
 بسم الله الرحمن الرحیم 
 القول فی الإجازة و الرد  )کتاب البیع(،  ، 4 فقه

 (1400.06.20شنبه، جلسه یکم ) 

و با امید به کسب  و حضرت معصومهو با استعانت از پروردگار و عنایت حضرت حجت  آل الله  عزای  اسارت و  ایام  ضمن تسلیت  
 دانم: نکته را ضروری می  دوتذکر ابتدا  کنیم. یمولایمان بحث را آغاز متوفیق بر خشنودی قلب مقدس  

سال تحصیلی قبل تا دو    ز ترم دوم به واسطه ویروس کرونا، شرائط درسی ا  کشورمانبا توجه به شرائط خاص حاکم بر دنیا و  :  یکم  نکته
مجازی است، البته بنده  لمیه شروع دروس به نحو  طبق اعلام حوزه عهم    تحصیلی  کنون تحت الشعاع این وضعیت قرار گرفته. امسال

  بودم لکن الحمدلله و به دعای دوستان در دوران نقاحت از بیماری کرونا هستم که شخصا مایل به ارائه حضوری هر چند با جمعیت اندک  
است. در هر صورت توصیه  ارائه حضوری    حضور بر خلاف مصلحت است، البته ان شاء الله بعد تعطیلات دهه آخر صفر امید بسیار به 

 تلفنی و یا اینترنتی،  مباحثه حضوریاز    شودمیحتی جلساتی که کلاس به صورت مجازی برگزار    د کهیریزی کنای برنامهبه گونه  کنممی
تر از نان  های خودمان است. لذا اولویت مهمماند تلاشگذرد و آنچه برای ما باقی میزمان می  باشدکه  به هر شکل    زیرا  محروم نباشید
 باشد. با پشتوانه مطالعه با کیفیت اهنگ کردن مباحثه و تدارک برای انجام یک مباحثه قوی شبِ شما، هم 

 نکته دوم: مرور مباحث گذشته 

درکتاب البیع  گفتیم  اند.  مرحوم شیخ انصاری کتاب مکاسب را در سه بخش محرمه، بیع و خیارات ترتیب دادهدر سابق اشاره کردیم که  
. 4. الکلام فی عقد البیع. 3. معاطاة.  2. تعریف بیع.  1از:    بودند   که عناوین آنها عبارتدهند،  قرار می  یبررسرا مورد    و مبحث  شش مطلب

 . بیان سه مسأله. خاتمة: فی آداب التجارة. 6. شرائط العوضین. 5شروط المتعاقدین 
 ."البیع هو إنشاء تملیک عین بمال": کهنظرشان در تعریف بیع این شد  ،  چهار تعریف  ضمن ردّکه  بود تعریف بیع اول: (مبحثمطلب )
 : فرمودنددر بحث معاطاة سه مسأله مطرح  معاطاة. دوم: (مبحثمطلب )

 در این مسأله چهار نکته بیان شد:  ماهیت معاطات.  مسأله اول:
 در معاطاة یا اباحه تصرف است یا تملیک بالعوض.  )عند العرف( قصد طرفین .1
مفید اباحة تصرف است نه ملکیت اما زمانی  )شرعا(  ء قائلند معاطاة  قول بیان کردند که مشهور فقهاثمره شرعی معاطات را ضمن سه    .2

 شود.شد ملکیت حاصل می که یکی از عوضین تلف
در بیان مقصود فقهاء از اباحه تصرف در مورد معاطاة سه نظریه اشاره شد، مرحوم شیخ انصاری فرمودند مقصود قصد تملیک است،    .3

 نی فرمودند مقصود ملکیت جائز متزلزل است و صاحب جواهر فرمودند مقصود اباحه تصرف است. محقق ثا 
 .دانستندحقیقتا بیع در چهارمین نکته هم معاطات را  .4

 در این مسأله هم چهار نکته بیان شد:اقوال در معاطات:  مسأله دوم:
 ت در معاطاة. بررسی تاریخی نظریه ملکی .2     بیان شش قول در بین فقهاء. .1
 یرفتند. ضمن بررسی شش دلیل سه تا از آنها را پذ  و معاطات مفید ملکیت استفرمودند  .3
ای که  ضمن بیان سه قول فرمودند: معاطاة مفید ملکیت لازمه است از ابتداء تحقق مطلقا )لفظی باشد یا نه( به هشت دلیل و أدله  .4

اجماع  تمسک به  قبیل اجماع، ظهور یا اشعار در روایات و سیره متشرعه هر سه مردود بود.  برای احتیاج لزوم معاطاة به لفظ مطرح شده از  
و مرکبش مورد نقد شیخ انصاری قرار گرفت، روایات را هم که نه دلالت و نه ظهور بلکه در حد اشعار پذیرفتند که خود نوعی نقد    بسیط

 لذا حجیت ندارد.  تاوای علماء باشد نه به جهت اتصال به زمان معصوماست و سیره را هم که گفتیم اگر باشد چه بسا به جهت بعض ف
 . در این مسأله هشت تنبیه بیان فرمودند: طات تنبیهات معا مسأله سوم:

داند و شارع هم بر منوال عرف حکم نموده است بنابراین معاطات  معاطات حقیقتا بیع است و عرف آن را مفید انتقال ملکیت میل:  تنبیه او
 وجود دارد.به شرائط بیع خواهد بود و حرمت ربا در آن هم جاری است و احکام همه خیارات هم در آن  مشروط
 در معاطاة تحقق إعطاء لازم است چه با تعاطی و إعطاء طرفینی و چه با إعطاء از یک طرف. : تنبیه دوم

دهم، اینجا روشن  گوید پول ندارم به جای پول کالا میبرای تشخیص بایع از مشتری در معاطات، اگر یک طرف پول بدهد یا بسوم:  تنبیه  
کدام قصدشان این نبود که به جای پول کالا  دهد مشتری است و اگر هر دو کالا دادند و هیچ میپول یا به جای آن کالا است که کسی

 کند مشتری است.  کند سپس إعطاء میکند بایع است و کسی که اول أخذ میگوییم کسی که اول إعطاء میدهند میمی
 : هار قسم داشتچاز نظر قصد متعاطیین به نظر مرحوم شیخ انصاری معاطات م: تنبیه چهار
 بمالٍ(.  نیع کی است )إنشاء تمل یگر یمال در مقابل مال د کیقصد هر دو طرف تمل قسم اول: 
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 تو تملیک کنم. تملیک کن تا پولم را به  گوید کالایت را به منمی ، هر کدام قصد به دست آوردن مال طرف مقابل را داردقسم دوم: 
 چهارم: هر دو طرف قصد اباحه تصرف دارند.  قسم      .کیقصد اباحه تصرف در مقابل تمل قسم سوم:

ای مطرح شد و نهایتا  ای نیست و قصد تملیک وجود دارد مانعی هم ندارد و در قسم دوم هم که شبههدر قسم اول هیچ اشکال و خدشه
را    این دو قسمر انتها صحت  توان گفت دتی صحت آن را پذیرفتند اما در قسم سوم و چهارم اشکالاتی داشتند و میبا طرح احتمالا

 تواند یک معاوضه مستقل و از هر دو طرف مفید لزوم باشد به دلیل المؤمنون عند شروطهم.نپذیرفتند اما اگر اشکالاتش پاسخ داده شود می
معاطاتی و بدون لفظ  توان به صورت  اصل در تمام معاملات این است که میع فرمودند  غیر بی   اطات درریان معنسبت به جتنبیه پنجم:  

ر  آنها را منعقد نمود الا مواردی که به اجماع فقهاء نیاز به لفظ داشته باشد. در رهن اجماع داشتیم که باید با لفظ و صیغه خاص باشد. د 
وقف  و صیغه خاص محقق شود لذا صرفا با تحویل دادن مال موقوفه به موقوف علیهم،    وقف هم چنین اجماعی داریم که باید با لفظ

 شود. بلکه به اجماع فقهاء وقف یک عقد لازم از طرفین است بنابراین نیاز به لفظ و صیغه خواهد داشت. محقق نمی
لذ این تنبیه را بنابر مبنای فقهائی مطرح فرمودند   دانندمرحوم شیخ انصاری معاطات را مفید ملکیّت لازم می  .ملزمات معاطات تنبیه ششم:  

گانه إباحه تصرف در معاطات هستند یا مانند مرحوم محقق ثانی قائل به ملکیت جائز هستند. ملزمات هشت  مانند مشهور قائل بهکه  
نقل عوضین یا یک عوض به    :4.  شدیکی از عوضین دین با  :3  : تلف یکی از دو عین یا قسمتی از یکی.2.  : تلف عینین1عبارت بودند از:  

. ملزِم بودن هشت مورد  موت یکی از متعاطیین  :8.  : تصرف مغیِّر صورت7.  یک یا هر دو عینامتزاج    :6.  : ناقل به عقد جائز5.  عقد لازم
 .نپذیرفتند فطبق مبنای اباحه تصرمذکور را طبق هر دو مبنای اباحه تصرف و ملکیّت جائز پذیرفتند لکن ملزِمیّت ملزم دوم را  

معاطاة بعد از لزوم بیع است و تمام احکام و مختصات بیع در آن جاری است    .معاطاة بعد تلف بیع است نه معاوضه مستقلتنبیه هفتم:  
 مگر این که دلیل شرعی دلالت کند حکم خاصی صرفا مربوط به عقد لفظی دارای ایجاب و قبول است. 

 نطبق بر معاطات دانست:توان مکدام را نمید، سه صورت دارد که هیچقد شرائط یا همان عقد فاسفرمودند تقابض بعد عقد فاهشتم:    هیتنب
 اند. دانستهیی میبه جابجامجبور    ناشی از توهم صحت عقد بوده که خود راناشی از رضایت به معامله نبوده بلکه    ، مذکور  تقابضصورت اول:  

 مثلا تشریع است. هت و اعتبار شرعی ندارد زیرا وده اما منشأ رضایت وجا، با رضایت به معامله بمذکور تقابض دوم: صورت
این صورت زمانی منطبق بر معاطات  ،  هستندانتقال ملکیت  کاملا راضی به  ،  و تقابض ناشی از آن  بدون توجه به فساد عقد  صورت سوم:

 . مبنای ملکیت در معاطات صحیح نخواهد بودشود که رضایت باطنی و صرف وصول )نه تقابض( عوضین را کافی بدانیم لکن طبق می
 .عقد البیع الکلام فی سوم: (مبحثمطلب )

در این مبحث هم به تفصیل مطالبی در سه مرحله در رابطه با الفاظ عقد بیع بیان کردند که به جهت عدم تطویل، صرفا به رؤوس مطالب  
ط  الفاظ ایجاب و قبول و شرائ  . 2.  خصوصیات معتبر در الفاظ عقد بیع  .1  :توانند به جزوه سال قبل مراجعه نمایندکنم دوستان میاشاره می

 .احکام مقبوض به عقد فاسد .3. آن
 شروط متعاقدین مطلب )مبحث( چهارم: 

 داشته باشند:  فرمودند متعاقدین باید پنج شرط 
 ه اجماع بود.  هم شهرت معتضَد بدلیل بر این شرط شود( بلوغ )ذیل آن طبیعتا عقل هم مطرح است که مجموعا شش شرط می .1
   برند را قصد نمایند.به اجماع علما متعاقدین باید مدلول لفظی را که در عقد بکار می قصد. .2
ه  با تمسک به آیه تجارة عن تراض و روایات ثابت فرمودند اختیار در متعاقدین شرط است و ذیل این شرط به سیزده نکته اشار  اختیار.  .3

إکراه لغتا    قتیحق  .4  است؟  یمکرَه چه کس  .3.  اریبر شرط اخت  لیدل  .2.  اریاخت  یاصطلاح  ی معنا   .1ست:  عناوینشان مفید اکردند که مرور  
از دو نفر بر    یکیاکراه    .8.  از دو امر  یکیاکراه بر    .7.  یو وضع  یفیتفاوت اکراه در حکم تکل  .6.  یاکراه با امکان تفصّ  یبررس   .5.  و عرفا

 .13.  مکرَه بعد از عقد  تی اعلام رضا  .12.  اکراه بر طلاق  .11.  ادةیز   ایبه نقصان    هیتخلف از مکرَه عل  .10.  راهعلق اک صور ت  .9.  ل واحدفع
 . کاشف ایمتأخر ناقل است  تیرضا 
 إذن السید لو کان العاقد عبدا.. 4
 : بیع فضولی است لب اول درکه شش مط  مطلب دارند هفتمباحث مفصلی ضمن  ذیل شرط پنجم  مالکیت یا اذن از طرف مالک. .5
ـ بیان صور بیع فضولی در سه  3ـ تعریف و مصادیق فضول.   2ـ تبیین این شرط و اقوال فقهاء در عقد و ایقاع واقع شده توسط فضولی.  1

 .رط پنجم. بیان پنج مسأله ذیل اصل ش7. ل بیع فضولیذیمسأله   سه. بیان 6. القول فی الإجازة و الردّ. 5ـ بیان دو امر. 4مسأله. 
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 399...، ص  القول فی الإجازة و الرد 
 مطلب پنجم: القول فی الإجازة و الرد  

 کنند: مطلب پنجم را ذیل دو عنوان بررسی می  مرحوم شیخ انصاری
 .از کتاب  صفحه 36در  . ردّ و احکام آن2. از کتاب صفحه  77در   . إجازة و احکام مربوط به آن1

مالکیّت یا إذن از طرف مالک بود وارد مبحث بیع فضولی شدند. فرمودند ایقاع واقع شده    تعاقدین کهاز ابتدای شرط پنجم از شرائط م
اختلاف است که مشهور آن را مشروط به اجازه  توسط فضول که باطل است به اجماع فقهاء. لکن نسبت به عقد واقع شده توسط فضول  

 دانند.مالک، صحیح می
 عنوان اول: اجازة و احکام آن 

. بررسی 3. بررسی احکام مربوط به مجیز و اجازه دهنده.  2إجازة.    و شرائط  بررسی احکام .  1ن هم سه مقام از بحث دارند:  این عنوال  ذی
 اجازه داده شده. عقد یعنی مجاز احکام مربوط به 

 مقام اول: إجازه، احکام و شرائط آن

 ذکر شرائط اجازه. . بیان هفت تنبیه در 2آنها. ای کاشفه و ناقله و آثار . بررسی تفصیلی دو مبن1: دو مرحله از بحث دارنددر این مقام 
 بررسی دو مبنای کشف و نقلمرحله اول: 

  بحث از کشف و نقل بر اساس نظر کسانی قابل پیگیری است که اصل صحت عقد فضولی دهند که  مرحوم شیخ انصاری ابتدا تذکر می
 هستند. قبول دارند که مشهور فقهارا  با اجازه مالک

 بیان کردیم:  24جلسه   3کنیم که سال گذشته هم در جزوه فقهقبل از ورود به اصل بحث یک مقدمه فقهی اشاره می

 مقدمه فقهی: دو مبنای کشف و نقل در عقد فضولی
قتی مالک بعد ایم که واللزوم الملک" خوانده ، فصل دوم فی عقد البیع و آدابه، ذیل عبارت "و یشترط فی  229، ص3در شرح لمعه، ج 

 بیع را اجازه کرد دو مبنا نسبت به زمان مشروعیت بیع فضولی مطرح است:  ،از بیع فضول
 است. کند بیعِ فضول از همان ابتدای تحققش صحیح انجام شده . مبنای کاشفه، یعنی اجازه مالک کشف می1
بیع فضولی لذا اگر روز  کند نه از لحظۀ تحقق  تصحیح میای که اجازه داد، بیع فضول را  . مبنای ناقله، یعنی اجازه مالک از لحظه2

 شبنه بیع فضولی انجام شده و دوشنبه مالک اجازه داده، در فاصله شنبه تا دوشنبه ملکیت کتاب منتقل نشده بوده.
اینکه اجازه مالک    ه داده، و روز متوجه شده و عقد را اجاز عقد را انجام داده، مالک بعد از یک فاصله زمانی مثلا د  وقتی فضول  فرمایندمی

 سبب تصحیح عقد فضولی بشود طبق یکی از دو مبنا قابل بررسی است: 
و گویا اجازه مالک  حاصل بدانیم    ، توسط فضول  عقدشود آثار عقد را از حین تحقق  یعنی اجازه بعدی مالک سبب می  مبنای یکم: کاشفة

 بوده است.مقارن و همراه با عقد 
 شود و گویا عقد، لحظه اجازه مالک واقع شده است. نقل آثار عقد از حین اجازه مالک میبعدی مالک سبب  اجازه یعنی  مبنای دوم: ناقلة 

که عناوین این سه مطلب    شوند میو ثمرات قول به هر کدام از دو مبنا ضمن سه مطلب  مرحوم شیخ انصاری وارد بررسی أدله دو مبنا  
 اختلاف بین دو مبنا. . بررسی ثمرات 3انصاری   م شیخمرحو  نظر .2  ه. بررسی أدل1ست از:  عبارت ا

 بررسی أدله مطلب اول: 

 دلیل بر این مبنا استدلال شده   چهاربه  اند اجازه در عقد فضولی، کاشف از صحت عقد من حین التحقق است.  فرمایند اکثر فقهاء قائل می
 : شودکه دلیل بر قول به نقل هم ضمن همین أدله روشن می

 عقودوم أوفوا بال دلیل اول: عم

که مرحوم شیخ بیان مورد استدلال قرار گرفته    سهبه  شهید ثانی مطرح شده  که توسط مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد و  این دلیل  
 فرمایند:می بعدی را نقل و نقددو بیان  سپسکنند مطرح میو سوم را  دلیل دوم پردازند بعدمیآن  و نقد بیان اولبه تبیین ابتدا 

 : از دلیل اول بیان اول

زیرا نفرموده "أوفوا بالعقود مع  فرماید وفاء به عقود واجب است، یعنی صرف تحقق عقد، سبب تام است برای وجوب وفاء،  آیه شریفه می
قط اجازه  بینیم فکنیم میحال به عقد فضولی که نگاه می  وفاء به آن واجب است.  نفرموده اگر عقد با نکته خاصی همراه بود  شیء آخر"

، به حکم آیه باید بگوییم وفاء به همان  پس تا اجازه مالک نیامده أجزاء عقد کامل نشده، به محض اینکه مالک اجازه داد  مالک را ندارد
  از لحظه عقد جاری خواهد بود که این همان مبنای کاشفیّت است.   عقدی که فضول منعقد کرده واجب است، لذا طبق آیه آثار فقهی هم
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 بسمه تعالی     (1400.06.21یکشنبه، دوم )جلسه 

 2، س400...، ص  و بأّن الإجازة متعلّقة
 تعلّق اجازه به عقد  دلیل دوم:

ثابت   عقد فضولی را در مباحث قبلصحت  اند، وقتی اصل  مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی به عنوان دومین دلیل بر مبنای کشف فرموده
روشن است که اجازه مالک هیچ هویت و جایگاهی ندارد الا اعلام رضایت به    ، دانستیممالک  ازه  کردیم و فقط آن را مشروط به تحقق اج

دهد اصل نقل و انتقال عوض و معوّض در ، نشان میبه عقد و تعلّق داشتن اجازه به عقد  ضمیمه شدن اجازهپس  مضمون عقدِ فضول،  
 انجام شده است. همان لحظه عقد فضولی 

 د نقد دلیل دوم خواهند شد. کتاب، وار  403ای صفحه مرحوم شیخ انصاری ابتد
 لزوم تأثیر معدوم در موجوددلیل سوم: 

توسط فضول انجام  در مثال ما روز شنبه  اند اصل عقد  مرحوم علامه حلی در کتاب إیضاح الفوائدشان فرموده  رمرحوم فخر المحققین پس
حال اگر قائل به مبنای کشف باشیم معنایش این است  ده است،  ه و معدوم شاز بین رفت  )ایجاب و قبول(  و تلفّظ به الفاظ عقد بیعشده  

لکن اگر قائل به مبنای نقل باشیم معنایش این  و ایرادی به آن وارد نیست  یز تمام شده  که همان لحظه تحقق عقد و تلفظ فضول همه چ
در    اجازه مالک،  استشنبه که مالک اجازه داده  معدوم شده است سپس روز دو سپس  الفاظ عقد محقق و  تلفظ به  است که شنبه عقد و  

تلفظ به الفاظ عقدی که روز شنبه معدوم شد بتواند روز دوشنبه دارای  انعقاد عقد را نقل دهد به روز دوشنبه، یعنی  خواهد  می  روز دوشنبه
فلسفه   نتقال عوض و معوّض( باشد و درمعدوم )عقد( مؤثر در موجود )اآید  و این محال است زیرا لازم می  باشداثر انتقال عوض و معوض  

 ر در موجود باشد. تواند مؤثنمیثابت شده معدوم 
 نقد دلیل سوم: 

 کنند.  * مرحوم شیخ انصاری به جهت وضوح اشکال به دلیل سوم، به نقد آن اشاره نمی
 نقد بیان اول دلیل اول: 

اجازه مالک به عقد فضولی ضمیمه شود، سبب تام برای وجوب  ایت و  اگر رض فرمایند مانند مستدِل قبول داریم که  مرحوم شیخ انصاری می
سببیت عقد ، لکن همه بحث این است که عقد فضولی شنبه انجام شده و مالک دوشنبه اجازه داده است، پس روز دوشنبه  خواهد بود  وفاء

کنید عقدی که روز شنبه  به چه دلیل ادعا میشود،  شود، یعنی دوشنبه است که عقد با اجازه مالک، کامل میبرای وجوب وفاء تمام می
کند که عقد  اجازه مالک در روز دوشنبه کشف نمید، خیر عقدی که روز دوشنبه کامل شده وجوب وفاء دارد،  واقع شده وجوب وفاء دار

پس معنا ندارد آثار یک عقد    کند از روز دوشنبه عقد کامل شده استثابت میفضولی در روز شنبه همراه با اجازه مالک بوده، بلکه نهایتا  
 ت مبنای کشف نخواهد بود. ه مترتب کنیم. لذا این بیان شما مثبِر عقد فضول در روز شنبتام و تمام را ب

 آخر، س400...، ص  و منه یظهر فساد 
 بیان دوم دلیل اول:

یک  به  قبل از توضیح بیان دوم  نقد آن گذشت.  بیان ارائه شده، بیان اول و    سهگفتیم دلیل اول تمسک به آیه أوفوا بالعقود بود. که به  
 کنیم. میاصولی اشاره مقدمه 

 مقدمه اصولی: شرط متأخر 
مرحوم مظفر ذیل مباحث مقدمه واجب با عنوانی به نام شرط متأخر آشنا شدیم.    274، ص1در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر، ج

 ند: افرمودند شروطی که شارع در احکام شرعی بیان کرده بر سه قسم 
 وضو که شرط نماز است.ید امتثال شود. مانند شرط متقدم. یعنی شرطی که قبل از انجام دادن مشروط با الف:
 شرط مقارن. شرطی که همزمان با انجام دادن مشروط باید امتثال شود. مانند استقبال قبله و طهارت لباس در نماز. ب:
ور شرط  مثال مشه  تکلیف شرعی او امتثال شود. نجام داده شود تاط باید اشرط متأخر. شرطی است که بعد از انجام دادن مشرو ج:

یعنی متأخر غسل لیلی مستحاضه است اما مرحوم مظفر علاوه بر آن مثال مبنای کاشفیت در عقد فضولی را هم مطرح فرمودند.  
آن مترتب خواهد شد. طبق مبنای    شود و آثار برعقد فضولی مشروطی است که با اجازه مالک به عنوان شرط متأخر، تکمیل می

 **   آید.ازه مالک است که بعد از تحقق مشروط )عقد فضولی( میکاشفیت، شرط صحت عقد فضولی، اج
عقد فضولی مشروط است به یک شرط متأخر به نام اجازه مالک، وقتی شرط روز دوشنبه محقق شد، یعنی خلاصه بیان دوم این است که  

 کنیم از همان روز شنبه دارای اثر بوده است.شده و کشف میز شنبه بوده تکمیل که عقد فضولی در رومشروط 
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، عقد فضولی هم شنبه محقق  یعنی تحقق عقد سبب وجوب وفاء است  گوید وفاء به هر عقدی واجب استأوفوا بالعقود میتوضیح مطلب:  

مالک باشد، وقتی دوشنبه شرط متأخر هم محقق و ضمیمه  لکن برای تأثیر گذاشتن و تحقق انتقال، یک شرط متأخر دارد که اجازه  شده  
 خود را خواهد داشت. کامل شده لذا عقد فضولی از همان شنبه اثر و کارکرد  سببیّت عقد فضولی کنیم کشف میشد، 

 کنند.لکن چند خط بعد تصریح میاند بیان دوم از اصطلاح شرط متأخر استفاده نکرده اصل البته مرحوم شیخ در توضیح

کنند و اینها را عبارة أخری از یکدیگر  بعضی از محشین تفاوت داشتن بیان اول و دوم یا بیان دوم با دلیل دوم را انکار مینکته دیگر اینکه  
 دانند.  *** یم

 نقد بیان دوم دلیل اول:

آید شرط )و سبب(  می  که روز دوشنبهو اجازه مالک  کنید که رضایت  فرمایند وقتی شما اعتراف میمرحوم شیخ أعظم ابتدا به اختصار می
از اینکه مشروط    است چگونه ممکن است آمدن شرط، کاشف باشداست و عقد فضولی که قبل از آن و روز شنبه آمده مشروط )و مسبب(  

 .  بوده با تمام اجزائش روز شنبه محقق شده

فضولی از   کنید عقد مدن اجازه در روز دوشنبه کشف میعقد فضولی روز شنبه ناقص بوده چگونه با آ قبول دارید  به عبارت دیگر وقتی  
 تواند از روز شنبه دارای اثر باشد.ی، عقد فضولی روز دوشنبه کامل شده پس روز شنبه کامل نبوده و نم همان روز شنبه کامل بوده

حقق شود، وقتی هنوز معقول نیست که مشروط روز شنبه محقق شود سپس شرط آن دو روز بعد مشرط متأخر صحیح نیست زیرا  پس  
 بوده. شرط نیامده پس اصلا مشروطی هم محقق نشده 

  .دهندکنند و از آن جواب میادامه مرحوم شیخ انصاری به نقدشان یک اشکال وارد میدر 

 

 

 

 

 تحقیق: 

ابتدا کمی تأمل کنید نقد دلیل سوم  ة حاشی از جمله    سپس به حواشی مراجعه نماییدرسد.  ببینید چه چیزی به ذهن شما می  * برای 

پنج وجه در   149، ص 1، جمکاسبة الحاشیمحمد کاظم طباطبائی یزدی )صاحب عروة( در  . مرحوم سید  58، صمرحوم آخوندالمکاسب  
ارائه دهید. ایشان  به اختصار  شت خودتان از این دو وجه را  کنم. بردا فرمایند که دو وجه آن را در اینجا نقل مینقد دلیل سوم بیان می

أنّ العلل الشرعیّة معرّفات فلا مانع    :أوّلا  :لم یتعرّض المصنف قدّس سرّه للجواب عن هذا الوجه و لعلّه لوضوح فساده فإنّ فیه  ایند:فرممی
و ثانیا أنّ الإشكال مشترك الورود إذ على القول بالكشف أیضا یلزم تأثیر المعدوم و هو الإجازة في   .من كونها معدومة حال وجود الأثر

جازة أصلا لكنك عرفت بطلانه و  ود الذي هو العقد أو أثره و هو الملكیّة إلّا أن یقول بالكشف الحقیقي الصّرف من غیر تأثیر للإالموج
  الأولى أن یقال في مقام النقض إنّ من المعلوم أنّ المؤثر إنّما هو مجموع العقد من الإیجاب و القبول لا القبول فقط و الإیجاب معدوم 

ي الموجود إلّا أن یلتزم بأنّ المؤثر  بل أجزاء العقد توجد تدریجا و اللاحق لا یوجد إلّا بعد انعدام السّابق فیلزم تأثیر المعدوم فحال القبول  
 .هو الحرف الأخیر من القبول و هو واضح الفساد

لاصه نظر مرحوم مظفر را در  کل بحث شرط متأخر در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر دو صفحه است. به این بحث مراجعه کنید و خ**  
 گروه کلاس در ایتا ارائه دهید. 

 . 286، ص 2یة الطالب مرحوم شهیدی، ج*** برای نمونه مراجعه کنید به هدا
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 بسمه تعالی     ( 1400.06.22جلسه سوم )دوشنبه، 

 5، س401...، ص و دعوی أن الشروط الشرعیة

مانند شرط متأخر است که وقتی  العقود ادعا کرد رابطه بین عقد فضولی و اجازه مالک  کلام در نقد بیان دوم بود. بیان دوم از آیة أوفوا ب
مؤثر و تام و تمام انجام شده است. مرحوم شیخ انصاری فرمودند چنین چیزی  کنیم مشروط در زمان خودش  کشف میشرط محقق شد  

امکان ندارد اول مسبب و معلول قدم بوده، به عبارت دیگر  تواند سبب شود برای مشروطی که متمعنا ندارد زیرا شرط که متأخر است نمی
 عقلا محال است. و این   محقق شود سپس سبب و علتش بیاید

و شرط بر مشروط در امور تکوینی محال است  قبول داریم تقدیم مسبب بر سبب  فرمایند  در دفاع از بیان دوم می  مرحوم صاحب جواهر
شرط را هر گونه صلاح  کند  است که هر گونه بخواند اعتبار می  ی هستند که به دست شارع و معتبِراما امور و احکام شرعی اعتباریاتعقلا  

و  گرداند در حالی که هنوز سببش محقق نشده،  یا انجام مسبب و معلول را لازم میکند  می   ینبداند )متقدم، مقارن یا متأخر( جعل و تقن 
 : اندا هم در موارد مختلفی از فقه تطبیق دادهطلب راین م  آید.ی هیچ محالی لازم نمیدر امور اعتبار

علت و سبب است و غسل جمعه معلول و مسبب، با این وجود    انجام غسل جمعه از مستحبات مؤکده است، ورود روز جمعه  مثال اول:
شنبه معه را در روز پنجتواند غسل جداند که در روز جمعه آب برای غسل جمعه ندارد میشنبه میپنج  غروب شارع مقدس فرموده اگر  

 . و هیچ اشکالی هم ندارد یعنی تقدیم مسبب بر سبباین  انجام دهد. 

شارع إعطاء آن قبل از رؤیت هلال ماه شوال را هم مجاز قرار داده  است در حالی که  رؤیت هلال    ، فطرهوقت إعطاء زکات    مثال دوم:
 سبب که رؤیت هلال شوال باشد هیچ اشکالی هم ندارد.  و این یعنی تقدیم مسبب و معلول که إعطاء فطره باشد بر است

ینیات بود لکن شارع اینگونه اعتبار کرد که تقدیم معلول بر علت هیچ شبیه علت و معلول در تکودر این دو مثال شرعی و اعتباری، رابطه  
 : داشت. دو مثال دیگر اشکالی نداشت، پس به طریق اولی در محل بحث ما که تقدیم مشروط بر شرط است اشکالی نخواهد

ای را که از  روزهباید بعد از اذان صبح و طلوع فجر غسل انجام دهد، پس  ،  هدرای که قبل اذان صبح نیت روزه کمستحاضه  مثال سوم:
 ( 366، ص 3)جواهر الکلام، ج  غسلی که بعد از شروع روزه باید انجام دهد. ربو مقدم شود مشروط اذان صبح شروع کرده است می

کند، حال اگر آن روز روزه هم بوده باشد،    ثیره برای خواندن نماز مغرب و عشاء باید بعد اذان مغرب غسلمستحاضه ک   رم:چها   مثال
 دهد.انجام غسل مذکور در شب، پس روزه مشروط و مقدم است بر غسلی که بعد مغرب و در شب انجام می  اش هم مشروط است بهروزه

 یات و امور شرعیه هیچ اشکالی ندارد. ط و تصویر شرط متأخر در اعتبارنتیجه اینکه تقدیم مشروط بر شر

فرمایند هیچ تفاوتی بین شرط و مشروط با سبب و مسبب در امور  در نقد کلام مرحوم صاحب جواهر میحوم شیخ انصاری  مر  مدفوعة
این حکم عقل در همه جا جاری و  ل است  شرعی و تکوینی وجود ندارد، وقتی عقلا تقدیم معلول بر علت و تقدیم مشروط بر شرط محا

   شود.خلاف عقل نمی شارع هم در اعتبارات و دستورات خودش مرتکبوقتی یک امری عقلا محال باشد  ساری است، 

  شود یک امر محال عقلی از استحاله خارج شود.زیاد هم باشد سبب نمیمثالهای فقهی هم که بیان شد هر چند 

و    دستور شارع هم محال استدر  شیء  ور عقلی محال است، تناقض بین دو  که تناقض بین دو شیء در امنتیجه اینکه روشن است چنان 
 . اجتماع نقیضین چه عقلا و چه شرعا محال است

 کنید؟ اگر تقدیم مشروط بر شرط خلاف عقل است پس با مثالهای فقهی مذکور چه می سؤال:

 .دستور شارع خلاف عقل نباشدرائه دهیم که باید توجیهی االهای مذکور فرمایند در مثمی جواب:

 بیان این توجیه خواهد آمد.

 

 

کنم.صفر( را پیشاپیش تسلیت عرض می  7امام حسن مجتبی علیه الصلوة و السلام ) شهادت

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی    (1400.06.27جلسه چهارم )شنبه، 

 14، س401...، ص  فجمیع ما ورد 

تقدیم شرط بر مشروط و تقدیم مسبب بر سبب نداریم در واقع فرمایند به نظر ما مذکور، می مرحوم شیخ انصاری در مقام توجیه مثالهای
را از رابطه بین  یک مشروط داریم و یک شرطیّت، یک مسبب داریم و یک سببیّت، که این شرطیّت و سببیّت    ثالهادر تمام این مبلکه  

 نه متأخر از آن. است  مقارن و همراه با مشروطع کردیم و شرطیت شرط و مشروط انتزا

المتعقّبة جمعة  ال"  بلکه  ، که متأخر باشددر واقع روز جمعه نیست    سبب  ب غسل جمعه است امامسبَّ  توجیه این است کهدر مثال غسل جمعه  
دن روز  این عنوان تعقّب )عقب آمشنبه و غسل جمعه انتزاع شده است،  است که از رابطه پنجعنوان تعقّب    یعنی سبب، است    "بعد الخمیس

شنبه معلوم است که بعد آن جمعه  شنبه هست یعنی روز پنجبه عنوان سبب، در روز پنجآید(  شنبه میعقب و بعد از پنججمعه، یعنی جمعه  
ن و مقارن هستند نه اینکه ابتدا مسبب )غسل جمعه( اتیان شود سپس سبب )عنوان تعقب( و مسبب )غسل جمعه( همزما  پسآید،  می

 ( بیاید. سببش )روز جمعه

روزه  صحت   شرط است پس "الصوم المتعقّب بغسل اللیل" مستحاضه تکلیف شرعی در مثال غسل لیلی مستحاضه مسأله چنین است که 
صوم نهار است    ،مشروطگوییم  لذا میهار و غسل لیل انتزاع کردیم،  صوم نَ، که این عنوان را از رابطه بین  " است تعقّب الغسل"  عنوان  او

مکلف به صومی است که یعنی مستحاضه    هار وجود داردبا نَ  و مقارن  الغسل، همزمان  ب الغسل است، این شرط تعقبّو شرط آن تعقّ 
شرط تعقّب الغسل را دارا بوده    ، صوم در روز  شویم همانبه محض اینکه غسل را انجام داد متوجه میمشروط شده به تعقّب الغسل و  

باشد بلکه شرط، تعقّب الغسل است که مقارن و همزمان با مشروط  متأخر از مشروط  اصلا شرط، غسل لیل نیست که شرط  پس    است.
 محقق است.  ، )صوم نهار(

 15، س401...، ص لکن ذلک لایمکن

ی مثالهای مذکور از فقه بیان کردیم در ما نحن فیه یعنی عقد فضولی و اثبات  این توجیهی که برا البته  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می
نه اجازه مالک بلکه  توانند بگویند عقد فضول مشروط است و شرط آن  ناد نیست یعنی قائلین به مبنای کشف نمیفیّت قابل استمبنای کاش

وقتی مالک روز دوشنبه  ب الإجازة،  است یعنی صحت عقد فضولی مشروط است به آمدن شرطی به نام تعقّ  "تعقّب الإجازه"عنوان منتزَع  
 هم عقد انجام شده هم شرط تعقّب الإجازة محقق بوده و امتثال شده است.  ، ز شنبههمان روفهمیم اجازه داد می

این است که ما در أدله و روایات باب فضولی آنچه که داریم این  تواند از توجیه مذکور استفاده کند  ئل به مبنای کشف نمیادلیل اینکه ق
در روایات نیست، مجبور هم نیستیم دست  قّب الإجازة" چنین چیزی  اجازه مالک نه عنوان "تعاست که صحت عقد فضولی مشروط شده به  

راه دیگری غیر از مبنای کشف هم  لی که برای تصحیح مبنای کاشفیّت این توجیهات مطرح شده است در حا  به توجیه مذکور بزنیم زیرا
 آید.مذکور هم پیش نمی توانند قائل به مبنای ناقلیّت شوند و استحاله شرط متأخر و لزوم توجیهآقایان میهست 

 آخر، س401...، ص اللهم إلا أن یکون

 کنند. کنند سپس آن را هم نقد میاع میدفمرحوم شیخ انصاری در ادامه از کلام مرحوم صاحب جواهر و استفاده ایشان از شرط متأخر 

فیت را اثبات کرد این باشد که هر چند رابطه  توان مبنای کاششاید منظور صاحب جواهر از اینکه با مسأله شرط متأخر میفرمایند  می
ور از شرط لکن در مبحث عقد فضولی منظب و مسبب است یعنی تا شرط نیاید مشروط محقق نشده،  شرط و مشروط شبیه رابطه سب 

ذارد. به  صرفا باید ملحق شود که مشروط بتواند اثر خودش را بگشرط  متأخر این است که همه کاره و اصل سبب همان مشروط است و 
 ارد و همه چیز دائر مدار مشروط است. توان گفت شرط، یک حالت تشریفاتی دنوعی می

نتقال ملکیت است، فقط ملحق شدن اجازه مالک در روز دوشنبه هم  به عبارت دیگر عقد فضولی در روز شنبه مشروط است یعنی سبب ا
 لازم است و الا اصل سببیت و اصل اثر مربوط به عقد فضولی است. 

 فرمایند:مرحوم شیخ انصاری در نقد این کلام می

معنای حقیقی شرط این است که تا زمانی که شرط محقق نشود مشروط محقق نشده است، پس جایگاه شرط، جایگاه سبب است    اولا:
از همان لحظه )دوشنبه(    )جزء اخیر علت تامه( تا اجازه مالک نیاید گویا هیچ اتفاقی نیافتاده است، و زمانی که اجازه مالک ملحق شد، 

 ق با مبنای ناقلیّت است نه کاشفیّت. مطاب گیرد و این هم  سبب شکل می
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اگر هم معنای غیر حقیقی که شما از تعبیر شرط برداشت کردید و شرط را به معنای صرف لحوق گرفتید نه مؤثِّر و تمام  فرمایند  می ثانیا:

 نه تفسیر کنید. یّت اجازه مالک را آنگوتوانید شرطبل تطبیق نیست و نمیبپذیریم باز هم بر عقد فضولی قاکننده سببیّت،  

کند که مالک آن شیء راضی باشد یعنی  انتقال پیدا میبه حکم عقل و نقل زمانی ملکیت یک شیء از فردی به فرد دیگر    توضیح مطلب: 
مؤثر در انتقال   که  ازه مالک استنگرفته است، و این اجگویا هیچ انتقالی شکل  گویند تا زمانی که اجازه مالک نباشد  عقل و روایات می

، از همان روز دوشنبه اثر انتقال را به دنبال دارد که مطابق مبنای ناقلیّت است.  مالکیت است، حال در عقد فضولی وقتی اجازه مالک آمد 
ؤثِّر، اجازه مالک  م  ر روایات تصریح شده ای ندارد چون داجازه مالک است فائدهشدن  پس اینکه گفته شود مقصود از شرط، صرف ملحق  

است که آن هم روز دوشنبه آمده است. 

http://www.almostafa.blog.ir/


 9...............    : أدله1مطلب/: بررسی مبنای کشف و نقل1: احکام إجازة/ مرحله 1: إجازة/ مقام 1: القول فی الإجازة و الرّد/ عنوان5مطلب

 بسمه تعالی     ( 1400.06.28جلسه پنجم )یکشنبه، 

 5، س402...، ص  و مما ذکرنا یظهر ضعف

انتزاعی  توجیه شرط متأخر با استفاده از بطلان    ،نقد بیان دوم دلیل اول  در پایانِ مرحوم شیخ انصاری   ا دوباره متذکر  ب" ر"تعقّ  عنوان 
کلام جمعی از جمله مرحوم  فرمایند با توضیحات و نقدی که ارائه شد بطلان  می  لذا این پاراگراف یک مطلب تکراری است.شوند  می

 شود.  روشن میصاحب فصول 

وز دوشنبه باشد( ققش رنی تح)یعاند که چگونه ممکن است اجازه مالک شرط متأخر باشد  مرحوم صاحب فصول به این اشکال توجه داشته
از رابطه    اند لذا برای دفع این اشکال فرموده  )یعنی اثرش از روز شنبه باشد(کاشف از تأثیر عقد از همان روز شنبه باشد  در عین حال  و  

شروط با م  مقارنو البته همراه و  گوییم همین عنوان، شرط است  و میآوریم  و به دست میکنیم  بین شرط و مشروط یک عنوان انتزاع می
پس علت تامه برای انتقال مالکیت در  الإجازة" است    لحوقاست نه متأخر از آن. در عقد فضولی مشروط عقد فضولی است و شرط آن "

عقدی که روز شنبه  همراه با مشروط یعنی عقد فضولی است زیرا  الإجازه  لحوق  "العقد الملحوق بالإجازة" است. این عنوان  عقد فضولی  
شویم  آید، وقتی هم روز دوشنبه اجازه مالک آمد متوجه میبه دنبال آن اجازه مالک میف بود به اینکه عقدی است که  انجام شد متصّ

 اند. از همان شنبه کامل و محقق بوده  الإجازة( لحوقمشروط )عقد فضولی( و شرط )

 اعی را شرط بدانیم. توانیم چنین عناوین انتز ی نمیحه قبل فرمودند که در عقد فضولصفکنند،  مرحوم شیخ انصاری جوابشان را تکرار نمی

 10، س402...، ص و قد التزم بعضهم

اگر  اند  ارائه داده و فرمودهبرای آن  فرع و ثمره فقهی هم  ،  انداینکه شرط بودن عنوان منتزَع را مطرح کرده  بعضی از فقهاء علاوه بر
 . از همان لحظه عقد مجاز به تصرف مالکانه در مبیع استخواهد داد،   یقین داشته باشد که مالک اجازهمشتری از همان لحظه عقد 

گویند ای باطل است زیرا أدله عقد فضولی میچنین ثمرههم اصل مطلب و ادعای عنوان منتزَع هم ذکر  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می
 مالک. است نه متوقف بر علم به اجازه اجازه مالک متوقف بر  ، جواز تصرف مشتری در مبیع 

کنند سپس به به دو بیانش نقد شد. در ادامه ابتدا دلیل دوم را نقد میدلیل اول که تمسک به آیه أوفوا بالعقود بود  نتیجه اینکه تا اینجا  
 *   نقل و نقد بیان سوم از دلیل اول خواهند پرداخت.

 1، س 403...، ص  و یرد علی الوجه الثانی
 نقد دلیل دوم: 

اجازه مالک هیچ هویت و  فرمودند    بود که مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی  کلامی از    اشفیت که مشهور قائلنددومین دلیل بر مبنای ک 
ک یعنی مال، پس ضمیمه شدن اجازه  که در روز شنبه انجام شده  ، عقد فضول همجایگاهی ندارد الا اعلام رضایت به مضمون عقدِ فضول

 . و هذا معنی الکشف ز همان روز شنبه دارای اثر بوده استد اعق روز شنبه انجام شده بود لذاتأیید عقدی که  

 کنیم: فقهی اشاره میقبل از تبیین نقد مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه 

 مقدمه فقهی: زمان ظرف یا قید
اید تقسیم واجبات به  سیمی که در علم اصول هم خوانده تقزمان در احکام شرعی گاهی قید حکم است و گاهی صرفا ظرف حکم.  

، زمان قید حکم است یعنی شارع به نماز و ت موقت مثل نماز و روزه موقت و غیر موقت. در بعضی از احکام شرعی مانند واجبا
مانند وجوب جواب  مثل واجبات غیر موقت  ای امر کرده که در این بازه زمانی خاص انجام شود، لکن در بعض احکام شرعی  روزه 

و خیلی از امرور  یکی از افعال ما هم انجام معاملات    شود.افعال ما در آن محقق می  سلام، زمان صرفا ظرفی است که ضرورتا
 خودمان و افعالمان را از زمان منسلخ و جدا کنیم.توانیم و اصطلاحا نمیشود است که لزوما در ظرف زمان واقع میروزمره 

 ه ظرف( فت هر جا زمان در دلیل شرعی أخذ شده باشد، قید است نتوان گ)البته می
 دانند: وارد میمرحوم شیخ انصاری سه اشکال به این دلیل 

  اشکال اول:

اما باید تحلیل کنیم مضمون عقد چه چیزی است؟  قبول داریم که إجازه مالک به معنای اعلام رضایت به مضمون عقد است فرمایند می
گویید اجازه مالک و اعلام رضایت  وز شنبه، لذا مید یعنی رتحقق عق  مقیّد به زمانانتقال ملکیت است    ، اید مضمون عقدشما گمان کرده

صرفا انتقال ملکیّت است و هیچ  ، در حالی که به نظر ما مضمون عقد  عقدی که روز شنبه واقع شده  رضایت به  به مضمون عقد، یعنی
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و زمان از ضروریات إنشاء    شودانی محقق میارتباطی به زمان ندارد یعنی لزوما مقیّد به روز شنبه نیست. بله هر فعلی لامحاله در یک زم

صرفا  معتقدیم مضمون عقدی که فضول انجام داده  این را منکر نیستیم اما    د، شوعقد است یعنی هر عقدی در ظرف زمان محقق می
تقال ملکیت توسط و آنچه را مالک اجازه داده است باز هم همین ان  و هیچ تقیّدی به زمان شنبه نداشته استانتقال مالکیت بوده است  

 شنبه نیست. فضول بوده است و مقید به زمان 

اند یعنی عقد فضولی مقیّد محقق ثانی و شهید ثانی زمان را قید برای إنشاء عقد توسط فضول دانسته  خلاصه اشکال این شد که مرحوم
وقوع عقد بوده است چنانکه    لکه صرفا ظرفدر حالی که زمان قید نیست بو مالک هم همان را اجازه کرده است؛  به وقوع در روز شنبه،  

 یک انتقال ملکیت را إنشاء کرده و مالک هم همان را اجازه کرده است.  شود، پس فضول صرفاهر فعلی در ظرف زمان واقع می

 قید باشد:شوند نه اینکه زمان در آنها سه عمل وجود دارد که هر سه فقط در ظرف زمان واقع میدر عقد فضولی از ابتدا تا انتها 

در ظرف زمان محقق شده مثلا روز شنبه لکن بایع فقط طبیعتا این فعل فضول  گوید "بعتُ"  وقتی یک بایع فضول در عقد بیع می   الف:
 . الکتاب فقط فی هذا الحین" الکتاب من هذا الحین" یا "نقلتُ "نقلتُ گفته "بعتُ" نگفته

خواهد همان عقدی که روز شنبه واقع شده را تأیید کند لکن توجهی به میست که  درست اکند  : مالک که مثلا روز دوشنبه اجازه میب
 کند. رد و صرفا فضولی شخص فضول را تأیید میزمان ندا 

اش به همان فضولیِ شخص فضول است صرفا توجهکند لکن  کرده و امضاء میکه در نهایت چنین بیعی را مشروع اعلام    هم  شارع  ج:
 مقیّد به روز شنبه باشد.  نبه واقع شده نه اینکه که در ظرف زمانی روز ش

و به عبارت    شنبه  عقد فضول صرفا یک انتقال بوده نه انتقال مقیّد به زماندهند تا نشان دهند  مرحوم شیخ انصاری سه شاهد ارائه می
 د آمد.که خواه دیگر زمان قید إنشاء عقد فضول نبوده است بلکه زمان ظرف تحقق إنشاء عقد فضول بوده است

 

 

 

 معرفی اجمالی کتاب مطارح الأنظار 

آثار و تألیفات متعددی در فقه و اصول دارند که طلاب معمولا با دو کتاب معروف ایشان یعنی رسائل و مکاسب  مرحوم شیخ انصاری  
لأصول معروف به مباحث خارج اصول مرحوم شیخ اعظم قسمتی توسط خود ایشان به نگارش در آمده که کتاب فرائد اآشنایی دارند.  

)البته در اصول فقه تمام   شود مجموعه مباحث جلد دوم اصول فقهحوم مظفر تقریبا میرسائل است، این کتاب در مقایسه با اصول فقه مر
  مباحث   مانند)مباحث اصول عملیه نیامده بود لکن در رسائل آمده است( لکن مباحث الفاظ و به عبارت دیگر مباحث جلد اول اصول فقه  

که   1281مرحوم أبو القاسم کلانتری متوفی    رسائل نیامده است.در کتاب    (و خاص، مطلق و مقید، اجتماع امر و نهی و مبحث ضد  امع
که هر  "  مطارح الأنظاراند با عنوان "دوره کامل اصول شیخ از جمله مباحث الفاظ را تقریر کردهاند  از شاگردان مرحوم شیخ انصاری بوده

آراء شیخ انصاری در مباحث الفاظ مفید است مخصوصا  اما اجمالا برای دسترسی به    برخوردار نیستاتقان بالایی    رد از در بعضی موا  چند
 . . این کتاب را انتشارات مجمع الفکر در چهار جلد به همراه تحقیق به چاپ رسانده است در  تطبیق با مباحث جلد اول کفایة

 

 

 تحقیق 

مفید است که در آنجا به همین مباحث مذکور در    290، ص1، جنظار مطارح الأکتاب أصولی  جعه به  در پایان بحث شرط متأخر، مرا  *  
ء بالشرط المتأخّر، إذ حال عدم الشرط یمتنع وجود المشروط، و إلّا لم  لا یعقل اشتراط الشيد: "فرماینکتاب رسائل اشاره شده است و می

لقاعدة تقضي بالنقل فیها، و على القول بالكشف لا بدّ من الكشف الحكمي،  أنّ ا   ا في محلّهیكن شرطا. و أمّا الإجازة في الفضولي فقد بیّنّ
" .و أمّا الكشف الحقیقي فممّا لا واقع له و إن بالغ فیه بعض الأفاضل
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 بسمه تعالی     ( 1400.06.29ششم )دوشنبه، جلسه 

 12، س403...، ص  و لأجل ما ذکرنا لم یکن

تا نشان دهند عقد فضول صرفا یک انتقال بوده نه انتقال مقیّد به زمان شنبه و به عبارت  دهند  اهد ارائه میمرحوم شیخ انصاری سه ش
خواهند ، و به عبارت سوم مینبوده است بلکه زمان ظرف تحقق إنشاء عقد فضول بوده است ، زمان قیدفضولتوسط إنشاء عقد در دیگر 

 :ون عقد نیستو قید زمان جزء مضمچیزی جز انتقال نیست نشان دهد مضمون عقد 
 شاهد اول: 

مجیب    خواهند ایجاب و قبول را إنشاء کنند تا عقد محقق شود، وقتی دو طرف اصیل )غیر فضول( می   در عقود مختلف از جمله در عقد بیع
ای  مثلا با یک فاصله پنج دقیقه که در مغازه کتابفروش ایستادهگوید بعتک الکتاب بدرهم( و قابل کند )مثلا میطرف ایجاب را إنشاء می
، اینجا احدی از  کندامضاء میبیند، این عقد را  گوید قبلتُ، شارع هم وقتی شرائط شرعی را کامل میکند و میطرف قبول را إنشاء می

امضاء شارع مربوط   ا یای بوده که موجِب صیغه ایجاب را انشاء کرده  فقهاء قائل نشده که وقتی قابل گفت "قبلتُ" مقصودش قبول از لحظه
شود که موجب بعتُ گفته است. خیر، زمان صرفا ظرف است. بله اگر موجب ایجاب را صراحتا مقید کند به زمانی که  ای میبه لحظه

 شارع هم مربوط به همان زمان خواهد بود.  ءکند در این صورت قبولِ قابل و امضاایجاب را واقع می

لی است به غیر عقد فضولی مع الفارق است. فارق و تفاوت این است که در عقد فضولی همان  وضقیاس ما نحن فیه که عقد ف  اشکال:
توانیم لحظه اول )شنبه( تمام عقد یعنی ایجابِ فضول و قبول مشتری، واقع شده لذا سبب ملکیت آمده و فقط اجازه مالک مانده، پس می

اما در عقد بایع و مشتری اصیل )غیر فضولی( وقتی بایع صیغه ایجاب را گفت،    ، بگوییم اجازه مالک مربوط و مقیّد به همان روز شنبه است
هنوز عقدی محقق نشده که گفتنِ "قبلتُ" بخواهد اعلام قبولِ آن عقد باشد. نتیجه اینکه سبب ملکیّت، عقد است که در عقد فضولی  

اجازه دارد اما در شاهد اول شما با إنشاء ایجاب هنوز    هبهمان ابتدا این سبب )ایجاب و قبول( محقق شده و فقط ملکیت )مسبب( نیاز  
 عقد و سبب محقق نشده که قبولِ قابل، و تحقق ملکیت بخواهد مقیّد شود به زمان وقوع عقد.

و  سبب برای تحقق ملکیت است،    کهاست    عقد )ایجاب و قبول(  ده، ادعا شفلایتقدم علیه  و دعوی أنّ العقد سبب للملکترجمه عبارت:  
همان روز شنبه محقق شده فقط اجازه مالک    ، سببدر عقد فضولی  تواند بر عقد )ایجاب و قبول( مقدم شود.ت به عنوان مسبب نمییّکمل

شاهد اول شمای مرحوم شیخ انصاری وقتی بایع  در    اما   اجازه مالک هرگاه بیاید ناظر به همان سبب واقع در روز شنبه استپس  مانده،  
عقد باشد  و بخواهد ناظر به زمان وقوع  قبلتُ گفتنِ بایع بخواهد تکمیل کننده سبب باشدسبب شکل نگرفته که   بعتُ، هنوز عقد و گفت

 چون هنوز عقدی محقق نشده است. 

گویید عقد، سبب برای تحقق ملکیّت است یعنی شارع فرمایند ادعای شما صحیح نیست زیرا وقتی میمرحوم شیخ انصاری می  جواب:
در عقد فضول    ادعای شما درست باشد و  با عقد به همراه رضایت، انتقال ملکیت محقق شود. پس اگر فرض کنیمه که  درقبول و امضاء ک

در عقد فضول نیاز به یک متمّم و مرکب باشد از انتقال مقیّد به زمان، و رضایت مالک به همان انتقال، معنایش این است که  مقتضای  
است، پس باید در عقد اصیل   گویید این اجازه مالک هم ناظر به همان انتقال مقید به زمانشد و میتمام کننده داریم که اجازه مالک با

مقید  العقد الملک بعد الإیجاب( عقد در معامله دو اصیل، دو جزء دارد یک جزء که جزء اصلی هم هست ایجاب  )کان مقتضیبگویید هم 
تمام کننده  گوید که  ء چنین مطلبی نمیجزء اول است؛ در حالی که احدی از فقها و جزء دوم که قبول باشد ناظر به همان  است  به زمان  

 . زمان لزوما ناظر است به جزء اول مقیّد بهعقد 

 3، س 404...، ص   و لأجل ما ذکرنا أیضا
 شاهد دوم:

نه عقد مقیّد  گردد و  لکیّت برمیفرمایند برای اینکه روشن شود اجازه یا ردّ مالک در عقد فضولی صرفا به مضمون عقد یعنی انتقال ممی
را خریده و شرط کرده تا دو روز اگر پشیمان مسأله فسخ عقد توجه نمود. در مسأله فسخ عقد مثل اینکه کتابی  به زمان خاص، باید به  

تری  کند؟ مشخواهد از حق فسخش استفاده کند چگونه این حق فسخ را إعمال میمشتری میشد حق فسخ عقد داشته باشد، وقتی  
قدی را فسخ ، در اینجا طبق نظر تمام فقهاء مقصود از فسخ این نیست که عگوید انتقال ملکیّت نسبت به این کتاب را فسخ کردممی
شود نه اینکه عقد کند و آن هم از لحظه "فسختُ" گفتن إعمال میعقد را فسخ میکنم که مقید به فلان ساعت و روز بود، خیر صرفا  می

. در حالی که  لذا مشتری ضامن نیست که هزینه استفاده از کتاب را از زمان عقد تا زمان فسخ بپردازده تحقق فسخ کند.  را از همان لحظ 
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ر کلام مستدل صحیح بود باید بگوید تحقق فسخ از حین عقد است یعنی مشتری در این زمانی که کتاب نزد او بوده ضامن مثلا اجاره  اگ

 بپردازد.  آن است که اگر بایع مطالبه کرد

انتقال ملکیّت مقید به یک زمان  در عقد فضولی هم اجازه دادن مالک یا ردّ کردن او صرفا به معنای تأیید یا ردّ انتقال ملکیّت است نه  
   خاص.

 شوند نه عقد و نقل مقیّد به زمان.به مضمون و اصل عقد و نقل مربوط مینتیجه اینکه اجازه و ردّ و فسخ همه 
 شاهد سوم: 

ون مالی لزید  "رضیتُ بکتواند با الفاظ مختلفی رضایتش را اعلام کند مثلا بگوید:  فرمایند شخص مالک بعد از عقد فضولی میء می فقها
انعقاد   ای بهزمان عقد نشده بلکه اصلا هیچ اشاره  ای بهاشارهدر چنین جملاتی هیچ  "رضیتُ بإنتقال مالی إلی زید"  بإزاء ماله" یا بگوید  

ا فقهاء فتو  شود زمان صرفا ظرف تحقق عقدبوده نه قید برای عقد، زیرا اگر قید برای عقد بود، پس معلوم میضول نشدهعقد توسط ف
 زمان عقد باید در اجازه مالک انعکاس یابد.  دادندمی

کند مثل اینکه زید  ید  تأیتواند فعل فضول را  بلکه اصلا بدون استفاده از الفاظ هم مالک میفرمایند نه تنها جملات مذکور  سپس می
خواهد دست او را  می  بکر  وقتی  سکوت کند اماعقد    دادنِدر مقام اجازه  شود  وقتی مطلع می  درآورده، خانم  بکرخانمی را فضولتا به عقد  

یا مثلا موی او را ببیند مانع نشود. بگیرد 
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 بسمه تعالی     ( 1400.06.30شنبه، جلسه هفتم )سه

 *  17، س404...، ص و بتقریر آخر

توانیم از دلیل دوم فرمایند به بیان دیگری هم میتا اینجا اشکال اول به دلیل دوم بر مبنای کاشفیت تمام شد. مرحوم شیخ انصاری می

به توسط روز شن مقیّد به  مستدل در دلیل دوم ادعا کرد اجازه مالک هویت و جایگاهی ندارد الا تتمیم آنچه    جواب دهیم به این بیان که

اگر مالک خودش عاقد بود   حال  ای رضایت مالک لازم استدر هر معاملهبدون شک  . اشکال ما این است که  انجام شده استفضول  

که عاقد فضول است   اما وقتیتحقق ایجاب و قبول، عقد تمام شود،  با  د  وشطیب نفس و رضایتش در حین انجام عقد، باعث میطبیعتا  

و چنانکه اگر عاقد خودش مالک اجازه داد مثل این است که عاقد اجازه داده است  ، وقتی  اجازه دهد  ایجاب و قبول  و بنا است مالک بعد از 

شود.  عقد تمام و مؤثر واقع میبعد از فعل مالک  شود در فضولی هم وقتی مالک اجازه داد  می  دارای اثرفعل عاقد، عقد  مالک باشد بعد از  

 آید. سبب یعنی عقد است که بعد از آن مالکیت میاز اجزاء  است یا یکی تحقق ملکیّتط نتیجه اینکه اجازه مالک یا شر 

به عبارت دیگر آنچه مؤثر در انتقال ملکیت است، عقد به همراه رضایت مالک است یا بگویید عقد مقیّد به قید رضایت است پس خیلی  

 النقل لا الکشف.  ا مطابق لمبنیی ندارد. و هذمالک )قید( محقق نشود، عقد فضول هیچ اثر روشن است که تا رضایت  

مضمون عقد از حیث قیود برآمدند که این تحلیل را از دو بُعد ایجابی    تحلیلمرحوم شیخ انصاری در اشکال اولشان در صدد  به بیان دیگر  

 فرمایند: تبیین می)اثباتی( و سلبی )انکاری( 

 بر انکار دخالت قید زمان در مضمون عقد.  ارائه دادند ـ اشکال اولشان را با بُعد سلبی و انکاری آغاز کردند و سه شاهد

دخالت    ، در تحقق و مؤثر شدن مضمون عقدقید اجازه مالک جه به بُعد ایجابی، ثابت فرمودند که  تو  اـ در ادامه به بیان و تقریر دیگری ب

   گیرد.ت شکل میدارد و به عبارتی جزء أخیر علت تامه است که با آمدن آن علیّت و سببیّت و انتقال ملکیّ

 2، س405...، ص  أنّا لو سلّمناو ثانیا: 
 اشکال دوم:

اش این است که حتی اگر دست از اشکال اول برداریم و دخالت قید زمان  دانند خلاصهوارد میدوم بر کشف  دومین اشکالی که به دلیل

دخالت  یچ نظری به  جازه مالک که مرحله پایانی است هامضاء شارع بر این عقد فضولی و ا  گوییممی  در مضمون عقد را بپذیریم باز هم

 قید زمان ندارد. 

 گوییم:  میتوضیح مطلب: ما با رفع ید از اشکال اول  

شروط  شرط بر م)یا تقارن(  تقدم  تصویر  شرط اصطلاحی نیست که اشکال شرط متأخر پیش بیاید و نیاز به  اجازه مالک    پذیریم که میـ  

 . داشته باشیم 

ین اشکال وارد شود که پس اثر عقد باید بعد تحقق این  برای سببیّت عقد هم نیست که اک جزء أخیر علت تامه  ه اجازه مالپذیریم ک می  ـ

 .نه من حین العقد  جزء یعنی اجازه مالک بیاید

همان عقد سابق  است  جاعل و قرار دهنده  و  شنبه( است    پذیریم که اجازه مالک صرفا محدِث و ایجاد کننده تأثیر در عقد سابق )روزـ می

اتفاق جدیدی بیافتد بلکه اجازه صرفا مکمّل عقد فضول است که این عقد را به عنوان سبب تام. پس اینگونه نیست که با آمدن اجازه،  

اصطلاحی نیست بلکه اجازه  اجازه  صرف اعلام رضایت از جانب مالک به معنای  در نتیجه قبول داریم که    هم مقیّد به روز شنبه بود.

روز شنبه انجام داده است )اجازه مالک، فانی  کنیم اعلام رضایت به عقدی است که فضول ولی بحث میصطلاحی که از آن در عقد فض ا

ال( و ماضی  )مؤثر در انتقو تمام هویت اجازه این است که عقد فضول که روز شنبه انجام شده را جائز، نافذ    در عقد فضول خواهد بود(

 )روا( قرار دهد. 
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گوییم دلیل دوم تمام نیست زیرا هر تلاشی که مستدل در اثبات دلیل دوم انجام دهد و ثابت کند مضمون عقد فضول  ین وجود میبا ااما  

عقد فضولی مقید به زمان را  جایگاهی ندارد الا اینکه  ناظر به همان است یعنی اجازه مالک هم  مقید به زمان بوده و اجازه مالک هم  

دیگر باقی مانده که امضاء شارع بر این عقد فضولی و اجازه  انکه در مطالب جلسات قبل هم اشاره شد یک مرحله  کند لکن چنتصحیح می

 مالک باشد. 

 شارع چه چیزی را امضاء فرموده است؟ باید بررسی کنیم ببینیم 

  ء به عقد واجب است، روشن است کهگویند وفاگویند عموماتی مانند أوفوا بالعقود هستند، که میشارع سخن می  ای که از امضاءأدله

کنند نه سایرین که ارتباطی به معامله آن دو  یعنی بایع و مشتری که با یکدیگر معامله می  هستندعاقدها    ، حکم وجوب وفاء  مخاطب

کلام ما این  ،  دو نفر محقق شد بر هر دو عاقد )مثلا بایع و مشتری( وفاء به عقد واجب است فرماید وقتی عقد بین  ندارند. پس شارع می

  کند، لذا وجوب وفا هم ندارد،به منزله عاقد را پیدا نمیجایگاه عاقد یا    تا زمانی که اجازه نداده، ، شخص مالک  در عقد فضولیاست که  

اجازه به بعد است که عقد دارای  گیرد که اجازه کند پس از لحظه  تعلق می  به مالک  ایپس روشن است که تکلیف وجوب وفاء از لحظه

 . شودثر میا

قرار گیرد و  أوفوا بالعقود    مصداق شود که  مشتری بر کتاب محقق میشرعی  مالک بر پول و ملکیّت  شرعی  نتیجه اینکه زمانی ملکیّت  

 و هذا معنی النقل لا الکشف.  ندارد.بل از اجازه حکم وجوب وفاء هم از لحظه اجازه مالک آمده و هیچ ارتباطی به ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقیق: 

مرحوم شهیدی آن را بیان دیگری از جواب اول  های متفاوتی از محشین ارائه شده است.  از تعبیر "بتقریر آخر" برداشته مقصود  * نسبت ب
هذه العبارة و كذا قوله بعد سطر و بعبارة أخرى كلتاهما أجنبیّتان عن فرمایند:  دانند و مرحوم ایروانی بر خلاف ایشان میدلیل دوم( میبه  )

  ا إعادة كلام تقدّم في جواب الوجه لأوّل منل الّذي كان الكلام فیه بل أجنبیّتان عن الوجه الثّاني من الاستدلال و إنّما هم الجواب الأوّ
 )أوفوا بالعقود(   الاستدلال للكشف أعني التمسّك بالعمومات

مرحوم سید و  ،  288، ص 2ج ة الطالب،  و مرحوم شهیدی در هدای  128، ص1ایروانی در حاشیة المکاسب، جمراجعه کنید به کلام مرحوم  
. همخوان است   هاکه توضیح بنده با کدام یک از برداشتسپس در گروه بفرمایید  .151، ص1یزدی در حاشیة المکاسب، ج

http://www.almostafa.blog.ir/


 15.... .....................: أدله 1مطلب /: بررسی کشف و نقل1: احکام إجازة/ مرحله 1: إجازة/ مقام 1القول فی الإجازة و الرّد/ عنوان: 5مطلب

 بسمه تعالی    ( 1400.06.31جلسه هشتم )چهارشنبه، 
 13، س 405...، ص و مما ذکرنا یعلم عدم
 بیان سوم دلیل اول:

استدلال به ای دلیل به سه بیان ارائه شده، بیان اول این بود که مقصود از  وفوا بالعقود بود.  ه کشف تمسک به آیه أاولین دلیل قائلین ب
کند پس وفا به آن واجب است. در بیان دوم اجازه مالک  و مالک اجازه میعقود در أوفوا بالعقود همان کاری است که فضول انجام داده  

 به عنوان شرط متأخر مطرح شد.
و مضمون عقد ، وجوب عمل بر اساس محتوا و مضمون عقد است،  ود از وجوب وفاء به عقدمقصگوید  مستدل میبیان سوم این است که  

 و هذا معنی الکشف.  انتقال من حین العقد یا عقد مقید به زمان(هم چیزی نیست جز آنچه که فضول انجام داده )
 نقد بیان سوم: 

 شود ، بطلان بیان سوم در استدلال به آیه أوفوا بالعقود روشن میدلیل دوما توجه به اشکال اول و دوم به  فرمایند بمرحوم شیخ انصاری می
مضمون عقد  دلیلی بر اینکه شارع  که اولا: مضمون عقدی که فضول انجام داده صرف انتقال ملکیت است نه انتقال مقید به زمان. ثانیا:  

 وجود ندارد. بر اساس تفسیر شما را تأیید کرده باشد 
 1، س406...، ص و قس علی ذلک 

 دلیل چهارم: اطلاق أحل الله البیع 

فرمایند نوع  ارائه شده تمسک به آیه شریفه أحلّ الله البیع است. مرحوم شیخ انصاری میبر مبنای کاشفیت  که    یدلیلو آخرین  چهارمین  
 ن بیانات و نقدها اینجا هم جاری است.  استدلال به این آیه هم مانند استدلال به أوفوا بالعقود است و هما

 دو تفاوت بین دو آیه مذکور وجود دارد: البته 
"العقود" جمع محلّی به لام است که مشهور معتدند وضع شده برای دلالت بر شمول، لذا دلالت این آیه بر اساس عموم است اما    الف:

 متفاوت است. طلاق است. و احکام عام و مطلقلذا دلالتش بر شمول بر اساس ا "البیع" مفرد محلّی به لام است  
 فرماید. آیه دیگر صرفا ناظر به عقد بیع حکم صادر می گوید وسخن میاز وفاء به تمام عقود آیه یک  ب:

  محور حکم حلیّت، بیع است و بیع هم کاری است که فضول انجام داده لذا خداوند در این آیه  ، آیه أحل الله البیعطبق  گوید  مستدل می
حلیّت به بیع تعلق گرفته و بیع هم    حلال است، پس  جابجا شدهعوض و معوض    تصرّف در خواهد بفرماید با ملحق شدن اجازه مالک،  می

 آید و هذا معنی الکشف. همان کاری است که فضول انجام داده. پس حلیّت تصرف از همان روز شنبه که عقد بیع محقق شد می
 نقد دلیل چهارم: 

بین حلیّت تصرف و تحقق ملکیّت    طبق آیه أحل الله البیع رابطهم شبیه نقد استدلال به آیه أوفوا بالعقود است.  به این آیه هنقد استدلال  
هیچ حلیّت   نیامده  اجازه مالکتا  روشن است  ست،  احلیّت تصرف  اش  لازمهباشد    )ملزوم(  رابطه لازم و ملزوم است، یعنی هر جا ملکیت

 آید و هذا معنی النقل لا الکشف.از لحظه اجازه مالک به بعد میو حلیّت تصرف لکیّت ، پس متصرفی وجود ندارد
 5، س406...، ص ثالثا: سلّمنا دلالةو 

 : اشکال سوم

برداشت  بعضی أدله شرعیه  و حتی بپذیریم که  دو اشکال قبل دست برداریم  اگر از  سومین اشکال بر دلیل دوم قول به کشف این است که  
 له هم باید توجیه شود.دو ظاهر أگوییم تصویر مبنای کاشفیت معقول نیست  کند باز هم میت را تأیید و امضاء میای کاشفیّیعنی مبنشما  

فرض    اما  در اشکال دوم ثابت کردیم شارع برداشت مبنای کاشفیت )نقل من حین العقد( را امضاء نفرموده است فرمایند  میتوضیح مطلب:  
ملات  مخاطب دستورات شارع عرف است و روشن است که احکام شارع در مباحث معا  ه به این بیان کهشارع امضاء فرمودکنیم  می

شارع در آیه شریفه أوفوا بالعقود عقدهای بین مردم را امضاء کرده و فرموده وفاء به آنها واجب است، در عقد إمضائی است نه تأسیسی،  
، پس با تحقق اجازه  داند همان کاری است که فضول انجام دادهعقد میکه عرف    آنچه را   هر چند نیاز به اجازه مالک هست اما  فضولی

 و وفاء به آن واجب شمرده شده نقل من حین العقد است. مالک، آنچه توسط شارع امضاء شده 
 فرمایند: مرحوم شیخ انصاری در نقد کلام مذکور می

اما  روز شنبه انجام داد نافذ و دارای اثر )انتقال ملکیت( شد،  که فضول  ید عقدی  گوعرف میاجازه داد  در روز دوشنبه  وقتی مالک    ولا:ا
شود عرف ، از همان شنبه اثر انتقال ملکیّت شروع شده بود یا از روز دوشنبه شروع میشوداینکه اثر عقد فضول از چه زمانی شروع می
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واند بعد از چند دقیقه مشتری صیغه قبول را خرا می  غه ایجابصی  عقد دو اصیل )غیر فضول(  در  چنانکه وقتی بایع  .گوید چیزی نمی

 .ای که بایع گفته بود "بعتک"شود نه از لحظهاثر میای که مشتری گفت "قبلتُ" عقدشان دارای گوید از لحظهخواند عرف میمی
 نای کشف را بیان کنیم. ال به مبه در اشک ایم تا آخرین نکتاشاره به دقت در مطلب است که ما دست از اشکالات متعددی برداشته فتأمل
شود عقد فضول از همان لحظه تحقق )روز شنبه( اجازه باعث میگوید  کنیم برداشت شما از عرف صحیح است و عرف میفرض می  ثانیا:

 لکن اشکال این است که اصلا معقول نیست شارع چنین چیزی را تأیید و إمضاء کند. د مؤثر و نافذ باش
 :کنیم مقدمه یکی فلسفی و دیگری اصولی بیان میرحوم شیخ انصاری دو قبل از توضیح کلام م

 مقدمه اول فلسفی: استحاله انقلاب
استفاده میدر مباحث مختلف   انقلاب  از اصطلاح  به طهارت و  شوددر فقه، اصول و فلسفه  از جمله در مباحث مربوط  فقه  . در 

در فقه، اند یعنی  . لکن این کاربردها با یکدیگر متفاوتبین چند دلیلنجاست، در اصول از جمله در بحث انقلاب نسبت در رابطه  
الحکمة المتعالیة فی در  مرحوم ملا صدرا در قسمتی از مباحثشان  اصول و فلسفه هر کدام معنای متفاوتی مورد نظر است. در فلسفه  

ء إلى ماهیة شي ء من حیث هي هي قلب ماهیة شي ء عبارة عن أن ینانقلاب الشي فرمایند: می 368، ص8الأسفار العقلیة الأربعة، ج
محقق اصفهانی )کمپانی( فیلسوف  مرحوم    .و هذا ممتنع لأن الماهیة من حیث هي هي لیست إلا هي  -آخر بحسب المعنى و المفهوم

محذور الانقلاب    فلا محذور فیه إلّا"   فرمایند:می  145، ص2ة المکاسب، جدر حاشی  مکاسبو فقیه الفلاسفة ذیل این مبحث    الفقهاء
زمان  "  ء الزماني لا یمرّ علیه الزمان مرتین، حتى یكون على صفة عدم التأثیر تارة و على صفة التأثیر أخرى.هو محال، لأنّ الشيو  

در زمان بعد  واقع شده و دارای اثر نبوده، همان عمل عینا  )شنبه(  ندارد یک عمل که در یک زمان  ن  تکرار شدنی نیست لذا امکا
ای که عمل  ای که عمل مذکور بی اثر بود و شنبه)شنبه شده باشد  تکرار  )شنبه(  آید زمان  لازم میدارای اثر شود زیرا    نبه()دوش

 مذکور دارای اثر شد( 
 دلالت اقتضاءمقدمه دوم اصولی: 

منطوق    ایمفهوم است    ایمدلول الفاظ و جملات بر دو قسم است    میابه بعد خوانده   131، ص1در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر، ج
قسم سوم به    نی. مرحوم مظفر از استی مفهوم و منطوق بر آن صادق ن  فیکه شرائط و تعر  می از دلالت هم دار  یاما قسم سوم

دلالت اقتضاء: هي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلّم   .و اشاره   هیفرمودند که بر سه قسم است: دلالت اقتضاء، تنب  ریتعب  هیاقیسدلالت  
، أو عادة علیها. مثالها قوله: "لا ضرر و لا ضرار في الإسلام"،  لعرف، و یتوقّف صدق الكلام أو صحّته عقلا، أو شرعا، أو لغةبحسب ا

  .حقیقة؛ لوجود الضرر و الضرار قطعا عند المسلمین  ةیتوقّف على تقدیر الأحكام و الآثار الشرعیّة لتكون هي المنفیّفإنّ صدق الكلام  
شود عقد فضول از همان روز شنبه  برداشتی که شما از عرف ارائه دادید و گفتید اجازه مالک باعث می  اینفرمایند  ری میمرحوم شیخ انصا

واقع شده و دارای  وقتی عقد فضولی روز شنبه    .شودباعث انقلاب و دیگرگونی در هویت میو محال است زیرا  دارای اثر شود، نا معقول  
گوییم حتی اگر شما  بنابراین می  ست که دوباره زمان تکرار شود و عینا همان عقد فضول دارای اثر شود.ل امحااثر انتقال ملکیّت نبوده  

  کند. امر نامعقول را امضاء نمیرا تأیید کند باید آن را توجیه کنیم زیرا شارع   برداشت شما یک دلیل شرعی پیدا کنید که ظاهرش
دهد به دلالت اقتضاء عقد فضول را از همان روز شنبه دارای اثر قرار می  ، مالک اجازه    گوید میظاهرش  دلیل شرعی که  گوییم  لذا می

 . دهددارای اثر قرار می ،ز شنبه نسبت به آثاری که ممکن استخواهد بگوید اجازه مالک عقد فضول را از همان رو می
 . زمانی بین شنبه تا دوشنبه از آن مشتری است  گوییم نماء مبیع در فاصلهآثاری که ممکن است مانند نمائات مبیع است که می

و محال است که  مالک قابلیّت تحقق دارد و بعد اجازه این اثر از روز دوشنبه بر مبیع است که  آثاری که ممکن نیست مانند اصل ملکیّت
 . وقوع عقد محقق شده باشداز لحظه 

 . گذاریمنام این توجیه را نقل حقیقی و کشف حکمی می
بعضی از آثار عقد را از همان لحظه تحقق  آید و کشف حکمی است زیرا  لکیّت واقعا و حقیقتا بعد از اجازه مالک میاست زیرا منقل حقیقی  

 خواهد آمد.(در مطالب مرحوم شیخ انصاری یم. )البته توضیح بیشتر این دو اصطلاح در جلسه بعد عقد مترتب نمود
ارائه داده است استاد ما مرحوم  این تفیسر از  اولین کسی که  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می العلماء  کشف )کشف حکمی( را  شریف 

نبوده بلکه از مبنای نقل و کشف با اصطلاح    و تفاسیر مختلف از آن  توجه به اصطلاح کشفمازندرانی است و الا در عبارات فقهاء گذشته  
دانند  فقهائی که عقد فضولی را با ضمیمه شدن اجازه مالک صحیح میفرمایند اند مثل اینکه مرحوم علامه حلی میکردهانتقال بحث می

 زمان انتقال ملکیت از کدام لحظه است از لحظه عقد یا از لحظه اجازه مالک.اختلاف دارند که 
یت  تسلرا  هم الصلوة و السلام  یام حسن مجتبی علشهادت امام رضا و ام  ، رحلت رسول خاتم  ، أربعین حسینیپیشاپیش فرارسیدن ایام  

ادامه بحث إن شاء الله بعد از تعطیلات دهه آخر صفر.           کنم.عرض می
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 بسمه تعالی   بعد تعطیلات دهه آخر صفر (1400.07.18شنبه، یک)جلسه نهم 
 1، س 408...، ص و قد تحصّل مما ذکرنا

فضولی با ضمیمه شدن اجازه  فرمایند عقد یعه میاینکه مشهور فقهاء شکلام در بررسی دو مبنای کاشفیّت و ناقلیّت در عقد فضولی بود. 
کند یا از لحظه اجازه.  شود، عقد را از لحظه وقوع دارای اثر میمالک، صحیح است آیا اجازه مالک که با فاصله از انجام عقد محقق می

ز ت و مؤثر بودن عقد فضول ااجازه مالک را کاشف از صحفرمودند اکثر فقهاء قائل به مبنای کشف هستند یعنی  نصاری  مرحوم شیخ ا
 چهار دلیل قائلین به کشف را نقل و نقد فرمودند.  دانند.لحظه عقد می

ای  أدلهتوجه به تفاوت  فرمایند با  کنند و می ، نظرات قائلین به کشف را جمع بندی میمرحوم شیخ انصاری قبل از بیان نظریه خودشان
 توان سه گرایش در این مبنا تصویر کرد: میطرح شد که در تأیید مبنای کشف از جانب قائلین به آن م

 )مشهور( با شرط متأخر دانستن اجازهکشف حقیقی گرایش اول: 

عقد فضول از همان لحظه عقد مؤثر بوده است.  کند  یعنی اجازه مالک به عنوان یک شرط متأخر برای عقد فضول، حقیقتا کشف می
 اصطلاح کشف حقیقی در مقابل کشف حکمی است. 

 ع )تعقّب(ش دوم: کشف حقیقی با استفاده از عنوان منتزَایگر

که طبق توضیحات  مشروط است  نوانی مانند "تعقّب الإجازة" یا "لحوق الإجازة"  به ع  به اجازه مالک نیست بلکه  عقد فضول مشروطیعنی  
عقول بودن شرط متأخر به آن وارد ما، لذا اشکال ن آید نه شرط متأخریک شرط مقارن با مشروط )عقد فضول( به حساب می  جلسات قبل

 دهد، مجاز به تصرف است. زه میو بر همین اساس بود که بعضی فرمودند اگر مشتری یقین دارد مالک اجا بود.ن
 گرایش سوم: کشف حکمی

دند که اجازه  چنین تبیین فرمواستادشان مرحوم شریف العلماء مازندرانی  ضمن انتساب به    این بیان از کشف را هم انتهای جلسه قبل
انتقال نمائات به مشتری    مثلا  کنیمکشف می  بعد از اجازه مالکبقدر امکان یعنی  لک کاشف است از مؤثر بودن عقد فضول از لحظه عقد  ما

 عقد محقق بوده لکن انتقال مالکیّت از لحظه اجازه مالک ممکن است نه لحظه عقد.از همان لحظه  
 و کشف حکمی یعنی کشف تحقق آثار ممکنه من حین العقد. عقد ثار از لحظهتحقق جمیع الآشف ک پس کشف حقیقی یعنی 

 11، س 408...، ص   و قد تبی ن من تضاعیف کلماتنا
 نظر مرحوم شیخ انصاری مطلب دوم: 

ند،  ز بحث دار سه مقام ا إجازة  فرمایند. ذیل عنوان  ، دو عنوان اجازه و ردّ را مستقلا بررسی میدر مبحث القول فی الإجازة و الرّدگفتیم  
کنند، مرحله اول بررسی تفصیلی دو مبنای نقل و  تبیین میدر بررسی احکام اجازه بود، مطالب این مقام را ضمن دو مرحله  مقام اول  

ه قول به  کشف بود که گفتیم در این مرحله هم سه مطلب دارند. مطلب اول بررسی أدله بود که با أدله قول به کشف و ضمن آن با أدل
 .فرمایندمیبُعد مطرح رائه نظر و تحقیق خودشان را در دو امرحوم شیخ انصاری  ب دوم  نا شدیم. در مطلنقل آش
 به حسب قواعد و عمومات بُعد اول: 

)مانند أحل الله رضایت در معاملات( و عمومات  قاعده طیب نفس یا قاعده  )مانند قاعده سلطنت،  به نظر ما أنسب به قواعد    فرمایندمی
 ت و در مرحله بعد آن مبنای کشف حکمی است. فوا بالعقود( مبنای نقل اسالبیع، أو

نسبت به مبنای کشف حقیقی هم در جلسات قبل اشاره کردیم که در گرایش کشف حقیقی با شرط متأخر دانستن اجازه مالک، اشکال  
ل کردیم که چنین  ه از عنوان منتزَع هم اشکاگرایش کشف حقیقی با استفادقابل جواب نبود. در  نامعقول بودن تأخّر شرط مطرح است که  

 باب عقد فضولی وجود ندارد.  أدله و روایاتچیزی در 
 دومین بُعد در بیان نظریه مرحوم شیخ انصاری بررسی روایات و اخبار خاصه است که خواهد آمد.

 
 
 

 پیش مطالعه:

جزوه    192ایید. همچنین به صفحه  اندیم را مرور بفرم به بعد خو  351صفحه  فضولی    متن روایاتی که سال گذشته ابتدای مباحث عقد
 کنند یا مبنای نقل را. سال قبل هم جهت توضیحات بیشتر مراجعه کنید تا جلسه بعد بررسی کنیم این روایات مبنای کشف را تأیید می
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 بسمه تعالی    ( 1400.07.19شنبه، دو جلسه دهم )
 3، س409...، ص  الأخبار، فالظاهر منأما 

 اخبار و روایات خاصه حسب  وم: بهبُعد د 

 کنند.مبنای کشف را تأیید میبینیم کنیم میفرمایند روایات خاصه باب عقد فضولی را که بررسی میمی

ردند که در اینجا به دو روایت  به بعد، روایاتی را در باب عقد فضولی بررسی ک   351همین جلد از مکاسب، صفحه  مرحوم شیخ انصاری در  

 د:کنندلال میاز آنها است

 صحیحه محمد بن قیس روایت اول:

.  ( به عنوان پنجمین دلیل از أدله مشهور بر صحت عقد فضولی با ضمیمه اجازه مالک تبیین فرمودند3این روایت را سال گذشته )فقه  

، بدون اجازه پدر، کنیز او  رس پدر این روایت که  یت را ملاحظه بفرمایید.جزوه سال قبل و تبیین محتوای روا 192مراجعه کنید به صفحه  

 . ملک مشتری است  ، به عنوان نماءفرزند  را فروخته بود و جاریه از مشتری باردار شد، حضرت امیر علیه السلام فرمودند 

)شرط را دال بر کشف حقیقی    آن  هید اول در کتاب دروسش  واین روایت دلالت بر مبنای کشف دارد  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می

 باشد. کشف حکمی ظهور در کشف حقیقی ندارد و احتمال دارد دال بر اند لکن به نظر ما  دانسته متأخر(

 صحیحه أبی عبیدة روایت دوم:

آن دو را    ، فضولتاًآنها قبل از رسیدنشان به سن بلوغ   دختر و پسری هستند که ولیّد  کناز امام باقر علیه السلام سؤال می  حذّاء  أبی عبیدة

پسر کند اگر  در ادامه روایت عرض می،  فرمایند وقتی این دو به سن بلوغ رسیدند باید این ازدواج را اجازه کنندحضرت می.  اندتزویج کرده

شود؟ تکلیف ارث این دختر از آن پسر چه میبلوغ نرسیده بود که پسر فوت کرد،    بعد از بلوغ این نکاح را اجازه کرد و هنوز دختر به سن

، وقتی دختر به سن بلوغ رسید باید  رث این دختر و نصف مهریه او از ما ترک پسر کنار بگذارندد به اندازه سهم الإ فرمایند بایحضرت می

کردم و حاضر به زندگی با او بودم  ؟ اگر گفت اجازه میکرد یا نهو را اجازه میاو را قَسَم شرعی دهند که اگر این پسر زنده بود آیا نکاح با ا

ارث و مهر ادعای رضایت به  به این جهت است که به طمع دستیابی به  دادن  )قسم  صف مهریه را به دختر بپردازند.  باید سهم الإرث و ن

 نکاح نکند( 

 تبیین استدلال به حدیث مذکور بر مبنای کشف:

  درگذشت   مودند بافرمایند کلام امام باقر علیه السلام در این روایت مطلق است یعنی حضرت به صورت مطلق فرشیخ انصاری میمرحوم  

 یعنی چه سایر ورثه راضی باشند یا راضی نباشند. پسر، باید سهم دختر از اموالش جدا شود، 

 )سایر ورثه مسلط بر سهمشان هستند(   .مسلّطون علی اموالهم" گوید: "الناسدر کنار اطلاق این روایت، یک دلیل عام داریم که می

 . تنافی خواهند داشت ، و مخالفتی وجود ندارد اما اگر قائل به نقل باشیمتنافی وم اطلاق و عماگر قائل به کشف باشیم بین این 

 توضیح مطلب:  

به ورثه رسید و هنوز دختر مذکور از وارثان این پسر نبود،   مالکیّت اموالشاگر قائل به نقل باشیم باید بگوییم وقتی پسر از دنیا رفت  ـ  

لکن مشکل این است که تا قبل از اجازه دادن،    از وارثان شوهرششود  میآن لحظه به بعد    نکاح فضولی را اجازه کرد از دختر  زمانی که  

مخالفت بین دو  دختر نکاح فضولی را اجازه کرد  وقتی  نبود،  از ورثه  طبق مبنای نقل، دختر    ومالک اموال هستند    گفت ورثهدلیل عام می

 و دلیل مطلقچون لحظه فوت پسر، هنوز دختر همسر و وارث او نبود،    دارددر ارث ن  یدختر سهمگوید  دلیل عام می  ، گیرددلیل شکل می

  *   برد.ارث سهم میبعد از اجازه گوید دختر هم می )صحیحه(

کنیم از همان لحظه موت پسر، مالک سهم الإرث و  وقتی دختر نکاح فضولی را اجازه داد کشف میگوییم ـ اگر قائل به کشف باشیم می

 گوید ورثه مسلط بر مالشان هستند و یکی از ورثه هم این خانم هست. هم می مطلق )صحیحه(لذا دلیل  هداش بونصف مهریه

 . اساس مبنای کشف کاملا تطابق بین فرمایش امام باقر علیه السلام با حدیث سلطنت وجود داردروشن است که طبق تفسیر حدیث بر 
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عدم اجازه است  گوییم اصل  د داد یا نه؟ میتر بعد بلوغش نکاح را اجازه خواهبعد از فوت پسر شک داریم آیا دخ  ممکن است گفته شود

 . ان ابتدا هیچ مالکیتی برای دختر تصویر نشوداز هملذا ، استصحاب عدم اجازه دختر( )أصالة عدم الحادث

ا در این روایت هم فرموده  کند لذیاحتیاط مامر به  شود شارع در مسأله حق الناس  روایات برداشت میفرمایند از  میمرحوم شیخ انصاری  

   نکاح روشن شود.باید احتیاط کنند و مقدار سهم الإرث دختر را کنار بگذارند تا او به سن بلوغ برسد و تکلیف  

اری  خواهند ارث را تقسیم کنند باید احتیاط کنند و حداکثر مقدچنانکه اگر مرد از دنیا برود و همسرش باردار باشد شارع فرموده اگر می

،  م پسر باشند دو ه   را برای حمل کنار بگذارند. لذا باید بنا را بر این بگذارند که حمل و جنین، دو قلو باشد و هر شود  که احتمال داده می

 .کنندبر اساس تقسیمات ارث عمل مینسبت به مقدار مازاد، وضع حمل خلاف آن ثابت شد   بله اگر بعد

 
 له: نظر مرحوم شیخ انصاری در مسأخلاصه 

شف  اخبار و روایات خاصه دلالت بر حجیت مبنای ک   فرمودند در عقد فضولی، قواعد و عمومات دلالت بر حجیّت مبنای ناقله دارند لکن

و روشن است تا زمانی که دلیل خاص )و پس از آن هم کشف حقیقی با گرایش شرط مقارن یعنی همان عنوان منتزع(  دارند  حکمی  

توان کشف حقیقی را به ایشان نسبت  توضیح بُعد دوم می. )البته از عبارت مرحوم شیخ انصاری در  سدرنمی  عمومات وجود دارد نوبت به  

  .داد(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحقیق: 

 . قوله منضمّا على عموم النّاس یعني حفظ عمومه عن ورود التّخصیص علیهفرمایند:  می  290، ص2در هدایة الطالب، ج* مرحوم شهیدی  
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 ی بسمه تعال   ( 1400.07.20شنبه، هس)   ازدهمیجلسه 

 6، س410...، ص  بقی الکلام فی بیان الثمرة
 اختلاف دو مبنا  فقهی مطلب سوم: ثمره

 . است و کشف )با هر سه گرایش( اختلاف بین دو مبنای نقل فقهی سومین و آخرین مطلب در مرحله اول، بررسی ثمرات
 : پردازندمیمرحوم شیخ انصاری از سه جهت به بررسی این ثمرات 

 بین دو گرایش کشف حقیقیجهت اول: 

باشد  یقین داشته  )به هر دلیلی مثل پرداخت آگاهانه چند برابر قیمت(    در لحظه عقد  چنانکه در جلسات قبل هم اشاره شد اگر مشتری
 ثمره این است که:، مطّلع شود قطعا رضایت خواهد داد عقد فضول مالک وقتی از 

 حقق نشده. اند مشتری تا وقتی مالک اجازه نداده حق تصرف ندارد زیرا شرط هنوز مدالک را شرط متأخر میطبق گرایشی که اجازه مـ 
مشتری حق تصرف خواهد داشت زیرا در لحظه عقد تمام شرائط  داند  طبق گرایشی که اجازه مالک را عنوان تعقّب و شرط مقارن میـ  

 مقارن همان حین العقد تصویر کردند(عقد فضولی تکمیل است. )اجازه مالک را هم با شرط 
 بین کشف حقیقی و حکمی جهت دوم:

 دهند. را در یک مثال ضمن سه فرع فقهی توضیح میو کشف حکمی ثمره فقهی بین کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر 
 : جاریه مباشرت کرد مشتری در بیع فضولی یک جاریه را خرید و قبل از اینکه مالک بیع را اجازه دهد با  مثال این است که

 فرع اول: 

 جاریه طبق دو مبنای مذکور متفاوت خواهد بود زیرا: حکم مباشرت مشتری با فرمایند می
 بگوییم حکم ظاهری این مباشرت حرمت است و حکم واقعی و نفس الأمری آن حلیّت.   ـ طبق کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر باید 

ه مالک شک داریم آیا بر  ، بعد از بیع و قبل اجاز مباشرت با جاریه برای مشتری حرام بود   توضیح حکم ظاهری: یقین داریم قبل بیع،  
مالک    زهاست زیرا هنوز اجاکنیم بقاء حرمت را. پس حکم ظاهری عند الشک حرمت مباشرت  مشتری حلال شده یا نه؟ استصحاب می

 به عنوان شرط متأخر، محقق نشده بود. 
ه بوده لذا مباشرت در ملکش  مالک جاری  ، مشتری از همان لحظه وقوع عقدکنیم  کشف می  داد  جازهتوضیح حکم واقعی: وقتی مالک ا

 *  .بوده  انجام شده و در واقع عمل حلالی انجام داده
ظاهرا و واقعا مباشرت قبل از اجازه مالک و قبل از انتقال ملکیت بر او حرام بوده است. ظاهرا به دلیل استصحاب   ، ـ طبق کشف حکمی 

 اجازه مالک. عدم جواز مباشرت، واقعا به دلیل عدم انتقال ملکیّت تا قبل از  
 فرع دوم:  

و اصطلاحا مستولدة شده باشد، آیا أم ولد خواهد بود و احکام آن را خواهد در مثال مذکور اگر جاریه از مشتری حمل پیدا کرده باشد  
حرّ است، اگر  فرزند مولا که از جاریه به دنیا آمده  به دیگری را ندارد،  او    یا هدیهای حق فروش او  مالک چنین جاریه  مثل اینکهداشت؟ )

 .( گرددمولای او بمیرد، أم ولد از سهم الإرث فرزند خود آزاد می
 مشتری از ابتدا مالک جاریه بوده و طبیعتا جاریه أم ولد خواهد بود. ـ طبق کشف حقیقی 

 ـ طبق کشف حکمی دو احتمال است: 
کنیم آثار ممکنه از حین العقد مترتب بوده است یکی از  با اجازه مالک کشف مییه أم ولد است زیرا طبق کشف حکمی  ارج  احتمال اول:
 أم ولد شدن جاریه است. آن آثار هم 
  شرط أم ولد شدن این است که حدوث ولد در ملک مشتری باشد و حال آنکه در مثال مذکور قبل از مالکیّت مشتری بوده   احتمال دوم:

 هر چند مشتری بعد از اجازه، مالک جاریه شده است.  جاریه، أم ولد نخواهد بودس پ
 دهند اما طبق احتمال دوم ثمره روشن است. ر دو مبنا یک فتوا میطبق احتمال اول در فرع دوم ثمره صادق نیست چون ه

 فرع سوم: 

اش را به  فردی فروخت سپس مالک مطّلع شد که فضول، جاریه بها  اش، او رجاریه مالک قبل از اطلاع از بیع فضولیِدر مثال مذکور اگر 
 بیع فضول را اجازه کرد، در این صورت: )مثلا به جهت رسیدن به پول بیشتر( دیگری فروخته بوده، و مالک 

 دو احتمال است: ـ طبق کشف حقیقی 
مالک جاریه   ، مشتری از لحظه عقد  کنیمکشف می  با اجازه مالک  گوییمباطل است زیرا طبق کشف حقیقی میمعامله مالک    احتمال اول:

باطل است. بوده و گویا مالک، ملک مشتری را به دیگری فروخته است پس معامله مالک با فرد دیگر  
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 معامله فضول است و اجازه بعدی مالک هم فائده نخواهد داشت.   جاریه را به فرد دیگر فروخت به معنای ردّ  ، همین که مالک   احتمال دوم:
 : روی جاریه انجام شده صحیح خواهد بودای که هر دو معامله کشف حکمیبق ـ ط

 دهد.لذا جاریه را به او تحویل می اما معامله مالک با فرد دیگر صحیح است زیرا در ملک خودش بیع انجام داده است
  با اعلام رضایت مالک، شرائط   زیرااما معامله مالک با مشتری یا به عبارت دیگر اجازه کردن بیع فضول به مشتری هم صحیح است  

تواند جاریه را تحویل مشتری بدهد، باید قیمت جاریه را به عنوان دیگر نمیاز آنجا که  مالک  شود و فقط  صحت عقد فضولی کامل می
 از  قبل مالکخود بر اساس کشف حکمی، هم عقدی که هم عقد فضولی شود تصحیح میهر دو عقد  با این کار  بدل به مشتری بپردازد.

 ( .)قبل از امضاء عقد فضولی توسط شارع چون هنوز اجازه مالک نیامده بودمنعقد کرده بود کردن عقد فضولی اجازه  
 5، س411...، ص کما فی الفسخ بالخیار 

ت نیاز مثلا به جهکه در باب خیارات است. اگر بایع    فرمایند حکم به صحت هر دو عقد در فرع سوم نمونه فقهی دیگری هم داردمی
توانست پول را به مشتری برگرداند حق فسخ داشته باشد،    پول، ماشین خود را به مشتری فروخت و شرط کرد اگر تا یک هفته   ی بهفور

فرمایند هر دو بیع صحیح است و حق خیار هم برای  در این صورت فقهاء می  تبه شخص ثالثی فروخمشتری بعد از سه روز ماشین را  
یعنی قیمت آن را به بایع بپردازد.  یار خود استفاده کرد و بیع را فسخ نمود مشتری باید بدل ماشین  ر بایع از حق خبایع باقی است و اگ

 )ممکن است در همین بازه زمانی کوتاه قیمت ماشین بالا رود که در این صورت مشتری باید قیمت روز ماشین را به بایع بپردازد(
 
 
 
 
 
 
 

 تحقیق: 

اند. در جهت اول فرمودند طبق مبنای کشف حقیقی با  م شیخ در فاصله چند خط اشاره کردهن دو کلام مرحو* محشین به تناقضی بی
زیرا هنوز اجازه مالک به  یقین دارد مالک اجازه خواهد داد  حتی اگر  تصرف مشتری قبل اجازه صحیح نیست    شرط متأخر دانستن اجازه، 

مباشرت مشتری با جاریه در واقع و نفس الأمر حلال بوده زیرا با آمدن اجازه کشف  یند  فرماعنوان شرط متأخر نیامده است. در اینجا می
 تش بر جاریه انجام شده است. کنیم این مباشرت در زمان مالکیّمی

  ثمّ لا یخفى أنّ حكمه قدّس سرّه بكون الوطء حلالا واقعا على الكشف یند:  فرما می  153، ص1مرحوم سید یزدی در حاشیة المکاسب، ج
حلالا واقعا جوازه    م بالإجازة بناء على الشرط المتأخّر فإنّ مقتضى كونهالحقیقي ینافي ما مرّ منه أیضا آنفا من عدم جواز التصرّف مع العل

 . مع العلم به و هذا واضح جدّا
کنند که مراجعه  میحات مفصلی دارند و احتمالات مختلف در مقصود مرحوم شیخ انصاری را بررسی  مرحوم محقق اصفهانی هم توضی

 . 152، ص2کنید به حاشیة المکاسب، ج
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 ی بسمه تعال   ( 1400.07.21شنبه، چهار)  ازدهمدوجلسه 

 7، س411...، ص  و ضابط الکشف الحکمی
نمودند. در این قسمت از عبارت ضمن تکرار آن یک نکته اضافه هم بیان  مرحوم شیخ انصاری در مطالب قبل کشف حکمی را تعریف  

وقوعش صحیح انجام شده و آثار عقد بر  کنیم عقد از همان لحظه  ند. گفتیم کشف حکمی آن است که با اجازه مالک کشف میفرمایمی
 ه بعد قابل تصویر است. شود )آثار ممکنه( غیر از انتقال ملکیّت که فقط از لحظه اجازه مالک بآن مترتب می

ت. حال اگر این نمائات  ین از لحظه اجازه، مالک نمائات آن از لحظه عقد هم هسپس مشتری بعد از اجازه مالک، علاوه بر مالکیّت اصل ع
 فرمایند تفویت نماء در این مسأله دو صورت دارد:توسط مالک تفویت شده بود تکلیف چیست؟ می

ع فضولی خریده و مالک  صرفا تفویت نماء اتفاق افتاده و اصل عین باقی است، مثل اینکه یک گاو شیرده را روز شنبه به بی   صورت اول:
کیلو شیر از این حیوان دوشیده و فروخته است، در این    60  روز دوشنبه از این بیع مطلع شد و اجازه داد، لکن مالک در این سه روز مثلا

از    نافاتی بین اجازه کردن عقد فضولی و فروختن نماء مذکور وجود ندارد، و طبق مبنای کشف حکمی مشتریفرمایند هیچ مصورت می
 مشتری بدهد. کیلو شیر را )مثل یا قیمت( به    60لحظه عقد، مالک آثار یعنی نمائات است لذا بایع باید بدل 

فضول منافات دارد مثل اینکه اصل عین تلف شده است، مثل   ای بوده که با اجازه کردن عقدتصرف و تفویت مالک به گونه صورت دوم:
ا کشته و گوشت آن را در موكب اربعین مصرف كرده و عین قابل برگشت نیست. در حکم این  اینکه قبل از اطلاع از بیع فضول، گاو ر

 مال است: صورت دو احت
 خود بخودی( و دیگر اجازه مالک لغو و بی معنا است.  بگوییم با از بین رفتن عین، بیع فضول منفسخ شده است. )فسخ احتمال اول:
 )مثل یا قیمت( مبیع را به مشتری بدهد.  ک در صورت اجازه کردن باید بدلبگوییم اصل بیع صحیح است و مال  احتمال دوم:

 خواهد آمد.  477حه البته بررسی این مسأله )قسام تصرف مالک در مبیع و احکام آن( ابتدای مبحث احکام ردّ در همین جلد سوم، صف
 13، س411...،   ثم إنهم ذکروا للثمرة

 جهت سوم: بین کشف و نقل

 پردازند. به بررسی آنها میکشف و نقل بیان ثمرات فقهی بود. گفتیم از سه جهت  بررسی دو مبنایسومین مطلب در 
 کنند:ی میهم چند ثمره فقهی را بررس هر سه گرایش( و نقل نسبت به تفاوت بین دو مبنای کشف )با 

 ثمره اول: نماء 

بگوییم نماء مبیع از لحظه وقوع عقد ملک مشتری است    با توضیحات گذشته روشن است که طبق مبنای کشف )با هر سه گرایش( باید
 نماء مبیع از لحظه اجازه مالک، ملک مشتری است.  و طبق مبنای نقل

  229، ص3چاپ کلانتر در جایشان  قابل پذیرش نیست. در شرح لمعه  رش عبارتی دارند که ظاهمرحوم شهید ثانی در رابطه با این ثمره 
و الإجازة الحاصل من المبیع    الفائدة في النماء، فإن جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المتخلل بین العقد  هرتظ: "فرمایندایم که میخوانده

 ." للمالك المجیزللمشتري، و نماء الثمن المعین للبائع، و لو جعلناها ناقلة فهما 
الک مجیز است به ظاهر اشکال دارد زیرا قابل  نِ ماز آفرمایند طبق مبنای ناقلیّت هم نماء مبیع هم نماء ثمن  انتهای عبارتشان که می

 تصویر نیست که نماء ثمن و مثمن ملک یک نفر باشد. 
ملک یک نفر باشد. مرحوم شیخ  نماء  که چرا هر دو  اند  دهدر صدد توجیه حکم صادره از شهید ثانی برآمبعضی از محشّین الروضه البهیّة  

مراد ایشان جایی است  بهتر است که موضوع را در کلام شهید ثانی توجیه کنیم و بگوییم    فرمایند چنین تکلّفی نیاز نیست وانصاری می
  ، هر کدام از دو مالک تا قبل از اجازه که هر دو طرف فضول هستند و از هر دو طرف نیاز به اجازه مالک است. لذا طبق مبنای ناقلیت

 *  دادن، مالک نماء مایملک شان هستند.
 طرف اصیلدر فسخ جواز ثمره دوم: 

 کنیم: مقدمه اشاره مینکته از مطالب مرحوم شیخ انصاری را به عنوان  قبل از بیان دومین ثمره، یک 
 بعض اقسام فسخمقدمه فقهی: 

 اقسامی دارد از جمله:إبطال یک عقد و معامله فسخ و 
را إنشاء نکرده )قبول(  مربوط به خود  إنشاء کرد تا زمانی که طرف دیگر صیغه    را  صیغه مربوط به خود )ایجاب(  ،یک طرف  یکم:

ای است و در واقع عقدی محقق نشده است که است. )البته تعبیر عقد از چنین صورتی مسامحه   و إبطال  چنین عقدی قابل فسخ
 فسخ شود(. 

http://www.almostafa.blog.ir/
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عقد  اند لکن صحت عقد مشروط به یک شرطی است که تا آن شرط محقق نشود  ایجاب و قبول را انشاء کرده هر دو طرف    دوم:

له در قبض کردن موهوب ، قبض طرف مقابل شرط است )مثال: در صحت و تحقق هبه، وقف و صدقهقابل فسخ و إبطال است.  
 مستحق در صدقه( لذا تا قبل از تحقق قبض، امکان فسخ وجود دارد.و قبض هبه و موقوف علیهم یا نماینده آنان در وقف 

ا بایع( و یک  عقد فضول است )در مثال م  یک طرفِبه این بیان که  ابل تبیین است.  ثمره دوم بین مبنای کشف و نقل در فسخ اصیل ق
 مالک اجازه دهد و عقد تکمیل شود عقد را فسخ کند: ، اگر طرف اصیل قبل از اینکه  )در مثال ما مشتری(است اصیل طرف عقد هم 

محقق شده و   از طرف مشتری  ل و به عبارتی عقدگوییم فسخ اصیل لغو و بی فائده است زیرا ایجاب و قبوـ طبق مبنای کشف می
زیرا هنوز عقد از طرف فضول و مالک تمام    تواند اجازه ندهد و عقد را فسخ کندتواند معامله را فسخ کند بله مالک مینمیمشتری دیگر  

تواند اجازه  ست یعنی مالک میفضول قابل فسخ ا)پس عقد از طرف اصیل لازم و غیر قابل فسخ و از طرف    نشده و نیاز به اجازه دارد.
 ود(ندهد و عقد خود بخود فسخ ش 

صحیح و نافذ است  اصیل    از جانبو إبطال آن  لذا فسخ    محقق نشده  کاملی  عقد  گویا  گوییم تا اجازه مالک نیامدهـ طبق مبنای نقل می
 . مانند دو موردی که در مقدمه اشاره شد

اجهیم، یک جزء آن ایجاب  ای نقل صحیح نیست زیرا ما با یک عقد دو جزئی موطبق مبن  این ثمرهاند  قمی فرموده  میرزای  مرحوم  اشکال:
و حکم وضعی   و تمام شده، و جزء دیگر آن اجازه مالک است که تمام کننده عقد استو قبول است که بین فضول و مشتری اصیل واقع  

لذا مشتری جزء مربوط به خود را محقق  ار مشتری نیست  این حکم وضعی در اختیآمدن یا نیامدن  شود  ملکیّت خود به خود محقق می
اگر مالک اجازه داد، کار مشتری دارای اثر ملکیّت خواهد شد و الا    ه و تمام شده باید صبر کند تا مالک تکلیف بیع را مشخص کندنمود
 فلا.

نیست که مالک اجازه دهد و عقد دارای اثر    بعد از تحقق عقد بین فضول و اصیل، فقط مسأله این  فرمایندمرحوم شیخ انصاری می  جواب:
تا قبل از اجازه مالک، فسخی اتفاق نیافتد، لذا اگر طرف اصیل  ه ممکن است بگوییم ترتب اثر بر عقد مذکور در صورتی است که  شود بلک

 نا نخواهد داشت. البه به انتفاء موضوع است و اجازه یا ردّ مالک معقبل از اجازه مالک عقد را فسخ کرد دیگر نظر مالک س 
مؤثر بودن اجازه مالک، اما شرط به عبارت دیگر ممکن است بگوییم عقد بین فضول و اصیل دو جزء دارد یکی ایجاب و قبول و دیگری  

خود را "قبلتُ" گفتن  مشتری قبل اجازه مالک  فسخ بین این دو جزء واقع نشود لذا اگر    عدم تخلل فسخ است یعنی   ، این عقد دو جزئی
  ای ندارد.، طبق مبنای نقل باید بگوییم عقد فسخ و باطل شده است و انضمام اجازه مالک هم فائدهنمود إبطال 

 2، س 413...، ص المنع  فالأولی فی سند
برای منع از جواز فسخِ اصیل    میرازی قمی  کنند که بهتر است مرحومراهی برای اشکال کردن به جوابشان مطرح میمرحوم شیخ انصاری  

شک  باید منتظر اجازه مالک باشند،    شدفضول و مشتری محقق  توسط  عقد  جزء اول  وقتی  اینگونه به ما اشکال کنند که    ی نقل، طبق مبنا 
به عقد لازم است و دلیل    اءوف  گویندمیعموماتی مانند "أوفوا بالعقود"  وجود دارد یا خیر؟ میگوییم    فسخشرطی به نام عدم تخلل    داریم آیا

)اگر اجماع به عنوان دلیل مطرح شود میگوییم اجماع دلیل لبّی و در مورد شک باید به قدر خ هم وجود ندارد  بر شرط عدم تخلل فس
 . متیقن آن عمل نمود(

تری قبل از اجازه مالک بیع را فسخ کند  ، وقتی مشطبق مبنای نقلالبته این نکته هم خالی از اشکال نیست زیرا ممکن است گفته شود  
فسخ ر به عموم أوفوا بالعقود تمسک کنید و بگویید  باقی مانده است که أوفوا بالعقود شامل آن بشود یا نه؟ اگ  شک داریم اصلا عقدی

 **   و باطل خواهد بود.شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه مشتری بی فائده است می
 . قل نافذ و طبق مبنای کشف باطل خواهد بودفسخ اصیل قبل از اجازه مالک طبق مبنای ن مرحوم شیخ انصاریبه نظر ه ثمره دوم:  نتیج

 
 
 

 تحقیق: 

فلا بدّ امّا من الالتزام بكونه سهوا من قلمه الشریف  فرمایند:  می  169، ص4، جمصباح الفقاهةنقد هر دو توجیه در    بعد* مرحوم خوئی  
 ...  لكون العصمة لصاحبها

،  1و حاشیة المکاسب مرحوم ایروانی، ج  157، ص 2قق اصفهانی، ج"لایخلو عن اشکال" را در حاشیة المکاسب مرحوم محتوضیح  این  **  
 مطالعه کنید. 130ص
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 بسمه تعالی    ( 1400.07.24زدهم )شنبه، سیجلسه 

 4، س413...، ص و منها: جواز تصرف الأصیل
 در مالش  تصرف اصیلجواز  ثمره سوم: 

 کنند: ست که طبق هر دو مبنا آن را بررسی میثمره که مورد قبول مرحوم شیخ انصاری است مربوط به تصرف اصیل ا سومین 
 طبق مبنای نقل ـ 

 قول است:  دوبنابر مبنای ناقله نسبت به ثمره سوم 
 )شیخ(   اش مجاز است.تصرف اصیل در مایملکقول اول: 

بل از اجازه مالک  ق  تاچون تا زمانی که مالک اجازه ندهد عقد دارای اثر نخواهد بود لذا طرف اصیل  اگر معتقد به مبنای ناقله باشیم  
ثمره دوم را نپذیرفته باشیم و طبق  فرمایند حتی اگر  ای میتواند در ملک خود هر نوع تصرفی انجام دهد. )به عنوان یک نکته حاشیهمی

 کنند:دو مثال بیان می طرف اصیل را مجاز به فسخ ندانیم یعنی فسخ طرف اصیل را بی فائده بدانیم(مبنای نقل، 
را اجازه  فضول  خرید  اش را به مشتری فضول فروخته است، مالک ثمن هنوز  اصیل است و مشتری فضولی، بایع جاریهیع  با  مثال اول:

اش مباشرت کند و اگر این جاریه باردار شود احکام أم ولد را خواهد تواند با جاریهمی  چون همچنان مالک جاریه است  نداده، بایع اصیل
 اجازه دادن مالک ثمن هم لغو و بی فائده است. لذا عقد بیعشان هم ملغی است و  بودال به غیر نخواهد که دیگر قابل انتق مثل این  داشت

در این مثال خانم اصیل است و قبول کننده فضولی، خانم  باید صیغه ایجاب را بگوید و مرد صیغه قبول را،    در عقد نکاح خانم  مثال دوم:
تواند با مرد  زید قبول کرد، تا زمانی که زید اجازه نداده و نکاح را نپذیرفته، این خانم میخودش را به عقد زید درآورد و فضول از طرف  

 گری ازدواج کرد عقد قبلی ملغی است و حتی اگر زید هم قبول کند دیگر لغو و بی فائده است. و اگر با مرد دی ی ازدواج کنددیگر 
اما  )فسختُ گفتن( توسط اصیل بی فائده است  عقد  ناقله، فسخ قولی  بنای  طبق منتیجه اینکه حتی اگر بر خلاف ثمره دوم قائل باشیم  

د مؤثر و صحیح خواهد بود زیرا با فسخ فعلی و انتقال به شخص دیگر،  باعث شود مورد معامله باقی نمان فسخ فعلی او در صورتی که  
 است. ع سالبه به انتفاء موضو ماند و اصطلاحا معاملهمحل و مورد برای معامله باقی نمی

 مرحوم شیخ انصاری همین قول را قبول دارند. 
 تصرف اصیل مجاز نیست.قول دوم: 

فضول واگذار کرده، تصرف باشیم و چه قائل به کشف، طرف اصیل حق ندارد در آنچه به    اند چه قائل به نقلمرحوم محقق ثانی فرموده
 تواند عقد را ردّ کند. ست زیرا مالک میف فضول لازم نیاست اما از طر و غیر قابل فسخ نماید یعنی عقد از طرف اصیل لازم

گوید وفاء به عقد واجب است، طرف اصیل خودش اقدام به عقد کرده پس باید به آن پایبند که میدلیل ایشان عموم أوفوا بالعقود است  
 واند عقد را ردّ کند.تباشد اما طرف مالک چون خودش اقدام به عقد نکرده لذا وفاء به عقد بر او واجب نیست و می

 نقد قول دوم: 

گوید تا زمانی که مالک اجازه  اشکال قول دوم روشن است. مبنای ناقله میفرمایند با توجه به هویت مبنای ناقله،  یمرحوم شیخ انصاری م
زه مالک و در هر دو  نداده عقدی محقق نشده زیرا عقد اصیل و فضول یا مشروط است به شرط اجازه مالک و یا مقیّد است به قید اجا

 وفاء به آن را واجب گرداند. ه، عقدی شکل نگرفته است که آیه شریفه أوفوا بالعقود صورت تا زمانی که شرط یا قید نیامد
 3، س414...، ص هذا کله علی النقل
 ـ طبق مبنای کشف

 به ثمره سوم طبق مبنای کشف هم دو قول است: نسبت 
 جاز نیست. اش مقول اول: تصرف اصیل در مایملک

بنابر قول به کشف، عقد از ابتدا محقق شده است فقط نیاز به یک متمّم دارد که اجازه  اند  فرموده  از جمله مرحوم عمیدی  جمعی از فقهاء
به این عقد وفاء کند و حق تصرف در چیزی که  باید  دیگر كارش تمام شده و  مالک باشد لذا فرد اصیل به محض انعقاد عقد با فضول،  

گوییم بایع حق مباشرت با جاریه را ندارد  در دو مثال مذکور در چند سطر قبل میگذار کرده را ندارد. لذا ن عقد فضولی به دیگری وادر ای
خانم    کنیم نکاحو خانم هم حق ازدواج با فرد دیگر را ندارد و حتی اگر با فرد دیگری ازدواج کرد و زید نکاح فضولی را اجازه داد کشف می

 *   ق ازدواج دوم نداشته و ازدواج دوم باطل و سالبه به انتفاء موضوع بوده است.ین خانم ححیح بوده لذا ابا زید ص 
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 جواز تصرف اصیل  قول دوم:

عقد تمام نشده  اش مجاز است زیرا تا زمانی که اجازه مالک نیامده  اند بنابر قول به کشف، تصرف اصیل در ما یملکبعضی از فقهاء فرموده
شود سلطنت اصیل بر مالش منتفی شود، د و احتمال دارد اجازه نکند، و صرف احتمال اجازه باعث نمیکنهم احتمال دارد اجازه  و مالک  

پس اصیل تا قبل از اجازه مالک همچنان حق تصرف دارد مطلقا )چه بنابر قول به کشف چه نقل(. بله اگر مالک عقد را اجازه داد کشف  
اقی است باید به مالک بدهد و اگر باقی نیست باید بدل آن را بپردازد. البته اگر  ت، و اگر آن مال بوده اسباطل بکنیم تصرف اصیل  می

 کند دیگر حق تصرف نخواهد داشت. اصیل از ابتدا یقین داشته باشد که مالک اجازه می
 
 

 معرفی مرحوم عمیدی

سید عمید الدین عبدالمطلب أعرجی مرحوم  مقصود  کنند.  دی ذکر می* مرحوم شیخ انصاری یکی از قائلین به این قول را مرحوم سید عمی
علامه  که شرحی بر قواعد الأحکام    کنز الفوائد فی حلّ مشکلات القواعداست. ایشان کتابی دارند به نام    ق  ه754حلی )عمیدی( متوفای  

ق و از شاگردان    ه449جکی متوفای  تألیف مرحوم کرا  شان است.کتاب دیگری با نام کنز الفوائد داریم که شهرت بیشتری دارد وحلی، دائی
اند. تذکره  با عنوان مختصر التذکرة خلاصه کردهاستادشان مرحوم شیخ مفید را هم    التذکرة بأصول الفقهکتاب  مرحوم شیخ مفید است که 

 ترین کتاب جامع اصولی موجود از عالمان شیعی است.مرحوم شیخ مفید قدیمی
با عناوینی همچون السید العمید، السید العمیدی،    کنندب مکاسب با صراحت از ایشان نقل قول میاز کتامورد    10ر  مرحوم شیخ انصاری د

 .السید عمید الدین
 
 
 

 ذکر یک روایت

مان را به نقل یک حدیث نورانی از حضرتشان روز چهارشنبه وعده دادم به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام امروز جلسه
های ناگهانی که به واسطه ویروس کرونا تقریبا دو سال است حاکم بر تمام زوایای زندگی ما شده از طرفی مرگ  تبرک کنم. وضعیتیم

افتد و انسان فاصله بسیار اندک بین خودش و مرگ را بیشتر حس ها اتفاق افتاده و میکه اطراف ما از نزدیکان و آشنایان و هم کلاسی
های مالی و همچنین دغدغه انجام وظائف معنوی، وضعیتی است که باید طبیعتا و گرفتاریمشکلات اقتصادی    کند از طرف دیگرمی

تواند  طلبی و عدم برنامه ریزی در زندگی میتر شدن ما به مناجات با خدا و تهجّد نیمه شب را بیشتر کند، هر چند تنبلی، راحتنزدیک
 ز ما سلب کند.  فرصهتای چشیدن لذت مناجات را به راحتی ا

" تعابیر جالب و  اِنََّ الوُصُولَ اِلَي اللهِ عَزََّوَجَلََّ سَفَرٌ لا یُدرَكُ اِلّا بِامتطاءِ اللََّیلِفرمایند: " مام حسن عسکری علیه السلام در باب نماز شب میا
تعبیر سفر اشاره به    اره به هدف دارد، اند، وصول، سفر و إمتطاء هر کدام اشاره به ظرائفی دارد. تعبیر وصول اشدقیقی حضرت بکاربرده

شیوه حرکت برای رسیدن به هدف دارد، طی مسیر در سفر زحمت و تحمل خستگی دارد، انگیزه و همت نیاز دارد که انسان قبل اذان 
ست  یعنی تهیه مرکب ا صبح از خواب جدا شود، تعبیر إمتطاء اشاره به شیوه طی مسیر دارد. امتطاء از باب افتعال و به معنای أخذ المطیّة  

فرمایند  برای رسیدن به هدف. به کارگیری استثناء بعد نفی و دلالت آن بر انحصار هم تمام کننده معنای بلند جمله است که حضرت می
ان  تنها راه رسیدن به لذت مناجات و قرب إلی الله، فقط و فقط سوار شدن بر مرکب سحر و مناجات نیمه شب است. مرحوم شهریار در پای

 . ارایحق بشنو تو در دل شب   غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهر  ایمرغ    یزنوا فرماید:  ی ای همای رحمت" میشعر معروف "عل
بِهِ    ونَنُحَزَِّیُ.  لایتَرت  رَتّلونَهایُلأجزاءِ القرآنِ    نَیفصافّونَ أقدامَهُم، تال  لَیأمّا اللفرمایند: "حضرت أمیر المؤمنین علیه السلام در خطبه همام می

 " تقیّد بزرگان از جمله مرحوم نائینی و مرحوم شهید مطهری الگوی ملموسی برای ما است. بِهِ دَواءَ دائِهِم. رونَیستثیَأنفُسَهُم و 

د  ایام منتسب به حضرت فرصت مناسبی برای مطالعه در زندگی ایشان و آشنایی با منابع مرتبط با شیوه زندگی ایشان است از جمله جل 
 هم کتاب بحار الأنوار. نجاپ
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 بسمه تعالی    ( 1400.07.26شنبه، دودهم )چهارجلسه 

 دن جمعی از شیعیان افغانستان دروس حوزه تعطیل بود.انجلسه قبل به علت تجمع حوزویان در اعتراض به جنایت به شهادت رس
 12، س414...، ص أقول: مقتضی عموم

ت در ملک خودش تصرف کند زیرا اجازه مالک نیامده و بیع به طور کامل محقق جاز اساصیل مقول دوم بنابر مبنای کشف این بود که  
 شود سلطنت اصیل بر مالش از بین برود. نشده و صرف اینکه احتمال دارد مالک اجازه کند سبب نمی

 نقد قول دوم: 

ت وفاء به آن واجب است، از طرف اصیل عقد کند بر اینکه وقتی عقد شکل گرففرمایند أوفوا بالعقود دلالت میمرحوم شیخ انصاری می
گوییم اگر طرف اصیل نجام دهد لذا وفاء به عقد بر او واجب است حتی طبق عموم آیه میشکل گرفته یعنی دیگر کاری نمانده که اصیل ا

است زیرا عموم أوفوا   اجازه نخواهد داد باز هم حق تصرف و انجام عمل مخالف مقتضای عقد ندارد و بر او حرام  مالککه  یقین دارد  
محقق شد وقاء به آن واجب است )چه این عقد بین اصیلین باشد و چه بین اصیل و فضولی، حتی اگر مالک  گوید وقتی عقدی  بالعقود می

 .هنوز اعلام نظر نکرده و اجازه نداده(
واند بگوید قبل از اجازه مالک شک داریم آیا  تشود که اصیل نمیبا توجه به این عمومیتی که در أوفوا بالعقود توضیح دادیم روشن می

ای  گوییم یقین داریم قبل از عقد فضولی مالک اجازهمیکنیم و  م اجازه )عدم حادث( جاری میمالک اجازه خواهد داد یا نه، استصحاب عد
به معا اجازه مینسبت  بعد عقد فضول شک داریم  بود الآن  نداده  را  اجمله ملکش  نه، همان عدم  یا  را استصحاب میدهد  کنیم و ازه 

 . رودلزوم وفاء به عقد از بین میشود لذا عقدی تصویر نمیدر نتیجه گوییم اجازه نخواهد داد، می
 رسد.( نوبت به دلیل فقاهتی )اصل عملی( نمیأوفوا بالعقود  ادی )آیهدلیل اجتهجاری نیست که با وجود  دلیل استصحاب عدم اجازه  به این  

 حقیقی با گرایش شرط مقارن  طبق مبنای کشف بررسی ثمره سومـ 
و عقد فضولی را مشروط به تعقّب الإجازة  را مطرح کردند  مرحوم صاحب فصول که کشف حقیقی با گرایش عنوان منتزَع )شرط مقارن(  

کند زیرا عقدی که   تواند قبل اجازه مالک، در مالش تصرفکتاب( نسبت به این ثمره سوم معتقدند اصیل می  402دانستند )در صفحه  می
  شرط که  باشد و وقتی فضول و اصیل ایجاب و قبول را انشاء کردند معلوم نیست آیامی  "العقد الملحوق بالإجازة "وفاء به آن واجب است  

عقدی وفاء به چنین  مالک،    تا قبل اجازهشد یا نه، لذا  خواهد  معلوم نیست عقد بتمامه محقق    ملحق خواهد شد یا نه،   باشد  اجازه مالک
 اهد بود.واجب نخو

 ـ بررسی ثمره سوم بر اساس کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر

طبق مبنای مشهور که معتقد به کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر هستند نسبت به این ثمره سوم باید گفت طرف اصیل حق تصرف 
تأخر باید به آن ضمیمه شود، پس وقتی عقد محقق شده  دانند و فقط یک شرط مو نقض عقد را ندارد زیرا مشهور عقد را منعقد شده می

 ورد معامله برای اصیل جایز نخواهد بود.  باشد دیگر نقض آن و تصرف در م
 فرمایند گفتیم طبق مبنای مشهور اصیل حق تصرف ندارد تا زمانی که مالک تکلیف را روشن کند، حال: فإنّ ردّ المالک می

 .ائز بود(که از طرف اصیل لازم و ثابت بود )از طرف اصیل لازم و از طرف فضول جرا  عقدی ده رک فسخ ـ اگر مالک عقد را ردّ کند، 
شود و عقد فضولی که تنها از طرف اصیل لازم بود، تبدیل میـ اگر مالک عقد را اجازه کند، در تأیید کاری است که فضول انجام داده،  

 .شودم میبه عقد لازم از هر دو طرف یعنی از طرف فضول هم لاز 
این است که هرگونه تصرفی که نقض    (حکمی)کشف    حاصل و خلاصه نظریه مرحوم شیخ انصاری در رابطه با ثمره سوم طبق مبنای

عقد به شمار آید جایز نیست مطلقا )چه علم به اجازه مالک داشته باشد و چه علم به عدم اجازه مالک داشته باشد و چه اجازه مالک  
 فی مانند بیع به شخص ثالث، هبه یا وقف نمودن حرام خواهد بود. مشکوک باشد( پس تصر

   نتیجه ثمره سوم:

جایز و طبق مبنای کشف )حکمی( تصرف    قبل اجاره مالک در مال خودش  طبق مبنای نقل تصرف اصیل:  به نظر مرحوم شیخ انصاری
 است.  اصیل غیر مجاز 

 . غیر مجاز استنیز طبق مبنای کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر  طبق مبنای کشف حقیقی با گرایش شرط مقارن جایز و البته 
 15، س415...، ص  و من هنا تبی ن

 حرمت تصرف اصیل در ما انتقل عنه و ما انتقل الیه نکته:
 .کنند، یک نکته جدید بیان مییک توهمضمن دفع   مرحوم شیخ انصاری ذیل ثمره سوم
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 توهم:

روشن  کند و طرف دیگر مثمن را،  ثمن را واگذار میارع یک امر طرفینی است یعنی یک طرف  گوید مبادله نزد عقلا و شمستشکل می
اند کالا به دست آورند و اصطلاحا سرشان کلاه  کنند که حتما به اندازه همان پولی که پرداختهاست که عقلا در مبادلاتشان محاسبه می

در ثمره سوم باید بگوییم وقتی تصرف اصیل در آنچه که    ریافت نمودن. بنابراینواگذار کردن به إزاء دمبادله یعنی    نرود. به عبارت دیگر
دریافت کرده مجاز خواهد بود. اگر بنا  از فضول    باید بگوییم تصرف اصیل در آنچه  با فضول مبادله کرده حرام است پس به حکم تبادل

  د که تبادل و داد و ستد هم در آنچه خریده، این با مقتضای عقاصیل هم در آنچه فروخته حرام باشد    باشد تا قبل از اجازه مالک، تصرف
 )دادن و ستاندن( است منافات دارد. نتیجه اینکه تصرف اصیل در ما انتقل عنه حرام و در ما انتقل الیه مجاز است. 

 نقد:

بالعقود  واگذار کرده، آیه أوفوا    دلیل بر ثمره سوم یعنی حرمت تصرف اصیل در آنچهفرمایند  مرحوم شیخ انصاری در مقام دفع توهم می
وقتی یک تعهدی علیه خودش در عقد مطرح  سازد که عاقد  وفاء به عقد واجب است، دقت در معنای وفاء روشن میفرماید  بود. این آیه می

یع  باو    پرداخت کند  شود که پول کتاب رامتعهد میدر معامله کتاب مشتری  مثلا    آن پایبند باشد و به تعهدش وفاء کند.باید به    کندمی
اید وفاء کنید، آنچه مشتری تعهد کرده  فرماید آنچه را تعهد کردهمی. پس آیه شریفه  شود کتابش را به مشتری واگذار کندمیمتعهد  

ب و آنچه را بایع تعهد کرده واگذار کردن کتاب است نه دریافت پول، در تمام معاملات مشتری خود  نه دریافت کتاپرداخت پول است  
الزام و اجبار و وجوب ندارد،    ندارد نیاز به  اینکه نیاز به دستور شارع  ، بخود به دنبال دریافت کتاب است و بایع به دنبال دریافت پول است

دارد انجام تعهدی است که فرد علیه خودش مطرح کرده مثل اینکه مشتری در بیع کتاب تعهد  بلکه آنچه نیاز به تذکر و اجبار و وجوب  
پس آیه در رابطه با دادن   فرماید بعد انجام بیع باید به تعهدت عمل کنی و پول را پرداخت کنی.ا پرداخت کند شارع میش رپولکرده  

 گوید نه ستاندن. سخن می
  ( تعهد کرده کتاب را پرداخت کند، پس قبل اجازه مالک بایع   اصیل )مثلا گوییم  دهیم و میق میحال این مطلب را بر ثمره سوم تطبی

که به عقد   پولی  تواند درآیا اصیل میچطور؟    پولو آن را مثلا هدیه دهد. اما نسبت به تصرف در  در این کتاب تصرف کند    تم اسحرا
 تصرف کند؟تا قبل از اجازه مالک است  به دست آورده فضولی

تبادل  به نیّت و قصد    فضول  مشتریبایع و  اصیل ثابت کند هر چند  بایع  را برای  پول  تواند جواز تصرف در  فرمایند أوفوا بالعقود نمیمی
 شود. عهد میآیه چنانکه توضیح دادیم فقط شامل تپول پرداخت کند اما بودند به یکدیگر کتاب و و کتاب، متعهد شده  بین پول

یقین داریم  ییم  گورویم و میجایز است یا نه؟ سراغ اصول عملیه می  مال طرف مقابل )پول(در  )بایع(  حال شک داریم آیا تصرف اصیل  
پول به بایع اصیل منتقل نشده بود بعد انجام بیع فضولی و قبل اجازه مالک شک داریم آیا پول دیگران به بایع  تا قبل از بیع فضولی،  

پس هیچ پولی به باعی منتقل نشده است که مجاز به تصرف در آن باشد. به  کنیم،  یل منتقل شده یا نه؟ عدم انتقال را استصحاب میاص
دیگران )بدون اذن( حرام بود، الآن بعد انجام بیع فضولی و قبل اجازه   پولتصرف اصیل در  عبارت دیگر یقین داریم تا قبل بیع فضولی  

 کنیم. بقاء حرمت تصرف را استصحاب می  مجاز است؟ پولآیا تصرف اصیل در شک داریم پول مالک 
کتابی هم که خریده حق تصرف کتاب تصرف مالکانه کند، در    حق ندارد در پولعلاوه بر اینکه  تا قبل اجازه مالک  در نتیجه فرد اصیل  

 *   دن مشخص کند.و باید صبر کند تا مالک تکلیف بیع را با اجازه دادن یا ردّ کر نخواهد داشت
به کشف نه تصرف    نقل تصرف اصیل در مالش مجاز است و تصرف در مال طرف مقابل جایز نیست و بنابر قولبه  نتیجه اینکه بنابر قول  

 در مال خودش مجاز است و نه تصرف در مال طرف مقابل.  
 گردندبرمیمرحوم شیخ انصاری به اصل بحث در ثمره سوم  این نکته تمام شد و 

 
 
 

 تحقیق: 

د در * مرحوم سید یزدی صاحب عروة بر این مطلب مرحوم شیخ انصاری و نقد ایشان بر توهم مذکور اشکال دارند و معقتدند چون عق
ان در حاشیة واقع مبادله است معنا ندارد که اصیل تا قبل اجازه مالک هم از تصرف در ثمن ممنوع باشد هم از تصرف در مثمن. ایش

 .کنندچهار اشکال به جواب مرحوم شیخ انصاری بیان می 155، ص1کاسب، جالم
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 بسمه تعالی    ( 1400.07.27شنبه، سهدهم ) پانزجلسه 
 10، س416...، ص زامأن  الإلت دعویو 

گری واگذار  در مبادله به دیکه    بودگردند به اصل بحث در ثمره سوم که تصرف اصیل در چیزی  میردر این قسمت ب مرحوم شیخ انصاری  
 و طبق مبنای کشف گفتیم این تصرف جایز نیست.  کرده است

  اشکال:
 کنیم:بیان میمقدمه فقهی دو قبل از بیان اشکال 

 انواع التزام  :اول مقدمه فقهی
 دو قسم است:از نظر موطن و محل تحقق بر التزام به معنای پایبند بودن، 

 . استو أعمال  افعالمربوط به حیطه مستقیم . التزام عملی که 1
 . التزامی قلبی که مربوط به نیّت و اعتقاد است.2

 : التزام عملی هم بر دو قسم است
 شود به واگذار کردن آن به موقوف علیهم.مثل اینکه با وقف زمینش ملتزم می ،بدون شرطو تنجیزی یعنی منجّز التزام . 1
لله علیّ أن أفعل کذا إن برئ ولدی من المرض. این یک التزام  گوید  ر می مثل اینکه در نذ. التزام معلّق و تقدیری یا مشروط.  2

 رفع شود. که بیماری فرزندشاما مشروط به ایناش دوچرخه مثلا صدقه دادن  مشروط است یعنی ملتزم شده به 
 مقدمه فقهی دوم: اقسام نذر 

 تبرعی و مجازاتی.ایم که نذر بر دو قسم است نذر در شرح لمعه کتاب النذر اجمالا خوانده 
 م.هر سال در عید قربان یک قربانی انجام دهگوید لله علیّ که آن مطرح نیست. می هیچ شرطی درنذر تبرعی آن است که  .1
 :شود و این شرط هم اقسامی داردت که به صورت مشروط انجام میاتی آن اسنذر مجاز .2

 .مکنمی ینچن  موفق بر استمرار در اقامه نماز شب شدکند اگر مشرط میضمن نذر، مثل اینکه ـ نذر جهت طاعت: 
 .مرتکب شدم چنان کنم را یا اخلاق سوء  کند اگر فلان معصیتشرط می ـ نذر جهت زجر از معصیت یا فعل ناصواب: مثل اینکه

 کند اگر خدا فلان حاجت مرا روا گرداند چنان کنم.ضمن نذر شرط میـ نذر جهت شکر: مثل اینکه 
دهند نذر کننده اگر یقین به تحقق نذر و رفع بیماری  جمعی از فقها فتوا میمثل نذر مجازاتی و مشروط  لتزام تعلیقی  در انکته:  

ذور، تصرف کند و مثلا آن را بفروشد و چنین کاری حنِث و شکستن و نقض نذر به شمار فرزندش ندارد مجاز است در مال من
 *  .آید و کفاره هم نداردنمی

در ثمره سوم طبق مبنای کشف گفتید تصرف اصیل در آنچه معامله کرده و باید به مالک )در صورت اجازه دادن بیع  ید  گو مستشکل می
 .فرماید أوفوا بالعقودکه قرآن می در حالی  التزام است نقض عقد ونقض تعهد، ض نقزیرا  فضولی( واگذار کند حرام است  

در   ءعقلانانکه  چبه مالک، یک التزام معلّق و مشروط بوده است    کتابشبه واگذار کردن  (  بایع)مثلا  اشکال این است که التزامِ اصیل  
از مشتری  به واگذار کردن کتاب، قطعا مشروط است به دریافت پول  شود  یک التزام مشروط دارند یعنی وقتی بایع ملتزم میمعاملاتشان  

که  اصیل    بایع  در عقد فضولی همقطعا مشروط است به دریافت کتاب از بایع،  شود به پرداخت پول،  که ملتزم می  و همینطور مشتری
و مادامی که معلوم نیست  شود،    مالک پول  یعبااینکه مالک، بیع را اجازه دهد و  ، این التزامش مشروط است به  دادن کتابملتزم شده به  

)اجازه    این التزام  نقض آن التزام نیست زیرا مشتری التزامش مشروط بود و هنوز شرط  ، کتابدر    بایعتصرف    ، دهد یا نه مالک اجازه می
. )چه طبق ه( تصرف کندثمن )ما انتقل عنتواند در  میمشتری    گوییمبر خلاف مدعای شما در ثمره سوم، می  لذا  مالک( محقق نشده، 

 مبنای نقل و چه طبق مبنای کشف(
تا زمانی که شرطش محقق  فرمایند در نذر مشروط،  جمعی از فقهاء میشاهد بر صحت مدعای ما یکی از فروعات بحث نذر است که  

 آید. تواند در مال منذور تصرف کند و این تصرف، نقض یا حِنث نذر به شمار نمینشده می
   جواب:

 فرمایند: میصاری در پاسخ به اشکال مذکور  شیخ انمرحوم 
 .به ما نحن فیه شچه رسد به قیاس جواز تصرف قبل از تحقق شرط در همان بحث نذر هم محل اشکال و اختلاف بین فقهاء است اولا:
زیرا  مسأله نذر مع الفارق است.    گوییم قیاس ما نحن فیه بهاگر هم جواز تصرف را در مسأله مذکور در باب نذر بپذیریم باز هم می  ثانیا:
شرط چنانکه در مقدمه توضیح داده شد، اما در مسأله عقد فضولی  ت نذر در قسم مجازاتی چیزی نیست جز مشروط بودن به تحقق  هوی

 **   هیچ التزام معلّق و مشروطی وجود ندارد.
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الکتاب، اینگونه نیست  بعتُک  گوید  منجّز و قطعی می   هم بی خبر باشد( به صورتمشتری  اصیل )که حتی ممکن است از فضول بودن  بایع  

امید و توقعش این است که   مطلع باشد  مشتری از فضول بودن  بایع  . بله اگر  مالک الثمن  الکتاب إن أجاز  بعتُک  شرط کند بگوید  بایع   که
وم اشاره کردیم  طبق بیانی که در ثمره س  نعقد کرده پایبند باشد واجازه خواهد داد، بنابر این باید به این عقد منجزّی که مثمن  مالک  

 تکلیف عقد را مشخص کند. ثمن  تا زمانی که مالک حرام خواهد بودکتاب اصیل در بایع  تصرف 
 4، س 417...، ص  و لأجل ما ذکرنا

 نمونه فقهی برای اثبات مدعا 

و بر اساس آیه "أوفوا بالعقود" به آنچه ملتزم  واگذار کرده را ندارد،    فرمودند طبق مبنای کشف، طرف اصیل حق تصرف در آنچه به دیگری
  فی معرفة الحلال و الحرام قواعد الأحکام  شده باید پایبند باشد. برای این مدعایشان یک شاهد فقهی از کلمات مرحوم علامه در کتاب  

بعدی  شر )اصیل( ازدواج  مسأله این است که اگر در عقد نکاح یک طرف فضول و طرف دیگر اصیل باشد، بر شخص مبا  کنند.بیان می
 شود با این توضیح که شخص مباشر و اصیل دو صورت دارد: حرام می

در این  خوانده است،    مباشر، زوج است که خانمی را به نکاح خود در آورده و شخص فضول هم از طرف خانم صیغه ایجاب را   صورت اول:
 از جمله:  کندفرمایند این نکاح علیه مرد یک التزاماتی ثابت میصورت می

 ـ اگر مرد سه همسر دیگر داشته باشد و این نکاح فضولی نکاح چهارم او باشد، دیگر حق ازدواج پنجم نخواهد داشت. 
 ین الأختین.مرد با خواهر این خانم حرام خواهد بود به دلیل حرمت جمع ب ـ ازدواج

 ازدواج با أم الزوجة.  ابدی به دلیل حرمت ـ ازدواج این مرد با مادر این خانم حرام خواهد بود
 .شوددختر این خانم حرام می با ـ ازدواج این مرد

اج با مادر آن خانم  شود. البته ازدوتمام موارد مذکور بر مرد حلال میبله اگر زن بعد از اطلاع از این نکاح فضولی آن را ردّ و فسخ کند  
 . النکاح بررسی شودکه باید در کتاب  هم محل اشکال است نکاح فضولی حتی بعد از فسخ 

تواند این خانم را طلاق دهد و دیگر آن امور مذکوره بر این مرد  آیا مرد بعد تحقق عقد نکاح فضولی و قبل اجازه یا ردّ خانم، می  سؤال:
 حلال شود؟

ز دو طرف است در  و تأمل است و باید در کتاب النکاح بررسی شود زیرا طلاق مترتب بر تحقق عقد لازم ا  فرمایند محل نظرمی  جواب:
 . است که طلاق قابل تصویر باشد  نکاح لازم من الطرفین نشدهتا قبل اجازه خانم، ه یحالی که در ما نحن ف

خانم با  مباشر، زوجه است که خودش صیغه ایجاب را خوانده و فضول هم از طرف مرد قبول کرده است. در این صورت هم    صورت دوم:
 کند از جمله: ثابت می خودشعلیه  را اماتیاین نکاح فضولی یک تبعات و التز

 آن را فسخ نماید. ـ ازدواج این خانم با مرد دیگر حرام است تا زمانی که مرد تکلیف ازدواج را روشن کند و 
 در این صورت وقتی مرد از نکاح فضولی مطّلع شد آیا طلاق قابل تصویر هست؟  سؤال:
نکاح  هر چند برای یک لحظه  فهمیم اول  خانم را طلاق دهد به دلالت اقتضاء میاگر  فضولی،  بله زیرا وقتی مرد بعد اطلاع از نکاح    جواب:

و الا اگر قبول نکرده بود نیاز به طلاق نبود بلکه صرفا با اعلام نظر منفی خودش نکاح  نماید  خواهد آن را فسخ  را قبول کرده که حالا می
 شد.فسخ می

اند اشکالی در حکم حرمت نیست. اما  اند بلکه صرفا فرمودهردهدر دو صورت مذکور نک   تصریح به حرمت مصاهره مرحوم فاضل هندی  
مورد بحث در مثال، از طرف اصیل لازم است و نتیجه آن اثبات همان محرماتی است نکاح  اند که  تصریح کردهجماعتی دیگر از فقهاء  

 که ذکر شد از جمله حرمت ازدواج.
 14، س417...، ص  إلی المزو جةو أم ا مثل النظر 

)مثل حرمت ازدواج با  بر آنچه علیه خود ملتزم شده  )مباشر(  رد  مطبق آیه "أوفوا بالعقود"  در نمونه فقهی که اشاره شد بحث این بود که  
زام خواهد )و با خواهر آن خانم هم ازدواج کند( نقض عقد نکاح فضولی و نقض التباید پایبند باشد زیرا اگر پایبند نباشد  خواهر آن خانم(  

مانند جواز نگاه کردن به آن خانم  آید  به شمار نمی  و اگر به آنها پایبند نباشد نقض عقد  مباشر نیست  مرد ، اما اموری را که التزام علیهبود
وریم لذا در  توانیم از آیه حکم نظر این مرد به آن خانم را به دست آیعنی نمیو مادر آن خانم این امور ذیل "أوفوا بالعقود" داخل نیست  

گویند جواز نظر به دنبال علقة زوجیة یات میأدله و روا زیرا  یه مراجعه کنیم.  حکم شرعی این نظر و نگاه شک داریم باید به اصول عمل
 شود و شک داریم در این نکاح فضولی تا قبل از اجازه طرف فضول، زوجیّت حاصل شده که نظر مجاز باشد یا نه؟ ثابت می
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بعد عقد فضولی جاری است زیرا تا قبل عقد نکاح فضولی یقین داریم نظر مرد به این خانم حرام بود،  ب عدم جواز نظر در اینجا استصحا
زوجیّت است در    ةنظر از لوازم تحقق علق  ز کنیم. زیرا جواحکم حرمت نظر را استصحاب و إبقاء می  شک داریم آیا نظر حلال است یا نه؟

 . نم اعلام نظر نکرده استحالی که در ما نحن فیه هنوز خا
 2، س418...، ص فحرمة نقض العاقد

فرمایند طبق مطالبی که جلسه قبل و این جلسه گفتیم آیه أوفوا بالعقود صرفا وفاء میز بحث  گیری ا مرحوم شیخ انصاری در مقام نتیجه
ات را ندارد تا  تزم شده است و حق نقض این التزامورود به عقد فضولی، علیه خودش ملکند که فرد اصیل با به اموری را الزام و اجبار می

التزامات مذکور توسط عاقد )اصیل( متوقف بر  نقض  پس حرمت نقض عقد و زمانی که مالک در طرف فضول، تکلیف عقد را روشن کند 
نتیجه عقد فضولی  می   بلکه عکس آنزوجیّت( نیست    یاملکیّت    مثلنتیجه عقد )تحقق  اجازه مالک و   یا  گوییم تحقق  )مثل ملکیّت 

یت  جخواهیم ملکیت در بیع فضولی و زوالتزامات توسط طرفین است یعنی اگر می  حرمت نقض  حرمت نقض عقد و  زوجیّت( متوقف بر
را به فرد دیگری    ، یعنی طرف اصیل مالشعمل ناقض عقد انجام ندهند  ،در نکاح فضولی به عنوان نتیجه عقد محقق شود باید دو طرف

 ننماید.  هم عقد را اجازه کند و نقض و فسخنفروشد و مالک  
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحقیق: 

لو نذر عتق أمته فرمایند: "میایم  که از حذفیات است و نخوانده)چاپ کلانتر( در کتاب العتق    294، ص6، جآنشرح  لمعه و  در    شهیدین  *
 "لى ملكه لم تعد الیمینقبل الوطء ثم أعادها إ  فأخرجها عن ملكه ، إن وطئها

.. دلیل مرحوم شیخ بر این شرط را بیان کنیداست یکی از شرائط عقد تنجیز سال گذشته خواندیم  162، ص3اسب، ج مک  3هدر فق** 

http://www.almostafa.blog.ir/
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 تعالی بسمه    ( 1400.07.28جلسه شانزدهم )چهارشنبه، 
 5، س 418...، ص  ثم  إن  بعض متأخری المتأخرین

 بررسی چند ثمره مذکور در کلام فقهاء

  دوازده نا بین کشف و نقل را بررسی کردند و هر سه ثمره را پذیرفتند. در ادامه به ی سه ثمره برای اختلاف مبتا اینجا مرحوم شیخ انصار
 :کنند، بعضی را قبول و بعضی را نقد میکنند اند اشاره میمرحوم کاشف الغطاء بیان کردهثمره دیگر که 

 تبایعین قبل اجازه دیگری از م قابلی ت مالکیت یکی : انسلاخیکم

 کنیم: توضیح این ثمره یک مقدمه فقهی بیان میقبل از 
 : اقسام مرتد مقدمه فقهی

طهارت،  گردانی شخص مسلمان از اسلام است که احکام فقهی خاصی دارد و در ابواب مختلفی از فقه از جمله  ارتداد به معنای روی
 ا مرتد بر دو قسم است: مرتد ملی و فطری.اد یارتد گیرد.مورد بررسی قرار می صلاة، زکات، صوم، حج، تجارت، نکاح و ارث

فطرةً مسلمان به دنیا آمده یعنی والدین او یا یکی از آنها مسلمان بوده، اما این فرد بعد از بلوغ از اسلام   کسی است که  مرتد فطری
 خارج شده است.

 کرده است. مسلمان شده و باز اسلام را رها پس کسی است که ابتدا غیر مسلمان بوده س مرتد ملی
. ارتداد با  های خاص خودش را دادبه سادگی نیست و شرائط خاص فقهی دارد و احکام آن هم جزئیات و پیچیدگی   اثبات ارتداد

ان است مانند نماز، انکار عالمانه و آگاهانه خدا، نبوت پیامبر یا انکار ضروری دین )که وجوب و اعتقاد به آن مورد اتفاق همه مسلمان
سخنی در معنای  توان به هر کسی که مثلا از روی عصبانیت یا مشکلات زندگی  بنابر این به راحتی نمیشود.  واقع میروزه و حج(  

 انکار خدا یا پیامبر بگوید مرتد گفت. اثبات ارتداد از دو راه است یکی اقرار مرتد و دیگری بینه و شهادت دو مرد عادل.
و ؛  89تا    86است مانند سوره مبارکه آل عمران، آیا  عض از مسلمانان در زمان پیامبر  یاتی از قرآن مربوط به ارتداد بشأن نزول آ

 .  *29سوره مبارکه فرقان آیه 
بهمن    25مرحوم امام أعلی الله مقامه الشریف در  در هر صورت اثبات و تحقق ارتداد از موارد نادر و اندک در جوامع اسلامی است.  

 سلمان رشدی هندی تبار، مرتد فطری بود.  شدی را صادر فرمودند.حکم ارتداد و اعدام سلمان ر 1367
 اجمالی از احکام مرتد چنین است که:

 . شودکه در این صورت از او پذیرفته می  توبه کندبمیرد یا شود تا ـ مرتد زن، زندانی می
 شود. کشته میتوبه نکند  ققانه اسلام بر او  مح  ل وبعد از عرضه مستدَ شود، اما اگر  پذیرفته می  اشـ مرتد مرد اگر مرتد ملی باشد توبه 

 شود.ـ مرتد فطری مرد کشته می
 ـ ارتداد مانع ازدواج مسلمان با مرتد است.

 ـ ارتداد مانع ارث بردن مرتد از مسلمان است.
 شود. ـ مرتد مالک عبد مسلمان و قرآن نمی

، لکن قبل از اجازه  و شرائط متبایعین را دارند و قابلیّت    حیتصلاواقع شد و هم اصیل هم مالک اصلی  صیل و فضول  عقد فضولی بین ا
 و مبیع عبد مسلمان یا مصحف باشد، در این صورت: مرتد فطری یا ملّی بشود ، فرد اصیل از دنیا برود یا مالک 

قد صحیح واقع  همان لحظه عقد که اصیل زنده یا مسلمان بود عیم  کنـ طبق مبنای کشف باید گفت با ضمیمه اجازه مالک کشف می
 شده و تمام بوده است. 

 دهد عقد را به بعد از موت لذا چنین عقدی خود بخود فسخ شده و بیع باطل خواهد بود. نقل میـ طبق مبنای نقل باید گفت اجازه مالک 
 بعد عقد مالی ت منقول: انسلاخ دوم

مالیّت و قابلیّت معامله داشتند لکن بعد از عقد و قبل   اند اگر در حین عقد فضولی عوض و معوّضمرحوم کاشف الغطاء همچنین فرموده
مثل اینکه مبیع یخ بود در تابستان و قبل اجازه مالک آب شد، یا مبیع آب شرب ت عوضین یا یکی از آن دو از بین رفت  اجازه مالک مالیّ 
 است. د در این صورت طبق مبنای کشف معامله صحیح و طبق مبنای نقل معامله باطل بود که نجس ش 

 یکی از متعاقدین بعد عقدتحقق قابلی ت : سوم

طرف اصیل قابلیّت مالکیّت را نداشته اما بعد عقد و قبل اجازه مالک این قابلیّت پیدا شد  اول است یعنی لحظه عقد  این ثمره عکس ثمره  
 بنای کشف معامله باطل خواهد بود و طبق مبنای نقل صحیح خواهد بود.در این صورت طبق م

 بعد عقد در عوضینق قابلی ت : تحقچهارم

این ثمره عکس ثمره دوم است. مثل اینکه لحظه عقد مبیع میوه نارس فاقد مالیّت بود لکن بعد عقد و قبل اجازه مالک این میوه اصطلاحا  
 ه باطل و طبق مبنای نقل معامله صحیح است. رسد، اینجا طبق مبنای کشف معاملمی
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 دقعحین الفقدان بعض شروط پنجم: 

محقق نبود مثل اینکه اصیل بالغ نبود لکن بعد عقد و قبل اجازه مالک به سن بلوغ رسید، اینجا طبق مبنای  در لحظه عقد بعضی از شروط  
 کشف معامله باطل و طبق مبنای نقل معامله صحیح است. 

 شروط بعد العقد فقدان بعضششم: 

 ۀ عقد و قبل اجاز ر دو بالغ و مجاز به تصرف در مال بودند لکن بعد از  این ثمره عکس ثمره پنجم است به این بیان که لحظه عقد ه
 ، طبق مبنای کشف معامله صحیح و طبق نقل باطل است. محجور و ممنوع از تصرف در مالش شدمجنون یا مالک، یکی از دو طرف 

 آخر ، س418...، ص  یعترض علی الأولربما 
علت اصلی   مبنا معامله باطل است   دارند و معتقدند در تمام این موارد طبق هر دو  مرحوم صاحب جواهر به تمام شش ثمره مذکور اشکال

 . مرار داشته باشدهم این است که ایشان معتقدند قابلیّت و اهلیّت متعاقدین و شروط عقد از لحظه عقد تا لحظه اجازه مالک باید است 
 اشکال به ثمره یکم

لکن قبل اجازه مالک اصیل اهلیّت را از دست  اند  ین العقد متبایعین اهلیّت معامله داشتهح  کهاند در ثمره یکم  مرحوم صاحب جواهر فرموده
یات صحت عقد فضولی دلالت  گوییم طبق کشف هم معامله باطل است زیرا أدله و رواداده، طبق مبنای نقل که معامله باطل بود، ما می

که وقتی مالک اجازه داد کشف کنیم این    اجازه مالک مستمرا باید باقی باشدکنند صلاحیت و اهلیّت متبایعین از لحظه عقد تا لحظه  می
 د بود. شرط رعایت نشده پس معامله باطل خواهدر حالی که در ثمره اول این  صلاحیت از لحظه عقد تا زمان اجازه مستمرا بوده است

 نقد اشکال

ی وجود ندارد که دلالت کند از لحظه عقد تا لحظه اجازه مالک باید  یلفرمایند این اشکال وارد نیست زیرا چنین دلمرحوم شیخ انصاری می
 این استمرار را کشف کنیم. اهلیّت و قابلیّت در متبایعین مستمر باشد که با اجازه مالک 

تمرا من  مسهیچ دلیلی بر لزوم استمرار اهلیت و قابلیّت در عقد فضولی  کنند که نشان دهند  شاهد اشاره می  سهبه  مرحوم شیخ انصاری  
 اند. حین العقد الی زمان الإجازة وجود ندارد و فقها در فتاوایشان چنین شرطی را لازم ندانسته

فروشد، و عمرو هم قبل اجازه مالک، ماشین را به بکر  در مسأله تعاقب أیدی که مثلا زیدِ فضول ماشین را به عمرو اصیل می  شاهد اول:
با اینکه  است  ها صحیح  فرمایند با اجازه مالک اصلی، تمام این بیعقهاء میفروشد. فخالد می  قبل اجازه مالک بهفروشد و بکر هم  می

 باقی و مستمر نبوده است.  ،شین از لحظه عقد تا لحظه اجازه مالک مالکیّت عمرو بر این ما 
ان به ظهور و بعضشان با  شیبعضدر سال قبل گذشت کتاب به بعد   358صحفه  روایات باب فضولی که ابتدای بحث فضولی  شاهد دوم:
 ت. در عقد فضولی حیات متعاقدین تا لحظه اجازه مالک لازم نیسکنند بر اینکه دلالت میصراحت 

 
 

پیشاپیش میلاد با سعادت رسول رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و آقا امام صادق علیه السلام را خدمت شما  
 کنم. تبریک و تهنیت عرض می

 .خواهد بود سه بعدی کلاس ان شاء الله دوشنبهلج
 
 
 
 
 

 تحقیق: 

. 166، ص4؛ و ج471، ص1ع البیان، ج** مراجعه کنید به مجم
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 بسمه تعالی    ( 1400.08.03شنبه، دوجلسه هفدهم ) 
 8، س 419ص...،   مضافا إلی فحوی خبر

دهم امسال توضیح داده شد. در این  اب و جلسه  کت  409  که صفحهشان  توسط ولیّتزویج صغیرین    أبی عبیده حذّاء در  روایت  شاهد سوم:

ر  روایت امام باقر علیه السلام فرمودند اگر پسر به سن بلوغ برسد و نکاح فضولی را اجازه کند اما دختر هنوز به سن بلوغ نرسیده باید صب 

ه دادن  اند و اهلیّت اجاز ه عقد بالغ نبودهپس حضرت نفرمودند صغیرین لحظکنند تا دختر به سن بلوغ برسد و نظر خودش را اعلام کند  

کند عدم اهلیّت حین العقد مانع نباشد پس به طریق أولی  وقتی در مسأله فروج که شارع اهتمام تامّ دارد و امر به احتیاط میاند.  را نداشته

 در بیع مانع نخواهد بود. 
 اشکال به ثمره دوم 

باشد لکن قبل اگر در حین عقد فضولی قابلیّت ملکیّت    هم لازم است لذا  مالیّت در منقول   استمرار قابلیّت  اند مرحوم صاحب جواهر فرموده

گوییم عقد باطل است  از اجازه مالک این قابلیّت از بین برود عقد باطل است طبق مبنای نقل که روشن است و طبق مبنای کشف هم می

 ه اجازه مالک. در عوضین تا لحظ قابلیّت و مالیّتکنند بر لزوم استمرار زیرا أدله دلالت می
 نقد اشکال 

 تا لحظه اجازه مالک بلا دلیل است و شاهد فقهی بر خلاف آن داریم:  شرط استمرار قابلیّت مالیّتفرمایند  مرحوم شیخ انصاری می

پسر بعد از   فوت  وراست زیرا در روایت مذک همان روایت تزویج صغیرین دلیل بر بطلان اشکال صاحب جواهر به ثمره دوم    شاهد اول:

در مسأله نکاح شارع حکم به صحت  ه نکاح و قبل از اجازه دختر، مثل تلف یکی از عوضین قبل از اجازه مالک است، پس وقتی  بلوغ و اجاز

 خواهد بود. ، ثابت ن تا زمان اجازه و شرط استمرار قابلیّت منقولخواهد کرد صحت حکم به نموده به طریق اولی در بیع 

که رسول خدا صلی الله علیه کتاب گذشت، وقتی    351در روایت عروه بارقی که سال گذشته در روایات عقد فضولی صفحه    دوم:شاهد  

و دومی  و دو گوسفند خرید  بیع دیگری هم انجام داده بود  بخرد و او فضولتا    حضرتو آله و سلّم به او یک دینار دادند تا گوسفندی برای  

حضرت کار او را تحسین و یک گوسفند به حضرت تحویل داد،  تا هم یک دینار به حضرت برگرداند هم  را به یک دینار فروخت، و نهای

 حکم به صحتش کردند بدون اینکه از او استفصال و سؤال کنند که آیا شرط مالیّت از لحظه عقد تا اجازه مالک باقی بود یا نه.

 1، س420...، ص م ما ذکره أخیرا نع
 و پنجمبطلان ثمره سوم، چهارم 

سوم، چهارم و پنجم وارد است زیرا در ثمره سوم در لحظه عقد یکی از  به ثمره  شکال مرحوم صاحب جواهر  فرمایند امرحوم شیخ می

یّت نداشته و در ثمره پنجم بعضی از شروط عقد  در لحظه عقد یکی از عوضین مالمتعاقدین اهلیّت انعقاد عقد را نداشته، و در ثمره چهارم  

به بطلان کنیم چون از همان لحظه اول شرائط تمام نبوده و    ه، در این سه مورد طبق هر دو مبنای کشف و نقل باید حکممحقق نبود

 عقد صحیحی واقع نشده که اجازه مالک کاشف باشد یا ناقل.

ان کردیم که شرط ن مطلب صحیح همانی است که در پاسخ مرحوم صاحب جواهر بیردّ و ایراد واسع است لک بالجمله باب مناقشه و  

 استمرار اهلیت و مالیت ثابت نیست. 

 6، س420...، ص  و ربما یقال بظهور الثمره
 کنند:بیان شده که به شش مورد دیگر اشاره میمرحوم کاشف الغطاء فرمایند ثمرات دیگری هم در کلمات  مرحوم شیخ انصاری می

 خیار حق : تعلق مهفت

 :شودادث میعقد و قبل اجازه مالک عیبی در مبیع ح بایع فضول و مشتری اصیل است، بعد تحقق

 طبق مبنای کشف عیب در ملک مشتری واقع شده و مشتری خیار عیب ندارد زیرا اجازه مالک کاشف از تحقق عقد من حین الوقوع است 

 اتفاق افتاده است لذا مشتری خیار عیب خواهد داشت. گوییم عیب در ملک بایع  طبق مبنای نقل می
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 حق الشفعه هشتم: 

مشتری اصیل فروخت، سپس سهم زید را به  )بدون اطلاع زید و عمرو(  فضولی  روز شنبه  اند،  یک مغازه را زید و عمرو به نحو مشاع مالک

 عمرو از معامله فضول آگاه شد آن را اجازه کرد.   روز چهارشنبه عمرو هم سهم خود را به فرد دیگری فروخت، روز دوشنبه 

یک حق شفعه اند باید بررسی کنیم طبق مبنای کشف و نقل کدامفرد دیگر مالک آن مغازه شده  ه مشتری اصیل و آنحال در این مثال ک 

 دارند: 

)که  شده لذا او نسبت به معامله مالک با فرد دیگر    واقع)شنبه(  ابتدا معامله فضول با مشتری اصیل    گویا  گوییمطبق مبنای کشف می

 . شتحق شفعه خواهد دادوشنبه بوده( 

مالک با فرد دیگر )دوشنبه( انجام شده سپس معامله فضول با مشتری اصیل روز چهارشنبه گوییم گویا ابتدا معامله  طبق مبنای نقل می

 *   تمام شده، پس آن فرد دیگر حق شفعه خواهد داشت.
 مبدأ خیارات نهم: 

ار شرط که به اساس زمان مورد نظر  سه روز است و خیخیار حیوان که    ، زمان در آنها مطرح است   حیوان و شرط که  نسب به خیارهای

 تواند باشد، متعاقدین هر تعداد ساعت یا روز می

 . اگر قائل به مبنای کشف باشیم مبدأ محاسبه آغاز زمان خیار از حین عقد خواهد بود

 ل به نقل باشیم مبدأ محاسبه زمان خیار از حین اجازه خواهد بود. اگر قائ
 بیع صرف و سلمدهم: 

در بیع صرف )طلا نقره( تقابض فی المجلس لازم است و در بیع سلم که مثلا کتابی پیش خرید کرده قبض ثمن فی المجلس لازم است  

 . ر قائل به کشف باشیم، معیار مجلس عقد خواهد بوداگ

 نقل باشیم، معیار مجلس اجازه خواهد بود. اگر قائل به  
 قسم و نذریازدهم: 

 ذر کرد یا قسم خورد که آن را به یک معلول نیازمند صدقه دهد:از بایع فضول خرید و ن مثلا مشتری یک ولیچر را

 نذر و قسم صحیح است. اگر قائل به کشف باشیم 

 . ر در ملک او داخل نشده بودهاگر قائل به نقل باشیم نذر و قسم باطل است زیرا هنوز ویلچ 
 دوازدهم: عقود مترتبه بر ثمن یا مثمن

آن را به دیگری بفروشد و آن فرد هم به شخص دیگری  م از بایع یا مشتری بعد از به دست آوردن مبیع یا مثمن  کدا هر  در صورتی که  

 بفروشد و اصطلاحا تعاقب أیدی پیش آید: 

 انجام چند معامله روی کالا، بیع فضول را اجازه دهد تمام معاملات قبلی هم صحیح خواهد بود. طبق مبنای کشف، اگر مالک بعد از 

 کتاب ذیل عنوان "من باع شیئا ثم ملکه" خواهد آمد.  435حکم مسأله در صفحه  طبق مبنای نقل 

 

 خلاصه مرحله اول:

اند  روایات خاصه باب فضولی بر آنها مقدمبه نقل شد لکن    مرحوم شیخ انصاری در انتخاب مبنا فرمودند طبق قواعد و عمومات باید قائل

بر کشف حقیقی با گرایش    )با گرایش شرط مقارن و عنوان منتزع  ی و سپس قول به کشف حقیقیو طبق روایات قول به کشف حکمی أول

 حقیقی را به ایشان نسبت داد( توان قول به کشفمی 409از عبارتشان در صفحه  )البته  مقدم خواهد بود.شرط متأخر و قول به نقل( 

 ه عبارت بودند از: سه ثمره را صراحتا در تفاوت بین مبنای کشف و نقل پذیرفتند ک 

طبق مبنای کشف )با هر سه گرایش( نماء مبیع از لحظه وقوع عقد ملک مشتری است و طبق مبنای نقل نماء مبیع از لحظه    . نماء. 1

 اجازه مالک، ملک مشتری است. 

 اصیل قبل از اجازه مالک طبق مبنای نقل نافذ و طبق مبنای کشف باطل خواهد بود. فسخ . 2
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 . باطل است و طبق مبنای نقل مجاز استازه مالک طبق مبنای کشف مایملکش قبل اج . تصرف اصیل در3

 .را نقد فرمودند ( 5و  4،  3های  )مثل شمارهثمره هم از مرحوم کاشف الغطاء نقل کردند که بعضی را قبول کردند و بعضی  12
 

 421...، صو ینبغی التنبیه علی أمور

در "القول فی الإجازة و الرّد" هر کدام از دو عنوان اجازه و ردّ را جداگانه  مرحوم شیخ انصاری    در اولین جلسه امسال تحصیلی عرض کردیم

. احکام  3. احکام مربوط به مجیز و اجازه دهنده.  2. احکام و شرائط إجازة.  1  کنند. ذیل عنوان اجازه، سه مقام از بحث دارند:بررسی می

 مقام اول دو مرحله از بحث دارند که مرحله اول )بررسی دو مبنای کشف و نقل( تمام شد. ر د مربوط به مجاز یعنی عقد اجازه داده شده.

 مرحله دوم: بیان هفت تنبیه

 پردازند:ن هفت تنبیه میمرحوم شیخ انصاری در این مرحله به بیا

 مغهوم اجازه تنبیه اول: 

مربوط به  این سؤال مطرح است که آیا این اختلاف  نقل    اختلاف بین دو مبنای کشف و در رابطه با  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می

 است یا مربوط به معنای شرعی آن؟  معنای لغوی کلمه اجازه 

 لام رضایت است و ناقلیّت و کاشفیّت در معنای لغوی جایگاهی ندارد. اجازه روشن است که به معنای اع معنای لغوی 

 . یا کشفاست نقل صحت مبنای روایات و أدله شرعی اجازه و مستفاد از معنای شرعی پس مقصود این است که  

 شرعی؟ اجازه برداشت کنیم یا معنایمعنای لغوی  از اجازه را  مبنای کشف و نقل در چه تفاوتی دارد که سؤال:

 : طبق مبنای کشف، مجیز و اجازه دهنده قصد کند اجازه دادن بیع را از لحظه اجازه دادن خودش نه از لحظه عقداگر  جواب:

بر اعلام رضایت به صحت عقد از تواند با کمک قرائن دلالت کند  زیرا اجازه میمعنای لغوی کلمه اجازه اشکالی پیش نخواهد آمد  ق  طب

 لحظه وقوع. 

و وقوع    گوید اجازه کاشفه است و فرد حق ندارد ناقله بودنباطل است زیرا فرضا أدله شرعیه میای  معنای شرعی چنین اجازهلکن طبق  

 را قصد کند. الإجازة من حین 

هم طبق   و اگر طبق مبنای نقل، مجیز و اجازه دهنده قصد کند اجازه دادن بیع را از لحظه وقوعش نه از لحظه اجازه، در این صورت

 معنای لغوی اشکالی ندارد لکن بر خلاف ظهور أدله شرعیه خواهد بود. 

 
 
 
 
 

 تحقیق: 

 بیان دیگر در توضیح حق الشفعه:* 

کند معامله فضول با مشتری اصیل که شنبه و قبل از معامله عمرو  اجازه عمرو در روز چهارشنبه کشف مینیم  را کاشفه بداـ اگر اجازه  

دوشنبه شریک عمرو بوده است، بنابراین آقای مشتری  واقع شده بود، از همان روز شنبه صحیح بوده لذا مشتری اصیل از روز شنبه تا  

 خواهد داشت.و ابطال معامله( نسبت به معامله عمرو حق شفعه )

آن فرد دیگر که حق عمرو را خریده بود نسبت به مشتری اصیل حق الشفعه خواهد داشت زیرا دوشنبه آن فرد  ـ اگر اجازه را ناقله بدانیم  

 ، ر بیع فضولیو عمرو هم چهارشنبه بیع فضول را اجازه کرد پس از چهارشنبه گویا آن فرد دیگر با مشتری ددیگر مالک سهم عمرو شد  

 لذا حق شفعه خواهد داشت.  شریک شدهواسته ناخ

 . مراجعه کنید عبارات محشینبه  ، نسبت به کیفیت تبیین اختلاف مبنای کشف و نقل در حق الشفعه
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  .157، ص1مراجعه کنید به حاشیة المکاسب مرحوم سید یزدی، ج

بدّل الشریك، كما إذا باع الأصیل حصته بعد بیع  و ذلك فیما إذا تفرمایند:  می  173، ص2ج مرحوم محقق اصفهانی در حاشیة المکاسب،  

الفضول، فعلى الكشف یكون الأصیل حال العقد المؤثر من حینه شریكا لمن عقد عنه الفضول، فله حق الشفعة على المشتري من الفضول، 

ي بعد تمامیة البیع الأول و صیرورة  وقوع البیع الثانو إذا لم یأخذ بالشفعة كان للمشتري المزبور حق الشفعة على المشتري من الأصیل، ل

المشتري شریكا للأصیل.و على النقل یكون حق الشفعة للشریك الثاني، لأنّه الشریك حین تمامیة البیع الأول، كما أنّه لمن عقد عنه  

لبیع الواقع على ي منه، ثم یجیز االفضول حق الشفعة على المشتري من شریكه قبل الإجازة، و له أن یتملّك حصة شریكه من المشتر 

 حصة نفسه، و أمّا بعد إجازته فلا لأنّه لیس بشریك. 

كما إذا باع الفضولي نصف الأرض  فرمایند:  می  384، ص2مرحوم میرزا جواد آقای تبریزی هم در إرشاد الطالب إلی أسرار المکاسب، ج 

ك الكشف لا یثبت لأرض من آخر ثم أجاز بیع الفضولي فإنه بناء على مسلالمملوكة للغیر من زید بنحو المشاع ثم باع مالكها نصف تلك ا

حق الشفعة لمن اشترى نصفها المشاع من مالكها حیث ان تملك المشترى من البائع الفضولي نصف الأرض كان قبل تملكه بل یثبت  

لمشتري من المالك. حق الشفعة للمشتري من البائع الفضولي بخلاف القول بالنقل فإنه علیه یثبت الشفعة ل
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 بسمه تعالی    ( 1400.08.04شنبه، سهدهم ) هججلسه 

 421...، ص الثانی: أنّه یشترط فی الإجازة

 تنبیه دوم: کیفیت اعلام اجازه 

 دانند: مرحوم شیخ انصاری در رابطه با کیفیت اعلام رضایت و اجازه توسط مالک چند شیوه را صحیح می
 یکم: لفظ صریح در معنای اجازه 

 کنند.عرفا الفاظی هستند که صراحتا دلالت بر اجازه و اعلام رضایت می ظی مانند أمضیتُ، أجزتُ، أنفذتُ، رضیتُفاال
 دوم: لفظ کنایی 

پیامبر صلی  کند. دلیل بر این مطلب روایت عروة بارقی است که  معانی کنایی که نزد عرف صراحت در اعلام رضایت دارند هم کفایت می
لفظ دال بر تشویق و تأیید است و  مله "بارک الله فی صفقة یمینک" استفاده فرمودند که  و سلم برای اعلام رضایت از جالله علیه و آله  
 باشد. رضایت می  کنایه از اعلام

 سوم: فعل دال بر رضایت 

 دو قول است: نسبت به دلالت فعل و رفتار بر رضایت مالک 
دون استفاده از الفاظ صریح یا معانی کنایی صرفا با رفتار و فعل خود رضایتش تواند بمالک، میفرمایند مرحوم شیخ انصاری می قول اول:

 را اعلام کند. 
 فضول دریافت کرده تصرف کند.د را فروخته است، زید بعد اطلاع از این معامله در پولی که مثال اول: بایع فضول کتاب زی

 آید.شمار میاست، اگر خانم در مقابل زید تمکین کند رضایت فعلی به  مثال دوم: فضول، خانمی را به عقد زید نکاح زید درآورده
 کند بر عدم کفایت فعل و لزوم استفاده از الفاظ. ر دلالت میظاهرا عبارات جمعی از فقهاء و صریح کلمات بعض دیگ قول دوم:

بیع هم برای استقرار ملکیّت استفاده از الفظ بیع    اجازه مالک در عقد فضولی مفید استقرار ملکیّت است، چنانکه درگوید  مستدل می  دلیل:
 گوییم فعل کافی نیست. کیّت را به دنبال بیاورد میخواهد استقرار ملاجازه که میکرد، در صرف فعل و رفتار کفایت نمی لازم بود و

 فرمایند این دلیل مصادره به مطلوب است زیرا: مرحوم شیخ انصاری می نقد:
 یاس این دو به یکدیگر بلا دلیل است. به اجازه و ق تسرّی حکم بیع اولا:
گوییم استقرار ملکیّت در مقیس علیه )بیع( هیچ نیازی به لفظ ندارد و ما در مباحث معاطات  اگر هم حکم آن دو را یکی بدانیم می  ثانیا:

 پس اجازه هم نیاز به لفظ نخواد داشت.  بیع معاطاتی )بر اساس فعل و بدون قول( صحیح و مفید لزوم است و ملک آور است.ثابت کردیم  
 10، س422.، ص.. و یمکن أن یوج ه 

دلیل مذکور گفته شود ما استقراء و بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در نواقل اختیاری )در  فرمایند ممکن است در توجیه  می
 ، اجازه مالک بعد عقد فضولی بود  ر است لذا فعل کافی نخواهدفرمایند لفظ معتبفقهاء میمثابل نواقل قهری مانند ارث( لازم مانند بیع  

 هم یک ناقل لازم است لذا مانند سایر نواقل اختیاری باید با لفظ انجام شود. 
 اشکال این توجیه آن است که این استقراء تام نیست لذا حجیتّ ندارد. فرمایند: "و فیه نظرٌ" مرحوم شیخ انصاری فقط می

 13، س 422...، ص  اعبل لولا شبهة الإجم
 چهارم: صرف احراز رضایت  

اجماعی است لکن اگر    لفظ در اجازه مالک   شود که وجودکنیم این شبهه تقویت میرا که بررسی می  جماعتی از فقهاء معاصرعبارات  
چه بدون این دو. مثل   کنیم به کفایت رضایت باطنی از هر طریقی که احراز شود چه با لفظ چه با فعل وای نباشد حکم میچنین شبهه 

داند، پسر هم برای آن وسیله بی مصرف می ای را در خانه اضافه و  بوده، وجود یک وسیله  هم حاضر  اینکه پدر در یک جمعی که پسرش
 اینجا رضایت باطنی پدر محرز است.  ، فروشدکند و بدون اطلاع پدر آن را مییک مشتری با قیمت خوب پیدا می

 کنیم:شاهد در این زمینه اشاره میدوازده به  کند.کلام ما را تأیید می  ت متعددی همین بیان وفتاوای بسیار و روایا
 کند زیرا سکوت اعم از رضایت و عدم رضایت است. دهند سکوت مالک کفایت نمیبعضی فتوا می شاهد اول:

به هر طریقی لکن سکوت کردن است  رضایت  م  اعلامهم    قولی نیست بلکهمنحصر در اجازه  اجازه  اعلام  دهد  این کلام فقها نشان می
 مصداق اعلام رضایت باشد چون ممکن است راضی باشد و سکوت کند و ممکن است راضی نباشد و سکوت کند.تواند نمی

 ل قسم خورد سپس زیدِ موکّفرمایند اگر فردی ادعا کرد وکیل زید است در انجام یک معامله و این معامله را انجام داد،  فقها می  شاهد دوم:
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  اند در حالی که قسم در اینجا فقط اعلام کراهتکافی دانستهشود. پس فقهاء صرف قسم را  این معامله خود بخود فسخ می  ،بر عدم توکیل
 ، پس در ما نحن فیه هم صرف اعلام رضایت باطنی را کافی خواهند دانست. نه ردّ قولی باطنی از معامله مذکور است

اش را فضولتا به عقد پسری درآورد، و دختر بعد اطلاع از آن سکوت کند و ابراز مخالفت  هپدر دختر باکر   دهند کهمی فقها فتوا    شاهد سوم:
اصرار بر اعلام  پس اعلام اجازه عقد فضولی نکاح لزوما متوقف بر لفظ نیست. بلکه در مواردی    ننماید این سکوت دال بر رضایت است.

 این کار کنند. او را مجبور به فقیه که بخواهد  هم برای خت است به جهت شرم و حیا رضایت با لفظ هم بر دختر باکره س
فتوایشان از باب تعبّد تمام فقهائی که قائل به کفایت فعل در اعلام اجازه هستند )مانند تصرف در ثمن و تمکین زوجه(    شاهد چهارم:

معیارشان احراز رضایت است که بلکه  ائل باشند،  فعل موضوعیت قو برای قول و  نیست که صرفا قول و فعل را دال بر رضایت بدانند  
 شود نزد آنان کافی خواهد بود.  احراز یکی از نمودهای آن فعل است لذا اگر رضایت از راهی غیر از قول و فعل هم 

نافذ است. پس  یح و  ن معامله، صحراضی شد به آ  ، ای و بعد از رفع اکراه فرمایند اگر فردی مکرَه شد بر انجام معاملهفقها می  شاهد پنجم:
 شود.اند به رضایت که شامل رضایت باطنی هم میاند به اجازه مکرَه که ظهور در قول دارد بلکه تعبیر کردهفقهاء تعبیر نکرده

ا به عقد کند زنی در حال مستی خود رامام رضا علیه السلام سؤال میابن بزیع که از  محمد بن اسماعیل  روایتی است از    شاهد ششم:
فرمایند صرف باقی ماندن در خانه مرد و  حضرت میکند،  آورد، و بعد از رفع این حالت هم با همان مرد در خانه زندگی میمیمردی در  

 * زندگی با او دال بر رضایت است )و نیاز به اعلام رضایت قولی نیست( 
رمودند عقد از ابتدا واجد شرائط بوده فقط رضایت  فبیین کلامشان میمشهور که قائل به مبنای کاشفیت در اجازه بودند در ت  شاهد هفتم:

 مالک نبوده که با آمدن رضایت مالک، عقد من حین الوقوع صحیح خواهد بود. 
باید اجازه دهد که ظهور در  اند  شود و نفرمودهاند که شامل رضایت باطنی هم میدر این عبارات هم فقهاء از تعبیر رضایت استفاده کرده

 باشد. رضایت قولی داشته 
  است   از خرط القتاد  تر  لزوم لفظ در باب اجازه پذیرفتنش سختبا توجه به این شواهد متعدد اگر کسی ادعا کند فقهاء اجماع دارند بر  

 بکشد(پنجه دست خود را دور این شاخه حلقه کند و از بالا به پایین  ای که پر از خارهای رو به بالا است و انسان بخواهد )شاخه
کنند  ی که دلالت میروایات  آن همشوند تنها یک مخصص دارند  ی مانند "أحلّ الله البیع" که شامل عقد فضولی هم میعمومات  شاهد هشتم:

چیزی جز طیب نفس نیست پس احراز رضایت کافی است و الزامی به    لزوم رضایت مالک در انتقال مالش به دیگران، و این رضایت  بر
 فعلی وجود ندارد. اجازه قولی یا 

اذن او مطلع شد و سکوت کرد این سکوت اقرار و تأیید   ندر روایات باب عبید و إماء آمده که اگر مولا از ازدواج عبدش بدو  شاهد نهم:
 به احراز رضایت اکتفاء شده است. مولا به نفع عبد و علیه خودش است. اینجا هم  

همسرت را طلاق بده، به دلالت اقتضاء عبد گفت  این  اگر مولا به    گویندروایات می  نسبت به ازدواج عبد بدون اذن مولایش  شاهد دهم:
 کند. پس صرف احراز رضایت کافی شمرده شده است. فهمیم که راضی به نکاح بوده که حالا امر به طلاق میمی

عصیان در برابر مولایش به جهت  ه مولایش  ممنوعیّت عبد از نکاح بدون اجاز   کنندمذکور در شاهد قبلی دلالت می  روایات  شاهد یازدهم:
 الزام به استفاده از لفظ نداریم. کند پس باشد و روشن است که با احراز رضایت باطنی مولا دیگر عصیان و سرکشی صدق نمیمی

این نشانه  ه تصرف کند  آنچه با بیع به دست آوردگویند اگر ذو الخیار در زمان خیار )مثلا خیار مجلس( در  روایاتی که می  شاهد دوازدهم:
 است نه صرف اجازه قولی.  به عقد رضایت او به معامله و از بین برنده خیار است. اینجا هم معیار تحقق رضایت

 
 

 تحقیق: 

الاستدلال "  فرمایند:می  158، ص 1* در تبیین روایت و در وجه صحت عقد نکاح در حال مستی مرحوم سید یزدی در حاشیة المکاسب، ج
باطل    ة لیكون من باب الفضولي حیث إنّ التوكیللى توكیل المرأة غیرها في حال السّكر في إجراء الصّیغیة موقوف على حملها عبهذه الروا

عبارة و  و إلّا فلا یمكن العمل بها بظاهرها لأنّ الصّیغة الصّادرة من السّكران لا اعتبار لها و لو مع لحوق الإجازة إذ هو كالصّبي مسلوب ال
القاعدة هذا مع أنّ الإقامة مع الزوج بعنوان الزوجیّة من الإجازة بها كما عن بعضهم فلا بدّ من الاقتصار علیها لكونها على خلاف    إن عمل

."الفعلیّة و قوله ع فهو رضى منها لا یدلّ إلّا على كفایة مثل هذا الرّضى فتأمل

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی    ( 1400.08.05شنبه، چهاردهم ) نوز جلسه 
 6، س 425...، ص  لمقامبقی فی ا 

صریح است نه لفظ با    تنبیه دوم تا اینجا این شد که اعلام اجازه توسط مالک نه متوقف بر لفظخلاصه فرمایش مرحوم شیخ انصاری در  
 . دوچه با لفظ چه فعل چه غیر این  باشددال بر رضایت  ست به هر طریقی که عند العرف  امعنای کنایی و نه فعل، بلکه مهم احراز رضایت 

 این مبنا دو نکته را به دنبال دارد:
کند پس به طریق اولی اگر این رضایت  از عقد فضولی کفایت می  مالک  اطلاعبعد وقوع عقد و  ما که احراز رضایت    طبق مبنای  الف:

بودن خارج خواهد کافی خواهد بود و در نتیجه دیگر عقد از فضولی  باشد    و معلوم   در همان لحظه عقد هم محرزمقارن عقد باشد یعنی  
 شد.

دانستند و معتقد بودند مالک باید  اشاره شد بعضی از فقهاء علم به رضایت مالک حین العقد را کافی نمیالبته چنانکه در مباحث قبل هم  
لعقد هم کافی در نتیجه اگر احراز رضایت حین العقد کافی نباشد به طریق اولی احراز رضایت بعد ا  رضایت و اجازه را ابراز و اعلام کند.
و طبیعتا اگر اجازه قولی قبل از عقد محقق شود، دیگر چنین عقدی، عقد فضولی   ظ تحقق پیدا کندنخواهد بود و باید اجازه قولی و با لف

 نخواهد بود. 
هت هم فسخ بگوییم صرف احراز کرا  به قرینه تقابل  باشد بایدو لزوم عقد    تحقق عقدطبق مبنای ما اگر صرف احراز رضایت دال بر    ب:

د چه ومالک لحظه عقد حاصل بش  محقق نشده است چه این کراهتِاصلا عقد از همان ابتدا  م  آید. در نتیجه باید بگوییمی  عقد به حساب
 بعد از عقد مطلع شود و کراهت باطنی داشته باشد.

د از رفع گویند اگر بعی است که مشهور میآن هم اجازه مکرَه به عقد اکراهمشهور سازگار نیست  ا یک فتوای  باین نتیجه دوم    اشکال:
اکراهی را اجازه داد عقد صحیح است در حالی که طبق نیتجه دوم شما باید بگوییم به محض احراز کراهت، عقد خود بخود   بیع اکراه،  

 فسخ شده و قابل تصحیح نیست. 
اجازه عقد صرف احراز رضایت کافی است اما در فسخ    توان بین اجازه و فسخ تفصیل قائل شد به این بیان که درمیفرمایند  می  جواب:

 این کراهت با لفظ اعلام شود.د صرف کراهت باطنی کافی نیست بلکه باید عق
 نتیجه تنبیه دوم: 

 برای اعلام اجازه توسط مالک نیازی به لفظ یا فعل نیست بلکه صرف احراز رضایت کافی است. 
 426...، ص  الثالث: من شروط الإجازة

 دم سبق رد  سوم: عتنبیه 

سومین تنبیه در بیان یک شرط برای اجازه است که اگر مالک ابتدا عقد فضول را ردّ کند سپس اجازه کند این اجازه نافذ نیست. به عبارت 
 د. شرط اعتبار اجازه، عدم سبق ردّ است زیرا روشن است که در صورت تحقق ردّ دیگر عقدی باقی نیست که مالک آن را اجازه کندیگر 

 دهند:این شرط سه دلیل ارائه می  برای اشتراط به
 دلیل اول: اجماع 

 أوفوا بالعقوددلیل دوم: 

به  ء  اصادر شده وفآیه أوفوا بالعقود که خطاب به عاقدین    گرداند تحقق عقد از جانب دو عاقد است، چنانکه آنچه وفاء به عقد را واجب می
ماند که وفاء به آن  دا عقد فضولی را ردّ نماید دیگر عقدی باقی نمیابت  حال اگر مالک  عقد شکل گیرد، داند که  زمانی واجب میرا  عقد  

 واجب باشد و مالک آن را اجازه کند. لذا اجازه بعد از ردّ هم دیگر کارساز نخواهد بود. 
 حدیث سلطنت دلیل سوم: 

دیگر    ، تحقق ردّ  البته بهإبطال کند و  قد فضول را ردّ و  اش سلطنت دارد لذا حق دارد عگوید مالک بر مالالناس مسلطون علی أموالهم می
 عقدی باقی نیست که با اجازه دادن آن را تصحیح کند. 

 فتأمل

 فتأمل نقد استدلال به قاعده سلطنت است.  * 
سفر    کند بر جواز سبق ردّ به این بیان که وقتی پدر ازگذشت دلالت می  353بله صحیحه محمد بن قیس که سال گذشته در صفحه  

دار شده، نزد مشتری رفت و جاریه را از او گرفت که این  فضولتا فروخته و جاریه از مشتری بچه  متوجه شد پسرش جاریه او رابرگشت و  
ای ندید الا اینکه اعلام رضایت کند به بیع  ، مالک اصلی چارهکار دلالت بر فسخ عقد دارد، اما وقتی مشتری آن بچه را گروگان گرفت

 عقد فضولی قابل تصحیح است حتی با اجازه مسبوق به ردّ. کندلت میاین حدیث دلا جاریه. پس
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گرفتن جاریه از مشتری یک فسخ فعلی است نه قولی لذا چون مالک إنشاء فسخ )قولی(   این صحیحه قابل جواب است به این بیان که  اما
 سبوق به ردّ نیست. مورد اجازه م  آید لذا روایت درنکرده پس فعل او یعنی أخذ جاریه فسخ به حساب نمی

فرمایند فسخ آنها هم با لفظ ممکن است هم با فعل، در صحیحه محمد بن قیس هم یک فسخ فقهاء در سایر عقود لازمه می  اشکال:
ازه مسبوق  پس باید بر اساس این صحیحه حکم کنید به نافذ بودن اجفعلی اتفاق افتاده و تفاوتی هم بین بیع جاریه با سایر بیوع نیست  

 ردّ. به 

تواند فسخ کننده عقد باشد فعلی است که از لوازم مالکیّت باشد، مانند اینکه با جاریه  فرمایند میفرمایند فعلی را که فقهاء میمی  جواب:
ت پس باز دال بر فسخ نیس مباشرت کند یا او را به دیگری بفروشد یا هدیه دهد اما صرف اینکه جاریه را از مشتری بگیرد این تصرف  

 گوییم صحیحه مذکور در مورد اجازه مسبوق به ردّ نیست.یهم م

 . اجازه در صورتی نافذ است که مسبوق به ردّ نباشددر تمام التزامات و عقود، آید این است که در هر صورت آنچه از أدله به دست می

یا باید به جهت مخالفت با  ا ثابت کند  واز سبق ردّ رنسبت به روایت محمد بن قیس هم اگر ظهور در خلاف این مطلب داشته باشد و ج
 **  مسأله متسالم بین الفقهاء و أدله اشتراط عدم سبق ردّ کنار گذاشته شود یا باید توجیه شود.

 427...، ص الرابع: الإجازة أثر
 رسدتنبیه چهارم: اجازه به ارث نمی

اش واقع شده را اجازه  د عقد فضولی که بر مالتواناش این است که میمالیکی از آثار سلطنت فرد بر  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می
این سلطنت بر اجازه به ورثه او منتقل اش واقع شده از دنیا برود،  لاما اگر این مالک قبل از اعلام نظر نسبت به عقد فضولی که بر ماکند،  
که به آنان رسیده و بر آن یک عقد فضولی    توانند نسبت به این مالییشود لذا ورثه مثه وارد میبلکه اصل آن مال به ملک ورشود  نمی

باشد بلکه    ( ورثه)به عبارت دیگر این اجازه یک حق برای مالک نبود که قابل انتقال به غیر    واقع شده نظر بدهند، اجازه کنند یا ردّ نمایند.
 است. قابل انتقال   و غیرحکم شرعی 

 کند. ر لحظه عقد غیر از مالکی )ورثه( باشد که اجازه میاد که اشکالی ندارد مالک د احث بعد هم توضیح خواهیم ددر مب

شود یا بگوییم  م لذا بگوییم اصل مال به ورثه منتقل مینیرا حکم شرعی و غیر قابل انتقال بدا  چه تفاوتی وجود دارد که ما اجازه  :سؤال
 ردّ دارند؟ورثه مستقیما حق اجازه یا شود لذا به ورثه منتقل میخود اجازه اجازه یک حق است و 

 ***   تفاوت بین آنها روشن است. جواب:

 

 تحقیق: 

در وجه تأمل   516چاپ شده، ص   التعلیقة علی مکاسب الشیخ الأنصاری* مرحوم میرزا حبیب الله رشتی در تقریراتی که از ایشان با عنوان  
لعقد و الكلام هنا امّا في مانعیّة الرّد  ء أو مانعیته في اي عند الشك في شرطیّة شيلعلّه إشارة الى أنّ قاعدة السّلطنة لا تجد"فرمایند:  می

 " .ء ینافیه الرّد أو الى معارضة قاعدة السّلطنة لعمومات العقد فیبقى استصحاب علاقة الآخر سلیماأو شرطیّة شي
ما لم یجز العقد كان له ان یتصرف في ماله مایند که: "فربیان می  219، ص4، جمصباح الفقاهة** مثل این توجیهی که مرحوم خوئی در  

 ."له لا یدل على الفسخ ذن فأخذ المالك مااء شي كیف شاء لكون ذلك من شئون المالكیة على
انتقلت    -كالخیار   -إذا كانت الإجازة من الحقوق  فرمایند: "سایر محشین میمانند    198، ص5، جهدی الطالب فی شرح المکاسب *** در  

ي هو مورد الإجازة، كالزوجة التي لا ترث من العقار، لكنها ترث الإجازة كإرث الخیار  لى جمیع الورثة حتى إلى من لا یرث من المبیع الذ إ 
عقار و إن لم یكن لها فیها نصیب، فإنّ مقتضى كون الإجازة من الحقوق  و غیره من الحقوق المنتقلة إلى جمیع الورثة، فلها إجازة بیع ال

 - و إذا كانت الإجازة من الأحكام فهي لا تنتقل إلى الوارث. و إنمّا المنتقل إلیه هو المال، فلكل وارث ار هو انتقالها إلى جمیع الورثةكالخی
 ة أن تجیز البیع أو ترده، لعدم إرثها من المبیع.أن یجیز البیع في خصوص نصیبه ممّا ورثه، فلیس للزوج -یرث منه

. 221، ص4مرحوم خوئی، ج باح الفقاهةصم همچنین مراجعه کنید به 

http://www.almostafa.blog.ir/


 41.................... : اجازه و قبض و اقباض 5تنبیه/تنبیه7: 2: احکام إجازة/ مرحله 1إجازة/ مقام : 1رّد/ عنوان: القول فی الإجازة و ال 5مطلب

 بسمه تعالی    (1400.08.08م )شنبه، بیستجلسه 
 428...، ص  الخامس: إجازة البیع

 تنبیه پنجم: اجازه نسبت به قبض و اقباض

ه برای  ضمیمه اجازه مالک، علت تامروشن است که ماهیّت بیع همان إنشاء ایجاب و قبول است. تا اینجا ثابت کردیم عقد فضولی با  
وقوع عقد، ثمن و مثمن را جابجا نکرده باشند که تکلیف روشن است یعنی با اجازه  در عقد فضولی طرفین بعد  اگر    انتقال ملکیّت است.

 اند. مالک، فرد اصیل با مالک طرف حساب یکدیگر خواهند بود و ضامن واگذاری ثمن و مثمن
فضول ثمن را از مشتری قبض کرده و    بایعِیعنی  من را هم جابجا کرده باشند  اصیل و فضول علاوه بر  تحقق عقد، ثمن و مثاما اگر  

 توان گفت اجازه مالک نسبت به عقد بیع به معنای اجازه جابجایی ثمن و مثمن هم هست؟ میآیا ، نموده استو واگذار  مثمن را اقباض  
 :کنندرا اشاره میحالت   سهدر ه مسألحکم  در پاسخ به این سؤال

 . اهم عقد را اجازه کند هم جابجایی ثمن و مثمن ر ، مالک بعد اطلاع از عقد فضولی صراحتا یا ضمنا  حالت اول:
 : ض صحیح است زیراهم نسبت به عقد هم نسبت به قبض و اقبافرمایند اجازه  در این حالت می
قبض  به اعلام کرده  اشاجازهلک با لکن مامشتری ضامن پرداخت آن به مالک بود، اگر فضول، ثمن را قبض نکرده بود نسبت به قبض 

 لذا مشتری دیگر ضامن پرداخت ثمن نیست.  ضی است و گویا فضول وکیل مالک بوده در قبض ثمنثمن توسط فضول را
نسبت به اقباض و واگذار نمودن مثمن و کالا اگر فضول کالا را به مشتری اصیل نداده بود اجازه مالک باعث ضمانت مالک در مقابل  

منزله تحویل کالا توسط مالک به مشتری است لذا مالک دیگر ضامن واگذار   فضول، به  لکن اعلام رضایت به اقباضِشد  یمشتری م
 ن یا تلف کالا هم در ملک مشتری است. کردن کالا نیست و معیوب شد 

را در مقابل بایع فضول ه مبلغ  البته این حکم مربوط به جایی است که معامله روی ثمن معین و عین خارجی انجام شده باشد مثل اینک
 خرم. مثمن را از شما می اسکناسگذاشته )یا اگر ثمن هم کالا بوده معین شده باشد( و گفته است که با این 

گوید این کالا را در مقابل صد هزار تومان از  اگر ثمن کلی باشد که معمولا در معاملات چنین است یعنی مشتری به بایعِ فضول میاما  
شود بعد اتمام بیع یک صد هزار  گیرد یعنی متعهد می و چیزی در مقابل بایع نگذاشته بلکه صد هزار تومان را به ذمه میخرم  شما می

صحت    روایات)زیرا    .دهدمشکل است که بگوییم اجازه مالک اینگونه قبض را هم نافذ و مؤثر قرار میل بدهد در اینجا  تومان به بایعِ فضو
توان قبض میحال اگر ثمن یک عین خارجی مثل یک برگه اسکناس باشد  فضولی با اجازه مالک صحیح است    عقدند  گویعقد فضولی می 

بعید است که روایات تحقق إبراء ذمه مشتری با  ن اگر ثمن به ذمه مشتری تعلق گرفته باشد  و اقباض را با توضیح بالا تصویر کرد لک 
 ( اجازه مالک را هم شامل شود.

اگر  اند که  ق( نقل کرده  ه460مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة از مرحوم شیخ طوسی )مدر کتاب  ق(    ه726)م  مرحوم علامه حلی
، این فتوای مرحوم شیخ طوسی  زه کند، مالک باید ثمن را از خود غاصب مطالبه کند نه از مشتری فضول، غاصب هم باشد و مالک هم اجا

و این فتوا شاهدی   مالک باید ثمن را از غاصب فضول مطالبه کنداقباض هم هست لذا  دهد اجازه مالک دال بر صحت قبض و نشان می
ای بین اجازه  فرمایند این فتوا صحیح نیست زیرا ملازمهالبته مرحوم علامه حلی می  است بر صحت مطلبی که در این تنبیه ادعا کردیم.

است    کند معنایش این است که لزوما قبض و اقباض را هم اجازه نموده  عقد با اجازه قبض وجود ندارد، اینکه مالک عقد فضولی را اجازه
 ، برای دریافت ثمن به خود مشتری مراجعه کند.تواند بعد از اجازهلذا مالک می
 :سکوت کرد قبض و اقباضنسبت به عقد را اجازه داد اما   اش، مالک بعد اطلاع از عقد فضولی بر مال حالت دوم:

شرط صحت آن تقابض در مجلس عقد است و که  د مثل اینکه بیع صرف )نقدین( یا سلم بوده اجازه قبض لغو باش  اگر اجازه عقد بدونـ  
این بیع صحیح نخواهد بود زیرا شرط    ، اگر مالک فقط عقد را اجازه کنداند اند و از مجلس متفرّق شدهفضول و اصیل هم تقابض کرده

تقابض را هم تأیید فهماند که  اصل عقد توسط مالک به دلالت اقتضا می  ن گفت اجازهتوا لذا می  صحت آن اجازه و تأیید تقابض است
 . کرده و الا اجازه عقد لغو خواهد بود

)این صورت در    تقابض باید تکرار شود.اجازه عقد بدون تأیید تقابض لغو نیست، در این صورت روشن است که عقد محقق شده و    اگرـ  
 کتاب تصریح نشده(

 در این حالت هم: مالک صراحتا عقد را اجازه کند و صراحتا هم تقابض را ردّ کند،  م:سو حالت
 اجازه عقد بدون اجازه قبض لغو باشد مانند بیع صرف و سلم در این صورت عقد باطل خواهد بود. اگر 

 گوییم عقد صحیح است و تقابض باید تکرار شود.میاگر اجازه عقد بدون اجازه قبض لغو نباشد 
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 429...، ص ازة لیست: الإجالسادس
 اجازه فوری نیست تنبیه ششم: 

 مالک برای اجازه دادن مجبور به اعلام نظر فوری و به محض اطلاع از عقد فضولی نیست بلکه مجاز است آن را به تأخیر اندازد. 
د فوریّت نشده است. همچنین صحیحه  به قی  مقیّد  أوفوا بالعقود، تجارة عن تراض که عقد در اینهابه دلیل عموماتی مانند أحلّ الله البیع، 

اش توسط پسرش آگاه شد مدت زمانی با مشتری نزاع داشت نسبت  محمد بن قیس که وقتی پدر از مسافرت بازگشت و از فروش جاریه
 ت نیست. فوریّ یّد بهمقدهد اجازه به بیع و در آخر کار بیع فضولی مذکور را اجازه کرد و حضرت آن را نافذ دانستند، این نشان می

ما انتقل عنه   اگر مالک اعلام نظرش را آنقدر به تأخیر اندازد که موجب ضرر مشتری شود زیرا مشتری طبق مبنای کشف نه حق دارد در
)پول( تصرف کند و نه در ما انتقل الیه )کالا( تصرف کند چنانکه در مباحث جلسات قبل توضیح داده شد در این صورت دو راه برای  

 حق خیار و فسخ عقد به او داده شود یا از حاکم بخواهد که او را مجبور به اعلام نظر کند. وجود دارد یا  ضرر اوجبران 
 429...، ص السابع: هل یعتبر فی

 تنبیه هفتم: تطابق اجازه با عقد 

 از جمله:  شودمختلفی تصویر می صور ، اجازه مالک و عقد فضولیتطابق و عدم تطابق بین رابطه با در 
 عقد بیع بر مثلا دو عنوان کتاب واقع شده و مالک فقط بیع را نسبت به یکی از آنها اجازه کند.  یکم:
 بیع را بدون وجود آن شرط اجازه کند. عقد فضولی با ذکر یک شرط مثلا از جانب مشتری اصیل واقع شده لکن مالک   دوم:
 یک شرط خاصی اجازه کند.ع شده لکن مالک آن را مشروط به عقد فضولی بدون شرط واق سوم:
 عقدی که واقع شده لازم است؟ یا تطابق بین اجازه و آ: سؤال
 فرمایند در مسأله سه قول است: مرحوم شیخ انصاری می جواب:

 تطابق بین اجازه و عقد لازم است مطلقا و در غیر این صورت عقد و اجازه باطل است. قول اول:
 یست مطلقا. تطابق بین عقد و اجازه لازم ن :قول دوم
 فرمایند: مرحوم شیخ انصاری در تبیین حکم سه صورت مذکور می تفصیل )نظر مرحوم شیخ اعظم( قول سوم:

و اگر مشتری از تبعّض مبیع راضی نبود خیار تبعّض صفقة خواهد داشت. چنانکه اگر دو نفر در مالکیّت  عقد صحیح است    در صورت یکم
و دیگری اجازه نکند بیع نسبت به شخص اجازه دهنده صحیح است. )یا در  وشد، یکی اجازه کند فضول این ملک را بفراند و مبیع شریک

ت با آنچه را مالک است با هم بفروشد، یا در بیع ما یُملَک و ما لایُملَک که آنچه را قابل  که آنچه را مالک نیس بیع ما یَملک و ما لایَملک 
 ر با هم بفروشد(ملکیت است با آنچه قابل تملّک نیست مانند خم 

نیستند که   و تبعیض  فرمایند عقد باطل است زیرا هویت شرط و مشروط یک چیز است و این دو قابل تفکیکهم می  در صورت دوم
مطرح کرده فاسد و باطل است، فساد شرط منجر به فساد مشروط و عقد  وییم مشروط یعنی عقد صحیح است و شرطی که مالک  بگ

 زیرا أجزاء قابل تفکیک هستند. جزء اشکالی ندارد چنانکه در صورت قبل بود  حیثاز خواهد شد. بله تبعیض 
شود. )بطلان جزء مثل اینکه مبیع  طلان جزء سبب بطلان عقد نمیشود در حالی که بخلاصه اینکه بطلان شرط سبب بطلان عقد می

 *   ود(کتاب و خمر باشد که نسبت به یک جزء باطل و نسبت به جزء دیگر صحیح خواهد ب
 هم سه قول است:   در صورت سوم

بعد از   اگر اصیل راضی باشد عقد و اجازه مشروط هر دو صحیح است. مثل این است که بایع ابتدا بگوید: "بعتُک الکتاب بدرهم"  قول اول:
 بگوید "قبلتُ بشرط کذا" و موجِب )بایع( هم راضی باشد.مشتری  او

حتی مطرح کردن  ا این شرط در متن عقد وجود نداشته، شود لکن شرط آن باطل است زیریبا اجازه مالک اصل عقد تصحیح م قول دوم:
ع با رضایت  شرط در ضمن قبول هم در صورتی صحیح است که ابتدا مشتری بگوید: "قبلتُ بیع الکتاب بدرهم بشرط کذا" و بعد از او بای 

 . نسبت به شرط صیغه ایجاب را بگوید
و فساد شرط منجر  فرمایند أقوی این است که عقد رأسا باطل است زیرا شرط مذکور لغو و فاسد استیم  مرحوم شیخ انصاری قول سوم:

 .شرط و مشروط یک التزام واحدند لذا قابل تفکیک و تبعیض نیستندبه فساد مشروط خواهد شد زیرا  
 تحقیق: 

. فینافي اختیاره عدم الإفساد في باب الشّروطایند: فرمدر نقد این نظر مرحوم شیخ می 296، ص2مرحوم شهیدی در هدایة الطالب، ج* 
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 بسمه تعالی    (1400.08.09شنبه، یک) 21جلسه 
 431...، ص  و أم ا القول فی المجیز
"القول فی الإجازة و  اولین جلسه امسال   د. عنوان اجازه ضمن سه مقام در حال  شوالردّ" در دو عنوان بررسی میعرض کردم مباحث 
 و بیان هفت تنبیه به پایان رسید.و مباحث مربوط به دو مبنای پرکاربرد کشف و نقل تمام شد  اشو مرحلهبا داول   پیگیری است، مقام

 مقام دوم: احکام مجیز

 فرمایند: ذیل امر سوم سه مسأله را مفصلا بررسی میپردازند و میدر این مقام مرحوم شیخ انصاری به بیان سه امر کوتاه 
 جازة ف بودن مجیز حین الإامر اول: جائز التصر

 اولین شرط در  مُجیز )اجازه دهنده( این است که باید لحظه اجازه دادن جائز التصرف باشد یعنی بالغ، عاقل و رشید باشد. 
 اش نافذ است؟وت باشد آیا اجازهمجیز حین الإجازة مریض به مرض م اگر  سؤال:
 تصرفات مریض در مرض موت بر دو قسم است:  جواب:
قطعی او نسبت به اموالش در حال مرض موت است. مثل اینکه قسمتی از اموالش را وقف کند  مریض که دستورات    تزا منجّ  ول:قسم ا 

میزان این تصرفات اختلاف است. بعضی معتقدند نسبت به    نسبت بهیا هدیه دهد یا معامله کند. چنین تصرفاتی برای او جایز است لکن  
 دانند.عضی این حق را فقط نسبت به ثلث مال نافذ میتمام اموالش چنین حقی دارد و ب

. چنین دستوراتی صرفا نسبت به ثلث  )معلّق بر موت(  معلَّقات مریض که دستورات او برای بعد مرگش به عنوان وصیّت است  قسم دوم:
 و در بیشتر از یک سوم مال نافذ نیست. اش نافذ است مال

 ر مرض موتش مانند منجّزات مریض است. مریض داجازه  حکم  فرمایندمرحوم شیخ انصاری می
 التصرّف باشد. در اشترط به این شرط تفاوتی بین مبنای کشف و نقل نیست زیرا طبق هر دو در لحظه عقد باید جائز 

 امر دوم: عدم اشتراط وجود مجیز حین العقد

 *   دومین امر هم پاسخ به یک سؤال است:
 داشته باشد یا خیر؟ )دارای اثر( ، مجیز وجود خارجی در لحظه عقداست برای تحقق عقد فضولی لازم آیا  سؤال:
 :فروشدمیرا بر خلاف مصلحت یتیم، یتیم )صغیر( فضول مالی از  مثال:

 خود یتیم که بالغ نبوده تا در جایگاه مجیز باشد، ولیّ یتیماگر وجود مجیز لازم باشد باید قائل به بطلان عقد فضولی مذکور باشیم زیرا  ـ  
 و عقد باطل است.  یتیم بوده، پس مجیز قابل تصویر نیستتواند آن معامله را اجازه کند زیرا بر خلاف مصلحت هم نمی

 مجیز شرط نباشد قائل به صحت عقد فضولی مذکور خواهیم شد. ـ اگر وجود 
 در مسأله دو قول است:  جواب:

 جود خارجی مجیز است. صحت عقد فضولی مشروط به ومرحوم علامه حلی معتقدند  قول اول:
 اند: مرحوم محقق ثانی برای این مدعا دو دلیل ارائه داده

 د. ای از زمان ممتنع باشد تا ابد ممتنع خواهد بوآنچه که در برهه، و وعش ممتنع است صحّت عقد در لحظه وق ، در مثال مذکور  دلیل اول:
 عنه و الیه ممنوع است: لزوم ضرر بر مشتری زیرا مشتری ار تصرف در ما انتقل  دلیل دوم:

نیا: هنوز مقتضی تصرف که ل الیه )مبیع( ممنوع است به دو جهت: اولا: ممکن است مالک عقد را اجازه ندهد. ثا ـ از تصرف در ما انتق
 ملکیّت باشد محقق نشده است. 

هد و در نتیجه با عقد مذکور، ثمن  ـ از تصرف در ما انتقل عنه )ثمن( هم ممنوع است به این جهت که ممکن است مالک عقد را اجازه د
 از ملک مشتری خارج شده باشد. 

 دهند:مرحوم شیخ انصاری از دلیل اول دو جواب می نقد دلیل اول:
دهند اگر عادتا دسترسی یابی به مجیز است که در این صورت فقهاء فتوا میمذکور مانند امتناع عادی از دست  امتناع)نقضی(    جواب اول:

یز به هر جهتی که هست، به همان  اصل عقد فضولی صحیح است، این فتوای فقهاء با وجود امتناع عادی اجازه مجبود    به مجیز ممتنع
 صحت عقد فضولی باشید.جهت در ما نحن فیه هم باید قائل به  

ادعای امتناع و استمرار آن    ما نحن فیه و مباحثی چون ملکیّت از اعتباریات است و اعتباریات هم سهل المؤنة هستند و)حلّی(    جواب دوم:
 ای از زمان ممتنع )بالذات( باشد تا ابد ممتنع خواهد بود.ظهمربوط به تکوینیات است که اگر تحقق یک شیء در لح
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ضرر مشتری قابل جبران و تدارک است با داشتن حق خیار و فسخ عقد. چنان که در جواب نقضی از دلیل اول هم که فقها   نقد دلیل دوم:
 با حق الخیار خواهد بود. دهند، راه جبران ضرر مشتری  ه صحت عقد فضولی می فتوا ب
 مرحوم شیخ انصاری معتقدند چنین شرطی وجود ندارد.:  دومقول 
به عبارت دیگر روایات به اطلاقشان صورت  در روایات هم اثری از شرط مذکور وجود ندارد    ،فرمایند علاوه بر نقد أدله قول به اشتراطمی

اطلاق  و  کنند  تصحیح میروایاتی که نکاح فضول نسبت به صغیر را با ضمیمه شدن اجازه  مانند  دانند  ین شرط را هم صحیح میفقدان ا
ز بلوغش کرده یا اصلا  صغیر بعد ادر نکاح وجود دارد لکن سکوت کرده و اجازه را واگذار به    شوند که ولیّدارند، هم شامل صورتی می

تصحیح عقد متوقف بر بلوغ صغیر است. البته در صورتی که حاکم شرع را ولیّ در نکاح ندانیم زیرا وجود حاکم و  ولیّ در نکاح وجود ندارد  
د دارد و  مجیز )حاکم شرع( همیشه وجوشرع همیشه قابل تصویر است و اگر او ولایت بر نکاح صغیر فاقد أب و جدّ داشته باشد طبیعتا  

اختلاف است که آیا فردی را که مثلا  نکاح منحصر در أب و جدّ است و نسبت به وصیّ هم  شرط رعایت شده است. لکن ولایت در باب 
 . حق ولایت در نکاح یتیم هم دارد یا خیرپدر وصی خود در رابطه با امور یتیم قرار داده 

بحرانی )از عالمان شیعی   فقهاء مثل مرحوم جمال الدین عبدالله بن متوَّج  در هر صورت نسبت به شرط مذکور یا مانند ما و جمعی از 
کدام  ، شهید اول و محقق ثانی فتوا به عدم اشتراط داده شده یا نهایتا بین قول به اشتراط و عدم آن هیچ(ق  ه9و    8های  بحرین در قرن
 اند. داده اند لکن فقط مرحوم علامه حلی جانب اشتراط را ترجیحرا ترجیح نداده

 8، س432...، ص ثم اعلم أن  العلّامة
اند به بیع مال یتیم. که اگر در لحظه عقد ولیّ نداشته باشد  بطلان عقد فضولی در صورت عدم وجود مجیز مثال زدهمرحوم علامه برای  

 چون خودش هم صلاحیت اجازه ندارد پس عقد فضولی بر مال این یتیم باطل است. 
هجری قمری به مثال مرحوم علامه   8و    7های  نت در قرنبیضاوی، قاضی و فقیه شافعی و مفسّر و متکلّم اشعری از عالمان اهل س

مثال به بیع مال یتیم صحیح نیست زیرا همیشه مجیز نسبت به او وجود دارد لذا عقد فضولی صحیح خواهد بود.  ده که  اشکالی وارد کر 
 و جدّ ندارد ولایت خواهد داشت. وجود دارد و نسبت به امر یتیمی که أب امام زمان است که در هر زمان مجیز هم طبق عقیده شیعه، 

در دسترس باشد و حال آنکه دسترسی به امام زمان    اند که مراد صرف وجود مجیز نیست بلکه مجیز بایدمرحوم علامه حلّی جواب داده
 م مذکور در مثال فاقد ولیّ است. همچنان یتیعلیه السلام برای ما مقدور نیست پس 
هم دسترسی به امام زمان علیه السلام نباشد، دسترسی به  مرحوم علامه حلی گفته شده که اگر    در دفاع از قاضی بیضاوی و نقد جواب

مجتهد عادل جامع الشرائط به عنوان حاکم شرع وجود دارد و اگر او هم نباشد عدول از مؤمنین هستند و اگر آن هم نباشد نوبت به فاسق  
 حت یتیم. در هر صورت همیشه مجیز قابل تصویر است. رند البته با قید مصلتصرف و صدور اجازه دارسد که ولایت بر از مؤمنین می

مجتهد یا عدول مؤمنین هم از عقد  چنانکه امکان دسترسی به امام زمان نیست همچنین ممکن است  فرمایند  یمرحوم شیخ انصاری م
 لذا   .بی اثر باشدوجودشان    و  مطلع نباشندعقد شده  ای از جغرافیای ممالک شیعی منای که بر مال یک یتیم فاقد ولیّ در یک گوشهفضولی

وجودش کارآیی داشته باشد چه نداشته باشد( در این  جود مجیز، وجود ذات مجیز باشد )چه  اگر مراد مرحوم علامه حلی از اشتراط و  ـ
)ترجمه عبارت    یز وجود دارند.صورت اشکال قاضی بیضاوی به مرحوم علامه حلی وارد است چرا که امام زمان علیه السلام به عنوان مج

 مه به اعتراض قاضی بیضاوی را. (جواب مرحوم علا پذیریم ... اولی این است که نمی منع فالأولی
گوییم نسبت به امام  و متمکّن از اجازه باشد که کلام علامه صحیح است و میـ و اگر مراد مرحوم علامه حلی وجود مجیز دارای اثر   

 وجود دارد. امکان دسترسی نیست و نسبت به مجتهد و عدول مؤمنین هم امکان عدم اطلاع زمان علیه السلام که 
فرمایند برای دفع این اشکالات بهتر است مانند مرحوم فخر المحققین پسر مرحوم علامه حلی تعبیر کنیم به  یخ انصاری میمرحوم ش

چنین عقد فضولی باطل است زیرا خود   ط وجود مجیز را لازم بدانیملغیر المصلحة است که اگر شراینکه مثال ما نحن فیه بیع مال یتیم 
مثلا جدّ او باشد حق اجازه ندارد زیرا بیع مذکور بر خلاف مصلحت یتیم است و لایت حاکم شرع و عدول که  یتیم بالغ نیست و ولیّ او  

در هر صورت صرف اینکه مَن مِن شأنه الإجازة وجود    مؤمنین هم بالفعل ثمری ندارد زیرا ممکن است بی اطلاع از این بیع فضولی باشند.
 شخصی که اجازه دارای اثر، مطلّع و در دسترس باشد وجود ندارد. چنین  ، به اموال کند و لا اقل نسبتداشته باشد کفایت نمی

 

 تحقیق: 

لى الوصف أن یجعل هذا م الذّات عمقتضى تقدّبه تقدیم امر اول بر دوم اشکال دارند: " 296ص ، 2* مرحوم شهیدی در هدایة الطالب، ج
. اول ابهام زدا استتقدیم امر لذا امر اول است مبتنی بر ". البته اشکال وارد نیست زیرا موضوع سخن در امر دوم،  ثانیا أوّلا و الأوّل
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 بسمه تعالی    (1400.08.10شنبه، دو) 22جلسه 
 2، س434...،  الثالث: لایشترط فی المجیز

 لازم نیستالعقد  صرف بودن مجیز حالامر سوم: جائز الت 

عقد ای که فضول  فرمایند شرط نیست که مجیز )اجازه دهنده( لحظهگانه در شرائط مجیز میمرحوم شیخ انصاری در امر سوم از امور سه
 باشد.  باید جائز التصرف کند جائز التصرف باشد بلکه مهم لحظه اجازه است یعنی مجیز در لحظه اجازه دادنرا منعقد می

 عدم جواز تصرف مجیز در حال عقد چه علّتی داشته باشد: تفاوتی هم ندارد 

آید که چطور ممکن است حال  مالک نبوده )که در صفحه بعد احکامش میـ علّتش عدم مقتضی برای تصرف باشد مثل اینکه حال العقد  
 نبوده.مالک  یا مأذون از طرفالعقد مالک نباشد اما بتواند بیع فضولی را اجازه کند( 

 ـ یا علّتش عدم شرط باشد مثل اینکه شرائط بلوغ یا عقل یا رشد را نداشته است. 

لذا نه راهن مجاز به تصرف است نه مرتهن،  ه تحقق عقد فضولی مبیع در رهن و گرو باشد  وجود مانع باشد مانند اینکه لحظـ یا علتش  
گیرد،  ال آن مبیع را از رهن و گرو خارج نمود. )زید یک موتور را امانت میدنب  و بهلکن فضول بدون اجازه مرتهن مال مرهونه را فروخت  

و زید مجاز به تصرف در آن  وبایل در رهن و نزد مرتهن )گرو گیرنده( است  مگذارد، در همین زمان که  گرو میموبایل  در مقابل آن یک  
 کند.هن خارج میفروشد و با پس دادن موتور، موبایل را از رمیزید موبایل را نیست 

 7، س434...، ص  فالکلام یقع فی مسائل

و بتواند بیع فضولی  مجاز به تصرف شود    اجازه،عدم جواز تصرف مجیز در حال عقد و اینکه نهایتا در حال  در رابطه با    مرحوم شیخ انصاری 
 .کنندرا اجازه کند چند مسأله بیان می

 بودمنشأ عدم جواز تصرفش حجر لکن  مجیز همان مالک حال العقد استمسأله اول: 

و بعد عقد )مالک اجازه کننده( باشد که فقط حال العقد جائز التصرف نبوده  فرمایند اگر مالک مبیع در حال عقد فضولی همان مجیز  می
 . با اجازه او عقد فضولی صحیح خواهددر این صورت  جائز التصرف شده است 

  تعلّق حق غیر باشد و این حق غیر بعد از عقد فضولی از بین رفته باشد دیگر نیاز به ند  حتی اگر علت عدم جواز تصرف وجود مانعی مان 
و قبل از مراجعه و  فروشد  این موبایل را میمالک،    مبیع موبایلی است که مالک آن را نزد مرتهن گرو گذاشتهاجازه هم نیست. مثال:  

تعلّق حق مرتهن، خود  کند، به محض خارج شدن موبایل از گرو و  ن خارج میاعتراض مرتهن، با برگرداندن امانت، موبایل را از گرو و ره
 هم نیست.  مالکلک مشتری اصیل خواهد شد و نیاز به اجازه بخود موبایل م

 پس منشأ عدم جواز تصرف، عدم مالکیت بود مسأله دوم: مجیز غیر از مالک حال العقد است

کند که فقط تبیین حکم دو صورت  چند صورت پیدا میعقد با مالک مجیز متفاوت باشد فرمایند اگر مالک حین المرحوم شیخ انصاری می
مالک اول هنوز از عقد فضولی مطّلع نشده یا اجازه نداده که    شود.مهم است و با تبیین این دو صورت حکم مابقی صور هم روشن می

 : داردقسم  م دومالک دو  کندمنتقل می )مالک دوم(  د دیگربه فررا  مالکیّت مبیع 

 همان بایع فضول است. دوم  مالک: قسم اول
 شخص ثالثی است.  دوم مالک  قسم دوم:

 دو قسم، قصد بایع فضول از بیع فضولی دو حالت دارد: کدام از در هر 
 بردارد. رای خودش بیع را ب بیع را به قصد خودش انجام داده و قصد داشته پول م)بیع لنفسه(  حالت اول:
 برای مالک اصلی )مالک اول( انجام داده.   ره( بیع را: )بیع لغیحالت دوم

 دو صورت دارد:  یعنی انتقال مالکیّت به شخص فضول و مالک )دوم( شدن او  دو حالت مذکور هم دو صورت داردکدام از هر 
 شراء. ملکیّت یک انتقال اختیاری بوده مانند انتقال  صورت اول:
 ده مانند ارث. انتقال ملکیّت یک انتقال قهری بو صورت دوم:

 نظر مالک دوم نسبت به بیع فضولی بر دو گونه است: در هر کدام از دو صورت مذکور هم 
 کند.اجازه می را: بیع فضولی گونه اول
 کند. بیع فضولی را ردّ می گونه دوم:
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به    صورت فقط دو صورت  کنند که از این هشتابتدا توضیح داده شد هشت صورت پیدا مینتیجه اینکه هر کدام از دو قسمی که در  
 : مورد بحث خواهد بودتفصیل 

 . من باع لنفسه و اشتراه من المالک و لم یجز. 2. من باع لنفسه ثم اشتراه من المالک و أجاز.  1

 12، س435...، ص أما المسألة الأولی
 ثم ملک فأجاز  مال غیره لنفسهاول: من باع صورت 

 دو قول است: صورت نسبت به این  
 است  عقد صحیح :محقق حلّی( خ و )شیقول اول: 

گندم او  دارد و  اند اگر مثلا کشاورزی که گندم  اند. ایشان فرمودهای مشابه ما نحن فیه در باب زکات فتوا به صحت دادهایشان در مسأله
ک دهم زکات بدهد. یعنی باید )در گندمی که بیشتر با آب باران و نهر آبیاری شده( ی کیلو(    847صاع یا    300رسیده است )   به مقدار نصاب

دهم که   9، نسبت به  ها را بفروشدحال اگر قبل از اخراج سهم فقراء همه گندم ه ملک فقراء است.ها ملک او نیست بلکیک دهم از گندم
هد  غرامت بده یک دهم که ملک فقراء بوده و فضولتا فروخته اگر  تکلیف روشن است و ملک خودش بوده لذا بیع صحیح است اما نسبت ب

شود مالک دوم( لذا آن  میفضول  شود )وارد می  شآن یک دهم به ملک خودمرحوم شیخ طوسی فرموده    عوض آن را به فقرا بپردازدو  
 اجازه هم ندارد. ز به اشود و نیبیع فضولی نسبت به یک دهم که انجام داده بود خود بخود تصحیح می

شود مالک  را فروخته بود و عوض آن را پرداخت کرد، میهم فقراء )یک دهم(  کشاورز که فضولتا سفرمایند  اما مرحوم محقق حلی می
بیع  گوییم  میتصحیح آن بیع فضولی نیاز به اجازه جدید خواهد داشت و اگر کشاورز آن بیع فضولی را اجازه کند،  آن یک دهم لذا    جدیدِ

 گوییم نیاز به اجازه جدید است. راه" میچنانکه در مسأله "من باع مال غیره ثم اشت صحیح واقع شده استولی هم فض

روشن فرمایند از فتوایی که مرحوم محقق حلّی از مرحوم شیخ طوسی نقل کردند )عدم الحاجة الی الإجازة(  مرحوم شیخ انصاری می
به    طور مطلق  گیرد، معتقدند زکات نه بهها تعلق میگویند زکات به عین گندمکه میشود که مرحوم شیخ طوسی بر خلاف مشهور  می

 مانند تعلق حق مرتهن به عین مرهونه است.   نتعلق زکات به عیبلکه    تعلق میگیرد  ذمه کشاورزطور مطلق به  نه به  و  گیرد  عین تعلق می

گذارد، در مدت رهن هیچکدام حق بل آن مالی را نزد مرتهن گرو میگیرد و در مقاتوضیح مطلب: وقتی راهن مثلا یک موتور امانت می
که در    تواند مال مرهونهمال مرهونه )رهن گذاشته شده( را ندارند اما اگر راهن در مهلت مقرر موتور را بازنگرداند مرتهن میدر    تصرف

ال مرهونه نیست اما حق مرتهن به مال مرهونه تعلق  قیمت موتور خودش را بردارد پس مرتهن مالک مرا بفروشد و    ملک راهن قرار دارد
دین به ذمه  های موجود( مانند تعلق  پس تعلق زکات و سهم فقراء به عین خارجی )گندم  تواند تصرف کند.لزوم میگرفته که در مورد  

کشاورز مالک تمام  رد همچنین  راهن است یعنی چنانکه راهن، مالک مال مرهونه است اما تا دین را أداء نکند حق تصرف در آن را ندا
 ها را ندارد. هم فقراء را پرداخت نکند حق تصرف در گندمگندم است اما تا زمانی که عوض یا عین س

فرمایند اگر مرحوم شیخ طوسی در فرع مذکور از باب زکات فرمودند اجازه لازم نیست و بیع فضولی لذا با توجه به توضیحات مذکور می
مرهونه را بدون اجازه مرتهن )فضولتا( اند که اگر راهن مال  دیدهباب رهن میصحیح است از این جهت بوده که فرع مذکور را مشابه  

امانت را بازگرداند و فکّ رهن کند یعنی مال مرهونه را آزاد کند دیگر نیازی به اجازه جدید برای  مراجعه مرتهن    بفروشد سپس قبل از 
 شود.یح میتصحیح عقد فضولی نیست بلکه به صرف آزاد شدن مال مرهونه، بیع فضولی که بر آن واقع شده بود خود بخود تصح

 محقق ثانی: عقد باطل است.قول دوم: 

 فقهاء از جمله مرحوم محقق ثانی معتقدند عقد مذکور در فرع اول باطل است. جمعی از 

دانند. همچنین مرحوم صاحب جواهر به تبع بعض معاصرینشان این عقد را باطل می
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 بسمه تعالی    (1400.08.11شنبه، سه) 23جلسه 
 1، س437..، س. و الأقوی هو الأول

محقق حلّی أقوی فرمایند در مسأله من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجازه به نظر ما قول اول و نظر مرحوم  مرحوم شیخ انصاری می
 ع فضولی مذکور نیاز به اجازه دارد و البته بعد از اجازه صحیح خواهد بود. یاست یعنی ب

گویند همان ثمن و مثمنی که بر آنها  می  اطلاق دارند و   البیع و تجارة عن تراض که دلیل بر این کلامشان عمومات است مانند أحلّ الله
 اند چه مجیز مالک اول باشد چه مالک دوم.  * ازه و اعلام رضایت قابل تصحیحدر نهایت با اجبیع فضولی واقع شده بود 

 و پاسخ آنها نظر شیخ هفت اشکال به 

هفت امری که مرحوم تستری از کلامات مرحوم فخر المحققین و مرحوم  کالی وارد نیست الا  فرمایند به نظریه صحت بیع مذکور اشمی
 م آنها پاسخ خواهیم داد. اند که از تما محقق ثانی گردآوری کرده

  اشکال اول:
پنج    (3جزوه سال قبل مکاسب  207کتاب و صحفه    376ضمن سومین مسأله از مسائل عقد فضولی )صفحه  فرمایند  مرحوم تستری می

توجیهاتی که در دفاع حتی بعض  وجه به عنوان اشکال به صحت "من باع مال غیره لنفسه" وارد شد لذا معتقدیم چنین بیعی باطل است.
 از بیع مذکور و پاسخ به اشکالاتش در آنجا داده شد اینجا قابل مطرح کردن نیست. )مراجعه کنید به وجه سوم مذکور در آن بحث( 

  نقد اشکال اول:

 . تمن باع مال غیره لنفسه صحیح اس بیع پنج اشکال جواب دادیم و ثابت کردیم هر از  جادر همان  فرمایندحوم شیخ میرم
مثل این اشکال که در آنجا مطرح شده بود قصد حتی بعضی از اشکالاتی که در آن مسأله مطرح شده بود اصلا اینجا قابلیّت طرح ندارد.  

قصد هر دو عاقد )بایع فضول و مشتری اصیل( این بود که  قد باطل خواهد بود. به این بیان که  ست لذا عمتفاوت ا با قصد مجیز  متعاقدان  
پس قصد بایع از بیع فضولی این بود که ثمن را به    کنند و در مقابلش چیزی را به ملکشان داخل کنند.ملک خودشان خارج    چیزی را از 

 ازه دادن این است که ثمن را به ملک خودش وارد کند.ملک خودش وارد کند در حالی که مجیز قصدش از اج 
لذا قصد بایع فضول با مالک مجیز )مالک دوم( یکی  ک مجیز یکی هستند  این اشکال در اینجا قابل طرح نیست زیرا بایع فضول با مال

 است چون فضول و مجیز یک شخص است. 
 اشکال دوم:   

.قدرت مالک بر تسلیم مبیع  3ک.  .رضایت مال2. مالکیّت فروشنده بر مال.  1جمله:    در تحقق یک بیع صحیح و تام شرائطی معتبر است از 
ایم با اینکه فضول نه مالک است و نه قادر بر تسلیم  با توجه به این مسأله اگر ما بیع غیر مملوک )بیع فضولی( را اجازه دادهبه مشتری.  
شود یعنی با  زه مالک تمام این امور تکمیل میاست که بعدا با تحقق اجا همراه دارد، به این جهت  حظه عقد رضایت مالک را  است و نه ل 

قادر بر تسلیم و راضی به عقد خواهد بود. اما در فرع محل بحث چنین نیست زیرا مالک اصلی  اجازه مالک، بایع حقیقی مالک خواهد بود،  
توسط مالک دوم،  بر تسلیم دارد حتی لحظه اعلام اجازه    کند نه قدرت نه بیع فضولی را اجازه میانجام شد  که بیع فضولی بر مال او  

 .  مالکیّتی برای مالک اول وجود ندارد
مالک مبیع بود و بیع بر مال او انجام شده بود ملکیّت، رضایت و قدرت بر تسلیم ندارد و مالک دوم    ، لحظه عقدکسی که  خلاصه اینکه  

 ل( جای او را گرفته است. )فضو
   نقد اشکال دوم:

به عبارت دیگر کسی  د فضولی کم دارد و باید به آن ضمیمه شود رضایت کسی است که رضایتش تمام کننده عقد است  که عقچیزی  
 که زمان اعلام اجازه، رضایتش کارساز در بیع است چه این فرد لحظه عقد مالک مبیع بشد یا نباشد. 

ث الناس مسلطون علی أموالهم، أدله  ند دلیل است از جمله حدیرضایت متعاقدین در عقد چآن است که مستند لزوم    دلیل بر این مدعا
دیگران بدون رضایت آنان است و  و قبح عقلی و عقلائی تصرف در مال    دون طیب نفس آنان، دال بر حرمت تصرف در مال دیگران ب

و در  عقد است    تمام کنندهکه رضایتش  مهم است  کسی    رضایت   که در عقد فضولی  کنند این استنهایت چیزی که این أدله دلالت می
 ما نحن فیه همان مالک دوم است. 

قدرت بر شود به وجود شرط  اکتفا نمیقادر بر تسلیم باشد و  باید  مالک  که لحظه عقد  گوییم قبول داریم  مینسبت به قدرت بر تسلیم هم  
یست که مالک قدرت بر  ع فضولی این نمشکل ما در بی  غیر فضولی هم این شرط وجود دارد امادر خصوص عقد فضولی بلکه در  تسلیم  

تمام شروط عقد در بیع فضولی جمع است و فقط رضایت مالک هنوز ضمیمه نشده که با اعلام رضایت  تسلیم ندارد بلکه فرض این است  
 شود و انتقال ملکیّت محقق خواهد شد.و اجازه همه چیز تمام می
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  شکال سوم:ا 
گویند اجازه کاشف است از انتقال  و أدله مبنای کشف هم اطلاق دارند یعنی می ت  اقوال اس  ند که أصحمعتقد به مبنای کشف هست  رمشهو

 شوند. مطلقا یعنی این أدله مقید نیستند به اجازه دادن مالک اول بلکه شامل مالک دوم هم میاز لحظه عقد است ملکیّت 
ی اصیل مالک مبیع بوده است  از لحظه عقد فضولی، مشتر   کنیم دهد کشف میاجازه میلازمه مبنای کشف این است که وقتی مالک دوم  

انتقال ملکیّت به  اجازه مالک دوم کشف کند  ملکیّت به مالک دوم منتقل نشده بود، چگونه ممکن است  در حالی که لحظه عقد هنوز  
مالک )دوم(    خروج مبیع از ملکمبیع نبوده. این  لی انجام شده با اینکه خود مالک دوم لحظه عقد مالک  ل در لحظه عقد فضومشتری اصی

 قبل از اینکه مبیع داخل در ملک مالک )دوم( شده باشد. است 
  نقد اشکال سوم:

در مبنای کشف اینگونه نیست که در هر صورتی اجازه مالک کاشف از انتقال ملکیت از لحظه عقد فضولی  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می
 مالک نبوده است.  مجیز در لحظه عقد  حتی در صورتی کهباشد 

 ته است ، روز دوشنبه مالک اصلی، مبیع را به فضول فروخ)بین فضول و مشتری اصیل(  عقد فضولی روز شنبه انجام شدهبه عنوان مثال  
 کند.فضول عقد فضولی را اجازه می ، ، و روز چهارشنبه شود مالک دوم()فضول می

ازه لزوما از لحظه عقد نیست بلکه تابع وضعیتی است که منجر به  شفیّت اجمقدار کاقبول داریم اجازه کاشف است اما از چه چیزی؟  
 تصحیح عقد فضولی شنبه بشود. 

اهلیّت آن را داشته یعنی بالغ و  شود روز شنبه یک عقد فضولی انجام شده که شخص فضول  توضیح مطلب این است که وقتی ثابت  
ما با یک عقد    تدر این صوراد عقد را داشته یعنی مالیّت داشته و مجهول نبوده،  عاقل و رشید بوده محل بیع یعنی مبیع هم قابلیّت انعق

کرد، عقد فضولی  گوییم چنانکه اگر مالک اول اعلام رضایت میمیحال  ،  فضولی مواجهیم که تمام شرائط را دارد غیر از رضایت مالک 
  یح خواهد شد زیرا دلیلی نداریم که بگوید اعلام رضایت شد اگر مالک دوم هم اعلام رضایت کند باز هم عقد فضولی تصحتصحیح می

ضایت بدهد، روز چهارشنبه مالک شخص فصول گوید مالک باید ر دلیل فقط می باید توسط کسی باشد که در حال عقد مالک بوده است. 
 است لذا رضایت او تمام کننده عقد فضولی شنبه خواهد بود. 

 تفسیر جدید از کاشفیت اجازه

منافاتی با تفسیر قبلی ندارد بلکه تفسیری أعم از تفسیر  دهیم که البته  ذکور تفسیر جدیدی از مبنای کشف ارائه میتوضیحات م  با توجه به 
ای که  کند از انتقال ملکیّت مبیع به ملک مشتری اصیل از اولین لحظهگوییم کاشفیت یعنی اینکه اجازه مالک کشف مییقبلی است. م

این قابلیت در عقد فضولی عادی )غیر محل بحث( از لحظه عقد یعنی روز شنبه است اما در محل بحث  قق باشد،  بلیّت این انتقال محاق
 . شودتصویر می )روز دوشنبه( این قابلیّت از لحظه مالک شدن فضول ما )من باع مال غیره ...( 

اجازه مالک شامل فرع ت عقد فضولی با ضمیمه  . لذا عمومات مقتضی صحاین تفسیر از کشف هم نه محذور عقلی دارد نه محذور شرعی 
مقتضی صحت اشکال کند یا مانعی برای  قصد اشکال کردن دارد باید یا در  . اگر مستشکل  شود مانعی هم وجود نداردمحل بحث هم می

د که  ما روشن ش  از توضیحاتطبق أدله مبنای کشف، مجیز باید همان مالک اصلی حین العقد باشد و    ثابت کندصحت تصویر کند مثلا  
ر ارائه نداد  دلیلی بر بطلان عقد مذکو)چون مستدل    وجود دارد  صحت  ای در مقتضیقابل اثبات نیست یعنی نه خدشههیچکدام از این دو  

تفسیر مذکور برای کاشفیت اجازه    نسبت بهعقلی یا شرعی    و نه مانع  بلکه به محتوای اجازه و کاشفیت آن استناد نمود که جواب دادیم(
 دارد.  وجود

  
 تحقیق: 

مقصود از این    فرماینددر مقام استدلال عبارتشان این است که "للأصل و العمومات" محشین مختلف مکاسب می* مرحوم شیخ انصاری  
  انتقال ملکیّت باید با رضایت هر دو مالک )مالک ثمن و مالک آید که  ای است که از روایات و عمومات به دست میاصل در اینجا قاعده

 فسیری است نه اینکه عبارت اشاره به دو دلیل داشته باشد. مثمن( واقع شود. لذا واو عاطفه در جمله مذکور برای عطف ت
لا یخفى أنّهما لیسا دلیلین مستقلّین إذ المراد من الأصل إمّا القاعدة    فرمایند: "می  163، ص1سید یزدی در حاشیة المکاسب، جمرحوم  

 تنفع ن صحّة كلّ عقد شكّ في صحّته شرعا و إمّا أصالة عدم شرطیّة مالكیة المجیز حین العقد و هي أیضا لاالمستفادة من العمومات م
". إلّا بضمیمة العمومات إذ مع قطع النظر عنها الأصل عدم ترتّب الأثر
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 بسمه تعالی    ( 1400.08.12شنبه، چهار ) 24جلسه 
 9، س439...، ص و لایتوهم أن  هذا 

 توه م:

جزوه( فرمودید چون اجازه    17مای شیخ انصاری در تنبیه اول از تنبیهات هفتگانه ذیل بحث از کشف و نقل )جلسه  گوید شیمستشکل م
اجازه کاشف از تحقق بیع من حین العقد است دیگر مالک حق ندارد بگوید من بیع  دانیم، وقتی در روایات آمده  را به معنای شرعی آن می 

خواهد از یک روز بعد بیع زیرا کاشفیت اجازه دل بخواهی نیست که مالک بگوید میدهم  عقد اجازه میرا در خصوص دو روز بعد از  
 نتقال ملکیّت من حین العقد است.  فضولی یا دور بعد آن اجازه دهم خیر، وقتی اجازه داد خود بخود کاشف از ا 

شراء فضولی از مالک هم دوشنبه ولی شنبه واقع شده و  گوییم در ما نحن فیه هم که عقد فضبر اساس همین مطلب و مدعای شما می
بگویید اجازه کاشف از  توانید بر اساس تفسیر جدیدتان از معنای کشف  واقع شده، وقتی مالک دوم )فضول( روز چهارشنبه اجازه کند نمی

 . بلکه اجازه شرعی یعنی کاشفیّت من حین العقد که شنبه باشد انتقال ملکیت از روز دوشنبه است.
 جواب: 

گوید انتقال ملکیّت  اینکه مجیز دل بخواهی عمل کند و با اینکه شارع میفرمایند مطلبی که در تنبیه اول گفتیم ثابت و روشن است، می
کشف به زمان مورد نظر  تخصیص    دهم، اینتخصیص می)دوشنبه(  دو روز بعدش  ام را به  اجازه  است او بگوید من  )شنبه(  از حین عقد

در حالی که در ما نحن فیه قابلیّت انتقال  بلیّت انتقال ملکیّت از روز شنبه فراهم باشد  است اما در صورتی باطل است که قاخودش باطل  
 شود. شود که فضول یا همان مجیز مالک مبیع میدوشنبه آغاز می از شنبه فراهم نیست بلکه  ملکیّت از روز 

 دل بخواهی مذکور دو حالت دارد: بنابراین تخصیص 
اگر قابلیتّ از شنبه باشد اما اختصاص به دوشنبه بدهد این اختصاص  جایی که قادح است )یقدح مع القابلیة( که توضیح دادیم    :لت اولاح

 ولی عادی( قادح و باطل است. )در عقد فض
شود لذا حتی اگر  محقق میدر ما نحن فیه چون قابلیّت انتقال ملکیت از روز دوشنبه  جایی که قادح نیست )غیر قادح( یعنی    :دوم  تحال

و انی کلام او لغو است زیرا اصلا  کند  اهد از روز شنبه اجازه دهم این قدح و خللی به عقد وارد نمیخومالکِ مجیز هم بگوید دلم می
 کند. لیّت انتقال ملکیّت از شنبه وجود ندارد پس خود بخود اجازه او به روز دوشنبه تعلق پیدا میقاب

 اشکال چهارم: 

 شود.  مطلب بهتر دریافت  کنم تارسم میبیان اشکال چهارم، مثال محل بحث را  از  قبل

 

 چهارشنبهروز    دوم(  بیععقد )روز دوشنبه   )عقد اول( فضولی(  بیع)شنبه روز 
 ـ   ــ ــــــــــــــــــــــ   ــــ ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

 م)فضول( دو اجازه مالک    م(ک دو)مالفضولمالک اصلی+   بایع فضول+مشتری اصیل
 

عقد تصحیح  با دریافت اجازه مالک به دنبال تصحیح آن هستیم،  طبق مبنای کشف  گوید بیع فضولی روز شنبه انجام شده و  مستشکل می
مبیع زمانی  مبیع است و این مالکیّت فضول بر  فضول )مالک دوم( زمانی ممکن است که بگوییم فضول مالک  با اجازه دادن    بیع روز شنبه

همچنان در ملک مالک اصلی بوده و روز دوشنبه مبیع به فضول )مالک دوم( منتقل شده تا روز دوشنبه  بگوییم مبیع  ممکن است که  
عینا در همین زمان مالک اصلی  به مقتضای مبنای کشف مشتری اصیل مالک مبیع است و  نتیجه این که از روز شنبه تا دوشنبه  است.  

دو مالک بر یک مبیع در آن واحد که این    وجود  شد. پس لازم آمدبه فضول بفرودر روز دوشنبه  ع باشد تا بتواند آن را  هم باید مالک مبی
 است. )أمران وجودیان لایجتمعان و یرتفعان فی موضع واحد( ضدّین  محال است زیرا جمع 

مقتضی عدم عقد اول به فضول بفروشد(  مبیع را واندباشد تا بت  مبیع تضاد چنین است که وجود عقد دوم )که مالک اصلی همچنان مالک
است( موجب عدم عقد مشتری اصیل  سبب مالکیّت  طبق مبنای کشف  که  ) وجود عقد اول  ت )که مشتری مالک مبیع نشده باشد( و  اس

را دارد. در نتیجه   هر دو عقد دو امر وجودی هستند که هر کدام اقتضای عدم دیگری مبیع نباشد( دوم است )که دیگر مالک اصلی مالک
 در آن واحد هم باشند هم نباشند. و هو محال. هر کدام از دو عقد آید لازم می

 خلاصه اینکه از روز شنبه تا دوشنبه دو مالک بر مبیع واحد تصویر شد که محال است. 

 دهند.مرحوم تستری در تثبیت و تحکیم اشکال چهارمشان از یک اشکال هم پاسخ می إن قلت:
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عقد فضولی در فرع محل بحث )من مابع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجاز(  بطلان  اشکال چهارم نه تنها منجر به  که  ین است  اشکال ا
 شود بلکه باعث بطلان اصل مسأله فضولی خواهد بود زیرا عین اشکالی که مطرح کردید به عقد فضولی هم وارد است. می

خب    متوقف است بر ضمیمه شدن اجازه مالک اصلی، مشتری اصیل از روز شنبه  ت  مالکیّگوییم  میبه این بیان که طبق مبنای کشف  
، پس از روز شنبه تا لحظه اجازه مالک، هم متوقف است بر اینکه مالک اصلی همچنان مالک مبیع باشد  مالک اصلی  اجازه  روشن است که  

 .مشتری اصیل و مالک اصلی در آن واحد مالک یک مبیع هستند

ید قائل باشید به بطلان اصل عقد فضولی با تمام فروعاتش و یا دست از مبنای کشف بردارید که چنین مشکلی به وجود  با نتیجه اینکه یا  
 نیاید. 

نسبت به اصل عقد فضولی قابل حلّ است اما نسبت  جمع بین دو مالک در آن واحد و بر مبیع واحد  فرمایند اشکال  مرحوم تستری می  قلنا:
 نیست.  لّبه فرع محل بحث قابل ح

مالکیّت مالک اصلی بر مبیع که لازمه اجازه دادن بیع فضولی  توضیح مطلب: مالکیّت مشتری اصیل بر مبیع یک مالکیّت حقیقی است اما  
آید و به محض  که با استصحاب مالکیّت سابق )مالکیّت مالک، قبل از عقد فضولی( به دست میظاهری است  است، یک مالکیّت صوری و  

و تنها مالکیت  رود(  )ید و سلطه مالک اصلی و حق او در این مبیع از بین میرود  ع فضولی این مالکیّت ظاهری از بین میبیاجازه دادن  
 ماند. مشتری اصیل باقی می 

نیست زیرا در فرع مذکور ما با دو عقد مواجهیم لذا   کارساز   صوری در فرع محل بحثاما این جواب و تفکیک بین مالکیّت حقیقی و  
بر اینکه مالکیّت مشتری از روز شنبه را باید مالکیّت حقیقی بدانیم، مالکیّت مالک اصلی تا روز دوشنبه را هم باید مالکیّت حقیقی   وهعلا

 بتواند مبیع را به فضول بفروشد. بدانیم که 
 نقد اشکال چهارم

 است. فرمایند پاسخ این اشکال نیز همان پاسخ از اشکال سوم مرحوم شیخ انصاری می

فرمایند ما که قائل به صحت عقد در "من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجاز" هستیم تفسیرمان از کاشفیّت را ارائه دادیم و گفتیم که  می
اولین  از    است  اجازه مالک لزوما کاشف از انتقال مالکیّت از لحظه تحقق عقد فضولی نیست بلکه کاشف از انتقال مالکیّت مبیع به مشتری

 . قابلیّت انتقال مالکیت وجود داشته باشد که روز دوشنبه استکه   ایهلحظ

 13، س 440...، ص   إجازةفتوقّف و حینئذٍ 

 باید کشف را بر اساس این دو نکته تبیین کنیم:فرمایند جدای از مبنای کشف دو نکته مسلّم است که می

یعنی زمانی اجازه فضول نافذ و معتبر است که عقد دوم ،  دوم  عقد  بر صحتمتوقّف است    اجازه عاقد اول )فضول که مالک دوم شده(   الف:
 . بین مالک اصلی و فضول صحیح باشد 

تواند روز دوشنبه مبیع  یعنی زمانی مالک اصلی می  ، بر بقاء ملک بر مالکیّت مالک اصلی تا زمان عقد دوم  متوقّف است  صحت عقد دوم  ب:
 را به فضول بفروشد که مالک آن باشد. 

  مشتری کند از مالکیّت مشتری اصیل از اولین لحظه قابلیّت انتقال ملکیّت به  گوییم اجازه مالک کشف میبود می  نکته مسلّم  وقتی این دو
شنبه دو مالکیّت بر مبیع واحد تصویر نشد لذا کلام مرحوم تستری که فرمودند  که روز دوشنبه باشد پس دیگر در فاصله بین شنبه و دو

مبیع هم ملک مالک اصلی باشد هم ملک مشتری اصیل،  اش این است که از روز شنبه تا دوشنبه  لازمه(  )بیع فضولیصحت عقد اول  
ت که تا دوشنبه همچنان مبیع در ملک مالک  مستلزم این اس باشد. بلکه صحیح بودن عقد اول که همان بیع فضولی است  صحیح نمی

 مشتری از همان روز دوشنبه مالک مبیع بوده است. م کنیاصلی باشد سپس با اجازه فضول در روز چهارشنبه کشف می

 بیان مرحوم شیخ انصاری در جواب از اشکال چهارم همچنان ادامه دارد که خواهد آمد.

برایتان  مطلب    معتقدید  حث را حین مطالعه روی کاغذ پیاده کنید تا کاملا برایتان جا بیافتد حتی اگرب کنم حتما این  ان توصیه میبه دوست
ست. روشن ا

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     (1400.08.15)شنبه،  25جلسه 

 3، س 441...، ص نعم إنّما یلزم ما ذکره
. در این قسمت از  به عقد "من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجازه" جواب دادندمرحوم تستری  مرحوم شیخ انصاری از اشکال چهارم  

اجتماع    اشکالکاشفیّت اجازه را به معنای کشف ملک از لحظه عقد بداند    ایناگر فقیه قائل باشد به مبنای کشف و  فرمایند بله  عبارت می

از اشکال سوم، تفسیرمان از کاشفیت )کاشفیت اجازه از انتقال ملکیت    البته ما در جواباست و    فرمودند واردتستری  مرحوم    مالكین که

 ه تکرار ندارد. از اولین لحظه قابلیّت انتقال( را ارائه دادیم و جواب همان است و نیاز ب

 6، س441...، ص نعم یبقی فی المقام
بله یک اشکالی که ایشان مطرح کردند نسبت به اصل عقد فضولی که در تمام عقود فضولی اشکال اجتماع مالکین وجود دارد، سپس با  

ال غیر از اشکال به فرع محل  این اشکال نیاز به بررسی و پاسخ دارد زیرا این اشک تصویر ملکیّت حقیقی و ظاهری از آن جواب دادند  

 لنفسه...( است. به عبارت دیگر دو اشکال در کلام ایشان مطرح شد: بحث )من باع مال غیره 

بر ملک    از شنبه تا دوشنبه(  یا همان مالک اصلی  مجیز)مشتری اصیل و    اشکال به اصل عقد فضولی که منجر به اجتماع مالکین  الف:

 ادین است. اجتماع متضزم تلشود و مسواحد می

 ایم و جواب ایشان را قبول نداریم.هنوز به بررسی آن نرسیدهایشان از این اشکال جواب دادند که 

 . مالک اصلی( بر ملک واحد و جمع بین متضادین استکه منجر به اجتماع مالکین )مشتری اصیل و اشکال به فرع محل بحث  ب:

 پاسخ دادیم. از این اشکال ایشان

 10، س441...، ص  هذا نعم یلزم من ضم  

طبق  گفت    باید دانیم لکن از جمع بین دو اشکال ایشان  هر دو اشکال ایشان را باطل مییند هر چند ما  فرمامرحوم شیخ انصاری می

 آید:تا روز دوشنبه اجتماع بین سه مالک پیش میدر فرع محل بحث ما مدعای مرحوم تستری 

 فروشد باقی است. فضول می  که مبیع را به ت و این مالکیّت تا روز دوشنبه . مالک اصلی که مالکیّتش بر مبیع روشن اس 1

 کند مشتری از شنبه مالک بوده است. مالکیّت مشتری اصیل از روز شنبه، زیرا اجازه مجیز )فضول( در روز چهارشنبه کشف می. 2

رده  همان عقد شنبه را اجازه ک   داد و روز چهارشنبه. مالکیّت عاقد و بایع فضولی که روز شنبه عقد فضولی را با مشتری اصیل انجام  3

و الا غیر    طبق مبنای کشف بگوییم مبیع از ملک فضول خارج شده که توانسته به ملک مشتری اصیل درآیداست به عبارت دیگر باید  

 تواند مبیع را به ملک مشتری اصیل وارد کند. مالک که نمی

 3، س442...، ص ثم إن  ما أجاب به
ذیل اشکال چهارمشان به فرع محل بحث، یک "إن قلت" و اشکال به مطلق بیع فضولی مطرح کردند و از آن با عنوان تری  مرحوم تس

 چهار اشکال دارند: پذیرند و ، مرحوم شیخ انصاری این جواب ایشان را هم نمیو با تصویر ملکیّت حقیقی و ظاهری جواب دادند "قلنا"

بنا باشد اجازه مجیز کشف کند مالک حقیقی مبیع از  کند زیرا اگر  مالک اصلی مشکل را حلّ نمیرای تصویر ملکیّت ظاهری ب  اشکال اول:

اجازه مبطل اجازه خواهد بود مثل کیّت مجیز یک مالکیّت صوری و ظاهری بوده است همین  روز شنبه، مشتری اصیل بوده است و مال 

مالک صوری و ظاهری مبیع بدانید چنین فردی حقی نسبت به مبیع نخواهد    ز رااین است که چاقو دسته خودش را ببُرد، زیرا اگر شما مجی

خواهد با اجازه دادن، مالکیّت حقیقی مبیع را به مشتری  کسی که خودش مالک حقیقی مبیع نباشد چگونه میداشت که اجازه یا ردّ کند،  

معلوم نباشد مالک حقیقی چه شود که  تا زمانی تصویر میجیز  مالکیّت ظاهری مجیز و به دنبال آن مؤثر بودن اجازه م  اصیل منتقل کند.

دیگر امکان ندارد که مالکیّت مجیز  مشتری از روز شنبه کشف شد  و حقیقی  کسی است و زمانی که طبق مبنای کشف، مالکیت واقعی  

 بتواند بیع فضولی را اجازه کند. را هم تا بعد از شنبه تصویر کنیم که 

شرط واقعی است )مانند شرط طهارت برای نماز( نه شرط علمی )مانند شرط    یکالکیّت برای مجیز  ط مر ش اصل اشکال این است که  

لذا اگر بعدا هم کشف بشود که شرط واقعی وجود نداشته عمل باطل است، شمای مرحوم تستری در عقد  نماز صبح(  قرائت در  جهر  
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ست اشکال ما این است که شرط  روز دوشنبه یک ملکیت ظاهری ا  گویید ملکیّت مالک اصلی تامیفضولی عادی )نه فرع محل بحث(  

پس اینکه با اجازه  مجیز مالک واقعی نبوده اجازه او هم بی فائده خواهد بود.  مالکیّتِ مجیز یک شرط واقعی است و هر زمان که بفهمیم  

به مالک  است که مالک از شنبه تا دوشن  اش اینحقیقی بوده است لازمه  مجیز در روز دوشنبه کشف کنیم مشتری از روز شنبه مالک

 مالکیّت حقیقی را به مشتری اصیل منتقل کند.با اجازه دادنش، مبیع نبوده است. چگونه کسی که مالک حقیقی نبوده توانسته حقیقی 

نحن فیه جاری  به عنوان "قلنا" نسبت به ما    مذکورنکته دیگری مرحوم تستری ذیل جواب از ان قلت فرمودند که جواب    اشکال دوم:

مالک اصلی درست کردیم لکن این  حقیقی مشتری اصیل و ملکیّت صوری و ظاهری  ت  یع فضولی را با تصویر ملکیّ نیست یعنی اصل ب

تا بتواند مبیع را به  جواب در فرع محل بحث کارساز نیست زیرا در ما نحن فیه روز دوشنبه باید مالکیّت مالک اصلی بر مبیع حقیقی باشد  

 فروشد. فضولی ب

در عقد فضولی عادی،  کنید  وقتی ادعا می غیر قابل پذیرش است زیرا    و  فرمایند این کلام هم تحکّمٌ صرف مرحوم شیخ انصاری می

و بایع فضول ی است خب چه اشکال دارد که در ما نحن فیه همین ملکیّت صوری را به بایع فضول منتقل کند  صور   ، اصلی  مالکِمالکیّتِ  

 .  داشته استلکیّت حقیقی بر مبیع امشتری اصیل مکشف شود که  کند و در نتیجه ملکیّت صوری بیع اول را اجازههم بر اساس همین 

رفع ید و اسقاط حق  در استدلال بر صوری و ظاهری بودن مالکیّت مالک اصلی فرمودند اجازه در واقع  خود مرحوم تستری    اشکال سوم:

ندارد  ید و حقی  ملکیّت،  در واقع  مالک اصلی  زیرا    یگر اثری نخواهد داشتهری باشد د صوری و ظا  ، مالک است، خب اگر این ید و حق

 که به مشتری منتقل کند.

 نه یک فعل و رفتار صوری و ظاهری. است واقعی واقع رفع ید از ملکیّت    است که اجازه مالک درنزد عرف بدیهی  اشکال چهارم:

 14، س 442...، ص  و التحقیق أن  الإشکال إنّما نشأ
فرمایند پاسخ اصلی از اشکال به جمع بین مالکین در تمام عقود فضولی اعتقاد به همان مبنای کشف حکمی  مرحوم شیخ انصاری می

مشهور معتقد به کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر  به آن معتقد شدیم.  بر خلاف مشهور  مباحث قبل و تبیین کشف و نقل است که در  

کند از تحقق آثار ممکنه  کشف حکمی این بود که اجازه کشف میملکیّت از همان لحظه عقد است اما  تقال  بودند که اجازه کاشف از ان

طبق مبنای کشف حکمی نه اجتماع مالکین در مطلق عقود   تحقق ملکیت فقط از لحظه اجازه ممکن است.من حین العقد مانند نماء اما  

 اند: ها مشخص شدهمالکیّتزمان به جدول زیر دقت کنید که شود. بحث می شود و نه اجتماع ملّاک ثلاثه در فرع محلفضولی می

 چهارشنبه: اجازه فضول   دوشنبه: عقد بین مالک اصلی و فضول عقد فضولی شنبه:  
 مالکیّت دارد  مالکیّت ندارد  مالکیّت ندارد  << مشتری اصیل
 ندارد یّت مالک مالکیّت ندارد )چون فروخته است( مالکیّت دارد  << مالک اصلی

 اجازه داد()چون    مالکیّت ندارد دارد )چون خریده است(مالکیّت  مالکیّت ندارد  << فضول
 2، س443ص...،   المتأخرة: أن  الإجازة الخامس

 اشکال پنجم: 

 پنجمین اشکال مرحوم تستری به صحت فرع محل بحث )من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجاز( دو بُعد دارد: 
 .  ورم دلزو  بُعد اول:

مشتری اصیل از همان روز    کنیمبا اجازه فضول در روز چهارشنبه کشف می  طبق مبنای کشف باید بگوییمفرمایند  مرحوم تستری می
و بدون اجازه مشتری انجام شده، اند بر ملک مشتری  شنبه مالک مبیع بوده است، لذا بیعی که مالک اصلی و فضول روز دوشنبه انجام داده

ست بر اجازه فضول در روز چهارشنبه و مالکیّت فضول بر مبیع متوقف است که صحت عقد فضولی و مالکیّت مشتری اصیل  اشکال این ا
 نسبت به بیع روز دوشنبه. هم متوقف است بر اجازه مشتری 

 .پس مالکیّت فضول متوقف شد بر مالکیّت مشتری اصیل و مالکیّت مشتری اصیل هم متوقف شد بر مالکیّت فضول
 اجازه فضول.ازه مشتری اصیل متوقف شد بر ارت دیگر اجازه فضول متوقف شد بر اجازه مشتری اصیل و اجبعببه 

ادامه اشکال خواهد آمد.
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 دو جهت استحاله از  بٌعد دوم:
 است:  دو نکته پیش فرض در این اشکال مورد توجه

 داد و ستد نزد عقلا به معنای جابجایی عوض و معوضّ است. یعنی فرد فقط در مقابل دریافت کالا حاضر است پول بدهد. معامله و  الف:
بین ثمن و مثمن یا همان عوض و معوّض تساوی برقرار باشد یعنی به همان اندازه که پول  در معامله و تبادل، عقلا مقیّد هستند که  ب:
 کالا دریافت کنند. دهند می
علی المشهور، با صحت عقد "من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجاز" قابل جمع نیست  فرمایند عقیده به مبنای کشف  حوم تستری میمر

 زیرا از دو جهت مستلزم محال است: 
 محرومیّت مالک اصلی از ثمن و مثمن جهت اول:

بوده است، از طرف دیگر    )موتور(  روز شنبه مالک مبیع   د مشتری اصیل از همانکناجازه مالک دوم )فضول( در روز چهارشنبه کشف می
هم مبیع و موتور از مالک  اند لذا باید ثمن را به مشتری بپردازند، یعنی  معامله کردهمالک اصلی و فضول روز دوشنبه ملک مشتری را  

ثمن آن از مالک اصلی گرفته شده و به مشتری داده    مهزیرا عقد فضولی شنبه تصحیح شد  اصلی گرفته شده و به مشتری داده شده  
و اینکه مالک اصلی هم کالا را    شده زیرا مالک اصلی روز دوشنبه ملک مشتری را فروخته است پس پول موتور را باید به مشتری بدهد.

 و عقلائیا.  عرفا ، عادتا بدهد هم پول آن را محال است
 معوّض نزد مشتری جمع بین عوض و  جهت دوم:
از طرف دیگر  از همان شنبه،  نسبت به موتور  مشتری اصیل  است از مالکیت  شف  ااجازه مالک دوم )فضول( در روز چهارشنبه ک از طرفی  

ته پس باید ثمن را به مشتری بدهد و این هم مستلزم جمع بین عوض و  فروخ  )در بیع دوم(  مالک اصلی روز دوشنبه ملک مشتری را
 جمع بین عوض و معوض نزد مشتری سه حالت دارد:حال عادتا، عرفا و عقلائیا. معوضّ نزد مشتری است و هذا م

وتور را به ده میلیون تومان مشتری در عقد فضولی روز شنبه موتور را به ده میلیون تومان خرید، در بیع دوم هم مالک اصلی محالت اول: 
بین عوض و معوّض شد و دو ثمن هم مساوی هستند یعنی هم لذا باید به مشتری ده میلیون تومان بدهد، در این حالت جمع    فروخت
 (یعنی اگر قیمت در بیع اول و دوم مساوی باشد )إن اتحد الثمنان در ملک مشتری است هم ده میلیون تومان.موتور 

ده میلیون فروخت و   یازده میلیون تومان خرید و مالک اصلی هم در بیع دوم موتور را به  مشتری در عقد فضولی موتور را به   حالت دوم:
)یعنی موتور یازده میلیونی و ده   جمع شد  کمتر از مقدار عوض نزد مشتری اینجا معوّض و  باید این ده میلیون تومان را به مشتری بدهد.  

 (اول بیشتر از عقد دوم باشد  بیع یعنی اگر قیمت مبیع در عقد ی جمع شد( )إن زاد الأوّلمیلیون تومان نزد مشتر
میلیون تومان فروخت   10میلیون تومان خرید و مالک اصلی هم در بیع دوم موتور را به    9تری در عقد فضولی موتور را به  شم  حالت سوم:

معوّض )موتور( و بیشتر از مقداری که برای خرید موتور پول داده بود نزد    و باید این ده میلیون تومان را به مشتری بدهد. اینجا هم
 عقد اول کمتر از عقد دوم باشد(  ی اگر قیمت مبیع درجمع شد.)إن نقص یعنمشتری 

 هذا محال عادتا، عرفا و عقلائیا. جمع بین عوض و معوّض نزد مشتری است و در هر سه حالت 
 آخر، س443...، ص و الجواب عن ذلک
 نقد اشکال پنجم:

چهارم و سوم گفتیم که این اشکالات مبتنی فرمایند جواب همان مطلبی است که در نقد اشکال  مرحوم شیخ انصاری در نقد پنجم می
، اجازه طبق نظر  طبق تفسیری که از کاشفیّت ارائه دادیم  که این مبنا باطل است و   ز شنبهاست بر کاشفیّت اجازه از صحت عقد در رو

 مشهور کاشف است از انتقال ملکیّت از اولین لحظه امکان انتقال که روز دوشنبه است. 
مذکور است که در هر سه اشکال به بیانهای مختلف از جانب مرحوم محقق ثانی و مرحوم   اخیر ابتناء بر مبنایپس منشأ هر سه اشکال 

 هر سه اشکال منتفی خواهد بود. را نقد کردیم لذا اند و ما مبنا کرده بیانفخر المحققین مطرح شده و مرحوم تستری  
 5، س444...، ص  السادس: أن  من المعلوم

 اشکال ششم: 

و یا فعلی است که فسخ بر دو قسم است یا قولی است مثل اینکه مالک نسبت به عقد فضولی روز شنبه بگوید فسختُ العقد،    انیمدمی
 یعنی مالک عملی انجام دهد که لازمه آن فسخ عقد فضولی باشد.  
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و پایبند    د فضولی را فسخ کردهه عقست ک فروشد نشان دهنده این ادر ما نحن فیه وقتی روز دوشنبه مالک اصلی مبیع را به فضول می
آمد عقد فضولی دیگر قابل تصحیح و اجازه نیست. اگر عقد اول صحیح بود باید ثمن به ملک مالک اصلی در می  لذا  به عقد فضولی نیست

سخ فعلی عقد  بب فهم سحتی اگر اصلا از عقد فضولی اطلاع نداشت باز  رفتاری بر خلاف پایبندی به عقد اول انجام داد اما وقتی مالک  
لذا اجازه روز چهارشنبه   تواند عقد فضولی را تصحیح کندشود و در مباحث جلسات قبل خواندیم که اجازه مسبوق به ردّ نمیفضولی می 

 تواند عقد فضولی مذکور را تصحیح نماید.ای ندارد و نمیهم فائده
که مالک حق اجازه یا ردّ دارد بلکه عقد فضولی اولی به جواز است  است ائز عقد جدر هر صورت عقد فضولی تا قبل از اجازه مالک، مانند 

گوییم حق اجازه یا ردّ دارد اما در عقد فضولی مالک  زیرا در عقود جائز )مثل بیع ب خیار شرط( خود مالک عقد را منعقد کرده باز هم می
واهد داشت؛ پس چنانکه تصرف منافی با مقتضای عقد مبطل دّ خیا ردخالتی در انعقاد و انشاء عقد نداشته لذا به طریق أولی حق اجازه  

 عقد فضولی هم مبطل خواهد بود. عقود جائز است تصرف منافی با مقتضای عقد در 
 نقد اشکال ششم:

ست  لکن فسخ فعلی به معنای ابطال عقد نیفرمایند قبول داریم که فسخ بر دو قسم است یا قولی است یا فعلی؛  مرحوم شیخ انصاری می
 صاحب اجازه است. ز جانب  بلکه به معنای ملحق نشدن اجازه ا

ضولی باطل و کالعدم است لکن اگر فعل  اگر صاحب اجازه، صراحتا بگوید فسختُ العقد الفضولی، اینجا عقد ف  فرمایندتوضیح مطلب: می
سبب ابطال  اطلاع از عقد فضولی باشد    چه با اطلاع از عقد فضولی باشد چه بدون  انجام دهد  تصرف منافی با مقتضای عقد فضولی  و

ه از حیث  ابطال عقد فضولی. ابتدای مبحث عقد فضولی ثابت کردیم عقد فضولی عقدی است ک عقد فضولی نیست زیرا دلیلی نداریم بر  
ا  ماند تعلّق میپس عقد فضولی مانشاء و سایر شرائط هیچ نقص و مشکلی ندارد غیر از اینکه باید اجازه صاحب اجازه به آن ضمیمه شود  

 اگر صاحب اجازه به جای اجازه دادن رفتار منافی با عقد فضولی انجام داد دو صورت دارد: زمانی که اجازه ملحق شود اما  
شود دیگر محل و امکان اجازه از  آنچه نسبت به آن عقد فضولی منعقد شده سبب می )و فسخ فعلی( صاحب اجازه درتصرف  صورت اول:

 هم عقد فضولی معلّق خواهد ماند. باز  لکن او سلب شود  
کند، این ازدواج  می  با عمرو ازدواجمثال: زید خانمی را فضولتا به عقد خود درآورده، و خانم هم قبل از اطلاع از این عقد نکاح فضولی،  

 فضولی وجود ندارد. فعل منافی با مقتضای عقد نکاح فضولی است لکن با تحقق ازدواج با عمرو، دیگر اماکن اجازه و تصحیح عقد
فقط این مالک اصلی حق  شود  تصرف )و فسخ فعلی( صاحب اجازه در آنچه نسبت به آن عقد فضولی منعقد شده سبب می  صورت دوم:

باشد لذا اگر مالک اصلی چه با اطلاع از عقد فضولی چه بدون اطلاع از عقد فضولی مبیع و ملکش را به فردی فروخت    اجازه نداشته
اجازه نسبت به عقد فضولی ندارد )محل اجازه نسبت به او از بین رفت(، لکن عقد فضولی همچنان باقی و معلّق    ود دیگر حقشمعلوم می

همان عقد فضولی را اجازه کند عقد فضولی تصحیح  بر اجازه مالک بعدی است یعنی اگر فردی که از مالک اصلی مبیع را خریده است  
ه مالک اصلی )مالک اول( فوت شد اما نسبت به مالک یا مالکان بعدی این مبیع همچنان  ازه نسبت ب ییم محل اجگواینجا می  خواهد شد.
 باقی است. 

 9، س445...، ص نعم لو فسخ المالک
 جمع بندی مطلب این است که فسخ بر دو قسم است: 

.  2. اجماع.  1طل است به دو دلیل:  فضولی با  اینجا عقد  گوید: "فسختُ العقد الفضولی"کند فسخ را و میمالک إنشاء می  .فسخ قولی  الف:
 که نتیجه آن إبطال عقد فضولی است.  گوید مالک حق دارد ارتباط دیگران با مال خودش را قطع کندالناس مسلطون علی أموالهم می

 لکن این فسخ فعلی وابسته به قصد مالک است لذا: فسخ فعلی.  ب:
، مسلّما چنین حقی دارد بوده  به صورت فی الجمله  دیگر إبطال اثر عقد فضولی  بیع به فردم و فروش مـ اگر مالک قصدش از انجام بیع دو

دیگر عقد فضولی با اجازه او قابل تصحیح نیست و محل اجازه نسبت به او فوت شده اما عقد فضولی همچنان فی الجمله یعنی  لکن  
 تصحیح و تمامیّت سبب در عقد فضولی شود.ی، سبب قد فضولن عتواند با اجازه دادو مالک بعدی می و باقی است متزلزل

و عقلائی  شرعی، عرفی  عقد فضولی به طور کامل باشد چنین چیزی را قبول نداریم زیرا دلیل  ـ اگر مالک قصدش از انجام بیع دوم إبطال  
سبب فوت   د فضولی شود بلکه فقطاین فعل سبب إبطال عقشود نه اینکه  بر آن نداریم و اگر هم به این فعل مالک فسخ یا ردّ گفته می

ای ندارد چون مسبوق به ردّ  شود لذا اگر بعد از این فسخ فعلی، عقد فضولی را اجازه هم بدهد فائدهمحل اجازه نسبت به مالک اصلی می
توانند با اجازه خودشان عقد فضولی را تصحیح و تکمیل کنند.ما مالک یا مالکان بعدی میاست ا
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 بسمه تعالی     (1400.08.17)دوشنبه،  27جلسه 
 17، س445...، ص  نعم لو فرضنا قصد المالک

ضولی بوده بعید نیست که مانند  فسخ فعلی عقد ف   ، قصدش از تصرف و انجام بیع در روز دوشنبه  از عقد فضولی اطلاع داشته و  ـ اگر مالک
ما    که جلسه قبل تبیین کردیم  مدعای  کند زیراوارد نمیخللی در مدعای ما  آن را مبطل عقد فضولی بدانیم. لکن این مطلب  انشاء قولی  

سبت به مالک  این بود که صرف تصرف و بیع مالک در روز دوشنبه به معنای فسخ و إبطال عقد نیست بلکه به معنای تفویت محل اجازه ن
این صورت    انجام داده باشد که در  ، بیع روز دوشنبه را به قصد إبطال عقد فضولی شنبهمگر اینکه مالک با اطلاع از عقد فضولی  است

 مانند انشاء قولی مبطل خواهد بود.

در مبیع    و بیعی  تصرفاست که اگر مالک صرفا  شاهد بر اینکه صرف تصرف مالک به معنای فسخ عقد فضولی و إبطال آن نیست این  
بود و همچنان قابلیّت دارد که با ملحق شدن  و بعدا کشف شد که بیعش باطل بوده است، عقد فضولی به حال خود باقی خواهد  انجام داد  

 اجازه تصحیح شود.

کند و دو مورد نقض اشاره میمدعای مرحوم شیخ انصاری مبنی بر عدم إبطال عقد فضولی به صرف تصرف  در نقد  مستشکل    اشکال:
را به فرد ثالثی بفروشد این بیع دوم مبطل  عقود جائز مانند هبه و بیع خیاری، اگر مالک کالای هدیه داده شده یا فروخته شده  گوید در  می

 فرمایید مبطل عقد اول نیست. ا میعقد اول خواهد بود در حالی که شما ادع

ض کنید زید یک کتاب را به غیر ذی رحم و غیر معوّضه هدیه داد و مثلا قبل از اینکه هدیه  هبه یک عقد جائز است فرتوضیح مطلب:  
 فرمایند این تصرف مبطل عقد قبلی یعنی هبه است. اب را به بکر فروخت، در اینجا فقهاء میگیرنده آن را دریافت کند همان کت

حق فسخ داشته باشد، که اصطلاحا بیع خیاری و عقد جائز است، و  زید کتاب را به عمرو بفروشد به شرطی که تا یک روز  همچنین اگر  
 فرمایند این تصرف مبطل عقد قبلی است. د، اینجا هم فقها میقبل از دریافت کتاب توسط عمرو مشتری، کتاب را به بکر بفروش

اوت است به این بیان که در عقود جائز  فرمایند بین عقود جائز از جمله دو مورد مذکور با ما نحن فیه تفمرحوم شیخ انصاری می  جواب:
قل شده است لذا جواز تصرف مالک در کتاب و  یک عقد تام الأجزاء و الشرائط محقق شده و ملکیّت کتاب به هدیه گیرنده و مشتری منت

نان تصرف نماید. پس  تواند در ملک هدیه گیرنده و مشتری بدون اجازه آد اول است زیرا نمیفروش آن به بکر لزوما به معنای إبطال عق
د ملک بکر هم باشد. اما در  فروش کتاب به بکر به معنای ابطال عقد اول است و امکان ندارد در عین اینکه کتاب ملک هدیه گیرنده باش

قد زیرا عقد فضولی شنبه را اجازه نداده بود، پس تحقق بیع دوم متوقف بر إبطال ع  فروشدما نحن فیه مالک کتاب و ملک خودش را می
عقد فضولی،    تواند با اجازه کردنشود اما مالک بعدی میفضولی نیست بله نهایتا چنانکه توضیح دادیم محل اجازه نسبت به مالک فوت می

 آن را تصحیح و تکمیل کند. 

 8، س446...، ص و من ذلک یظهر 

ششم صحیح نیست. ایشان عقد فضولی و ما نحن  مرحوم تستری در پایان اشکال  شود که مدعای  فرمایند با جواب از اشکال معلوم میمی
عقد اول مبطل عقد جائز است پس در ما نحن فیه هم   فیه را به سایر عقود جائز تشبیه کردند و فرمودند چنانکه تصرف منافی با مقتضای

جائز( به عقد متزلزل  باشد زیرا قیاس عقد متزلزل از حیث حدوث )عقود  تصرف مالک مبطل عقد فضولی است. این کلام هم صحیح نمی
 چنانکه در جواب از اشکال توضیح دادیم. بقاء )ما نحن فیه( مع الفارق است از حیث 

 13، س446...، ص  مستفیضةالسابع: الأخبار ال
 اشکال هفتم

 به صحت عقد "من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجاز" تمسک به روایات است.  * هفتمین و آخرین اشکال مرحوم تستری  

 کند که دلالت بر بطلان عقد فضولی محل دو طائفه روایات داریم طائفه اول قانون کلی و عامی را بیان میفرمایند  مرحوم تستری می
 مربوط به موارد خاصی است که دلالت بر بطلان عقد محل بحث دارند. بحث دارد و طائفه دوم روایات  

 طائفه اول: 

: "لاتبع با تعابیری همچون  کنند از نهی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از بیع مال دیگرانای داریم که حکایت میروایات مستفیضه

 . ملک" و "لابیع الا فی  ما لیس عندک"
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 نهی از بیع در اینجا نهی تکلیفی و حرمت گفتن "بعتُ و اشتریتُ" نیست بلکه مقصود بطلان بیع ملک دیگران است. 

 ست: نسبت به نهی مذکور دو احتمال ا

است که صیغه   یا غاصب  بیع مذکور باطل است مطلقا چه نسبت به مخاطب چه نسبت به مالک. )مخاطب همان فضولی  احتمال یکم:
به او خطاب شده است( یعنی انجام بیع فضولی باطل است و قابل تصحیح نیست نه توسط فضول و نه توسط خود مالک و اجازه  ع"  "لاتب

 او. 

ممکن  اما نسبت به مالک در صورت الحاق اجازه،  )  .بیع مذکور نسبت به خصوص مخاطب یعنی شخص فضول باطل است  احتمال دوم:
 است قابلیّت تصحیح داشته باشد(

 .گویندمبحث أدله و روایات عقد فضولی ثابت کردیم روایات عقد فضولی از احتمال دوم سخن می  سال گذشته در

برای خویش باطل است لذا در ما نحن فیه "من باع مال غیره لنفسه ثم ملک  بر اینکه بیع مال دیگران    کنندلکن هر دو احتمال دلالت می
چه بعدا فضول مالک همین مال بشود یا مالک نشود و در صورت مالک شدن   مطلقا یعنی  استفأجاز" باید بگوییم اصل عقد فضولی باطل  

شن است که روایت ناظر به صورتی است که شخص فضول بعد از بیع فضولی لنفسه، البته رو  چه عقد اول را اجازه کند چه اجازه نکند.
فسه انجام  تصحیح نیست و الا اگر فرض کنیم فضول بیعی را لن  گوید باز هم عقد فضولی توسط او قابلکه روایت میمبیع شود    مالک

واقع شده و نه فضول بعدا مالک شده که بتواند خودش   نه عقد فضولی صحیحدر بیع دومی آن را مالک نشد روشن است که  داد و بعدا هم  
 عقد فضولی را اجازه و تصحیح کند. 

 طائفه دوم خواهد آمد.

 

 

 تحقیق: 

 مراجعه نمایید و به دو سؤال پاسخ دهید:  135، صحفه نوار مرحوم تستری * به کتاب مقابس الأ

 اند چند سؤال است؟ تعداد اشکالاتی که مرحوم تستری در کتابشان شماره زده سؤال یکم:

 اشکال هفتم در کلام مرحوم شیخ انصاری چندمین شماره در کلام مرحوم تستری است؟  سؤال دوم:

 هید.کنید وجه آن را توضیح دظه میدر این رابطه اگر تفاوتی ملاح

نزیدك هاهنا: بأنّ الاحتمالات فیه كثیرة، مع قطع النظر عن صدر روایة حكیم  فرمایند:  می  364، ص2** مرحوم امام در کتاب البیع، ج

كونه مملوكاً،  اد بلیس عندك عدم  و احتمال كون المر   و سائر القرائن، كاحتمال كون المراد بالموصول الأعیان الخارجیّة، أو الكلّي، أو الأعمّ.

النهي للإرشاد إلى البطلان، أو للتحریم، أو التنزیه، أو الإرشاد بالنسبة إلىٰ بعض مفاده، و و كاحتمال أن یكون    أو تحت سلطته، أو الأعمّ.

من معنىٰ واحد كما هو التحقیق، بل    و الجمع بینهما لا مانع منه عقلًا، لا لأجل جواز استعمال اللفظ في أكثر  للتنزیه بالنسبة إلىٰ بعض. 

ء منهما على الحرمة و  لموارد إلّا في المعنى الحقیقيّ، و هو الزجر و البعث، و لا دلالة لشيجمیع الأنّ النهي و الأمر لا یستعملان في  

 لأحكام. الوجوب كما قرّرنا في محلّه، و إنّما یستفاد الإرشاد و غیره منهما من المناسبات بین الموضوعات و ا

 

 پیش مطالعه:

مراجعه کنید و عبارت ایشان را با عبارت مرحوم شیخ انصاری در نقل قول از ایشان را    135، مقابس الأنوار، ص تستریبه کتاب مرحوم  

یی بن  فرمایند: "روایة یحو تفاوت الفاظ را اشاره کنید. فقط نسبت به این قسمت از عبارت که مرحوم شیخ انصاری نقل می  مقایسه کنید

الحجّاج المصحّحة إلیه". 

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     (1400.08.18شنبه، )سه 28جلسه 

 6، س447...، ص و خصوص روایة یحیی

 طائفه دوم:

روایاتی است  دانند  دومین طائفه از روایاتی که مرحوم تستری با تسمک به آنها عقد "من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجازه" را باطل می

 کنند:اشاره می ص مطرح شده که به پنج روایتکه در موارد خا 

 روایت یحیی بن الحجاج  روایت اول:

 * بین بعضی از محشین و شارحان مکاسب اختلاف شده است. ری دارند که نسبت به سند این روایت مرحوم شیخ انصاری تعبی

 کنیم: نکته بیان میتعبیر این است که "روایة یحیی بن الحجاج المصححة إلیه" نسبت به این تعبیر چند 

نها ما رواه الشیخ و  م"فرمایند:  به شکل دیگری است، ایشان می  135عبارت مرحوم تستری در کتاب مقابس الأنوار، صفحه    نکته اول:

 ". الكلینى في الصّحیح عن یحیى بن الحجاج

 تفاوت دارد.  " و تعبیر "مصححة إلی"مصحَّحة"تعبیر به "صحیح" به معنای صحیحه دانستن سند روایت است لکن تعبیر  نکته دوم:

 : تواند دلالت کند"مصحَّحة" بر دو معنا می

 داند. این تعبیر خودش سند را بررسی نکرده بلکه به تبع دیگران آن را صحیحه می ۀمعنای یکم: گویند

این تعبیر آن اشکال    ۀبه نظر گوینددر سند این حدیث اشکالی بوده که باعث شده بعضی آن را موثقه یا ضعیفه بدانند لکن  معنای دوم:  

 * *  قابل جواب است.

 اما راوی بین او و امام معصوم محل اشکال و تأمل است. ر سند تا راوی مذکور ثقه هستند  تعبیر "الیه" یعنی اشخاص موجود د  نکته سوم:

به صورت "الصحیحة   در کلمات دیگران  البته  هک "المصحَّحة الیه"  توان گفت این است که تعبیر  بندی میآنچه به عنوان جمع  م:چهارنکته  

از رسالة فی المواریث، کتاب الزکاة،  هفت مورد از کتب مختلفشان  خ انصاری در  در کلمات مرحوم شیرود  الیه" یا "الصحیح الیه" بکار می

، بزنطی و  ت ابن ابی عمیربه بعضی از مرسلا  بعضا نسبتو مکاسب این تعبیر یافت شد که  صلاة  و کتاب ال  کتاب الصوم، کتاب الخمس

تعبیر را به قصد دلالت بر وجود سقط در حدیث بکار میدهد  که نشان مییونس بکار برده شده   و خودشان سند را بررسی    برند این 

 مفهوم ندارد.  لذا تعبیر "الیه" در اینجا  وجود سقط در سند قابل پذیرش نیست ، در خصوص این روایت محل بحثاند. البته نکرده

  گوید برای من این لباس و السلام سؤال کردم فردی )مشتری( به من میگوید از امام صادق علیه  ا نسبت به دلالت حدیث یحیی میما

خودت آن لباس و دابة را  دهم، حضرت فرمودند اشکالی ندارد لکن اول  دابّة را بخر و به من بفروش به اندازه معینی هم سود به تو می

دابة طلب صیغه ایجاب  )ایجاب و قبول با( این فرد بیع را تمام کنی قبل از اینکه از صاحب آن لباس و  با    ش(، نباید)بعد به او بفروبخر  

 )و انجام بیع( کنی یا از صاحب کالا بخری. 

از مثلا کلّی    دنبال خرید کالاو بعد از آن  را در یک بیع الزام آور به مشتری بفروشی    یی که مالک نیستفرمایند اگر اول کالا حضرت می

 روش بروی این بیع باطل است بلکه اول خودت کالا را بخر بعد به مشتری بفروش. ف

استدلال مرحوم تستری به این روایت چنین است که در ما نحن فیه فضول ابتدا روز دوشنبه کالا را به مشتری اصیل فروخته سپس روز  

 باطل است. یح روایت مذکور بیعی بر اساس صر ، چنین دوشنبه خودش کالا را خریده است

 خالد بن حجاج  روایت دوم:

گوید این لباس را  آید و میبرادر یحیی بن حجاج یعنی خالد نقل میکند از امام صادق علیه السلام پرسیدم فردی )مشتری( نزد من می

با شما اگر خواست برای خرید آن    دهم. حضرت فرمودند آیا چنین نیست که بعد از این صحبتمقدار معینی سود به تو میبرای من بخر 
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عرض کردم بله همینطور است )یعنی بعد از اینکه من کالا را خریدم مجبور نیست  کند و اگر نخواست مراجعه نکند؟    لباس از شما مراجعه

داشته باشم مایل به  آن را از من تحویل بگیرد چون بیع الزام آوری بین ما انجام نشده بلکه مشتری صرفا اعلام کرده اگر این کالا را  

 تواند سبب حرمت شود.تواند سبب حلیّت شود و میفرمودند در این صورت اشکالی ندارد همانا کلام میحضرت خرید خواهد بود( 

 گانه یکی است لذا تطبیق بر استدلال مرحوم تستری در همان روایت اول انجام شد. محتوای این روایات پنج

در بحث معاطات پنج معنا و احتمال ذکر کردند. مرحوم تستری   م شیخ انصاریالکلام و یحرّم الکلام" مرحو  در رابطه با جمله "إنما یحلّل

 ، روایت دلالت بر بطلان عقد فضولی محل بحث دارد. فرمایند طبق هر سه احتمالکنند و میهم در اینجا به سه احتمال اشاره می

  بایع از کلّی فروش استو شراء  از خرید    گفتن این کلام قبلاست و زمان    (نتریتُ گفتبعتُ و اش) مقصود از کلام، عقد بیع    احتمال اول: 

 . حرام است )اثباتا( حلال و اگر قبل شراء باشد)نفیا( اگر این کلام قبل شراء نباشد  یعنی

   .رام استباشد حلال و اگر قبل شراء باشد حبایع  که اگر بعد از شراء   مقصود از کلام، عقد بیع است احتمال دوم:

 صیغه بیع الزام آور باشد حرام است. زنی قبل بیع باشد حلال و اگر مقصود از کلام اگر صحبتها و چانه احتمال سوم:

 صحیحه ابن مسلم  روایت سوم:

الله    گوید کالای خاصی را برای من بخر ان شاءرود نزد فرد دیگر )بایع( و میگوید از حضرت سؤال کردم از فردی )مشتری( که میمی

خرد، )این معامله چه حکمی دارد؟( حضرت فرمودند: اشکالی  یا نقدی یا نسیه و بایع هم به خاطر او این کالا را میخرم  آیم از تو میمی

 تواند به این مشتری بفروشد. ندارد بعد از اینکه بایع خرید و مالک شد می

 صحیحه منصور بن حازم  روایت چهارم:

کند به فرد دیگر )بایع( که برای او کالایی را بخرد تا این مشتری از  )مشتری( امر مییه السلام پرسیدم فردی  گوید از امام صادق علمی

 تواند به مشتری بفروشد.لکن بعد از اینکه بایع خودش کالا را خرید میاو بخرد، حضرت فرمودند اشکالی ندارد  

 صحیحه معاویة بن عمار  روایت پنجم:

ما من حریر  احریر را دارد  مقداری پارچه  آید نزد من و درخواست معامله  دی )مشتری( میفرعلیه السلام پرسیدم    گوید از امام صادقمی

روم  رسیم، سپس میمقدار و درصد سود و زمان تحویل به توافق میکنیم )که من برای او تهیه کنم و نسبت به(  با هم گفتگو میندارم  

های شما چگونه بوده است( اگر آن  امله چیست؟( حضرت فرمودند )صحبتین مععامله کنم، )حکم ا و او را دعوت به مکه حریر پیدا کنم 

است سراغ آن برود و معامله  همان حریر را در جای دیگر )با کیفیت بهتر یا قیمت پایین تر( پیدا کرد آیا طبق صحبتهایتان مجاز  مشتری  

انی معامله با او را رها کنی؟ عرض کردم بله. فرمودند پس  توطبق صحبتهایتان می مشتری بهتری پیدا کردیبا تو را رها کند؟ یا اگر تو  

 اشکال ندارد. 

تعلیل و أداة حصر )إنما( آمده که مفهوم دارد و در بعض  این روایات  فرمایند بعضی از  مرحوم تستری در بیان استدلال به این روایات می

فضولی کند و مال دیگران کنند بر اینکه اگر بایع  طبق است، در هر صورت دلالت میشان نیامده لکن مورد روایت کاملا بر بحث ما من

ای باطل است زیرا طبق این روایات در صورتی  لهرا به مشتری بفروشد قبل از اینکه خودش آن مال را از کلی فروش بخرد، چنین معام

ملکیّتش هم  بخرد سپس در بیع دوم کالایی را که مالک شده و    ش()مثلا از کلی فرو  شان صحیح است که در بیع اول بایع کالا رامعامله

تری و التزامی بر خودش نسبت  الزامی بر مشهم هیچ    شانقبل معاملهبا مشتری  استقلالی نه فضولی، به مشتری بفروشد و در صبحتهای  

"من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجاز" باطل  به آن مبیع وجود نداشته باشد. در حالی که این شرط در ما نحن فیه رعایت نشده پس عقد  

است. 
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 8، س449...، ص  و الجواب عن العمومات

ن نوع بیع یعنی )من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجازه( در  قبل از ورود به جواب مرحوم شیخ انصاری لازم است اشاره شود به اینکه ای

کالای خاص است وقتی انسان برای خرید کالایی  ه در یک پاساژ که بورس یک  آید ک موارد مختلفی پیش میزمان ما شیوع بیشتری دارد.  

رود که در اینجا همین  ظر از همکارانش میمورد نگوید ندارم بلکه سریع به دنبال تهیه کتاب  کند فروشنده نمیمثل کتاب، مراجعه می 

ود به دنبال خرید از همکار و تحویل به مشتری این بیع  بحث مطرح است اگر ابتدا به مشتری بفروشد و بیع را الزام آور کند سپس بر

گونه است در  همینهای اینترنتی  ابتدا از همکارش بخرد سپس به مشتری بفروشد صحیح است. همچنین خیلی از بیعباطل است و اگر  

درب منزل هزینه را نقد یا آنلاین  کند و شما  کند که برایتان تهیه و ارسال میمواردی که فروشنده کالا را ندارد با شما هماهنگ می

زیرا   بیعی صحیح است  نداشته لکن  پرداخت کنید چنین  را  نظر  به شما  هر چند موقع درخواست شما کالای مورد  اول خریده سپس 

  سایت آمازون که یک سایت فروش کالا در آمریکا با . همچنین مواردی از معاملات در سایت معروف دیجی کالا چنین است.  دفروشمی

دنیا است، به جهت تحریم ارسال کالا به ایران ندارد لذا سایتهایی در ایران هستند سطح فروش جهانی است و از شرکتهای معتبر و مهم  

  همان ابتدا  گیرند واز شما سفارش می  رسانند، کنند و به دست مشتری ایرانی میبرای کشور ترکیه ثبت میسفارش کالا از آمازون را   که

ب از مشتری دریافت می  ه پسته علاوه هزینمبلغ کالا  ارسال  کنند  به علاوه سود خودشان را  برای مشتری  آمازون  از  از خرید  و بعد 

باطل    لهغیر قابل برگشت باشد معاماند به معنای یک معامله تمام شده و الزام آور و  مشتری دریافت کرده، حال اگر پولی که از  کنندمی

کند به مشتری که تا قبل از اینکه خود بایع از مالک نخریده مشتری  اعلام میکه فردی که واسطه است    است اما در مواردی چنین است

پولش را دریافت کند در این صورت معامله صحیح است زیرا صورت مسأله چنین است که وقتی را کنسل کند و  فرصت دارد که معامله  

ری هم نهایی و الزام آور شده نه اینکه قبل از خرید الزام آور شده باشد، پس این  بایع )واسطه( کالا را خرید آن موقع دیگر بیع با مشت

کنند به عنوان وکیل مشتری اقدام به تهیه کالا و رساندن به دست مشتری میها در اینترنت  معامله صحیح است. البته بعضی از واسطه

و  البته تحلیل فقهی صحت یا بطلان یک بیع    ضولی( خارج است.شان اشکالی ندارد و از محل بحث ما )بیع فکه از این جهت معامله

، در این مطلب فقط در صدد تبیین این  به تمام زوایای آن انجام شود  باید به صورت جزئی و مشخص با توجهفتوای به جواز یا عدم جواز  

 نکته بودیم که فرع فقهی ما نحن فیه مصادیق زیاد دارد و بسیار مبتلا به است. 

 : فرمایندری مییخ انصامرحوم ش

کنند "لابیع الا فی ملک" دلالت میعباراتی مانند "لاتبع ما لیس عندک" و  نسبت به طائفه اول که روایات عامه بودند جواب این است که  

به مشتری    بایع حق ندارد چیزی را که مالک نیست به صورت قطعی و فضولتا به مشتری بفروشد که بعدا برود از مالکش بخرد وبر اینکه  

رد نه مشتری حق مطالبه  ریافت ثمن داتحویل دهد چنین بیعی باطل است و اثر بیع یعنی نقل و انتقال را به دنبال ندارد لذا نه بایع حق د

 مثمن. 

به نحو    کنند بر بطلان بیعی که بایع فضولگوییم تعابیر موجود در این روایات به وضوح دلالت میو اخبار خاصه مینسبت به طائفه دوم  

قبل از مالک شدن انجام داده و حتی متوقف بر اجازه بعدی هم نیست در این صورت ما هم معتقدیم این معامله باطل  قطعی و الزام آور  

 که بیع "من باع مال غیره لنفسه ثم ملک و لم یجز" باطل است. دی خواهد آمد اش به زواست و مسأله و فرع فقهی 

روز دوشنبه خودش از مالک آن دیگران را به مشتری فروخته است، سپس    مبیع و کالای ضول روز شنبهاما بحث ما در جایی است که ف

بلکه یک معامله معلّق  هیچ بیع الزام آوری شکل نگرفته    کند، در روز شنبهخرد و چهارشنبه بیع فضولی را اجازه میکالا و مبیع را می

 از بایع و مشتری الزام و وجوب وفاء به عقد ندارند. انجام شده و تا اجازه به آن ضمیمه نشود هیچ یک 

فیه ندارند بلکه سند محکمی بر صحت عقد   بر بطلان ما نحن  تنها روایات دلالت  از" "من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجپس نه 

 باشند. می
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 تحقیق: 

المکاسب، ج الت  لعلّ وجهفرمایند:  می  165، ص1* مرحوم سید یزدی صاحب عروه در حایة  الوجود في هذا  المصنف مع أنّ  عبیر من 

بالنّسبة إلى من المقابیس على ما قیل و منها ما رواه الشیخ و الكلیني في الصّحیح عن یحیى بن الحجاج قال سألت إلخ تأمّله في الصحّة 

بلا واسطة مع أنّه أیضا ثقة على ما   تقدّم على یحیى من الرواة لا من جهة التأمل في وثاقته و لا في من قبله إذ هو یروي عن الإمام ع

عبیر المذكور قد بعد عدم الواسطة بینه و بین الإمام ع فإنّ التفي الخلاصة و النجاشي فلا وجه لما أورد علیه من أنّه لا وجه لهذا التعبیر  

 جمهم فتدبّریكون في مقام یكون متأمّلا في من تقدّمه من الرواة إمّا واقعا أو من جهة عدم المراجعة إلى ترا

یحیی بن حجاج معمولا از امام  ]  :فرمایندمی  94.01.16ج فقه کتاب البیع جلسه  در مباحث خارآیة الله شبیری زنجانی حفظه الله    **

کند. و به این جهت کند بلکه به واسطه برادرش خالد )که روایت دوم از برادش خالد است( نقل میستقیم نقل نمیصادق علیه السلام م

حة به جهت ضمون روایت او و برادرش مانند هم است احتمالا در سند روایت یحیی، نام خالد بن حجاج سقط شده لذا تعبیر به مصحَّکه م

 ه یعبدالله عل  یعن اب  یثقة و اخوه روزیرا مرحوم نجاشی اینگونه فرموده که: "تشکیک دارند  این سقط است که بعضی در وثاقت خالد  

موارد مشابه شود و بگوییم مقصودشان این است که یک ضمیر مستتر است یعنی اینگونه  بر    م نجاشی باید حمل" این تعبیر مرحوالسلام

تعبیر المصحَّحة الیه به جهت این سقط باشد باز هم سند صحیحه است به جهت  پس نهایتا خالد هم ثقه است و اگر    "و اخوههو  ثقة  بوده: "

 .[ وثاقت خالد

لکن ادعای مشابهت در این روایت یحیی با روایت برادرش اگر مقصود ایشان مشابهت بین    ید تحقیق شوداین مطالب با کنم:  عرض می

باشد قابل پذیرش نیست. از این دو برادر می روایت اول و دوم کتاب است که
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 بسمه تعالی     ( 1400.08.19)چهارشنبه،  29جلسه 

 2، س450...، ص و ما قیل من أن  تسلیم

، مدعا این بود که روایات مذکور بیعی را منع و نهی  دهندتبیین مدعای خودشان از چند اشکال جواب میی بعد از  مرحوم شیخ انصار

واقع شود نه بیعی که قطعی و تمام شده    صورت قطعی و الزام آور بین بایع فضول )که مالک نیست( و مشتری اصیلکنند که به  می

 نیست بلکه معلق بر اجازه باقی مانده. 

 .کنندشود لذا چنین بیعی را هم إبطال میشامل موارد بیع فضولی و معلّق بر اجازه هم میروایات مذکور گوید مستشکل می ل:ل اواشکا

،  با انجام بیع اول تسلیم مبیع به مشتری اصیل بر بایع فضول لازم است مفروض و پیش فرض در روایات این است که  توضیح مطلب:  

 بیع فضول باطل است. فرمایند  د اینکه بایع باید مبیع را به مشتری تسلیم کند میفعلی است، پس روایات با وجواین تسلیم مبیع هم اجازه  

اجازه چه قولی چه فعلی، چیزی است که  کنند  أدله لزوم طیب نفس در انتقال ملکیّت دلالت میفرمایند  انصاری می  مرحوم شیخ  جواب:

نامند.  عرف و أدله شرعیه فردی که مجبور است اجازه دهد را مکرَه مییم گیری باشد لذا  ناشی از سلطنت بر مال و استقلال در تصم

بیع اول تصویر کرد ناشی از طیب نفس نیست بلکه ناشی از بیع الزام    قطعی  ازه فعلی و نتیجهتسلیم مبیع را که مستشکل به عنوان اج

ما نحن فیه و عقد فضولی چنین الزامی   تحویل دهد در حالی که دری است که بایع مجبور است مبیع را به مشتری تسلیم کند و  آور

پس به تصریح روایات بیع فضولی که الزام آور نباشد و معلق بر اجازه یا  ردّ کند، اجازه دهد یا  تواند عقد فضولی را  وجود ندارد و مالک می

 شود.ردّ مالک باشد صحیح است و با ضمیمه اجازه مالک این بیع نهایی و قطعی می

گوییم از محل ملزَم به تسلیم مبیع به مشتری است می  فضول  پیش فرض سؤال و جواب این است که بایع  دبگوییبه عبارت دیگر اگر  

دهد بیع الزام آوری  بحث ما خارج است زیرا بحث ما در جایی است بایع فضول مختار است که اجازه دهد یا ردّ کند. این هم نشان می

 شده است. روز شنبه انجام ن

ای باشد  بیع اول بین بایع و فضول باید به گونهد  نتصریح دار   حضرت  روایت دوم که روایت خالد بود  در  گویدمستشکل می  اشکال دوم:

یک بیع الزام  و    نداشته باشدچنین اختیاری  مشتری  "إن شاء أخذ و إن شاء ترک" در این صورت است که لابأس به و الا اگر    مشتری   که

کتاب در بررسی سومین ثمره از   413امسال و صفحه    13شمای شیخ انصاری در جلسه    باطل است.   و  " به بأسٌ"شده باشد  آور محقق  

ش که به  طبق مبنای کشف، مشتری اصیل بعد از تحقق عقد فضولی حق تصرف در مالثمرات اختلاف بین مبنای کشف و نقل فرمودید  

تکلیف بیعشان    تاچنین حق فسخ معامله را قبل از اجازه یا ردّ مالک ندارد  هم   اجازه یا ردّ کند  تا زمانی که مالک  بایع واگذار کرده را ندارد

دهد یک بیع الزام آور و قطعی محقق شده و طبق ندارد نشان میو حق فسخ  فرمایید حق تصرف در مالش  اینکه میمشخص شود.  

 کنند.مدعای خودتان باید بفرمایید روایات مذکور از این بیع نهی می

نهی و بطلان مربوط به  کند  روایت یحی بن حجاج دلالت میامام صادق علیه السلام در    کلام  فرمایندمرحوم شیخ انصاری می  جواب:

امام صادق علیه السلام به یحیی فرمودند: "لاتواجبه البیع"    .نه یک طرف  الزام آور شده باشد   هر دو طرف   عقد و بیعی است که از جانب

فرمایند نهی میت و باب مفاعله وضع شده برای دلالت بر فعل طرفینی لذا حضرت از بیع الزام آور من الطرفین  ب مفاعله استواجبه از با

 نه بیعی که صرفا از طرف مشتری لازم و الزام آور باشد.  * 

 3، س451...، ص و الحاصل أن 

 بررسی روایات 

 کنند:رحله آن را بیان میکن در چند مپردازند ل بندی مدعایشان میمرحوم شیخ انصاری به جمع

 دون ضمیمه اجازه بممنوعیت بیع ما لایملک  مرحله اول:

 کنیم: مقدمه اصولی بیان می  قبل از تبیین خلاصه مدعای مرحوم شیخ انصاری یک
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 مقدمه اصولی: دلالت نهی بر فساد
 ایم که: خوانده  354،ص1،جقلیهر مستقلات عدر اصول فقه مرحوم مظفر انتهای مبحث ملازمات عقلیه در آخرین مطلب از غی

...    هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولیة التي بحثت من القدیم .  تحریر محل النزاع.  المسألة الخامسة دلالة النهي على الفساد
بداعي بیان مانعیة  النهي    إن النهي في المعاملة على نحوین كالنهي عن العبادة فإنه تارة یكون.  المبحث الثاني النهي عن المعاملة 

ء المنهي عنه أو بداع آخر مشابه له و أخرى یكون بداعي الردع و الزجر من أجل مبغوضیة ما تعلق به النهي و وجود الحزازة  الشي
مانعیة فیه. فإن كان الأول فهو خارج عن مسألتنا كما تقدم في التنبیه السابق إذ لا شك في أنه لو كان النهي بداعي الإرشاد إلى  

ء في المعاملة فإنه یكون دالا على فسادها عند الإخلال لدلالة النهي على اعتبار عدم المانع فیها فتخلفه تخلف للشرط المعتبر الشي
 في صحتها و هذا لا ینبغي أن یختلف فیه اثنان.

 : قبول داریمدر روایات ما دو نکته را فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می

 بر نهی از فروختن شیء قبل از مالک شدن آن.کنند دلالت میه روایات خاصه مات و چروایات چه عمو الف:

 این نهی هم دال بر فساد است.  ب:

با صحت روشن    فسادتقابل معنایی  با توجه    بیعی که بایع قبل از مالک شدن مبیع، آن را بفروشدبیع در ما نحن فیه یعنی  مقصود از فساد  

یش  معناامضاء و تأیید کرده،    صحیح دانسته یعنی  بیعی را که بایع قبل از مالک شدن مبیع، آن را بفروشداگر فرض کنیم شارع  شود.  می

 آن است که:  ایمعاملهچنین مقصود عرف از انجام  ؛مقصود عرف از انجام معامله را امضاء کردهاست که  این

 بعد از بیع نقل و انتقال مالکیّت ثمن و مثمن انجام شود.  . 1

 ثمن باشد. ع مجاز به تصرف در . بای2

 به مشتری.  بایع را ملزم کند به تهیه مبیع و تحویل آن. مشتری بتواند 3

 بعد از اینکه مبیع را تهیه کرد و خرید، حق ندارد از تحویل آن به مشتری امتناع کند. . بایع 4

فساد و  ر، بر آن مترتب نیست اما باید دقت کرد که  اند بیع مذکور فاسد است یعنی این آثار مذکو در روایات محل بحث که فرموده  حال

  هیچ منافاتی ندارد با اینکه عقد مذکور قابلیّت تصحیح با ضمیمه شدن اجازه را داشته باشد. آثار  این عدم ترتب

یع به خودی خود بیع بدون ضمیمه اجازه مالک اصلی بوده لذا این ب  ، ه بین فضول و مشتری اصیلبه عبارت دیگر آنچه روز شنبه واقع شد

مالک تواند با ضمیمه شدن اجازه از جانب مالک اصلی )در روز دوشنبه( یا از جانب  اما میآید  و فاسد به حساب میآثار مذکور را ندارد  

 ب شود. و آثار چهارگانه مذکور بر آن مترتتصحیح شود ( دادو روز چهارشنبه اجازه می بودبعدی این مبیع )که در ما نحن فیه بایع فضول  

بلکه صرفا   اندبا لغو بودن انشاء عقدی که بایع فضول و مشتری اصیل روز شنبه انجام دادهتلازم ندارد اعتقاد به دلالت نهی بر فساد هم 
 بی اثر است تا زمانی که اجازه ضمیمه شود. 

بیع و مانع    منهی عنه) است  عنه  تن منهی  اثر گذاشی برای  نهی ارشادی است یعنی ارشاد به وجود مانع   نهی در این روایاتنکه  نتیجه ای
 و این منافاتی ندارد که با از بین رفتن مانع، همان بیع فضولی دارای اثر شود.است(  و اثر هم انتثال ملکیّت  آن مالک نبودن بایع

 فافهم 

قد عرفت أنّ حال    است    فرمایند فافهم اشاره به نقد مدعای قبلمی  166، ص1احب عروه در حاشیة المکاسب، جمرحوم سید یزدی ص 
  النهي في المقام حال النهي في سائر المقامات كالنهي عن بیع المجهول و نحوه فكما یفید البطلان مطلقا فكذا في المقام و لعلّه إلى ما

 .ذكرنا أشار بقوله فافهم

شود.بته جواب داده میاست که در اللهم إلا أن یقال مطرح خواهد شد و ال نکته و اشکالیبه عبارت دیگر اشاره به 
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 تحقیق: 

 کنم: * نسبت به این مدعای مرحوم شیخ انصاری به چند نکته اشاره می

له باب تفاعل معنای موضوعفرمایند  در چند مورد از تألیفتشان میفیلسوف الفقهاء و فقیه الفلاسفة،  مرحوم محقق اصفهانی    نکته اول: 

 کنم: . چند مورد از کلمات ایشان را ذکر میاعله طرفینی بودن نیستله باب مفطرفینی بودن است لکن معنای موضوع

لا یخفى أنّ عنوان   "  :فرمایندمی  229، ص2ج المکاسب،    در حاشیةن محل بحث ذیل این مدعای مرحوم شیخ انصاری  میدر ه  الف:

ل ینسب إلى البائع هنا، أي لا توجبه على نفسك المفاعلة كما ذكرنا في أوائل التعلیقة و في غیر مورد، لا یتقوم بالإیجاب من الطرفین، ب

  - مع أنّ المراد من المواجبة   وم المعاملة على الأصیل.ة، فلا نظر له إلى لزفي هذه المعاملة قبل أن تستوجبه على نفسك في المعاملة الثانی 

مضافا إلى أنّ   اللزوم من طرف الفضولي فقط.  كون كل منهما بالخیار، لا اللزوم المجموعي حتى ینتفي بانتفاء  -إذا كانت قائمة بالطرفین

صیل، و أنّ المعاملة إذا كانت بحیث لا یتمكن  قوله علیه السّلام )أ لیس إن شاء أخذ و إن شاء ترك( تنصیص على عدم اللزوم من طرف الأ

 " المشتري من ردّها و قبولها غیر نافذة.

حث از تعریف بیع به  شود( ذیل باند و از مبحث بیع شروع میا تعلیقه نزدهشان بر مکاسب )ایشان قسمت محرمه ردر ابتدای تعلیقه  ب:

الم  "فرمایند:  مبادلة مالٍ بمال می بناء على ما هو  المفاعلة بطرفین.هذا  تقوّم  به الاستعمالات    عروف من  التحقیق خلافه كما تشهد  و 

بل الظاهر أنّ هیئة المفاعلة لمجرد تعدیة هما، أو لا یراد منها ذلك،  مما لا یصح نسبة المادة إلی...  الصحیحة الفصیحة القرانیة و غیرها  

إلّا تعدیة المادة إلى المكتوب، فیقال »كتب الحدیث« من دون تعدیتها إلى المكتوب إلیه،  ، مثلا الكتابة لا تقتضي  المادة و انهائها إلى الغیر

 " لو أرید إفادة هذا المعنى بالمجرد لقیل »كتب الیه«. بخلاف قولهم »كاتبه« فإنّه یدل على تعدیتها إلى الغیر، بحیث 

ترین بیانشان را ارائه  جامع  437، ص4، جة الدرایة فی شرح الکفایةنهایدر شرح عمیق و دقیقشان بر کفایة الأصول مرحوم آخوند با نام    ج:

الأصل فیه أن یكون فعل الاثنین،    -كما في المتن  -ولا یخفى علیك أن الضرار، و ان كان مصدرا لباب المفاعلة، و ه  فرمایند: "میداده و  

لفصیحة القرآنیة و غیرها، فان فیها ما لا یصح ذلك، و فیها ما إلا أنه لا أصل له، كما تشهد له الاستعمالات الصحیحة ا مشهور.كما هو ال 

بة الخدیعة منهم إلى اللّه، و الى المؤمنین، لا منهما إلیهم أیضا  لا یراد منه ذلك كقوله تعالى یُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِینَ آمَنُوا فان الغرض نس

و مَسْجِداً ضِراراً وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً و لا تُؤاخِذْنِي إلى غیر   راؤُنَ وَ نادَیْناهُ و نافَقُوا و شَاقُّواو قوله تعالى وَ مَنْ یُهاجِرْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ و یُ

بارزه بالحرب، و باشر الحرب، و ساعده التوفیق، و خالع المرأة، و واراه في الأرض، فان جمیع   عاجله بالعقوبة، وو من الاستعمالات    ذلك.

مع أنهم فرقوا بین المفاعلة و التفاعل بعد الاشتراك في التقوم   فیه إرادة الانتساب إلى الاثنین، و ما لا یراد منه ذلك.  لا یصحذلك بین ما  

، و  مع أنه غیر معقول  الآخر في الأول.  نتساب إلیهما بالأصالة و الصراحة في الثاني، و بالأصالة إلى أحدهما و التبعیة إلىبفعل الاثنین، بالا

لوجه فیه: أن كل هیئة لا تكون موضوعة إلا بازاء نسبة خاصة من النسب، فلیس مفاد هیئة )تضارب زید و عمرو( نسبة ضرب زید عمروا  ا

في    -بل ضرب كل منهما للآخر لوحظ نسبة واحدة بینهما، و على نهج إضافة مادة واحدة إلى طرفین یعبر عنها  و نسبة ضرب عمرو زیدا، 

و علیه، فمفاد ضارب زید عمروا إن كان هذه النسبة الخاصة، فلا    )بهم زدن( فزید و عمرو طرفا هذه النسبة الوحدانیة.بقولهم:    - الفارسیة

 ، فما وجه انتساب المادة إلى طرفیها، كما في تضارب زید و عمرو. فرق بینها و بین تضارب زید و عمرو

 ئة المفاعلة غیر مفاد هیئة التفاعل، و أنه لا یتقوم بطرفین كما في التفاعل.فالحق: أن مفاد هیفرمایند: میدر قسمتی از بیانشان ایشان 

 عه بفرمایید. توضیحات مفیدی دارند که مراج 27، ص 2مرحوم خوئی هم در مصباح الفقاهة، ج

البیعمرحوم امام در    نکته دوم: لا یصغى إلى ما قیل: إنّ هیئة باب  فرمایند: "در نقد این کلام مرحوم اصفهانی می  69، ص 1، ج کتاب 

»كاتب«    المفاعلة لمجرّد تعدیة المادّة و إنهائها إلى الغیر، فلا فرق بین »كاتَبه« و »كتب إلیه« و لا بین »ضاربَه« و »ضربه« إلّا في أنّ

 ، و الدلیل علیه استعمال باب المفاعلة في الكلام الفصیح في غیر ما كان بین الاثنین. بهیئته دالّ على ما أفاد الحرف أو كان لازم النسبة

 یقال: »بینهما  و ذلك لأنّ الاستعمال أعمّ، و لا سیّما مع قیام القرینة العقلیّة أو غیرها علىٰ معنىٰ، و لا شبهة في أنّه إذا كتب إلى زید لا
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ال: »بینهما مباحثة« أو »باحثه« إلىٰ غیر ذلك من الأمثلة.و السند هو التبادر و المعروفیّة عند  مكاتبة« و إذا أنهى البحث إلىٰ طرفه لا یق

 "رف.ء أقرب إلىٰ إثبات اللغة من التبادر، و لا سیّما عند أهل اللغة و العأهل اللغة و العرف، كما اعترف بها، و لیس شي

 کنم: اشاره می به چند نمونه از کلمات متخصصین ادب عربی هم نکته سوم:

کاربرد باب مفاعله در   البته  "فاعل لنسبة أصله إلى أحد الامرین متعلقا بالآخر للمشاركةگوید: "می  الشافیه  در  ق(  ه646م) ابن حاجب:  الف

 هم قبول دارد. را  معنای تفعیل و ثلاثی مجرد 

:  د نویسیفاعل و تفاعل م   نیعنوان الفرق ب  لیذ  101در صفحه    شانی، ا96، ص1ج  ، ق(  ه686)م   یاسترآباد   نیالد  یرض  ه یشرح الشاف  ب:

 فصاعدا. نیاثن نی إفادة کون الشئ ب یفاعل وتفاعل ف نیالمعنى ب  ثیثم اعلم أنه لا فرق من ح

حدهما تاسیسه على ان یكون بین اثنین فصاعدا یفعل أ   : "نویسد، می178در جامع المقدمات، ص  شرح التصریفسعد الدین تفتازانی در    ج:

 " بصاحبه ما فعل الصّاحب به

 کنیم:بندی مطلب عرض میدر جمع نکته چهارم:

بسیار  بیان تفصیلی این نکات به جهت پرکاربرد بودن این مبنا در مباحث مختلف فقهی از جمله در تعریف بیع به مبادله، در قاعده    اولا:

ممکن است  در بحث اصولی شمول خطابات شارع نسبت به غائبین از عصر نص که    مضاربه، مساقاة، مزارعه و  رر و لاضرار، پرکاربرد لاض

بیع کلب  از  همچنین در بحث  طرفین أخذ شده است.  الإنثینی بودن و التفات    ن ب مفاعله است و در معنای آن بیخطاب مصدر با ادعا شود  

زیرا محققان از  کنند که صحیح نیست  آن را به معنای سگ ولگرد یا سگ هار معنا میاز فقها  که جمعی  راش )مصدر باب مفاعله(  هِ

. مقصود سگی است که  مُهارَشَة الكلابِ: تحریش بعضها على بعضگوید:  می  46ص   ، 6لغویان از جمله ابن فارس در معجم مقاییس، ج 

 تربیت شده برای جنگ با سگهای دیگر. 

استعمالات قرآنی ثابت باشد اشکال مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف به ایشان وارد  ق اصفهانی نسبت به  اگر کلام مرحوم محق   ثانیا:

کند که در عصر نصّ، همین معنا باز هم ثابت نمی  در عصور متأخره  طرفینی بودن معنای باب مفاعلهدر صورت ثبوت تبادر  زیرا    ستنی

 توان تبادر در عصر نص را ثابت نمود. نمیمتبادر بوده است و با أصالة عدم النقل هم 

مدعای مرحوم اصفهانی را هم بپذیریم باز  دعا نمود حتی اگر توان ایعنی تعبیر "لاتواجبه البیع" در روایت می در خصوص محل بحث  ثالثا:

و    هیئت مفاعله  توجه به  علاوه بر هم اشکال به مرحوم شیخ انصاری نخواهد بود و حق با مرحوم شیخ انصاری است. به این بیان که  

ت که بیع بین دو طرف بایع و مشتری  درست استوجه کرد که دلالت بر ایجاب در بیع دارد.  باید  به ماده "و ج ب" هم    معنای مشارکت، 

، در  نیست بلکه قابل است  موجِب  ،لبشود و طبیعتا طرف مقادر یک معامله ایجاب فقط توسط یک طرف انجام میشود اما  محقق می

توسط بایع  فقط باقی مانده إنشاء صیغه ایجاب    ، کرده بر ایجاب  مقدم  اعلام و  مشتری صیغه قبول را    روایتدر این  توان گفت  یجه مینت

 .شود بیع لازم من الطرفینمیفرمایند زیرا اگر بایع ایجاب را بگوید  از إنشاء ایجاب توسط بایع نهی می"  البیع  "لاتواجبهو حضرت با جمله  

. فرمایند چنانکه مرحوم شیخ انصاری فرمودندحضرت از تحقق بیع لازم من الطرفین نهی و منع می در نتیجه
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 بسمه تعالی     (1400.08.22)شنبه،  30جلسه 

 1، س452...، ص اللهم إلا أن یقال 

روایات از بیع    فرمودند ان  شم بندی کلابندی مدعایشان شدند و به عنوان اولین مرحله در جمعاز جلسه قبل وارد جمع  مرحوم شیخ انصاری 

 کنند که اجازه مالک به آن ضمیمه نشود. قبل از مالکیّت در صورتی منع می

 بیان یک اشکال و پاسخ آن  مرحله دوم:

 دهند.در مرحله دوم از یک اشکال پاسخ می

 کند:با پیش فرض گرفتن دو نکته، مدعای مرحوم شیخ انصاری را نقد میمستشکل  اشکال:

، بیع باطل باشد طبیعتا شارع باید اعلام نماید و الا اگر  نزد شارع متوقف بر قید خاصی باشد که بدون آن قید  بیعیک  صحت    هرگاه  الف:

لذا چون شارع صحت هبه را مشروط به قبض    داند.آن بیع را به طور مطلق مجاز و مشروع میشود  قیدی مطرح نکرده باشد معلوم می

 دیده، صحت این دو را مقیّد به دو قید مذکور نموده است. مشروط به قبض فی المجلس میرا  دیده و صحت بیع صرف و سلم می

شد، حکمش  به عبارت دیگر هر گاه شارع یک عقد را به طور مطلق فاسد و باطل بداند و به هیچ وجه امکان تصحیح آن وجود نداشته با

آورد معنایش این است که  وقتی قیدی نمیک شدن مبیع باطل است  ز مالقبل ابایع فضول،  گوید بیع  کند و میرا به طور مطلق بیان می

 نشود.  بشود چه اجازه بعدی به آن ملحق اجازه بعدی به آن ملحق  چه 

 . ملزَم به تهیه مبیع و تحویل آن به مشتری است  این بیع ا انجام  بایع بداند و معتقد است  بیع بایع قبل از مالک شدن را مجاز می  ، عرف  ب:

و هیچ قیدی برای تصحیح آن کند  بیع بایع قبل از مالک شدن مبیع را به طور مطلق ممنوع اعلام میوقتی شارع  ت که  این اسنتیجه  

 داند.نمی حتی با ضمیمه شدن اجازه مالک هم قابل تصحیحشود چنین بیعی را کند معلوم میبیان نمی

به فساد بیع نیست بلکه  یع الزام آور برای دو طرف باشد محور حکم  از بیع بایع قبل از مالک شدن، تحقق یک ب  قصد عرف  اینکه  پس

  سبب فساد مطلق چنین بیعی است.کار اصلاح آن نهی مطلق شارع نسبت به چنین بیعی بدون بیان راه

ملک فأجاز"    چه بیع فضولی عادی و چه بیع "من باع مال غیره لنفسه ثم با این بیان شمای مستشکل تمام عقود فضولی باطل شد    سؤال:

 در حالی که مشهور معقتد به صحت عقد فضولی هستند.

برای خودش  وز شنبه( )ر  را   و قابل تصحیح هم نیست آن است که بایع ملک دیگران  آنچه در روایات نهی شدهگوید  مستشکل می  جواب:

چنین عقدی مطلقا باطل است  اجازه کند  نبه(  )چهارشاز مالک بخرد و عقد فضولی را  )دوشنبه(  یعنی قصد دارد بعدا خودش مبیع را  بفروشد  

را    فضول روز شنبه ملک مالک   اند پس اگراما روایات مذکور وقوع بیع برای مالک اصلی را نهی نکردهشود  و با اجازه هم تصحیح نمی

ن مشتری  وقوع بیع بییع فضولی و  ب  این اجازه سبب تصحیح  روز دوشنبه خود مالک اصلی بیع را اجازه داد  برای خود مالک بفروشد و

 شود نه بین بایع فضول و مشتری اصیل.اصیل و مالک اصلی می

 15، س354...، ص نعم قد یخدش فیها

خواهند ثابت کنند بیع "من باع مال غیره  میپاسخ از اشکال مستشکل است. در نعم    ونعم استدراک از اللهم إلا أن یقال    پاسخ از اشکال:

 بر دو قسم است: مذکور  در روایات عامه و خاصه مورد معامله فرمایند مبیع به این بیان که میست. لنفسه ثم ملک فأجاز" صحیح ا 

  شود که بعدا بایع یکی ازشود و معامله انجام میبخاری مطرح میکه به طور کلی مشخصات یک  مبیع کلی فی الذمه است    قسم اول:

صحیحه  و خاصه مانند    ، روایات عامه مانند "لاتبع ما لیس عندک" چند    ره آن مدل بخاری را بخرد و به مشتری تحویل دهد.    مصادیق

و حکم به    اندلی متاعا" و صحیحه معاویة بن عمار از این قسمگفت "اشتر  محمد بن مسلم و صحیحه منصور بن حازم که مشتری می

 هاء اهل سنت معتقد به عدم جواز هستند.اء امامیه، فقدر مقابل فقه ، انداین نوع بیع را فقهاء امامیه جایز دانستهکنند لکن عدم جواز می

 گفت إشتر لی هذا الثوب. که مشتری می عین خارجی است مانند دو روایت اول از یحیی و خالد بن الحجاجمبیع   قسم دوم:

 ل تحلیل است:ونه قاببه دو گ کند، شود و اجازه میاز بیع مبیعی که هنوز مالک نشده و بعدا مالک می فرمایند نهی روایاتحال می
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 نهی کراهتی است.  نهی در این روایات بگوییم  به جهت موافقت با اجماع فقهاء شیعه : تحلیل یکم

 ناچاری در مطابقت با فتوای مکتب خلفا بوده است. به جهت تقیه و در روایات بگوییم نهی مذکور   :تحلیل دوم

 7، س453...، ص لکن الإعتماد علی

دهیم و به نوعی کنار  هر دو قسم روایات را با حمل بر کراهت یا تقیه موهون قرار  تمام مفاد  اینکه    فرمایندر میدر نقد دو تحلیل مذکو

از باب تقیّة صادر  یا مبیع شخصی قبل از تملّک  مبیع کلی    مربوط به بیعروایات  در  زیرا هر چند حکم عدم جواز  بگذاریم صحیح نیست.  

و نیاز به بیان    بود  افیک دم جواز در موافقت با فتوای اهل سنت  همین حکم ع  ، م و شیعیان از خطرشده باشد لکن برای نجات امام معصو

 صحیحه منصور و محمد بن مسلم نبود.  ذیل   "إنّما البیع بعد ما یشتریه" تعلیل

ه خود بایع  است به وقتی ک  جواز بیع منحصرفرمایند  دهند و مییک تعلیل عام ارائه می،  بعد از حکم کلی به عدم جواز پس اینکه حضرت  

تقیه است زیرا اگر روایت تقیةً صادر شده بود باید به همان حکم  مانع از حمل روایات بر    مبیع را خریده باشد سپس به مشتری بفروشد

إنّما البیع بعد   و بفرمایند: "  ای و خلاف واقع، یک تعلیل عام و کلی هم ذکر شود شد نه اینکه ضمن بیان حکم تقیهاکتفاء می  ، عدم جواز 

در هر بیعی و  أداة حصر مفهوم دارد یعنی    به عنوانإنّما  چرا که  " جواز بیع فقط زمانی است که اول بایع مبیع را خریده باشد،  ما یشتریه

 وقتی که بایع خودش مالک نشده بیع جایز نیست. هر مبیعی 

 12، س453... ص  فالأقوی العمل بالروایات
 بیع محل بحثر بر بطلان بیان دلیل دیگ مرحله سوم:

عدم  بطلان و  عمل به روایات مذکور اقتضا دارد فتوا دهیم به  بگوییم  فرمایند بعد از تمام توضیحاتی که داده شد اقوی این است که  می

 بیعی که بایع هنوز مالک آن نشده، و این فتوا دو مؤید هم دارد: جواز بیع م

 واهیم کرد. در ادامه به آن اشاره خ نقل اجماع از مرحوم علامه حلی که مؤید اول:

من عبد و نزد امام صادق آمد و سؤال کرد    فردید طائی در مورد نکاح فضولی عبد. روایت این است که  ا روایت حسن بن زی   مؤید دوم:

داده بودم صحیح است    برده بودم و در همان زمان بدون اجازه مولایم ازدواج کردم، بعد مدتی مولایم مرا آزاد نمود، آیا نکاحی که انجام

فضولتا و  حضرت سؤال فرمودند که مولایت از نکاح تو آگاه شد یا نه؟ عرض کرد بله بعد از اینکه  نیاز است دوباره صیغه نکاح بخوانم؟  یا  

  ،ت بدون اذن مولایم ازدواج کردم مولایم مطلع شد و سکوت کرد و چیزی )دال بر منع من از نکاح( نگفت، حضرت فرمودند این سکو

علت برای جواز نکاح این عبد ممکن  آید دو به دست میاز محتوای روایت  صیغه نکاح نیست.و است نیازی به إعادة اقرار و اجازه نکاح ت

 را تأیید فرمودند:  از این دو علت است مطرح شود که حضرت فقط یکی

 تواند نکاح فضولی خودش را اجازه دهد.دید میاینکه عبد بالأخره بعد از عتق، مالک خودش شده و به عنوان مالک ج علت اول:

 تنها راه تصحیح نکاح فضولی عبد، ضمیمه شدن اجازه مالک اصلی یعنی مولایش است نه اجازه خود عبد.  اینکه علت دوم:

صحیح  راه تتنها  شود  این عبد نسبت به نکاحش استفصال و سؤل نمودند معلوم می  از رضایت مالکامام صادق علیه السلام  اینکه  حال  

توانی نکاح  فرمودند تو الآن مالک خودت هستی و مینکاح فضولی عبد، ضمیمه شدن اجازه مالک است نه فضول، و الا حضرت می

 ات را اجازه و تأیید کنی. فضولی

)مثل فضول  گیریم عقد فضولی در صورتی که اجازه مالک ضمیمه شود صحیح است و در صورتی که فردی غیر از مالک اصلی  نتیجه می

.شودسبب تصحیح عقد نمیکه محل بحث ما است( اجازه کند 

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     (1400.09.23)یکشنبه،  31جلسه 

 11، ص454...، ص ثم  إن  الواحب علی کل تقدیر
 ثبیت ادعای صحت بیع محل بحثتمرحله چهارم: 

گویند  راهی نیست جز مراجعه به مضمون روایات که میصورت  در هر  فرمایند  مرحوم شیخ به عنوان مرحله پایانی در تبیین مدعایشان می

اصلی مالک    جانب  از چه  انتظار لحوق اجازه    ترقّب و  بفروشد و مشتری هم بخرد بدوناگر بایع مبیعی را که مالک نیست برای خودش  

 ست. چنین بیعی باطل ااز کلی فروش بخرد(   که)بایع فضول بعد از مالکیتش  جانبو چه از )کلی فروش( 

اختلاف بین فقهاء شیعه در بطلان  اند و  پس دلیل بر بطلان چنین بیعی هم روایات است هم اجماعی که مرحوم علامه حلی نقل کرده

 اند. را نفی کرده یبیع چنین

 قائل به بطلان هستند.حنبل نیز  شافعی و احمد

عندک و دیگری لزوم غرر زیرا ممکن است مالک اصلی )کلی   دهند یکی روایات لاتبع ما لیسمرحوم علامه دو دلیل بر بطلان ارائه می

 لذا بایع قادر بر تسلیم کالا به مشتری نخواهد بود. به بایع فضول نفروشد فروش( کالا را  

فروش    انتظار  و  دهد بطلان این معامله به جهت عدم ترقّبحلی به لزوم غرر و عدم قدرت بر تسلیم نشان میاستدلال مرحوم علامه  

یا    تواند کالا را تهیه کند و به مشتری تحویل دهدیعنی بدون توجه به اینکه بایع فضول می  کلی فروش به بایع فضول استتوسط  کالا  

 . باشدکه باطل می تری اصیل منعقد نموده استیک بیع الزام آور بین خود و مش تواند، نمی

اگر خاطر شریفتان باشد ابتدای  .  فرمایندتطبیق میایات را بر چند فرع  محتوای مستفاد از رو،  تببین مدعایشان   ۀدر پایان مراحل چهارگان

کنیم و  به تفصیل بحث می  صورتتقسیم کردند و فرمودند فقط از دو    صورتمحل بحث را به شانزده قسم و    22جلسه    مسأله دوم در 

 شود. حکم سایر اقسام و فروع خود بخود روشن می

بیع "من باع مال غیره لنفسه ثم  یات خاصه مانند پنج روایت مذکور این بود که  ما لیس عندک" و رواعامه مانند "لاتبع  محتوای روایات  

 باطل است.  ، قطعی، منجّز و الزام آور در لحظه عقد فضولیملک فأجاز" در صورت تحقق بیع 

 شود: با توجه به این برداشت و محتوای روایات، حکم چند صورت و فرع دیگر هم روشن می
 من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجاز.  ل:فرع او

چه مالک اصلی بعدا اجازه دهد و    ح استغیر قطعی و غیر الزام آور و توقف صحت آن بر اجازه مالک صحی  در صورت تحققبیع مذکور  

  دالّ بر وایات  چه فضول مالک شود و عقد فضولی را اجازه دهد. پس این فرع داخل در محتوای روایات و باطل نیست در نتیجه ذیل ر

 صحت عقد فضولی خواهد ماند. 
 مع توقف البیع علی مالکی ة الفضوللو باع مال غیره لنفسه   فرع دوم:

بایع فضول کالا را  و الزام آور شدن آن را متوقف کنند بر اینکه هرگاه    که مالک مبیع نیست با مشتری اصیل معامله کننداگر بایع فضول 

 .ی را بر مالکیّت فضول متوقف کنند نه بر اجازه پس عقد فضول بیع لازم شودبخرد و مالک شود 

 شوند لذا معامله مذکور باطل است. مل میاند روایات این مورد را هم شادر این فرع مرحوم شهید اول فرموده

 کنند طل اعلام میتنها موردی را بافرمایند انصاف این است که بیع مذکور در فرع دوم صحیح است و روایات  مرحوم شیخ انصاری می

در حالی که در فرع دوم صحت بیع فضولی که عقد فضولی از همان لحظه وقوع، الزام آور باشد و صحتش بر هیچ چیزی متوقف نباشد  

علامه حلی   علتی را که مرحوملذا    متوقف است بر مالکیّت بایع فضول پس روز شنبه یک عقد الزام آور نداریم که سبب بطلان عقد شود.

 که لزوم غرر و عدم قدرت بر تسلیم بود در این فرع دوم وجود ندارد. بطلان ذکر کردند برای 
 لو باع للمالک ثم ملک و اجاز لنفسه فرع سوم: 

در د(  خود فضول مالک شود )مثل اینکه ارث ببر  ، اگر بایع مبیع را بفروشد برای مالک نه برای خودش، و به طور اتفاقی بعد از عقد فضولی

گفتند بیع ه بایع فضول که مالک جدید است سبب صحت عقد فضولی خواهد بود زیرا روایات مذکور میمیمه شدن اجاز این صورت ض
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م آور  ا الز  بایع فضول قبل از مالکیّت، اگر برای خودش باشد و الزام آور باشد باطل است اما در این فرع بیع برای مالک است نه خودش

 شود.پس روایات دال بر بطلان، شامل این فرع نمی .است قف بر اجازه بودههم نبوده بلکه متو

بیع متعلّق نداشته مالک شده معنایش این است که اجازه    یو به طور اتفاقته  خفرو  مالکگوید اگر بایع مبیع را برای  مستشکل می   اشکال:

خواهد بایع فضول کدام بیع را می  دهد لکناجازه میلک انجام شده را  داد معلوم بود که بیعی که برای ما باشد زیرا اگر مالک اصلی اجازه می

قابل تصویر نیست لذا  متعلق ندارد و  نبوده بلکه برای مالک بوده است. پس اجازۀ فضول )مالک جدید(  اجازه کند؟ بیع که برای فضول  

ده تا ثمن به ملک  که اجازه صادر ش وارد شود در حالیبه عبارت دیگر بیع واقع شده تا ثمن به ملک مالک  بیع قابل تصحیح نخواهد بود.

 سبب بطلان بیع است. فضول )مالک جدید( وارد شود و این ناسازگاری بین مقصود از بیع و مقصود از اجازه،  

عکس همین فرع سوم را مطرح کردیم و از  فرمایند در مسأله سوم از مسائل عقد فضولی در سال گذشته مرحوم شیخ انصاری می  جواب:

 اسخ دادیم لذا اینجا هم جواب همان است. همین اشکال پ

محقق    بیع  فضولفروشد )که نهایتا در ملک  عکس مسأله در فرع چهارم این است که فضول مبیع را برای خودش می توضیح مطلب:  

شد که    در مباحث قبل همین اشکال وارد)که نهایتا در ملک مالک اصلی بیع محقق شود(  دهد  شود( و مالک هم برای خودش اجازه می

عنوان ه مهم  کآنجا جواب دادیم مهم نیست که مالک چه کسی است بل  ه و اجازه برای فرد دیگر لذا باطل است.بیع برای فردی واقع شد

دهد مهم نیست که  اما زمان اجازه دادن برای خود اجازه میازه مالک است. اینجا هم که فضول مبیع را برای مالک فروخته و  مالک و اج

 که در ما نحن فیه محقَّق است لذا بیع صحیح خواهد بود.   مالک استاز جانب  ک است بلکه مهم وجود عنوان مالک و اجازه  چه کسی مال

. )مراجعه  است   و بطلان مقایسه ما نحن فیه با مسأله مذکور در سابق  اشاره به نقد جواب از اشکالنند که  ک عموما محشین ذکر می  فتأمل
 کنید(

 و بانیا علیه عدوانا فأجاز الث معتقدا لتملّکه أفرع چهارم: لو باع لث

مال را برای شخص  ت که بایع فضول  فرمایند این اسو آخرین فرع که ذیل "من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجاز" بیان می  فرع چهارم

داند که کالا ملک زید است  مییا    لکن بعد از بیع فهمید شخص ثالث مالک نبوده،   به اعتقاد اینکه شخص ثالث مالک است  ثالث بفروشد

 این صورت مسأله چه حکمی دارد؟ در لکن به جهت وارد کردن ضرر به زید، کالا را برای شخص ثالث فروخت

و بعدا   برای پدر زید بفروشد  است  )شخص ثالث(  کالایی که در مغازه زید است را به اعتقاد اینکه این کالا ملک پدر زیدفضول    مثال:

ملک زید است لکن به جهت وارد کردن خسارت به زید )عدوانا(  داند این کالا  با اینکه میو یا    د زید بوده نه پدر زیدبفهمد که ملک خو

 شود که برای او فروخته شده است( )سود حاصل از این فروش به ملک کسی وارد می. برای پدر زید بفروشد

 کند:این معامله سه حالت پیدا می

دانند اینجا هم صحیح  این بیع فضولی را اجازه دهد طبق مبنای مشهور که عقد فضولی را صحیح می  ،کالا   مالک اصلیِاگر    حالت اول:

 به نیّت مالک فروخته شود بلکه مهم این است که اجازه مالک به بیع فضولی ضمیمه شود. ت حتما خواهد بود، زیرا لازم نیس 

 .کالا شود بعد از بیع فضولی، پدر زید به هر دلیل مالک حالت دوم:

 بعد از بیع فضولی، خود فضول به هر دلیل مالک کالا شود.  حالت سوم:

گفتند زیرا روایات مذکور میفرمایند حکمشان مانند حکم فرع قبلی است )فرع سوم( که معامله صحیح است  الت دوم و سوم مینسبت به ح 

اشد باطل است اما در این فرع بیع برای مالک است نه خودش الزام  بیع بایع فضول قبل از مالکیّت، اگر برای خودش باشد و الزام آور ب 

 شود.ت. پس روایات دال بر بطلان، شامل این فرع نمیازه بوده اسآور هم نبوده بلکه متوقف بر اج 

که خواهد آمد. مسأله بعدی مربوط است به فرع "من باع مال غیره لنفسه ثم ملک و لم یجز"  
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 بسمه تعالی     (1400.08.24)دوشنبه،  32جلسه 

 1، س457...، ص  ثم  إنّه قد ظهر مما ذکرنا
برای عقد فضولی اشاره کردند در رابطه با صورتی که مالک اصلی قبل از    ایشانزده گانه  به تقسیمات  22انصاری در جلسه  مرحوم شیخ  

نیاز به بررسی تفصیلی دارد و حکم مابقی   و صورتقسم و دفقط دو  کند. و فرمودند  دیگر منتقل میرا به فرد  اجازه یا ردّ، مالکیت مبیع  
 اول که بیع "من باع مال غیره لنفسه ثمّ ملک فأجاز" گذشت. صورت شود. فروع روشن میصور و 
 دوم: من باع مال غیره لنفسه ثم ملک و لم یجزصورت 

 به قصد اینکه از کلی فروش بخرد(است )  را برای خودش و از طرف خودش فروخته  )مثلا کلی فروش(  بایع فضول مبیع و کالای دیگران
 مشتری بهتری پیدا کرد( به خاطر اینکه  اجازه نکرد )مثلا  سپس آن را )از کلی فروش( خرید لکن بیع فضولی که خودش انجام داده بود را  

 به سه دلیل:در این صورت بیع اول که فضولی واقع شده بود باطل است 
صیل بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم بیع مال دیگران برای خویش در صورتی جایز است که  به تف  اخبار ناهیه که جلسات قبل  دلیل اول:

اجازه ندهد به معنای ردّ  اولا الزام آور نباشد ثانیا مترقّب و معلّق بر اجازه باشد در این فرع وقتی فضول بعد از مالک شدن، بیع فضولی را  
 دهد باطل خواهد بود. جازه نبیع است لذا بیع فضولی که مالک مبیع آن را ا 

فضول بعد از مالک شدن، سلطنت بر مال و اختیار دارد، اگر بیع فضولی اول را اجازه  گوید  الناس مسلّطون علی آموالهم می  دلیل دوم:
 نکردن طبیعتا آن بیع فضولی باطل است. 

 یت و طیب نفس ندارد لذا معامله باطل است. لی رضامالک مبیع در بیع فضوگویند  أدله لزوم طیب نفس )تجارة عن تراض( می  دلیل سوم:
مبیع و کالا را از کلی فروش بخرد و به مشتری تحویل  همین که بایع فضول در بیع فضولی ملتزم شده بود  توانیم بگوییم  آیا می  سؤال:

 لذا بیع صحیح باشد.دهد خودش نوعی اجازه است 
و    نه مال خودش را  وارد کندمشتری  ملک  را به    )کلی فروش(  شده بود مال دیگرانفرمایند بایع فضول در عقد فضولی ملتزم  می  جواب:

به همراه اجازه در لحظه عقد فضولی تصویر کنید بیع فضولی از همان ابتدا  الزام آور و  این هم به معنای لزوم اجازه نیست و الا اگر بیع  
 باطل خواهد بود.
 8، س457...، ص اللهم إلا أن یقال 

دال   متوقّف و معلق بر لحوق چیزی بوده لذا اخبارِ  بلکه  بیع فضولی لحظه وقوعش الزام آور نبوده  اندفخر المحققین فرمودهوم  مرح  اشکال:
شد اجدید )فضول( باشد یا متوقف بر مالکیّت بایع فضول بتفاوتی ندارد متوقف بر لحوق اجازه مالک  اما  شوند  بر بطلان شامل آن نمی 

بالعقود" و "المؤمنون عند بخرد و  که بعدا  را فروخته    ملک دیگران  ع یعنی بای مالک شود و به مشتری تحویل دهد، لذا به حکم "أوفوا 
 و بایع باید مبیع را به مشتری تسلیم کند.  شدهبه محض اینکه بایع فضول مالک شد خود بخود بیع فضولی تصحیح گوییم شروطهم" می

 ی تمسک به عمومات "أوفوا بالعقود" و "المؤمنون عند شروطهم" نیست: کنیم اینجا جا میبا سه بیان ثابت مرحوم شیخ انصاری   جواب:
   بیان اول:

 ه یک مقدمه اصولی دارد:توضیح بیان اول نیاز ب
 خروج بالتخصیص یا بالتخصصجریان استصحاب بعد از مقدمه اصولی:  

 خصیص است یا بالتخصص: عدم شمول یک دلیل عام نسبت به بعضی از افراد دو حالت دارد یا بالت
سپس نسبت به بقاء د،  و شبو یکی از افراد از تحت عام خارج    خورد ب با یک دلیل خاص تخصیص  هرگاه دلیل عامی  تخصیص:  الف:  

 حکم خاص شک پیدا کنیم باید حکم خاص استصحاب شود نه حکم عام.
روز چهارشنبه شک کردیم که آیا اکرام زید واجب  ،  العالم  لاتکرم زیدا، روز دوشنبه فرمود  أکرم العلماء  روز شنبه مولا فرمودمثال:  

توان یقین سابق به حکم عام )وجوب اکرام( را استصحاب نمود زیرا یقینا این حکم نسبت به زید تخصیص  نمیاست یا نه، اینجا  
وم افرادی عام نسبت به زید شود عم )اینجا اصطلاحا گفته می  خورده لذا باید یقین به حکم خاص )حرمت اکرام( را استصحاب کنیم.

 ین رفته و قابل استصحاب نیست(از ب
اگر نسبت به  عام شامل آن نبود( سپس فردی از افراد عام شد،  گر یک فرد تخصصا از افراد عام خارج بود )از ابتدا  ب: تخصصّ: ا

 شد نه حکم زمان خروج از عام.بقاء آن تحت عام شک کنیم، حکم عام استصحاب خواهد 
چهارشنبه شک    شد، اگرو فردی از افراد عام  م  شنبه عالدومولا فرمود أکرم العلماء و زید روز شنبه جاهل بود اما    وز شنبهمثال: ر

. نه اینکه حکم زمان جاهل بودنش را استصحاب کنیم  کنیم در حکم اکرام زید، حکم عام )وجوب اکرام( را باید استصحاب کنیم
 شود( مل زمانهای بعد هم میزمانی عام نسبت به زید باقی است و شاشود عموم ا)اینجا اصطلاحا گفته می
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الزام آور نبوده لذا تا قبل از مالک شدن بایع فضول یقین داریم الزام و وجوب وفاء به عقد نداشته، بعد   ، فضولی بر ملک دیگران  گفتیم بیع
 کنیم. عدم وجوب وفاء را استصحاب مییا نه؟  واجب استبر او وفاء به عقد فضولی یع فضول شک داریم آیا ا از مالک شدن ب

بالعقود  حققین این است که محل بحث ما از موارد استصحاب حکم خاص است نه حکم عام یعنی أوفوا  پس اشکال ما به مرحوم فخر الم
آن را تخصیص زد، شک  به عنوان عام شامل بیع فضولی ما نحن فیه هم بود لذا وفاء به آن واجب بود لکن روایات لاتبع ما لیس عندک 

 طبق توضیحی که در مقدمه داده شد باید حکم خاص را استصحاب کنیم. داریم آیا همچنان حکم وجوب وفاء به عقد باقی است یا نه، 
 فتأمل 

قبل از  بیع فضولی در مثال ما تا    اول است یعنی اینجا محل استصحاب حکم عام است نه حکم خاص. توضیح مطلب: فتأمل، نقد بیان  
( مالک ثمن و مالک مثمن نبودزیرا عقد بیع بین   )تخصصا از تحت عقود خارج بودلازم الوفاء نبود  اصلا مصداق عقد  فضول  ایع  الکیّت بم

است عقد بین دو مالک )مشتری اصیل که مالک ثمن است و بایع فضول که مالک مثمن شده(  لکن بعد از مالکیّت بایع فضول، مصداق  
 *    شود لذا اگر شک پیدا کنیم باید به عموم أوفوا بالعقود تمسک کنیم و حکم عام را استصحاب نماییم.شاملش میو خطاب أوفوا بالعقود  

عقد صحیح و لازم الوفاء است لکن الناس مسلطون علی اموالهم و تجارة عن  گویندالمؤمنون عند شروطهم میأوفوا بالعقود و  بیان دوم:
شود که مالک راضی باشد و در ما نحن فیه بایع فضول بعد از در صورتی انتقال ملکیّت محقق میزیرا  لازم الوفاء نیست  گویند  تراض می

کنیم به أصالة به تکلیف شرعی شک داریم مراجعه می  این دو دلیل تعارضا و تساقطا، نسبتمالک شدن، راضی به بیع فضولی نیست  
الزام آور    بیع   ،فضول  محقق نشده بود شک داریم آیا بعد از مالکیّت بایعِالزام آور  یع  )یقین داریم قبل از مالکیّت بایع ب  الفساد در معاملات

 را اجازه ندادن بایع فضول به معنای ردّ کردن است.( به أصالة الفساد در معاملات تمسک شود زیاصل بقاء حالت سابقه است. یا  یا نه  شده  
 ست. یث حسن بن زیاد مربوط به نکاح فضولی عبد ا تمسک به فحوی الخطاب و مفهوم اولویت در حد بیان سوم:

صادق  عبدی نکاح فضولی انجام داده بود و سپس توسط مولایش آزاد شده بود، سؤالش از امام  مطرح شد    30حدیث مذکور که در جلسه  
مالک نفس خودت   ، عتق  علیه السلام این بود که آیا نکاحش صحیح است یا نیاز به تجدید صیغه نکاح است. حضرت نفرمودند تو بعد از 

مشکلی نیست بلکه فرمودند مولایت از نکاح فضولی تو مطلع شد یا نه؟ جواب داد بله مطلع شد  دیگر    هستی و به نکاح هم راضی هستی
صرف مالکیّت عبد بر نفس خویش را کافی فرمودند همین سکوت نشانه رضایت به نکاح است. پس حضرت  و سکوت کرد، حضرت  

مولایش نکاح او را صحیح دانستند. نتیجه اینکه صرف   ز رضایت مولایش پرس و جو کردند و به جهت سکوت و رضایتندانستند بلکه ا
چنین است که وقتی مالکیّت بر نفس برای تمامیّت عقد کافی نباشد به طریق    اما اولویت هممالکیّت کافی نیست بله نیاز به اجازه است. 

 ود و باید اجازه مالک ضمیمه شود.اولی مالکیّت بر مال کافی نخواهد ب
قبول کنیم این  فرمایند اگر هم نظر مرحوم فخر المحققین در رابطه با صحت عقد "من باع مال غیره لنفسه ثم ملک و لم یجز"  سپس می

شود لکن در  می  کنیم زیرا در این فرع بایع فضول مالک به صحت فقط در اینجا جاری خواهد بود نه در دو فرعی که الآن اشاره می  حکم
 به حساب آید. شود که مالکیّت او اجازه بیع فضولیکنیم اصلا بایع فضول مالک نمیدو فرعی که الآن اشاره می

 و لم یجز. اول: لو باع مال غیره لمالکه ثم ملکفرع 

کند  آن بیع فضولی را اجازه نمیا  شود امبرد و مالک میروحته است سپس همین مال را مثلا از زید ارث میفضول مال زید را برای زید ف
 اینجا هم طبق ضوابطی که آموختیم باید حکم به بطلان کنیم زیرا اجازه ضمیمه نشده است. داند و به صلاح خودش نمی

 ال غیره لثالث ثم ملک و لم یجز فرع دوم: لو باع م

شود اما آن بیع  ک میبرد و مالمثلا از زید ارث میفروحته است سپس همین مال را   شخص ثالثی )مثل پدر زید(  فضول مال زید را برای
اجازه ضمیمه  داند اینجا هم طبق ضوابطی که آموختیم باید حکم به بطلان کنیم زیرا  کند و به صلاح خودش نمیفضولی را اجازه نمی

 ه است. اینجا هم بیع باطل است زیرا فضول بعد از مالکیّت، بیع را اجازه نداده یعنی ردّ نمود نشده است.
 فرع سوم: لو باع وکالة عن المالک فبان انعزاله 

رفته بوده لذا بیعی که شود قبل از بیع، موکل فوت کرده و وکالت او هم از بین  فروشد سپس متوجه میوکیل برای موکّلش مالی را می
 اجازه دهند بیع صحیح خواهد بود.  ، اینجا اجازه و ردّ فضول فائده ندارد اما اگر وارث موکّلانجام داده بیع فضولی بوده است

 
 تحقیق: 

به نگارش  محمد تقی آملی    مباحث مرحوم نائینی که توسط مرحوم* مراجعه کنید به المکاسب و البیع )یا حاشیة المکاسب( تقریرات  
. 190، ص2درآمده، ج
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 بسمه تعالی     ( 1400.08.26)چهارشنبه،  33جلسه 
 د(لام الله علیها حوزه علمیه قم تعطیل بو)سه شنبه به مناسبت رحلت حضرت معصومه س

 458...، ص   المسألة الثالثة: ما لو باع
کنند و سپس ذیل امر سوم به بررسی  ابتدای مبحث القول فی المجیز، اشاره کردیم مرحوم شیخ انصاری سه امر را بیان می 21در جلسه 

وجود   امر دوم:مجیز باید حین الإجازه جائز التصرف باشد.    امر اول::  پردازند. عناوین سه امر و دو مسأله گذشته چنین بودسه مسأله می
جائز التصرف بودن مجیز حال العقد لازم نیست. ذیل بحث از عدم جواز تصرف سه مسأله دارند    امر سوم:قد لازم نیست.  مجیز حال الع

 که دو مسأله بررسی شد:
 ز تصرف او حین العقد به جهت حجر بوده است. مجیز همان مالک حین العقد است لکن عدم جوا  مسأله اول:
 د است پس عدم جواز تصرف مجیز حین العقد، عدم مالکیت حین العقد بوده است. مجیز غیر از مالک حین العق مسأله دوم:

 مسأله سوم: مجیز معتقد باشد جائز التصرف نیست فانکشف الخلاف

لذا حال که اقدام به فروش مبیع کرده پس رف در این مبیع و فروش آن نیست کرد مجاز به تصمجیز یا همان بایع در مثال ما تصور می
این مسأله چهار صورت دارد که باید به صورت جداگانه بررسی شود. است    ، اما بعد از عقد بیع، فهمید مجاز به تصرف بوده فضولی است

 أ دارد: تصوّر عدم جواز تصرّف دو منش منشأ تقسیم به چهار صورت به این جهت است که
 . )ولایت در عبارت کتاب به معنای مطلق اذن است(بودهبعد فهمید مأذون   عدم ولایت، عدم وکالت یا عدم اذن بودهتصور . ناشی از 1
 . ناشی از تصور عدم مالکیّت بوده و بعد فهمید مالک است. 2

 صورت، یا کالا را للمالک فروخته یا لنفسه. هر کدام از این دو 
 ر صورت شد. اما بررسی این چهار صورت: ی مسأله سوم چهاپس مجموع صورتها

 ولی ا عنهأن یبیع للمالک فانکشف کونه  صورت اول:

بری مالک فروخته است )که پول کالا و سود   کرده مجاز به تصرف نیست لذا فضولی خواهد بود با این وجود مال را از بایع تصور می
 قول است: حاصل از بیع به مالک برسد( در این صورت دو  

 بیع صحیح است.  قول اول: )مشهور و شیخ(

عقد تام الأجزاء  فرمایند هیچ مانعی برای صحت بیع وجود ندارد زیرا بایع حین العقد هم مجاز به تصرف بوده لذا  مرحوم شیخ و مشهور می
 و الشرائط واقع شده است.  

 وده است. این عقد باشند زیرا در واقع اصلا عقد، فضولی نب حتی قائلین به بطلان عقد فضولی هم در این صورت باید قائل به صحت
 باطل است.بیع قول دوم: 

 اند عقد مذکور باطل است زیرا علم به مأذون بودن در لحظه عقد لازم است. مرحوم قاضی ابن براج فرموده

داشته باشد و احدی از کسانی که با عبد مولا راضی به بیع عبدش باشد لکن عبد از رضایت و اذن مولا اطلاع ناند اگر  ایشان فرموده
البته وقتی از اذن مولا مطلّع شد    های او باطل است چون علم به إذن حین العقد نداشته استکنند هم اطلاع نداشته باشند، بیعمعامله می

)که مثلا امتحانش کنم    مولایش به جمعی امر کرده باشد که با عبد من معامله کنید. لکن اگر  اش صحیح خواهد بودهای بعدیبیع
اطلاع  نسبت به فعل خودش  اما از رضایت و اذن مولا  و عبد از امر مولا به آنان اطلاع داشته باشد  رد یا خیر(  اداره مغازه را دا صلاحیت  

و همینکه عبد   ظهور دارد در اذن مولاآن افراد برای معامله با عبد،  نداشته باشد در این صورت معاملاتش صحیح است زیرا امر مولا به  
کند زیرا معامله یک مسأله طرفینی است و رضایت به خرید از عبد به معنای لا است کفایت میرف مقابلش مأذون از طرف موبداند ط

 رضایت به فروش توسط عبد است. 
 لاع عبد از آن نداریم.اند که وقتی در واقع اذن مولا وجود دارد، دلیلی بر لزوم علم و اطمرحوم علامه حلی به ایشان اشکال کرده

 یند این اشکال مرحوم علامه حلی نیکو است. فرمامرحوم شیخ انصاری می
 کونه ولیا عن المالک صورت دوم: أن یبیع لنفسه فانکشف 

فرماید در این صورت هم بیع صحیح است زیرا قصد بیع لنفسه از طرف مالک نه منفعتی به حال بایع )که تصور  مرحوم شیخ انصاری می
شود ثمن یا حتی سود معامله به ملک بایع  کند، یعنی قصد بیع لنفسه باعث نمیوارد میکرد فضول است( دارد و نه اشکالی به بیع  می

 بلکه ملک مالک خواهد بود. درآید
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ا هم باید  این عقد هم یک نوع عقد فضولی است و چنانکه عقد فضولی برای صحتّش نیاز به اجازه دارد اینج  البته ممکن است بگوییم
که مال را برای  یع  اپس ب،  مربوط به فروش مال برای مالک بوده نه لنفسهفقط  بایع  ذن  إ   و  تیولا  راجازه ضمیمه شود. به عبارت دیگ

 و الا بیع به نحو مأذون محقق نخواهد شد. ضمیمه شود هم اجازه )همین ولیّ یا مولّی علیه(باید خودش فروخته 
 فتأمل

توجه به این إذن و قصد این إذن  دیگر دلیلی نداریم بر اینکه  مأذون بوده    با وجود اینکه در واقع این بایع، ولیّ و  یعنیاشاره به نقد است  
 کند.به عبارت دیگر چنانکه گفتیم قصد لنفسه نه منفعتی به حال بایع دارد و قدحی به عقد وارد می .هم در لحظه عقد لازم باشد

 کونه مالکا  صورت سوم: أن یبیع للمالک فانکشف

شود که لحظه  فروشد سپس مطلع میپسر به گمان حیات پدرش، خانه پدر را برای پدر میاست که  آن  مثال مشهور برای این صورت  
یکی در رابطه    فرماینداین صورت دو نکته بیان می  رابطه با  درا رفته بوده و در واقع خود او مالک خانه بوده است.  یعقد بیع، پدرش از دن

 دیگری در رابطه با بررسی لزوم الحاق اجازه به این عقد.ت این عقد و با صح
 مشروط به اجازه.  نکته اول: این عقد صحیح است

 فرمایند در مسأله دو احتمال است: می  مرحوم شیخ انصاری
 . عقد مذکور صحیح است احتمال اول:

 اضافه خواهند کرد که باید اجازه هم ضمیمه شود.   ین قید را هممشهور و مرحوم شیخ انصاری معتقد به صحت این بیع هستند البته بعدا ا
 این عقد به سه دلیل: طلانبدوم: احتمال  

 اند عقد مذکور باطل باشد به سه دلیل: پسرشان مرحوم فخر المحققین و مرحوم شهید اول احتمال دادهمرحوم علامه حلی و به تبع ایشان  
 قع. : ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یدلیل اول

  و خودش حقیقتا مالک بوده   بوده  لنفسهباشد در حالی که آنچه در خارج واقع و محقق شده بیع    لمالک یعنی برای غیرقصد کرده بیع لبایع  
 پس ما وقع لم یُقصد و ما قُصد لم یقع. 

 : عقد مذکور در واقع معلق است و عقد تعلیقی باطل است. دلیل دوم
لکن در واقع و در باطن آن خانه پدرم را از طرف او به تو فروختم به ده دینار  قطعی گفته  منجّز و    هر چند بایع در عقد مذکور به صورت

ام را به تو فروختم. پس مورّث من فوت کرده باشد خانهکه اگر  زیرا در واقع خود بایع مالک بوده لذا گویا چنین گفته  یک تعلیق وجود دارد  
و إنشاء    تقدیر بگیریم در حالی که در ابتدای کتاب البیع ثابت شد که عقد تعلیقی  تعلیق در  اگر عقد مذکور را صحیح بدانیم باید یک

 باطل است.  تقدیری و معلّق 
 : فعل بایع در انعقاد بیع مذکور یک فعل عبت و لغو است. دلیل سوم

چنین فعل و بیعی فروشد  میفرد دیگر  گوید که این خانه را از طرف  وقتی بایع معتقد است این خانه ملک او نیست و به مشتری هم می
دهد. پس عمل او لغو و عبث است و فعل  داند باز هم تصرفات مالکانه )بیع( انجام میلغو و عبث است زیرا با اینکه خود را مالک نمی
 عبث منشد اثر و منشأ انتقال ملکیّت نخواهد بود.

 نقد دلیل اول: 

قصد شود انتقال ملک از مالک آن، مالک هر  غیر فضولی( این است که  ه فضولی و چه  مهم در عقد )چفرمایند  مرحوم شیخ انصاری می
عنوان کلّی مالک قصد شود پس اینکه بایع اشتباه کرده و گمان کسی باشد تفاوتی ندارد چه بایع باشد و چه فرد دیگر مهم این است که 

 کند. خللی به بحث وارد نمیکرده مالک، پدرش هست 
توانند در اینجا  اصل عقد فضولی این است که طیب نفس مالک در لحظه عقد وجود نداشته آنان مییلشان بر بطلان  بله کسانی که دل

یّت  بایع نسبت به خروج مالکیت خانه از ملک خودش رضایت و طیب نفس نداشته بلکه رضایت به انتقال مالکقائل به بطلان شوند زیرا  
بیعی بودن که لحظه عقد طیب نفس مالک وجود نداشته است لذا باطل رت سوم انجام شده  پس بیعی که در صو  از ملک پدر داشته است

 خواهد بود. 
باید اجازه بعدی هم به  ما هم معتقدیم در این صورت سوم  حین العقد  فرمایند به دلیل لزوم طیب نفس مالک  یمرحوم شیخ انصاری م

بعد توضیح خواهیم داد.عقد بیع ضمیمه شود که این مطلب را در صفحه بعد و جلسه 

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     (1400.08.29)شنبه،  34جلسه 
 8، س 461...، ص من و أم ا ما ذکر

 نقد دلیل دوم:  

بایع، یک تعلیق وجود   دلیل دوم برای احتمال بطلان صورت سوم یعنی "أن یبیع للمالک فانکشف کونه مالکا" این بود که در باطن عقد
 ت. قی هم باطل اس علیدارد و عقد ت

 فرمایند: مرحوم شیخ انصاری می
پیش فرض کلامتان  پیش فرض شما در دلیل اول با دلیل دوم متناقض است زیرا در دلیل اول )ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد(    اولا:

در    لامتانفروشد نه برای خودش، لکن در دلیل دوم و اشکال تعلیق، پیش فرض و مبنای ک این است که بایع مبیع را برای مالک می
 فروشد نه برای مالک. خودش میاین است که بایع مبیع را برای   قد بایعتفسیر باطن ع

باشد لذا معنا ندارد شما بگویید باطن عقدش این است که اگر پدرم از  در صورت سوم محل بحث، بایع معتقد به حیات پدرش می  ثانیا:
پس  یزی در ذهن بایع هم نیست زیرا او معتقد است پدرش زنده و مالک خانه است،  فروشم، اصلا چنین چدنیا رفته باشد خانه را به تو می

، بلکه او خود  فروشم که پدر و مورّث من از دنیا رفته باشدتعلیقی انجام نداده یعنی نگفته به این شرط خانه را می اگر خانه را فروخته بیع
فروشد تعلیقی خانه را برای پدرش میدهد و به صورت منجّز و غیر  انجام می  داند که چنین اقدامیدارای حق فروش میرا مسلّط بر مال و  

ین صورت )با اجازه مالک( قابل تصحیح است که غاصب معتقد به سلطنت خودش بر مال است و آن را بیع غاصب هم به همچنانکه  
عنوان مالک را حتما بر شخص معین در خارج  کند و لازم نیست  پس همین که قصد بایع بیع از طرف مالک بوده کفایت میفروشد.  می

 تطبیق نماید. 
 14، س461...، ص اللهم إلا أن یقال 

گیرد که بایع و ناقل مالک مبیع باشد و اگر  در صورتی بیع حقیقی شکل می گویدتشکل در نقد جواب مرحوم شیخ انصاری میمس  اشکال:
 خواهد بود.  ظاهری و بی فائده ، مالک نباشد، قصد بیع توسط بایع صوری 

اند لکن مدلول بیع را قصد  را قصد کردهأداء الفاظ عقد بیع    دو  چنانکه مرحوم شهید ثانی هم در مسالک فرمودند فضولی و مکرَه هر
اصلا چنین قصدی ممکن    اند زیرا مدلول بیع انتقال مالکیّت کالا از ملک بایع به ملک مشتری است در حالی که در بیع فضولینکرده

اصلا تمایل به انتقال  است و  مکرَه    ، شخص فرض این است که این  کرَه هم ممکن نیست زیرا  را فضول مالک نیست و در بیع م نیست زی
 مالکیّت مالش به مشتری را ندارد.

همین قصد صوری و ظاهری از جانب بایع کافی است لذا بر همین اساس است که فقهاء بیع فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می  جواب:
 دانند. ی را )با ضمیمه اجازه مالک( صحیح میفضول

 نقد دلیل سوم: 

برای تحقق عقد شود زیرا  فرمایند با جواب از دلیل دوم، جواب از دلیل سوم و ادعای عبث بودن بیع بایع در محل بحث هم روشن میمی
حقیقی انتقال  ع هم بعتُ گفته است هم قصد  نیاز به إنشاء الفاظ عقد و قصد انتقال مالکیّت داریم که در محل بحث وجود دارد و بای

گوییم همین  اگر هم ادعا شود این یک قصد صوری است می  اجازه و رضایت هم حاصل است،   به مشتری را دارد،   مالکیّت خانه پدرش
 مقدار کافی است. 

 5، س462...، ص  و کیف کان فلاینبغی
 صحت عقد محل بحث بود. اثبات  فرمایند. نکته اولاشاره می گفتیم مرحوم شیخ انصاری در بررسی حکم صورت سوم به دو نکته

 ضمیمه اجازه بعدی  کته دوم:ن

 بعد از اثبات صحت عقد مذکور سؤال است که آیا برای تصحیح بیع مذکور نیاز به اجازه مالک واقعی یا همان بایع است؟ 
 وجود دارد:  قول فرمایند در پاسخ به این سؤال دومی
 . جازه نیستنیاز به ا یکم: قول 

 اند: کردهقائلین به این نظریه دو دلیل اقامه 
بیع را  و بدون اجبار و با رضایت خودش  و مالک نیز همان بایعی است که مباشرة )یعنی خودش(    اعلام کنداجازه را باید مالک    دلیل اول:

 ت. انجام داده لغو و بی اثر اس مالک، پس الزام به اجازه دادن بیعی که خود انجام داده 
، این مبیع را به مشتری منتقل کندهمین که قصد کرده مالکیت  فروشد لکن  ودش را میهر چند بایع متوجه نبوده که مال خ  دلیل دوم:

 در اعتبار و عدم اعتبار این قصد او دو احتمال است: 
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 فروشد. مال خودش را می حتما قصد کند کهلازم نیست  بگوییم همین قصد انتقال این مال معیّن، کافی است و  اول:احتمال 
  بلکه از اذن مالک به احتمال باید بگوییم همین قصد چون از جانب مالک واقعی محقق شده لذا نه تنها نیاز به اجازه بعدی ندارد  بنابر این  

الی که در ما نحن  به وکیل ما با اذن یک فرد )موکّل( نسبت به فرد دیگر )وکیل( مواجهیم در حهم بالاتر است. زیرا در اذن مالک  وکیل
 اذن هم بالاتر است.  ع را انجام داده پس همین قصد بایع نه تنها از اجازه بالاتر است بلکه از فیه خود مالک، بی

 فروشد.بلکه باید قصد کند مال خودش را میبگوییم این قصد کافی نیست   دوم:احتمال  
دهد اصلا  اثری نداشته باشد نشان مینب بایع فائده و  ر قصد مذکور از جاعقد باشیم زیرا اگ اصل  باید معتقد به بطلان  بنابر این احتمال  

 عقدی محقق نشده است. 
 نقد این دو دلیل بعد از دلیل دوم خواهد آمد. 

 دوم: نیاز به اجازه هست. )مرحوم شیخ( قول 

صحت عقد مذکور متوقف بر لحوق    فرمایند به نظر ما قول اقوی کلام مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی است کهمرحوم شیخ انصاری می
 .  ه مالک استاجاز 

 : قبول دارند برای لزوم الحاق اجازه مالک دو دلیل مطرح شده که مرحوم شیخ انصاری دلیل دوم را
 قصد بایع انتقال ملکی ت بعد اجازه مالک بوده است. دلیل اول: 

انتقال ملکیّت محقق  توجه دارد که لحظه عقد  لک او نیست،  از آنجا که بایع خودش قبول دارد مبیع ماند  مرحوم محقق ثانی فرموده
 باید اجازه بعدی ملحق شود تا بیع صحیح باشد.  ، بلکه انتقال ملکیّت متوقف بر اجازه بعدی مالک است. پس طبق قصد بایع شود نمی

 از دلیل اول دو جواب داده شده:  نقد دلیل اول:
اصل انتقال ملکیّت است   و الفاظ "بعتُ" و "إشتریتّ"،  بیع  اند مدلول عقدِ  أن یقال" فرمودهثانی با "اللهم إلاخود مرحوم محقق    جواب اول:

  الحاقِ   تا بگویید قصدِ  جود نداردو حقیقت بیع و  مدلول  اما اینکه بایع حین العقد نیّتش این باشد که مالک بعدا اجازه کند، چنین چیزی در
اینکه قصد کند به مالک اطلاع ندهد و از مالک تقاضای  را قصد کند بیع باطل است )مثل   لازم است یا بگویید اگر خلاف آنمالک    ۀاجاز 

از احکام شرعیه و عوارض عقود و خارج که به محض تحقق عقد واقع شود یا بعد از اجازه مالک(  انتقال مبیع )چگونگی    بلکه   اجازه نکند(
صحت بعضی از عقود متوقف است بر ملحق شدن امری )مانند صحت    اذ لنسبت به عقود مختلف هم تفاوت دارد  و  از حقیقت آنها است  

عقود هم هیچ توقفی بر شیءای ندارد و بلافاصله بعد از    و صحت بعضی ازبیع صرف که متوقف است بر لحوق تقابض فی المجلس(  
 شود. تحقق عقد بیع، انتقال ملکیّت محقق می

ضمیمه بشود یا نشود خارج از    کیّت بین بایع و مشتری است اما اینکه اجازه مالکپس آنچه در عقد بیع مهم است، قصد اصل انتقال مال 
 مدلول و محتوای اصل عقد است. 

مستدل در دلیل اول گفت محتوای عقد مذکور این است که بایع قصد کرده انتقال ملکیّت را بعد  نّ عدم القصد المذکور(  )مع أ  جواب دوم:
هیچ اشکال  نه انتقال بعد از اجازه مالک،  بایع صرفا قصد انتقال ملکیّت نموده باشد  اگر  فرمایند  میمرحوم شیخ انصاری  از اجازه مالک،  

شویم. )زیرا  دچار مشکل میانتقال ملکیّت بعد از اجازه مالک را قصد کند طبق مبنای کشف    ، یع باید حین العقدبااگر بگوییم  ؛ اما  ندارد
شود در حالی که مستدل گفت بایع باید قصد کند از لحظه اجازه مالک انتقال  د محقق میقعگوید انتقال از لحظه  مبنای کاشفیّت می

 .شود و این دو سازگار نیستندمحقق می
 س روشن شد که دلیل اول باطل است و برای اثبات لزوم اجازه نیازی به قصد مذکور وجود ندارد. پ

 دلیل دوم: أدله لزوم طیب نفس 

در ما نحن فیه )با اینکه بایع همان مالک بوده است( أدله طیب نفس دلیل بر لزوم لحوق اجازه  ر ما  ند به نظفرمایمیمرحوم شیخ انصاری  
است. آیاتی مانند تجارة عن تراض و روایاتی مانند الناس مسلّطون علی أموالهم و لایحلّ مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه دلالت  

س هر دو باشد، در ما نحن فیه حین العقد رضایت  طیب نفشود که با  نها در صورتی محقق میانتقال ملکیت بین بایع و مشتری تکنند  می
 . متوقف است بر لحوق اجازهو تحقق تجارة عن تراض، مالک نسبت به انتقال ملکیّت محقق نبوده است، پس تصحیح بیع 

ابتدای    ابت کنیم زیرالزوم الحاق اجازه را ث  ، تمسک به اجماع   توانیم باالبته یکی از أدله لزوم طیب نفس، اجماع بود که در ما نحن فیه نمی
 هستند.که مشهور معتقد به صحت بیع بدون نیاز به اجازه بعدی مالک  صورت سوم )در جلسه قبل( گفتیم

پردازند که خواهد آمد.در ادامه مرحوم شیخ به نقد دلیل قول اول می
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 بسمه تعالی     (1400.08.30)یکشنبه،  35جلسه 
 6، س463...، ص  ا ما ذکرناهو أم 

لزوم ضمیمه شدن اجازه در صورت سوم از عقد بود )أن یبیع للمالک فانکشف کونه مالکا( فرمودند در مسأله دو قول کلام در بررسی  

نفس    ب طیببا تمسک به أدله وجومشهور معتقدند نیازی به ضمیمه شدن اجازه نیست و دو دلیل ارائه دادند، مرحوم شیخ انصاری    ، است

 شوند در نقد دلیل قول اول.در این قسمت عبارتشان وارد می لحوق اجازه مالک لازم است.در معاملات فرمودند 
 نقد دلیل قول اول:

 .دو دلیل داشتند قائلین به عدم لزوم الحاق اجازه 

جام داده لذا حالا که فهمیده خودش مالک  ن اخودش  دلیل اول این بود که چون بایع همان مالک بوده است و بیع را با اختیار و رضایت  

 الزام بایع به اجازه دادن کاری که خودش انجام داده لغو است. است دیگر نیازی به ضمیمه اجازه وجود ندارد و 

ا حین کند زیرصرف اینکه خودِ مالک، بایع بوده است کفایت نمیتوان گفت  کنند اما میاره نمیمرحوم شیخ انصاری به نقد این دلیل اش

بیع اکراهی هم هر چند بایع همان مالک است اما  که راضی به آن باشد. چنانکه در  البیع اصلا توجهی به انتقال از ملک خودش نداشته  

 اجازه دارد. رضایتش وجود ندارد لذا نیاز به الحاق  

 فهو المطلوب. اطل باشد و اگر کافی است قصد انتقال ملکیّت توسط بایع اگر کافی نیست که باید اصل عقد بلیل دومشان این بود که د

تنها برای تحقق اصل عقد کافی است نه برای تحقق  قصد انتقال ملکیّت این مال معیّن  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری در نقد این دلیل می

کافی است و لزوم عقد قد  انتقال ملکیّت برای تحقق عاصل  قصد    گوییممی  گیرد. وقتیاجازه شکل میم تنها با لحوق  عقد لازم، عقد لاز 

دیگر تفاوتی ندارد که قصد انتقال مال خودش را داشته باشد یا قصد انتقال مال فرد دیگر را، و این قصد شود  با ضمیمه اجازه محقق می

ش نباشد( )یعنی در واقع مبیع ملک خودیا در واقع صحیح نباشد    باشد(یعنی در واقع مبیع ملک خودش  انتقال در واقع هم صحیح باشد )

قصد انتقال مال خودش یا قصد انتقال مال دیگری چنانکه جلسه قبل هم توضیح دادیم خارج از مدلول و محتوای عقد در هر صورت  

بیع  مختلف به همین جهت بود که در مباحث  کند.عدمشان خللی به تحقق بیع وارد میاست و نه وجودشان نفعی به حال بایع دارد و نه 

ل دیگران را برای خودش و به قصد تملّک خودش هم بفروشد باز هم اصل بیع فضولی صحیح است و فقط  یم اگر مااشاره کردفضولی  

 نیاز به ضمیمه اجازه مالک دارد. 

کنند بر اینکه باید ختم بیع به این  و لایحلّ مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه دلالت میأدله اعتبار تراضی مانند تجارة عن تراض  

که مالکیّت یک مال معینی از آنان به دیگری منتقل شود نه اینکه د که هر دو مالک )مالک ثمن و مالک مثمن( راضی باشند  صورت باش

 . بوده استبایع به صورت اتفاقی و بعد عقد مطلع شود که مبیع ملک خودش 

داشته باشد که مالکیّتش   العقد توجهکه یا حین  شود  سبب حلیّت تصرف در اموال دیگران میدر صورتی    طیب نفس و رضایتنتیجه:  

 کنند:میاستهشاد چند فرع به با توجه به این نکته، . دهد یا بعدا متوجه شود و اجازه کندکند و به دیگری مینسبت به مبیع را سلب می
   :فرع اول

و بکر ز دوچرخه عمرو استفاده کنید  دهم اگوید من به شما اجازه میکند این دوچرخه ملک عمرو است لذا به بکر میاگر زید گمان می

این  فرمایند بکر حق تصرف در دوچرخه را ندارد.  داند، در اینجا فقهاء میداند دوچرخه ملک خود زید است و لکن زید نمی)مأذون( می

 د. همراه با اطلاع از مالکیّت باشد و الا باید اجازه بعدی ضمیمه شودر صورتی مؤثر است که دهد طیب نفس نشان می
   فرع دوم:

 شود.به خیال اینکه عبد فرد دیگری است آزاد کند و سپس متوجه شود که عبد خودش بوده است، عتق محقق نمیاگر عبدی را  
   فرع سوم:

سپس متوجه شود خانم و به خیال اینکه این خانم همسر زید است او را طلاق دهد  از طرف زید وکیل در طلاق همسر او است،    اگر

 شود.واقع نمی قطلاخودش است 
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همسر خودش را داشته  عتق و طلاق به عنوان دو ایقاع، باید همان لحظه إجراء صیغه قصد تحقق عتق عبد خودش و طلاق  در مورد  

 شود. باشد و الا عتق و طلاق به صرف یک قصد کلی و مبهم واقع نمی
   فرع چهارم:

)او را به وکالت از من به خودت تملیک کن سپس( بکر بگوید این عبد من است  زید عبد بکر را غصب کرده و بکر اطلاع ندارد، اگر زید به  

مرحوم  و بکر هم عبد را آزاد کند و سپس بفهمد که عبد خودش بوده چنین عتقی محقق نخواهد شد چنانکه  او را از طرف خودت آزاد کن  

 گویند.علامه حلّی، شهید اول و محقق ثانی همین را می
   اشکال:

صحت  از طرفی در مثال مربوط به فرع چهارم معتقدند  ی مبتلای به تناقض است زیرا ایشان  مدعای مرحوم محقق ثانگوید  مستشکل می

بیع فضولی معتقدند صحت بیع متوقف بر اجازه بعدی مالک  اما در  نیست و این عتق از اساس باطل است  اجازه بعدی  عتق متوقف بر  

 . است
   جواب:

طیب    به صورت کامل و با  ، عتق یک ایقاع است که باید از همان لحظه تحقق   ند تناقضی وجود ندارد زیرافرمایمرحوم شیخ انصاری می

در حالی که بیع چنین نیست و اشکالی ندارد که  لحوق اجازه را ندارد    تعلیق و  نفس و قصد إخراج از مال خودش محقق شود و قابلیّت

 لحق شود. حقق شود و اجازه آن بعدا مإنشاء بیع توسط فضول م

دانند  دانند و عتق را از اساس باطل میلحوق اجازه را کافی نمی  ،بله این اشکال تناقض به کسانی وارد است که در فرع چهارم و باب عتق

 د زیرا: داننعقد فضولی محل بحث را هم بدون نیاز به لحوق اجازه، صحیح میاما 

حتی در جایی که قصد  دانند  سبب انتقال مالکیّت میبه معنای طیب نفس و  و آن را    پذیرندمبهم و کلّی را می  ـ اگر قصد انتقال به صورت

کرده انتقال مال غیر را سپس فهمیده مال خودش بوده، باید در باب عتق و در فرع چهارم هم معتقد باشند عتق صحیح است زیرا قصد 

 لک خودش است. دانسته مداشته هر چند نمیإتنقال و إخراج از ملک به صورت کلی وجود 

بلکه معتقدند باید عالم باشد که مال خودش  دانند  و آن را دال بر طیب نفس نمیپذیرند  ـ اگر قصد انتقال به صورت مبهم و کلّی را نمی

ا که فتونه این  باشدنمیلازم    جازهباید معتقد باشند چنین بیعی قبل از لحوق اکند، کند و از ملک خودش إخراج میرا به دیگران منتقل می

 دهند نیازی به اجازه بعدی نیست. 

 1، س465...، ص فالحق أن  القصد 

تواند مصحّح )یعنی قصد کند انتقال یک مال معین را به دیگری( میحق این است که قصد انشاء بیع اگر تعلق بگیرد به یک مال معین  

بیع فراهم سازد و نیازی نیست که حتما عالم باشد که  را برای    شود( و قابلیّت تأثیر عقد باشد )و إنشاء بعتُ و إشتریتُ ثابت و محقق می

تواند مال را از ملک بایع خارج کرده و به ملک مشتری  نمیاین مقدار فقط در حد ایجاد قابلیّت است و  مبیع ملک خودش هست یا نه، لکن  

 گوییم: بندی می، لذا در مقام جمعوارد کند 

 . اثر انتقال ملکیت باشد  محقق کنندهتواند  زه مالک بعد بیع میقابلیّت لحوق اجازه را دارند، اجا اگر إنشاء مذکور، از عقود باشد که ـ

گر انشاء مذکور، از ایقاعات باشد که قابلیّت تعلیق و توقف بر اجازه را ندارند، از اساس باطل خواهند بود. ا ـ
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 بسمه تعالی     (1400.09.01)دوشنبه،  36جلسه 

 6، س 465...، ص ذکرناه ظهر مم ا ثم  إن

عقد بیع صحیح است لکن نیاز به ضمیمه شدن مرحوم شیخ انصاری فرمودند در صورت سوم که "أن یبیع للمالک فانکشف کونه مالکا"  

ه با توجه بتواند بیع خودش را تأیید یا ردّ کند.  مالک )که در محل بحث ما همان بایع است( حق انتخاب دارد و می  اجازه مالک دارد پس

 دهند: ایشان به دو سؤال هم پاسخ میاین مدع
 : یکم سؤال

بل از بیان سؤال به یک مقدمه فقهی  دهند لکن قمالک در ما نحن فیه به سؤالی پاسخ میمرحوم شیخ انصاری نسبت به حق انتخاب  

 کنیم: اشاره می
 مقدمه فقهی: اقسام حق انتخاب بین رد  و تأیید

 است: قسمبر دو تأیید عقد  ا یعقد حق انتخاب بین ردّ منشأ  
 . عقد را تأیید کند یا رأسا ردّ کند و اجازه تحقق تام به عقد ندهد که یا باشد از باب اجازه در عقد فضولیحق انتخاب  :قسم یکم
 یعنی ملکُ فسخ العقد(خیار ) .یا امضاءکه عقد شکل گرفته را یا فسخ کند  .باشد از باب حق الخیارحق انتخاب  :قسم دوم

و سببیّت تامه پیدا   شوداجازه لازم میو فقط با لحوق    است  در این است که بیع فضولی حدوثا متزلزل بین این دو قسم  تفاوت  
 قّف بر اتمام زمان خیار است.متزلزل و متو لکن بقاءًاست بیع مع الخیار حدوثا سببیّت تامه دارد و محقق شده کند اما می

فضولی است یا از باب اجازه در عقد  ی که خودش انجام داده  بین ردّ یا تأیید بیعمالک  حق انتخاب  در محل بحث ما  سؤال این است که  

 حق الخیار؟ از باب 
   جواب:

 دو نظریه وجود دارد: فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می

 دانند. عقد فضولی میاز باب اجازه در مرحوم شیخ انصاری این حق انتخاب را  نظریه اول:

الخیار است که فقط بقاءً متزلزل  تستری و به تبع ایشان مرحوم صاحب جواهر معتقدند این حق انتخاب از باب حق    حوممر  نظریه دوم:

لذا برای دفع ضرر با تمسک به    متوجه او استو از این جهت ضرر  دانسته مبیع ملک خودش است  بایع نمیدلیلشان این است که    است.

 و امضاء )ردّ و اجازه( دارد.خیار بین فسخ  حق انتخاب و حقگوییم قاعده لاضرر می

گیرد که عقد بیع و  نظریه و دلیل آن صحیح نیست زیرا حق الخیار زمانی شکل می فرمایند این  میمرحوم شیخ انصاری    :نظریه دوم  نقد

ا نحن  ثابت کردیم در مکند در حالی که  یا فسخ  امضاء  گوییم مخیّر است که  انتقال ملکیّت به طرف مقابل محقق شده باشد سپس می

 نشده است و متوقف بر لحوق اجازه است. انتقال مالکیّت محقق  فیه لحظه تحقق الفاظ عقد بیع هنوز 

 منشأ ضرر دو گونه است: شان به لاضرر برای اثبات خیار هم صحیح نیست زیرا استدلال

ثمن  دریافت    یا   آوردمیکالا خیار عیب  وجود عیب در  که  )مثل اینکند  که لاضرر خیار را ثابت میباشد  عوض یا معوّض    منشأ ضرر،  یکم:

 .(آوردمی خیار مجلس ، مجلس معاملهبقاء  یا آورد میمعوض خیار حیوان حیوان بودن یا آورد میخیار غبن  توسط بایعاضافه 

 همین جهالت هم دو قسم است: ندارد،  رضایت به انتقال مالکیّت هم وجود حین العقد طبیعتا که باشد  به مالکیت منشأ ضرر، جهل  دوم:

 از فروش مالش توسط فضول اطلاع ندارد. قد مانند بیع فضولی عادی که مالک حین العیا جهل به اصل انتقال مالکیّت است . 1

 مالکیّت مبیع است با وجود اینکه از انتقال مالکیّت آگاه است بلکه خودش بایع است. )ما نحن فیه( . جهل به 2

الزام به لحوق اجازه  ا دفع این ضرر هم با  ع است از جانب جهل به مالکیّت است نه عوضین لذنحن فیه متوجه بای  تنها ضرری که در ما 

 کند که لزوم عقد متوقف بر لحوق اجازه است. است یعنی لاضرر نهایتا ثابت می

 آخر ، س465...، ص ثم  إن  الحکم بالصحة
   سؤال دوم:

دانند،  را باطل می هاء آن را صحیح و بعضی هم آن  د فضولی اختلاف است مشهور و اکثر فقدانیم که نسبت به صحت و بطلان عقمی

فروشد که فرد مبیع را به عنوان اینکه ملک دیگران است از طرف مالکش میآیا صحت و بطلان بیع در صورت سوم    سؤال این است که
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یعنی کسانی که اصل    عقد فضولی است؟  صحت و بطلان در  مبتنی بر قول بهشود مبعی ملک خودش بوده است،  لکن بعدا متوجه می

 دانند اینجا هم قائل به بطلان هستند؟باطل میعقد فضولی را 

تلازمی بین ما نحن فیه و دو قول نسبت به بیع فضولی وجود ندارد بلکه ممکن است قائلین به  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می  جواب:

قائلین به بطلان عقد فضولی، دلیل و مستندشان البته اگر    صحیح است.)با ضممیه اجازه(    بیع مذکور  بطلان عقد فضولی اینجا قائل باشند

 . تواند مستند بطلان صورت سوم محل بحث هم قرار گیردقبح تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک باشد این دلیل می

لان ما نحن  هیچکدام دلالت بر بطما لیس عندک( یا اجماع بدانیم  به عبارت دیگر اگر دلیل بر بطلان عقد فضولی را روایات )مثل لاتبع  

شود زیرا فرض این است که بایع مالک است و بیع "ما عنده" است نه "ما  فیه ندارند زیرا "لاتبع ما لیس عندک" شامل ما نحن فیه نمی

 صحت و بطلان محل اختلاف است.  لیس عنده"، اجماع هم وجود ندارد و 

لایحل  "  روایات و  آیه "تجارة عن تراض"    ایت آنان باشد )که از بدون رض قبح تصرف در مال دیگران    ولیر بطلان عقد فضاما اگر دلیل ب

طبق مبنای قائلین به بطلان عقد فضولی طبیعتا این ( در این صورت آیدبه دست می  "دلیل عقلو "مال امرئ مسلم إلا عن طیب نفسه" 

 *   خودش به دیگران نبوده است.  د زیرا بایع حین العقد راضی به انتقال مالکیّت مالصورت سوم محل بحث هم باید باطل باش

 کلامشان را نقد نمودیم. البته ما از تمام أدله قائلین به بطلان عقد فضولی جواب دادیم و 

محققان مجمع الفکر در متن  در بعض نسخ وجود ندارد و اگر توسط  ای است که )ثم یغرم المثمن و إن کان جاهلا(  در عبارت کتاب جمله

پردازند.  به بعد به این بحث می  484در صفحه بهتر بود. زیرا بحث از غرامت ارتباط به ما نحن فیه ندارد و مرحوم شیخ انصاری آمد نمی

مثمن  است  ایع هم به آن ملحق شود، بایع موظف  در هر صورت عبارت مذکور یعنی اینکه اگر بیع محل بحث را صحیح بدانیم و اجازه ب

 را به مشتری تحویل دهد و اگر مثمن وجود نداشته باشد باید بدل آن را به عنوان غرامت بپردازد. 

 4، س466...، ص  لنفسهالرابعة: أن یبیع 
 أن یبیع لنفسه باعتقاد انه لغیره فانکشف انه له صورت چهارم: 

این است که بایع کالا را   فانکشف الخلاف   ستیائز التصرف نمعتقد باشد ج  زی مجدر آخرین صورت از صور چهارگانه در مسأله سوم که  

)که بعدا برود از مالک آن بخرد و   فروشد به گمان اینکه مبیع ملک فرد دیگری است و او فضول استبرای خودش )از طرف خودش( می

 بایع بوده است.  ، اما بعد بیع معلوم شود مبیع ملک خودگری به او برسد( د این واسطهبه مشتری تحویل دهد و سو

فرمایند حکم مانند صورت سوم است که بیع صحیح است حتی بنابر نظر قائلان به بطلان عقد فضولی )چون اینجا  در این صورت هم می

 . بر ضمیمه اجازه است لکن موقوفنیست بکله مالک است(  در واقع فضول

یاز به ضمیمه اجازه هم ندارد زیرا بایع بیع را برای خودش انجام  البته ممکن است در این صورت چهارم بگوییم بیع رأسا صحیح است و ن

البته این نکته در صورت سوم نبود لذا  طیب نفس و رضایت حین العقد هم محقق است لذا از اجازه بعدی بی نیاز هستیم.  داده است لذا  

 را برای مالک انجام داده بود نه برای خودش.  در صورت سوم لحوق اجازه را لازم بدانیم زیرا در صورت سوم بایع بیعمجبور بودیم 

همین جهت مرحوم تستری که در پاسخ به سؤال اول )ابتدای جلسه امروز( فرمودند حق انتخاب بایع از باب حق الخیار است )نه از  به  

 ه وقوعش لازم خواهد بود. و عقد در صورت چهارم از همان لحظاند نیازی به اجازه نیست فرموده باب اجازه در عقد فضولی( در اینجا

 
 خلاصه احکام مجیز

 : مرحوم شیخ انصاری در مبحث احکام مجیز سه امر بیان کردند 

 مجیز باید حین الإجازه جائز التصرف باشد.  :یکمامر 

 وجود مجیز حال العقد لازم نیست.   وم:امر د 

 جائز التصرف بودن مجیز حال العقد لازم نیست.   امر سوم:

 بیان فرمودند: سه مسأله  مناسبت بحث از عدم جواز تصرف  ه بامر سوم  ذیل
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 است.  بیع صحیحفرمودند ، حجربه جهت جائز التصرف نبود حین العقد  لکن باشدمجیز همان مالک حین العقد اگر  مسأله اول:

 العقد بوده است.  عدم جواز تصرف مجیز حین العقد، عدم مالکیت حینعلت مجیز غیر از مالک حین العقد است پس  مسأله دوم:

 : بحث فرمودندتفصیلا کند که فقط بعض از صور را  صورت پیدا می 16دوم فرمودند مسأله   مسألهذیل 

ذیل این صورت از هفت اشکال مرحوم تستری به قول    فرمودند بیع صحیح است. من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجاز.    صورت اول:

 صحت جواب دادند که دو نکته مهم داشت: 

از کاشفیت:    ف:لا  اولین  کاشفیت یعنی اجازه مالک کشف میارائه تفسیری جدید  از  انتقال ملکیّت مبیع به ملک مشتری اصیل  از  کند 

است اما در محل بحث ما )من    (روز شنبه) اشد، این قابلیت در عقد فضولی عادی از لحظه عقد  ای که قابلیّت این انتقال محقق بلحظه

 شود.ر میقابلیّت از لحظه مالک شدن فضول )روز دوشنبه( تصوی باع مال غیره ...( این

ع ما لیس عندک" و روایات خاصه  محتوای روایات عامه مانند "لاتبدر پاسخ از اشکال مرحوم تستری با استدلال به روایات هم فرمودند    ب:

ر صورت تحقق بیع قطعی، منجّز و الزام آور در لحظه  مانند پنج روایت مذکور این بود که بیع "من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجاز" د

 ح خواهد بود.  اما اگر صحت بیع و سببیّت تامه آن برای انتقال مالکیت متوقف بر لحوق اجازه باشد بیع صحی عقد فضولی، باطل است

 شود که: براساس این برداشت از روایت حکم چند صورت و فرع دیگر هم روشن می

 ؛ صحّ البیع. الفضول ةیّمالک یعل عیسه مع توقف البنفل رهیلو باع مال غ. 1

 ؛ صحّ البیع.لو باع للمالک ثم ملک و اجاز لنفسه. 2

 ؛ صحّ البیع.عدوانا فأجاز لو باع لثالث معتقدا لتملّکه أو بانیا علیه  .3

 ؛ بطل البیع.جزیلنفسه ثم ملک و لم  رهیمن باع مال غ صورت دوم:

 اشاره کردند: ذیل این صورت هم به چند فرع 

 ؛ بطل البیع. جزی لمالکه ثم ملک و لم  رهی لو باع مال غ .1

 ؛ بطل البیع. جزی لثالث ثم ملک و لم  رهی لو باع مال غ .2

 ؛ در این صورت اجازه و ردّ فضول فائده ندارد و امضاء عقد واگذار به ورثه است. لو باع وکالة عن المالک فبان انعزاله .3

 ، این مسأله چهار صورت دارد:فانکشف الخلاف ستیالتصرف ن اشد جائزمعتقد ب زیمج  مسأله سوم:

 ؛ صحّ البیع. أن یبیع للمالک فانکشف کونه ولیّا عنه. 1

 ؛ صحّ البیع. یبیع لنفسه فانکشف کونه ولیا عن المالک أن  .2

میمه شود، حق انتخاب مالک نسبت  ؛ فرمودند این بیع صحیح است در صورتی که اجازه مالک ضللمالک فانکشف کونه مالکا  عیبیأن    .3

 . از باب اجازه در عقد فضولی است نه حق الخیار به ردّ یا امضاء هم

 ه زیرا لحظه عقد توجه بهم نباشد  به اجازه بعدی مالک  ممکن است نیاز  ؛ صحّ البیع  ه لهنّ أه لغیره فانکشف  أن یبیع لنفسه باعتقاد ان.  4

 اخراج مبیع از مالکیّت خودش داشته است. 

 

 
 
 

 تحقیق: 

اشکالی  به عبارت مرحوم شیخ که فرمودند: "إلا أن یستند فی بطلانه ..."    169، ص1* مرحوم سید صاحب عروه در حاشیة المکاسب، ج
لا وجه للاستثناء الذي ذكره المصنف قدّس سرّه بقوله إلّا أن یستدلّ إلخ و ذلك  فرمایند: "دانند. ایشان میدارند و استثناء را صحیح نمی

التجريّ    ه ماله غایته قبح التّصرّف فیه من حیث إنّه منلأنّ النهي عن التّصرّف في مال الغیر أیضا لا یشمل ما نحن فیه لأنّ المفروض أنّ
 " و مثله لا یستلزم الفساد فتدبّر
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فإنّ موضوع قبح التصرف   فرمایند:می  248، ص 2در حاشیة المکاسب، جالبته مرحوم محقق اصفهانی در جواب از این اشکال مرحوم سید  
فالاعتراض على   ...لا یعقل أن یكون هو مال الغیر واقعا، بل ما أعتقده أنّه مال الغیر، و هذا العنوان محفوظ مع المصادفة للواقع و عدمها، 

استثناء المصنف قدس سرّه في غیر محله. 
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 بسمه تعالی     (1400.09.02شنبه، )سه 37جلسه 

 467ص  ، و أما القول فی المجاز 

اولین جلسه امسال تحصیلی عرض کردم مرحوم شیخ انصاری مباحث "القول فی الإجازة و الرّد" را ذیل دو عنوان اجازه و ردّ بررسی  

 کنند، در عنوان اجازه سه مقام از بحث دارند: می

 . احکام مجاز.  3. احکام مجیز.  2. احکام اجازه.  1

 از بحث تمام شد.   مقامدو 
 ام مجاز مقام سوم: احک

 اجازه داده شده است.  عقدی کهمقام سوم در بررسی احکام مجاز یعنی 

 فرمایند بررسی جامع و کامل احکام مجاز اقتضا دارد سه امر بیان شود: می

 امر اول: جامعیت جمیع شروط 

 کنیم: قبل از بیان مطلب مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه فقهی اشاره می
 ودمقدمه فقهی: اقسام شرائط در عق

 ایم: به عقود سه نوع شرط مطرح است که در مباحث ابتدای کتاب البیع مکاسب خوانده  نسبت
 شروط صیغه عقد، مانند عربیتّ، ماضویّت، تطابق، تنجّز، موالات، ترتیب.  یکم:
 ی. قد فضول شرائط متعاقدین، یعنی بلوغ، عقل، اختیار و مالک بودن یا مأذون بودن از طرف مالک یا لحوق اجازه در ع دوم:
 شرائط عوضین، مانند مالیّت، معلومیت و قدرت بر تسلیم.  سوم:

 کنند:نکته اشاره می هارمرحوم شیخ انصاری در امر اول به چ

 لزوم مراعات جمیع شرائط حین العقد الا رضایت  نکته اول:

ر عقد لازم المراعات است و تفاوتی بین  ین دعوض شرائط متعاقدین و، شرائط فرمایند تمام شرائط صیغهمینکته اول بیان مدعا است که  

ای که بررسی  فرمایند طبق أدلهعقد فضولی و غیر فضولی نیست الا خصوص شرط طیب نفس و الحاق اجازه مالک بعد البیع که می

 ن:حین العقد مالک بی اطلاع باشد و بعد عقد رضایتش را اعلام کند. بنابرای در عقد فضولی کردیم اشکالی ندارد 

 صرف وجود شرائط متعاقدین سبب صحّت انشاء عقد نخواهد بود بلکه شرائط صیغه و عوضین هم لازم است.  ف:لا 

 چه قائل به کشف باشیم چه قائل به نقل:  کنداحراز تمام شرائط حین العقد، نسبت به خصوص طرف اصیل کفایت نمی ب:

غیر قابل فسخ است لذا شرائط بیع هم فقط   ت به مشتری اصیل لازم و لحظه تحقق عقد، بیع نسب"  :تواند بگویدپس قائل به کشف نمی  ـ

پس رعایت شرائط  نسبت به او لازم المراعات است اما نسبت به طرف فضول بیع جائز و متزلزل است تا زمانی که مالک اعلام نظر کند،  

)عبارت للزومه علیه    و طرف لازم است.و مراعات جمیع شرائط در هر د  " چنین چیزی صحیح نیستم نیست.نسبت به طرف فضول لاز 

 حینئذ یعنی للزوم العقد علی الأصیل حین القول بالکشف( 

وز شنبه  إنشاء بیع )بعتُ و اشتریتُ( ر  طبق هر دو مبنا  زیراـ بل مطلقا یعنی کلام مذکور صحیح نیست چه قائل به کشف باشیم چه نقل  

اما اجازه بنا  وابسته به لحوق اجازه است   باشد هرچند تحقق اثر انتقال ملکیّت پس باید از همان شنبه مستجمع جمیع شرائط  محقق شده

گوید و چه سبب تکمیل از لحظه اجازه  است همان انشاء عقد را تکمیل کند )چه اجازه سبب تکمیل از لحظه عقد بشود که کشف می

 گوید(میبشود که نقل 

 7، س467...، ص و ذلک لأن  العقد
 مدعا دلیل بر  نکته دوم:

دلیل بر لزوم اجتماع جمیع شرائط آن است که یا عقد فضولی که مثلا روز شنبه انجام شده  دومین نکته استدلال بر مدعای مذکور است.  

چیزی عقد  إنشاء  بالأخره  و در هر دو صورت  ه مالک باشد(  دانیم یا جزء السبب )که جزء دیگرش اجازرا تمام السبب برای انتقال ملکیّت می

صیغه    ، جایز نیست موجِبمثل اینکه    باید مستجمع جمیع شرائط مربوط به عقد باشد  ، عقداز ابتدای شروع  و روشن است که    نیستجز آن  
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غیر فضولی صحیح باشد لااقل در چیزی در عقد  ی اگر چنین  تجاهل به عوض و معوّض باشد ح  ، ایجاب را بیان کند در حالی که قابِل

 :زیرا   نیستعقد فضولی صحیح 

 کشف که روشن است عقد چیزی نیست جز همان "بعتُ" و "اشتریتُ" روز شنبه لذا از همان ابتدا باید جامع شرائط باشد  مبنای بقط ـ

چیزی غیر از  به عنوان شرط،  ـ طبق مبنای نقل هم جایگاه اجازه شبیه به شرط است یعنی جزء ماهیت عقد نیست )چنانکه ماهیت وضو  

( لذا عقد همان است که شنبه واقع شده و باید جامع شرائط عقد باشد و اگر هم اجازه را به عنوان جزء استبه عنوان مشروط  ماهیت نماز  

ت عقد است یعنی ماهیت عقد محقق شده لکن برای تحقق اثر انتقال  مؤثریّباز هم جزء ماهیت عقد نیست بلکه جزء    عقد به شمار آوریم

 گوییم عقد از همان شنبه باید جامع شرائط باشد. ز هم میبا لذاملکیّت نیاز به اضافه شدن اجازه داریم. 

 11، س467...، ص فیکون جمیع ما دلّ
 ئطنکته سوم: استثناء بعض شرا 

 کنند:فرمایند ما تابع أدله هستیم که دو گونه شرط برای عقد مطرح میشرائطی که وجودشان من حین العقد لازم است مینسبت به 

گیری أجزاء عقد، آن شرط لازم  شکل  کنند ظهور دارند در اینکه از اولین لحظه شروعح میائطی برای عقود مطر ای که شرعموم أدله  یکم:

 المراعات است. 

کنند بر مراعات یک شرط در لحظه نهایی شدن و  ظهور در اعتبار یک شرط از ابتدای إنشاء عقد ندارند بلکه دلالت میای که  أدله  وم:د 

خریدار قرآن یا خریدار عبد مسلمان که اشکالی ندارد خریدار، لحظه عقد فضولی د. شرائطی مانند مسلمان بودن  انتقال ملکیّت در یک عق

 *    که حین الإجازة تحققش لازم است.حین الإجازة و انتقال مالکیّت مسلمان شده باشد، همچنین شرط قدرت بر تسلیم  کافر باشد لکن  

 اجازه  بقاء شرائط از لحظه عقد تا نکته چهارم:

 در نکات قبل فرمودند وجود جمیع شرائط در لحظه عقد لازم است.  

  سؤال این است که آیا این شرائط باید تا لحظه اجازه هم باقی باشند یا لازم نیست؟

 : فرمایندمیجواب در مقام 

 سبب إبطال عقد نخواهد شد.دین هم موتی یک یا هر دوی متعاقتا لحظه اجازه لازم نیست. لذا بقاء و استمرار شرائط متعاقدین  الف:

زمان تحقق عقد است که آن موقع هم شرائط طبق مبنای کشف که روشن است زیرا در مبنای کشف تمام نگاه به همان روز شنبه و  

جازه  لحظه ا  جمع بوده، طبق مبنای نقل هم نیازی به بقاء و استمرار شرائط متعاقدین نیست زیرا در این مبنا هم هرچند انتقال ملکیّت از 

 محور این انتقال همان إنشاء عقد روز شنبه است که آن زمان شرائط جمع بوده است. شود اما محقق می

اجازه را یک عقد جدید به حساب آورد )یعنی نه تنها قائل به نقل باشد بلکه قائل باشد اجازه نوعی ایجاب و قبول جدید بله اگر کسی  

استمرار شرائط تا زمان اجازه لازم است لکن بطلان این مبنا را در مباحث گذشته ثابت    بقاء و  ممکن است بگوییماست، در این صورت  

 ایم. کرده

 اما بقاء و استمرار شروط عوضین هم:  ب:

 شود.لازم است زیرا جابجایی عوضین در مبنای نقل در واقع روز دوشنبه و حین الإجازه انجام میـ طبق مبنای نقل 

 معتبر دانستن شروط عوضین طبق مبنای کشف بعید نیست.  ** ء شرط باشد یا نه لکن احتمال است که بقا ـ طبق مبنای کشف دو

 5، س468...، ص الثانی: هل یشترط فی المجاز

 امر دوم: معلومی ت مجاز للمجیز 

 از سه حال خارج نیست:  در لحظه اجازهمجیز از عقد فضولی  میزان اطلاع

چه کالایی را به چه قیمتی و در داند فضول  )تفصیلا به این صورت که میداند  یافته است یا تفصیلا مییا جاهل است یا اجمالا اطلاع  

معوّض است  صلح  مثلا  داند که  ، نوع عقد را مییا صلح  داند که نکاح بوده یا بیعچه عقدی به دیگری واگذار کرده است. جنس عقد را می

 ثلا به چه کسی فروخته شده است(داند که میا غیر معوّض و فصل آن را هم می
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 تحقق اجازه از او قابل تصویر نیست.در این صورت نسبت به عقد فضولی که  استمالک، جاهل بالتمام اگر 

 نسبت به کفایت آگاهی اجمالی از عقد فضولی یا لزوم آگاهی تفصیلی هم دو احتمال است: 

 آگاهی اجمالی نسبت به عقد فضولی کافی است.  مال اول:احت

دهد و او را که مالک به فردی اذن می ، پس اشکالی ندارد که علم اجمالی در آن کافی باشد زیرا در اذناجازه مانند اذن سابق است  دلیل:

مطالب نسبت به معامله مورد نظر معلوم باشد مثل اینکه ماشین  فرمایند لازم نیست تمام کند برای انجام یک معامله، فقهاء میوکیل می

نکه زید را وکیل در  ل صحیح است حتی به صرف ایکسی با چه قیمتی در چه زمانی و در چه مکانی بفروشد بلکه إذن و توکی  را به چه

 کند.پس در اجازه هم علم اجمالی کفایت می فروش ماشین قرار دهد بدون اطلاع و صحبت از جزئیات آن.

 دهد.و مالک نداند چه چیزی را اجازه میل در چه چیزی است، ای باشد که اصلا وکیل نداند وکیبه اندازهاجمال  نباید بله

 عقد فضولی لازم است. آگاهی تفصیلی نسبت به  احتمال دوم:

  گیرد اجازه در واقع به منزله یکی از ارکان عقد است زیرا وقتی مالک اجازه داد گویا خود او بایع بوده و طرف حساب مشتری قرار می  دلیل:

هم باید علم تفصیلی    مجیز یا همان مالکد از ابعاد و زوایای معامله آگاهی کامل داشته باشند،  انکه بایع و مشتری بایگوییم چنبنابراین می

به زوایای عقد فضولی داشته باشد لذا اگر بدون اطلاع از ابعاد معامله بخواهد آن را اجازه دهد مثل این است که در عقد غیر فضولی  

هم    مطرح کند پس چنانکه انشاء قبول بدون اطلاع از ایجاب باطل است، اجازه مالکایجاب صرفا قبول را  قابل بدون اطلاع از  بگوییم  

 بدون اطلاع از ابعاد عقد فضولی باطل خواهد بود.

تواند به صورت معلّق و مشروط، عقد فضولی را اجازه کند به این صورت که بگوید اگر شخصی فضولتا کالای مرا  آیا مجیز می  سؤال:

 کنم. فروخته باشد بیع فضولی را اجازه می

زیرا هر چند اجازه از عقود نیست تا با استناد به اجماع فقهاء در بطلان عقد  است.  قوی    ، بطلان اجازه معلّققول به  فرمایند  می  جواب:

توان گفت تعلیق در اجازه  لذا می  تعلیقی بگوییم اجازه تعلیقی هم باطل است اما اجازه در حکم عقد است و جایگاه و اعتبار عقد را دارد

 هم باطل است. 

دانیم که  و میگیرد  دانیم آن است که با آمدن اجازه است که مالک مخاطب "أوفوا بالعقود" قرار میدلیل بر اینکه اجازه را در حکم عقد می

کند و مجیز هم با اجازه دادن عقد در کند واجب است به آن وفا  "أوفوا بالعقود" خطاب به عاقد است یعنی کسی که عقد را محقق می

 امل او هم خواهد شد پس چنانکه عقد تعلیقی باطل است اجازه تعلیقی هم باطل است.گیرد و خطاب أوفوا بالعقود شجایگاه عاقد قرار می
 فتأمل

 های مختلف.  *** اند به بیانعموم محشین مکاسب فتأمّل را نقد تشبیه اجازه به عقد دانسته

و نه نسبت به کفایت اجازه    در این امر دوم نظر خودشان را نه نسبت به کفایت علم اجمالی صریحا بیان کردند  خ انصاریمرحوم شی

زیرا    اما ممکن است بگوییم با فتأمل نشان دادند که قوّت بطلان اجازه تعلیقی را قبول ندارند یعنی اجازه تعلیقی اشکال ندارد  تعلیقی.

علم و که    شودتکلیف معلومیّت مجاز هم روشن میو به تبع آن    نه رکن عقد،   اجازه نه جزء عقد است و  تعلیق در عقد مبطل است و

 کند.آگاهی اجمالی از عقد فضولی برای تحقق اجازه کفایت می

 

 

 

  
 تحقیق: 

جواب از اشکال دوم    ، سطر آخر داشتند که در437* تعبیر "لعلّ" در عبارت مرحوم شیخ انصاری اشاره به کلامی است که در صفحه  

 ".اعتبارها فی المالک حین العقدمرحوم تستری فرمودند: "أمّا القدرة علی التسلیم فلانضایق من  
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 اند. ** مراجعه کنید به حواشی مکاسب که عموم محشّین به این تعبیر "غیر بعید" اشکال کرده

 فرمایند:  می  341، ص2، جهدایة الطالب شهیدی در مرحوم 

متأخّري المتأخّرین الجزم بعدم الاعتبار ل بیان الثّمرات بین الكشف و النّقل عند التّعرض لثمرات ذكرها بعض  لمصنف في ذیقد مرّ من ا"

 ."بناء علیه و هو الّذي یقتضیه خبر نكاح الصّغیرین فنفي البعد هنا في غیر محلّه

؛ و الحاشیة الأولی علی المکاسب از مرحوم خوانساری،  141، ص1،  حاشیة المکاسب  مرحوم ایروانی درهمچنین مراجعه کنید به کلام  

 . 83ص

 فرمایند:  می 171، ص 1، جحاشیة المکاسب عروه، در مرحوم سید صاحب*** 

وجوب به  كون الوفاء بالعقد مختصّا بالعاقد ممنوع بل یجب الوفاء على من له العقد سواء كان عاقدا أو آذنا له في العقد أو مجیزا له فتعلّق ال

 .عد الإجازة لا قبلها لا یكون دلیلا على كونها في معنى العقد ب

 فرمایند:  می 75، ص حاشیة المکاسب مرحوم آخوند در  

 ره بالتّأمل.انّ المنع عن التّعلیق، انّما هو بالإجماع، و القدر المتیقن منه التّعلیق في نفس العقد، لا فیما هو بمعناه، و لعلّه أشار إلیه بأم

توان متیقن آن می فرمایند دلیل بر بطلان عقد تعلیقی را اجماع دانستید و اجماع دلیل لبی است و عند الشک فقط به قدر  می  وندخمرحوم آ

عند الشک   عمل نمود، قدر متیقن از آن هم عقد تعلیقی است نه اجازه تعلیقی لذا وقتی شک داریم آیا اجازه تعلیقی هم باطل است یا نه، 

 اطلاق ندارد که شامل مشکوک )اجازه تعلیقی( هم بشود.لبّی تمسک کنیم زیرا دلیل لبی توانیم به دلیل نمی
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 بسمه تعالی     ( 1400.09.03، )چهارشنبه 38جلسه 

 3، س469...، ص  الثالث: المجاز، إم ا العقد
 امر سوم: حکم عقود مترتب بر عقد فضولی 

مرحوم شیخ  ند، اما  ک دهد یا ردّ میالک واقع شده و مالک یا آن را اجازه میمباحث قبل مربوط به زمانی بود که یک عقد فضولی بر مال م

به دنبال عقد فضولی    که ممکن استپردازند  میعقودی  به تحلیل حکم  گانه در بررسی احکام مُجاز،  امور سهانصاری در سومین امر از  

 محقق شود.  

بر عوضی که فضول در مقابل مال مالک دریافت نموده  فروخته یا    بر اصل مال مالک که فضول به دیگری  به عبارت دیگر ممکن است

 حکم آنها هم باید بررسی شود.عقدهای بعدی هم انجام شود که 

 : کنندمطالب مربوط به عقود مترتّبه را ضمن چند نکته بیان می

 قسم و یک مثال جامع  12بیان  نکته اول: 

 فرمایند: بحث می گانه محلمرحوم شیخ انصاری در تبیین اقسام دوازده

 دو قسم است:  (ل ملکیّت قرار دهدامؤثر در انتقصحیح و خواهد اجازه کند تا بیع فضولی که بر مالش واقع شده را آنچه مالک می)جاز مُ

 . است )مجیز( مال مالک س و عیننف بر  واقع مُجاز، عقد قسم اول:

 ض یا وسائط بیشتر(چه عوض چه عوض العودهند توضیح می 9، س 471)در ص است.  مجیز  بر عوض مال واقع مُجاز، عقد قسم دوم:

 سه حالت دارند: هر کدام از دو قسم مذکور  

 ( 1) عوض آن است.یا مجیز نفس مال مُجاز، اولین عقد واقع بر  حالت اول:

 ( 2) یا عوض آن است.مجیز مُجاز، آخرین عقد واقع بر نفس مال   دوم:حالت 

 عقود سابق و لاحق است.  مُجاز، عقدی بین )وسط(  حالت سوم:

 خودش چهار صورت دارد: حالت سوم 

 (3) مال مجیز واقع شده. نفس عقود سابق و لاحق بر صورت اول:

 (4) .عقود سابق و لاحق بر عوض مال مجیز واقع شده  صورت دوم:

 ( 5) : عقود سابق، بر نفس مال مجیز و عقود لاحق، بر عوض آن واقع شده.صورت سوم 

 (6)  بق، بر عوض مال مجیز و عقود لاحق بر نفس مال مجیز واقع شده.د ساعقو صورت چهارم:

دهد و قسم دوم هم به همین صورت و در مجموع  پرانتز آن را نشان می که اعداد داخل    استبه شش نوع قابل تصویر  اول  قسم  پس  

 ده نوع اجازه یا همان مُجاز داریم که باید از احکام اینها بحث کنیم. دواز 

 فرمایند: لذا می گانه در همان قابل تطبیق استتمام تقسیمات دوازدهکنند که م شیخ انصاری یک مثال بیان میحومر مثال:

گیرد، این اولین عقد فضولی است که واقع شده فروشد و در عوض آن فرس )اسب( میرا بدون اجازه به مشتری می  فضول عبد مالک

روی عبد )نفس مال مالک( و   مترتب بر یکدیگر )یعنی پی در پی و یکی پس از دیگری(  ین بیع فضولی تعدادی عقدااست که به دنبال  

 گردد(شود. )در اصطلاح عامیانه چند دست میفرس )عوض مال مالک( واقع می یکدیگر رویبر مترتب ی عقد دتعدا

 اند چنین است: عقودی که بر نفس مال مالک واقع شده

 کند. یک کتاب )ارزشمند( دریافت میآن فروشد و در مقابل می  مشتری دومعبد را به اول،  مشتری ـ 

 کند.  یک دینار دریافت می آن قابلفروشد و در ممشتری دوم هم عبد را به مشتری سوم میـ 

 که دینار دریافت کرده بود، دینار را فروخت و در مقابل آن یک جاریه دریافت کرد. دوم مشتری ـ 

، شخص اول فضول،  سومین شخصی که تا الآن وارد معامله شده ب یعنی  الثالث بدینار" در عبارت کتاتعبیر "ثالث" در جمله "باعه  )

 (شخص سوم همان مشتری دوم است شخص دوم مشتری اصیل، 
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 اند: مالک یعنی فرس، واقع شدهمال  اما عقودی که بر عوض 
  فروشد.ک درهم میی  بهعبد )مال مالک( دریافت کرده را  اسبی که به عنوان عوضِ ، فضول بایعِـ 

 گیرد(.ن میدهد و نافروشد )درهم میبایعِ فضول که الآن یک درهم دارد، یک درهم را به یک قرص نان میـ 

 گیرد(دهد و حمار میدرهم میفروشد. )مشتری که درهم را دریافت کرده، آن را در مقابل یک حمار میـ 

 کند.ت میفروشد و در مقابل آن، عسل دریافقرص نان را میـ بایعِ فضول که قرص نان را دریافت کرده بود، 

مذکور در مثال را با ذکر شماره، به همان ترتیبی که در کتاب آمده ذکر    هایو بیع  عقودبرای سهولت در تطبیق مطلب بر عبارت کتاب،  
 گانه است: اقسام دوازدهکنیم که جامع تمام را به عنوان مثال تصویر می بیعهشت فرمایند ، مرحوم شیخ میکنممی
 )عبد به فرس(  کند.فروشد و فرس دریافت میا به مشتری اصیل میبایعِ فضول، عبد مالک ر یکم: بیع

 )عبد به کتاب(   کند.فروشد و در مقابل آن یک کتاب )ارزشمند( دریافت میمشتری اول، عبد را به مشتری دوم می  دوم: بیع

 )عبد به دینار(  کند.میقابل آن یک دینار دریافت فروشد و در مشتری سوم میمشتری دوم هم عبد را به م سوم: بیع

 (درهم)فرس به  فروشد.بایعِ فضول، اسبی که به عنوان عوضِ عبد )مال مالک( دریافت کرده را به یک درهم می چهارم: بیع

 )دینار به جاریه(   اریه دریافت کرد.مشتری که دینار دریافت کرده بود، دینار را فروخت و در مقابل آن یک ج پنجم: بیع

 درهم به نان( ) .فروشدبایعِ فضول که الآن یک درهم دارد، یک درهم را به یک قرص نان می ششم: بیع

 )درهم به حمار(  فروشد.مشتری که درهم را دریافت کرده، آن را در مقابل یک حمار می هفتم: بیع

 )نان به عسل(  .کندفروشد و در مقابل آن، عسل دریافت میرا می رده بود، قرص نانبایعِ فضول که قرص نان را دریافت ک  هشتم: بیع
 مذکور در مثال خواهد آمد.  هایبیعبررسی حکم 

 
 یک نکته تربیتییک روایت و 

نوار  ق( در بحار الأ  ه1110باقر مجلسی )م و مرحوم علامه محمد    169، ص12در مستدرک وسائل الشیعة، ج  ق(  ه1320)م   مرحوم نوری
از جهات متعددی زیبا و کاربردی است: از    کنند کهنقل میوب به امام صادق علیه السلام روایتی  از مصباح الشریعة منس  55، ص 67ج

با استفاده از قواعد    ، از حیث نوع تطبیق و تمثیلتوجه به حالات عارض بر قلب و روح آدمی و تقسیم آنها بر چهار قسم  و  حیث محتوا
راهکار درمان و رسیدن هر کدام از حالات، از حیث بیان آثار هر کدام از حالات و از حیث توجه به  های  علامتن  یث بیا، از ح ادب عربی

وَ    كْرِ اَللَّهِ تَعَالَىرَفْعُ اَلْقَلْبِ فِي ذِ؛  وَ وَقْف  وَ خَفْض  اَلْقُلُوبِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ رَفْع وَ فَتْح   إِعْرَابُ   فرمایند: امام صادق علیه السلام می  .به هدف
إِذَا ذَكَرَ اَللَّهَ  فِي اَلْغَفْلَةِ عَنِ اَللَّهِ تَعَالَى أَ لاَ ترََى أَنَّ اَلْعَبْدَ  فَتْحُ اَلْقَلْبِ فِي اَلرِّضَى عَنِ اَللَّهِ وَ خَفْضُ اَلْقَلْبِ فِي اَلاِشْتِغَالِ بِغَیْرِ اَللَّهِ وَ وَقْفُ اَلْقَلْبِ  

رْطِ اَلرِّضَى عَنْهُ كَیْفَ یَنْفَتِحُ  بٍ كَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اَللَّهِ تَعَالَى مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ فَإِذَا اِنْقَادَ اَلْقَلْبُ لِمَوْرِدِ قَضَاءِ اَللَّهِ بِشَ مِ خَالِصاً اِرْتَفَعَ كُلُّ حِجَا بِالتَّعْظِی
بِ اَلدُّنْیَا كَیْفَ تَجِدُهُ إِذَا ذَكَرَ اَللَّهَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ أَنَابَ مُنْخَفِضاً مُظْلِماً كَبَیْتٍ خَرَابٍ خَاوٍ  لَ قَلْبُهُ بِشَيْءٍ مِنْ أَسْبَاحِ وَ اَلرَّاحَةِ وَ إِذَا اِشْتَغَبِالسُّرُورِ بِالرَّوْ

وباً قَدْ قَسَا وَ أَظْلَمَ مُنْذُ فَارَقَ نُورَ اَلتَّعْظِیمِ بَعْدَ ذَلِكَ مَوْقُوفاً وَ مَحْجُ   اَللَّهِ تَعَالَى كَیْفَ تَرَاهُلَیْسَ فِیهِ عُمْرَانٌ وَ لاَ مُؤْنِسٌ وَ إِذَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِ
لْیَقِینُ وَ عَلاَمَةُ اَلْخَفْضِ  اَلتَّوَكُّلُ وَ اَلصِّدْقُ وَ اَ  ةُ اَلْفَتْحِ ثَلاَثَةُ أَشْیَاءَفَعَلاَمَةُ اَلرَّفْعِ ثَلاَثَةُ أَشْیَاءَ وُجُودُ اَلْمُوَافَقَةِ وَ فَقْدُ اَلْمُخَالَفَةِ وَ دوََامُ اَلشَّوْقِ وَ عَلاَمَ

 .مِ اَلْحَلاَلِ وَ اَلْحَرَامِاَلْمَعْصِیَةِ وَ اَلْتِبَاسُ عِلْطَّاعَةِ وَ عَدَمُ مَرَارَةِ  ثَلاَثَةُ أَشْیَاءَ اَلْعُجْبُ وَ اَلرِّیَاءُ وَ اَلْحِرْصُ وَ عَلاَمَةُ اَلْوَقْفِ ثَلاَثَةُ أَشْیَاءَ زَوَالُ حَلاَوَةِ اَل 
در تربیت اولاد یکی از  در تربیت، بدیهی است که ابتدا باید به تربیت نفس توجه نمود سپس به تربیت دیگران از جمله خانواده و اولاد.  

ییم این کار زشت است،  گوکار ناشایستی انجام دهد به او میمواردی که متأسفانه به طور ناصحیح جا افتاده این است که اگر فرزند ما  
توجه کنیم که معیار تشخیص درست و نادرست را نگاه مردم قرار  شمارند،  ر زشت است" یعنی مردم این کار را زشت میتعبیر "این کا

ان در مقابل کار ناشایست او به دو عادت کنیم به فرزندمهای عقیدتی و فرهنگی بلکه  ندهیم مخصوصا در جامعه کنونی با وجود ضعف
ا استفاده از  ب   " به جای "زشت" دیگر اینکه ابتدا از او سؤال کنیم به نظر خودت این کار درست بود؟کته توجه کنیم یکی تعبیر به "نادرستن

لبهای  فتح و خفض و وقف ق. همه ما در برابر رفع و  شود که به دلیل آن توجه کندتعبیر "تادرست" این نکته به طرف مقابل منتقل می
 ترین افراد که خانواده ما هستند دقت و توجه کنیم. ابتدا در اصلاح نفس باید بکوشیم و سپس نسبت به نزدیک  یت داریم کهزیادی مسئول

عنایت فرماید به برکت صلوات بر محمد    مان رافراهم نمودن اسباب خشنودی قلب مقدس امام زمانإن شاء الله خداوند به همه ما توفیق  
. لی محمد و آله الطاهرینو آل محمد. و صلّی الله ع

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی    (1400.09.06)شنبه،  39جلسه 

 11س ، 469...، ص  أم ا إجازة العقد الواقع

 نکته دوم: بیان حکم تقسیمات مذکور 

 کنند: گانه را در دو مرحله بیان میهشتهای  حکم تقسیمات مذکور و بیعمرحوم شیخ انصاری 

توانید شماره هر بیع را شماره روز مربوط به وقوع بیع در  میلازم است.    سه قبل توضیح داده شد ها که جلبه ترتیب وقوع بیعابتدا توجه  

هایی  أعم از بیع) ها را تصویر کنید.عزمانی وقوع مابقی بی روز دوم ماه و به همین ترتیب 2روز اول ماه، بیع   1نظر بگیرید مثل اینکه بیع 

 (: اندانجام شده روی عوض آن یا عوض عوض آنهایی که بیعیا اند هیعنی عبد، انجام شدمال مالک  عینروی که 

 5بیع  3بیع  2بیع  1بیع  4بیع  6بیع  7بیع  8بیع 

 دینار ـ جاریة  ـ دینار عبد ـ کتاب  عبد ـ فرس عبد درهم فرس ـ  ـ نان درهم ـ حمار  درهم نان ـ عسل

 
 های واقع شده بر نفس مال مجیز: حکم بیعمرحله اول

که در کتاب   باید توجه نمودبه عنوان پیش فرض به چند نکته واقع شده بر نفس مال مالک،   هایبیعبررسی حکم فقهی رود به از وقبل 

 تصریح نشده: 

 خواهد نظر خودش را اعلام کند. مالک می و بعد از آن مذکور انجام شدهپیش فرض بحث این است که تمام هشت بیع  الف:

 ها بر عوض مال مالک انجام شده است. هستند؛ و ما بقی بیع 3و  2، 1های بیعانجام گرفته که )عبد( لک سه بیع بر نفس مال ما  ب:

 شود.کنند زیرا با بررسی حکم بیع وسط، حکم بیع اول و آخر هم روشن میاشاره نمی مرحوم شیخ به حکم بیع اول و بیع آخر :ج

فسخ بیع اول و دوم است لکن اگر مالکیّت مجیز حین العقد را شرط ندانیم )که    عنایبه م)عبد به دینار( توسط مالک،  اجازه بیع سوم    :د 

بیع اول و دوم را  تواند  می،  ( عبد دارد و آن را به یک دینار فروخته)که    بایعِ در بیع سومدانند(  مشهور و مرحوم شیخ انصاری شرط نمی

 . اجازه کند

 : عبارت کتاب بر    طبقمن زواقع شده بر نفس مال مجی  هایبیعاما بیان حکم  

 : های یک تا سه()بیعمجیز مال نفس )أمّا إجازة العقد ...( بررسی حکم اجازه عقد واقع بر « 

 :شوداول و سوم هم روشن می بیعکه به تبع آن حکم )بیع وسط( دوم  بیعاجازه  حکم  ««

 : و سوم متفاوت استبیع اول حکم اما صحیح خواهد بود  بیعاین   را اجازه کند،  (عبد به کتاب) دوم بیعاگر مالک،  

 نسبت به مبنای کشف و نقل متفاوت خواهد بود: )عبد به دینار( سوم   بیعحکم   «««

کنیم از همان کشف میبه بیع دوم،  با ضمیمه شدن اجازه مالک  بیع عبد به دینار هم صحیح است زیرا  کشف    مبنای  طبق

مالک عبد گردید لذا وقتی عبد را در بیع  بد گرفت،  کتاب داد و ع  در بیع دوم که، مشتری  دوم محقق شد   بیعزمانی که  

 . ستبه دیگری فروخته، ملک خودش را فروخته ا در مقابل دینار سوم 

پس بایع در بیع سوم که قبل از اجازه  اجازه مالک باعث تصحیح بیع از لحظه اجازه به بعد خواهد شد    ، نقلمبنای  طبق  

که حکمش به تفصیل در جلسات قبل بررسی  أله "من باع مال غیره ثم ملک فأجاز"  شود مصداق مسمالک انجام شده می

 حال:  هنوز مالک نبود،  ، و دینار گرفت ختعبد در بیع سوم وقتی عبد را فرو  زیرا بایعِشد، 

 نبود.مالکیّت حین العقد را لازم بدانیم بیع سوم باطل است زیرا حین العقد هنوز مالکیّت نبود چون اجازه مالک  اگر  

بایع در بیع اگر مالکیّت حین العقد را لازم ندانیم بیع سوم صحیح است و البته طبق مبنای مشهور نیاز نیست که  

 ، اجازه بایعِ در بیع سوم هم لازم است. (34در جلسه )سوم، بیع را اجازه کند و طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری  

تواند اجازه دهد و تصحیح نماید نمیمالک مجیز    را  )عبد به فرس(ع اول  بییند  فرمامی)و هی فسخٌ بالنسبة...(  حکم بیع اول    «««

  اما  و دیگر توسط مالک اصلی قابل تصحیح نیست  را فسخ کرده گردانده و آن  رویبیع اول  از  بیع دوم،    نتخاب و اجازهاو با ا زیرا  
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تواند بیع اول را اجازه کند نمیشرط بدانیم، حین العقد را اگر مالکیّت  که کتاب داد و عبد را گرفت، در بیع دوم  عبد بایع   نسبت به

 تواند بیع اول را اجازه کند. و اگر مالکیّت حین العقد را شرط ندانیم می

و عقود بعدی که روی این عبد واقع شده )عقد دوم و صحیح است  اگر مالک، بیع اول )عبد به فرس( را اجازه کند، این عقد  البته  

 با توضیحی که الآن اشاره شد.کشف و نقل است  انتخاب مبنای ( حکمشان تابعسوم

 (5و   4های )بیع  حکم عقد واقع شده بر عوض مال مجیز)أمّا العقود الواقعة علی عوض...( « 

،  (نار به جاریهبیع چهارم )فرس به درهم( و بیع پنجم )دی  ، یعنیاما دو بیع بعد از آن  معامله بر عین مال مجیز یعنی عبد بود  3تا    1های  بیع

 که حکمشان چنین است: معامله بر عوض مال مجیز است 

یک بیع فضولی است که نسبت به مال مشتری )صاحب اصلی فرس( انجام گرفته و صحّت این بیع متوقف )فرس به درهم(  « بیع چهارم  

 بر اجازه مالک فرس است. 

 آن را بررسی کردیم.  بد به دینار( است که طبق مبنای کشف و نقل ه جاریه( هم تکلیفش وابسته به بیع سوم )عدینار ب)« بیع پنجم 

 5، س470...، ص و أم ا إجازة العقد الواقع
 مال مجیزعوض های واقع شده بر : حکم بیعدوممرحله 

حکم    ( لکن8تا    4)که پنج بیع بود  پردازند  های واقع شده بر عوض مال مجیز میمرحوم شیخ انصاری در مرحله دوم، به بررسی حکم بیع

 باشد تکلیف چیست؟  8و  7، 6های بیعفرمایند اگر عقد مُجاز  تبیین شد لذا می 5و  4بیع 

 نمود که در کتاب تصریح نشده است:   باید توجهچند نکته به عنوان پیش فرض  به در این مرحله هم 

اجازه مالک تصحیح خواهد شد   اب  4  هم این بیع  در این صورتفرس به درهم(  اولین عقد واقع بر عوض باشد )بیع    ، اگر عقد مُجاز  الف:

بد به فرس را  دهد معنایش این است که بیع عبیع فرس به درهم را اجازه می  هم اصل بیع فضولی )بیع عبد به فرس( زیرا وقتی مالک

سابق  مستلزم اجازه  (  4)بیع  حقلابیع  کند. به عبارت دیگر اجازه  داند که بیع فرس به درهم را اجازه میپذیرفته و خود را مالک فرس می

 خواهند.نیست و آنها اجازه مستقل می 8و   7لکن مستلزم صحت بیع  ( هم هست.1)بیع 

های  )بیع نان به عسل(، اجازه مالک نسبت به این بیع به معنای صحت بیعاگر عقد مُجاز آخرین عقدی باشد که بر عوض واقع شده    ب:

برای    داند کهند بلکه مالک نان میادعبد نمی  کند یعنی خودش را مالکان به عسل را اجازه میقبل از آن است زیرا وقتی مالک بیع ن

 نیز امضاء شده است. عبد به فرس و بیع فرس به درهم  بیعبا اجازه بیع نان به عسل، پس  دهددریافت عسل نان می

 (نان )درهم بهششم بیع  حکم « 

که بین    7و    6  هایجیز واقع شده یعنی بیعوسطی که بر عوض مال م  بیعباشد )وسط    بیعجاز،  فرمایند اگر عقد مُمیمرحوم شیخ انصاری  

طبق توضیح نکته "ب"  )نان به درهم( را اجازه کند    6لذا اگر مجیز، بیع  شود بیع قبل از آن هم تصحیح شود  باعث می  واقع شده(  8و    5

مربوط به مبنای    همان توضیحالبته بر اساس  ضاء خواهد شد  ه حمار( نیز ام)درهم ب  7بیع    و  را هم امضاء کرده است  1و    4طبیعتا بیع  

 کشف و نقل که در حکم بیع سوم در صفحه قبل گذشت.

 « حکم بیع هشتم )نان به عسل(

 درهم الکِعبد نیست بلکه م  یعنی قبول کرده که مالکِنان( را اجازه کرده باشد    رای دریافتدرهم بپرداخت  )  6بیع  مجیز،  فرمایند اگر  می

روی نان انجام شده باشد )بیع هشتم یعنی پرداخت نان برای دریافت عسل( مثل بیعی است که ابتداءً  هر بیعی که بعد از آن  است، لذا  

فضول روی مال مالک انجام داده است که نیاز به اجازه مستقل دارد.
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 بسمه تعالی     (1400.09.07)یکشنبه،  40جلسه 

 12، س470ص  ...،  و ملخّص ما ذکرنا

کنند. نکته اول بررسی اقسام و بیان مثال برای  چند نکته بیان میگانه احکام مجاز، گفتیم مرحوم شیخ انصاری در سومین امر از امور سه

 عقود متعددة مترتّبة بود. نکته دوم بیان حکم این عقود بود.

 ضابطه کلی در عقود مترتّبه نکته سوم: 

ای که با عبارت مختصرتری در عبارات مرحوم فخر  گیری نموده و آن را بر ضابطهخلاصهه دوم را  ر نکتشان دمرحوم شیخ انصاری مطالب

 دهند.المحققین و مرحوم شهید اول بیان شده تطبیق می

 گوییم: بیان کنیم میفرمایند اگر بخواهیم مطالب نکته دوم را در قالب یک ضابطه مختصر می

 عین مال مجیز یا عوض آن( دو صورت دارد: از  )أعم مجیز عقود متعدده مترتبه بر مال

 (3و    2، 1های  )یعنی عقودی که بر عین مال مجیز واقع شده در بیععقود متعدده، توسط اشخاص متعدد واقع شده  صورت اول:

هم   3بایع در بیع    همان مشتری اصیل است و  2بایع در بیع  فرد فضول است اما    1)مقصود از اشخاص متعدد این است که بایع در بیع  

و یک عبد را به چند نفر فروخته و توان تصویر کرد که بایع یک نفر باشد به این صورت که یک مبیع  بته میشخص دیگری است. ال

 کلاهبرداری کرده باشد( 

 ( توسط مالک: 2اجازه عقد وسط )بیع  اول،  این صورتدر 

 . است عقود قبل از آنبه معنای فسخ ـ 

علی النقل وابسته به این است که مالکیّت حین الإجازه شرط باشد )لذا بیع لاحق قابل  ند و  ا علی الکشف صحیح  ـ عقود لاحق بر آن

 یح و اجازه باشد( که جلسه قبل گذشت. تصحیح و اجازه نباشد( یا شرط نباشد )لذا بیع لاحق قابل تصح

)فضول یک بار  م داده  ی عوض مال مالک چند بیع انجاواقع شده مثل اینکه فضول، روط شخص واحد  قود متعدده، توسع  صورت دوم:

 عبد را داده فرس گرفته، همان فضول فرس را داده درهم گرفته و باز همان فضول درهم را داده و نان گرفته(

 حکم عکس صورت اول است یعنی وقتی مالک عقد وسط )بر عوض مالش( را اجازه کرد: دوم در این صورت 

 . ق استـ به معنای صحت عقود ساب

 ـ و عقود لاحق نیاز به اجازه مستقل دارد.

با عقود متعدده عبارت مختصری دارند در حالی که مرحوم شیخ انصاری در نکته دوم  در رابطه  و مرحوم فخر المحققین    مرحوم شهید اول

لو ترتّبت العقود على چنین است: "  193، ص3به تفصیل احکام را بیان فرمودند، عبارت شهید اول در الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج

 " مبیع صحّ، و ما بعده خاصّة، و في الثمن ینعكسالعین و الثمن فللمالك إجازة ما شاء، و مهما أجاز عقدا على ال

 : و ایشان هم به دو صورت اشاره دارندای است که به تفصیل توضیح دادیم فرمایند مقصود شهید اول ضابطهمرحوم شیخ انصاری می

 را امضاء کند. )عبد( مالک یکی از عقود واقع بر مبیع    :اول صورت

فسخ عقود   کنند که حکمشل توضیح دادیم که اشخاص متعدد مبیع )عبد( را معامله میهمان صورت اولی است که چند خط قباین  

 سابق و صحت عقود لاحق )علی الکشف( است. 

 کند. که فرس است( را امضاء می  عقود واقع بر ثمن )یا همان عوضمالک یکی از  صورت دوم:

 یشان احتمال دوم است: در مقصود شهید اول از عقود واقع بر ثمن دو احتمال است که مقصود ا

مورد معامله قرار  توسط اشخاص متعدد  ر  اعقود متعدد بر ثمن شخصی مرارا. یعنی همان ثمن و عوض که فرس بود چند ب  احتمال یکم:

درهم  آن را با کفش معامله کند و فرد بعدی که فرس را گرفته با  فرس را گرفته  ش معامله کند و کسی که  مثل اینکه فرس را با فر بگیرد  

 معامله کند. 



90 ........ ...................... www.almostafa.blog.ir( 3جلد، 4:مالکیت یا اذن )فقه5: شرائط متعاقدین/شرط4مبحث /بیع /......... مکاسب 

 

بایع فضول فرس را به فرد الف بدهد و از او  توسط یک شخص انجام شود. به این صورت که  عقود متعدد بر ثمن شخصی    احتمال دوم:
عسل   را به فرد بعدی بدهد و نان بگیرد باز همین بایع فضول نان را به فرد دیگری بدهد ودرهم بگیرد، سپس همین بایع فضول درهم  

 بگیرد. 

 کند. مقصود شهید اول از "و فی الثمن ینعکس" احتمال دوم است که با صورت دوم در کلام مرحوم شیخ انصاری تطبیق می

 9، س471...، ص و قد علم من ذلک

عقد در عقود متتعدده بر دو قسم است یا مالک  ند عقد مُجاز  فرمود  3، سطر  469سوم یعنی صفحه    مرحوم شیخ انصاری ابتدای این امر

فرمایند با این توضیحات روشن شد که میمال. با تعبیر "قد علم من ذلک"  اجازه داده شده، عقد واقع بر نفس مال یا عقد واقع بر عوض  

بلکه شامل عوض العوض )درهم( و عوض عوض العوض  نیست  )فرس(  اول    در بیععوض  فقط    ، عقود واقع بر عوض مال مقصود ما از  

 شود. الواسطه می  های مع)نان( و سایر عوض

 12، س471...، ص ثم  إن  هنا اشکالا 

 نکته چهارم: بررسی اشکالی از مرحوم علامه حلی

ارد بررسی کند کدام یک از عقود واقع شده بر  مرحوم شیخ انصاری در نکته اول و دوم فرمودند مالک حق تتبّع در عقود دارد یعنی حق د
 به نفعش هست و همان را اجازه کند. نفس مال یا عوض مال او 

ف بدون اذن بایع نباشد اما اگر مشتری عالم  اند جواز تتبّع عقود زمانی است که مشتری عالم به غصب و تصرفرموده  مرحوم علامه حلی
و جواز تتبع در  ست  نیانه و بدون اذن است در این صورت تتبع در عقود برای مالک مجاز  باشد که بایع مالک نیست بلکه تصرفش غاصب

 *   عقود برای مالک محل اشکال است.
حوم شیخ انصاری عبارت چند نفر از فقهاء در تبیین مقصود مرچیست لکن  اند که مقصودشان از این اشکال  حی ندادهیمرحوم علامه توض

 کنند.نقل میاز اشکال را 
   مرحوم قطب الدین رازیبیان م: کی

 مقصود مرحوم علامه از وجود اشکال، وجود دو احتمال است: اند فرمودهایشان 
است و مالک مبیع )عبد( نیست اگر با او معامله    ، غاصببایع   علم دارد  تتبع در عقود برای مالک جایز نیست زیرا وقتی مشتری  احتمال اول:

مثل این است که فرس و مالش را  شود و  غاصب مالک فرس میرا به عنوان عوض به غاصب بدهد  کند و در قبال دریافت عبد، فرس  
حق رجوع به غاصب و مطالبه فرس را    فرس نزد غاصب تلف شود مالک فرسلذا اگر    آن را تلف کرده است  گویا  به دست دزد سپرده و

( بفروشد  4فرس را به فرد دیگر )در بیع  غاصب،  بنابراین اگر بایع  نه.ندارد و اگر فرس باقی باشد دو وجه دارد که مجاز به رجوع باشد یا  
ین دو مالک اصلی )غاصب که  چهارم بملک خودش را فروخته و معنا ندارد که بگوییم مالک عبد حق دارد این بیع را اجازه کند زیرا بیع  

 ندارد. مالک فرس است و مشتری که مالک درهم است( واقع شده و ارتباطی به مالک عبد 
به عنوان  ( در واقع فرس را  1زیرا مالک فرس )مشتری اصیل در بیع فضولی یعنی بیع  تتبع در عقود برای مالک جایز است    احتمال دوم:

مالکِ  است لذا مقتضی برای مالکیّت مالک عبد بر فرس وجود داشت تنها مانع این بود که  مال مالک پرداخت کرده  عوض  عوض عبد و  
همان عقد هم ، لذا اگر اجازه بعدی مالک ضمیمه شود  بلکه شخص فضول و غاصب این کار را کرده  نکرده است   عبد خودش معامله

عقود مترتبه تتبّع و بررسی کند هر کدام را مایل بود اجازه کند زیرا  پس مالک حق دارد نسبت به تمام این  قابلیّت تصحیح را دارا است  
 ه است. معاملات متعدد نسبت به مال او انجام شد

 اند فیه اشکالٌ.اند لذا فرمودهعلامه حلی بین این دو احتمال نظری انتخاب نکرده
 

 
 تحقیق: 

فبیع الفضوليّ  عقود متعدده این است که: "نسبت به  19، ص2عبارت مرحوم علامه حلی در قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج*  

ه مرّة بعد اخرى. و للمالك  إن كثرت تصرّفاته في الثمن بأن یبیع الغصب و یتصرّف في ثمنموقوف على الإجازة على رأي، و كذا الغاصب و  

  "تتبّع العقود و رعایة مصلحته، و مع علم المشتري إشكال.
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 بسمه تعالی     (1400.09.08)دوشنبه،  41جلسه 

 7، س472...، ص و قال فی محکی  الحواشی
 دوم: بیان مرحوم شهید اول 

فرمایند مربوط به کلامی است از شهید  اری در تبیین وجه اشکال در کلام مرحوم علامه حلی بیان میمرحوم شیخ انص  دومین بیانی که 

 .  دین استکه کلام مرحوم شهید اول همراه با یک دقت بیشتری از مرحوم قطب ال اول

، این ثمن  دهدط بر مال خودش )فرس( قرار میوقتی مشتری علم دارد بایع، غاصب است و در عین حال غاصب را مسلّاند  ایشان فرموده

کند، این معاوضه او در  به ملک مالک اصلی )مالک عبد( وارد نشده و زمانی که بایع غاصب این فرس را در بیع بعدی با درهم معاوضه می

حال که غاصب ملک    گویا غاصب ملک خودش را فروخته و الآن هم مالک درهم شده است، با این تلف،  است و    (فرس)ف ثمن  حکم تل

 . اصلی نسبت به بیع او نظر دهد و آن را امضا یا ردّ کندخودش را فروخته است دیگر معنا ندارد مالک  

ی )بین عبد و فرس( نظر دهد و آن را اجازه کند، لکن احتمال دارد بگوییم  تواند نسبت به بیع فضول البته امکان دارد بگوییم مالک اصلی می

قابل اجازه دادن نیست زیرا در آن بیع،  مان بیع اول )بین عبد و فرس( هم حق اظهار نظر ندارد و اصلا آن بیع  مالک اصلی نسبت به ه 

یگر در مقابل عبد، ثمن و فرس وجود ندارد که مالک اصلی  عبد با فرس مبادله شده بود، الآن که غاصب فرس را فروخته و درهم گرفته د

داند مجاز  ح میلابنابراین نه تنها تتبع مالک اصلی در عقود و انتخاب هر بیعی که ص  فرس بگیرد.  با اجازه آن بیع، عبد را تحویل دهد و

باقی است اما ثمن که فرس بود باقی نمانده    (یعنی عبد)نیست بلکه همان بیع اول فضولی هم قابل اصلاح نیست زیرا مبیع در آن بیع  

 است.  

بطلان تمام عقود از جمله عقد بیع اول است زیرا چنانکه  در بین عقود،  تبع مالک اصلی  اند لازمه قول به بطلان تسپس ایشان فرموده

شود در مقابل مبیع و مثمن )یعنی عبد( هیچ ثمنی وجود نداشته علم مشتری به غصب و تسلیط غاصب بر ثمن باعث می  توضیح دادیم

 شتری به غاصب تملیک شده است. و مالک اصلی با اجازه بیع فضولی به فرس نرسد زیرا فرس توسط مباشد 

 ول صحیحی خواهد بود. پس اگر گفته شود در این صورت در اصل صحت عقد )فصولی( اشکال است ق
 سوم: بیان مرحوم محقق ثانی 

با وجود علم مشتری به غاصب بودن بایع، نه تنها  اند که  ایشان فقط قسمت آخر کلام مرحوم شهید اول را در وجه اشکال، بیان کرده

 د متعدده قابل اجازه نیستند.لی هم محل اشکال خواهد بود و هیچ کدام از عقوود مترتبه محل اشکال خواهند بود بلکه اصل عقد فضوعق
 چهارم: بیان مرحوم فخر المحققین

 : فرمایندیشان میاند. ابا مو شکافی بیشتری در مسأله منشأ اشکال را توجه به تفاوت دو مبنای کشف و نقل دانستهمرحوم فخر المحققین  

تواند از عقود متعدده را به صلاح خود بداند می  ـ اگر مشتری جاهل به غصب باشد، تتبع عقود برای مالک اصلی جایز است و هر کدام

 اجازه کند. 

  قل خواهد بود وابسته به دو مبنای کشف و نـ اگر مشتری عالم به غصب باشد، جواز و عدم جواز تتبع مالک اصلی در عقود متعدده مترتبة  

 مطلب: جایز نیست و طبق مبنای کاشفیت جائز است. اما توضیح یعنی طبق مبنای ناقلیّت تتبع  

توجه به یک فتوای فقهاء حکم را روشن  شود(  بیع و تمام آثار آن از لحظه اجازه مالک به بعد محقق می)که    طبق مبنای ناقلی ت اجازه

را به بایع    )فرس(  ثمن  و در عین حال  به غاصب بودن بایعاست  عالم    ی در بیع فضولیمشتر   دهند که اگرکند. فقها صراحتا فتوا میمی

و زمانی که مالک عبد عبد( را نزد خود نگه دارد  یعنی  واند سلعة و مثمن )تنمیغاصب تحویل دهد و او را مسلّط بر مال خویش گرداند،  

م  ع غاصب را ه یگردان باید عبد را به مالک اصلی برگرداند و حق مراجعه به باگوید سلعه )و عبد( مرا باز کند و میبه مشتری مراجعه می 

 غاصب بر مالش نموده. زیرا خودش اقدام به تسلیط ندارد حتی اگر عین ثمن )فرس( نزد غاصب باقی باشد 

یکی از آنها را  ده مترتبه  قود متعدبعد از عمالک اصلی  گوییم اگر فرض کنیم  میو با توجه به مبنای ناقلیّت  با توجه به این فتوای فقها  

ه مالک، ثمن و فرس به  ز شود در حالی که قبل از اجامیآثار بیع محقق    به بعداجازه کند، اجازه مالک به این معنا است که از لحظه اجازه  

 اش ثمن را به ملک خویش وارد کند.دیگر ثمن و فرسی وجود ندارد که مالک با اجازهملک غاصب وارد شده لذا 
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ه بود هنوز مالک ثمن و فرس نبود، مشتری هم که فرس را در اختیار غاصب قرار داد و غاصب مالک  تا زمانی که مالک اصلی اجازه نداد

ماند اینکه بگوییم فرس در ملک غاصب است آن شد پس فرس نه در ملک مالک اصلی وارد شده نه بر ملک مشتری باقی مانده فقط می 

تواند نسبت به قبل از اجازه مالک  بعدی مالک هم طبق مبنای ناقلیّت نمیپس اجازه  مالک باشد    رس( بدونمملوک )فزیرا محال است  

 اثری بگذارد و فرس را از ملک غاصب بیرون بیاورد. 

در  )عبد در ملک مالک است و فرس  نتیجه اینکه طبق مبنای ناقلیّت اصلا عقد صحیحی وجود نخواهد داشت که مالک آن را اجازه کند.

 یب مانده است(ملک غاصب و مشتری هم بی نص

اولین لحظه تحقق بیع فضولی وجود داشته( )که با آمدن اجازه مالک کشف می  طبق مبنای کاشفی ت اجازه از  آثار آن  کنیم بیع و تمام 

رد بیع صحیحا واقع شده ای که مشتری اصیل فرس را در مقابل عبد معامله ک همان لحظهکنیم  با تحقق اجازه مالک کشف میگوییم  می

لذا همان مشتری فرس را تحت سلطه غاصب قرار داده مورد اعتنا نخواهد بود    ، و اینکه بعد از بیع  به ملک مالک اصلی درآمدهو فرس  

ه مالک  تواند فرس را از غاصب بگیرد و بتواند عبد را تحویل بگیرد و همچنین میبیع اولیه صحیح است و بعد از اجازه مالک، مشتری می

 اصلی تحویل دهد.

 آخر، س473...، ص مل أن یقالو یحت

فرمایند البته احتمال دارد طبق مبنای ناقلیّت هم قائل به جواز تتبع مالک بشویم به این بیان که نسبت به فرس  مرحوم فخر المحققین می

 که ثمن بود، دو حق قابل تصویر است: 

 ه با اجازه بیع فضولی، مالک ثمن بشود. ک  نسبت به ثمن پیدا کرده است از طرفی به واسطه بیع فضولی، مالک اصلی حقی

 از طرف دیگر غاصب به جهت تسلیط مشتری که عالم به غصب بود، حقی نسبت به فرس پیدا کرده است. 

  روایات   بر اساسروشن است که حق مالک اصلی از نظر زمانی مقدم بر حق غاصب است اما در ترجیح یکی از این دو حق بر دیگری  

 لذا فرس ملک مالک اصلی است و عبد هم ملک مشتری خواهد بود. و المالک بأجود الأحوال، بأشق الأحوال  گوییم الغاصب یؤخذمی

غاصب بر ثمن توسط مشتری،   اگر بعد از تسلیطِبه نظر من )بر خلاف فتوای فقهاء( اند مرحوم فخر المحققین در پایان کلامشان فرموده

شود، و اگر   عبد  مالکمشتری حق دارد به او مراجعه کند و ثمن را از او گرفته به مالک اصلی بدهد تا    باشد اصب باقی  عین ثمن نزد غ 

 عین ثمن باقی نیست دیگر حق رجوع به غاصب را ندارد. 

شوند که خواهد آمد إن شاء الله. مرحوم شیخ انصاری وارد بررسی کلام مرحوم فخر المحققین می
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 بسمه تعالی     (1400.09.09به، شن)سه 42جلسه 

 5، س474...، ص لامه أنّه لا وقعو ظاهر ک

و به دنبال بیع فضولی، عقود متعدده مترتبه شکل بگیرد، قول به مرحوم علامه حلی که فرموده بودند اگر مشتری عالم به غصب باشد  

تبیین جمله "فیه إشکالٌ"  در مقام  نقل چهار عبارت از فقهاء  مرحوم شیخ انصاری بعد از    ؛جواز تتبّع عقود برای مالک اصلی "فیه اشکالٌ"

 که فرمودند:  فرمایند بهترین بیان را مرحوم فخر المحققین داشتندمی

 : ـ طبق مبنای کشف

 داند اجازه کند. تواند هر بیعی را که به صلاح خود میاشکالی در جواز تتبّع عقود برای مالک اصلی وجود ندارد و می الف:

زیرا طبق مبنای کشف  شدند،  ول کامل نبود و باید بین مبنای کشف و نقل تفاوت قائل میرحوم قطب الدین و مرحوم شهید ان م بیا  ب:

غاصب    ، کند از تحقق بیع فضولی بین مالک اصلی و مشتری اصیل قبل از اینکه مشتریاجازه مالک بعد از عقود متعدده مترتبه، کشف می

 ، بنابراین: باشد  را مسلّط بر ثمن )فرس( کرده

 اجازه کند این اجازه بر اساس مقتضایش اثرگذار است یعنی عبد ملک مشتری و فرس ملک مالک اصلی خواهد شد.  بیع رااگر مالک 

 ماند و فرس در ملک غاصب.مشتری حق رجوع به غاصب را نخواهد داشت، عبد در ملک مالک می دیگراگر مالک بیع را ردّ کند 

 ـ طبق مبنای نقل:

)فرس داده و درهم گرفته( که بایعِ غاصب روی فرس انجام داده  بیعیعقدی که بر ثمن واقع شده یعنی اینکه مالک اصلی بخواهد   الف:

 مستلزم دور است.   زیرا  محل اشکال استاجازه دهد را 

 کنیم دقت کنید: برای توضیح مطلب به خط سیر زمانی اتفاقاتی که در رابطه با آن بحث می

 لی بین غاصب و مشتری اصیل روی عبد و فرس انجام شد. قد فضوابتدا ع

 مشتری با إقباض و تحویل دادن ثمن )فرس( با غاصب، او را مسلّط بر ثمن قرار داد. سپس 

 پس از آن، غاصب فرس را به فرد دیگری تحویل داد و درهم دریافت کرد. 

 س به درهم( را اجازه دهد.  بیع فرخواهد بیع غاصب ) میدر مرحله آخر فرض این است که مالک اصلی  

 عقد واقع بر ثمن توسط غاصب را اجازه دهد محل اشکال است زیرا: فرمایند اینکه مالک مجاز باشد می

 . قبل اجازه اجنبی از فرس است(زیرا )د ومالک فرس بش متوقف است بر اینکه او درهم  ابیع فرس بنسبت به  مالک اصلیاجازه از طرفی 

 . مالکیّت مالک اصلی بر فرس هم متوقف بر اجازه مالک استق مبنای نقل،  از طرف دیگر طب

 پس اجازه مالک متوقف شد بر اجازه مالک و هذا دورٌ واضح. 

معتقدیم مالکیّت غاصب  یا  )محل اشکال است  اول )بین عبد و فرس( را اجازه دهد    یاینکه مالک اصلی بخواهد عقد فضولهمچنین    :ب

حقیقی یا حکمی مثل معامله با درهم  فرس بعد از تلف  و    ثمن  معتقدیم مالکیّت غاصب برا  یشود  ر ثمن آغاز میبه صرف تسلّط ببر فرس  

غاصب را بر ثمن مسلّط کرد و    ، مشتری   دبرای مالکیّت بر فرس، بیع فضولی را اجازه ده اصلی  قبل از اینکه مالک  زیرا    ( شودمحقق می

 . دو دیگر اجازه مالک اصلی نسبت به آن تأثیری نداشته باششود فرس به ملک غاصب درآید همین سبب می

فرس در ملک غاصب و عبد در ملک مالک اصلی باقی  لذا  عقد فضولی باطل است،  طبق مبنای نقل،  در نتیجه در هر دو مورد "الف" و "ب"  

 آورد. ی است که چیزی به دست نمیو این مشتر ماندمی

 7، س 475...، ص و ما ذکره فی الإیضاح

ممکن است بگوییم حق مالک اصلی نسبت به فرس مقدم  مرحوم فخر المحققین نسبت به مبنای نقل یک احتمالی مطرح فرمودند که  

 است بر حق غاصب لأن الغاصب یؤخذ بأشق الأحوال. 

که  ن عبد و فرس(  عقد فضولی )بینیم مبنا و دلیل این احتمال طبق قول به نقل چیست، زیرا  دافرمایند نمیمرحوم شیخ انصاری می

صرفا سبب ناقص برای تحقق عقد است و تا زمانی که اجازه نیاید هیچ اتفاقی نیافتاده است و وقتی هم که   ، محقق شده طبق مبنای نقل
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و هیچ حقی آید  به شمار می  اجنبی  انی که مالک اصلی نسبت به فرساجازه ضمیمه شود من حین الإجازة مؤثر خواهد بود، پس در زم

بنابراین، وجهی علت تامه مالکیّت غاصب بر ثمن که همان تسلیط مشتری بعد از عقد فضولی باشد محقق شده  ه ثمن ندارد،  نسبت ب

 برای تقدیم مالک اصلی بر غاصب وجود ندارد.

 11، س475...، ص نعم یمکن أن یقال

به زمانی است که مالک بیع را اجازه ندهد و   فتوای اصحاب به عدم جواز رجوع مشتری به بایع غاصب مربوطبله ممکن است گفته شود 

 اینکه صرفا با سلطه پیدا کردن غاصب بر ثمن توسط مشتری، مالکیّت غاصب محقق شود.   ردّ کند، نه

 کند: تسلیط بایع غاصب بر ثمن توسط مشتری، عقد دو صورت پیدا میپس بعد از تحقق بیع فضولی و بعد از 

مشتری اصیل حق دارد به غاصب مراجعه کند فرس را از او بگیرد به  ت  دهد که در این صور ه میمالک اصلی عقد را اجاز   م:یکصورت  

 مالک بدهد و عبد را از مالک دریافت نماید. 

در این صورت مشتری اصیل حق رجوع به غاصب را ندارد در نتیجه، عبد در ملک مالک    کند کهمالک اصلی عقد را ردّ می  صورت دوم:

 رسد. در ملک غاصب باقی خواهد ماند و چیزی به مشتری نمید و فرس هم  ماناصلی باقی می

 دلیل تفصیل مذکور بین صورت اول و دوم است. مربوط به نکته پایانی 

نقل و انتقال بین ثمن و مثمن  تحقق  که یکی از تبعات فساد عقد، عدم  ایم  د فاسد خواندهمباحث مربوط به مقبوض به عق   در  سال گذشته

فرس بین بایع غاصب و مشتری اصیل توسط مالک امضاء نشد به معنای بطلان  گوییم وقتی بیع عبد با  ر ما نحن فیه میاست، حال د 

فتوای به مالکیّت غاصب بر ثمن بر خلاف قاعده  جام شده لذا  و قبض ثمن توسط غاصب هم به دنبال یک عقد فاسد ان عقد فضولی است،  

گوییم در مخالفت با اصل و قاعده مقبوض به  ثمن است یا خیر، میآیا بایع غاصب مالک  مقبوض به عقد فاسد است، حال شک داریم  

غاصب را مسلط بر فرس  ت که مشتری  عقد فاسد باید به قدر متیقّن اکتفا نمود و قدر متیقن از جواز مخالفت با قاعده مذکور این اس 

ه غاصب را نخواهد داشت اما اگر مالک اصلی بیع را اجازه کند قاعده  گرداند و مالک اصلی هم بیع را ردّ کند که دیگر مشتری حق رجوع ب

د ثمن را از  توانگوید قبض ثمن توسط غاصب باطل و بی فائده است و مشتری میشود و میشامل این مورد می  مقبوض به عقد فاسد

 پس بگیرد.غاصب 
 فافهم 

توانیم بگوییم مقصود فقها این بوده که اگر  مشکل است لذا نمیفقها اشاره به نقد مطلب قبل است یعنی برداشت تفصیل مذکور از کلام 

 غاصب را نداشته باشد. مالک بیع را اجازه داد، مشتری حق مراجعه به بایع غاصب را داشته باشد و اگر اجازه نداد مشتری حق رجوع به 

سترداد أو ملكیة الغاصب إذا كان هو   وجه عدم جواز الالعلّه إشارة إلى أنّفرمایند:  می  172، ص 1مرحوم سید یزدی در حاشیة المکاسب، ج 

بالإ مقیّد  فهو مطلق غیر  إلیه  یدفعه  له و مع ذلك  مالكا  بعدم كونه  إنّه عالم  الثمن حیث  المجاني من جانب مالك  جازة لأنّ التسلیط 

 .الحقیقي فتدبّر المفروض أنّ المشتري إنّما یشتري من الغاصب بعنوان أنّه المالك لا بتوقّع إجازة المالك

صفحه از کتاب مکاسب، تمام شد.  77در گانه اش )اجازه، مجیز و مجاز( و مقامات سه مبحث احکام اجازه با تمام تفاصیل
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 بسمه تعالی     ( 1400.09.10)چهارشنبه،  43جلسه 

 477...، ص  مسألة فی أحکام الر د 

پردازند.  میی ذیل مباحث عقد فضولی، به بحث از دو عنوان اجازه و ردّ  در اولین جلسه امسال تحصیلی اشاره کردیم مرحوم شیخ انصار 
  36ب به پایان رسید. در این قسمت به بررسی احکام ردّ ضمن  صفحه کتا  77ضمن    احکام اجازه در سه مقام )احکام اجازه، مجیز و مجاز(

 پردازند.صفحه می
 احکام رد   عنوان دوم: 

 کنند:اشاره می نکته ششردّ به   مرحوم شیخ انصاری در بررسی احکام
 لزوم صراحت در رد  قولی اول: نکته 

باید با الفاظ صریح واقع شود مانند "فسختُ" یا "رددتُ" زیرا اگر مثلا مالک بعد اطلاع فرمایند ردّ قولی یا لفظی  مرحوم شیخ انصاری می
پیدا می نیامد" شک  آیا عقد فضولی  از عقد فضولی بگوید "خوشم  یا نه استصحاب جاری میود  مردکنیم  کنیم و نتیجه  و إبطال شده 

 الک. گیریم بقاء عقد فضولی را در حالت انتظار ضمیمه شدن اجازه ممی
توضیح مطلب: در مباثح قبل چندین بار تکرار شد که عقد فضولی از طرف اصیل )در مثال ما مشتری اصیل بود( لازم و غیر قابل فسخ 

ضمیمه شدن اجازه مالک، سببیت این عقد برای انتقال ملکیّت کامل شود. حال اگر شک  قابلیتّ دارد که با    اما از طرف مالک صرفااست،  
، بیع از طرف اصیل لازم شد و از طرف مالک  گوییم یقین داریم با تحقق عقد فضولیمال گفت دال بر ردّ هست یا نه؟ میکنیم لفظی که  

گوییم لزوم عقد از  در بقاء آن شک داریم لذا با تمسک به استصحاب میک را داشت، حال  اصلی قابلیّت لزوم با ضمیمه شدن اجازه مال
کنیم و مالک همچنان فرصت دارد نظرش نسبت به بیع فضولی را اعلام  مالک اصلی را استصحاب می  طرف اصیل و قابلیّت لزوم از طرف

 نماید. 
 آید؟چه نوع تصرفی رد  فعلی به شمار مینکته دوم: 

 کنند:صاری سه قسم از تصرفاتی که ممکن است تصرف فعلی به حساب آیند را بررسی میشیخ انمرحوم 

 رد  فعلی است  از ملک مالکقسم اول: تصرفات مخرِج مبیع 

دهد که سبب اخراج مبیع از مالکیّت او شود، چنین تصرفی  وقتی مالک مبیع از بیع فضولی اطلاع ندارد و تصرفی در مال خودش انجام می
یا مبیع عبد باشد که   فعلی خواهد بود. مثل اینکه مبیع را به فردی بفروشد، یا مبیع یک ماده غذایی باشد و آن را استفاده )تلف( نماید،  دّر

در آورده، لکن   عمرومالک او را آزاد کند، یا بفروشد یا هبه دهد، یا عقد فضولی یک عقد نکاح باشد مثل اینکه زید فضولتا هند را به عقد 
 د بود.چنین تصرفاتی طبیعتا سبب بطلان عقد فضولی خواهنکند کاح فضولی بی اطلاع است خودش با بکر ازدواج میهند که از این ن 

اجازه بیع فضولی سالبه به انتفاء موضوع باشد. دیگری کالایی نیست که بیع فضولی نسبت  شود تصرف مخرِج عن الملک باعث می  دلیل:
 به آن را اجازه کند.

 و منافی با کاشفیت اجازه، رد  فعلی استدوم: تصرفات غیر مخرِج  م قس

 کنند:میابتدا چند مثال برای این قسم از تصرف بیان 
 ولد  کند و این کنیز أمّبایع فضول کنیز زید را فضولتا فروخته است، زید از این بیع فضولی اطلاع ندارد و با کنیز مباشرت می  مثال یکم:

و انتقال مالکیّت آن به دیگران نخواهد بود تا زمانی که یا این کنیز را آزاد کند یا بعد موت  جاز به فروختن این کنیز  شود )که دیگر ممی
د  امکان فرض انتقال من حین العقد وجو مولا، از سهم الإرث این فرزندش آزاد شود( لذا هر چند مالکیّت مولا بر این کنیز باقی است لکن  

 ندارد. 
دهد در این صورت خانه از ملک مالک خارج نشده  اش را اجاره میخانه مالک را فضولتا فروخته اما مالکِ بی اطلاع، خانه  ، فضول  مثال دوم:

 . کنیم بیع فضولی من حین العقد محقق شده بودلکن دیگر امکان ندارد طبق مبنای کشف بگوییم با ضمیمه شدن اجازه کشف می
 آورد. فردی در می، کنیز را به ازدواج است اما مالکِ بی اطلاع  ضول، کنیز زید را فروختهف مثال سوم:

باشد این است که بین تصرّف غیر مخرج عن می فرمایند دلیل بر اینکه چنین تصرفی در حکم ردّ عقد فضولی  مرحوم شیخ انصاری می
 . نیستند دارد و این دو قابل جمع  منافات وجود تحققمن حین الاز وقوع عقد اجازه   کاشفیتالملک و  

 دهند. مرحوم شیخ انصاری این منافات را به سه بیان توضیح می
حین الوقوع معنایش این است که آن تصرفات غیر مخرج باطل  )لأنّ صحّة الإجازة ..( اگر اجازه کشف کند صحت عقد را من    بیان اول: 

صحت اجازه و  بین  ود نخواهد داشت. پس جمع  پس امکان ضمیمه اجازه وجاند  بوده است و اگر فرض کنیم آن تصرفات صحیح بوده
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ملک مشتری  خانه  و عین    خانه  صحت تصرفات امکان ندارد زیرا یا منفعت خانه از لحظه تحقق عقد فضولی ملک مستأجر است یا )منفعت
 ( اصیل است
به این بیان  عن الملک تناقض است.  وع با تصرفات غیر مخرِج  بین کاشفیّت اجازه از صحت عقد من حین الوق)و الحاصل أنّ ..(    بیان دوم:

 نسبت به وقوع طرف مقابلش سه احتمال است:  تصرف مخرج عن الملک( محقق شدیعنی که وقتی یکی از دو طرف تناقض )
 کالعدم خواهد بود.  اجازه بعدی لغو و. یعنی شود)إجازه صحیحه( میوقوع طرف دیگر باعث امتناع وقوع یک طرف )تصرف(  احتمال اول:

سپس  و  داد    رهشود. یعنی وقتی مالک، خانه را اجامی)تصرف(  باعث ابطال طرف مقابلش  (  اجازه بیع فضولیوقوع یک طرف )  وم:ال د احتم
 . شوده میرسبب إبطال إجا، اجازه بیع فضولی سبب کردبیع فضولی را إجازه 

وجه   غیر وجهی که واقع شده حمل شود. یعنی  رب)اجازه عقد فضولی(  شود طرف مقابلش  باعث می  وقوع یک طرف )تصرف(  احتمال سوم:
شویم  وقوع اجازه این بود که بیع فضولی را من حین التحقق تصحیح کند لکن با انجام تصرف غیر مخرج مانند اجاره دادن، مجبور می

 وقوع العقد.شود لکن نه من حین بگوییم اجازه سبب تصحیح بیع فضولی می
)لأنّ الشیء لا ینقلب    معنا ندارد اجازه بعدی آن را إبطال کند.ض کنیم تصرف صحیح واقع شده دیگر  احتمال دوم باطل است زیرا اگر فر

 شود( عمّا وقع علیه؛ وقتی یک عقد صحیح و تام و تمام واقع شد دیگر تبدیل به عقد باطل نمی
د نه ناقلیّت لذا اگر بنا باشد اجازه من حین بنای مشهور است که مشهور معتقد به کاشفیّت ان بر خلاف ماحتمال سوم هم باطل است زیرا 

 العقد مؤثر نباشد با مبنای کاشفیّت منافات خواهد داشت. 
 نتیجه اینکه احتمال اول متعیّن است و باید بگوییم تصرف غیر مخرج عن الملک، ردّ فعلی عقد فضولی خواهد بود. 

پس با صحت آنها، وقوع اجازه به  نب بایع به صورت صحیح واقع شده  تصرفات غیر مخرج عن الملک از جالجمله کل ..(  )و با   بیان سوم:
مالک که مالکیّت مستأجر بر منفعت خانه را به دنبال دارد  نحو صحیح من حین عقد البیع باطل است لإمتناع اجتماع المتنافیین )تصرف  

دو مالک  آید جمع بین  ن دو متنافی هستند زیرا لازم مییل را بر خانه و منفعت آن به دنبال دارد و ایو اجازه مالک که مالکیّت مشتری اص
 منفعت این خانه.( نسبت به مالکیّت 

بله اگر تصرفی که مالک انجام داده نه به نحو مثالهای مذکور بلکه مثل سکونت خودش در خانه بوده است، در این صورت وقتی بیع 
 لی حین الاجازه بپردازد. العقد امن حین ه کند باید هزینه استفاده از خانه را فضولی را اجاز 

 فتأمل

اجازه  ای که فضول فروخته منافی با  ممکن است در صدد نقد کلام قبلش باشد که تصرف مالک حتی به نحو سکونت خودش در خانه
م ردّ فعلی به د ندارد و نسبت به هر دو نوع تصرف باید بگوییاست به عبارت دیگر تفاوتی بین اجازه دادن یا سکونت کردن در خانه وجو

 آید. حساب می
و منه یعلم که در حکمی که بیان کردیم تفاوتی بین اطلاع و عدم اطلاع مالک از عقد فضولی وجود ندارد زیرا تنافی بین تصرف و اجازه،  

 نه تنافی علمی و ذُکری. تنافی واقعی است 
پاسخ به مرحوم  جاز" در  لنفسه ثم ملک فأ  اع مال غیرهمسأله "من بدر    گوید شمای شیخ انصاری در جلسات گذشتهمستشکل می   اشکال:
تصرف غیر مخرج عن   کنیمو ادعا میگوییم  ، ما اینجا شبیه همان حرف شما را میتفسیری جدید از مبنای کاشفیت ارائه دادید  تستری
سبب    ، مکناجازه از اولین زمان مبلکه    آید زیرا لازم نیست اجازه لزوما سبب تصحیح بیع من حین الوقوع شودردّ فعلی به شمار نمیالملک  

 از اجازه و رفع تصرف است. شود و اولین زمان ممکن هم بعد تصحیح عقد می
به اجماع فقهاء در مبنای کاشفیت باید اجازه را کاشف از وقوع بیع من حین التحقق بدانیم. تفاوت بین ما نحن فیه و فرمایند  می  جواب:

تمسک کردیم اما در ما نحن فیه مالک  تفسیر دیگری از کاشفیّت    ، بهدنجا نسبت به ملکیّت مالک جدیمسأله سابق هم این است که در آ
 جدید وجود ندارد بلکه مالک اصلی در بیع فضولی است که در مبیع تصرف غیر مخرج انجام داده است. 

 2، س479...، ص  نعم لو قلنا بأن  الإجازة
خواهیم گفت که اجازه بعدی کاشف از صحت  )یا شرط متأخر( شویم  ش شرط مقارن  گرای  م طبق بله اگر قائل به کاشفیت اجازه آن ه

، و اجازه صحیح خواهد بود. است لذا تصرف غیر مخرِج مالک که بعد از وقوع عقد انجام شده باطل من حین التحقق وقوع بیع فضولی 
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 بسمه تعالی    (1400.09.13)شنبه،  44جلسه 
 6، س479، ص ... التصرفاتبقی الکلام فی 

چیزی بود که مورد عقد فضولی واقع شده است. قسم اول تصرف مخرِج عن الملک بود که کلام در بررسی اقسام تصرفات مالک در  

قسم دوم تصرف غیر مخرِج و لکن منافی با ضمیمه اجازه بعدی  فرمودند نوعی ردّ فعلی است و مانند ردّ قولی مبطل عقد فضولی است.  

  فعلی به شمار آوردند. ا هم نوعی ردّکه این قسم ربود 

 قسم سوم: تصرفات غیر مخرِج و غیر منافی 

رِج عن الملک است هم منافاتی با اجازه بعدی و تصحیح عقد من حین خ تصرفاتی است که هم غیر م  ، سومین قسم از تصرفات مالک 

 کنند:دو مثال برای این قسم بیان میالتحقق ندارد. 

شود  گذارد، این تصرف سبب خروج کالا از ملک مالک نمیبه دیگران فروخته را در معرض فروش میا که فضول  الک کالایی رم  مثال یکم:

 . ثمن را بگیرد تواند بیع فضولی را اجازه کند و مبیع را تحویل داده و و منافاتی هم با اجازه بعدی ندارد یعنی مالک می

شد که بیع فاسد نه سبب خروج مبیع فروه را در یک بیع فاسد به فرد دیگری میمالک کالایی را که فضول به دیگران فروخت  مثال دوم:

 شود و نه منافاتی با اجازه بعدی دارد. از ملک مالک می

 آید یا خیر؟ سؤال این است که آیا چنین تصرفی در حکم ردّ فعلی به شمار می

 یند این تصرف دو حالت دارد: فرمامرحوم شیخ انصاری می

 عقد فضولی  زبا اطلاع ا  رفتصحالت اول: 

آید به سه چنین تصرفی ردّ فعلی به شمار میدهد  اگر مالک از عقد فضولی اطلاع دارد و با این وجود مبیع را در معرض فروش قرار می

 پذیرند: کنند اما دو دلیل بعدی را میدلیل که مرحوم شیخ انصاری دلیل اول را نقد می
 یدلیل یکم: صدق رد  بر چنین تصرف

دهد قرینه بر این است  فرمایند مالکی که از بیع فضولی بر مال خودش مطلع است و با این وجود مالش را در معرض فروش قرار میمی

شود، ل این تصرف هم میو عرفا بر چنین تصرفی، ردّ فعلی صادق است. لذا روایات دال بر جواز ردّ شامکه راضی به بیع فضولی نیست  

مالک این عبد و أمه حق ردّ و إبطال  فرمایند  که حضرت می  یشانمولا  یت مربوط به بحث نکاح عبد و أمه بدون اذنروایاتی مانند روا

 شود. نکاح را دارد، این ردّ اطلاق دارد و شامل تصرف مورد بحث هم می

از امام باقر  کاح دختری درآورد،  بدون اطلاع پسرش، او را به عقد ن که  ادری م  نسبت بهکند محمد بن مسلم نقل میهمچنین روایتی که 

 شود. ما نحن فیه هم می کند که حضرت فرمودند: "إن شاء قبل و إن شاء ترک" تعبیر به "ترک" اطلاق دارد و شاملعلیه السلام نقل می
 اشکال: 

در روایت دوم صرفا حق  خاب هستند یعنی مالک در روایت اول و پسر  ممکن است گفته شود این روایات صرفا در مقام بیان اصل حق انت

 مقام بیان کیفیت وقوع اجازه هم نیستند.  اما این روایات در مقام بیان کیفیت وقوع ردّ نیستند چنانکه در  اجازه یا ردّ دارند 

 دانند.مرحوم شیخ انصاری این اشکال را وارد می
 عدم صدق أحد طرفی العقد دلیل دوم:

زه وجود ندارد که از آن با عنوان اجازه مسبوق به  صورت قولی و لفظی ردّ نمود دیگر امکان اجا فقهاء معتقدند اگر مالک، بیع فضولی را به  

یه هم وجود دارد.  همان معیاری که مانع از تحقق اجازه بعد از ردّ قولی است، همان معیار در ما نحن فردّ در مباحث قبل بحث کردند،  

بنشیند و بیع را امضاء کند، اما وقتی که ابتدا بیع را ردّ    خواهد در جایگاه بایع ر واقع میمالک با اجازه دادن عقد فضولی دمعیار این بود که  

با  مالک  هم وقتی  کرده باشد دیگر امضاء همان بیع سالبه به انتفاء موضوع است زیرا بیعی وجود ندارد که امضاء شود. در ما نحن فیه  

تمایل ندارد در جایگاه بایع در عقد  این است که دیگر  دهد معنایش  قرار می  مبیع را در معرض فروش  ،اطلاع و آگاهی از بیع فضولی

 آید. فضولی قرار بگیرد و بیع را تصحیح و امضاء کند لذا چنین تصرفی مبطل عقد فضولی است و ردّ فعلی به حساب می
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 جماع دلیل سوم: فحوی الإ

فرمایند که تصرف محل بحث،  کنند و ثابت میاولویت تمسک میمرحوم شیخ انصاری در دلیل سوم با ضمیمه سه نکته، به یک قیاس  

 آید: فعلی به شمار می ردّ

یار به زید فروخته ای که در بیع مع الخ، در مبیع تصرف کند مانند وطی جاریهبه اجماع فقهاء اگر ذی الخیار )مثلا بایع( در زمان خیار  الف:

بیع مذکور فسخ خواهد شد و این تصرفات   ی که در بیع مع الخیار به زید فروخته، است، یا بیع مبیع به شخص ثالث، یا آزاد کردن عبد

 مع الخیار خواهند بود. کاشف از ردّ و فسخ بیع 

 نسبت به اینکه معیار تحقق فسخ مذکور در نکته الف چیست دو احتمال است:  ب:

 شود.صرف اراده و قصد ردّ، سبب فسخ بیع مذکور می. 1

ق عبد متوقف است بر اینکه باید در ملک مالک واقع شود )لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک،  یع کالا و عتوطی جاریه، بچون  .  2

 .شود)بیع مع الخیار( خود بخود فسخ میتحقق بیع دوم، بیع اول و با بیع دوم با بیع اول منافات دارد لذا لا وطی الا فی ملک( 

مالک بعد از بیع مع الخیار، دیگر مالک مبیع نیست که از مالکیّتش استفاده وم صحیح نیست زیرا  فرمایند احتمال دمرحوم شیخ انصاری می

لحظه قصد ردّ بیع مع  پس خصوص مالکیّت سبب ردّ بیع مع الخیار نیست بلکه مالک یک  کند و تصرفی مانند عتق و بیع انجام دهد،  

دهد. پس آنچه معیار برای تحقق  ین مبیع تصرفی مانند عتق و بیع انجام میگردد سپس در ا کند سپس مبیع به ملکش بازمیالخیار را می

 اراده و قصد ردّ است. ذکور در نکته الف است فسخ م

تواند اثر عقد فضولی متزلزل  برد به طریق أولی میز بین میوقتی فسخ و ردّ فعلی، اثر عقد ثابت حدوثا و مؤثر من حین الوقوع را ا  ج:

 ن ببرد. حدوثا را هم از بی

با اطلاع از بیع فضولی، نوعی ردّ  )به عنوان یک تصرف غیر مخرِج و غیر منافی با ضمیمه شدن اجازه بعدی(  اینکه تعریض للبیع  نتیجه  

فعلی نسبت به بیع فضولی خواهد بود. 

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     (1400.09.14)یکشنبه،  45جلسه 

 11، س480...، ص  و أم ا الثانی و هو ما یقع

 جهل به عقد فضولی تصرف با  حالت دوم:

اگر مالک تصرف غیر مخرِج عن الملک و یر منافی با کاشفیّت اجازه از تحقق بیع من حین العقد داشته باشد و اطلاعی از وقوع بیع فضولی 

ریض ماشین  دهد این تعفروش قرار می  داند فضول ماشین او را فروخته است و ماشینش را در معرض، مثل اینکه نمیهم نداشته باشد 

 غیر مخرِج و غیر منافی است. للبیع یک تصرف 

وقتی مالک اصلا اطلاع از عقد فضولی نداشته دیگر رفع ید از فعل عقد بر آن کند  فرمایند دلالت بر ردّ فعلی نمیدر حکم این حالت می

ا مردود دانسته،  ض مبیع للبیع عقد فضولی را بتوان گفت مالک با تعری صادق نیست زیرا تحقق ردّ وابسته به اطلاع از عقد فضولی است ت

 پس ردّی تحقق پیدا نکرده است. 

زنند برای جایی  فرمودند لایکفی مجرّد ... یعنی صرف تعریض للبیع بدون اطلاع از بیع فضولی بر آن ردّ صادق نیست سپس یک مثال می

ای و  را طلاق رجعی دادهشود شما خانمت  د گفته می. مثال این است که به مرکند برای تحقق ردّصرف چنین تصرفی کفایت میکه  

است    و ردّ طلاق  فرمایند این انکار در حکم رجوع از طلاقفقهاء می   ، کندمرد وقوع طلاق را انکار میزمان عدّه خانم هنوز تمام نشده،  

 لذا دوباره زن و شوهر هستند.  

وقوع طلاق  اقع نشده است با این وجود فقهاء انکار طلاق بدون اطلاع از  گوید طلاقی ودر این مثال مرد اطلاع از طلاق ندارد یعنی می

)تنظیر  اما در ما نحن فیه چنین نیست که تصرف بدون اطلاع از وقوع بیع فضولی هم در حکم ردّ باشد.  اند  را در حکم ردّ طلاق دانسته

 هت بیان مثال برای کفایت است در مقابل لایکفی( به طلاق به ج

در تحقق ردّ را نسبت به عقود جائز )که عقد حدوثا ثابت و بقاء متزلزل است( ثابت کنیم به طریق    ، ن اطلاعیت تصرف بدوبله اگر کفا

 جائز هم قابل اثبات نیست. ثابت خواهد بود لکن چنین چیزی در عقود أولی در ما نحن فیه )که عقد فضولی حدوثا هم متزلزل است( 

مار آوریم. حتی حالت اول هم محل اشکال است از نگاه بعضی از  توانیم آن را ردّ فعلی به ش نمی  پس این حالت دوم محل اشکال است و

د و ردّ فعلی کافی  فرمایند چنانکه اجازه صرفا باید قولی باشد و اجازه فعلی کافی نیست، ردّ هم باید قولی باشفقهاء زیرا جمعی از فقها می 

از عقد فضولی انجام شده( هم حالت دوم که بدون اطلاع  ف غیر مخرِج غیر منافی، با اطلاع  ، طبق این مبنا هم حالت اول )که تصرنیست

 تواند ردّ به حساب آید.انجام شده نمی

با   را  بیع فضولی  ردّ  را وکیل کند در فروش  فرمایدانند میفعل کافی نمی لذا مرحوم علامه حلی که تحقق فسخ و  اگر زید فردی  ند 

)اگر معامله صحیح بود، به معنای إبطال وکالت  معامله کند،  بدون اطلاع از فساد بیع،  ین را در یک بیع فاسد  ماشینش، سپس خودش ماش

فعلش نشان دهد که  خواهد با این  میممکن بود بگوییم  اگر عالم به فساد بیع بود بازهم  وکیل بود چون دیگر ماشین در کار نیست،  

. پس همین که به معنای ردّ وکالت و إبطال وکالت نیست با جهل موکّل به فساد،  فاسد    بیع ین  ا اما(  وکالت وکیل را إبطال کرده است،  

 (دانندرا کافی نمی یفعل چنین شود ایشان اند معلوم میمرحوم علامه حلی فعل بیع فاسد توسط موکّل را دال بر ردّ وکالت ندانسته

 9، س 481...، ص و الحاصل أن  المتیقّن

 خلاصه بحث نکته سوم: 

 صورت بررسی شد:پنج نسبت به ردّ  فرمایندمرحوم شیخ انصاری در جمع بندی مطالب نکته دوم می

 همین قسم است. قدر متیقّن از وقوع ردّ،   . ردّ قولی که گفتیم1

 در حکم ردّ قولی است. . ردّ فعلی با تصرف مخرِج عن الملک که 2

  قولی است. اشفیّت اجازه از تحقق بیع من حین العقد، که در حکم ردّ. ردّ فعلی با تصرف غیر مخرِج عن الملک و منافی با ک3

 لی است. مالک از عقد فضولی، که در حکم ردّ قو علمبا  ، غیر مخرِج غیر منافی. ردّ فعلی با تصرف 4

 ، با جهل مالک از وقوع عقد فضولی، که ردّ بر آن صادق نیست. . ردّ فعلی با تصرف غیر مخرِج و غیر منافی5
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 رم: جریان حکم در وکالت و وصایت چها نکته

فردی  در عقد وکالت و عقد وصایت هم جاری است یعنی اگر مالک  فرمایند احکامی که در نکته سوم به عنوان خلاصه بیان کردیم،  می

رم که اشکال بود و ما  . البته نسبت به قسم چهاتواند ردّ و إبطال وکالت را انجام دهدرا وکیل در بیع ماشینش قرار داد به چهار قسم می

و در عقد وکالت و وصایت پذیرش این  ق ردّ و تحقق ردّ با تصرف غیر مخرِج غیر منافی، با علم مالک به عقد فضولی را پذیرفتیم  صد

موکّل و موصی است هم إبطالش  . وجه أوضحیّت این است که عقد وکالت و وصایت هم آغازش وابسته به  تر استتر و روشنهحکم ساد

تواند وکیل را عزل و وکالت را إبطال کند اما در بیع هر کدام از  هر لحظه هم که اراده کند میت و ی پیشنهاد دهنده وکالت موکّل اسیعن

 .  * ل دارند و تفاوتی ندارد که پیشنهاد دهنده بایع باشد یا مشتری، همچنین قبول کننده بایع باشد یا مشتریبایع و مشتری جایگاه مستق

 کیفی ت رد  در عقود جائز : نکته پنجم

. تصرف مخرِج  2. ردّ قولی. 1اش شد:  که نتیجهنسبت به عقد فضولی اقسامی را برای ردّ بررسی کردیم فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می

قد من حین . تصرف غیر مخرِج عن الملک و منافی با کاشفیّت اجازه از تحقق ع3از عقد فضولی مطلع باشد یا نباشد( مالک . ) عن الملک

 . تصرف غیر مخرِج و غیر منافی لکن با علم به عقد فضولی و با قصد ردّ.4مالک از عقد فضولی مطلع باشد یا نباشد(/ الوقوع. )

تنها دو راه برای اعلام ردّ توسط )چه عقد جائز بالذات مانند عقد وکالت و چه عقد جائز بالعرض مانند بیع مع الخیار(  لکن در عقود جائز  

 (. با قصد و اراده ردّ تصرفبه معنای ردّ فعلی ).  2ردّ قولی  .1 :ک وجود دارد مال

لالت کنند مگر اینکه قصد و اراده ردّ در آنها وجود داشته باشد، پس آنچه سبب  توانند بر ردّ بیع دسایر تصرّفات در عقد فضولی نمیاما  

مالک کالا را هدیه  ج عن الملک، زیرا در عقد جائزی مانند هبه وقتی  شود قصد ردّ است نه صرف تصرف مخرِعقود جائز میتحقق ردّ در  

پس اگر بعد از هدیه دادن، کالا را بفروشد این کار تصرف در ملک   ، دهد دیگر مالک آن نیست لذا حق ندارد آن را به فرد دیگر بفروشدمی

)ملکیّت آناً  ن آن بوده که یک لحظه به ملکش وارد شده  دیگران و باطل است مگر اینکه بگوییم قصدش از این کار ردّ هدیه و پس گرفت 

دهد در حقیقت در ملک خودش تصرف انجام میدر حالی که در ما نحن فیه وقتی مالک تصرفی در مبیع  سپس آن را فروخته است.  ما(  

 انجام داده نه در ملک دیگران زیرا هنوز بیع را اجازه نداده است. 

 ر ملک دیگران است اما در ما نحن فیه تصرف در ملک خودش است.(ائز اگر قصد ردّ نباشد، تصرف دعکس ما نحن فیه یعنی در عقود ج

 نکته ششم: ثمره بحث رد  

 پذیرند:کنند و فقط ثمره یکم را میبحث ردّ به دو ثمره اشاره می در رابطه با ثمره 

 اجازه مسبوق به ردّ نافذ نیست. گفتیم ت اجازه وجود ندارد زیرا بیع فضولی را با قول یا فعلش ردّ کرد دیگر قابلیّ ، وقتی مالک  ثمره یکم:

 تواند به مشتری مراجعه کند و مبیع را از او پس بگیرد.  مالک می باشدمشتری نزد وقتی مالک، بیع فضولی را ردّ کرد اگر مبیع  ثمره دوم:

ه مشتری برای پس گرفتن مبیع، منحصر در ردّ بیع  فرمایند ثمره دوم صحیح نیست زیرا جواز رجوع مالک بمرحوم شیخ انصاری می
تواند به مشتری مراجعه کند و مبیع را از او پس بگیرد به هر  انی که بیع فضولی را اجازه نکرده است میتا زمفضولی نیست بلکه مالک  

تا بعدا تکلیف بیع فضولی را روشن کنم  گوید فعلا مبیع را پس بیاور  ترسد به پولش نرسد لذا به مشتری میای مثل اینکه مالک میانگیزه
 موقّت مبیع از مشتری، فضول را توبیخ و شرمنده کند که دیگر چنین کاری نکند. با پس گرفتن خواهد یا اینکه مالک می

پس فقط  تواند دال بر ردّ بیع فضولی باشد  البته همینن انتزاع و پس گرفتن از مشتری در صورتی که قرائنی به همراه داشته باشد می

مشتری تا قبل از اجازه یا ردّ أعم است از اینکه دال بر فسخ باشد    زمانی که قرائنی دال بر ردّ وجود داشته باشد زیرا پس گرفتن مبیع از 

 کنند قصد مالک از پس گرفتن مبیع از مشتری چه بوده است. یا نباشد و این قرائن حالیه و مقالیه هستند که روشن می

 
 تحقیق: 

،  2که بعض آنها قابل پذیرش نیست لذا مرحوم شهیدی در هدایة الطالب، ج  وجه أوضحیّت هر کدام مطلبی دارند  مکاسب در* محشین  

. لم أفهم وجه الأوضحیّةفرمایند: می 307ص
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 بسمه تعالی     (1400.09.15)دوشنبه،  46جلسه 

 483...، ص  مسألة لو لم یجز المالک
 ین بعد رد  ضای در حکم عومسأله

فرمایند اگر مبیع نزد خود میپردازند.  عوضین بعد از ردّ بیع فضولی توسط مالک میردّ به بررسی حکم  شیخ انصاری ذیل مبحث  وم  مرح

کند قضیه معامله تمام  مالک باشد یعنی فضول به مشتری تحویل نداده، در این صورت روشن است که وقتی مالک بیع فضولی را ردّ می

 مالک نزد خود او است.مشتری ندارد زیرا کالای   مالک هم کاری با  بیع کالعدم است واست و 

 : باید بحث کنیمدر دو مرحله  اما اگر مبیع نزد مالک نباشد یعنی فضول مبیع را به مشتری تحویل داده باشد، در این صورت 

 مرحله اول: حکم مالک با مشتری 

 : کنندرا بیان می منفعت مبیعحکم عین و  در دو بخش که مثلا ماشین بوده(  )نسبت به مبیع

 عین مال  اول:بخش  

 کالایش را نزد هر کسی هست )مشتری اول یا دوم یا ...( از او بگیرد.تواند مالک می ، اگر عین مال موجود است  

 او ضامن است. اگر عین مال تلف شده، نزد هر کسی تلف شده   

 اگر مثلی است باید مثل را بدهد.   

 .ید قیمت را بدهداگر قیمی است با   

 وم التلف را باید بپردازد. مشهور: قیم ی    

 بعضی: أعلی القیم را باید بپردازد.    

 اگر ارتفاع و انخفاض قیمت نزد یک مشتری صورت گرفته باید أعلی القیم را بدهد.     

 قیمت  و نزد مشتری سوم بالا رفته )در عقود متعدده( اگر قیمت نزد مثلا مشتری دوم      

 مشتری سوم و مبلغ ارتفاع قیمت را مشتری دوم باید بدهد.، اصل قیمت را پایین آمده  

 منفعت مال  بخش دوم: 

 مشتری منافع مستوفاة )منافعی که بهره برداری و استفاده شده( را ضامن است.   

 ت )علی اختلاف(مشتری منافع غیر مستوفاة )مثلا ماشین در پارکینگ بوده و استفاده نشده( را هم ضامن اس    

 حکم مشتری با فضولمرحله دوم: 

 هایی که مشتری پرداخته.غرامتکنند: یکی بررسی تکلیف ثمن و دیگری بررسی  بیان می مسأله  2 رابطه با این مرحله هم  در

 مسأله اول: اصل ثمن 

 این مسأله نیز دو صورت دارد: 
 )جواز رجوع(  بودن بایع صورت اول: جهل مشتری به فضول

 کند.گیرد و اگر تلف شده بود بدل آن را مطالبه میکند و ثمن را از او پس میه بایع فضول مراجعه میورت مشتری بین صدر ا

: هر چند مشتری جاهل بوده به اینکه بایع غاصب است لکن همین واگذار کردن ثمن مانند اعتراف و اقرار مشتری به مالک شدن  اشکال
 گذار کردن مالش به غاصب نموده دیگر حق رجوع به بایع غاصب را ندارد. م به وا ودش اقداپس چون خبایع نسبت به ثمن است 

 فرمایند اعتراف و اقرار بر سه قسم است: مرحوم شیخ انصاری می جواب:

 .مبتنی بر قاعده ید بوده قسم اول:

ته و ثمن را به او واگذار  ا بر مالکیّت بایع گذاشطبق این قاعده شرعی، بنیعنی مشتری چون دیده بایع ید و سلطه بر این ماشین دارد لذا  
 کرده است.  

 فرمایند مشتری حق رجوع به بایع غاصب را دارد.در این قسم می

 مبتنی بر قطع و علم بوده. قسم دوم:



102  ....... .  ...................... www.almostafa.blog.ir(3جلد،  4:مالکیت یا اذن )فقه5: شرائط متعاقدین/شرط4مبحث/بیع/ ......... مکاسب 

 

کن مشتری  اند به غاصب بودن بایع لع مالک است به صورتی که مثلا حتی دو شاهد عادل شهادت دادهقطع شخصی داشته که بای مشتری  
 . در این صورت مشتری حق رجوع به بایع را ندارد. باز هم اعتنا نکرده و معتقد به مالکیّـ بایع بوده است

 ه است، در این جا دو احتمال است: معلوم نباشد که اعتراف مشتری مبتنی بر کدام یک از دو قسم قبل بود قسم سوم:

 به مالکیّت بایع، لذا مشتری حق رجوع به بایع برای دریافت ثمن را دارد. کنیم  میید حکم طبق ظاهر حال و قاعده بگوییم  احتمال اول:

مطابقت آنچه به  و لفظ اقرار در لسان شارع و عقلا به معنای    استاقرار به مالکیّت بایع    مصداق  این عمل مشتریبگوییم    احتمال دوم:
)که در اینجا مساوی است  ام  ی کردهگوید من علم دارم به اینکه چنین کار به عبارت دیگر اقرار کننده گویا میآن اقرار شده با واقع است  

 . طبق این احتمال دیگر حق رجوع به بایع را نخواهد داشت. با جهل مرکب(
 صورت دوم: علم مشتری به غاصب بودن بایع 

 این صورت نیز سه حالت دارد: 
 )جواز رجوع به غاصب( عین ثمن باقی استحالت یکم: 

 فرمایند مشتری حق دارد به غاصب مراجعه کند به دو دلیل:ن حالت مینصاری در ایمرحوم شیخ ا

 سبب شرعی برای مالکیّت غاصب بر ثمن وجود ندارد. دلیل یکم:

عبارت دیگر اگر این بیع فضولی فاسد که توسط مالک رد شده است بخواهد سبب برای انتقال مال مشتری )ثمن( به غاصب باشد پس به  
شود در حالی بوض به عقد فاسد هم فقهاء فتوا دهند با وجود فساد عقد اما انتقال و جابجایی بین عوض و معوض محقق میباید در مق

 قبوض به عقد فاسد را قبول ندارند.مشهور فقها انتقال در مکه 

ت و مالک اصلی مالک ثمن خواهد  دهند بیع فضولی صحیح اس اگر همینجا مالک بیع فضولی را اجازه کند مشهور فقها فتوا می دلیل دوم:
گر ثمن وجود است و الا اگر ثمن به مالک غاصب وارد شده باشد یعنی دی  دهد ثمن به ملک غاصب وارد نشدهبود. این فتوا نشان می

دانستند می  و نباید فقهاء آن را مجاز ندارد که مالک اصلی با دادن مثمن )ماشین( ثمن را دریافت کند و چنین بیعی قابل تحقق و نیست  
 ثمن باقی است و به ملک غاصب وارد نشده است. یعنی  ، اند این بیع با اجازه مالک قابل تصحیح استوا دادهپس همینکه فت

 فتأم ل

یمكن أن یكون إشارة إلى ما ذكره قدّس سرّه سابقا من  فرمایند: "می  176، ص1سید یزدی صاحب عروة در حاشیة المکاسب، ج  مرحوم
المختار فلا و ذلك لأنّ المالك المجیز إنّما ملك الثمن    الإجازة إنّما یلزم بناء على النقل و أمّا بناء على الكشف كما هو  أنّ فوات محلّ

 ". یمكن أن یملكه البائع فلعلّ القائلین بعدم جواز الرّجوع إنّما یقولون به بناء على النقلمن أوّل الأمر فلا

 343، ص4ة مرحوم خوئی، جهمچنین مراجعه کنید به مصباح الفقاه

 دریافت ثمن از مشتری در آن تصرف کند؟ عدآیا بایع غاصب مجاز است ب سؤال:

 در مسأله دو قول است:  جواب:

 مجاز است زیرا مشتری با رضایت خویش ثمن را در اختیار غاصب نهاده است.  قول اول:

 بدون وجه شرعی است. کل مال به باطل و تصرف در مال دیگران  أ مجاز نیست زیرا  قول دوم:

کنند.مرحوم شیخ انصاری قول دوم را تقویت می
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 بسمه تعالی     (1400.09.16شنبه، )سه 47جلسه 

 5، س485...، ص هذا کلّه إذا کان باقیا
 حالت دوم: تلف عین ثمن 

د و عین ثمن نزد  هحویل دو در عین حال ثمن را به بایع غاصب ت   اشدمشتری عالم به غصب بمرحوم شیخ انصاری نسبت به صورتی که  
از نگاه    ، در مرحله اول حکم به عدم ضمان غاصب و عدم جواز رجوع مشتری با غاصبکنندود در دو مرحله بحث میغاصب تلف ش

 :کنندحکم به ضمان غاصب را انتخاب میسپس در مرحله دوم  کنند ورا تبیین و تثبیت می مشهور
 ر()مشهو  مرحله اول: حکم به عدم ضمان غاصب

فرمایند در صورت مذکور طبق نظر مشهور باید بگوییم مشتری حق رجوع به غاصب را ندارد به عبارت دیگر بایع  مرحوم شیخ انصاری می
 دهند.کنند سپس از سه اشکال پاسخ میبتدا این مدعا را با دلیل ثابت میاغاصب در مقابل ثمن تلف شده مشتری ضامن نیست. 

فرمایند ثمن توسط مشتری به غاصب است. مرحوم شیخ انصاری در تبیین این دلیل میایشان تسلیط مجانی  دلیل مشهور بر مدع  دلیل:
 شود در ما نحن فیه جاری نیست: امه میضمان بایع غاصب در فرض مذکور قابل اثبات نیست زیرا دو دلیلی که برای ضمان اق

 د )غیر از قاعده ید که اماره ملکیّت است(دیگر قاعده ییا به تعبیر  " علی الید ما أخذت حتی تؤدی " حدیث فحوی  یکم:

الید می فرد دیگر قرار گرفت ضامن است تا زمانی که مال را به صاحبش   گوید هرگاه مالی از دیگران تحت ید و سلطهحدیث علی 
ن نباشد به طریق  وارد ضمادر این مبرگرداند. از تحت عموم این حدیث چند مورد خارج شده یعنی در چند مورد ضمان نیست و وقتی  

 کنیم:مه فقهی بیان میقبل از بیان این سه مورد یک مقد أولی در ما نحن فیه ضمان نخواهد بود. اما بیان سه مورد:

 : معنای ودیعه و عاریه حقوقی مقدمه فقهی
 فرمایند:شرح آن میایم. شهیدین در لمعه و کتاب الودیعة و کتاب العاریة با این دو اصطلاح آشنا شده در شرح لمعه 

و تفتقر إلى إیجاب و قبول  .  ..  هي استنابة في الحفظودیعة  )چاپ کلانتر(:    229، ص4ج،  الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
ح  كغیرها من العقود، و لا حصر في الألفاظ الدالة علیها كما هو شأن العقود الجائزة من الطرفین، فیكفي كل لفظ دل علیها، بل التلوی

 و الإشارة المفهمة لمعناها اختیارا.
  نفرمال خود   کی است که بموجب آن    یعقد  عهی ودخوانیم:  به بعد می  607، ماده  قانون مدنی جمهوری اسلامی ایرانهمچنین در  

  عهیود:  611ماده  .  ندیگویم  نی ام  ایمستودع    را  ریگ  عهیود  گذارمودع و  عهیود  دارد.  نگاه   مجانا  را  آن  آنکه  یبرا  سپارد  یم  یگریبه د  را
 . طیتفر ای یتعد  صورت در مگر باشد یسپرده شده است نم که به او یمال نقصان ایضامن تلف  نیام :614ماده  است جائز.  یعقد

العاریة بتشدید الیاء، و تخفف، نسبة إلى العار، لأن طلبها  )چاپ کلانتر(:    255، ص4ج،  الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
ذهب لتحولها من ید إلى أخرى، أو من التعاور و هو    العارة مصدر ثان لأعرته إعارة، كالجابة للإجابة، أو من عار إذا جاء و  عار، أو إلى

التداول. و هي من العقود الجائزة تثمر جواز التصرف في العین بالانتفاع مع بقاء الأصل غالبا، و لا حصر أیضا أي عودا إلى ما ذكر  
 ل. ها إیجابا و قبوفي الودیعة في ألفاظ

بطرف    نیطرف  احد  آن  است که بموجب  یعقد  هیعارخوانیم:  به بعد می  635  ماده  قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران همچنین در  
  ه یعار:  638. ماده  ندیگو   ریمستع   را  رنده یگ  هی عار  و  ریمع  را  دهنده   هیمنتفع شود. عار  مجانا  مال او  نیع  که از  دهد  یم  اجازه   گرید

  در مگر باشدینم  هیمال عار نقصان  ایتلف  ضامن ریمستع: 640 شود. ماده  یمنفسخ م نی طرف از  کی  هر  بموت و جائز  است یعقد
 .یاتعدی طیصورت تفر

 مال نزد ودیعه گیرنده بدون افراط و تفریط تلف شد ضامن نیست. و ودیعه. اگر فرد مالی را نزد دیگری ودیعه و امانت قرار داد  مورد اول:
 عاریه. اگر فرد مالی را برای استفاده به دیگری عاریه داد و مال نزد عاریه گیرنده بدون افراط و تفریط تلف شد ضامن نیست.  :مورد دوم
 بدون افراط یا تفریط متسأجر منزل آسیب ببیند، او ضامن نیست. اجارة. اگر  مورد سوم:

شارع فرموده طرف  گیری مالش را به دیگری واگذار کرده،  صد بازپسقدر این سه مورد که ودیعه دهنده، عاریه دهنده و اجاره دهنده به  
مقابل ضامن نیست پس به طریق أولی در ما نحن فیه که مشتری بدون قصد رجوع، ثمن را به بایع غاصب تسلیم کرده باید بگوییم  

 غاصب ضامن نیست. 
 : اول اشکال

. بله اگر این تسلیط مجانی بود مانند که در مقابل مبیع بوده استه بلنبودگوید تسلیط مشتری نسبت به بایع غاصب مجانی  مستشکل می
 توانستید بگویید چنانکه در هبه صحیحه ضمان نیست در هبه فاسده هم ضمان نیست لکن تسلیط مجانی نبوده است. هبه، می
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ه لکن در مقابل ثمن چیزی را  ذاشتب نگقبول داریم که مشتری ثمن را مجانا در اختیار غاصفرمایند  مرحوم شیخ انصاری می  جواب:
مشتری بدهد و چنین ضمانتی بی فائده و کالعدم است زیرا  ضمانت کرده که ملک او نبوده بلکه ضمانت کرده که مبیع و مال مالک را به  

که اگر  جرة است  بلاأاره  مال مالک به او ارتباطی ندارد که ضمانتش را بکند، پس این تسلیط مشتری مانند هبه فاسده و بیع بلا ثمن و اج
داد  گوییم اگر مالک این بیع فضولی را اجازه هم میهم صحیح باشند ضمان ندارند لذا فاسدشان هم ضمان ندارد، در ما نحن فیه هم می

اس  ر اسگوییم ضمانی وجود ندارد. )بغاصب ضامن نبود لذا حال که بیع فضولی را ردّ کرده و بیع فضولی فاسد است باز هم میباز هم  
 اید( اعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده که سال گذشته خواندهق

 دوم: قاعده اقدام

تواند در ما نحن فیه ضمان دومین دلیلی که ممکن است برای ضمان غاصب به آن تمسک شود قاعده اقدام است لکن این قاعده هم نمی
 غاصب را ثابت نماید. 

فروشد و نسبت به  داند که بایع ملک فرد دیگر را میغاصب اقدام کرده بر ضمانتی که اعتبار ندارد زیرا مشتری هم میب:  مطل  توضیح
گوییم  ثمن را به او واگذار کرده لذا میکند و چنین ضمانتی هم بی ارزش و بی اعتبار است با این وجود مشتری  ملک فرد دیگر ضمانت می

 ضمانت معتبر نیست لذا کالعدم است.  م به اقدابیع غاصبِ فضول، یک 

 آورد.تنها چیزی که در ما نحن فیه هست تسلیط مشتری است و این هم ضمانی بر عهده بایع نمینتیجه اینکه 

 6، س487...، ص فإن قلت: تسلّطه 
 اشکال دوم:

یا مالک ادعائی یعنی صرفا ادعا  شند  یا مالک حقیقی با  ،عقد  طرفین  به این است که  گوید صدق مفهوم معاوضه وابستهمستشکل می
در ما نحن فیه ،  دهند()چنانکه غاصبان و سارقان معمولا خود را به جای مالک قرار می  کند مالک است نه اینکه حقیقتا مالک باشدمی

دنبال معاوضه    ضمانت حقیقی که بهبنابراین  دانند که بایع مالک حقیقی نیست و صرفا مدعی مالکیّت است  مشتری و بایع غاصب می
پس تسلیط مشتری نسبت به بایع مجانی نبوده است بلکه به إزاء ضمانت بایع بوده است و  شود در ما نحن فیه وجود دارد،  ق میمحق

 یقی است.نتیجه اینکه ادعای مالکیّت توسط غاصب حقیقی نیست اما تضمین او حقضمانت بایع هم به دنبال ادعای مالکیّت بوده است، 

 نقض قول مشهور به عدم ضمان است:  فقهی که یک نمونه

هم ثمن  و    ، دکنادعای مالکیّت، واگذار کردن مثمن را تضمین  صرف  غاصب با  د و  اشاگر مشتری جاهل به غصب بگوید  مستشکل می
یه هم چنین  داده، خب ما نحن فنسبت به مال دیگران تضمین  با اینکه بایع    هنددمشهور فتوا به ضمان غاصب مید  ونزد غاصب تلف ش

 دهد لذا در ما نحن فیه هم باید فتوا به ضمان بدهند. در مقابل دریافت ثمن، تضمین میبایع غاصب صرفا مدعی مالکیّت است و    است که
 جواب: 

ران  و مالی را بر عهده و ذمه بگیرد به این معنا که اگر نیاز به جبفردی چیزی  فرمایند تعریف ضمان آن است که  مرحوم شیخ انصاری می
گوییم ضامن. حال اگر چیزی را که ضمانت کرده  گوییم ضمانت و به آن فرد می انجام دهد، به این کار میخسارت و پرداخت غرامت شد،  

را دارد. )شبیه آنچه امروزه به عنوان گارانتی  ، یک ضمانت حقیقی شکل گرفته و آثار و تبعات فقهی حقوقی خود  ملک خود ضامن باشد
در ما نحن فیه که غاصب ضمانت مال دیگری را بر    کند( اما د که فروشنده سلامت و کیفیت کالایش را ضمانت میشوکالا مطرح می

ضمان  ای ندارد دیگر  دانند تعهد و ضمانت غاصب نسبت به مال فرد دیگر اثر و فائدهعهده گرفته در حالی که هم مشتری هم غاصب می
 . حقیقی و دارای اثر محقق نشده است

ادعای مالکیّت که غاصب دارد و مشتری هم بر اساس آن ثمن را به او داده  گوییم  بیان کرد هم میه فقهی که مستشکل  ه نموننسبت ب
و در واقع ضمانت  تأیید و تصحیح کند که اگر بعدا اجازه مالک ضمیمه شد این عقد تکمیل و تتمیم شود،  تواند اصل وقوع عقد را  نهایتا می

گوییم متبایعین حقیقی مشتری و مالک هستند نه مشتری و غاصب،  عقد را اجازه دهد میلذا وقتی مالک  یامده،  حقیقی بر عهده غاصب ن
دهد ضمانت مطرح شده از جانب غاصب، هیچ  شود و مثمن هم در ملک مشتری، این نکات نشان میو ثمن در ملک مالک وارد می

عقد فضولی است. هم برای تصویر تحقق اصل  ، و تصویر مالکیّت ادعائیو اثری ندارد جایگاه  حقیقت، 
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 بسمه تعالی     ( 1400.09.17)چهارشنبه،  48جلسه 

 15، س488...، ص  و الحاصل أنّه لا تضمین

وقتی مشتری، بایع   فرمایندمبنی بر عدم ضمان غاصب میمرحوم شیخ انصاری بعد از پاسخ به دو اشکال، در جمع بندی مدعای مشهور  

 گیرد. نید هیچ ضمانت حقیقی برای بایع غاصب شکل نمین گردابر ثم ط مسلغاصب را 

مشتری معتقد است بایع مالک مبیع است و بایع غاصب هم ادعای مالکیّت  جایی که  ، یعنی  به غصب مشتری  جهل  در  مشهور فقهاء    سؤال:

نت بر چیزی را پذیرفته که  ضما  بایعبا اینکه در این صورت جهل هم  است  فرمایند مشتری حق رجوع دارد و غاصب ضامن  میدارد،  

 فرمایند غاصب ضامن نیست؟ مالک آن نیست پس ضمان حقیقی شکل نگرفته، چرا اینجا فقهاء نمی

به اعتقاد با مورد سؤال که  به اعتقاد مشهور غاصب ضامن نیست  فرمایند تفاوت بین ما نحن فیه که  مرحوم شیخ انصاری می  جواب:

در تسلیط غاصب بر ثمن نداشته، مشتری تصور    کته نهفته که در مورد سؤال مشتری طیب نفسمشهور، غاصب ضامن است در این ن

مشتری با علم، قصد و طیب نفس ثمن را در  د تسلیط غاصب نداشت، اما در ما نحن فیه  کرد بایع مالک است لذا طبق نفس و قصمی

 داند ضمانتی وجود ندارد. که می قرار داده غاصبی اختیار بایع

 )بیان یک مورد نقض( سوم: اشکال

باشد  با علم مشتری به غصب  اگر  فاسد و مردود )که مالک ردّ کرده(    تسلیط مشتری در بیع فضولیِفرمایند  فقها میگوید  مستشکل می

ه ضمان  دهند. فقها به هر دلیلی در آنجا فتوا بپس چرا فقهاء در مورد مشابه فتوا به ضمان میموجب ضمان غاصب نسبت به ثمن نیست،  

 دهند در اینجا هم باید فتوا به ضمان دهند.  می

معامله کنند و سپس ثمن و  شان فاسد است  با علم به اینکه بیع  )در بیع دو اصیل نه فضولی(  گر دو مالکفرمایند ا توضیح مطلب: فقها می

با اینکه صورت  ثمنی که دریافت کرده( مثمن را جابجا کنند، هر دو ضامن هستند )بایع ضامن ثمنی که دریافت کرده و مشتری ضامن م

، وقتی بیع حقیقی محقق نشده پس ما نحن فیه است یعنی ضمانتشان در برابر بیعی است که فاسد بوده و حقیقتی ندارد  ثلمسأله م

بارت دیگر  دهند و در ما نحن فیه فتوا به عدم ضمان؟ به عتضمین حقیقی هم محقق نشده چرا فقها در مورد مذکور فتوا به ضمان می

 ر ما نحن فیه است. مورد مذکور نقض فتوای به عدم ضمان د

   جواب:

محقق شده یعنی قطعا هر دو بایع و مشتری در مقابل تضمین دیگری  فرمایند در مورد مذکور تضمین حقیقی  مرحوم شیخ انصاری می

ضمان   اما اصل ضمان بر اساس قاعده  ، عتبار نداردارع انزد شتابع آن  ضمان  بیع و  مالش را واگذار کرده است لکن چون بیع فاسد بوده این  

)ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده( جاری است زیرا عقد مذکور اگر صحیح بود قطعا ضمان آور بود حال که فاسد است باز هم اصل  

 لذا: ضمان محقق است. 

س اصل  ت ثمن در بیع فاسد کرده پ و عمد اقدام به دریافگوید بایع با علم  می  بدانیم قاعده اقدامقاعده اقدام    ـ چه مدرک قاعده ضمان را

 ن محقق است. ان محقق است و مشتری هم با علم و عمد اقدام به دریافت مثمن کرده پس اصل ضم اضم

ه  حدیث علی الید ما أخذت حتی تؤدی بدانیم که در مورد مذکور أخذ ثمن و مثمن مجانا یا از باب امانت نبود ـ چه مدرک قاعده ضمان را  

 مشتری هر دو ضامن ثمن و مثمن است.  بلکه در مقابل عوض بوده است پس ید بایع و ید

ضامن تحویل دادن مبیع به مشتری است، و مشتری ضامن تحویل و إقباض  به عبارت دیگر یک ضمان متصور است نسبت به اینکه بایع  

بیع لکن ضمان دیگری وجود دارد که ضمان برگرداندن مبیع    داند به تبع فسادثمن به بایع است، این ضمان را شارع باطل و فاسد می

 دو طرف تعلق گرفته است. است و همچنان به ذمه  توسط مشتری و برگرداندن ثمن توسط بایع است این ضمان حقیقی 
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است زیرا مشتری  کدام از این توضیحات در ما نحن فیه وجود ندارد پس نه تضمین حقیقی وجود دارد نه اصل ضمان قابل اعتنا  اما هیچ

 با علم و عمد، مالش را به غاصب تسلیط و تملیک کرده است. 

کالای مالک  مشتری  اگر  فرمایند  تر و واضح شود. میفیه روشنزنند که عدم ضمان غاصب در ما نحن  مرحوم شیخ انصاری یک مثال می

وقتی مالک اصلی  ،  تسلیم و تملیک کندضول و مالک(  به یک شخص ثالثی )غیر از ف  با علم و عمد  اصلی را از فضول بگیرد اما ثمن را

که مشتری با علم و عمد پولش را    کند؟ اینجا روشن استدر عدم ضمان آن شخص ثالث شک پیدا میبیع فضول را ردّ کرد آیا احدی  

جعه کند و پولی را که به  خواهد به شخص ثالث مرالذا به چه حقی میبه شخصی داده که نه مالک مبیع است نه ارتباطی به مبیع دارد،  

 پس بگیرد؟ او تملیک کرده  

 آخر ، س489...، ص نعم لو کان فساد العقد

عدم قابلیّت تملّک باشد مثل خمر و خنزیر که به نظر    نه فقدان شرائط عوضین بلکه  عقد مذکور در اشکال مستشکلبله اگر علت فساد  

زیرا وقتی طرفین علم دارند به عدم مالکیّت نسبت به    ان تقویت خواهد شدضم  عدمبه  حکم  شارع قابلیّت مالکیّت در آنها وجود ندارد،  

 پس دادن ثمن نخواهد بود. کند، دیگر بایع ضامن خمر و با این وجود مشتری در برابر دریافت خمر، ثمن را به بایع تملیک می

 که: تا اینجا خلاصه کلام مشهور که فعلا مرحوم شیخ هم با آن همراهی کردند این شد 

 صب و فضول در برابر مشتری در عقد فضولی که مالک، آن را ردّ کرده است: نسبت به ضمانت غا

 ـ اگر مشتری جاهل به غصب باشد، غاصب ضامن است یعنی مشتری حق رجوع به او برای پس گرفتن ثمن را دارد. 

 صب بر ثمن وجود ندارد. لیلی برای مالکیّت غاو عین ثمن هم باقی باشد، غاصب ضامن است زیرا دـ اگر مشتری عالم به غصب باشد 

ـ اگر مشتری عالم به غصب باشد و عین ثمن هم تلف شده باشد، غاصب ضامن نیست زیرا با وجود تسلیط و تملیک عالمانه و عامدانه  

 شود.ثمن توسط مشتری به غاصب، أدله ضمان شامل غاصب نمی

 کنند در مورد اخیر هم غاصب ضامن است. د ثابت میی دارند و در جلسه بعمرحوم شیخ نسبت به حکم ضمان در مورد اخیر اشکال

 

 

 

 

 

 نکته تربیتی

بحث از أصالة الصحة و أبعاد چهارگانه آن )در فعل نفس، در فعل غیر، در قول غیر و در اعتقاد غیر( وعده بیان نکات تربیتی  نسبت به  

  الصحة فی فعل النفس از منظر اخلاقی تربیتی نه فقهی اصولی بیان ت أصالة  با محوریای به این بحث  . در این جلسه اشارهداده بودم 

 در رابطه با "نفس" دو بُعد و دو برداشت مطرح است:  کنم. می

یَا  فرماید: "می  28و    27در سوره مبارکه فجر، آیا    شود و خداوندالف: مثبت که از آن با کرامت نفس، عزت نفس و چنین تعابیری یاد می

این    توانیم مباحث مربوط به این بُعد را در عنوان "جهاد با نفس" خلاصه کنیم.می  ".ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً  سُ الْمُطْمَئِنَّةُهَا النَّفْأَیَّتُ

 لام و هم از امام صادق علیه السلام نقل شده که:  هم از حضرت امیر علیه السروایت هم معروف است که  

سُولَ أَصْغَرَ وَ بَقِيَ عَلَیْهِمُ اَلْجِهَادُ اَلْأَكْبَرُ قِیلَ یَا رَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بَعَثَ سَرِیَّةً فَلَمَّا رَجَعُوا قَالَ مَرْحَباً بِقَوْمٍ قَضوَُا اَلْجِهَادَ اَلْسُولَ اَإِنَّ رَ"

 " لِهِ أَفْضَلُ اَلْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ اَلَّتِي بَیْنَ جَنْبَیْهِادُ اَلنَّفْسِ ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آاَللَّهِ وَ مَا اَلْجِهَادُ اَلْأَكْبَرُ قَالَ جِهَ
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 (161، ص15؛ وسائل الشیعة، ج466)أمالی شیخ صدوق، ص

فرماید:  می  40نازعات آیه  اوند در سوره مبارکه  شود و خدمذمت نفس، نکوهش و سرکوب نفس یا هوای نفس یاد می  ب: منفی که از آن با

 توانیم مباحث مرتبط با این بُعد را در عنوان "اعتماد به نفس" خلاصه کنیم.می "وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى"

 اند که:  کردهروایت شریفه اشاره المؤمنین علیه الصلوة و السلام به هر دو بُعد نفس در این  حضرت أمیر

 (145، ص1" )غرر الحکم و درر الکلم، جأَقْبِلْ عَلَى نَفْسكَِ بِالْإِدْبَارِ عَنْهَا"

 البته عناوینی همچون خودباخته، خودشیفته و خود باور هم باید مورد توجه قرار گیرد. 

 :به چند نکته توجه شود رابطه با جهاد با نفسدر 

   نکته اول:

 شود. که برای موفقیت در این زمینه نیاز به عمل و تحمل سختی و زحمت است و صرفا با دعا کردن حاصل نمی شود توجه

 :  نکته دوم

اولادمان مؤثر است جهاد با نفس در کنار  نیاز به استمرار دارد. یکی از مواضع و موارد پرتکرار در زندگی که هم برای ما هم در تربیت  

ای نیست اما نسبت به أکل همان  و آنچنانه  ها قضای چرب و شیرینبا اوضاع اقتصادی فعلی سر سفره طلبه  سفره غذا است. هر چند

حجم و مقدار    غذای معمولی هم انسان بتواند خودش را کنترل کند و به همان دستورات اسلام در زمینه غذا خوردن مخصوصا نسبت به

سر سفره است ما مقیّد  و امثال اینها  خورشت  سالاد و  د که وقتی چند رقم خوردنی و  غذا خوردن دقت کند. یا در مهمانی فرزند ما ببین

کنیم. مقابله با نفس در این زمینه هم به جهت کثرت تکرار، کمک  نیستیم که حتما از همه چیز بچشیم بلکه به یک یا دو مورد اکتفا می

 أمل است. برای اطرافیان ما قابل توجه و تکند هم به کنترل هوای نفس می

 نکته سوم:  

بعضی با موسیقی حتی  کنند شروع یک روز خوب صرفا وابسته به آغاز صبح است که بعضی با خواندن قرآن یا یاد خدا و  بعضی گمان می 

بر همان اساس حس خوبی داشته باشند، لکن یک نکته مهم این    یا بعضی با مزاح و شوخی سعی دارند روزشان را آغاز کنند که تا شب

وابسته به آغاز روز نیست بلکه وابسته به انتهای شب قبل هم هست که با عمل به دستور محاسبه  که شروع یک روز خوب صرفا    است

با خلاقیت و ال کرده سعی کند فردا  مثل اینکه والدینش را خوشح)  کوتاه قبل خواب با مرور کارهای مثبت خود را تشویق به تکرار کند

 نفی از تکرار آنها مانع شود.نان را خوشحال کند( و با مرور کارهای مسلیقه خودش به نوع دیگری آ 

ا    یکی از نکات مهم در مسأله جهاد با نفس توجه به نماز شب و جدا شدن از رختخواب برای مناجات سحر و قبل اذان صبح است که

گر لذت آن را بچشیم. مرحوم شیخ بهائی کتابی  ماند همین مناجات سحر است البته باید اه برای انسان باقی میترین چیزهایی ک زمهم

 کنم بعضی از ابیات یکی از اشعار این کتاب چنین است: ول که مطالعه آن را به دوستان توصیه میدارند با نام کشک 

 قم، فقد ضاق المجال  یمی ند ای   و قال  لیق یقد صرفت العمر ف

 لیالسب ریخ یال یتهد انها    لیتلک المدام السلسب یاسقن و

 حاصل، نه حال  یتیفیاز او ک  نه    است و قال لیسر به سر ق یرسم علم

 به آهنگ حجاز:  یعرب، شعر آن    در راه حجاز گفتی! چه خوش م وه

 و الرّسن   هیالجلّ ال قرب    الوجه الحسن  عشقیمن لم   کل

 ار« یب  یاو پالان و افسار بهر    ار ی: »آن کس را که نبود عشق یعنی

 بر کام همه ما بنشیند.و لذت عبادت مناجات  امیدواریم عشق 
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در رابطه با جمع بین اعتماد به نفس و توکل، جمع بین اعتماد به نفس و توسل به اهل بیت، جمع بین اعتماد  نکات دیگری هم هست  

 که خواهد آمد.  )مانند دارو( اسباب ظاهریبه نفس و توسل به 

إن شاء الله توفیق چشیدن لذت   کنم،م الله علیها را پیشاپیش تبریک عرض میمیلاد با سعادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلا 

 عطا شود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.  مناجات سحر به همه ما 

.مُحَمََّدٍ وَ آلِ مُحَمََّدٍ و عَجّل فَرَجَهم  یصَلَِّ عَلَ الّلهُمََّ
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 بسمه تعالی     (1400.09.20)شنبه،  49جلسه 

 4، س490...، ص  ق قولهمهذا و لکن إطلا

و با این وجود ثمن را به بایع غاصب تسلیط کرده است، و عین ثمن هم تلف شده،  کلام در این بود که اگر مشتری عالم به غصب باشد  

ن  آیا مشتری بعد از ردّ بیع فضولی توسط مالک حق رجوع به بایع غاصب برای دریافت ثمن را دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر غاصب ضام

فرمایند. مرحله ر دو مرحله حکم این مسأله را تبیین می دو جلسه قبل عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری دبرگرداندن ثمن هست یا خیر؟  

ضمن نقد  اول تبیین و تثبیت نظر مشهور فقها مبنی بر عدم ضمان غاصب بود و مرحوم شیخ نیز همراهی فرمودند. لکن در مرحله دوم  

 د.دهناثبات ضمان غاصب ارائه میفتوای مشهور دلیل بر 
 مرحله دوم: حکم به ضمان غاصب )شیخ(

 کنند:دهند سه مطلب بیان میوم شیخ انصاری در این مرحله که نظر مختارشان را ارائه میمرح
 مطلب اول: استدلال به قاعده ضمان 

کل عقد لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده"  معروف ضمان که "کلّ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و  فرمایند ما طبق قاعده  می

جلسه   3. قبل از بیان کلام مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه فقهی که سال گذشته در فقه  حن فیهضمان غاصب در ما ن  کنیم بهحکم می

 .  *کنمهم ضمن ذیل همین قاعده بیان کردیم را تکرار می 62
 مقدمه فقهی: نوع، صنف و شخص عقد

 شود:چند اصطلاح منطقی استفاده می به اقسام عقود، از در دسته بندی مربوط
 هایی دارد. مانند بیع که چند صنف زیر مجموعه دارد. مقصود از نوع عقد، عنوانی است که خودش هم زیر مجموعه  نوع عقد:

مثل بیع سلم یا بیع مقصود از صنف عقد، عنوانی است که ذیل آن عناوین دیگری وجود ندارد بلکه دارای افرادی است.    صنف عقد:
جموعه نوع عقود است و از طرفی هم خودش چند صنف دارد که هر صنفی احکام  صرف یا بیع نقد و نسیه است که از طرفی زیر م

 خاص خود را دارد.
مقصود از فرد یا شخص عقد هم جزئی ترین قسم در دسته بندی عقود است که دیگر زیر مجموعه یا اقسامی ذیل آن   فرد عقد:

 ت مانند خصوص عقد بیع بین زید و عمرو است.نیس
نوع عقود بلکه در صنف عقود باید مورد توجه قرار داد زیرا تفاوت احکام ضمانت نه فقط مربوط به انواع  مسأله ضمان را نه در  

 مختلف عقود مثل بیع، اجاره، صلح و ... است بلکه در ناحیه اصناف نیز تفاوت حکم ضمانت وجود دارد.
 شود: عقد است که به دو صنف تقسیم می ح یک نوعمثال: صل

 مصالحه مع العوض( که در آن ضمانت وجود دارد.صلح معوّضه ) الف:
 صلح غیر معوّضه )مصالحه بلاعوض( که در آن ضمانت وجود ندارد. ب:

رداشت فقها یت نیست بلکه بمتن آیه یا رواقاعده ضمان و عبارت کلّ عقدٌ یضمن ....  این است که  مرحوم شیخ انصاری  توضیح مطلب  

 رابطه با مقصود از عقد در جمله مذکور چهار احتمال وجود دارد: از روایات و أدله باب ضمان است. در 

 کلّ صنفٍ من العقود یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. احتمال اول:

هر عقدی   پس   رائط معتبر شرعی(قد ش)فا  و دیگری فاسد  )واجد شرائط شرعی(  یکی صحیحهر عقدی مثل بیع، صلح و ... دو صنف دارد  

بنابراین احتمال )که مرحوم شیخ در مباحث قبل برداشت معنای    باشد در صنف فاسدش هم ضمان است.در صنف صحیحش ضمان  که 

)مبیع باید به مشتری داده  دهد( ضمان است  گوییم عقد بیع فضولی در صنف صحیحش )که مالک اجازه میمیصنف را تقویت کردند(  

. )مبیع باید به مالک برگردانده شود و ثمن به مشتری(  هم ضمان استکند(  پس در صنف فاسدش )که مالک ردّ میو ثمن به مالک(    شود

 مرحوم شیخ انصاری به همین احتمال معتنی هستند. لذا طبق این برداشت از قاعده در ما نحن فیه غاصب ضامن است.

 فاسده.علی فرض  یضمن بصحیحه یضمن حته علی فرض صکل شخصٍ من العقود   احتمال دوم:

در  نسبت به معامله کتاب محقق شده است.  صبح    10در روز شنبه و مثال ساعت  شخص عقد یعنی عقد بیع جزئی که بین زید و عمرو  

فرد    یک عقد بیع شخصی بین زید و عمرو یک فرد بیشتر نیست یعنی دوتعبیر "علی فرض صحته" به این دلیل است که  تقدیر گرفتن  
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،  باشد بلکه یک فرد و یک شخص عقد است. لذا باید بگوییم اگر فرض کنیم همین یک عقد شخصیندارد که یکی صحیح و دیگری فاسد  

 صحیح است و در صحیحش ضمان باشد پس در فرض فسادش هم ضمان خواهد بود. 

ع بلاثمن  ن را به بایع تسلیم کرده( و در مثل بیطبق این احتمال باید بگوییم در عقد شخصی محل بحث )که مشتری با علم به غصب ثم

زیرا تسلیط مجانی واقع شده پس در فاسدش هم ضمان    وجود نداشت هیچ ضمانی  اگر فرضا صحیح واقع شده بودند  و إجارة بلاأجرة  

عقد  "ت. در ظاهر قاعده از  اما این احتمال باطل است زیرا با ظاهر قاعده سازگار نیسنخواهد بود، لذا در ما نحن فیه غاصب ضامن نیست.  

)صحیح و فاسد( مشتق اصولی هستند و ظهور در فعلیّت دارند یعنی هر عقدی که بالفعل  سخن گفته شده، و این دو کلمه    "صحیح و فاسد

شخص  لذا اگر عقد را به  هم فرد صحیح دارد هم فرد فاسد، اگر در فرد صحیحش ضمان باشد در فرد فاسدش هم ضمان خواهد بود.  

یم داشت بلکه فقط دو فرد فرضی داریم. بنابراین احتمال دوم هر چند عدم ضمان در ما نحن  کنیم دیگر دو فرد بالفعل نخواه  د معناعق

 کند اما اصل احتمال باطل است. فیه را )مطابق با فتوای مشهور( ثابت می

 کل نوعٍ من العقود یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. احتمال سوم:

ع صلح و ..( که دارای فرد صحیح و فرد فاسد است، اگر در فرد صحیحش ضمان باشد در فرد فاسدش  )مثل نوع بیع، نوهر نوعی از عقود  

در ما نحن فیه  گوییم  هم ضمان خواهد بود. اگر در بیع صحیح ضمان باشد پس در بیع فاسد هم ضمان خواهد بود. طبق این احتمال می

کرد( در بیع فضولی صحیح ضمان وجود داشت پس حالا لک اجازه میبود )یعنی مامی  ر بیع فضولی صحیحغاصب ضامن است زیرا اگ

 که مالک ردّ کرده و فاسد است باز هم ضمان وجود دارد.

ا که مقصود از عقد، نوع عقد باشد مورد نظر فقهپس طبق احتمال سوم در ما نحن فیه باید بگوییم غاصب ضامن است لکن این احتمال 

 شان از عبارات فقها مثالی از بحث صید در حال احارم بیان نمودند.( برای این برداشت  3شته در فقه  سال گذ  62ر جلسه  نیست )چنانکه د

 کل معاملة مالیة یضمن بصحیحه یضمن بفاسده  احتمال چهارم:

اگر در صحیحش   ویر باشدح و فاسد قابل تصدر احتمال چهارم مقصود از عقد، جنس عقد است یعنی هر معامله مالی که در آن فرد صحی

 ضمان نباشد در فاسدش هم ضمان نخواهد بود.

آید بلکه یک تملیک  تسلیط بایع غاصب توسط مشتری در ما نحن فیه یک معامله مالی به حساب نمیگوییم چون  طبق این احتمال می

یح هم واقع شود ضمان ندارد  غیر معوضه اگر صحا چنانکه در هبه  و هبه غیر معوضّة، لذ  مجانی است مانند بیع بلاثمن و إجارة بلا أجرت

پس فاسدش هم )که مالک بیع را ردّ  صحیح باشد ضمان ندارد  مجانی اگر  هم این تسلیط    در فاسدش هم ضمان نیست در ما نحن فیه

 کرده( ضمان نخواهد داشت. 

لمکاسب، در وجه فتأمل الحاشیة الأولی علی ا  88مرحوم خوانساری در صفحه  کنند.  مرحوم شیخ احتمال چهارم را با فتأمل نقد می   فتأمل

شود زیرا معامله و مبادله مال نیست، در حالی که به  عنوان "کلّ معاملة مالیة" شامل رهن نمیفرمایند احتمال چهارم باطل است زیرا  می

 داخل نخواهد بود. چهارم خل باشد لکن طبق احتمال اتفاق فقهاء رهن از عقود است و باید در تعبیر "کل عقد یضمن ..." دا
 : مطلب اول نتیجه

توانند ضمانت در ما  میاحتمال دوم )شخص عقد( و احتمال چهارم )جنس عقد( که باطل است، احتمال اول )صنف( و احتمال سوم )نوع(  

 من العقود"  مان این است که "کل صنفٍنحن فیه را اثبات کنند لکن از بین این دو معتقدیم مقصود از "کل عقدٍ" در قاعده ض
 مطلب دوم: بیان سه شاهد 

به این جهت که در  فرمایند مستند قول مشهور به عدم ضمان غاصب در ما نحن فیه غموض و پیچیدگی دارد،  مرحوم شیخ انصاری می

ه شاهد بیان  هند. مرحوم شیخ انصاری سدبینیم فتوا به ضمان میموارد مشابه ما نحن فیه که طبیعتا باید حکم به عدم ضمان کنند می

اند لذا مستند مشهور به طور دقیق معلوم نیست چه مدرکی است که  فقهاء در موارد مشابه فتوای به ضمان دادهنشان دهند  کنند که  می

 ند.بتوان تشخیص داد چرا در ما نحن فیه قائل به عدم ضمان هستند و در موارد مشابه ما نحن فیه قائل به ضمان هست
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 شاهد اول: 

در حالی که در  دهند  )که مشتری عالم به غصب بوده و عین ثمن تلف شده( مشهور فقها فتوا به عدم ضمان غاصب میفیه  ن  در ما نح

 ثمن أحدی فتوا به عدم ضمانت نداده است.  مسأله مشابه اینجا یعنی مسأله بیع بلا

 )نعم استدراک از شاهد اول است(  اند.أجرة فتوای به عدم ضمان دادهنعم مرحوم شهید اول و دیگران نسبت به إجارة بلا 
 شاهد دوم:

بلا عوض که در ما نحن فیه محقق شده مثل مورد رشوه است زیرا در رشوه هم راشی یعنی رشوه دهنده مالش را گویا بلا عوض تسلیط  

 دانند. مرتشی را ضامن می دهند لکن در رشوه، دم ضمان میتسلیط کرده اما در ما نحن فیه فقهاء فتوا به ع مرتشی و رشوه گیرندهبه 

 شاهد سوم: 

گویند ثمن الخمر سحتٌ. پولی که در مقابل خمر دریافت شود سحت است یعنی أکل مال به باطل است لذا گیرنده این  روایاتی که می

. پس  آن را ندارد  و تصرف و تلف  ثمنحق استفاده از این  یا همان بایع خمر چون یک شیء دارای مالیّت به مشتری واگذار نکرده لذا  ثمن  

 در ما نحن فیه هم باید مشهور بفرمایند اکل ثمن توسط غاصب اکل مال به باطل است و غاصب ضامن است.  بر اساس این روایات

توان از استشهاد به آن دست کشید زیرا مقصود این روایات از تشبیه ثمن خمر به "سحت"  البته این شاهد سوم خیلی قابل اعتنا نیست و می

و در مقام بیان حکم وضعی ضمان نیستند. لذا ممکن است بگوییم کسی که خمر را    مقام بیان حکم حمرت تکلیفی هستند در    صرفا

اگر آن را تلف کند و روی زمین ریزد ضامن نیست پس بیع خمر حرام و سحت است لکن اگر مشتری آن را روی زمین  دریافت کرده  

 )حرمت هست ضمان نیست(بریزد ضامن نیست. 

 ذکر چهار فرع فقهی مطلب سوم: 

فرمایند مشهور حتی طبق مبنای خودشان به عدم ضمان غاصب در صورت علم مشتری به غصب و تلف ثمن،  یخ انصاری میمرحوم ش

  کنند و لزوم قول به ضمان در سه فرع لذا چهار فرع را ذکر می  باید قائل به ضمان غاصب باشند.   از محل بحث   چند فرع فقهیباز هم در  

 دهند.ابتدایی را نشان می

 فرع اول: 

اگر بایع غاصب مبیع را نه برای خودش بلکه از طرف مالک آن بفروشد، مثل اینکه اعلام کند من مالک این کالا نیستم و آن را از طرف  

را مشتری در  بایع غاصب ضامن ثمن دریافتی از مشتری خواهد بود زیقطعا    حتی طبق مبنای مشهور  فروشم، در این صورت مالک می

 دانسته است. ثمن قرار نداده بلکه او را واسطه در رساندن ثمن به مالک میواقع او را مسلّط بر 
   فرع دوم:

بردارد در این صورت مشتری غاصب را مسلط بر مالش قرار نداده  اگر بایع غاصب بعد از انجام بیع فضولی بدون اجازه مشتری ثمن را  

  شود بگوییم خودش غاصب را مسلط بر ثمن قرار داده است. نمیت و این هم سبب  الایی را خریده اسدر یک عقد فضولی ک بلکه صرفا  

 بلکه باید تسلیط توسط خود مشتری محقق شود.

 9، س492...، ص و یکشف عن ذلک

از   یعنی انجام  اینکه تسلیط عقدی )  کاشف  ضمان    ( سبب تحققبدون تسلیط ثمن توسط مشتری  عقد فضولی در ما نحن فیهصرف 

با اینکه فقها معتقدند عقد فاسد کنند بایع غاصب بعد از دریافت ثمن حق تصرف در آن را دارد  صریح میاین است که فقهاء تشود  نمی

آید لذا تصرف بایع غاصب در ثمن بدون اذن مشتری  شود جواز اباحه تصرف به دنبال عقد صحیح میپس معلوم می  آوردإباحه تصرف نمی

 آور است. باطل و ضمان 

 فرع سوم: 

اگر مالک بیع را ردّ کرد بایع باید ثمن را به مشتری بازگرداند. در این صورت  اگر مشتری ضمن عقد فضولی با بایع غاصب شرط کند که 

 هم قطعا بایع ضامن خواهد بود حتی بنابر فتوای مشهور. 
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 فرع چهارم: 

اگر ثمن کلی فی الذمه باشد مثل اینکه مشتری  اصب ضامن نیست، لذا  با علم مشتری به غصب، غمشهور در ثمن جزئی خارجی فرمودند  

ده تراول چک صد هزار تومانی تطبیق  گفته در مقابل این مبیع یک میلیون تومان به شما خواهم داد سپس این تعهد خودش را در قالب  

 طبق نظر مشهور باید فتوا به عدم ضمان داد.  هم کرد و تحویل بایع داد در این صورت

 
 خلاصه مسأله اول:

 گفته شد:سبت به حکم بین مشتری و بایع غاصب در رابطه با اصل ثمن ن

 جاهل به غصب بوده، غاصب ضامن است که ثمن را به مشتری برگرداند.  ـ اگر مشتری

 ، غاصب ضامن برگرداندن ثمن است. ـ اگر مشتری عالم به غصب بوده و عین ثمن باقی است

 تلف شده: بوده و عین ثمن ـ اگر مشتری عالم به غصب 

 مشهور فرمودند غاصب ضامن نیست زیرا دلیلی بر ضمان او وجود ندارد.  

 شود.شامل این مورد میمرحوم شیخ انصاری فرمودند غاصب ضامن است زیرا قاعده ضمان  

 

 

 

 

 

 تحقیق: 

مرحوم شیخ انصاری به    (1400-1399)  سال قبلبه بعد    60ایم. در جلسه  خوانده* بررسی تفصیلی این قاعده را سال گذشته در فقه سه  

فایل    مقصود فقهاء از این عبارت و دلیل بر حجیّت آن را بررسی کردند.تفصیل تاریخچه، معنای مفردات )مثل کلمه کل، کلمه عقد، باء(  

کامل جزوه مذکور را از آدرس وبلاگ بالای همین صفحه دریافت کنید. 
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 بسمه تعالی     (1400.09.21)یکشنبه،  50سه جل
 493...، ص  المسألة الثانیة: أن  المشتری

 های پرداخت شده توسط مشتری تخسار حکم مسأله دوم: 

منافع مبیع  در مقابل  است، یا    دستهدو    هایی که ممکن است توسط مشتری به مالک مبیع پرداخت شودغرامتبود(    46)مسأله اول جلسه  
.  آن   مبیع است یا أجزاء یا اوصاف  یا غیر مستوفاة، و عین مبیع هم یا کلّا مستوفاة بوده  منافع مبیع هم ی  عین مبیع،   در مقابل  است یا

. البته ترتیب ذکر اقسام در قسمت توضیح  پردازنددهند سپس به بررسی حکم آنها میمرحوم شیخ انصاری ابتدا این تقسیمات را توضیح می
 تر است. بندی مطلب روشندستهرویم و در قسمت بررسی حکم می متفاوت است که ما بر اساس کتاب پیشم با قسمت بررسی حک

 :  قیمتهای ناشی از اختلاف خسارت
 از جمله: ممکن است مبلغی بیش از آنچه در بیع فضولی مطرح شده را مجبور باشد به مالک مبیع برگرداند،  مشتری    مبیع، در صورت تلف  

یست میلیون تومان ومان خریده در حالی که قیمت ماشین در همان زمان دوـ ممکن است مشتری ماشین را از غاصب به صد میلیون ت
ظّف است دویست میلیون تومان به مالک اصلی پرداخت کند، صد میلیون  وقتی ماشین دست مشتری تلف شده باشد مشتری مو بوده،  

 تومان که ثمن مطرح شده در بیع فضولی بوده و صد میلیون مازاد هم باید بپردازد. 
 در این زمانی که ماشین دست مشتری بوده ارتفاع قیمت پیدا کند، بنابراین اگر ماشین دست مشتری تلف شده باشد او باید است    ـ ممکن

 هم ثمن را بپردازد و مبلغ ارتفاع قیمت را بپردازد.
 :خسارات ناشی از منافع مستوفات

 مالک اصلی بپردازد. پشم حیوان و میوه درخت موظّف است به  منافعی را که مشتری در طول مدت تسلط بر مبیع استفاده کرده از قبیل
 خسارات ناشی از منافع غیر مستوفات

مثل اینکه مبیع حیوان بوده و مشتری در این  تکلیف اینها باید روشن شود.  هایی برای نگهداری مبیع متحمل شده که  مشتری هزینه
اموالی از مشتری تلف یا ضایع شده مثل اینکه نهالی در  ن را بازسازی کرده، یا  ، یا مبیع خانه بوده و مشتری آمدت به حیوان علوفه داده

شود خسارت و هزینه کارگر  آورد زمین ناهموار میک آنها را درآورده و بیرون انداخته، همچنین وقتی مالک نهالها را در میباغ کاشته و مال 
ن بچه چون ملحق  بوده که مشتری با او مباشرت کرده و بچه دار شده، ای  صاف کردن زمین را باید مشتری بپردازد، یا مبیع جاریهبرای  

عبد بچه( را به مالک  جاریه را به مالک برگرداند و قیمت این بچه )در معادل سازی با یک    ید فقطری با به پدر و حرّ هست پس مشت
 تری به مالک بپردازد. و أجزاء مبیع باید مش هایی که بابت ایجاد نقص در اوصاف بپردازد. همچنین خسارت

تواند به غاصب مراجعه کند و این  ها به مالک، میگانه آیا مشتری بعد از پرداخت این خسارتسؤال این است که در تمام این اقسام سه
ت شده توسط خسارات پرداخاین  ها را از او مطالبه نماید؟ به عبارت دیگر آیا بعد از ردّ بیع فضولی توسط مالک، بایع غاصب ضامن  خسارت

 فرمایند مشتری نسبت به غصب بایع دو حالت دارد: می مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به این سؤال ست یا خیر؟هم هشتری م
 با علم مشتری به غصب، غاصب ضامن هیچ خسارتی نیست.حالت اول: 

 مان غاصب نداریم.یلی بر ضزیرا دل  یک از تقسیمات مذکوره ضامن نیستهیچدر در صورت علم مشتری به غصب، بایع غاصب  
 حالت دوم: با جهل مشتری به غصب 

 : باید بررسی شود های پرداخت شدهمسأله ضمان نسبت به اقسام خسارتاگر مشتری جاهل به غصب باشد 
 دسته اول: غرامت در مقابل منافع

 منافع غیر مستوفاة است  غرامت غاصب ضامن قسم اول:

. 1دلیل:    4به  مشتری در مقابل منافع غیر مستوفاة پرداخت کرده  غرامتی است  صب ضامن  اغ، بایع  اگر مشتری جاهل به غصب بوده
مبتنی بر حدیث فاقد سند که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده شده "المغرور  قاعده غرور. ).  2  .اجماع )البته مدرکی است(

، مشتری جاهل را فریب داده و سبب شمانت  . بایع غاصباثبات است(   بناء عقلا قابلأدله دیگر مثل  یرجع إلی من غرّ" البته قاعده غرور با  
کنند که یک تنظیر را اشاره می  مشتری در برابر مالک مبیع و پرداخت خسارت به او شده لذا موظف است خسارت مشتری را جبران کند.

دی متضرر شود، اگر این شاهد از شهادتش برگردد و اعلام  فر  شدهاده و باعث  ما نحن فیه مانند فردی ات که در دادگاه شهادت دروغ د
 قاعده لاضرر. . 3   هایی که با شهادت دروغش به وجود آورده را جبران کند.کند شهادت من دروغ بوده است، موظف است خسارت

ای به دنیا  از مشتری بچه خریده و جاریه  ای را از بازار فردی که جاریهفرمایند  . روایت جمیل. امام صادق علیه السلام در این روایت می4
مشتری موظف است جاریه را به صاحبش برگرداند، بچه که حرّ  آورده، و سپس مالک اصلی پیدا شد و اثبات کرد که جاریه از آن او است،  

یک با اجازه مالک کنیز  اگر    اخت کند. )زیرابه او پردهست را نزد خود نگاه دارد، و قیمت یک عبد بچه را که به صاحب جاریه خسارت زده  



114  ........  ...................... www.almostafa.blog.ir( 3جلد،  4:مالکیت یا اذن )فقه5: شرائط متعاقدین/شرط4مبحث/بیع/ ......... مکاسب 

 

بود و قابل مالکیّت اما حالا که یک حرّ با جاریه مباشرت کرده بچه حرّ خواهد بود و این  کرد بچه، عبد میعبد با این کنیز ازدواج می
مراجعه کند و    ه به بایع غاصبتواند برای این قیمت بچه و خسارتی که متحمّل شدو در پایان مشتری می خسارت به مالک جاریه است( 
یک منفعت استیفاء شده توسط این بچه . 1ای که از این جاریه به دنیا آمده دو احتمال است: نسبت به بچه  خسارت را از او مطالبه نماید.

یّت  تملّک و دارای مالملحق به پدر و حرّ است لذا قابل  باشد زیرا  یک منفعت غیر مستوفات می. این بچه  2   آید.  میمشتری به شمار  
. )یعنی اگر این بچه عبد بود منفعت مستوفاة بود اما حال که حرّ است منفعت مستوفاة بر آن صادق نیست.( با توجه به این دو نیست

 کیفیت استدلال به این روایت چنین است که:   احتمال، 
 یم: نفعت مستوفات بداناست( را یک م غاصب  بچه و قیمت آن که موضوع حکم ضماناگر موضوع روایت ) ـ 

 سازد که در آنها ضمان هست.منطوق روایت حکم قسم دوم )منافع مستوفاة( را روشن می 
 منافع غیر مستوفات است.ضامن  منافع مستوفات به طریق اولی  با ضمانت    کند کهرا بیان می  3مفهوم اولویت روایت حکم قسم   

 ر ضمان غاصب نسبت به خسارات قسم سوم. کند بقش دلالت مینیم روایت به منطوـ اگر موضوع روایت را یک منفعت غیر مستوفات بدا
است لذا بگوییم در هر  به علیّت أخذ برای جواز رجوع مشتری به غاصب    مشعرالبته ممکن است گفته شود تعبیر "أخذت منه" در روایت،  

اخت کرده را از  د و خسارتی که پردبه غاصب مراجعه کنتواند  ها که مالک خسارتی از مشتری أخذ کرد، مشتری میسه قسم از خسارت
 بایع غاصب بگیرد. لکن اشعار کافی نیست و باید احراز شود علت حکم به ضمان غاصب، و جواز رجوع مشتری به او، أخذ است.

ه  ت بنسب اما اهل بیت علیهم السلام    داریم  ( پرداخت خسارت توسط مشتری)گوید روایاتی مرتبط با ما نحن فیه  مستشکل می        اشکال:
 هایی که مشتری پرداخت کرده ضامن است. توانیم بگوییم غاصب نسبت به خسارتاند. پس نمیضامن بودن غاصب سکوت کرده

 دهند.به اشکال پاسخ میکنند سپس مرحوم شیخ ابتدا دو روایت را به عنوان نمونه برای کلام مستشکل نقل می
از مشتری اولادی  خودش منتقل کرد و چند سال نزد او بود و    ای خرید و به شهرجاریهفردی از بازار مسلمین    گویدمی  زراره   روایت اول:

مشتری  کند، امام صادق علیه السلام فرمودند  کند مالک جاریه است و بیّنه اقدام مید که ادعا میوشبه دنیا آورد، سپس فردی پیدا می
را  های مشتری  چند سال کارکردن این جاریه برای مشتری و شیر دادن بچهدارد و جاریه را به ضمیمه هزینه  اولادش را نزد خود نگه می

 تواند برای دریافت این خسارت از بایع اقدام کند سکوت فرمودند(باید به مالک تحویل دهد. )حضرت نسبت به اینکه مشتری می
د یکی از آن دو چنین گفت: من مالی از فردی از بنی  کند نزد امام صادق علیه السلام بودم که دو نفر وارد شدننقل می  زُرَیق  روایت دوم:

قرض گرفتم و به او رسید دادم و شاهد هم حاضر بود، بعد مدتی طلبش را از من مطالبه کرد و من قرض خود را پرداخت کردم لکن  عمار  
من و پرداخت قرض بود، و به این    قرض گرفتم و نه فردی شاهد برائت ذمهاز او رسید مبنی بر پرداخت  نه رسیدم را از او گرفتم و نه  

انگاری کرد و قبل از پاره کردن رسید این فرد هم سهلکه اعتماد به او داشتم فقط گفتم رسیدی که من به شما دادم را پاره کنید،    جهت
ذا نزد قاضی و حاکم شرع  ود نزد من آمدند که مبلغ بدهی را بای بپردازی، من قبول نکردم لبا شهاز دنیا رفت، ورثه او رسید را برداشته  

مال مورد نظر زیاد بود من فرار  ( رفتیم قاضی بر اساس رسید و شهادت بیّنه به نفع ورثه حکم کرد و چون  بوده  اهل سنتکه از  )کوفه  
نشسته ندانسته    و این برادر شیعه ما که اینجاشان را بردارند،  روشند و طلبکاریکردم، قاضی هم باغی را که مالک بودم به ورثه سپرد تا بف

کنند که پدرشان طلبکاری را گرفته بوده شوند و خودشان اقرار میپشیمان میاین کارشان    خرید باغ من از ورثه، اما ورثه از مبتلا شده به  
ن دوست پولش را در چند قسط معلوم دریافت کند. این برادر شیعه ما گفت مباغ مرا پس بدهد و  لذا از این برادر شیعه ما خواستند که  

همان برادر  سپس آن فرد )   ایم تا وظیفه ما را بیان بفرمایید. سم، لذا نزد شما آمدهام را از امام صادق )علیه السلام( بپرداریم تکلیف شرعی
حضرت   فرمایید؟رسول الله جانم به فدای شما، در این مورد چه تکلیف میشیعه که مشتری بوده و باغ را از ورثه خریده بود( گفت: یا بن  

کنی. عرض کرد وقتی این از باغ رفع ید میدهی و  اغ را به صاحبش پس میگیری، و ب فرمودند شما پول باغ را که به ورثه دادی پس می
در  حضرت فرمودند بله هر مقدار از غلات و میوه و هر چه که    تواند از من مطالبه کند؟کار را انجام دادم آیا مالک باغ چیز دیگری هم می

اما اگر شما )مشتری( زراعتی در باغ  ر گرفته شده بوده و در زمان تحویل گرفتن باغ در آن بوده را باید به مالک بازگردانی،  باغ بکا این  
فصل درو زراعت برسد و تو زراعتت را برداشت کنی و    توانی یا قیمت آن را از مالک باغ بگیری یا مالک باغ صبر کند تاانجام دادی می

سپس همان  ت زراعت را به تو بپردازد و زراعت از آن خودش باشد )و اگر خواست آن را از بین ببرد(صبر نکند و قیمتوان یالبته مالک م
نهال یا بنائی در باغ اضافه کرده باشد چطور؟ فرمودند مشتری یا قیمت آن را بگیرد یا آنچه احداث کرده  مالک زمین گفت: اگر مشتری  

چطور؟ فرمودند یا باید آنها را بسازد یا قیمتش را بدهد. وقتی  بناء یا نهالی که قبلا در باغ بوده را از بین برده باشد  بردارد و ببرد. گفتم اگر  
از نهالران کرد مالک باغ هم هزینهمشتری همه خسارتها را جب انجام داده  آفات و کاری و ساختمان سازی و  هایی که مشتری  دفع 

سکوت کردند.( برای دریافت این خسارات بدهد. )حضرت نسبت رجوع مشتری به ورثه   نگهداری باغ را باید به مشتری
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 بسمه تعالی     (1400.09.22)دوشنبه،  51جلسه 
 9، س497..، ص. و فیه مع أنّا نمنع 

 کنند:سه جواب بیان میمرحوم شیخ انصاری     جواب:
 ک است نه مشتری و غاصب که محل بحث ما است. دو روایت مذکور در مقام بیان حکم رابطه بین مشتری و مال اولا:
اند  در این روایت حضرت با سکوتشان اشاره به عدم ضمان غاصب کردهسلّمنا که در مقام بیان حکم مشتری با غاصب است، لکن    ثانیا:

ر مستشکل رت دیگبه عباسکوت توان معارضه با تصریح را ندارد. )در حالی که روایت جمیل تصریح قولی به ضمان غاصب است لذا  
 ضمان دارد اما روشن است که عند التعارض نص بر ظاهر مقدم است(خواهد بگوید سکوت ظهور در عدم می
 به حکم ضمانت غاصب هم پرداخته نشده است: در هر دو روایت رجوع مشتری به غاصب عرفا یا شرعا منتفی بوده لذا  ثالثا:

گذشته است لذا نه امیدی به پیدا   د جاریهیه را به شهر دیگری برده و چند سال از خریاما روایت زراره به این جهت که مشتری، جار ـ  
 به صرفه است. بایع غاصب هزینه کردن و سفر طولانی و پر زحمت رفتن برای پیدا کردن کردن بایع است و نه 

اگر قاضی    ه است، نسبت به این قاضی همـ اما در روایت زُرَیق هم بایع همان قاضی است که باغ را مصادره کرده و به فروش گذاشت 
بل الإمام باشد چون قضاوتش بر اساس بینه و شاهد بوده است لذا غرامت و ضمانی متوجه او نیست اما ظاهر روایت این  منصوب من قِ

ات این قاضی  و مشتری هم که شیعه بوده )من إخواننا( عالم به بطلان تصرفاست که قاضی جور و منصوب من قِبل الجائر بوده است  
 چنانکه گفتیم حق رجوع به غاصب را ندارد. لذا مشتریِ عالم به غصب، بوده 

 قسم دوم: منافع غیر مستوفاة 

 کنند: در این رابطه مرحوم شیخ انصاری به دو قول اشاره می
 : غاصب ضامن استقول اول: مشهور و مرحوم شیخ

ایشان ابتدا دو دلیل را تبیین   د.پذیرنکنند لکن دلیل پنجم را نمیاشاره می  مرحوم شیخ انصاری برای استدلال بر این قول به پنج دلیل
 کنند. تمام پنج دلیل را یکجا بیان میپردازند و دوباره کنند سپس به قول دوم و نقد آن میمی

فرع فقهی و محل بحث ما نیز    کند به ضمان در یکالمغرور یرجع الی من غرّ. این قاعده به اجماع فقها حکم میقاعده غرور.    دلیل اول:
 کنیم به ضمان غاصب. در ما نحن فیه هم طبق قاعده غرور حکم میفقهی است پس قطعا  مانند همین فرع 

میهمانی که  شود و  ها دیرتر وارد می اما فرع فقهی این است که جمعی در یک رستوران دور یک میز میهمان هستند، یکی از میهمان
دارد و در مقابل میهمان تازه وارد  اشته شده را بدون اجازه برمیمانی( گذروی میز دیگران )غیر مرتبط با میه  زودتر آمده غذایی را که

کند راضی به أکل طعامش توسط میهمان گردد و اعلام میخورد، سپس مالک غذا به سر میزش برمیو میهمان هم غذا را میگذارد  می
ن است و باید خسارت بدهد با اینکه میهمان ی که این غذا را در مقابل میهمان گذاشت ضامفرمایند فردنیست، در این صورت فقهاء می

 است. غذا را خورده و منفعت به میهمان رسیده 
بایع غاصب با این کارش به مشتری ضرر وارد کرده است زیرا قصد مشتری از این معامله این است که وقتی باغ  قاعده لاضرر.    دلیل دوم:

اش از منافع در حالی که مشتری برای استفادهمند شود،  ، بهرهاضافهخت هزینه  خرد از منافع آن بدون پرداهر کالایی را مییا ماشین یا  
و اگر غاصب ضامن نباشد خسارت عظیمی برای مشتری است و اینکه مشتری خودش از میوه  این ماشین باید به مالک خسارت بپردازد  

غاصب خسارت نگیرد زیرا بعد خریدن ماشین بنا نبوده مشتری  شود که از ماشین استفاده کرده دلیل نمیاین باغ خورده یا از منفعت این  
 پولی هم بابت سوار شدن بر ماشین به دیگران بپردازد. 

صا فی یک جهت مؤید بودن را با جمله "خصوکنند نه دلیل  البته مرحوم شیخ انصاری اینجا از قاعده لاضرر به عنوان مؤید استفاده می
کن است مواردی را تصویر کنیم که مشتری حتی با وجود پرداخت غرامت منافع مستوفات هم، ضرری  که مم  کنندبعض الموارد" اشاره می

یک فلز یاب از غاصب  مشتری  توان با تمسک به لاضرر، غاصب را ضامن دانست. )مثل اینکه  اش نباشد لذا در این صورت نمیمتوجه
کند و از مشتری خسارت و ردّ میپیدا کرده، وقتی مالک بیع فضولی را    آن استفاده کرده و مقدار قابل توجهی طلاخریده و یک هفته از  

 باز هم ضرری متوجه مشتری نخواهد بود(ای از این وسیله را هم که بگیرد اجاره استفاده یک هفته
 قول دوم: صاحب ریاض: غاصب ضامن نیست 

را  قاعده غرور  هر چند  ا تمسک به قاعده غرور، ضامن بودن غاصب را ثابت کرد زیرا  توان بنحن فیه نمیاند در ما  فرموده  ایشاندلیل:  
تواند به  مغرور زمانی میقبول داریم لکن کلیّت آن و صدق غرور در ما نحن فیه را قبول نداریم به این جهت که طبق أدله قاعده غرور،  

مشتری نیست زیرا  و در ما نحن فیه هیچ ضرری متوجه  ری شده باشد  یب، ضرری متوجه مشتجانب این غرور و فراز  غارّ مراجعه کند که  
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داد  میپرداخت و هزینه  خودش از منافع استفاده کرده و بالأخره اگر میخواست میوه بخورد یا از ماشین دیگران استفاده کند باید پول می
 : به عبارت دیگر ی وارد شده است.تش به ملک خود مشترالآن هم در مقابل غرامتی که داده منفع

 هذا المشتری یرجع الی من غرّ. نتیجه:  و کلّ مغرورٍ یرجع إلی من غرّ.  کبری:  هذا المشتری مغرورٌ.  صغری:
فرمایند صغری صحیح است اما کلیّت کبری را قبول نداریم که در هر موردی فردی مغرور واقع شد، حق مراجعه  مرحوم صاحب ریاض می

 ضرر به مشتری و مغرور رسیده باشد. اشته باشد بلکه زمانی حق رجوع دارد که به غار د
 نقد دلیل قول دوم:

 قبول ندارند. است و آن را دومی از مرحوم صاحب جواهر که کنند ن میمرحوم شیخ انصاری دو جواب از دلیل قول دوم بیا
  أدله قاعده غرور اطلاق دارند لذا گفت مقصود این است که    توانمی  .فرمایند: "لایخلو عن شیء"میکه    از مرحوم شیخ انصاری  جواب اول:

 لذا قاعده غرور جاری خواهد بود.   * ضرر هم ثابت است ضرر باشد یا نباشد، قاعده غرور جاری است. یا اینکه بگوییم در ما نحن فیه 
 : لازم است  نقد مرحوم شیخ بر ایشان  و  مشانلاک برای روشن شدن  یک مقدمه فقهی  آن  قبل توضیح  .  از مرحوم صاحب جواهر  جواب دوم:

 مقدمه فقهی: قاعده سبب و مباشر 
  بر سه قسم است: مباشرت، تسبیب دیات و ...( بحثی مطرح است با عنوان موجبات ضمان که    ،غصب  کتاب الضمان )و به تبع دردر  

 **    تصور است:مسبب و مباشر سه حالت نسبت به  تزاحم الموجبات. و
 البته همین أقوی بودنِ سبب هم بر دو گونه است:سبب در سببیّتش أقوی از مباشرت مباشر است.  حالت اول:

کوبد، اینجا عرف زید را  دهد و به شیشه دیگران میمثل اینکه زید، عمرو را هُل میدر تحقق فعل ندارد  هیچ جایگاهی    ،مباشر  الف:
 داند نه عمرو. سبب شکسته شدن شیشه می

دروغ    زید به، زمینه را فراهم کرده است. مثل اینکه  )یا همان مسبِّب(  دهد لکن سببل را انجام میتیار خودش عم مباشر، با اخ  ب:
 های باغ بخورد.کند از میوه کند مالک باغ است و به عمرو توصیه میادعا می

 کند.ذبح میدارد و عمرو هم یزید گوسفند غصبی را نگه مسبب و مباشر در عملکردشان مساوی هستند. مثل اینکه  حالت دوم:
 کشد.با خرید آن، عمرو را می)مباشر( و بکر ه  چاقو را ساخت)سبب( . زید هیچ جایگاهی در تحقق فعل ندارد ،سبب حالت سوم:
مسئول    مباشر  مباشر تلف شدن آن مال بشود   یگر ید  و  کند  جادی ا  رای  نفرسبب تلف شدن مال  کی هرگاه    :332ماده  ،  قانون مدنی

 باشد. به او اتلاف مستند که عرفا یبه نحو  باشد یاقو سبب نکهیا ه مسبب مگراست ن
حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد    جهیاست که نت  هید  ایموجب قصاص    یدر صورت  تیجنا:  492ماده  ،  قانون مجازات اسلامی

   به اجتماع آنها انجام شود. ای بیبه تسب ایاعم از آنکه به نحو مباشرت 
 توسط خود مرتکب واقع شود.  ماًیمستق تیمباشرت آن است که جنا :494 ماده 

 مرحوم صاحب ریاض و حکم ما نحن فیه سه مدعا دارند: مرحوم صاحب جواهر نسبت به کلام  
 مبتنی بر ضرر نیست که مرحوم صاحب ریاض فرمودند بلکه مبتنی بر قاعده سبب و مباشر است. قاعده غرور  مدعای اول:
غاصب )سبب( ضامن است و مباشر    بب و مباشر در ما نحن فیه باید بگوییم چون سبب أقوی از مباشر است لذااعده سطبق ق  مدعای دوم:

 مالک پرداخته از سبب )غاصب( بگیرد.  هب مشتری  تواند به او مراجعه کند و خسارتی را که  )مشتری( می
 

 تحقیق: 

لما عرفت من المصنف قدّس سرّه من صدق الضرر في المقام،  فرمایند:  می  146، ص1ج  ،حاشیة المظفر علی المکاسب* مرحوم مظفر، در  
خسارة  لأنه و إن وصل إلیه نفع إلا أن المنفعة استوفاها بزعم أنها له مجانا لدعوى الغار له، فلو كان البائع صادقا في دعواه لما كان علیه  

 . لأنه هو الذي أضرهجوعه على البائع، ، فلا بد من ر البائع بكذبه قیمتها لو استوفاها، فخسارته لقیمتها ضرر أدخله علیه
و البحث إما في المباشرة أو    في موجبات الضمانبه بعد:    231، ص4، جفی مسائل الحلال و الحرام  شرایع الإسلامز عبارات  قسمتی ا**  

فأصاب إنسانا و كالضرب للتأدیب فیتفق   فضابطها الإتلاف لا مع القصد إلیه كمن رمى غرضا  أما المباشرة  التسبیب أو تزاحم الموجبات
و ضابطها ما لولاه لما حصل التلف لكن علة التلف غیره كحفر البئر و نصب السكین و    البحث الثاني في الأسباب :  237ص   ه.الموت من

ع مع  سبب ضمن المباشر كالدافإذا اتفق المباشر و ال  البحث الثالث في تزاحم الموجبات:  240ص. إلقاء الحجر فإن التلف عنده بسبب العثار
لذابح و واضع الحجر في الكفة مع جاذب المنجنیق و لو جهل المباشر حال السبب ضمن المسبب كمن غطى بئرا  الحافر و الممسك مع ا

حفر في ملك نفسه  الضمان على الحافر و كالفار من مخیفة إذا وقع في بئر لا یعلمها و لو    حفرها في غیر ملكه فدفع غیره ثالثا و لم یعلم ف
.و لو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجنایة بسببه  الضمان لأن المباشرة یسقط أثرها مع الغرور. بئرا و سترها و دعا غیره فالأقرب
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 بسمه تعالی    (1400.09.23شنبه، )سه 52جلسه 

 14، س499...، ص لکنّه لایخلو من نظر
 نقد مدعای اول صاحب جواهر 

ه غرور مبتنی بر قاعده ضرر است که صاحب جواهر آن م صاحب ریاض این نیست که قاعدفرمایند مقصود مرحومرحوم شیخ انصاری می

فرمایند أدله  تسبیب است بلکه مرحوم صاحب ریاض میفرمایند مبتنی بر قاعده ضرر نیست بلکه مبتنی بر قاعده  کنند و میرا نقد می

 قیده صاحب ریاض: بنابراین طبق ع امن است که مغرور متضرر شده باشد.قاعده غرور، ظهور دارد در اینکه زمانی غارّ ض 

 اگر مستند قاعده غرور روایات باشند مانند روایات تدلیس در باب نکاح اینها ظهور دارند در ضمان در صورت إضرار به دیگران.

متیقّن از اجماع بر ضمان    نش باید أخذ شود و قدر عند الشک به قدر متیقّاگر مستند قاعده غرور اجماع باشد که اجماع دلیل لبّی است و  

 ارّ جایی است که مغرور ضرر هم کرده باشد. )دلیل لبی اطلاق ندارد که بگوییم ضرر باشد یا نباشد غارّ ضامن است( غ
 نقد مدعای دوم صاحب جواهر 

تواند ضمان غاصب را ثابت کند زیرا  ه نمیفرمایند تمسک ایشان به قوة سبب نسبت به مباشر هم در ما نحن فیمرحوم شیخ انصاری می

عرفا هیچ نقشی برای مباشر قائل نباشند در این  گر أقوی بودن سبب به صورتی باشد که  چنانکه در مقدمه فقهی جلسه قبل اشاره شد ا

 : ب ضامن است مثل اینکهپذیریم که سبصورت می

 ه است. که مانند مکرَ فردی را هُل دهد و سبب شکسته شدن شیشه شود زید

 و بسوزاند. باد آتش را به خرمن بیاندازد وبا وجود باد شدید، آتشی را نزدیک خرمن قرار دهد زید 

ه مرور ذوب شده و از منفذهای ظرف روی زمین  بو این روغن  فرد دیگر را که منفذهایی دارد زیر آفتاب قرار دهد    ظرف روغن جامد  زید

 .و تلف شود  بریزد

 صرفا آلیّت دارد و ابزار است.  داند و مباشر که مثلا هُل داده شده لت خسارت میرا عسبب در این موارد عرف 

است لکن مباشر    زیرا هرچند سببیّت غاصب قویاما نسبت به محل بحث ما هیچ دلیلی بر ضمان غاصب از جهت سببیّت وجود ندارد  

نافع نبوده است. لذا غاصب ضامن نیست نه به این نحو که بگوییم  هم با اخیتیار خودش از منافع استفاده کرده و مکرَه به استفاده از م

مراجعه کند برای دریافت خسارت و نه به این نحو که استقرار ضمان بر عهده غاصب باشد یعنی مالک به    مالک مستقیما به غاصب 

 خسارت بگیرد. مراجعه کند و خسارت بگیرد سپس مشتری به غاصب مراجعه کند و  مشتری
 اول: أدله قول 

تواند از قانون تسبیب استفاده کرد بلکه باید به چهار دلیل دیگر  فرمایند برای اثبات ضمان در ما نحن فیه نمیمرحوم شیخ انصاری می

 فرمایند: نقد میکنند که تمسک کرد البته دلیل پنجمی هم بیان می
 قاعده ضرردلیل اول: 

 جلسه قبل کیفیت استدلال به آن توضیح داده شد.

 وم: اجماع بر تقدیم سببل ددلی

 شود. تقدیم سبب أقوی است که شامل ما نحن فیه هم میدومین دلیل نه قاعده تسبیب بلکه اجماع فقهاء بر 

 روایات  دلیل سوم:

 کنند بر ضمان غاصب در ما نحن فیه مانند روایات تدلیس در باب نکاح.داریم که دلالت میروایات مختلفی در ابواب متعدد فقه 

 قاعده غرور هارم:ل چدلی

اند لکن فقهاء از این دو دلیل برای موارد فرمایند دلیل سوم و چهارم هر چند در خصوص ما نحن فیه صادر نشدهمرحوم شیخ انصاری می

 توانیم بگوییم در ما نحن فیه هم ضمان ثابت است. اند که به تنقیح مناط میاستفاده کردهو اثبات ضمان مشابه ما نحن فیه 

 و گفتیم سبب ضامن است نه مباشر.  که در جلسه قبل توضیح داده شد  ، غیر همان مثال رجوع آکل طعامِ اول: رد مو

 د کاذب ضامن است. مثال شهادت زور و دروغ که دو جلسه قبل توضیح داده شد که گفتیم شاه مورد دوم:
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 کنند.پردازند سپس به دلیل پنجم و نقد آن اشاره میمرحوم شیخ انصاری در ادامه به نقل و نقد مدعای سوم مرحوم صاحب جواهر می

 4، س501...، ص  و قد ظهر مم ا ذکرنا فساد 

 مدعای سوم صاحب جواهر 

اند ما نه تنها کبرای مذکور در کلام مرحوم صاحب ریاض را قبول نداریم و قابل تطبیق بر ما نحن فیه  مرحوم صاحب جواهر فرموده

اصلا مغرور واقع شدن مشتری در ما نحن فیه نسبت به منافع  را هم قبول نداریم. به عبارت دیگر  دانیم بلکه صغرای قیاسشان  نمی

 مستوفات را قبول نداریم. 

 نقد مدعای سوم صاحب جواهر 

مفهوم غرور منقّح و روشن نیست و نیاز به بررسی و تحلیل دارد لکن انصاف این است که حداقل فرمایند هر چند  مرحوم شیخ انصاری می

سی در مقابل  اقدام به استیفاء منفعت نموده و بنا نداشته به ک منفعتِ مال خودش  استفاده و اتلاف  در مثل ما نحن فیه که فرد به قصد  

و قدر متیّقن از مفهوم غرور مثل همین موارد است که فرد قصدش ای پرداخت کند، مفهوم غرور محقق است  استیفاء از مال خودش هزینه

 مؤاخذه و مجبور به تحمل ضرر نمود. توان او را بوده است پس مشابه مکرَه خواهد بود از این حیث که نمیاتلاف مال غیر ن

 یت جمیلدلیل پنجم: روا

توانیم  فرزند به دنیا آمده از جاریه را با اینکه حرّ است، منفعت و مال به حساب آوریم میطبق توضیحی که دو جلسه قبل داده شد، اگر  

تمسک کنیم و بگوییم غاصب نسبت به منافع مستوفات هم ضامن است چنانکه همین مطلب را مرحوم محقق حلی در به روایت جمیل  

 . اندبه عنوان یک احتمال ذکر کردهیع الإسلام  شرا

 نقد دلیل پنجم:

از منافع مستوفات سخن    تواند منفعت جاریه به حساب آید پس روایت جمیلبه نظر ما بر ولد حرّ، مال صادق نیست لذا نمی(  فیه تأمل)

فع مستوفات به این روایت تمسک کنیم. توانیم برای اثبات ضمان غاصب در مناگوید بنابراین نمینمی
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 بسمه تعالی     ( 1400.09.24)چهارشنبه،  53جلسه 

 1، س502...، ص ثم  إن  مم ا ذکرنا فی
 عین مبیعغرامت پرداخت شده در مقابل  دسته دوم:

های پرداخت شده در  دسته دوم غرامتگذشت.  بود که  )مستوفاة و غیر مستوفاة(  قابل منافع  ی پرداخت شده در مها دسته اول غرامت
  یا اوصاف مبیع. کل مبیع، غرامت مربوط به أجزاء مبیع)زیادی قیمت( غرامت مربوط به سه قسم است:  است که  تالف مقابل عین مبیع 

 مبیع در کل  زیادی قیمتغرامت ناشی از : قسم اول

 دارد:  غرامت ناشی از اختلاف قیمت نسبت به عین مبیع )کل مبیع( دو حالت
 )ضمان غاصب( در لحظه عقد غرامت ناشی از زیادی قیمتحالت اول: 

)با جهل به غصب( به کمتر از قیمت واقعی مثلا به نصف قیمت فرمایند اگر مشتری مبیعی را از بایع غاصب  میمرحوم شیخ انصاری  
و مالک هم بیع فضولی را ردّ کرد و خسارت کالایش را )قیمت عادله بازار( را از    ر خریده است و مبیع نزد مشتری تلف شدعادله بازا

 تواند به غاصب مراجعه کند و غرامتی را که به مالک داده از غاصب مطالبه کند؟ مشتری گرفت، آیا مشتری می
ا هیچ بحثی نسبت به ثمنی که مشتری به  در اینج وجه به این نکته لازم است که  قبل از اینکه به مثال مرحوم شیخ انصاری بپردازیم ت

نتیجه این شد که مشهور فرمودند اگر مشتری جاهل  غاصب پرداخته بود نداریم زیرا تکلیف اصل ثمن را در مسأله اول بررسی کردیم و  
رجوع به غاصب  ط در صورتی که عین ثمن باقی باشد حق  به غصب باشد مطلقا حق رجوع به غاصب را دارد و اگر عالم به غصب باشد فق

اما مرحوم شیخ انصاری فرمودند مشتری چه جاهل به غصب باشد و چه عالم به غصب و چه عین ثمن باقی باشد چه تلف شده باشد  دارد  
 حق رجوع به غاصب را دارد. 

یش دریافت  که مالک از مشتری در مقابل تلف کالا   کنیم بلکه فقط نسبت به غرامتیپس در این قسمت نسبت به اصل ثمن بحث نمی
 تواند این غرامت را از غاصب مطالبه کند یا نه؟ مشتری میکنیم که آیا کند بحث میمی

 دهیم: کنند که آن را اینگونه توضیح میمرحوم شیخ انصاری یک مثال برای بحث مطرح می
سپس این موتور دست مشتری تلف  خرد،  به ده میلیون تومان از غاصب میمیلیون تومان بوده را    20مشتری موتوری که قیمتش    مثال:
تواند به غاصب مراجعه  آیا مشتری میگیرد،  قیمت موتورش که بیست میلیون بوده را از مشتری میشود، مالک ضمن ردّ بیع فضولی  می

شده بین    میلیون که ثمن المسمی و مبلغ مطرح   10کند و این بیست میلیون را از او بگیرد؟ پس با دو قیمت و دو عدد کار داریم یکی  
میلیون داریم که ثمن    10)پس یک    میلیون که قیمت عادله آن موتور در بازار بوده است.  20بایع غاصب و مشتری بوده است و دیگری  

 المسمی بوده و یک ده میلیون دیگر داریم که مربوط به زیادی قیمت است( 
 کنند:میدر این مسأله به دو قول اشاره  

 فقط ضامن زیادی استغاصب قول اول: )مرحوم شیخ( 

دهند دلیل اول قاعده غرور و فریب خوردن مشتری است و دلیل دوم تمسک به  دو دلیل بر این قولشان ارائه میمرحوم شیخ انصاری  
 کنند.قیاس اولویت است که بعد از نقد قول دوم بیان می

غاصب خریده بود را تلف کرده و اگر ملک خود مشتری هم بود با  میلیون از    10را که به    موتوری مشتری  فرمایند  می  دلیل اول قول اول:
و ربطی به دروغ یا   شود تلف کننده مربوط میکرد پس حال که ملک دیگران دست مشتری تلف شده ضرر آن به خودِضرر می  آن،  تلف

کاره  غاصب است، بایع غاصب هیچون که ثمن المسمی بین مشتری و  میلی  10به عبارت دیگر نسبت به    راست گفتن بایع غاصب ندارد،
میلیون زائد بر ثمن المسمی، مشتری حق رجوع به غاصب را   10، اما نسبت به است و دروغی به مشتری نگفته و مشتری را فریب نداده

مبیع را  ، لذا اگر مشتری حاضر شده این  دارد زیرا دروغ گفتن غاصب )و ادعای مالکیّت بر موتور( سبب غرور و فریب مشتری شده است
 . میلیون اضافه هم بپردازد 10ثمن المسمی،  داده و مشتری قرار نبوده علاوه بر آن بخرد به این جهت بوده که بایع به نصف قیمت می

 قول دوم: عدم ضمان غاصب مطلقا 

 به غرامت مذکور ندارد. غاصب هیچ ضمانتی نسبت  رفته و    میلیون از جیب مشتری  20اند در مسأله مذکور، تمام  بعضی از فقهاء قائل شده
ن قیمت دارد پس مشتری اقدام به  میلیون توما  20میلیون تومان خریده لکن این موتور    10را به    موتورهرچند  به این دلیل که مشتری  

  نوان غرامت به میلیونی که به ع  20هیچ قسمتی از    کرده است، حال که موتور تلف شده پس  ی میلیون تومان  20تعهد در مقابل موتور  
  اقدام به انجامِ هر عقدی که  گوید  میاست و  قاعده اقدام    ، قاعده ضمانمستند  زیرا    مالک داده است را حق ندارد از غاصب مطالبه کند

عهد و ضمان  در ما نحن فیه چون مشتری خودش اقدام به تلذا    ضمان آور است اقدام به انجام فاسد آن هم ضمان آور است  ، آن  صحیحِ



120  ....... .  ...................... www.almostafa.blog.ir(3جلد،  4:مالکیت یا اذن )فقه5: شرائط متعاقدین/شرط4مبحث/بیع/ ......... مکاسب 

 

میلیون تومان به جهت تلف موتورِ مالک به او    20کرد باید  اگر صحیح بود و مالک امضاء می انی کرده  میلیون توم  20در برابر موتور  
 غاصب را ندارد.   میلیون به مالک بپردازد و حق رجوع به 20پرداخت، حال که مالک بیع را ردّ کرده نیز باید می

 نقد قول دوم: 

 فرمایند:نقد قول دوم میانصاری در مرحوم شیخ  
مستدل در قول دوم باید اقدام مشتری نسبت به هر دو بُعد از غرامت پرداخت شده را ثابت کند. یعنی نشان دهد مشتری هم اقدام   اولا:

 زائد کرده است. میلیون   10میلیون ثمن المسمی کرده است هم اقدام بر تعهد و ضمانت   10بر تعهد و ضمانت 
، اما  داندمیلیون تومانی به مالک موتور می  20غرامت  و متعهد به پرداخت  ضامن    ت ردّ بیع فضولی توسط مالک، مشتری رابه جهشارع  

قاعده اقدام است و تنها اقدامی که از جانب مشتری علیه خودش اتفاق افتاده اقدام به    بر عدم رجوع مشتری به غاصب،   دلیل قول دوم
کاری  میلیون زائد توسط مشتری به مالک، فریب  10ب پرداخت  لذا سبمیلیون زائد،    10یون تومانی است نه  میل  10تعهد و ضمانت ثمن  

میلیون تومان بوده لکن    10میلیون زائد دلیلش اقدام مشتری به خریدن موتور به قیمت    10پس هر چند پرداخت  غاصب بوده است  
کاری و دروغی که گفته باید میلیون زائد نداده و غاصب به جهت فریب  10  مشتری هیچ اقدام مستقیمی برای تعهد و ضمانت در برابر

 میلیون زائد را پرداخت کند.  10
ضرری نکرده زیرا خودش    در واقع  هم  جاهل از غصب  میلیون رسید و ضرری نکرده است؛ مشتری  20مالک به قیمت موتورش یعنی  )پس  

  انگاری خودش و تلف موتور بوده سهلمیلیون که ناشی از    10و غیر از این    ف کردهمیلیون پول داده بود را تل  10موتوری را که بابتش  
 باعث فریب مشتری شده بود.(میلیون ضرر کرد زیرا   10 ضرری متوجه او نشده، اما غاصب

ما أخذت الید    گوییم مستند قاعده ضمان، اقدام نیست بلکه حدیث علیچنانکه در مبحث قاعده ضمان اثبات کردیم، همچنان می:  ثانیا
مرحوم شیخ طوسی و جمعی از فقهاء  ظاهر عبارت  است یعنی قبضِ مال دیگران لا علی وجه الإئتمان و امانت، هر چند  حتی تؤدی  

ظاهر عباراتشان ممکن است از  تمسک به قاعده اقدام بود برای اثبات ضمان لکن عبارتشان را توجیه کردیم و توضیح دادیم که هر چند  
 دانند.ضمان، اقدام است اما در واقع مستند ضمان را حدیث علی الید می ستند مد که اشت شواینگونه برد 

 12، س503...، ص  و کیف کان فجریان
 قیاس اولویت  :دلیل دوم قول اول

اعده با تمسک به قوقتی در منافع مستوفات  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری به عنوان دلیل دوم بر ضمان غاصب نسبت به مبلغ زائد می
کند بر جواز رجوع قاعده غرور در ما نحن فیه دلالت میغاصب را دارد پس به طریق أولی  ثابت کردیم مشتری جاهل حق رجوع به  غرور  

باز هم  شتری تلف شده و  اینجا موتور دست مبرداری کرده بود اما  مشتری به بایع غاصب زیرا در آنجا مشتری از منفعت استفاده و بهره
 . به مالک بدهد ثمن المسمی را به عنوان غرامت میلیون 10مشتری باید 
 )ضمان غاصب(  زیادی قیمت بر اثر ارتفاع قیمت بازار غرامت ناشی از حالت دوم: 

میلیون   10ه بازار به  فرمایند اگر مشتری جاهل به غصب بوده و موتور را بر اساس قیمت عادلهم می  در این حالت  مرحوم شیخ انصاری 
میلیون ثمن المسمی    10مشتری نه    و موتور هم دست مشتری تلف شد، در این صورتبعد از آن قیمت بازار دو برابر شد    خریده بود لکن 

 تواند از غاصب بگیرد. میبر ان را که به مالک داده  میلیون زائد  10بلکه  
ار زائد  ر در لحظه عقد دارد اما نسبت به مقدنکه مشتری توجه به اختلاف قیمت موتوبا ایوقتی در حالت اول ثابت کردیم    به این دلیل که

ارتفاع قیمتی که به  غاصب ضامن زیادی ثابت و قطعی در لحظه عقد است پس به طریق اولی  لذا    آیدبه شمار می  فریب خوردهمغرور و  
  ق فریب و غرور،و به دنبال تحقنسبت به آن قطعی است  فریب    ، در لحظه عقد توجه و تعهدی نسبت به آن نداشتههیچ وجه مشتری  

 میلیون زائد را از بایع غاصب بگیرد.  10ضامن است و مشتری حق دارد غرامت   ، گوید بایع غاصبقاعده غرور می
 

 

جلسه نکاتی  پایان این  کنم. در  ا تسلیت عرض میرسلام الله علیها  شهادت صدیقة طاهرة، زهرای مرضیة، سیدة نساء العالمین  پیشاپیش  

اهل بیت علیهم السلام عرض کردم و مطالعه بلکه مباحثه کتاب المراجعات  م جمعه اهل سنت آزادشهر به ساحت  در محکومیت اهانت اما

د کردم. دوستانی که مایل هستند را به دوستان توصیه کردم و بر مغتنم دانستن ایام تعطیلی مناسبتی برای مطالعه در زمینه مربوطه، تأکی

. آذر 30شنبه جلسه بعدی کلاس بر اساس تقویم آموزشی، إن شاء الله سه مراجعه بفرمایند.لسه این ج توانند به پایان فایل صوتیمی
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 بسمه تعالی     (1400.09.30شنبه، )سه 54جلسه 

 روز.  75بعد تعطیلات دهه فاطمیه سلام الله علیها به روایت 
یا در مقابل منافع است )مستوفاة و غیر مستوفاة( یا  های پرداخت شده توسط مشتری به مالک مبیع شیخ انصاری فرمودند غرامتمرحوم 

حکم  یا مربوط به کلّ مبیع است یا جزء مبیع یا اوصاف مبیع.    :یع است، غرامت در مقابل عین مبیع هم سه قسم بوددر مقابل عین مب
ع غاصب نسبت به مقدار زیاده  چه زیادی قیمت در لحظه عقد باشد چه مربوط به ارتفاع قیمت سوقیة، بایقسم اول گذشت که فرمودند  

 ی در بیع فضولی، ضامن است و اگر مشتری مطالبه کرد باید به مشتری بپردازد. مبر ثمن المس
 (غاصب ضامن است) مبیعتالف قسم دوم: غرامت در برابر أجزاء 

اشته لکن  میلیون تومان قیمت د  2لا  این جزء مبیع در بازار مثیکی از أجزاء مبیع تلف شده باشد، حال اگر  نه کلّ مبیع بلکه  ممکن است  
در مقابل زیادی قیمت جزء تلف  اخت غرامت  پرد فرمایند حکم  میغاصب در بیع فضولی قیمت آن را یک میلیون تومان لحاظ کرده است  

 شده هم مانند قسم اول است که کل مبیع تلف شده بود. یعنی در اینجا هم دو قول خواهد بود: 
که سبب فریب و غرور مشتری  )یک میلیون تومان(  بایع غاصب فقط نسبت به زیادی قیمت  ری معتقدند که  مرحوم شیخ انصا  قول اول:

 بود.  که در بیعشان نسبت به این جزء واقع شده )یک میلیون تومان( به اصل ثمن شده ضامن است نه نسبت
 بعضی هم معتقدند غاصب هیچ ضمانی در این قسم ندارد.  قول دوم:

 تالف مبیع )غاصب ضامن است(در برابر اوصاف قسم سوم: غرامت 

 :اندبر دو گونه که  اوصاف تالف )تلف شده( در مبیع استهای پرداخت شده در مقابل عین مبیع مربوط به سومین قسم از غرامت
 است.  جزء است و همان دو قول جاریمانند تلف که حکمشان مثل اینکه سیلندر موتور دست مشتری بسوزد، اوصاف صحت.  الف:
 اوصاف غیر از صحت. این اوصاف هم بر دو بخش هستند:  ب:

 حکم این اوصاف هم مانند تلف جزء است.  شده مانند اتومات بودن دنده، قسمتی از ثمن در مقابل آنها لحاظـ اوصافی که  
 این هم بر دو قسم است: گیرد که ـ اوصافی که قسمتی از ثمن در مقابل آنها قرار نمی 
 شکن، حکم این اوصاف هم مانند تلف جزء است. تلف چراغ مهمثل شود،  میاوت قیمت ـ باعث تف  
 .ضمان نیست در این مورد، موتوراندکی خَش روی صندلی مثل   شود، ـ باعت تفاوت قیمت نمی  

غاصب ضامن    رفته استگپس اگر غرامتی که مشتری به مالک پرداخته بابت تلف اوصافی باشد که جزئی از ثمن در مقابل آنها قرار نمی
نسبت  اقدام بر ضمان پرداخت غرامت آنها را از غاصب مطالبه کند زیرا مشتری تواند است و مشتری بعد از پرداخت غرامت به مالک، می

 تواند به بایع غارّ مراجعه کند.و میمغرور است به این اوصاف نکرده بود که به کسی پولی به این جهت پرداخت کند لذا 
 9، س 504ص ...،   انما ذکر ثم  إن 

 کنند:خت شده توسط مشتری به چند نکته اشاره میامرحوم شیخ انصاری بعد از بررسی حکم اقسام مختلف غرامت پرد
 فساد بیع غیر از جهت غصب نکته اول: 

باشد، اما اگر    ی نداشتهبیع غیر از مسأله غصب و فضولی بودن مشکل دیگر فرمایند احکامی که بیان کردیم مربوط به صورتی بود که  می
زیرا منشأ پرداخت  بیع از جهت سایر شرائط از قبیل شرائط عقد، متعاقدین یا عوضین فاسد باشد در این صورت غاصب ضامن نخواهد بود  

ی باشد یعنلذا اگر بایع در ادعای مالکیّت مبیع صادق هم غرامت توسط مشتری تغریر بایع و فریبکاری او نبوده است بلکه فساد بیع بوده 
 اند.  بیع فاسد بین مشتری و مالک انجام شود باز هم غرامت ثابت است و طرفین نسبت به یکدیگر ضامن

شود و اگر در  له خود او است یعنی غرامت به خود او پرداخت میمغرومغایة الأمر این است که اگر بایع در ادعای مالکیّت صادق باشد  
   غاصب باشد در این صورت غرامت باید به مالک پرداخت شود.ع ادعای مالکیّت کاذب باشد یعنی بای

 . پس حکم بیع فاسد مذکور، حکم اصل ثمن است که در مسأله اول گذشت
 نکته دوم: ضمان و قرار ضمان 

 : فرمایند با توضیحات قبل روشن شد کهمی
 طبق تفاصیل مذکور خسارت را از او بگیرد. و  کندتواند به بایع غاصب مراجعه ـ اگر مالک از مشتری خسارت بگیرد، مشتری هم می

 :مالک از بایع خسارت بگیردـ اگر 
 ـ اگر منشأ خسارت )قرار ضمان( فریبکاری بایع بوده، دیگر بایع حق ندارد به مشتری مراجعه کند و خسارت را از او بگیرد. 

توضیح داده شد( بایع بعد از  جلسه قبل  که حکمش  می  لمس میلیون در مقابل ثمن ا  10فریبکاری بایع نبوده )مثل    ، ـ اگر منشأ خسارت
 پرداخت خسارت به مالک، حق دارد خصوص همان مقدار را از مشتری بگیرد. 
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دلیل بر جواز رجوع بایع به مشتری در صورت مذکور این است که مشتری عامل تلف مبیع و کالا بوده است لذا حداقل به اندازه    دلیل:
 خسارت بر عهده خود مشتری خواهد بود. دله بازار که در معامله مطرح کرده بودند(  عا یمتثمن المسمی )همان نصف ق

 إن قلت:

مدعای مرحوم شیخ انصاری این شد که اگر منشأ غرور و فریب، بایع  نسبت به این کلام اخیر مرحوم شیخ انصاری اشکالی مطرح است.  
صوص آن خسارت را از مشتری مطالبه کند به این دلیل که مشتری  تواند خیبایع هم منبوده وقتی مالک خسارت را از بایع مطالبه کرد، 

 مبیع را تلف کرده است. 
 گوید ید و سلطه هر کدام از بایع غاصب و مشتری، ید عدوانی، غاصبانه و بدون رضایت مالک بوده و همین عدوانی بودنِمستشکل می

مسأله ضمان و اشتغال ،  با مراجعه به بایع خسارتش را جبران کردمالک  ال اگر  لک شده، حآنها در برابر ماو اشتغال ذمه  سبب ضمان    ، ید
دیگر به چه حقی بایع بتواند به مشتری مراجعه کند، وقتی خودِ بایع هم در برابر مالک ضامن بوده است به چه دلیل   ، ذمه تمام شده

تلف شده هم دلیل بر جواز رجوع بایع به مشتری  ست مشتری  که مبیع درا از مشتری مطالبه کند؟ اینخسارتی که به مالک پرداخت کرده  
مشتری عمدا مبیع را تلف کرده باشد  زیرا عامل ضمان بایع، عدوانی بودن ید او است و این ارتباطی به مشتری ندارد. بله اگر  نخواهد بود  

اما وقتی مبیع خود بخود تلف شده    برگرداند، به مالک    باید خودش جبران خسارت کند چون باعث شده بایع هم دیگر نتواند عین کالا را
 بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت. 

 قلت:

 کنیم. بیان می  بر شیء واحد  دو ید عدوانیکیفیت اشتغال ذمه  تحلیل  فرمایند قبل جواب از اشکال، یک مقدمه در  میانصاری  مرحوم شیخ  
 )علی البدل(  مقدمه فقهی: ضمان تخییری

دانیم که گاهی یک شیء داریم و . )میدهنددمه را در حدود سه صفحه از کتاب توضیح میی خودشان این مقمرحوم شیخ انصار
یک ید عدوانی و گاهی دو شیء متفاوت داریم و دو ید عدوانی مستقل نسبت به هر کدام، و گاهی یک شیء و چند ید عدوانی 

 مستقل نسبت به همان یک شیء. 
به معنای شیء واحد است چگونه ممکن است دو یا چند ید  "  علی الید ما أخذت حتی تؤدی "ث  حدیکه "ما" در    سؤال این است

فقط مالک یک کالای مثلا یک   ،مالکعبارت دیگر وقتی  به  نسبت به یک شیء تصویر نمود؟    ( چند اشتغال ذمه مستقل)عدوانی  
  ، ذمه رداندن این کالا یا در صورت تلف آنبرگ  ضامن دام مستقلا  هر ک  ،میلیون تومانی است، چگونه ممکن است چند ید عدوانی

 مسأله را از دو بُعد باید بررسی کنیم: فرماینددر پاسخ می مشغول باشند؟ یک میلیون تومان پرداخت هر کدام به 
 رابطه بین مالک و یدهای عدوانی  بُعد اول:

که مسلّط بر مال دیگران    مان اشتغال ذمه( بر فردیتعهد جبران خسارت ) یا هکند  دلالت میبه روشنی  " در حدیث مذکور  الید  "علی
هر کسی ید عدوانی  نسبت به یک شیء چنین است که مثلا دو نفر چند نفر یا  ۀباشد اما تحلیل چگونگی اشتغال ذماست ثابت می

اگانه  از هر کدام جدمراجعه کند و  مجاز باشد به همه آنها    اما نه اینکه مالکبر مال دیگران پیدا کرد ضامن جبران خسارت است  
خسارت مالش را بگیرد بلکه به این معنا که خسارت مالک باید جبران و تدارک شود اما به محض اینکه مالک خسارت را از یک نفر  

ای عدوانی مراجعه کند لإنّ به سایر یده رود و مالک دیگر حق ندارد  تدارک محقق شده و ضمان و اشتغال ذمه از بین می  گرفت
 لایُتدارک.المتدارَک 

مالک ساقط بشود و حق نداشته باشد به سایر یدهای عدوانی مراجعه اما توضیح اینکه با پرداخت خسارت توسط یک ید عدوانی، حق  
حض این که یکی از عین  حق مالک تا زمانی ثابت است که عین مال او )مبدَل( یا بدل مالش به او نرسد، اما به مکند این است که  

که به مالش رسید و عنوان عین یا بدل بود  تنها حقی که مطرح بود همین  دیگر حقی نسبت به دیگران ندارد زیرا  ید  یا بدل به او رس
 واجب کند.دیگری غیر از بدلیّت هم ندایم که پرداخت مجدد را 

به صورت علی أیدی عدوانی  مالک بدل آن است بر ذمه    خلاصه کلام این که مالک آن شیء در صورتی که مالش تلف شده باشد،
البدل یعنی مالک مجاز است به هر کدام از یدهای عدوانی که خواست مراجعه کند اما به محض اینکه بدل مالش به او واصل شد 

 زیرا مالک حق دیگری نداشته و ندارد که مستحق بدل دوم هم باشد. و رسید دیگر بدلیتّ معنا نخواهد داشت 
تعبیری از مرحوم ضمن بیان چهار نمونه فقهی برای ضمان تخییری،  رد و در جلسه بعد  مقدمه مرحوم شیخ انصاری هنوز ادامه دا

اند این ضمان تخییری و علی  کند. مرحوم علامه حلی فرموده کنند که فهم مطلب را خیلی روان و ساده میعلامه حلی نقل می
خواهد آمد.توضیح مطلب لبدل در ما نحن فیه مانند تعبیر واجب کفایی در عبادات است. ا

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     ( 1400.10.01)چهارشنبه،  55جلسه 

 5، س507...، ص و یمکن أن یکون نظیر

 کنند:میبیان فرمودند چهار نمونه فقهی برای ضمان تخییری بیان ای که مرحوم شیخ انصاری در ادامه مقدمه
اشته باشد و فردی ضمانت او را  ن پرداخت آن را ندرسیدن موعد پرداخت بدهی، توا  بعد  اهل سنت معتقدند اگر بدهکار  مورد اول:

که از آن به ضمیمه شدن ذمه )ضامن( به ذمه   بر عهده بگیرد، طلبکار حق دارد به هر کدام که خواست علی البدل مراجعه کند.
 د. البته امامیه معتقد به نقل ذمه است نه ضمّ ذمه.کنن)بدهکار( تعبیر می

گوید باید فردی ضامن شود، در این صورت دو ضمان علی  ر مبیع اعتماد ندارد و میو مالکیّت او بمشتری به بایع  اگر    مورد دوم:
تواند مراجعه کنید.  کشف عدم مالکیّت بایع، به هر کدام از بایع یا ضامن که خواست می گیرد و مشتری در صورت  البدل شکل می

 اشد. همچنین اگر بایع به مشتری اعتماد نداشته ب
انتقال بعضی از اعیان و اشیاء خود به خود ضمان آور ست مانند عاریه، حال اگر مالک به مستعیر )طلب کننده عاریه(   د سوم:رمو

تواند  مُعیر )عاریه دهنده( عند التلف، به هرکدام از ضامن و مستعیر علی البدل می اعتماد نداشته باشد و از او ضامن مطالبه کند،  
 .برای جبران خسارتش مراجعه کند 
یعنی هر کدام تمام مبلغ وام را ضمانت کنند نه اینکه معرفی کند،  مستقل  زید موظّف است برای دریافت وام دو ضامن    مورد چهارم:

ها که خواست مراجعه تواند به هر کدام از ضامندر صورت عدم وصول طلب، میوام دهنده  هر کدام نصف مبلغ را ضمانت کنند، و  
 یا ضمان علی البدل است.برای ضمان تخییری ن هم نمونه دیگری . ایکند

سال   به  )مستشهد  اول  شهید  استادشان  ق(  ه 786مرحوم  )م  و  المحققین  فخر  حلی   ه 771مرحوم  علامه  مرحوم  از  دو  هر  ق( 
ت به یک مال هیچ منعی برای تحقق دو ضمان مستقل نسباند که مرحوم علامه در مجلس درسشان  ق( نقل کرده   ه 726)متوفی

ابواب عبادات همان واجب کفائی است و در ابواب معاملات همین ضمان در  فرمودند که واجب علی البدل  یدند و چنن تعبیر  دنمی
 باشد. (غاصب از غاصب)یدهای عدوانی خسارت بر که اشتغال ذمه و وجوب تدارک تخییری و علی البدل است 

 : رابطه بین یدهای عدوانیبُعد دوم 
)به یکی از یدهای عدوانی( مراجعه کرد و خسارتش را از او گرفت دیگر نه مالک حق یع غاصب یا مشتری  مالک به یکی از باوقتی  

شود، اشتغال ذمه دارند. اما تکلیف یدهای عدوانی چه میمراجعه به سایر یدهای عدوانی دارد و نه سایر یدهای عدوانی نسبت به او  
 دهای عدوانی مراجعه کند؟ ید به سایر توان داده است می خسارتی که به مالکآیا یک ید عدوانی برای جبران 

 دو حالت دارد:اگر فرض کنیم دو ید عدوانی باشد که یکی غصب یکی مقدم و سابق بر دیگری باشد  فرمایند می
 : مالک به ید عدوانی لاحق )مشتری در مثال ما( مراجعه کرد و خسارت را از او گرفتحالت اول: 

 .مراجعه کند سابق تواند به می لاحق باشد فرد سابق )بایع غاصب( ب لاحق )مشتری( عامل غرور و فریـ اگر 
 تواند به او مراجعه کند.ـ اگر عامل غرور لاحق، فرد سابق نباشد، لاحق نمی

 :و خسارت را از او گرفتمالک به ید عدوانی سابق )بایع غاصب( مراجعه کرد حالت دوم: 
شن است که سابق حق مراجعه به لاحق ندارد زیرا اگر مالک به لاحق ق بود در این صورت رو عامل غرور و فریب لاح سابق ـ اگر 

)بایع غاصب( مراجعه کند برای دریافت غرامت، پس حال که مالک توانست به سابق  کرد هم مشتری می)مشتری( مراجعه می
میلیون تومان زائد   10ق بر بحث ما این حالت منطب حق مراجعه کند. در محلمستقیم سراغ سابق رفته دیگر معنا ندارد سابق به لا 

 که اگر مالک آن را از بایع غاصب )سابق( گرفت، او حق رجوع به مشتری )لاحق( را ندارد.بر ثمن المسمی در بیع فضولی است 
بل تبیین شد(  که دو جلسه ق محل بحث میلیون تومان اصل ثمن المسمی در 10مثل ـ اگر سابق عامل غرور و فریب لاحق نبود )

به دلیل تلف مبیع دست مشتری  مقصود مستشکل از اشکالش این حالت اخیر است که ما گفتیم بایع حق رجوع به مشتری را دارد 
 و مستشکل گفت چنین حقی ندارد.

  پاسخ فرمودند، در    ت پایانی مقدمه معیّنبا توجه به مقدمه مذکور در کلام مرحوم شیخ انصاری و اینکه محل اشکال مستشکل را در عبار
 کنند.است و جواب دوم از مرحوم صاحب جواهر که آن را نقد میمطرح است، جواب اول از خودشان فرمایند دو جواب از إن قلت می

 از مرحوم شیخ انصاری  جواب اول:

 .یون زائد بر آن(میل 10نه   )ثمن المسمیتومان میلیون   10رجوع بایع غاصب به مشتری برای دریافت خسارت  ز دلیل جوااما تبیین 

 یک خط سیر مشخصی دارد بر این اساس که: شودای که در ما نحن فیه تصویر میاشتغال ذمه

 به مالک. مُبدَل( و در صورت تلف عین، أداء بدل عین )به أداء  شد مشغول)بالفعل( اش ذمه ، مالک موتوربر   و ید ـ بایع غاصب با سلطه



124  ........  ...................... www.almostafa.blog.ir( 3جلد،  4:مالکیت یا اذن )فقه5: شرائط متعاقدین/شرط4مبحث/بیع/ ......... مکاسب 

 

مشغول شد به )بالفعل(  سلطه مشتری قرار گرفت و ذمه مشتری  بر عهده بایع بود در ید و تحت    ـ سپس مالی که ضمانت عین و بدلش
در این  )  (گیرد.ذمه مشتری تعلق می)بدل بر عهده بایع بود و بدلِ بدل، به    آن به مالک.   بدلِأداء عین و در صورت تلف عین، أداء بدلِ 

 ( و ذمه مشتری بالفعل مشغول به أداء بدلِ بدل، به مالک است است بدل به مالکذمه بایع بالقوه مشغول به أداء مرحله 

 بایع و مشتری هر کدام مستقل و علی البدل )ضمان تخییری( است یعنی   عین و بدل بر ذمه   مذکور نسبت بهو اشتغال ذمه  ـ دو ضمان  
 یافت بدل. برای دریافت عین و در صورت تلف عین در تواند مراجعه کندمالک به هر کدام بخواهد می

به محض انتقال  بلکه  نه بدل  معنایش این نیست که مشتری فقط ضامن عین )مُبدَل( باشد  به مشتری منتقل شده    بدَل()مُ  ـ اینکه عین
 .)بایع ضامن بدل و مشتری ضامن بدلِ بدل است(شده است  بدل   بدلِضامن    ، عین به مشتری او ضامن عین و در صورت تلف

و مالک    ، ست مشتری تلف شدهدمیلیون تومان خریده و موتور هم    10میلیون تومانی را به    20ری موتور  ت شدر محل بحث ما که محال  
قیمت موتور در بیع مذکور را از مشتری بگیرد    تومانمیلیون    10تواند  کنیم بایع میمیلیون تومان( را از بایع گرفته ادعا می  20خسارت )

 : به این دلیل که

تدارکِ تدارکی است که  )بدلِ از بدلی است که بر عهده بایع بود،    به بایع داده که مشتری    (یمیلیون تومان  10)   متغرا  )فما یدفعه الثانی(
متحمل خسارت شد و مشتری هم باید خسارت بایع را جبران کند زیرا  یعنی بایع خسارت مالک را جبران کرد و خودش    بر عهده بایع بود(

 موتور دست مشتری تلف شده است. 

که دست مشتری تلف شده لذا   مالک داده است تدارک و جبران خسارت عین موتور است بهبایع اما آنچه را که  ا یدفعه الأول(  ف م)بخلا
و مالک دیگر فردی نیست که بگوییم بایع هم بدلِ بدل را داده است، خیر، بایع بدل  بین بایع  زیرا  بایع حق دارد به مشتری مراجعه کند،  

 شتری تلف کرده لذا مشتری هم موظف است بدلِ بدل را به بایع بدهد. عینی را داده که م

میلیون    10رداخت خسارت  دیگر نیاز به پ)فإن أدّاه الی المالک( شاهد مدعای ما این است که اگر مشتری بدلِ بدل را به مالک داده بود  
 اتفاق نیافتاده(. )چون تلف دست بایع  تومان از جانب بایع نبود 

تا زمانی که بایع خسارت به مالک نداده لازم نیست که مشتری چیزی به بایع  البته به این نکته هم توجه شود  إلی الأول(    )لایجوز دفعه
یع از طرف مشتری  بایع پرداخت کند به جهت تدارک و جبران خسارت وارده بر بامیلیون تومانی که مشتری باید به    10پرداخت کند، زیرا  

ت نشده که مشتری آن را جبران و تدارک کند. پس تا زمانی که  میلیون را به مالک نپرداخته، متحمل خسار  10است و تا زمانی که بایع  
 رد. )اشتغال ذمه به تدارکِ تدارک ندارد( مشتری اشتغال ذمه به جبران خسارت بایع نداتدارک توسط بایع حاصل نشده  

که چون بایع موتور را به مشتری داده و موتور دست  عوض ذمه بایع نیست میلیون تومانی که بنا است مشتری به بایع بدهد از قبیل  10
چه بنا است مشتری  میلیون به بایع بدهد، خیر، آن   10مشتری تلف شده پس باید مشتری به عوض اشتغال ذمه بایع در مقابل مالک،  

لیون که ثمن المسمی در بیع فضولی می  10ن )میلیو  20  ، بپردازد صرفا تدارک و جبران خسارت است، و این هم در صورتی است که مالک
 . شدند( را از بایع گرفته باشدمیلیون هم زائد بر آن که مجموعا مساوی با قیمت عادله بازار می 10بوده و 

  وام بگیرد،عمرو  شود که  ضامن میعنه است از این جهت که وقتی زید  ری مثل رابطه بین ضامن و مضمونپس رابطه بین بایع و مشت
و الا اگر زیدِ ضامن  تواند به عمرو مراجعه کند و مبلغ ضمانت را از عمرو بگیرد که زید مبلغ وام را به بانک پرداخته باشد  زید می  یانزم

 مبلغ ضمانت را از عمرو بگیرد. چیزی به بانک نپرداخته که معنا ندارد 

ایع غاصب که  لی البدل ضامن است یکی مالک و دیگری بمال دست او تلف شده در مقابل دو نفر ع  مشتری که  :خلاصه و نتیجه مطلب
 شود: پس تلف موتور دست مشتری سبب می قبل از مشتری سلطه و ید بر مال پیدا کرده بود.

 )در صورتی که مالک به مشتری مراجعه کند( را به مالک بدهد. ـ یا مستقیما بدل 

 ع مراجعه کرده و بدل را از بایع گرفته است( ـ یا بدلِ بدل را به بایع بدهد. )در صورتی که مالک به بای

نسبت به دو نفر )مالک و بایع( علی البدل چنانکه  اشتغال ذمه یک نفر به دو شیء )مُبدَل و بدل(  ضمان و  این بحث مصداقی است برای  
که ملک یک  شیء    مطرح است که ذمه چند شخص علی البدل مشغول است به یکعکس این نوع ضمانت در أیادی متعدده متعاقبه هم  

تواند به هر کدام که خواست مراجعه کند. نفر بوده و مالک می
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 بسمه تعالی    (1400.10.04)شنبه،  56جلسه 
 7، س509...، ص ما یقال فی وجهو رب

میلیون    10را به  میلیونی    20غاصب با مشتری کمتر از قیمت واقعی بود، مثلا موتور    بایعِ  مطرح شده در بیعِکلام در این بود که اگر قیمت  

بایع حق دارد گرفت،    میلیون تومان( را از بایع  20تلف شد و مالک خسارت و قیمت موتور )دست مشتری  معامله کرده بودند، سپس موتور  

میلیون که ثمن المسمی بوده به مشتری مراجعه کند و از او بگیرد. مستشکل اشکالی مطرح کرد که وقتی مالک به بایع    10نسبت به  

 دلیلی ندارد بایع به مشتری مراجعه کند. عه کرد و خسارت گرفت دیگر مسأله ضمان و اشتغال ذمه به پایان رسیده و مراج

با یک ضمان تخییری و علی البدل مواجهیم به این معنا که مالک حق دارد به هر کدام از  در مقام جواب فرمودند  مرحوم شیخ انصاری  

  کنیم،میبررسی  را  تحقق تلف  تحقق غرور و    میلیون تومان را گرفت،   20بایع مراجعه کرد و    الک بهاگر م  بایع یا مشتری مراجعه کند لکن

میلیون   10و بایع هم ضامن  چون بایع از این جهت غارّ نبوده  میلیون ثمن المسمی موتور تلف شده است    10ضامن    مشتری  لذا گفتیم

 میلیون ثمن المسمی را از مشتری بگیرد.  10تواند بایع میک به بایع،  بعد رجوع مالپس غارّ بوده زائد بر ثمن المسمی است که  

 از مرحوم صاحب جواهر جواب دوم:

بایعی که مبیع دست او تلف نشده  که اگر مالک برای دریافت خسارت به بایع مراجعه کرد،    ب جواهر در رابطه با این مدعامرحوم صاح

دانیم و بدون تصویر ضمان  را مشروع نمی  ما ضمان تخییری  فرمایندمیاجعه کند  مشتری که مبیع دست او تلف شده مرتواند به  می

 مدعا دارند:  دوبه مشتری دارد. مرحوم صاحب جواهر  کنیم بایع حق رجوعثابت می تخییری

نسبت به  ند نفر  ، و دلیلی نداریم چاست یک ضمان قابل تحقق    ، فقطفرمایند( نسبت به شیء واحد)در انتهای عبارتشان می:  مدعای یکم

 ( دلیلی بر مشروعیت ضمان تخییری نداریم. )مال اشتغال ذمه پیدا کنندیک 

 :(ذمی ، به تعبیر ایشان )وضعی  یکی و  (شرعی ، به تعبیر صاحب جواهر ) یکی تکلیفی داریم نحن فیه دو حکمدر ما : مدعای دوم 

 شود هم مشتری. که هم شامل بایع می آوردمی )بدل( داءب أوجوشرعی( یا  )" یک حکم تکلیفی ما أخذت حتی تؤدّی علی الیدحدیث "ـ 

 را تلف کرده یعنی مشتری.  یفقط برای کسی که مال دیگر آورد  میضمان  )یا ذمی(  یک حکم وضعی    "من أتلف مال الغیر فهو له ضامن"ـ  

   حکم وضعی ضمان دارد.مشتری هم حکم تکلیفی وجوب أداء و هم  امایک حکم تکلیفی وجوب أداء دارد فقط بایع   :نتیجه

 حال: ، نمایدتواند بایع را الزام به أداء بدل یهم م ، کند مشتری را الزام به أداء بدل تواند هم می ، بر همین اساس مالک 

  و دیگر نه مشتری وجوب أداء بدل داردبدل امتثال شده    أداءِ  به مشتری مراجعه کند، با أداء بدل توسط مشتری حکم تکلیفیِمالک  ـ اگر  

 میلیون ثمن المسمی(  10)نسبت به  .دیگر مشتری ضامن نیست نه بایع. حکم وضعی هم امتثال شده و

أداءِ بدل امتثال شده و دیگر نه مشتری وجوبِ أداءِ بدل دارد نه بایع    حکم تکلیفی  ،با أداء بدل توسط بایعـ اگر مالک به بایع مراجعه کند،  

ه بین مشتری  ه قهریّمعاوضه شرعیّگیری یک  . این مراجعه مالک به بایع سبب شکلستاما حکم وضعی ضمان مشتری همچنان باقی ا

مشتری را انجام دهد و وظیفه ذمّی و حکم وضعیِ    باشدبایع مجبور  شود  مراجعه مالک به بایع سبب میبه این بیان که  شود  و بایع می

ن دو یک به عبارت دیگر بدون اختیار بایع و مشتری بین آشود.  تری میبدل در مال مش   مالکِ بایع،  بدل را به مالک بپردازد لذا خود بخود  

بایع بدل را از طرف مشتری داده است و مشتری هم باید در مقابل، به بایع بدل را بدهد و خسارت بایع  شود که  معاوضه قهری محقق می

 *   (میلیون ثمن المسمی باشد 10که همان   دهد)بایع بدل را به مالک داده و مشتری بدلِ بدل را به بایع می  را جبران نماید.
 نقد جواب دوم: 

 اشکال به کلام مرحوم صاحب جواهر دارند: ششجواب یا به عبارتی  ششمرحوم شیخ انصاری  

احکام وضعی تابع احکام تکلیفی هستند یعنی محتوای خطابات شارع صرفا حکم تکلیفی است که ما از آنها  )لا وجه للفرق(    اشکال اول:

" فقط یک حکم تکلیفی است که از آن حکم وضعی ضمان  حتّی تؤدّیعلی الید ما أخذت  کنیم، و در خطاب " کم وضعی را استخراج میح

 هر دو محکوم به حکم تکلیفی و وضعی هستند.   و  شود هم مشتری"علی الید" علی السویّة هم شامل بایع می  لذاآوریم  را هم به دست می
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حکم تکلیفی کند  این روایت دلالت میویید  اینکه بگ  لذادلیل بر قاعده ضمان فقط حدیث علی الید است  ة(  )مع کون دلال  اشکال دوم:

شود استعمال لفظ در  مشتری میاست اما حکم وضعی مستفاد از این روایت فقط شامل    بایع و مشتریاین روایت شامل  در  وجوب أداء  

 ای تکلیفی( ته باشد و نسبت به بایع فقط در معنی تکلیفی و وضعی بکار رف)نسبت به مشتری در معنا اکثر از معنای واحد است.

شویم چرا مرحوم صاحب جواهر بین حکم تکلیفی و وضعی نسبت به بایع و مشتری تفاوت قائل  متوجه نمی) مع أنّه لایکاد(    اشکال سوم:

شود ضمان از بایع به  شتری محقق شده باعث نمیت مدس  درشود و اینکه تلف  شامل هر دو می  حدیث "علی الید"  اند در حالی کهشده

   شود ضمان عین به ذمه تبدیل شود چه ذمه بایع چه ذمه مشتری.مشتری منتقل شود بلکه باعث می

اینکه فرمودند فقط فرد لاحق ضامن است بر خلاف اجماع فقهاء است چرا که فقها بالإتفاق معتقدند تفاوتی بین سابق و    اشکال چهارم:

 . اندذمه آنان را إبراء نکرده همه آنها ضامن ، أداء دین نکرده یا مالکضمان نیست و مادامی که یکی از ضامنین  در حقلا

 بنابراین تمام احکام ضمان در ما نحن فیه نسبت به سابق و لاحق جاری است از قبیل:

 .کندمیاگر مدیون و ضامن، دینش را أداء نکند حاکم شرع او را مجبور به پرداخت  ـ

 کند. دارد و به طلبکار واگذار میاجبار حاکم اثر نداشت، از اموال او بر میـ اگر 

 .ـ اگر مدیون از دنیا رفت، مقدار دین باید از اصل ترکه او )قبل از تقسیم بین ورثه( برداشته شود

 اش بود، باید بین غرماء به نسبت تقسیم شود. ـ اگر ترکه مدیون کمتر از دین

 بر ذمه مدیون در مقابل دریافت کالایی از شخص ثالث مصالحه کند.ارد ق در حـ طلبکا 

باید بگوییم به مجردی که بایع بدل را به مالک  معاوضات قهریه در فقه موارد مشخصی دارد و این مورد از آنها نیست. لذا    اشکال پنجم:

این بایع و مشتری هستند به عبارت دیگر    الک محقق شدهحق م  جبرانشود زیرا تدارک و  دیگر ارتباط مالک با بایع و مشتری قطع میداد  

 مالک در تحقق معاوضه قهریه وجود ندارد.دیگر دلیلی برای تأثیر فعل  ، که نسبت به مالک وظیفه دارند لذا به محض انجام وظیفه

هم ید و سلطه بر مال مالک پیدا دیگر  نفر    مثلا بعد از بایع چهارید های متعددی بر مال مالک واقع شده  اگر فرض کنیم    اشکال ششم:

طبق مبنای صاحب جواهر باید بگوییم اگر مالک از بایع غاصب )سابق( خسارت را گرفت، بایع  اند و مبیع دست نفر چهارم تلف شده،  کرده

عه کند در حالی که  مراج  ل استق که نفر چهارم در مثاسابق حق ندارد به فرد لاحق بعد از خود مراجعه کند بلکه باید به آخرین فرد لاح

تا برسد به    به اتفاق فقهاء بایع حق دارد به فرد اول بعد از خود مراجعه کند و فرد اول هم مجاز است به فرد دوم مراجعه کند و هکذا

 فردی که مبیع دست او تلف شده است. 

 2، س 511...، ص هذا کلّه إذا تلف
 استرداد عین مال در صورت بقاء نکته سوم: 

در اینجا به  .  و حکم بقاء مبیع تبیین شد که در اولی أداء بدل و در دومی ردّ عین مبیع واجب استلف مبیع نزد مشتری  ا حکم تتا اینج

 کنند: چند فرع فقهی در رابطه با استرداد عین مبیع اشاره می

ه کالایش دست او است چه از کسانی  مادامی که عین مبیع باقی است مالک حق دارد عین مالش را مطالبه کند چه از کسی ک فرع اول:  

حال اگر مالک به بایع غاصب مراجعه کرد و عین کالایش را از    اند،های فضولی بر مال مالک ید و سلطه پیدا کردهدر این بیع یا بیعکه  

تواند از  تناع ورزید، مالک میالا را از مشتری بگیرد و به مالک تحویل دهد و اگر مشتری از بازگرداندن کالا اماو مطالبه کرد بایع باید ک 

 . بدل حیلوله را به بایع مسترد کند و کالایش را بگیردتواند  میو اگر دسترسی مالک به کالایش مقدور شد  بگیرد    موقّت   بایع بدل حلیوله و

 
 تحقیق: 

  381،ص 4، جمصباح الفقاهة در  و نکات ایشان نسبت به اشکالات مرحوم شیخ انصاری را  صاحب جواهر  مرحوم  از کلام    * بیان مرحوم خوئی
 را مراجعه کنید.  322،ص 2،جحاشیة المکاسبمرحوم کمپانی در  مطالعه کنید. همچنین بیان 

. 185، ص 1، جحاشیة المکاسب ری اشکال دارند که مراجعه کنید به مرحوم سید صاحب عروه به بیانات مرحوم شیخ انصا
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 بسمه تعالی     (1400.10.05)یکشنبه،  57جلسه 
 6، س511...، ص  طنة المالکتفع سل و لایر

   :فرع دوم 

بلکه  شود که حق مراجعه به بایع نداشته باشد  دلیل نمیمستقیما به مشتری مراجعه کند    کالایش  برای دریافتتواند  میمالک  صرف اینکه  

د هرچند برای بایع هزینه داشته  همچنان حق مراجعه به بایع دارد و بایع غاصب موظّف است کالا را از مشتری گرفته و به مالک منتقل کن

های آن مثل سفر تواند هزینهمشتری بگیرد نمیمالک خودش مستقیما بخواهد از  با وجود توانایی بایع در برگرداندن مبیع،  بله اگر    باشد.

 به شهر محل سکونت مشتری را از بایع غاصب بگیرد. 
  فرع سوم:

تواند هزینه  را دارد آیا می  و توانایی پس گرفتن مبیع از مشتری   تاما مالک قدریرد،  اگر بایع توانایی ندارد مبیع را از مشتری پس بگ

 د؟ سه احتمال است: استرداد را از بایع غاصب مطالبه کن

 با مطالبه مالک، برگرداندن مبیع بر غاصب واجب است و این هزینه مقدمه واجب است. بله از باب مقدمه واجب، واجب است زیرا   یکم:

 های برگرداندن مبیع.نه پرداخت هزینه  زیرا وظیفه بایع در صورت مذکور، واگذار کردن بدل حیلوله است  ، خیر دوم:

 بایع فقط به اندازه اجرت متعارف موظّف است بپردازد نه بیشتر از آن.  وم:س

محل بحث از آنها در کتاب الغصب    هم احکامی دارد کهـ اگر عین مبیع باقی است لکن تغییراتی )به زیاده یا نقیصه( در آن ایجاد شده  

 است چنانکه بعض نکات مذکور هم مناسبت کتاب الغصب بود. 

 ل ا من العلم و العمل إنه غفار الزلقنا الله لما یرضیه عنّوفّ

 . هذا تمام الکلام فی القول فی الإجازة و الردّ

دهند، که عناوین رسی قرار میب و مبحث را مورد بر درکتاب البیع شش مطلاولین جلسه امسال تذکر داده شد که مرحوم شیخ انصاری  

 آنها عبارت بودند از: 

  التجارة. . بیان سه مسأله. خاتمة: فی آداب  6. شرائط العوضین.  5. شروط المتعاقدین  4. الکلام فی عقد البیع.  3. معاطاة.  2. تعریف بیع.  1

اقد عبدا و مالکیّت یا اذن از طرف مالک. ذیل  اذن السید لو کان الع: بلوغ، عقل، اخیار،  در شروط متعاقدین پنج شرط را مطرح فرمودند

 کنند:وارد بحث بیع فضولی شدند و گفتیم در رابطه با بیع فضولی شش مطلب مفصل را بررسی میشرط پنجم 

 ال فقهاء در عقد و ایقاع واقع شده توسط فضولی.و اقوپنجم تبیین شرط  مطلب اول:

 فضول. تعریف و مصادیق مطلب دوم:

 بیان صور بیع فضولی در سه مسأله. مطلب سوم:

 بیان دو امر.   مطلب چهارم:

 القول فی الإجازة و الردّ.  مطلب پنجم:

 عدول مؤمنین( و بیع مصحف. مسأله ذیل بیع فضولی از جمله در باب ولایت )أب، جدّ، فقیه،  هشتبیان  مطلب ششم:

لذا وارد ششمین و آخرین    و این بحث هم به اتمام رسید  "القول فی الإجازة و الردّ"  شدیم با عنوان  از ابتدای امسال وارد مطلب پنجم

 .شویممیو ذیل شرائط متعاقدین مطلب ذیل بحث عقد فضولی  

 فضولی  بیع مسأله ذیل  سهمطلب ششم: 

مالکیّت یا اذن از طرف مالک(  ذیل شرط پنجم از شرائط متعاقدین )مرحوم شیخ انصاری  چنانکه در اولین جلسه امسال تحصیلی اشاره شد  

 کنند که شش مطلب مربوط به بحث از بیع فضولی است.هفت مطلب بیان می

 . فرمایند مسأله مطرح میسه تتمیم بحث بیع فضولی، به عنوان در ششمین مطلب  بعد بیان احکام اجازه و ردّ، 

 عناوین این سه مسأله از این قرار است: 
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 ملوک توسط فضول ه غیر مبه ضمیم کمسأله یکم: بیع مملو 

 در مالکیّت مشاع مسأله دوم: بیع نصف دار 

 بیع ما یُملَک و ما لایُملَک مسأله سوم: 

کنند، وجه مشترک این  ری اینها را در کنار یکدیگر ذکر میچنانکه روشن است هر سه مسأله یک وجه مشترک دارند که مرحوم شیخ انصا 

ای  خانهنصف    فروشد در مسأله دومبه ملک دیگران میمسأله اول ملک خودش را با ضمیمه    بایع مالک تمام مبیع نیست لکن در  است که

نیمه ملک خودش را داشته یا نیمه  داند چه قصدی داشته، آیا قصد فروش  فروشد )و خودش هم نمیمالک است میرا که به نحو مشاع  

 فروشد.ک دارد می( ندارد را با شیءای که قابلیّت تملّچیزی را که قابلیّت تملّک )مالک شدنکل خانه را( و در مسأله سوم 

 فرمایند: این سه مسأله را به تفصیل بررسی می
 بیع مملوک و غیر مملوک توسط فضول مسأله اول: 

با هم در یک بیع به مشتری بفروشد   )غیر مملوک(  را با کالایی که ملک دیگری است)مملوک(  اگر فضول کالایی که ملک خودش هست  

 کنند:در این مسأله چند نکته بیان می  آید.روشن است که این بیع فقط نسبت به کالای دیگران فضولی به شمار می کمی دارد؟ چه ح
 کم این بیع )صحت(نکته اول: ح

 دهیم.فرمایند طبق هر دو قول در رابطه با بیع فضولی سؤال را پاسخ میمرحوم شیخ انصاری می

ی به شمار  ت به مملوک صحیح است اما نسبت به غیر مملوک که فضول گوییم این بیع نسب فضولی می  طبق نظر قائلین به بطلان عقدـ  

فرمایند اگر مبیعی که از نظر شارع گوسفند و خنزیر باشد که فقهاء می آید باطل است. البته چنین حکمی نمونه فقهی هم دارد که بیع  می

گوسفند، به ضمیمه مبیعی که از نظر شارع مالیّت ندارد و قابل تملّک و مالک شدن  مالیّت دارد و قابل تملّک و مالک شدن است مانند  

 است را در یک بیع به مشتری بفروشد، بیع نسبت به گوسفند صحیح و نسبت به خنزیر باطل است.  یست مانند خنزیر یا خمرن

 مستند صحت اصل بیع محل بحث حتی طبق قائلین به بطلان بیع فضولی دو دلیل است: 

 اجماع.  دلیل یکم:

 در گذشته بررسی شد.  صحیحه صفّار که در أدله قائلین به بطلان بیع فضولی دلیل دوم:

ای که با امام حسن عسکری علیه السلام داشت در قسمتی از جواب حضرت اینگونه مکتوب فرموده  ، صفّار در مکاتبهدر این صحیحه 

 صحیح و لازم است. و نسبت به آنچه ملک خودش بوده  بودند که بیع نسبت به آنچه مالک نیست باطل است 

اند و البته اگر این دو  ، مرحوم أبوالمکارم بن زهره، مرحوم ابن ادریس و دیگران چنین فتوایی دادهطبق این دو دلیل مرحوم شیخ طوسی

القاعده می تحت عنوان "بیع ما یُملک و ما    پانزده صفحه بعدبه اصل صحت بیع مذکور اشکال کنیم که در  توانستیم  دلیل نبود علی 

 بیع یک کالا( لم یُقصد.و ما وقع )  عبحث ما قُصِد )وقوع بیع هر دو کالا( لم یقوضیح خواهیم داد که در این بیع محل تلایُملک" 

گر مالک  ـ طبق نظر قائلین به صحت عقد فضولی اصل این بیع کاملا صحیح است و نسبت به غیر مملوک متوقف بر اجازه مالک است. ا

مالک قط نسبت به مملوک صحیح خواهد بود و باید کالای  اجازه داد بیع نسبت به هر دو جزئش صحیح است و اگر مالک ردّ کرد بیع ف

شود قسمتی  کند کل مبیع ملک خودش است و بعد بیع متوجه میگمان مینمونه فقهی این بحث هم جایی است که    را به او بازگرداند.

 کل بیع صحیح خواهد بود. فرمایند نسبت به غیر مملوک اگر مالک اجازه کند نبوده است، اینجا هم فقهاء میاز مبیع را مالک  

 که نسبت به ثبوت خیار هم:  برای جبران خسارت، خیار مطرح خواهد بودنهایتا  

 ثابت است.  ، به اجماع فقهاءـ خیار تبعضّ صفقه برای مشتری در صورت جهل به غصب

البته ممکن است در جمع بین این    کنند.دانند و مرحوم ابن زهره نفی میرا مرحوم شیخ طوسی ثابت می  ع قه برای بایخیار تبعّض صفـ  

عدم مالکیّت است یا  ی بایع نسبت به زمانی است که بایع یا مدعی جهل به ا دو قول بگوییم مقصود مرحوم شیخ طوسی از ثبوت خیار بر

شد پس که بایع عالم به غصب بامرحوم ابن زهره از عدم ثبوت خیار برای بایع صورتی است  مدعی اذن از طرف مالک است و مقصود  

 فتوایشان مشابه است. اختلافی نسبت نسبت به خیار تبعضّ صفقه برای بایع نیست و هر دو فقیه 
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 بطلان بیع در صورت لزوم منع شرعی از رد  مالک نکته دوم: 

مقیّد است نسبت به مال فضولی  صحت بیع  ا ردّ کرد،  ت اما اگر مالک بیع نسبت به مال خودش راگر مالک بیع را اجازه کند که بحثی نیس

 کنند:از ردّ مالک ممنوعیت شرعی لازم نیاید. دو مثال برای این ممنوعیّت بیان می  به جایی که

دوازده کیلو گندم  به مشتری فروخته است   فضول ده کیلو گندم خودش را با ده کیلو جو دیگری به  ممنوعیت از جانب لزوم ربا.  مثال اول:

توان گفت گندم با جو معامله شده لذا همجنس نیستند و ربای معاوضی وجود اگر مالک جو معامله را امضاء کند میو دوازده کیلو جو.  

د که ده کیلو گندم با دوازده  گردونه معامله خارج شود، صورت معامله چنین خواهد ش  جو از معامله را ردّ کند و    ، ندارد، اما اگر مالک جو

 ن هم ربای معاوضی در همجنس و باطل است. لذا اصل بیع باطل خواهد بود. کیلو گندم معامله و ای

بیع الآبق مع الضمیمة" )در    در مسأله "یجوز   201، ص4در مسأله "لایجوز بیع الآبق منفردا" و در ج  195، ص 4مکاسب، جدر    مثال دوم:

بیع عبد آبق )فراری( منفردا باطل و مع الضمیمة صحیح است. حال اگر فضول عبد آبق خودش را با ضمیمه    ...خواهید خواند که    5فقه  

ماند بیع  می  اسب فرد دیگر بفروشد، سپس مال کاسب بیع را ردّ کند، اصل بیع باطل خواهد بود زیرا بعد از ردّ بیع نسبت به اسب، باقی

 ست. عبد آبق منفردا و چنین بیعی هم باطل ا 
 ها در ثمن نکته سوم: شیوه محاسبه سهم

 :اصل بیع مذکور صحیح است حالگفتیم تا اینجا 

 . به دو سهم تقسیم کند یکی سهم فضول و دیگری سهم مالک  را اگر مالک بیع مالش را اجازه داد طبیعتا فضول باید ثمنـ 

محاسبه سهم بایع فضول در ثمن که   ته باشد باز هم نیاز است به و بایع ثمن را از مشتری گرفردّ کند نسبت به مالش ا  اگر مالک بیع ر ـ

 .  ما بقی را به مشتری برگرداند

 سؤال این است که شیوه محاسبه سهمین به چه صورت است؟ 

 . در مثلیّات. 2قیمیّات. . در 1کنند: بخش بررسی میشیوه محاسبه سهام را در دو مرحوم شیخ انصاری  

 در قیمی ات محاسبه سهام  شیوه  بخش اول:

 فرمایند: بررسی میدر قیمیّات  سه طریقه را برای محاسبه سهام 
 طریق اول: 

قیمت کارشناسی و عادله هر کدام از دو کالا را به  اولین طریق که مختار مرحوم شیخ انصاری هم هست به این صورت است که ابتدا  

ثمن المسمی ها از  سنجند و بر اساس همین نسبت سهمشان مینسبت بین هر کدام از این دو قیمت را به مجموعآورند، سپس  دست می

 شوند. تفکیک می

میلیون و قیمت عادله    5فضول دوچرخه خودش را با موتور فرد دیگر به مشتری فروخته است. قیمت عادله دوچرخه در بازار    :یکم  مثال

نسبت یک سوم است و میلیون    15میلیون به    5نسبت  میلیون تومان است،    15میلیون تومان است که مجموعشان    10موتور در بازار  

 و سوم است.  میلیون نسبت د 15میلیون به   10نسبت 

 پس سهم فضول از ثمن المسمایی که در معامله مطرح کرده بود یک سوم خواهد بود. 

 مورد قبول مرحوم شیخ انصاری است. کنند که ی هم از مرحوم ابن ادریس نقل میمثال دوم: مثال

 کنیم:بیان میفقهی آن یک مقدمه  بیان قبل از 
 گیری اندازهمقدمه فقهی: اشاره به بعض واحدهای 

، زمان، دما، فشار، سرعت،  های مربوط به سطح )مساحت(، وزن، کیل، حجممتعدد است از قبیل مقیاسگیری  های اندازه مقیاس
 کنیم:و ... . به چند مورد به اختصار اشاره میانرژی 

 ی کیل:چند مقیاس برا  
 کیلو(.  42قفیز )حدود گرم بوده(،  700کیلوگرم(، مُدّ )در زمان پیامبر حدود 3صاع )حدود 

 ول:  برای ط مقیاسچند 
 کیلومتر(.  5کیلومتر(، فرسخ )حدود  1.8سانتیمتر(، میل )حدود   42ذراع )حدود 
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 سطح:چند مقیاس برای 
 مترمربع(.  116حدود  مترمربع(، قفیز )غیر از مقیاس کیل است، 1162جریب )حدود 

 چند مقیاس برای جرم و وزن: 
و هر چه شیء گرانبهاتر باشد    باشدگیری وزن، اصطلاح "کیلوگرم" است که معادل هزار گرم میاندازه   پرکاربرد ترین مقیاس برای

 شود:جزئی و کوچکتر استفاده میهای از مقیاس
 کیلوگرم است. )من تبریز سه کیلو گرم است(   300معادل  گیری سنتی ایران "خروار" بوده کهبزرگترین واحد اندازه 

 پوند است. 2و یا اندکی بیش از اونس   35حدودا هر یک کیلوگرم معادل 
 و نیم گرم است. 3و نیم گرم و هر مثقال شرعی معادل  4صیرفی معادل گرم و هر مثقال  75هر سیر معادل 

 عادل هزار سوت است. گرم م 1هر هر سوت معادل یک میلی گرم )یک هزارم گرم( و 
 است.  * گرم معادل پنج قیراط یک پنجم گرم است. پس هر   سوت یعنی 200قیراط معادل  هر 

 سه دینار به مشتری فروخته است.  مثال مرحوم ابن ادریس این است که فضول دو کالای مملوک و غیر مملوک را 

کند و بر اساس نسبت سنجی بین هر یک از دو قیمت  گذاری میقیمتط  فرد دیگر را دو قیرا ملک  و    فضول را یک قیراط  ، ملک ارشناس ک 

لذا از سه دیناری که ثمن المسمی بوده یک دینار ملک فضول  با مجموع آنها سهم فضول یک سوم و سهم مالک دو سوم خواهد بود که 

نده شود و اگر مالک بیع را امضاء کرده دو دینار  دااست و اگر مالک بیع را ردّ کرده دو دینار باید به مشتری داده شود و کالای مالک برگر

 شود.به مالک داده می

 
 
 
 

 تحقیق 

 * معرفی چند منبع در زمینه مطالعات مربوط به مقاییس: 
 ." از ابراهیم سلیمان البیاضی از علماء شیعهالأوزان و المقادیرکتاب "

از    59در مجلة البحوث الإسلامیة شماره    از عبدالله بن سلیمان  "صرةر المعاالمقادیبحث فی تحویل الموازین و المکاییل الشرعیة إلی  "  مقاله
 . اهل سنت

.  15در مجله اقتصاد اسلامی شماره    نژاد  از آقای زرا  "بررسی واحدهای سنجش وزن، کیل، طول و سطح در تاریخ اقتصادی مسلمانان"   مقاله
 های کیل و وزن اشاره شده است. ه مقیاسغلّات بالزکاة مبحث نصاب زکات   در کتب فقهی عموما در کتاب

.وانید مراجعه کنید تکه میی مختلفی وجود دارد مقیاسهای مختلف به یکدیگر سایتها  سریع و آسان برای تبدیل
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 بسمه تعالی     (1400.10.06 دوشنبه، ) 58جلسه 
 11، س515...، ص  و ما ذکرنا من الطریق

نسبت به قیمیات طریقه    ضول و فرد دیگر بود. لی )مملوک و غیر مملوک( بین بایع فبررسی طریقه تفکیک سهام در بیع فضوکلام در  

 صحیح از نظر مرحوم شیخ انصاری در جلسه قبل توضیح داده شد.

یقسّط  فرمایند: "کیفیّت تفکیک سهام را در عبارت کوتاهی چنین بیان میمرحوم علامه حلی در کتاب إرشاد الأذهان إلی احکام الإیمان  

 ."قیمتینمّى على الالمس

 علامه حلی همان توضیحی است که به عنوان طریق اول بیان کردیم.  مقصودفرمایند  میمرحوم شیخ انصاری  
 دوم:  طریق

تفکیک سهام کلامی است از مرحوم محقق حلّی در شرایع الإسلام و مرحوم علامه حلی در قواعد الأحکام و مرحوم   دومین طریق در

 *  چنین برداشتی کرده باشند.که چه بسا از همان عبارت إرشاد الأذهان شقیة لدمة المعالشهید اول در 

کند سپس قیمت یکی از دو کالا را به صورت جداگانه تعیین را تعیین میطریق دوم این است که ابتدا کارشناس قیمت مجموع دو کالا  

از  را    نسبت به هر دو کالابت، کسر یا درصد به دست آمده  کنیم، نسکند سپس نسبت به ین دو عدد و این دو قیمت را محاسبه میمی

 کنیم. ثمن مشخص می

میلیون    15کنیم کارشناس گفته است قیمت دوچرخه و موتور اگر مجتمعا به فروش برسد  مثال: در همان مثال جلسه قبل فرض می

یلیون تومان بوده، نسبت  م  18بجا شده هم فرضا  ثمنی که در معامله جا میلیون تومان است،    5دوچرخه به تنهایی  قیمت  تومان است و  

  18میلیون تومان ملک بایع فضول خواهد بود )ثمن مربوط به دوچرخه( و دو سوم    18یک سوم  به پانزده نسبت یک سوم است لذا    پنج

 میلیون تومان هم ملک فرد دیگر خواهد بود. 

 . اندرا طبق طریقه دوم تفسیر کرده" لقیمتینیقسّط المسمّى على ا"مرحوم محقق ثانی عبارت مرحوم علامه حلی 

و    توان عبارت کتاب ارشاد مرحوم علامه حلی را حمل بر این طریق دوم نمودفرمایند انصاف این است که نمیم شیخ انصاری میمرحو

نسبت به    زیراست  یق دوم امقصود طرکه در آنها تکرار شده    "یقوّمان جمیعا ثمّ یقوّم أحدهما"  اء مذکور و جملهعبارات فقهباید گفت  

 ن جمیعا" دو احتمال است: "یقوّماعبارت مقصود از 

 کالا را جداگانه قیمت گذاری کند.   هر کدام از آن دوکارشناس این باشد که جمیعاً  از  مقصود احتمال اول:

دهد زیرا این تعبیر نشان میم أحدهما"  اند: "ثمّ یقوّاین احتمال با طریق اول سازگار است لکن با جمله بعدی همخوانی ندارد که فرموده

 "جمیعا" به معنای مجتمعا و هر دو با هم است. 

 . جمیعا، مجتمعا و هر دو باهم باشد  ز مقصود ا احتمال دوم:

 و غیر از برداشت ما از عبارت مرحوم علامه حلی در إرشاد الأذهان است. طریق اول ست نه سازگار اطریقه دوم  این احتمال با
 ق دوم: نقد طری

فرمایند این اشکال قابل توجیه  اشکال اول از مرحوم محقق ثانی است که مرحوم شیخ انصاری میطریق دوم مبتلا به دو اشکال است،  

 نیست.  و إغماض است و مهم اشکال دوم است که قابل جواب

 از مرحوم محقق ثانی اشکال اول:

سپس   ، ا قیمت مجموعفرمایند شیوه تفریق بین سهام این است که ابتدیعنی میفرمایند کلمات آقایان اطلاق دارد  مرحوم محقق ثانی می

در بعض موارد صحیح  در حالی که این شیوه    ؛شودمینسبت این دو قیمت سنجیده  کند  را کارشناس تعیین میقیمت یکی از دو کالا  

هر دو کالا به  دو کالا به یکدیگر( بیشتر از قیمت    مجتمعا )هیئت اتصالیه و ضمیمه بودنِقیمت آن دو کالا به صورت    گاهی  نیست زیرا

 .  است صورت منفردا

د یعنی یک لِنگ در ملک فضول است و لِنگ  دو لنگ کفش )یک جفت کفش( باشباشد یا    ب مثال: در مواردی مثل اینکه کالا دو لِنگ در

ه( بیشتر است از اینکه کسی  با هیئت اتصالی  با هم )مجتمعا،  ب دیگر آن ملک فرد دیگر است، اینجا روشن است که قیمت دو لنگ در
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کاهد، پس میاز قیمت  جداگانه، به مقدار زیادی  به صورت  بخواهد هر لِنگه را جداگانه بخرد زیرا معامله هر لنگه درب یا هر لنگه کفش  

و مطابق با هدف عقلا از   شود طریقه دوم منطقی و عقلائیدر این موارد که هیئت اتصالیه و اجتماع دو ملک سبب ارتفاع قیمت می

  آن لِنگه را از مشتری گرفته است،  مالک بیع یک لِنگه درب که ملکش بوده را ردّ کرده و  معاوضات نخواهد بود زیرا اگر فرض کنیم

یم و  کنآن لِنگه درب بوده را پس بگیرد، طبق طریق دوم محاسبه میمقداری از پولش که در برابر  تا  کند  تری به بایع مراجعه میمش

میلون تومان است، قیمت یک لنگه آن به تنهایی دو میلیون تومان است، نسبت بین    10قیمت این درب کامل )مجوع دو لِنگه(    گوییممی

به    بایع  آنچه باید  میلیون تومان بوده، حال  5، مبلغی که مشتری به عنوان ثمن در معامله پرداخته بود  است نسبت یک پنجم    10و    2

وقتی دو لِنگه درب    .یعنی یک میلون از پنج میلیون  درصد(  20)یا کسر یک پنجم یا  است  ان نسبت یک به پنج  مهپس دهد  مشتری  

و یک   )نزد بایع(  میلیون در مقابل یک لِنگه درب قرار گیرد  4ثمن که پنج میلیون تومان بوده    ارزشی مساوی دارند چطور ممکن است

 ؟ ی(مشتر )نزد میلیون هم در مقابل یک لنگه دیگر درب

 شود راهگشا نیست. معلوم است که طریق دوم لااقل در این مواردی که هیئت اتصالیه سبب ارتفاع قیمت هر دو جزء میپس 

نسبت به مقداری که مالک آن بیع را ردّ نموده است باطل خواهد بود لذا حصه ه بیع مملوک و غیر مملوک توسط فضول،  و الحاصل اینک

باید توسط بایع به مشتری باز گردانده شود همان حصه و سهمی که اگر مالک بیع  قابل آن جزء قرار گرفته نیز و قسمتی از ثمن که در م

 شد. مالک داده می داد طبیعتا باید بهرا اجازه می

 جزءِ  چنانکه اگر مالکِ )مقصود از نصیب المالک در عبارت، فضول است(  فضول بوده صحیح است    همچنین بیع نسبت به آنچه مملوکِ

 بود.داد این مقدار از سهم باز هم ملک بایع میدیگر بیع را اجاره می

کنند که قابل جواب و توجیه نخواهد  شکال دومی را خودشان بیان میکنند سپس امرحوم شیخ انصاری دو توجیه برای طریقه دوم ذکر می

 بود. 

 
 
 
 
 
 
 

 تحقیق: 

 : ة الدمشقیة لمع ال* عبارت مرحوم شهید اول در  
الْمُشْتَرِي مَعَ جَهْلِهِ، فَإِنْ رَضِيَ صَحَّ فِي الْمَمْلُوكِ بِحِصَّتِهِ وَ لَمْ یُجِزِ الْمَالِكُ صَحَّ فِي مِلْكِهِ وَ تَخَیَّرَ  لَوْ بَاعَ غَیْرَ الْمَمَلُوكِ مَعَ مِلْكِهِ":  105ص

 ".ا مِنَ الثَّمَنِ بَعْدَ تَقْوِیمِهِمَا جَمِیعاً ثُمَّ تَقْوِیمِ أَحَدِهِمَ
 :  19، ص 2، جقواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام عبارت 

یملك، و وقف الآخر على إجازة المالك، فإن أجاز نفذ البیع و قسّط الثمن علیهما بنسبة المالین،  لو باع ملكه و ملك غیره صفقة صحّ فیما  "
 " بأن یقوّما جمیعا ثمَّ یقوّم أحدهما.

 :  9، ص2، جحلال و الحرام شرائع الإسلام فی مسائل العبارت 
یملك و كان فیما لا یملك موقوفا على الإجازة و یقسط الثمن بأن یقوما جمیعا ثم یقوم   لو باع ما یملك و ما لا یملك مضى بیعه فیما"

".أحدهما و یرجع على البائع بحصته من الثمن إذا لم یجز المالك 
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 بسمه تعالی     (1400.10.08شنبه، )سه 59جلسه 

 9، س 517...، ص  الظاهر أن لکن  هذا و

و فرد دیگر دو طریق بیان شد. مرحوم محقق ثانی اشکالی به طریق اول وارد کردند که مرحوم    بایعدر رابطه با طریقه تفریق بین سهم  

 کننددانند. لذا دو توجیه مطرح میشیخ انصاری آن را قبل جواب دانسته و طریق دوم را قابل توجیه می

 دانند. آن را قابل جواب نمیکنند و می به طریق دوم وارد میسپس اشکال دو 
 ق دوم:توجیه طری

 : کنیمعبارات فقها که فرموده بودند: "یقوّمان جمیعا ثم یقوّم أحدهما" توجیه  یمتوانفرمایند میمیمرحوم شیخ انصاری  
   توجیه اول:

شود. لذا  ، هیئت اتصالیه سبب زیادی یا نقصان قیمت نمیای دو جزئی هکنیم که معمولا در مبیعها میکلام فقهاء را حمل بر غالب بیع

 طریق دوم مربوط به صورت زیادی قیمت به سبب هیئت اتصالیه نیست.  

 پس اشکال مرحوم محقق ثانی وارد نخواهد بود.
   توجیه دوم:

و با یکدیگر  ع جداگانه قیمت گرفته شود  دو جزء مبیگوییم مقصود فقها همان طریقه اول بوده به این بیان که "یقوّمان جمیعا" یعنی هر  می

 شود.مجموع سنجیده میجمع شود، و مقصود از "ثم یقوّم أحدهما" این است که سپس قیمت یکی از آنها را به قیمت 
 نقد اشکال اول:

قیمت به جهت هیئت اتصالیه دی  زیرا ممکن است کسی با وجود زیااشکال اول وارد نیست  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می)و إلّا ففساد(  

ها شود هر چند این قول ضعیف است و ما قبول نداریم لکن بالأخره امکان مباز هم به آن اعتنا نکند و قائل به طریقه دوم در محاسبه سه

شود و  می  رانبا داشتن حق خیار جبیئت اتصالیه،  همشتری از جانب بی توجهی به زیادی قیمت ناشی از    دارد قائل به آن بگوید ضرر

 . تواند کل بیع را فسخ کند. نتیجه اینکه اشکال اول اشکال مهمی نیستمشتری می
 اشکال دوم: 

اشکالی که مرحوم شیخ انصاری معتقدند قابل جواب نیست و باید از طریق دوم دست برداشت این است که در صورت نقصان قیمت به  

خواهد شد و چنین چیزی با ماهیت معاملات و مبادله سازگار نیست لذا اصل ری  جمع بین ثمن و مثمن نزد مشتواسطه هیئت اتصالیه  

 کنیم:ای بیان میبیع باطل است و با جعل خیار هم قابل اصلاح نیست. برای توضیح مطلب مرحوم شیخ انصاری ابتدا مقدمه
 بیماری کانیبالیسم در طیور جانوری:  مقدمه زیست شناسی

بر اثر عوامل  خواری یا کانیبالیسم است.  نوع بیماری هم  کند،یوع پیدا میها شن پرندگان به ویژه مرغیبهایی که در  یکی از بیماری
عدم جداسازی حیوان مبتلا به با نوک زدن به یکدیگر ابتدا پرها و در صورت  کند که  خاصی نوعی رفتار بین این حیوانات بروز می

ید خواهد شد تا جایی سایر طیور موجود در گله هم تقل طتوساین رفتار   ورند وخپوست و حتی گوشت حیوان دیگر را میاین رفتار،  
ای به راحتی قابل جداسازی و رعایت نکات بهداشتی، تغذیه ،  در صورت رسیدگی  اما.  گله در معرض تلف قرار خواهند گرفتکه تمام  
 ندارد.قابلیتّ انتقال و سرایت به انسان وجود البته . استو درمان کنترل 

 کنیم:برای تمثیل موردی که هیئت اتصالیه و انضمام دو جزء مبیع سبب نقصان قیمت شود به دو مثال اشاره می
   مثال یکم:

  تمایل به   یادرمان آن    حوصله  و در ظاهر حیوان نمایان است، زیداست  خفیف  ای دارد که مبتلا به بیماری کانیبالیسم  مرغ یا پرنده  ، زید

کند و هر دو  میسالم عمرو را به آن ضمیمه  مرغ    ،انگیزه خرید در مشتری ایجاد کند  ، لذا برای اینکهنداردش  از گوشتکشتن و استفاده  

 .کرددریافت میفروخت مبلغ بیشتری د، اگر مرغ سالم را به تنهایی میفروشمییا اندکی کمتر مرغ را به اندازه قیمت یک مرغ  
 مثال دوم: 

شود که  مشتری پیدا نمی  استدینار    10قیمت هر کدام منفردا    مملوک بایع و یکی مملوک دیگری(کی  )ی  دختر( هستنددو کنیز )مادر و  

بنابراین بایع  ایذاء و توطئه علیه صاحبشان خواهد شد،  سبب  )هیئت اتصالیه(  از طرفی بودن این دو با یکدیگر    بتواند جداگانه بفروشد
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 8لذا هر دو را به قیمت  یک کنیز بفروشد )و از شرّشان خلاص شود(یمت با هم به قشتری هر دو را انگیزه در مایجاد  مجبور است برای

 . فروشددینار می

دینار، سپس قیمت   10گوید  کنیم که کارشناس میرا ملاحظه میدو کنیز  کنیم، ابتدا قیمت مجموع  حال طبق طریق دوم محاسبه می

دینار مجتمعا نسبت مماثل یعنی یک یکم   10منفردا به    ردینا  10ست، نسبت بین  دینار ا  10هم    باز کنیم که  یکی را به تنهایی حساب می 

وقتی مالک، بیع فضولی را ردّ کرد، بایع باید یکی کنیز مالک را به او برگرداند و سهم مشتری از ثمن را هم به  درصد( است حال    100)یا  

، مشکل این است که هم تمام ثمن  به مشتری تحویل دهدمن بود را  دینار که ث  8د  باید صد در صبایع  طبق طریق دوم  مشتری برگرداند،  

نزد مشتری است هم قسمتی از مبیع که کنیز بایع باشد و این هم جمع بین عوض و معوض است و با ماهیّت معامله و مبادله منافات  

 دارد. 

 7، س518...، ص فی جمیع الموارد  فالتحقیق

مت بشود یا نشود بر اساس طریق اول باید محاسبه  ئت اتصالیه سبب زیادی قیمت یا نقصان قیاین است که بگوییم در جمیع موارد چه هی

دینار    10دینار، نسبت بین   20شود  دینار است که مجموعش می  10لذا در مثال مذکور باید بگوییم قیمت هر دو کنیز منفردا  را انجام داد  

  8دینار از   4نیمی از ثمن )یعنی    درصد است، لذا بایع باید 50یک دوم یا    دینار که قیمت مجموع است نسبت  20ست به  که قیمت یکی ا

 دینار( را به مشتری بپردازد. و هیچ مشکلی هم وجود نخواهد داشت. 
 فإن قلت:

ه  اطل و ظالمانه خواهد بود به این بیان کبدوم  طریقه اول هم طریقه  هم  اگر هیئت اتصالیه باعث زیادی قیمت باشد  گوید  مستشکل می

 :آید، حال هدفش هیئت اتصالیه این دو لنگه است و یک لنگه درب به کار مشتری نمیو خرد میدرب دارای دو لنگه  مشتری

رب با هم  هر دو لنگه د   کارشناسی  قیمتدرهم،    5مشتری دو لنگه یک درب را خریده به  گوییم:  کنیم و میطبق طریقه اول بررسی می  ـ

  2  به تنهایی  درهم است، قیمت لنگه دیگر درب هم   2یک لنگه درب به تنهایی  قیمت  درهم است،    10  ردر بازا  یعنی با هیئت اتصالیه

  اول بعد از ردّ بیع توسط مالکِ پس طبق طریق    شود یک دوممی  4به   2درهم، نسبت بین    4شود  می  2درهم است، مجموع این دو عدد  

و نیم درهم، در حالی که اگر  2یعنی  درهم که ثمن بود را به مشتری بپردازد    5اید بایع در مقابل آن فقط یک دوم از  بلنگه دوم درب،  

و نیم    2کرد اما الآن یک لنگه درب به مشتری رسیده در مقابل  درهم پرداخت می  2خرید فقط  مشتری یک لنگه درب را به تنهایی می

 خورد.هم به درد مشتری نمی درهم علاوه بر اینکه هیمن لنگه درب

درهم است و سپس قیمت   10کنیم که  ا ابتدا قیمت کارشناسی مجموع را ملاحظه میشود زیرلم أشد واقع میه دوم هم ظـ طبق طریق

پس شود یک پنجم را از ثمن به مشتری  که می  10به    2درهم است، سپس نسبت به    2کنیم که  یک لنگه درب را به تنهایی حساب می

رهم در حالی که بنا بود دو لنگه کامل را به پنج درهم ک لنگه درب خریده به چهار دشتری یگویا مدهیم یعنی یک درهم از پنج درهم  می

 خریداری کند. 

 کند. مستشکل برای رهایی از اشکال وارد به هر دو طریق قبل، طریق سومی را مطرح می
 طریق سوم: 

درهم لنگه    2  گوید لنگه اول)کارشناس می  ری شودگوید بهتر است که بگوییم ابتدا هر کدام از دو جزء منفردا قیمت گذامستشکل می

این سه قیمت )قیمت لنگه اول،  مجموع  ،  درهم(  6گوید  )کارشناس می  سپس قیمت هیئت اتصالیه هم به دست آیددرهم(    2دوم هم  

نسبت قیمت لنگه    سنجیم، درهم می  10درهم، نسبت هر کدام از آن سه قیمت را به    10شود  میقیمت لنگه دوم، قیمت هیئت اتصالیه(  

درهم    10شود یک پنجم، نسبت قیمت هیئت اتصالیه به  شود یک پنجم، نسبت قیمت لنگه دوم درب هم میهم میدر  10اول درب به  

کنیم، یعنی  های به دست آمده را بر اساس ثمن پرداخت شده در معامله که پنج درهم بوده تفکیک میسه پنجم، حال این نسبتشود  می

 ری )یک درهم به جهت قیمت یک لنگه درب و سه درهم به جهت هئیت اتصالیه( شود و چهار درهم ملک مشتبایع می  یک درهم ملک
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 قلت:

شود زیرا راه دیگری برای جبران فرمایند فوت وصف انضمام )هیئت اتصالیه( در باب معاوضات سبب ضمان نمیمرحوم شیخ انصاری می

ر شرط در بیع تصریح شده باشد چه به صورت شرط  به عنوان خیا  بودن دو لنگه درب چهشرط باشد )شرط متصل  ضرر هست که خیار  

هایی مطرح باشد( بله در باب غصب فوت وصف انضمام ضمان آور است چون راه جبران ضرر مالک  چنین معاملهارتکازی و پیش فرض 

با وضعیت پیش آمده  ت که مشتری اگر ملاحظه کند ببیند  منحصر در آن است اما در معاوضات راه جبران ضرر، استفاده از حق الخیار اس 

تواند کلّ بیع را  کند و هیئت اتصالیه برایش مهم بوده، حق الخیار دارد و میها ضرر میبر اساس طریق اول در محاسبه و تفریق سهم

 فسخ کند. 

 8، س519...، ص و لافرق فیما ذکرنا

قسمت مملوک بایع و  گوییم تفاوتی ندارد که  اید به طریق اول باشد میق سهام ب حال که روشن شد در قیمیات شیوه محاسبه و تفری

قسمت غیر مملوک او، دو جزء متعدد و مستقل باشند مانند دو کتاب یا اینکه یک شیء متحد باشد که بایع و دیگری در آن سهم دارند 

در صورت اتحاد مبیع باز هم شیوه محاسبه به  ری است،  مثل اینکه مبیع عبدی باشد که یک سوم آن ملک بایع و دو سوم آن ملک دیگ 

همان طریق اول است و نباید بر اساس طریقه دوم در تقسیم بندی سهام نسبت سنجی بین قیمت یک سوم سهم بایع با قیمت مجموع  

ده و سوم ک سوم بو نصف دو سوم عبد باشد )هر چند سهم بایع ی  قیمت  زیرا ممکن است قیمت یک سوم عبد کمتر باشد از عبد بشود  

که لزوما قیمت یک سوم، نصف قیمت دو فرد دیگر دو سوم، و روشن است که یک سوم، نصف دو سوم است، اما در قیمت چنین نیست  

سوم باشد بلکه ممکن است کمتر از آن باشد( چون انگیزه برای خریدن یک سوم کمتر است، پس نه به طریق دوم بلکه باید بر اساس  

ک سوم عبد )یعنی ملک بایع( را به دست آوریم، سپس قیمت دو سوم عبد )یعنی ملک فرد دیگر( را هم به دست  مت یا قیابتدطریق اول 

 و مشتری تقسیم کنیم. آوریم، سپس قیمت یک جزء را به مجموع قیمت دو جزء نسبت سنجی کنیم و بر همین اساس ثمن را بین بایع  

 شیوه محاسبه سهام در مثلی ات  بخش دوم:

مثل اینکه مقداری از گندم خودش   تفریق سهام، مربوط به قیمیات بود، حال نسبت به مثلیّاتشده تا اینجا در مورد کیفیت    ث مطرحاحمب

 دارد:  صورت فرمایند مسأله دومی را با گندم دیگری به مشتری فروخته است، و فرد دیگر بیع را ردّ کرد، 
   اول:صورت 

ع و فرد دیگر در این  شود اگر سهم باینسبت به سهم هر کدام در مبیع توزیع میدر این صورت ثمن  اگر حصه بایع و مالک مشاع باشد  

شود و بعد از ردّ بیع توسط مالک، بایع باید  ها بالمناصفه است یعنی هم کدام مالک نصف هستند، پس ثمن هم به نصف تقسیم میگندم

 من را هم به مشتری بازگرداند. شتری بگیرد به مالک دهد و نصف ثها را از منصف گندم
   دوم: صورت

، در این صورت شیوه محاسبه همان طریق اول است که در قیمیات مطرح کردیم که هر  اگر حصه بایع و مالک معیّن و غیر مشاع است

اس نسبت  مجموع دو حصه نسبت سنجی شود و بر اسکدام از دو حصه ابتدا قیمت گذاری شود، سپس قیمت یکی از دو حصه با قیمت  

 . به دست آمده، ثمن تفریق شود
 فافهم 

 در این رابطه به کلمات محشین از جمله مرحوم سید صاحب عروه مراجعه کنید. 

ات چه بسا مقصود مرحوم شیخ انصاری از فافهم نقد مطلب قبلش باشد یعنی اگر طریق اول در تمام صور قیمیات و همچنین در مثلیّ

این  گشاست چرا  راه استفاددر حصه مشاع  شیوه  نمیهمین  میه  متفاوتی مطرح  مثلیّات مشاع شیوه  در  و  دیگر  کنید  عبارت  به  کنید. 

 توانیم در مثلیات مشاع هم از طریق اول استفاده کنیم. می
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 خلاصه مسأله اول:

ه کرد که  را اجاز   بیع مالشع فضول صحیح است، اگر مالک  مرحوم شیخ انصاری فرمودند بیع مملوک به ضمیمه غیر مملوک توسط بای 

 کل بیع صحیح و اگر ردّ کند بیع نسبت به مملوک بایع صحیح است.  

بایع باید سهم او را از ثمن بپردازد و اگر مالک بیع را نسبت به مالش ردّ کرد بایع باید مال مالک را  اگر مالک بیع مالش را اجازه کرد  حال  

 تی از ثمن را به مشتری پس دهد.برگرداند و قسم

گذاری شود،  به این طریق شد که ابتدا هر کدام از مملوک و غیر مملوک جداگانه توسط کارشناس قیمتسبه و تفریق سهام هم  محا  شیوه

تقسیم  بایع و فرد دیگر بین ثمن   ، مدهآت سپس قیمت یکی از آن دو به مجموع قیمت آندو نسبت سنجی شود، و بر اساس نسبت به دس

بود و در صورت ردّ بیع توسط مالک، مشتری خواهد بود(مالک، همان مالک خواهد  )فرد دیگر در صورت اجازه شود. 
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متن جزوه )بدون   ، به مرور. البته  کلاس تعطیل خواهد بود  نزدیک شدن به ایام فاطمیه سلام الله علیها و امتحانات پایان ترم اول، به جهت  

 ه دوستان قرار گیرد و به انتهای محدوده ترم اول برسیم. استفاد  که موردشود ارائه صوت( در کانال کلاس در ایتا بارگزاری می

 522...، ص مسألة: لو باع من له نصف الدار 
 بیع نصف الدار مسأله دوم: 

انصاری در    57در جلسه   از مباحثعرض کردیم مرحوم شیخ  بیان میبیع فضولی    ششمین مطلب  نکته  سه مسأله  کنند که در یک 

  .کنندبه دو فرع فقهی اشاره می ای متفاوت در بیع فضولیشیوه در رابطه بادر این مسأله  مام مبیع نیست.که بایع مالک تاند مشترک

ر چند ممکن بود مشتری عالم به  تکلیف فضولی بودن بایع برای خودش روشن بود همباحث مطروحه تا اینجا مربوط به زمانی بود که  

داند دقیقا چه کرده است آیا ملک دیگری  ت که خود بایع هم نمیدر رابطه با موردی اس  اما بحث در این مسأله  فضولیّت یا جاهل باشد.

 را فروخته یا ملک خودش را؟ 
 )شیخ: توقف(  مالک نصف مشاع خانه است.بایع  فرع اول:

ندارد( یعنی زید به لذا تفاوتی با ثلث و ربع  فرمایند اگر فرض کنیم زید مالک نصف خانه است )نصف مثال است مرحوم شیخ انصاری می

گوید: "بعتُکَ نصف الدار بکذا" نصف خانه را به هر کدام مالک نصف خانه هستند و زید در یک معامله به مشتری میشاع با عمرو  نحو م

 لان مبلغ، در تحلیل مقصود از این عبارت چند صورت وجود دارد:شما فروختم به ف

 ذا بیع صحیح و تمام است. نه که سهم خود او است را قصد کرده لمعلوم است که مقصود زید نیمی از خا  صورت اول:

 ولی را دارد. لذا بیع فضولی خواهد بود و احکام بیع فضمعلوم است که مقصود زید نیمه ملک عمرو را قصد کرده  صورت دوم:

فروشد یا ملک  ملک خودش را می  مقصود زید از جمله مذکور فقط معنا و مفهوم لفظ نصف بوده است و توجهی به اینکه نیم  صورت سوم:

 در این صورت دو احتمال دارد: عمرو را معلوم نیست حتی برای خود زید، 

 ودش بوده لذا بیع تمام و صحیح است. ملک خ "بعتُکَ نصف الدار بکذا"بگوییم مقصود زید از  احتمال یکم:

 یکش. یعنی نصفی از سهم خودش و نصفی از سهم شرنصف از کلّ خانه به صورت مشاع بوده است بگوییم مقصود زید    احتمال دوم:

ن  بعدی )توضیح منشأ احتمالین( روش احتمال سومی هم ممکن است تصویر شود که مقصود فقط ملک عمرو بوده، این احتمال با توضیح  

 شود که احتمال به جایی نیست. می

دو احتمال  بین  این مسأله برای ما روشن نیست. تعارض    کدام ترجیح بر دیگری ندارند لذا حکم دارند و هیچ  دو احتمال مذکور تعارض

یک ظهور با دو ظهور دیگر  آید که  در مانحن فیه به دست می"بعتُکَ نصف الدار بکذا"  مذکور سه منشأ دارد یعنی سه ظهور از عبارت  

 : اند از ظهور عبارتسه  .تعارض دارد و ترجیحی وجود ندارد

گوییم مقصود نصف از کلّ  اطلاق دارد و مقیّد به حصه خاصی نشده لذا میچون    الدار بکذا" نصف  "بعتُکَکلمه نصف در جمله   یکم:ظهور 

 )این ظهور مطابق احتمال دوم است(  از سهم عمرو( یاز سهم زید و نصف یشود نصفمیخانه است یعنی نصف مشاع )که 

هر چند کلمه "نصف" اطلاق دارد و    نه است، مالک نصف خا  خودش در واقع"بعتُکَ نصف الدار بکذا"  در مواردی که گوینده    دوم:ظهور  

دهند لذا در اموال خودشان بیع انجام میاین که  انصراف دارد به  ظاهر حال مسلمان و عقلا    شود لکنشامل هر دو احتمال مذکور می

 ول است()این ظهور مطابق با احتمال ااز نصف خانه، کل سهم خودش هست که سهمش نصف از خانه بود.   مقصود

ا در سایر مقامات مانند مقام اقرار چنین ظهوری  امیعنی تصرفات مالکانه از جانب مالک  مختص ما نحن فیه است  البته این ظهور انصرافی  
کنم نصف خانه ملک عمرو است" تعبیر "نصف" در این جمله ظهور در ملک خودش دادگاه بگوید: "اقرار میزید در  همین  وجود ندارد لذا اگر  

 ارد بلکه ظهور در نصف از کلّ خانه دارد که همان نصف مشاع باشد. ند
فاعل و از آن جهت که    امابیع لنفسه است یا لغیره،  مقید نشده  اطلاق دارد و  هر چند  "  "بعتُکَ نصف الدار بکذاکلمه "بعتُ" در    سوم:ظهور  

زیرا  )که مطابق احتمال اول است(    ست به بیع لنفسهف امنصرَفعل "بعتُ"  گوییم اطلاق میمالک نصف خانه است لذا   ، گوینده این سخن
 کند که: دیگران دلالت میاین جمله بر بیع مال در صورتی 
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 ـ یا گوینده قصد و نیّت بیع سهم عمرو را داشته باشد. که در فرض مسأله ما گوینده چنین نیّتی ندارد. 

 که این هم در ما نحن فیه وجود ندارد. فروشد.  می مال خودش راـ یا گوینده اعتقاد )و جهل مرکب( داشته باشد که 

 عمرو بداند )عدوانا( و اقدام به فروش کند. که این وضعیت هم در ما نحن فیه وجود ندارد. ـ یا گوینده خود را مالک مال و سهم

)احتمال فروش کل  ل مذکور  تمااح  بین دوظهور کلمه "نصف" و کلمه "بعتُ" در جمله مذکور سبب میشود نتوانیم  ابهام در    نتیجه اینکه

 یکی را معیّنا انتخاب کنیم. خودش و نصفی از سهم عمرو( سهم خودش یا احتمال فروش نصف کل خانه یعنی نصفی از سهم 
 راه حلّ مرحوم فخر المحققین و نقد آن

 شیخ انصاری قبول ندارند. اند که مرحوم مرحوم فخر المحققین راه حلی برای انتخاب احتمال اول در ما نحن فیه ارائه داده

زید عبدی دارد به نام "غانم" و همسایه او هم عبدی دارد به نام  ه اگر  ای مطرح است ک فرمایند در فقه مسألهمرحوم فخر المحققین می

ک خودش را گوید "بعتُکَ غانماً" یک غانم نامی را به شما فروختم دو احتمال مطرح است یکی اینکه مل"غانم" وقتی زید به مشتری می

دهند جمله مذکور ظهور دارد در فروش ملک لإجماع فتوا میفقهاء بافروخته و دیگری اینکه ملک همسایه را فضولتا فروخته، در این مورد  

 ظهور دارد در احتمال اول که بیع ملک و سهم خودش باشد. "بعتُکَ نصف الدار بکذا"خودش، لذا در ما نحن فیه هم بگوییم جمله 

مذکور هم کلمه "بعتُ" ظهور دارد در ال  در مثفرمایند قیاس ما نحن فیه به "بعتُکَ غانماً" مع الفارق است. زیرا  می  خ انصاریمرحوم شی

یچ معارضی ندارند که سبب ابهام و اجمال شود لذا کلام  بیع مال خودش و هم کلمه "غانم" ظهور دارد در عبد خودش، و این دو ظهور ه 

با ظهورات متعارض مواجهیم لذا با عدم    چنانکه توضیح دادیم  فقها در آن مثال صحیح است اما در ما نحن فیه  مرحوم فخر المحققین و

 هیچ کدام قابل انتخاب نیست. ، مرجّح

 در مسأله متوقف هستند.نتیجه اینکه مرحوم شیخ انصاری 
 اع( )شیخ: حمل بر نصف مش استبایع مالک نصف و وکیل یا ولی در نصف دیگر  :دوم فرع

مالک نصف مبیع است و نسبت به نصف دیگر هم وکالت فروش از طرف مالک دارد یا  یع  فرمایند در همان موضوع فرع اول اگر بامی

 ولیّ مالک نصف دیگر است، در این صورت اگر بایع به مشتری گفت: "بعتُکَ نصف الدار" تکلیف چیست؟

زیرا    از سهم مالک دیگر  مشاع یعنی نصف از سهم بایع و نصف   کنیم بر نصفرا حمل می  " نصف"  کلمه  فرمایندمرحوم شیخ انصاری می

لذا تکلیف روشن است که نصف مشاع فروخته شده تعبیر "نصف" ظهور دارد در نصف مشاع و این ظهور مانند فرع قبل معارض ندارد  

گفتیم کلمه "بعتُ" ظهور در  لا کلمه "نصف" میشود به این بیان که لوحتی ظهور کلمه "نصف" باعث تقیید ظهور کلمه "بعتُ" می  است.

گیرد و باید بیع را هم با  بیع سهم خودش دارد لکن با آمدن کلمه "نصف" در "بعتک نصف الدار" ظهور تعبیر بیع هم تحت الشعاع قرار می

 قرینه بعدش یعنی تعبیر "نصف" معنا کنیم. 
 اشکال مرحوم شهید ثانی 

 باید بگوییم مقصود، سهم خود بایع است نه نصف مشاع: در ما نحن فیه فرمایند میکوتاه ادعا  ضمن چند نکته مرحوم شهید ثانی 
 . معنا و مدلول کلامش را قصد کرده استمتکلمی آن است که  ظاهر حال هرالف: 

 لکیّت. شود زیرا مدلول یعنی انتقال ماما قصد مدلول از او محقق نمی ، هرچند گفتن لفظ را اراده و قصد کردهب: فضول
 نسبت به سهم شریک، بیع فضولی باشد.آید مذکور، نصف مشاع باشد لازم می اگر مقصود از "نصف" در جملهج: 

که قصد مدلول است رعایت شود و اگر حمل کنیم بر نصف    ظاهر حال متکلّم  کنیم بر تمام سهم خود بایع تا    ملنتیجه: باید نصف را ح
 لول لفظ ندانیم. متکلّم را قاصد مدبیع فضولی باشد و آید مشاع لازم می

 ب جوا 

 مدعای مرحوم شهید ثانی مبنی بر عدم قصد مدلول لفظ را قبول نداریم و سابقا هم نقد کردیم.  اولافرمایند  مرحوم شیخ انصاری می
  ت یا ولایت دارد بر ن است که بایع وکال فرض ای  فقهیفرع    این  درگوییم  ی صحیح باشد میبالفرض که کلام ایشان در بیع فضول  ثانیا:

سهم شریک لذا اصلا بیع فضولی نیست. 
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کنند در رابطه با ظهور تعبیر "نصف" در سایر ابواب مانند  مرحوم شیخ انصاری در ادامه مطلب به جزئیاتی بعضا خارج از باب بیع اشاره می

 . کنیممی در این مسأله اکتفامرحوم شیخ انصاری  طلاق، مبحث اقرار و ارث، لذا به بیان خلاصه نظریهبحث مهریه و  
 خلاصه کلام مرحوم شیخ انصاری در این مسأله 

و تصریح  مرحوم شیخ انصاری معتقدند در مسأله بیع نصف دار اگر بایع مالک نصف خانه باشد و به مشتری بگوید: "بعتُک نصف الدار"  

در این صورت نسبت به فتوا توقف کردند و نه نصف را    فروشد یا سهم شریک را، نکرده و ملتفت نبوده که نیمه مربوط به خودش را می

حمل بر نیمه مشاع نه نیمه شریک. اما اگر بایع علاوه بر مالکیّت نصف خانه، وکیل یا ولیّ شریک  د بایع کردند نه  ل بر نیمه مملوک خومح

فرمودند أقوی این است    یخ انصاریکنیم بر نیمه سهم خودش اما مرحوم شمشهور معتقد بودند حمل می  هم بوده است در این صورت

  مقداربر    کنیم حمل می  به نصف را   اقرار  ، در صورت عدم قرینه اما در باب اقرار  و حصه  بین د "نصف" را حمل کنیم بر نصف مشاع  که  

 مشاع بین دو حصة.

 531...، ص مسألة: لو باع ما یقبل
 سوم: بیع ما یُملَک و ما لایُملَک  مسأله

 است.  بیع ما یُملَک و ما لایُملَکضولی بررسی حکم بیع  آخرین مسأله در بیع ف

 کنند: اشاره می نکتهدر این رابطه به سه مرحوم شیخ انصاری 
 طرح بحثاول: نکته 

در رابطه با این اشیاء احکام مختلفی مطرح    .مانند خمر  یقینی است که بعض اشیاء در شریعت اسلام قابلیّت تملّک و مالک شدن ندارند

آن ضمیمه کند و مثلا مقداری خمر و مقداری سرکه را  قابلیّت بیع و معامله هم ندارند. حال اگر فردی شیءای را به له اینکه است از جم

 با هم به مشتری بفروشد چه حکمی خواهد داشت؟ در این مسأله به این سؤال پاسخ خواهند داد.
 أقوال و أدله دوم: نکته 

 فرمایند در مسأله دو قول است: می

 در مایُملَک صحیح است  فقط   :مشهور و مرحوم شیخل: او قول

 فرمایند: سه دلیل بر این مدعا اقامه می  مرحوم شیخ انصاری
 دلیل اول: اجماع 

اند حکم مذکور اجماعی است، جمعی با صورت ضمنی مانند مرحوم محقق ثانی و جمعی با صراحت مانند ادعا نموده  جمعی از فقهاء  
 زهره. مرحوم ابوالمکارم ابن  

 مکاتبه صفاردلیل دوم: 

در  مورد اشاره قرار گرفت.  راوی    57ع فضولی )سال گذشته( مطرح فرمودند هم در جلسه  هم در مباحث أدله بطلان بیاین روایت را  
حضرت   فروشد، یک روستا بوده لکن تمام روستا را می  از کند فردی فقط مالک قسمتی  اش با امام عسکری علیه السلام سؤال میمکاتبه

شود که مالک نیست اطلاق دارد و شامل هر چیزی میکلام حضرت    تعبیر به "ما لیس یملک" درفرمودند: "لا یجوز بیع ما لیس یملک"  
 اش صحیح است. مملوکیا قابل مالکیّت ندارد مانند اینکه ملک وقف را بفروشد. پس بیع مذکور فقط در مقدار 

 دلیل سوم: أصالة اللزوم 

أصالة الصحة  شود یا نه؟ لازم است و اوفوا بالعقود شامل آن می نسبت به سرکه  که و شراب( شک داریم آیا بیع ذکور )بیع سر بعد از بیع م
 گوید بیع نسبت به سرکه صحیح و لازم است. و أصالة اللزوم می

شود بیع قسمت ویید آنچه واقع میگگوید آنچه را بایع قصد کرده بود بیع تمام روستا بوده در حالی که شما میمستشکل می   اشکال:
دهند فق شرط لذا کل بیع باطل خواهد بود چنانکه فقها در شرط فاسد فتوا نمی  د لم یقع و ما وقع لم یُقصدمملوک او است پس ما قص

 شود.دهند شرط فاسد موجب فساد مشروط و عقد میفاسد است اما مشروط )اصل عقد( صحیح است بلکه فتوا می

 صحت بیع نسبت به مقدار مملوک. فرمایند اینجا نص و اجماع دلیل است بر  نصاری میشیخ ا مرحوم جواب:
 قول دوم: تفصیل در علم و جهل مشتری 

 : اند کهبعضی از فقها در مسأله تفصیل داده



140  ........  ...................... www.almostafa.blog.ir( 3جلد،  4:مالکیت یا اذن )فقه5: شرائط متعاقدین/شرط4مبحث/بیع/ ......... مکاسب 

 

مله شراب بطلان  داند حکم معاخرد شراب است یا نمیقسمتی از چیزی که میداند  اگر مشتری جاهل به حکم یا موضوع باشد )نمیـ  
 به سرکه صحیح است.   فرمایند بیع نسبتاست( چنانکه مشهور می

مباحث  ایم و در شرح لمعه خواندهبیع باطل است حتی نسبت به سرکه زیرا در در این صورت به موضوع و حکم باشد لم ـ اگر مشتری عا 
داند چه  و در ما نحن فیه مشتری نمی  وم بودن ثمن استشرائط عوضین معلخواهیم خواند یکی از  در مکاسب هم با توضیح بیشتری  بعد  

گیرد و چه مقداری در مقابل خمر، پس مقدار ثمن برای مشتری مجهول است لذا بیع رأساً باطل دار از ثمن در مقابل سرکه قرار میمق
 خواهد بود. 

 نقد قول دوم: 

 کنند: مرحوم شیخ انصاری سه جواب در نقد این قول بیان می

 ثمن معلوم است و جهالتی ندارد. کور روی مجموع سرکه و خمر انجام شده لذا مذ بیع اولا:

و جهالتی هم در )بیع سرکه و خمر مجموعا(  در مباحث شرائط عوضین خواهد آمد اگر یک بیع از نگاه عرف و عقلا صحیح باشد    ثانیا:
چند جهل به مقدار ثمن در مقابل سرکه باشد اما اصل بیع    ره د  بیع )نسبت به خمر( را دچار اشکال ببینثمن نباشد سپس شارع قسمتی از  

 نکته در شرائط عوضین خواهد آمد.(صحیح است زیرا این جهالت از ناحیه حکم شارع آمده نه از ناحیه متبایعین. )تفصیل این 

الیّـ خمر پرداخته است از دو حال م معد  ثمنی را که مشتری با علم به خمریّت قسمتی از مبیع و با علم به بطلان معاوضه بر آن و  ثالثا:
 خارج نیست: 

 .  تمام ثمنی که پرداخته را به قصد ثمن سرکه پرداخته است نه به قصد ثمن سرکه و خمر الف:

 در این حالت ثمن معلوم است و هیچ جهالتی ندارد. 

 را هم در مقابل خمر.   نیمه دیگر  از ثمن را در مقابل سرکه پرداخته و نیمی ب:

گیرد را گویا مجانا به بایع  مقدار ثمن معلوم است و جهالتی وجود ندارد فقط مقداری از ثمن که در مقابل خمر قرار میالت هم  در این ح
ذا حق مراجعه بایع گذاشته لبه صورت مجانی در اختیار    ثمن در مقابل خمر را  تسلیط کرده زیرا عالم بوده که خمر مالیّت ندارد پس گویا

  تن ثمن در مقابل خمر را ندارد.به بایع و پس گرف

مشتری حق دارد مقداری از ثمن که در مقابل خمر بوده را از بایع مطالبه کند دهند  البته این جواب سوم اشکال دارد زیرا فقها فتوا می
 پس نقد قول دوم در حقیقت همان جواب دوم )ثانیا( است. 

 13، س533...، ص منثم إن  طریق تقسیط الث 
 من یوه تقسیط ث نکته سوم: ش

دارد به این سؤال باید پاسخ داد که شیوه تقسیم کنیم به صحت بیع نسبت به مقداری که مالیّت  حال که در مسأله محل بحث حکم می
 ملَک بوده را باید برگرداند. و تقسیط ثمن در مقابل سرکه و خمر چگونه است که حکم کنیم بایع باید مقداری از ثمن که در مقابل ما لایُ 

شیوه تقسیم را توضیح دادیم که ابتدا هر کدام از دو کالا توسط کارشناس  (  57)جلسه  در جلسات قبل  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می
به دست و نسبت قیمت هر کدام به تنهایی را با قیمت مجموع  شود  شود، سپس هر دو قیمت جمع می)مقوِّم( قیمت گذاری و تقویم می

ماند )که در مقابل سرکه بوده( و قسمتی شود قسمتی نزد بایع میتقسیم مینسبت و مقدار به دست آمده ثمن  آوریم بر اساس همان  می
 شود )که در مقابل خمر بوده(. به مشتری برگردانده می

 2، س 534...، ص  لکن الکلام هنا

 شود: به مناسبت نکته سوم سؤالی مطرح می

  سؤال:

ای که توضیح دادید را اجرا کنیم؟  در بازار مسلمین را به دست آوریم که بتوانیم نسبت سنجی مرخ خمر مالیّت ندارند چگونه قیمتوقتی 
نسبت بین قیمت آن با مجموع را بسنجیم؟ یا اگر مبیع مجموع عبد و حرّ بوده چگونه قیمت حرّ در بازار را به دست آوریم که بتوانیم  

http://www.almostafa.blog.ir/


 141....... ................................................................................: ولایة الأب و الجدّ 1مسأله ذیل شرائط متعاقدین/ مسأله 5: بیان 7مطلب

 :  جواب
دهیم اما اگر  یمت داشت همان را معیار قرار میکنیم که اگر عبد بود چه مقدار قمقایسه میفرمایند قیمت حرّ را  مرحوم شیخ انصاری می

هم آن عادل  ن  لمامسدو شاهد    گذاری کافر معتبر است به این صورت که قیمت  قسمتی از مبیع خمر یا خنزیر بوده باشد در این صورت
و الآن مسلمان هستند یا از اند  ا خمر و قیمت آن داشتهاند و سر و کار ب یا قبلا کافر بودهاین دو شاهد عادل  که  قیمت را تأیید کنند  

 شود.آید و نسبت سنجی میقیمت به دست می، پس به این صورت که با کفار ارتباط و مراوده دارند   اندمسلمانانی

یک قسمت خمر بوده باز هم شیوه محاسبه  بایع هر دو جزء را به عنوان سرکه به مشتری فروخته سپس معلوم شد    فرمایند اگردر پایان می
کنیم اگر این  مثل حریّ که به عنوان عبد به همراه یک کنیز فروخته شده باشد گفتیم فرض میان شد  و نسبت سنجی همان است که بی

وان سرکه فروخته  گوییم اگر این خمر که به عننیز به همین صورت می  م اینجاردیک می  حرّ عبد بود چه مقدار قیمت داشت و نسبت سنجی
آوریم و  قیمت را به دست میو اگر به عنوان خمر فروخته شده    کنیمبه همان نسبت محاسبه می  شده سرکه بود چه مقدار قیمت داشت

 کنیم.محاسبه می

 

 535...، ص مسألة یجوز للأب و الجد 

اند  ناوین مباحث عبارتث و یک خاتمه دارند. عدر کتاب البیع شش مبح  مرحوم شیخ انصاریدای سال تحصیلی عرض کردیم  در جلسه ابت
   . بیان سه مسأله. خاتمة: فی آداب التجارة. 6. شرائط العوضین.  5. شروط المتعاقدین  4. الکلام فی عقد البیع.  3. معاطاة.  2. تعریف بیع.  1  از:

د لو کان العاقد عبدا و پنجمین شرط که  رائط متعاقدین است پنج شرط مطرح شد: بلوغ، قصد، اختیار، إذن السیدر مبحث چهارم که ش
ای دارند که شش مطلب ابتدایی آن مربوط به عقد فضولی  گانهک بود. ذیل شرط پنجم مطالب مفصل هفتمالکیّت یا اذن از طرف مال

 جم است: است و مطلب هفتم مربوط به اصل بحث از شرط پن

فضولی در سه  ـ بیان صور بیع  3ـ تعریف و مصادیق فضول.   2توسط فضولی.    ـ تبیین این شرط و اقوال فقهاء در عقد و ایقاع واقع شده1
 .. بیان پنج مسأله ذیل اصل شرط پنجم7. بیان سه مسأله ذیل بیع فضولی. 6. القول فی الإجازة و الردّ. 5ـ بیان دو امر. 4مسأله. 

 مسأله ذیل شرائط متعاقدین  5م: بیان مطلب هفت

بیع فضولی و ذیل اصل شرط پنجم از شرائط متعاقدین )مالکیّت یا اذن از طرف مالک( پنج مسأله  عقد و    بحث از  بعد  مرحوم شیخ انصاری
باشد و دو مسأله هم مربوط به مبیع خاص  أولیاء عقد )پدر و جدّ، فقیه و عدول مؤ«نین( میکنند که سه مسأله ابتدایی مربوط به  بیان می

 باشند. ( میفرف به کامصح بیع  عبد مسلم به کافر وبیع )

د که به  رنجامعه اسلامی افرادی وجود داای از جمله  هر جامعهبا اصل شرط پنجم از شرائط متعاقدین آن است که در  ارتباط این بحث  
رع  )چه توسط عقلا در جوامع غیر اسلامی و چه( توسط شاممنوع از تصرف در اموالشان هستند. طبیعتا سلطه بر اموال آنان  علل مختلف

کنیم به ولایت. چه ولایت بر اشخاص مانند ولایت بر نکاح صغیر و چه ولایت بر  تعبیر میگری واگذار شده است که از آن  فراد دیبه ا
به أولیاء    ندکنکنند که تعبیر میمرحوم شیخ انصاری سه مصداق برای چنین ولایتی را بررسی میاموال مانند ولایت بر مایملک صغیر.  

    فرمایند.ل مؤمنین. هر کدام از اینها احکامی دارد که بررسی میه و عدودّ، فقی: أب و جتصرف
 مسأله اول: ولایت پدر و جد

 فرمایند: در این مسأله سه نکته بیان می
 اموال طفل رنکته اول: جواز تصرف پدر و جد  پدری د

ز اموال طفل یا خریدن چیزی با پول  مالی ا  فروختن  و جواز تصرفات پدر و جد پدری به عنوان  مرحوم شیخ انصاری برای حکم مذکور
 دهند:سه دلیل ارائه می طفل برای او

 اجماع دلیل اول: 

 دلیل دوم: اخبار مستفیضه در مختلَف ابواب فقه.

 دلیل سوم: فحوی روایات مربوط به نکاح 

بین آن  ر و چه دختر( همسر انتخاب کنند و  برای فرزند یا نوه صغیرشان )چه پسروایاتی داریم در باب نکاح که پدر و جد پدری حق دارند  
مانند مبحث دماء اهتمام و احتیاط شارع است چنین تصرفی مجاز است به طریق اولی در دو نکاح منعقد کنند. وقتی در باب نکاح که  

 بود.  اموال مجاز خواهد
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 بررسی دو شرط در ولایت آن دو نکته دوم: 

 اند: مودها مطرح ندو شرط رمشهور معتقدند در ولایت پدر و جد 
 تشرط اول: عدال 

 در رابطه با شرط عدالت دو قول است: 
 قول اول: مشهور و مرحوم شیخ: شرط نیست 

 اند: مشهور سه دلیل بر مدعایشان اقامه نموده
 دلیل اول: اصل 

شده است که هیچ اصلی در رابطه با مقصود مرحوم شیخ انصاری از این اصل نکاتی مطرح است و عموما به مرحوم شیخ انصاری اشکال  
 در اینجا قابل جریان نیست. 

 تحقیق: 

 کنم: در رابطه با مقصود از این اصل به عبارات محشین و سایر فقهاء مراجعه کنید. چند عبارت را ذکر می

فهما في مال ، لأصالة عدم نفوذ تصرّ)عدالة(  لا یخفى انّ قضیّة الأصل اعتبارهافرمایند:  می  89ص در حاشیة المکاسب،  مرحوم آخوند  
 . ما ان الأصل عدم ثبوت الولایةالطفل، ك 

في المتن و   أقول استدلّ المشهور بأمور الأوّل الأصل كمافرمایند:  می 324، ص2ج، هدایة الطالب إلی أسرار المکاسبمرحوم شهیدی در 
سابقة یقینیّة فتأمل و إن أرید به ما في بعض  فیه أنّه إن أرید به أصالة عدم اعتبار العدالة بمعنى الاستصحاب ففیه أنّه لیس له حالة  

لم یرجع إلى   به البلوى كما نحن فیه ففیه أنّه لا دلیل على حجّیّة ذلك مطلقا ما  الحواشي من أنّ أصالة عدم الدّلیل دلیل العدم فیما یعمّ
 . أصل معتبر

لم یتّضح  فرمایند:  کنند لذا میهمه آنها را نقد می  کنند وچند وجه برای تطبیق اصل بیان می  594، ص2، ج کتاب البیعدر  مرحوم امام  
 .مراده من الأصل

توان اصل مذکور در کلام مرحوم شیخ انصاری را طبق مبانی  فرمودند میحفظه الله میشیخنا الأستاد آیة الله حاج شیخ جواد مروی  
ت قید عدالت، شک داریم آیا  ن پدر بر فرزند بدون دخال تعلق گرفته به ولایت داشتمرحوم شیخ انصاری اینگونه تبیین کرد که سیره عقلا  

 ؟ اصل عدم ردع شارع از این سیره است. وارد شده یا نهعقلائیه از جانب شارع ردعی نسبت به این سیره 
 اطلاق روایات  دوم:دلیل 

 است.  گویند پدر ولایت دارد و قید یا شرط عدالت مطرح نشدهبه بعض آنها اشاره خواهد شد میروایاتی که 
 دلیل سوم: فحوی روایات باب نکاح

شد. وقتی در باب نکاح با شدت اهتمام شارع و احتیاط در در روایات باب نکاح به صراحت وارد شده که پدر ولایت دارد حتی اگر فاسق با 
 پدر شرط نیست.  فاسق ولایت دارد به طریق أولی در باب بیع پدر فاسق ولایت خواهد داشت. پس عدالت برای ولایتاین مواضع، 

 قول دوم: مرحوم فخر المحققین: اشتراط عدالت 

 اند: ایشان دو دلیل ارائه داده
 فاسق خلاف حکمت خداست ولایت دلیل اول: 

گر پدر طفل باشد لذا سپردن امور این طفل به دست  ممکن است مرتکب خیانت در اموال طفل بشود حتی ااش  به جهت فسقفرد فاسق  
 خداوند است. چنین فردی خلاف حکم 
 لاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا دلیل دوم: تمسک به آیه 

 و فاسق ظالم است.  با صراحت نهی فرموده از واگذار کردن امور به افراد ظالم 113خداوند در سوره مبارکه هورد، آیه 
 حاکم شرع ناظر است :نقد دلیل اول

ر است و هرگاه او بر خلاف امانت  نظارتی باشد خلاف حکم خداست لکن حاکم شرع ناظ اگر واگذار کردن ولایت به پدر فاسق بدون هیچ  
 کند و مانع او خواهد شد.آمیزی داشته باشد، حاکم شرع دخالت مینسبت به اموال طفل رفتار خیانترفتار کند و  
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 نقد دلیل دوم: ارتباطی به ما نحن فیه ندارد

و ظلمه است    فرمانبری از حاکم جورین آیه مربوط به  السلام در تفسیر آیه مذکور وارد شده، ا  طبق روایات تفسیریه که از اهل بیت علیهم
 و ارتباطی به بحث ولایت پدر فاسق ندارد. 

 11، س536...، ص و هل یشترط فی تصرفه المصحلة 
 رعایت مصلحت شرط دوم: 

 عایت کند یا خیر سه قول است: و صلاح( طفل را رباید مصلحت )خیر  نسبت به اینکه آیا پدر نسبت به تصرف در اموال فرزندش  
 مطلقا  قول اول: لازم نیست

 به مصلحت طفل باشد چه به ضرر طفل باشد و چه علی السویّة باشد. معتقدند رعایت مصلحت مذکور لازم نیست چه تصرف بعضی 
 دلیل: اطلاقات از روایات 

عبیر شده به "أنت  اند. حتی در بعضی از روایات فراتر از این تمطرح نفرمودهدلیل بر این قول تمسک به اطلاقات از روایات است که قیدی  
 مالک لأبیک" و 

 دلیل:نقد 

 فرمایند: مرحوم شیخ انصاری می
 رویایات مقیِّده وجود دارداولا: 

 کنند.روایاتی داریم که تصرف پدر در اموال اولاد را مقیّد به رعایت مصلحت می
 باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ   الْیَتِیمِ إِلاَّلاَ تَقْرَبُوا مَالَ ثانیا:

فرماید تصرف دیگران در مال یتیم از جمله جد پدری این طفل باید به نحو احسن باشد، یکی مبارکه انعام میاز سوره    152آیه  از طرفی  
عدم  اوتی قائل نیستند پس با  از طرف دیگر فقهاء بین ولایت پدر و جد پدری تف  از أبعاد أحسن بودن تصرف، رعایت مصلحت طفل است.

 برای پدر هم ثابت است.  گیریم شرط رعایت مصلحتقول به فصل نتیجه می
 ثالثا: اجماع بر رعایت مصلحت 

 باید با رعایت مصلحت باشد قول دوم: 

  ت فرزند باشد تصرفات پدر باید به مصلح  قائلجمعی از فقها از جمله مرحوم شیخ طوسی، مرحوم ابن ادریس حلی و مرحوم علامه حلی  
   .پس اگر مفسده داشته باشد یا علی السویّة باشد جایز نیست

 دلیل: اجماع 

 کنیم.کنند. فقط به یک نکته در عبارت مرحوم علامه حلی اشاره میمرحوم شیخ انصاری در این رابطه عباراتی از فقهاء را نقل می

با فروش اموال فرزندش قرض خود را بپردازد هرچند اموال فرزند  تواند  یاگر پدر مثلا ورشکسته شده است ماند  ه حلی فرمودهلاممرحوم ع
لکن این کار بر خلاف اجماع فقها است زیرا اجماع  تواند مال فرزندش را برگرداند.  به نصف قیمت بفروشد و اطمینان داشته باشد نمی  را

 داریم پدر بدون رعایت مصلحت فرزند حق تصرف در اموال او را ندارد. 

 10، س540...، ص  ن الأقوی کفایةو لکّهذا 
 فقط مفسده نداشته باشدقول سوم: مرحوم شیخ: 

پدر فقط در صورتی حق تصرف در اموال اولاد را ندارد که تصرفش به ضرر آنها باشد و  مرحوم شیخ انصاری معتقدند اقوی این است که 
 خواهد داشت. ة باشد )نه مصلحت نه مفسده( اشکالی ن دارای مفسده باشد لذا اگر تصرف به مصلحت آنان باشد یا علی السوی

 دلیل: جمع بین روایات 

ی داریم که این  دانند، در مقابل روایاتفرمایند روایاتی داریم که مطلقا پدر را مجاز به تصرف در اموال اولاد میمرحوم شیخ انصاری می

 ف مجاز است. کنند و قدر میتقّنشان صورتی است که تصرف، مفسده داشته باشد پس در غیر این صورت تصراطلاق را محدود می

باید    حتما  صرف پدرکند تکنید، شما که در نقد قول اول فرمودید دلالت میچه می   لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُبا آیه    سؤال:

 بر اساس رعایت مصلحت باشد. 

 فرمایند: مرحوم شیخ انصاری سه جواب مطرح می جواب:

 کند بر لزوم رعایت مصلحت. آیه شریفه دلالت نمی اولا:
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 کلمه "أحسن" فرمایند چنین نقل شده که  می  326، ص 2جدر توضیح این جواب، مرحوم شهیدی در هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب،  

برای دلالت بر افعل تفضیل نیاز به قرینه است زیرا  افعل تفضیل نیست که دلالت کند بر لزوم رعایت مصلحت و بهترین وضعیت، بلکه  

 "حسن" است یعنی ضد قبیح پس مهم این است که تصرف پدر مفسده نداشته باشد.  در موارد متعددی این کلمه به معنای

ت ولی مطلقا جایز است به  اگویند تصرفای داریم که میلکن روایات مطلقه  بر لزوم رعایت مصلحتکند  لت میسلّمنا که آیه دلا  ثانیا:

 مصلحت طفل باشد یا نباشد. 

الا با رعایت مصلحت، اما آیه فقط دلالت آیه مطلق باشد یعنی بفرماید هیچ فردی حق تصرف در اموال یتیم را ندارد  سلّمنا که    ثالثا:

 . گوییم تمام تصرفاتش جایز استخود پدر، لذا نسبت به پدر می شود نهی میشامل جد پدر

 شوید؟اشکال: در اشکال به قول اول شما فرمودید طبق عدم قول به فصل حکم پدر و جد یکی است چرا اینجا تفاوت قائل می

تواند مال فرزندش را  ه شده میپدر ورشکست  جایی کهما بین فقها قول به فصل داریم یعنی در  فرمایند  جواب: مرحوم شیخ انصاری می

پس اشکالی ندارد که در اینجا هم به حکم آیه شریفه بگوییم فقط تصرفات جد،  قرض بگیرد و آن را بفروشد اما جد چنین ولایتی ندارد،  

 مقیّد به رعایت مصلحت و أحسن بودن است اما تصرفات پدر چنین قیدی ندارد.

 3، س542...، ص ثم لا خلاف ظاهرا 
 تساوی أجداد زنده در ولایت وم: نکته س

وسطی و جد أعلی به حکم اجماع و اطلاقات أدله  اگر فرض کنیم یک طفل هم پدرش زنده است هم سه جدّ او، جدّ أدنی )پدر پدر(، جدّ 

 ر چه بالا رود. شود هکه شامل أب می" أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِیكَفرمایند: " میمانند روایاتی که گوییم جد مطلقا ولایت دارد. می

 رسد یا هر سه جد مساوی هستند؟باشند ولایت این طفل به پدرِ پدر میزنده مثلا سه جد طفل  وسؤال: اگر پدر از دنیا رفته باشد  

 اند اجداد در عرض یکدیگر ولایت دارند. بعضی قائلجواب: 

همه اجداد در کنار پدر ولایت دارند اما  به حکم نص خاص  . وقتی پدر زنده باشد  دبعضی هم معتقدند فقط جد أدنی )پدرِ پدر( ولایت دار

وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى فرماید: "می  75اگر پدر از دنیا رفته باشد فقط جد أدنی ولایت دارد زیرا خداوند در سوره مبارکه انفال، آیه  

گوییم  رسد، در اینجا هم میطبقه أدنی حاضر باشند نوبت به طبقه بعدی )أعلی( نمی  ه در باب طبقات ارث تالذا چنانک  "هبِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّ

 رسد. تا جد اول زنده است نوبت به ولایت جد دوم و سوم نمی

 کنند.مرحوم شیخ انصاری به نظر خودشان تصریح نمی

 خلاصه نظر مرحوم شیخ انصاری در ولایت أب 

ر چند عادل نباشند لکن اگر تصرفشن برای طفل مفسده داشته باشد مجاز نیست اما اگر مصلحت  ولایت بر طفل دارند ه  فرمودند پدر و جدّ

 .همچنان مجاز به تصرف از طرف طفل هستندای هم نداشت داشت یا مصلحتی نداشت اما مفسده

 

 

 

 

 تحقیق در حدود اطاعت از والدین

آید در رابطه با محدوده اطاعت از والدین و کیفیت در ذهن به وجود میجهت پاسخ به سؤالاتی که  در پایان بحث از ولایت أب و جد و به  

 به آن مراجعه نمایند. کنم که دوستان را معرفی میو نویسنده آن مرحوم سید مجاهد  لهکتاب المنا ، و أدله آن
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 مجاهد صاحب کتاب المناهل  دشناسی مرحوم سی تشخصی

المسائل، و    اضیصاحب ر  یطباطبائ  یعل  دیسمرحوم  فرزند  روف به سید مجاهد  معق(    ه1242-1180)  یمحمد طباطبائ  دی* مرحوم س

الأصول" و در فقه "کتاب المناهل"    حیآنها در علم اصول "مفات  نیترمتعدد که معروف  فاتیتأل   یعلامه بحر العلوم است، دارا مرحوم  داماد  

از    یدر موارد متعدد  شانیبه آراء ا   یانصار   خیاست و ش  عهیاز فقهاء بزرگ ش  اضیاست. صاحب مناهل و پدر در کربلا هستند، صاحب ر

را در    یتقوه  کالمسائل هستند، نمونه قدس و مل  اضیدر کتاب ر  یاجتهاد  یو در صدد آشنا کردن طلبه با فرمولها   پردازندیمکاسب م

که   رسدیم نانیاطم  نیمجاهد( و به ا  دیبا پسرش )س  کندیم  یو استدلال ی. کرّ و فرّ علمدید  توانیم  عهی از سلف صالح ش اضی صاحب ر

مجاهد به حرج   دیاعلم است، س  دمیچون امتحانش کردم د  دهمیبا وجود پسرم فتوا نم  گریمن د  کندیپسرش أعلم است و اعلام م

 . رددگیق به کربلا بازم1231از رحلت پدر در  و بعد ماندیسال م 13به اصفهان و  کندیو به جهت احترام پدر هجرت م افتدیم

اعلم    یفلان  اوردیبرود استدلال ب  ییبه روستا  یالآن کس  نکهیو مردم را حفظ کرده است. نه ا  نی و اخلاق، د  مانیا  نیتوجه داشت ا  دیبا

 کند.   ریبرود و مردم را متح  گریفرد د تیاعمل  یبرا گرید یبعد باز کس است 

در مشهد    ق(  ه۱۳۹۵-۱۳۱۳)  یلانیم  سید محمد هادی  الله  ةیمرحوم آدند  فرموبزرگان معاصر ما از جمله شیخنا الأستاد حفظه الله نقل می

  ی من راض  دیکن  انیهستند همان رساله را ب  یمردم مقلد چه کس  دینیبب  ه بودندفرمود  رفتندیم  غیتبل  یبرا  شانیطرف ا  ز که ا  یدر جمع

 .  دیاوریاز من ب یاسم ستمین

شاه قاجار به    یدر زمان فتحعل  هیبا روس  رانیجهاد و شرکت در جنگ ا   یبرا ق  1241به مجاهد آن است که اواخر    شانی جهت شهرت ا

ق( و سید ابراهیم نواب یزدى بن سید عبد الفتاح بن سلطان 1245)  یهمچون ملا احمد نراق  یتهران وارد شدند. و به همراه عالمان بزرگ

 صفر على لاهیجانى، شیخ میرزا ضیاء الدین بن اسد اللّه  العلماء صاحب حاشیه بر معالم، حاج ملا محمد صالح برغانى قزوینى، شیخ ملا

 در جهاد شرکت کردند.  یبروجرد  اسد اللّه بروجردى و شیخ محمد حسین بن معصوم یخبروجردى، شیخ میرزا داود بن ش 

 .دیمطالعه کن 443، ص9ج ، عة یالش انی أعرا در کتب تراجم از جمله  شانیحال ا شرح

  

 لمناهالمعرفی اجمالی کتاب 

کنند مثل کتاب مناهل سید محمد طباطبائی معروف به سید مجاهد در کتاب المناهل که هر مبحث آن را با همین عنوان آغاز می  مرحوم

اند که مراجعه به آن برای شما  ایشان به طور جامع و مستدل به بحث از حقوق والدین، اطاعت از والدین و عقوق والدین پرداختهالودیعة،  

 فرمایند:  می 254در صفحه  پس از بحث از ودیعهکنم. ایشان . به فهرست مطالب ایشان در این زمینه اشاره میزم استمفید بلکه لا 

 كتاب مناهل جملة من الاحكام المتفرقة

 . منهل لا ریب في ان عقوق الابوین من المحرمات و الكبائر القادحة في العدالةـ 

 : ینبغى التنبیه على امور

 ة و القاموس و المصباح المنیر و مجمع البحرین بان العقوق في الاصل من العق و هو الشقالنهای  الاول صرح في

 الثانى هل یحرم ان یقال للوالدین اف او لا 

 الثالث هل یجوز اهانة الابوین و ایذاهما او زجرهما 

 الرابع هل یجوز الامور المذكورة للتقیة او لا 

 ها الوالدین تحننا منهما ا رضى بالخامس هل یجوز الامور المذكورة اذ

 السادس هل یجوز الامور المذكورة لدفع الاذیة و الاهانة عن نفسه

 السابع یستفاد من ظواهر الآیات المتقدمة وجوب الاحسان الى الوالدین 
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 الثامن یستفاد من جملة من الروایات الضعیفة وجوب بر الابوین 

 ة من ترك الواجب المعصی التاسع لا اشكال في انه لا یجب اطاعتهما في

 العاشر هل تجب اطاعة كل منها في المباح و حرمة عصیانه فیه

 الحادي عشر هل یشترط في حرمة العقوق اسلام الابوین 

 الثانى عشر هل یحرم عقوق الجد و الجدة و ان علیا او لا 

. الثالث عشر هل الابوان باعتبار الزنا یحرم عقوقهما أیضا او لا
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 545...، ص  ة الفقیهمسألة: فی ولای 
 لایت فقیهمسأله دوم: و

 . ولایت فقیه.3. ولایت پیامبر و أئمه علیهم السلام. 2. مناصب ثلاثه فقیه (طرح بحث). 1کنند: سه مطلب بیان میدر این مسأله 
 مناصب ثلاثة فقیه اول:  مطلب

 کنند:نکته بیان می دولذا  شویم.مید بحث از مناصب فقیه وارمر اکثر حضّار مجلس المذاکرة فرمایند امتثالاً لأمرحوم شیخ انصاری می
 نکته اول: عناوین مناصب فقیه 

 قضاوت و ولایت بر تصرف در اموال و انفس: اند از: إفتاء، کنند که عبارتسه منصب را برای فقیه فقط اشاره می
 منصب اول: إفتاء

 کنیم: بیان میقبل از توضیح کلام مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه فقهی کوتاه 

 فقهی: موضوعات عرفی ة و موضوعات مستنبطة مقدمه 
فتوای فقیه دو رکن دارد یکی موضوع و دیگری حکم شرعی آن. رتبه موضوع همیشه مقدم بر حکم است لذا از رابطه بین موضوع  

 کنند به سبب و مسببّ یا علت و معلول. و حکم تعبیر می
 موضوع بر دو قسم است:

 عرفی و لغوی قسم اول: موضوع 

عناوینی است که برای فهم آنها باید به عرف و لغت )که البته لغت هم متَّخَذ از عرف است( مراجعه کرد مانند عنوان خمر،  مقصود  
 دم، کلب، خنزیر و امثال اینها.خلّ، 

 قسم دوم: موضوع مستنبَط

فهم    ناوینی مانند وطن در قصر و اتمام نماز، غناء و ... .بیان شارع داریم. ع  مقصود عناوینی است که برای فهم محتوای آنها نیاز به
تشخیص موضوع در این عناوین، بر عهده فقیه است نه  مقصود شارع از این عناوین نیاز به بررسی تخصصی أدله شرعیه است لذا  

 مقلّد.
این مسأله هم اجماعی   ضوعات مستنبطة.اء در حکم شرعی و مو إفتاولین منصب فقیه، منصب إفتاء است.  فرمایند  میمرحوم شیخ انصاری  

وظیفه شرعی را از ادله استفاده  باشد و افراد باید خودشان  است. مگر جمع قلیلی از اخباریان که معتقدند تقلید کردن بر فرد عامی حرام می
 کنند.

 منصب دوم: قضاوت و حکم در مرافعات 

البته گاهی حکمی که  قضاوت است و حکم کردن در مرافعات بین مردم.  ند دومین منصب فقیه فرمایمرحوم شیخ انصاری به اختصار می
 کند به رؤیت هلال ماه مبارک رمضان.کند مربوط به باب مرافعات هم نیست مثل اینکه حکم میفقیه صادر می

اند که محل بحث از  قائلن حکم و فتوا تفاوت  فقها بیپردازند اما اجمالا قابل توجه است که  مرحوم شیخ انصاری به بررسی مسأله نمی
تواند فتوای فقیه دیگر را نقض کند و بر خلاف آن فتوا دهد لکن یک  شود یک فقیه میآن در مبحث اجتهاد و تقلید است، و گفته می

 تواند حکم یک فقیه دیگر را نقض کند.فقیه نمی
 بر تصر ف در اموال و انفس منصب سوم: ولایت

 رف دو قسم است: ولایت بر تص
 ولایت در تصرف استقلالا اول:قسم 

 در مثل سهم امام فقیه مستقلا حق دارد این سهم را بگیرد و محلش به مصرف برساند. 
 ولایت بر اجازه به دیگران در تصرف  قسم دوم:

کند بلکه فقط تقاص  تواند مستقیما که فقیه نمیفقیه فقط حق دارد به دیگران اجازه دهد که تصرفی انجام بدهند یا نه مانند باب تقاص  
اموال عمرو تقاص    تواند در موردی که زید مورد ظلم عمرو واقع شده و عمرو حاضر نیست حق مالی زید را بپردازد به زید اجازه دهد درمی

 کند. 

 : اجتماع رمایند رابطه بین دو قسم مذکور عام و خاص من وجه است یعنی دو ماده افتراق دارند و یک مادهفمی

 فقیه حق تصرف مستقل دارد اما حق اجازه به غیر را ندارد مانند مال مجهول المالک.  :ماده افتراق اول

 انند باب تقاص. فقیه حق تصرف مستقل ندارد اما حق اجازه به غیر دارد م  ماده افراق دوم:
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 مبارک امام علیه السلام.   سهمفقیه هم مجاز به تصرف بالإستقلال است هم مجاز است به دیگران اجازه تصرف دهد مانند  ماده اجتماع:

 9، س546...، ص ثم  إن  إذنه المعتبر
 ن فقیه به تصرف غیرذ صور ا نکته دوم: 

موارد فقیه ولایت دارد که به دیگران اجازه تصرف دهد، این نوع ولایت سه  در منصب ولایت برای فقیه گفتیم در بعض  فرمایند  می
 صورت دارد: 
 به غیر نیابت و وکالتصورت اول: 

 دهد. کند. مثل اینکه فردی را وکیل در أخذ سهم امام قرار میه ولایت خودش را به شکل نیابت و وکالت به غیر واگذار میفقی

 شود و آن فرد دیگر مجاز به أخذ سهم امام نخواهد بود. ه با موت موکّل )فقیه( وکالت باطل مییکی از ویژگیهای وکالت این است ک 
 غیر تولیت و تفویض به صورت دوم:

ماند مثل اینکه فقیه، زید را به  برای آن فرد باقی میکند لذا با موت فقیه این حق همچنان  فقیه حق تصرّف را به دیگری تفویض می
کند لذا در  کند یعنی فقیه حق تولیت خودش را به دیگری واگذار میوقف برای عموم مردم( منصوب میقوفه عامه )عنوان متولّی یک مو

 تواند آن متولّی را عزل کند.د. البته فقیه میشوموت فقیه، ولایت متولّی باطل نمیاین صورت با 
 به غیر  صورت سوم: إذن

دهد برای تصرف در یک مورد خاص. مثل تولیت بلکه صرفا فقیه به فردی اذن میصورتی که نه وکالت و نیابت است و نه تفویض و  
دهد بر جنازه زید نماز میّت بخواند. این اذن فقط مربوط به همین مورد  زید اذن میرع( به اینکه زید مرده است ولیّ ندارد، فقیه )حاکم ش

 است. 
 ولایت پیامبر و أئمه علیهم السلام مطلب دوم: 

 کنند:نکته بیان می ه سهدر این رابط
 )به معنای اول(  نکته اول: اصل اولیه عدم ولایت

زیرا خداوند همه    معنای اولی که برای ولایت ذکر کردیم )ولایت در تصرف استقلالا(  بهاست   فرمایند اصل عدم ولایة أحدٍ علی أحدمی
 افراد را آزاد آفریده است لذا هیچ فردی حق ندارد در مال یا نفس دیگری تصرفی داشته باشد.

 نکته دوم: استثناء پیامبر و اهل بیت علیهم السلام 

 اند: م از اصل اولیه عدم ولایت خارج شدهبه حکم أدله أربعه، پیامبر و اهل بیت علیهم السلا
 آیات قرآندلیل اول: 

مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ  "؛ "مِنْ أَنْفُسِهِمْ النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِینَ"آیات متعددی در قرآن دلالت بر ولایت حضرات معصومان دارند. از جمله: 
  "؛ لْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌفَ "  ؛"مْراً أَنْ یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْإِذٰا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَ 

    "كُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُإِنَّمٰا وَلِیُّ " منکم"؛ و أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ"
 دلیل دوم: روایات 

أ لست أولى بكم من أنفسكم  "قال في یوم غدیر خم:  کنند از جمله:  ی در این رابطه وارد شده که به بعض آنها اشاره میروایات متعدد
 "هقالوا بلى قال من كنت مولاه فهذا على مولا

 دلیل سوم: اجماع

 خفیّ. فرمایند و أما الإجماع فغیرمی
 مستقل دلیل چهارم: عقل

 کنیم: انصاری یک مقدمه اصولی بیان میقبل از بیان کلام مرحوم شیخ 

 تقسیم دلیل به شرعی و عقلی )مستقل و غیر مستقل(مقدمه اصول: 
  تقل در تقسیمات دلیل به شرعی و عقلی و تقسیم دلیل عقلی به مستقل و غیر مس  به بعد  206، ص1در اصول فقه مرحوم مظفر، ج

 فرمایند: ایم که میخوانده )غیر مستقل مانند مفهوم موافقت و قیاس اولویت( 
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قد تكونان معا غیر عقلیتین فالدلیل الذي یتألف منهما یسمى دلیلا شرعیا في قبال الدلیل   )صغری و کبری(  المقدمتان"

ة أي مما یحكم العقل به من غیر اعتماد العقلي و لا كلام لنا في هذا القسم هنا. و قد تكون كل منهما أو إحداهما عقلی
 :  دلیل الذي یتألف منهما یسمى عقلیا و هو على قسمینعلى حكم شرعي فإن ال

ء أو قبحه ثم حكمه بأنه كل ما حكم به  معا عقلیتین كحكم العقل بحسن شي)صغری و کبری(  أن تكون المقدمتان  .  1
دى  أن تكون إح  .2الدلیل العقلي و هو قسم المستقلات العقلیة.    العقل حكم به الشرع على طبقه و هو القسم الأول من

المقدمتین غیر عقلیة و الأخرى عقلیة كحكم العقل بوجوب المقدمة عند وجوب ذیها فهذه مقدمة عقلیة صرفة و ینضم 
مقدمة العقلیة و  إلیها حكم الشرع بوجوب ذي المقدمة و إنما یسمى الدلیل الذي یتألف منهما عقلیا فلأجل تغلیب جانب ال

و قسم غیر المستقلات العقلیة و إنما سمي بذلك لأنه من الواضح أن العقل لم هذا هو القسم الثاني من الدلیل العقلي و ه
 . یستقل وحده في الوصول إلى النتیجة بل استعان بحكم الشرع في إحدى مقدمتي القیاس

 فرمایند: تقریر میکه مرحوم شیخ انصاری به دو بیان آن را دلیل عقلی است  چهارمین دلیل بر ولایت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام
 بیان اول: دلیل عقل مستقل

 علمدر  (.  کنندابتدا به کبری و سپس به صغری اشاره میدر عبارتشان  مرحوم شیخ انصاری  )  که صغری و کبرای آن عقلی است.دلیلی  
، سیره  معصوماناز معجزات متواتر    همچنین  .از مصادیق شکر هم اطاعت استو یکی    است  عقلاً واجب  منعِم  کلام ثابت شده شکر
لذا از این مطالب صغری و کبری عقلی شکل   کنیم آنان واسطه در فیض و ولیّ نعمت ما هستند.قطع پیدا می  اخلاقی و معنوی آنان

 گیرد که: می

 منعِم هستند.أئمه معصومین  صغری:

 اطاعت منعِم واجب است.  کبری:

 ز ما هستند. أئمه معصومین اطاعتشان واجب است. یعنی آنان اولی ا جه:نتی
 بیان دوم: دلیل عقل غیر مستقل

 اطاعت پدر بر اولاد واجب است شرعا.  صغری:

لازم  )که هدایت انسان وابسته به او است( به طریق اولی اطاعتش  پدر معنوی  جسمانی اطاعتش بر اولاد واجب است،    وقتی پدرِ   کبری:
 قلا. است ع
 فتأمل

اشاره به نقد دلیل عقل غیر مستقل است که وجوهی بیان شده از جمله: لزوم اطاعت پدر در امور خاصی است و مطلق نیست لذا قیاس  
کند مادر هم بر  ثابت نمیاولویت به آن ثمره مطلوب مستدِل را ندارد. یا اینکه اطاعت غیر از ولایت است لذا اطاعت مادر واجب است اما  

دایت کرد چنین ولایتی بر آن فرد های فرد کافری را به اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام  د. یا اینکه اگر یک شیعهد ولایت دار فرزن
 کند. پیدا نمی

 14، س548...، ص و أم ا بالمعنی الثانی
 نکته سوم: ولایت به معنای اجازه تصرف به غیر 

 ن اجازه تصرف داده باشند یا خیر؟ ه غیر خودشاآیا مواردی داریم که اهل بیت علیهم السلام ب 

از این  آید  پاسخ این است که در شریعت و امور اجتماعی انسان نکاتی دخالت دارد که اگر نباشند اختلال نظام معیشت مردم پیش می
، صنایع و تولیدات انتظامیامی و  شود مانند حدود و تعزیرات، بیت المال مسلمین، نیروهای نظنکات به امور عامه یا مصالح عامة تعبیر می

فرمایند پیامبر و اهل بیت علیهم السلام طبق روایات ولایت در امور عامه  حال می  ضروری که شارع راضی به معطّل ماندن آنها نیست.
 کنند: بر این معنا دلالت میو مصالح عمومی مسلمین برایشان ثابت است. چهار طائفه روایت 

 . استاز معصومین به أولی الأمر تعبیر شده روایاتی که  طائفه اول:

شود خود اهل بیت علیهم السلام  جانشین ما است. )معلوم میکنند در حوادث واقعه به فقیه مراجعه کنید زیرا  روایاتی که امر می  طائفه دوم:
 اند( چنین ولایتی دارند که آن را به فقیه واگذار کرده

 اش است. دانند و متولید حکومت برای تنظیم مصالح عمومی کشور اسلامی را لازم میوجوطور کلی روایاتی که به  طائفه سوم:
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 اش امام معصوم است. کند متولّیتصریح میمانند حدود و تعزیرات بعضی از مصالح عمومی  در خصوص روایاتی که طائفه چهارم:

فت. البته روشن است در تمام امور جزئی مانند هز خرید و  وم اجازه گرکنند در امور عامه باید از امام معصپس این روایات دلالت می
  مربوط بهشک پیدا شد چون فرض مسأله  دهند نیاز به اذن امام معصوم نیست اگر در موردی هم  فروشی که اشخاص جامعه انجام می

ندان باشد و امکان دسترسی وجود معصوم در ز   اصول عملیه مراجعه نمود. مگر اینکه مثلا امامتوان به  است نمیمعصوم  عصر حضور امام  
 نداشته باشد. 
 ولایت فقیهمطلب سوم: 

کنند و در پایان ن میانکته بی  پنج در این رابطه    ترین بحث در این مسأله بحث از ولایت فقیه است.فرمایند مهممرحوم شیخ انصاری می
 شود. نظرشان در بحث روشن و مبرهن می

 لی برای فقیه ولایت در تصرف استقلاعدم نکته اول: 

 که برای معصوم ثابت بود این است که آیا ولایت به معنای اول یعنی ولایت در تصرف استقلالا که حق تصرف در اموال و انفس  سؤال
رش را طلاق دهد یا  تواند به فردی دستور دهد همستواند اموال فردی را مصادره کند، یا میآیا فقیه می  ثابت است یا نه؟  هم  برای فقیه

 کند؟  را تبعید او

البته بعضی از علما مانند مرحوم ملا احمد نراقی استاد مرحوم  فرمایند چنین چیزی برای فقیه ثابت نیست و دلیلی بر آن نداریم.  می  جواب:
به تعدادی   اند که مرحوم شیخردهبرای اثبات این ولایت برای فقیه به روایاتی تمسک ک شیخ انصاری در عوائد الأیّام و مرحوم محقق ثانی  

 کنیم: به بعضی از آنها اشاره میپذیرند.  کنند دلالتشان بر مدعا را نمیاز آنها اشاره می

رسد الا بعضی از خصوصیاتی که قابل  " روشن است که تمام شؤون و متعلقّات مورِّث به وارث میالعلماء ورثة الأنبیاءروایت "  روایت یکم:
یت از شؤونی است که نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به علماء ارث رسیده  . پس شأن ولاانند عصمتارث بردن نیست م

 است. 

فرمایند  حضرت می"  مجاری الأمور بید العلماء بالله الأمناء علی حلاله و حرامهاز امام حسین علیه السلام نقل شده که فرمودند: "  روایت دوم:
توانند در اموالشان تصرف کنند همسر انتخاب کنند یا  نکه مردم میعلماء است یعنی چنادست    مردم به  ها و اصل امورریشهمجاری و  

 همسرشان را طلاق دهند این گونه تصرفات به فقیه و عالم هم واگذار شده است. 

ل به روایت چنین  متی کأنبیاء بنی اسرائیل" استدلااز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودند علماء أ  روایت سوم:
تشبیه علماء به انبیاء بنی اسرائیل ذکر نشده پس در عموم شئونات انبیاء  است که گفته شده حذف المتعلق دالٌّ علی العموم، وقتی متعلّق 

ؤون  )هر چند بعضی از ش  هم ثابت است.  اند یکی از شؤون انبیاء، ولایت بر مردم است پس این ولایت برای علماءبنی اسرائیل مشترک
 مانند نبوت استثناء شده یقینا(

در بعض روایات از عالم و فقیه به خلیفة النبی تعبیر شده است پس چنانکه پیامبر منصب ولایت و جواز تصرف در اموال و   روایت چهارم:
 انفس دیگران را دارد، عالم و فقیه هم چنین منصبی را خواهد داشت. 

فرمایند من فقیه را "جعلتُه علیکم حاکماً" حاکم قرار دادن دلالت دارد  قبوله عمر بن حنظله میامام صادق علیه السلام در م  نجم:روایت پ
 بر جواز انواع تصرفات. 

 2، س553...، ص لکن  الإنصاف بعد

 کنند:این روایت بیان میدو اشکال به دلالت مرحوم شیخ انصاری جدای از اشکالی سندی در تعدادی از روایات مذکوره، 
 ول: اشکال ا 

که در صدد بیان وظیفه مشترکی بین امام معصوم و فقیه و عالم هستند که آن هم  شود  با تأمل در صدر و ذیل این روایات روشن می
برند فرمایند یعنی احادیث را به ارث میمثلا ذیل روایتی که حضرت فرمودند علماء ورثه انبیاء هستند حضرت می  بیان احکام دین باشد.

 دانند در تبلیغ احکام نه در ولایت. پس این روایات فقیه را به منزله معصوم میندگان منتقل کنند. و باید به آی
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دیگر  تواند خودش خمس و زکات را به محل مصرفش برساند  فرمایند اگر فقیهی فتوایش این باشد که مقلّد میمرحوم شیخ انصاری می

که باید زکات را به من تحویل دهی، به این جهت ولایت ندارد که مقلّد ملزَم به اطاعت  امر کند    را  مقلّدبعد از این فتوا ولایت ندارد که  

 باید به این فتوا عمل کند.له اگر از ابتدا فتوایش این باشد که مقلّد موظّف است خمس و زکات را به مرجع تحویل دهد، مقلّد  از او باشد ب

 اشکال دوم:

زیرا در    آیده مطلقا ولایت دارد و حق تصرف در اموال و انفس را دارا است، تخصیص اکثر لازم میاگر مفاد این روایات را بپذیریم که فقی

 از مولای حکیم قبیح است.    و تخصیص اکثر   رد زیادی باید این ولایت را تخصیص بزنیمموا

 نکته دوم: ولایت فقیه در مصالح عامه 

 اجازه فقیه دارد؟ آیا تصرف دیگران در امور مربوط به مصالح عامه نیاز به

 امور و مصالح عامه بر دو قسم است: 

مثل تولیت امور ایتام که جدّشان است؛  برای بعضی از مصالح عامه در شریعت اسلام متولّی خاصی در نظر گرفته شده است.    قسم اول:

که بر عهده عموم مردم گذاشته شده   قضاوت که بر عهده فقیه گذاشته شده یا بعضی از مراتب امر به معروف و نهی از منکرمثل فتوا و  

 است. است. در این قسم تکلیف روشن 

ای که متولّی خاصی مشخص نشده است. مسائلی از قبیل امنیّت عمومی، برنامه ریزی برای بودجه عمومی کشور،  مصالح عامه  قسم دوم:

م بدون اجازه و نظر فقیه حق دخل و تصرف  بهداشت عمومی شهرسازی و ... در این قسم شک داریم رجوع به فقیه لازم است و مرد

 لازم نیست؟ ندارند یا 

 فرمایند جواز دخل و تصرف در امور مربوط به مصالح عامه باید با اجازه فقیه باشد. رحوم شیخ انصاری میم

 6، س554...، ص ثم  إن علم الفقیه من الأدلة

 اید بررسی کند:نظر و اجازه فقیه به او مراجعه کردند فقیه ب البته فقیه هم وظیفه مستقل دارد یعنی وقتی مردم برای دریافت 

. در این مورد  امام معصوم است  تگر مورد مسأله از مختصّات امام معصوم باشد مانند جهاد ابتدایی که فقیه معتقد باشد از مختصاـ ا

 تکلیف روشن است که نه فقیه حق دخالت دارد و نه مردم حق اقدام دارند. 

فقیه موظّف  است مجاز به تولیت است. در این مورد  بر اساس أدله معتقد  أله از مختصات امام معصوم نباشد یعنی فقیه  ـ اگر مورد مس

 است به مردم اعلام نظر کند. 

اجازه    دارتواند عهدهمجاز به تولیت است، در این موارد فقیه نمیـ اگر مورد مسأله از مواردی باشد که فقیه نتوانست از أدله استفاده کند  

آن مسأله شود. به این دلیل که با اصل غیبت امام زمان عجّل الله تعالی و محرومیّت جامعه از تصرف شود هرچند منجر به تعطیل شدن 

 تری محروم شده است لذا محرومیّت از یک مسأله اینچنینی هم اشکالی ندارد. جامعه اسلامی از مصالح و برکات مهمفرجه الشریف 

 مصالح عامه فاقد متولّی خاص در به فقیه  وجوب رجوعأدله 

 ای که متولّی خاص ندارد باید به فقیه مراجعه کنند:دهند که ثابت کنند مردم در امور عامهانصاری سه دلیل ارائه میمرحوم شیخ  
 مقبوله عمر بن حنظله دلیل اول: 

بر شما  ی خود به فقیه مراجعه کنید زیرا او از طرف ما حاکم  فرمایند برای امور شرعی در زندگامام صادق علیه السلام در این روایت می

 است و اگر کسی قول او را ردّ کنند مانند این است که دستور ما را ردّ کرده است. 

 دلیل دوم: روایت "مجاری الأمور بید العلماء"

 اگذار شده و مردم حق دخالت ندارند.گیری دز آنها به فقیه وشود لذا تصمیممجاری امور قطعا شامل قسم دوم از امور عامه می
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 )أما الحوادث الواقعة(  شریف توقیع دلیل سوم: 

فرمایند:  میاسحاق بن یعقوب  ای وارد شده که حضرت در جواب  از ناحیه مقدسه حضرت حجت عجّل الله تعالی فرجه الشریف توقیع و نامه

 " ، فإنّهُم حُجّتِي علیكُم وأنا حُجّةُ اللهِ أمّا الحوادثُ الواقعةُ فارجعُوا  فیهاَ إلى رُواةِ حدیثِنَا"

گیری حاکم و رئیس است، لذا  نیاز به تصمیمعرفا یا عقلا یا شرعا  آید و  که برای شیعیان پیش می  طلق اموریث واقعه یعنی محواد

از به تصرف در مالشان  مثل اموال قاصرین )کسانی که مج  دنبه جهت عدم دسترسی به امام معصوم باید به فقهاء مراجعه کنشیعیان  

 حب مال مفقود شده( یا موت یا خردسالی یا سفاهت. به جهت غیبت )مثلا صا نیستند(

 )احکام مشتبه( و باب قضاوت   توان مختص مسائل شرعیفرمایند تعبیر "الحوادث الواقعة" در توقیع شریف را نمیمرحوم شیخ انصاری می

 دانست به چند جهت:

 بلکه به طور مطلق فرمودند "الحوادث الواقعة"ند حکم شرعی حوادث واقعه به فقیه واگذار شده  احضرت نفرموده جهت اول:

شود که نیاز به اعلام نظر شخص فقیه دارد یعنی منصب اعلام نظر و  نسبت به اموری بیان میتعبیر "إنّهم حجّتی علیکم"    جهت دوم:

ته شود مربوط به احکام الله  حضرت نفرمودند "إنّهم حجج الله علیکم" که گف  در منصب امامت مطرح است به فقیه واگذار شده لذارأی که  

 .و امور شرعی است بلکه فرمودند فقهاء حجت من بر شما هستند

. اسحاق بن  دهد مسأله صرفا مربوط به احکام شرعی نیستاصل موضوع نامه اسحاق بن یعقوب و جواب حضرت نشان می  جهت سوم:

ق( خواستم نامه مرا که حاوی سؤال از مسائلی است که بر    ه305و متوفای    مری )نائب خاص حضرت عثمان عَ  گوید از محمد یعقوب می

سألت محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه پس تعبیر "من مشکل شده است به حضرت حجت عجّل الله تعالی فرجه الشریف برساند.  

احکام    مربوط  فقط  ه اوو همچنین جواب حضرت ب  اودهد مقصود  " نشان میأن یوصل لي كتابا قد سألت فیه عن مسائل أشكلت عليّ

 اسحاق بن یعقوب از این امر بدیهی سؤال کند.شرعی نبوده و الا لزوم رجوع جاهل به عالم بدیهی است و معنا ندارد 

 15، س556...، ص ثم  إن  النسبة بین
 نکته سوم: اشکال به دلالت توقیع و پاسخ آن 

 اشکال: 

گویند "کلّ  گوید حوادث واقعه به فقیه واگذار شده اما در مقبل آن روایاتی داریم که میقبول داریم که توقیع شریف میگوید  ل میمستشک

برای صدقه دادن نیاز به اجازه نیست، پس انجام هم کار خیری در  معروفٍ صدقة" یعنی هر کار خیری صدقه است، روشن است که  

رابطه بین توقیع و حدیث مذکور عام و خاص من وجه است یعنی دو ماده افتراق  نخواهد داشت.  جازه فقیه  مصلحت عامه مردم نیاز به ا

 و یک ماده اجتماع دارند: 

 مانند قصاص و اجرای حد و شلاق زدن.  .نباشند و معروف عرفی ای که خیرحوادث واقعه ماده افتراق اول:

 صدقه دادن یک ظرف غذا.نیاز به اجازه فقیه ندارند. مانند   ه نیستند وکه از حوادث واقعکارهای خیری   ماده افتراق دوم: 

 مثل اداره نمودن بهداشت عمومی، امنیت عمومی و... . ای که خیر و معروف عرفی هم هستند حوادث واقعه و مصالح عامه ماده اجتماع:

هر    گوید نیاز به اجازه فقیه نداردث "کلّ معروف صدقه" میدی حنیاز به اجازه از فقیه دارد و  گوید  نسبت به ماده اجتماع توقیع شریف می

 توقیع شریف باید کنار گذاشته شود.در این قسمت پس  دو حدیث تعارضا تساقطا

 جواب: 

 کنیم: قبل از بیان جواب مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه اصولی بیان می

 ت، تخصیص و تخصص مقدمه اصولی: تعاریف ورود، حکوم
اصول فقه مرحوم کتاب    و همچنین دریخ انصاری از جمله در انتهای استصحاب و ابتدای مبحث تعادل و تراجیح  رسائل مرحوم ش  در

اید. ، ذیل مبحث تعادل و تراجیح با عناوین حکومت و ورود، و تفاوت آنها با تخصیص و تخصص آشنا شده 219، ص2مظفر، ج
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دو به عنوان مبحثی خاص از ابداعات مرحوم شیخ انصاری است هر   و اصطلاح حکومت و ورود و تبیین آنمرحوم مظفر فرمودند د

. در اینجا به جهت مطلب مودر بحث غزای این دو اصطلاح در کلمات فقهاء قبل ایشان هم وجود داشته استچند که محتوا و مَ
 دهیم:فقط اصطلاح حکومت را توضیح می

کند به نحو توسعه یا تضییق. باید توجه  دلیل دیگر تصرف می  رابطه بین دو دلیل است که یک دلیل در موضوعنوعی    حکومت:
فرمودند: أن یقدم أحد الدلیلین على الآخر تقدیم سیطرة و قهر داشت این رابطه به هیچ وجه از نوع تعارض نیست. مرحوم مظفر می

احیة السند و لا من ناحیة الحجیة بل تقدیم الدلیل الحاكم على المحكوم لیس من ن من ناحیة أدائیة و لذا سمیت بالحكومة. فیكون
هما على ما هما علیه من الحجیة بعد التقدیم أي إنهما بحسب لسانهما و أدائهما لا یتكاذبان في مدلولهما فلا یتعارضان و إنما  

  التقدیم كما قلنا من ناحیة أدائیة بحسب لسانهما.
 لیل دوم: المتقی عالم. د.      نحو توسعه: دلیل اول: أکرم العلماءمثال حکومت به 

کند و است به این نحو که یک فرد )متّقی( را به افراد موضوع دلیل اول )العلماء( اضافه میو مفسِّر آن  دلیل دوم حاکم بر دلیل اول  
   . " بالبیت صلاة الطواف  "  " باصلّ مع الطهارة ". مثال دیگر:  داندیعنی حکم اکرام را شامل متقی هم می  دهدافراد دلیل اول را توسعه می

 دلیل دوم: الفاسق لیس بعالم.  .    دلیل اول: أکرم العلماء  مثال حکومت به نحو تضییق: 
 کنند: مرحوم شیخ انصاری دو جواب به اشکال مذکور بیان می

  جواب اول:

است یعنی توقیع  ه نحو تضییقب  حکومتشان  کنند زیرا رابطهدو دلیل مذکور )توقیع شریف و "کلّ معروفٍ صدقة"( تعارض و تساقط نمی
گوید هر کار خیری صدقة است، توقیع شریف در موضوع  "کلّ معروفٍ صدقة" میشریف حاکم است بر "کلّ معروف صدقة" به این بیان که  

فقیه ثابت    با اجازه فقیه باشد لذا در امور عامه نیاز به اجازهگوید هر کار خیری در صورتی صدقه است که  و میکند آن حدیث تصرف می
 احادیثی مانند "کلّ معروفٍ صدقة" هم مانع آن نیستند. است و 

   جواب دوم:

رسد به جریان اصول عملیه و اصول عملیه هم حکم کنند لذا نوبت میو تساقط میسلّمنا که دو دلیل مذکور در ماده اجتماع تعارض  

لح عمومی با اجازه فقیه نافذ و روا است شک داریم آیا تصرف بدون  مصاکنند به لزوم اجازه از فقیه. توضیح مطلب: یقینا تصرف در  می

ت. )استصحاب عدم مشروعیت، برای اثبات  تصرفات بدون اذن فقیه اسمشروعیّت  نافذ است یا خیر؟ اصل عدم  اجازه فقیه صحیح و  

 مشروعیت هر کاری نیاز به دلیل شرعی داریم و لولا دلیل شرعی اصل عدم مشروعیت است.( 

و به  کنیم  ذن فقیه جاری میمحل تأمل است زیرا اصل مثبت است. یعنی اصل عدم مشروعیت تصرفات بدون اریان این اصل  لکن ج

فرمایند مسأله ولایت فقیه و لزوم اجازه از  لذا مرحوم شیخ انصاری می  گیریم پس فقیه در مصالح عامه ولایت دارد.نتیجه میحکم عقل  

 ی از اشکال نیست. فقیه در امور و مصالح عامه خال 

 9، س557...، ص  و علی أی  تقدیر
 بندی بحث نکته چهارم: جمع

اقامه آنها در جامعه اسلامی روشن است، فقیه فرمایند در مواردی که رضایت شارع به  بندی مطالب مییخ انصاری در جمعمرحوم ش

فقیه شک کند إقامه آنها توسط فقیه و    نند اقامه حدود اگرماولایت دارد و برای چنان تصرفاتی نیاز به اجازه فقیه است کن در مواردی  

 . ع هست یا نه از خصوصیات امام معصوم است در این موارد ولایت برای فقیه ثابت نیستدخالت فقیه مورد رضایت شار

ای که از مختصات  مهبه طور عام، ولایتی برای فقیه ثابت نشد همچنین امور و مصالح عا تصرف فقیه نسبت به اموال و انفس  برای  پس  

 . از مختصّات امام معصوم نباشد فقیه ولایت دارد ای کهامور و مصالح عامهامام معصوم باشد هم فقیه ولایت ندارد اما در  

 14، س558...، ص ثم  إنّه قد اشتهر فی الألسن
 طان ولی  من لا ولی  له"بررسی "السلنکته پنجم: 

 :در این رابطه چند نکته باید توجه شودر ألسنه مشهور شده که "السلطان ولیّ من لا ولیّ له" فرمایند عبارتی دمرحوم شیخ انصاری می
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 بررسی سندیکم: 

ذکر شده است.  ایی اهل سنت  نیست هر چند در کتب رومعتبر  اصلا روایت  عین این محتوا،  سند ندارد به عبارت دیگر  اصلا    عبارت مذکور

در موصل فردی کشته شد و کنند که  نقل می  414، ص18و مستنبط المسائل، ج  وسائلالدرک  البته مشابه آن را مرحوم نوری در مست

  ای نداشت به حضرت امیر علیه السلام خبر دادند حضرت فرمودند: "أنا ولیّه".ولیّ

 آید. ز محتوای آیات و روایات به دست میبعضی معتقدند جمله مذکور یک قاعده است که ا

مذکور حدیث منقول از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم )در کتب اهل سنت( است لکن سندش ضعیف است    عبارتگویند  آنان که می

 ضعف سند آن است. معتقدند عمل مشهور جابر  

،  26مواردی از جمله در ج، مرحوم صاحب جواهر در  529، ص54الأیّام، عائدة  مرحوم ملا احمد نراقی استاد مرحوم شیخ انصاری در عوائد  

به این عبارت به عنوان   کتاب الطلاق   9، ص 32ج  و در  کتاب النکاح   188، ص29جکتاب الحجر )الحاکم ولیّ من لا ولیّ له( ؛    104ص

 اند. حدیث عمل کرده

 اند پس حجت است.فتوا داده فقهاء بر اساس آندر هر صورت چه روایت باشد چه قاعده چون 

 "السطلان" امام معصوم است.دوم: 

اند، الف و لام "السلطان" عوض از مضاف الیه محذوف  را منصرَف به امام معصوم دانستهعضی از فقهاء مقصود از السلطان  بفرمایند  می

شود و برای شمول آن نسبت به فقیه نیاز  باشد نمیاست که بوده "سلطان الناس" پس این عبارت یا حدیث ، شامل غیر معصوم که فقیه  

 نتیجه گرفتیم دلیلی بر ثبوت ولایت عامه برای فقیه نداریم.   و در بررسی أدله به دلیل داریم

 سوم: بررسی "ولی  من لا ولی  له"

 سلطان عادل ولیّ آنها است. ند گفته شده "ولیّ من لا ولیّ له" یعنی عموم افراد مسلمان در جامعه اسلامی که ولیّ ندار فرمایند می

است    ینکه شأنش ا  ایو طائفه  فرد یا گروهد هر  یگوست بلکه حدیث مذکور میفرمایند این برداشت صحیح نیمرحوم شیخ انصاری می

و جدش ولیّ  ولیّ او است. مثلا طفل صغیر شأنش این است که ولیّ داشته باشد و پدر عادل که ولیّ و قیّم داشته باشد اما ندارد، سلطان

است. همچنین نسبت به طائفه مجانین سلطان ولیّ آنها در تصرفات   ولیّ اوعادل  فوت کرده باشند سلطان  او هستند حال اگر پدر و جدّ او  

 همچنین جامعه اسلامی مالک انفال است، اگر ولیّ جامعه که امام معصوم است حضور ندارد سلطان عادل ولیّ است.مالی است 

نه در تمام امور و شؤون مسلمین و   کندروایت مذکور فقط در مواردی که شأنیّت ولایت باشد ولایت را برای سلطان عادل ثابت میپس 

 جامعه اسلامی. 

از این جهت که ذیل توقیع شریف توضیح دادیم  البته از جهتی دلالت این حدیث از توقیع شریف )أما الحوادث الواقعة( هم بالاتر است،  

وید در تمام موارد چه متیقّن چه گشود، اما این حدیث به طور مطلق میعامه شامل موارد شک نمی  لحولایت برای فقیه در مصا   اثبات

 سلطان ولیّ من لا ولیّ له است. هر جا به نفع و مصلحت شخص یا جامعه باشد چه منافع عامه چه غیر عامه مشکوک، 

 را چگونه از حدیث "السلطان ولیّ من لا ولیّ له" استفاده کردید؟ قید "به نفع یا مصلحت" شخص یا جامعه سؤال:

یعنی ولیّ لمن، ولیّ است به نفع کسی که. پس از  ه "ولیّ" به "من" موصوله اضافه به تقدیر لام )منفعت( است  اضاففرمایند  می  جواب:

 د. باید به مصلحت فرد و جامعه باش عادل  شود تصرفات سلطانحدیث مذکور استفاده می

ت فقیه در آنها روشن باشد ثابت کرد اما این  ای که رضایت شارع به دخالنتیجه اینکه توقیع شریف ولایت را برای فقیه در مصالح عامه

 کند.)بر فرض تمامیّت سند( ولایت را برای سلطان عادل نسبت به بعض طوائف ثابت میحدیث 
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 تحقیق: 

کنند مانند مزاحمت  البته به چند نکته هم ذیل ولایت عدول مؤ«نین اشاره می  تمام شد  در باب ولایت فقیه  مباحث مرحوم شیخ انصاری
هم از مباحث روز و مبتلا به است هم از    با وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران  البته بحث ولایت فقیه  .قیه برای فقیه دیگریک ف

و این    است که محل بررسی فقهی استدلالی آن در مباحث خارج است  و پاسخ مستدل  مباحث چالشی و دارای شبهه و نیازمند به بررسی
از مکاسب مرحوم شیخ انصاری مباحثی مطرح کنیم زیرا  جا هم به جهت ضیق وقت نمی هر چند    د، طلبزمان زیادی میتوانیم فراتر 

برای مطالعه در این زمینه و برای  پیگیری اجمالی آن برای پاسخ به شبهات موجود در ذهن خودتان یا افراد دیگر در جامعه مطلوب است.  
 مشی خاصی دارند.  ء سیر مباحث مربوط به ولایت فقیه هر کدام از فقها

 به سه نکته اشاره فرمودند: و در جلسات مختلف باحث ذیل این محفظه الله آیة الله حاج شیخ جواد مروی شیخنا الأستاد 
 : سیر بحث فقهی در ولایت فقیهنکته اول

در همین بحث از    مسألهه این  در اولین جلسه ورود ب بر اساس تحقیقات مفصلشان در این رابطه را  سیر جامع و کامل مبحث ولایت فقیه  
 مطرح فرمودند: مکاسب مرحوم شیخ انصاری چنین 

 :یة و فیه خمسة فصولکتاب الولا

 . الفصل الأول: فی ثبوت الولایة للنبی و الأئمة المعصومین علیهم السلام 

 الإفتاء، القضاء و الحکم بین الناس و الولایة. الفصل الثانی: فی مناصب الفقیه و هی ثلاثة: 

 فصل الثالث: فی الولایة و فیه أربعة أبواب: ال

 إذا لم یکن لهم أبٌ و لا جدٌّ أو وصیّة. الأخماس و الزکوات و الأوقاف و الغُیَّبالأول: ولایة الفقیه علی أخذ الباب 

 و جرجٍ و قتل.الثانی: ولایة الفقیه علی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فیما یتوقّف علی ضربٍ الباب 

 . الثالث: ولایة الفقیه علی الحکومة اب الب

 واب: الفصل الرابع: فی الحکومة. و فیه خمسة اب

الباب الثالث: فی تنقیح الأخبار   : فی ضرورة الحکومة فی عصر الغیبة.نیالباب الثا   الباب الأول: فی ضرورة الحکومة فی جمیع الأعصار.

لایة  فی والباب الخامس:  الباب الرابع: فی أنحاء الحکومات الموجودة فی البلاد. ادلة.لدخالة فی إقامة دولة عالتی ربّما یُستظهر منها عدم ا

 الفقیه علی الحکومة و ذکر أدلته. و فیه مسائل: 

  لبیعة بمسأله الولایة.لربط لا المسألة الثانیة:  الناس. نتخاببإ لاالمسألة الأولی: تعیین الفقیه لمنصب الحکومة بالنصب من الشارع 

 المسألة الرابعة: تزاحم أحد الفقهاء للآخر فی مسألة الولایة. ألة الثالثة: هل مسألة الولایة علی الحکومة للفقهاء فعلیٌّ أو شأنیّ؟المس

 المسألة السادسة: هل یجوز الخروج علی الجاکم إذا صار جائرا؟  المسألة الخامسة: وظائف الحاکم الإسلامی.

 فی الحکومة الإسلامیة و فیه أربعة أبواب: سلوطات الفصل الخامس: فی أنواع ال

 یة و فیه خمسة مسائل:الباب الأول: السلطة التشریع

المسألة الثالثة: هل الملاک فی   فی انتخاب النوّاب فی مجلس الشوری و کیفیته.المسألة الناثیة:    المسألة الأولی: فی بیان الحاجة إلیها.
المسألة الخامسة: إذا لم    حة؟ الرابعة: إذا کانت الأکثریة غیر صالحة فهل تُقدّم علی الأقلیّة الصال   المسألة  آراء الجمیع أو الأکثر.   ، الإنتخاب

  هل تُجبَر أم یکفی انتخاب الأقلیّة؟یشترک الأکثریة 

 )قوه مجریّه( و فیه أربعة مسائل: الباب الثانی: فی السلطة التنفیذیّة

 قوّاة المسلّحة. الرابعة: فی ال فی مراقیة العمّال و الموظّفین.الثالثة:  ء و العمّال.الثانیة: شرائط الوزرا الأولی: الحاجة إلیها.

 و فی خمسة مسائل: الباب الثالث: فی السلطة القضائیة. 

 أداب القضاء. الخامسة:  الرابعة: اختیارات القاضی. الثالثة: نصب المقلّد للقضاء. الثانیة: شرائط القاضی. الأولی: الحاجة إلیها.

 مسائل: الباب الرابع: فی الأمن العام. )استخبارات، اطلاعات( و فیه ثلاث 
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 و هی أربعة:  الثانیة: اهدافه الأولی: الحاجة إلیها.

 . مراقبة العمّال و الموظّفین. 4  . مراقبة الجواسیس.3  . مراقبة اهل النفاق.2 . التحرّکات السلطات الخارجیة.1

 عام. الثالثة: شرائط من یستخدم للأمن ال
 : معرفی چند منبع مطالعاتینکته دوم

  و دسترسی در اینترنت فراهم و راحت   برای مراجعه در مبحث ولایت فقیه، )البته کتابهای جدید زیاد هستفرمودند  ذکر  همچنین منابعی  
کتب فقهی مطرح بوده  در  هر چند اجمالا  ها  برای مطالعات عمیق فقهی و استدلالی و اینکه روشن شود این بحث از گذشته  (امااست  

 ید است: توجه به این منابع مف

 به بعد ذیل همین بحث از مکاسب. )ذیل بیع فضولی( 615، ص2کتاب البیع مرحوم امام خمینی أعلی الله مقامه الشریف، ج

 34، ص5مصباح الفقاهة مرحوم خوئی، ج 

مرحوم کاشف الغطاء که الغطاء عن مبهمات الشریعة الغرّاء از  الحدائق الناظرة فی أحکام العترة الطاهرة از مرحوم محدّث بحرانی و کشف  
 فرمایند.در کتاب الخمس به مناسبت مطرح می

 ذیل بحث امامت جمعه.  72البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، تقریرات مباحث مرحوم آیة الله العظمی بروجردی، ص

 . 54احمد نراقی، عائده عوائد الأیّام فی بیان قواعد الأحکام، از مرحوم ملا 

 . 94، از مرحوم شیخ حسین کاشف الغطاء، ص  الفردوس الأعلی

موارد متعددی  )صاحب جواهر معروف( ایشان در    ق  ه  1266ی متوفای  جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام از مرحوم محمد حسن نجف
الأمر    ؛ کتاب11، ص 21؛ کتاب الجهاد، ج178، ص16کتاب الخمس، ج؛  421، ص15جمبحث زکات فطره،  فرمایند از جمله:  مطرح می

المنکر،   النهی عن  و  البیع، ج 397، ص21جبالمعروف  کتاب  الحَجر، ج  334، ص22؛  کتاب  بعد؛  النکاح، ج103، ص 26به  کتاب  ،  29؛ 
 )مبنای ایشان باید با ملاحظه تمام این موارد به دست آید( .188ص

 شناسیشخصیتنکته سوم: 

توان منبع شان هم آثار مکتوبشان میکه هم سیرهاند  وارد متعددی داشتیم که به نوعی متصدی ولایت فقیه بودهدر بین فقهاء شیعه م
تحقیق و استناد فقهی قرار گیرد. از جمله: مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء، مرحوم سید محمد طباطبائی معروف به سید مجاهد، مرحوم  

ق ثانی، مرحوم شیخ  کاظم طباطبایی یزدی صاحب عروه، مرحوم محقق کرکی، مرحوم مق  میرزا محمد تقی شیرازی، مرحوم سید محمد
محمد کاظم خراسانی معروف به آخوند صاحب  بهائی، مرحوم میرداماد، مرحوم علامه محمد باقر مجلسی صاحب بحار الأنوار، مرحوم  

و از پذیرش ولایت امتناع  برایش محیّا و فراهم باشد   مقدماتو  توان گفت بین علماء شیعه فقیهی نبوده است که شرائطکفایه و ... . می
کرده باشد بدون اینکه فقیه دیگری عهده دار شود.
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 561...، ص مسألة فی ولایة عدول المؤمنین
 ین مسأله سوم: ولایت عدول مؤمن

 .کنندگفتیم مرحوم شیخ انصاری ذیل شرائط متعاقدین به عنوان هفتمین مطلب، پنج مسأله بیان می

 : گیرندمیرا ضمن چهار مطلب پی که آن  مربوط به بررسی ولایت عدول مؤمنین است  سومین مسأله
 اثبات اصل تحقق ولایت عدول مؤمنین مطلب اول: 

 کنند:نکته بیان می دودر این مطلب 
 ضابطه کلی نکته اول: 

گوییم امور حِسبیّة( اگر در انجام آن و إعمال  دانیم شارع راضی به ترک آن نیست )اصطلاحا میکه میهر عمل مطلوب عند الشارع  
دسترسی به فقیه باشد باید تحت نظارت او باشد و اگر فقیه متعذّر الوصول شد تولیت و سرپرستی در آن به احاد مسلمین  تصرف در آن،  

 واگذار شده است. 

إقدام به آن عمل معرفی  ع شخص خاصی را برای  ه آن امور عند الشارع معلوم است و از طرف دیگر شاراز طرفی مطلوبیّت اقام  دلیل:
 پس آحاد مؤمنین مجاز به إقامه آن امر هستند. نفرموده و فرض این است که دسترسی به فقیه هم ممکن نیست

 .ه فقیه تصرف دیگران هم مجاز نباشدممکن است اذن فقیه به صورت مطلق شرط باشد یعنی در صورت تعذر وصول ب اشکال:

شارع راضی به تعطیل شدن  ند این بر خلاف فرض است. زیرا فرض ما این بود که این امور مطلقا مطلوب شارع است و  فرمایمی  جواب:
مطلوبیت عمل نزد   بله اگر احتمال دهیم اذن فقیه در رسد.آنها نیست لذا در صورت تعذر وصول به فقیه طبیعتا نوبت به آحاد مؤمنین می

الشک اصل عدم مشروعیت تصرف عدول مؤمنین جاری خواهد بود. مانند مرتبه جرح در نهی از  شارع معتبر است در این صورت عند  
 منکر. 

 اول نکته دوم: نقل و تکمیل کلامی از شهید 

اند در صورت تعذر وصول به فقیه اگر بعضی از افراد از أداء واجبات مالی خود مانند خمس و زکات امتناع کردند  فرمودهاول  مرحوم شهید  
 توانند آنان را مجبور به پرداخت کنند و در محلش به مصرف برسانند؟ در جواب از این سؤال دو احتمال وجود دارد:اد مؤمنان میآیا آح

 . جایز است احتمال اول:

 :  دلیل دو به

 .  "یالتَّقْوَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَسوره مبارکه مائده " 2یا آیه " کلّ معروف صدقةعمومات و اطلاقاتی مانند "  اولا:

 گفتیم اصل اقامه این امور مطلوب شارع است و شارع راضی به تفویت و تعطیل آنها نیست.  ثانیا:

اول صحیح است الا اینکه احتمال دوم یعنی عدم جواز را بیان نفرمودند لذا ما  فرمایند بیانات شهید  مرحوم شیخ انصاری می  احتمال دوم:
شود هر کسی  احتمال دوم عدم جواز است به این دلیل که صرف معروف بودن یک عمل باعث نمییم.  کنکلامشان را تکمیل و تتمیم می

صرف معروف بودن پس    و چه بسا اذن امام یا نائب امام شرط باشد مانند قضاوت و اقامه حدود.د  گیری باشمجاز به تصرف و تصمیم
یست میلیون تومان قیمت دارد و زید مشتری پیدا کرده که حاضر  مثبِت ولایت و سبب جواز تصرف نیست مثل اینکه ماشین فردی دو

قها قائل نیست که چون این کار خیر و معروف است پس زید ولایت  است دویست و بیست میلیون تومان بپردازد، در اینجا أحدی از ف
 دارد بر فروش ماشین فرد دیگر. 

 :و حتی موظّف به اتیان هستند ولایت دارنددر دو مورد است که اگر فقیه متعذر الوصول بود مؤمنین بله 

زنیم  یتیم از هلاکت. ما مثال میمال  زنند به حفظ  عقل مستقل حکم کند به عدم جواز ترک عمل. مرحوم شیخ انصاری مثال می  مورد اول:
صالح برای منصب حاکمیّت  تشکیل حکومت که برقراری عدل در جامعه وابسته به اقامه حکومت است که اگر فقیه نبود نوبت به مؤمن  به  
 . لذا به حکم عقل مستقل اقامه عدل لازم است رسدمی

 ام عمل بههر نحوی که شده مانند تجهیز میّت مؤمن که شارع امر به ذفن کرده است. لزوم انج دلیل شرعی داشته باشیم بر  مورد دوم:

 7، س564...، ص  بقی الکلام فی اشتراط العدالة
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 شرطی ت عدالتمطلب دوم: 

)شیعه اثنی عشری( ؤال این است که آیا در صورت تعذر فقیه و جواز تصرف و ولایت برای مؤمنین، عدالت هم شرط است یا مؤمن  س
 فاسق هم مجاز به این تصرف است؟ 

 کنند: کته بیان میدر پاسخ به این سؤال دو ن 
 اند نکته اول: مشهور معتقد به لزوم عدالت

 اند: دلیل بیان کرده مشهور فقها برای این مدعایشان دو

در مواردی که مؤمنین ولایت دارند قدر متیقّن این است که مؤمن عادل ولایت دارد، شک داریم آیا مؤمن فاسق هم ولایت    دلیل اول:
 رسد.نوبت به مؤمن فاسق نمیعلی أحد است لذا  دارد یا خیر؟ اصل عدم ولایة أحدٍ

از جمله صحیحة محمد بن اسماعیل، موثقه زُرعة و صحیحه اسماعیل    دانندعادل می  روایاتی که ولایت را مختص به مؤمن  دلیل دوم:
 بن سعد.

 رمایند: ف پردازند و میمرحوم شیخ انصاری بعد از نقل روایات به بیان نظر خودشان می

باید به همان نص خاص    موارد در این  کند مثل باب قسمت نمودن ترکه میّت  ـ در بعض موارد دلیل خاص ولایت را برای مؤمن ثابت می
 مراجعه کنیم که اگر قید عدالت مطرح شده همان متَّبَع است و الا تفاوتی بین عادل و فاسق نیست. 

 در مواردی که از مصالح عامه است و دلیل خاص نداریم از دو جهت باید بحث کنیم: ـ 
 جهت اول: وظیفه شخص فاسق 

گویند "عون الضعیف صدقة" و اطلاق دارند چه کمک کننده  تی داریم که میعمومازیرا  مؤمن فاسق از جهت خودش حق تصرف دارد  
 حفظ نماید. به نفع یتیم تواند دخالت کند و آن را  فاسق باشد و چه عادل. لذا مؤمن فاسق اگر دید مال یتیمی در معرض تلف است می

 جهت دوم: وظیفه دیگران نسبت به تصرف فاسق 

 ق دو صورت دارد: ت فاسوظائف دیگران نسبت به تصرفا 
 صورت اول: عمل فاسق عبادی باشد.

دو حالت  عهده دار تجهیز میّت شده و نماز میت خوانده است اینجا  تی هست و ولیّ ندارد خودش فاسق دیده میّمؤمن در این صورت که 
 دارد: 

نین عدول واجب نیست نماز میت را اعاده  بر مؤممنِ عادل دیده که مؤمن فاسق نماز میت را خوانده است، در این حالت  حالت اول: فرد مؤ
قواعد  )چنانکه در انتهای مبحث استصحاب رسائل ذیل عنوان تعارض استصحاب با    لمؤمن جاری است.کنند زیرا أصالة الصحة فی فعل ا

 (5اید. مراجعه کنید به جزوه امسال رسائل  و أمارات خوانده

مؤمن عادل باید دوباره نماز میت  ر داده نماز بر میّت خوانده است در این صورت  اسق خبمؤمن عادل خودش ندیده بلکه خود فحالت دوم:  
 را انجام دهد. 

 صورت دوم: عمل فاسق معاملی بوده 

 در این صورت هم که مؤمن فاسق تصرف مالی در اموال مثلا یتیم انجام داده دو حالت دارد:

فروشد ست مثل اینکه فروشنده کتاب، فاسقی است که کتاب یتیمی را میواجه اانسان با این تصرف فاسق به صورت مستقیم م  حالت اول:
 در این حالت مشتری حق بیع و متصرف در مال یتیم را ندارد به سه دلیل: 

توانید بخرید، مفهومش گوید اگر عادلی اموال یتیم را در معرض فروش گذاشت میصحیحه اسماعیل بن سعد که منمطوقش می دلیل یکم:  
 خرید از او جایز نیست. اگر فاسقی این کار را کرد  است کهاین 

پس اگر عادل )ثقه( بود    موثقه زُرعة است اگر ثقه در روایت را به معنای عدالت بدانیم چنانکه در این معنا هم بکار رفته است.  دلیل دوم:
 حق خرید وجود دارد و الا فلا. 
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مصلحت یتیم باشد مجاز است حال شک داریم تصرف فاسق به مصلحت یتیم  تصرفی به گویند اگر  : روایات عامه و مطلقه میدلیل سوم

گوییم فاسق حق تصرف ندارد و مؤمن عادل از باب وجوب کفایی خودش باید عهده دار فروش مال یتیم با رعایت  می  هست یا نه؟
 مصلحت یتیم بشود.

کنیم چرا در اینجا  کنیم و أصالة الصحة جاری میمی  در صورت اول که عمل عبادی فاسق بود گفتید عمل او را حمل بر صحت  سؤال:
 کنید؟ أصالة الصحة جاری نمی

تحقق    أصالة الصحة زمانی جاری است که موضوع محرز باشد و شک در وصف صحّت داشته باشیم و در اینجا اصلفرمایند  می  جواب:
ل جایی که شک در اصل موضوع اقامه نماز توسط لذا أصالة الصحة جاری نیست مثصلحت یتیم در تصرف فاسق مشکوک است  م  موضوع

 فاسق داشته باشیم که اینجا هم أصالة الصحة جاری نیست. 

گوید فتأمل می  فتأمل اشاره به نقد مطلب قبلش است. قبل از فتأمل ادعا شد اصالة الصحة در شک نسبت به بلوغ بایع جاری نیست، 
 جاری است. 

 12، س569...، ص نعم لو وجد فی ید الفاسق

و مؤمن عادل  مثل اینکه یک فاسقی مال یتیم را به دیگری فروخته است،  فرد به صورت مستقیم با تصرف فاسق ارتباط ندارد    حالت دوم:
آیا این مصلحت در مال یتیم است شک داریم    هر مؤمن عادلی موظّف به رعایتلکن از این جهت که  از این معامله مطلع شده است  

 بوده یا نه؟ چون نسبت به اصل مصلحت یتیم شک دارد تکلیفی ندارد. معامله به مصلحت یتیم 

 در فعل و معامله فاسق جاری کنیم و نتیجه بگیریم معامله صحیح بوده است.  ممکن است گفته شود أصالة الصحة 

مصحلت یتیم است، وقتی   که أصالة الصحة زمانی جاری است که موضوع محرز بشد، موضوع در این معامله هم  اشاره به این است  فتدب ر
 یم.چنانکه چند خط قبل گفتاصل موضوع مصلحت مشکوک باشد جای اصالة الصحة نیست. 

 یا فقیه دیگر مطلب سوم: مزاحمت مؤمن 

عهده دار تصرف در مال رسد، حال اگر یک مؤمن  فرمودند در صورت تعذر وصول و دسترسی به فقیه نوبت به ولایت عدول مؤمنین می
 س مصلحت یتیم شد، آیا مؤمن دیگر حق دخالت و عهده دار شدن کار را دارد؟ یتیم بر اسا

 کنند: یکته بیان مدر پاسخ به این سؤال دو ن 
 تصرف مؤمن اول جواز دخالت مؤمن دیگر تا قبل اتمام نکته اول: 

 قائلین به جواز تصرف مؤمن در امور و مصالح عامه دو مبنا دارند:

اده  ز تصرف مؤمن در چنین اموری به نیابت از فقیه است یعنی امام معصوم یا فقیه این منصب را به مؤمن دجواجمعی معتقدند    مبنای اول:
 است. 

جمعی معتقدند جواز تصرف مؤمن به نیابت از فقیه یا امام معصوم نیست بلکه یک حکم استقلالی است که خداوند برای مؤمن    مبنای دوم:
 پدر و جدّ جعل فرموده است.  جواز تصرف را برایجعل فرموده چنانکه 

عهده دار شدن یک فقیه، فقیه دیگر حق مزاحمت ندارد، در اینجا هم  فرمایند طبق مبنای اول اگر قائل بودیم با مرحوم شیخ انصاری می
قبل  یعنی  ، و طبق مبنای دوم همچنان حق دخالت برای مؤمن حق دخالت برایش محفوظ است  گوییم مؤمن دیگر حق مزاحمت ندارد می

 تواند دخالت کند.  اتمام تصرف یک مؤمن، مؤمن دیگر می

تواند  ، مؤمن دوم میفرمایند مؤمن اول مال یتیم را به بیع مع الخیار فروختدوم هستند لذا میمرحوم شیخ انصاری معتقد به مبنای  
و تمام شده باشد مؤمن دوم دیگر مجاز به دخالت  دخالت کند و از حق فسخ استفاده کند و بیع دیگری انجام دهد و البته اگر بیع اول لازم  

جامعه اسلامی د و الا روشن است که مسأله صور مختلفی دارد که اگر منجر به اختلال نظام  ان)البته مرحوم شیخ وارد جزئیّات نشده  نیست.
ه در نکته بعد در رابطه با مزاحمت  اند البتیا اختلال نظم زندگی ایتام یا خصوص یک یتیم باشد حکم چیست که مرحوم شیخ وارد نشده

 کنند( یک فقیه برای فقیه دیگر مطلبی را اشاره می

 9، س570...، ص  حکّام الشرعو أم ا 
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 به محض اشتغال یک فقیه به مقدمات  عدم جواز دخالت فقیه دیگرنکته دوم: 

میت را شروع کرده باشد به اجماع علما فقیه دیگر    را شروع کرده باشد مثل اینکه نماز )ذی المقدمه(  فرمایند اگر فقیه فعل مربوطه  می
کار را شروع نکرده باشد بلکه مشغول مقدمات عمل است سایر فقهاء حق دخالت و ل  حق دخالت و مزاحمت ندارد، لکن اگر فقیه او

 .  مزاحمت ندارند
و مصالح عامه به توقیع شریف )أما الحوادث الواقعه(   برای اثبات ولایت فقیه در امورفرمایند فقهائی که  قبل از ارائه دلیل بر این مدعا می

 دو دیدگاه دارند: کنند تمسک می
 اند در حوادث واقعه به فقها مراجعه کنند )فارجعوا فیها(  گویند عوام مردم امر شدهمیبعض فقهاء مستندشان فراز اول توقیع است که    یکم:
جمله "فإنّهم حجّتی علکم و أنا حجة الله" مستندشان    ق(  ه  1373طاء )متوفای  فقها مانند مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغ  بعض  دوم:

و بالجملة: فالعقل و النقل یدل على ولایة الفقیه الجامع على مثل هذه الشئون  فرمایند:  می  94، صالفردوس الأعلی ر کتاب  )ایشان داست.  
 "(و هو حجتي علیكم، و أنا حجة اللّه علیكم"ة المجعولة بقوله علیه السّلام: فإنها للإمام المعصوم أولا، ثمّ للفقیه المجتهد ثانیا بالنیاب

 دهند: ای مدعایشان ارائه میدو دلیل بر صاری مرحوم شیخ ان
 :  دلیل اول

به عوام   زیرا "فارجعوا فیها" خطابفرمایند اگر ولایت فقیه را مستند به مبنای اول بدانیم مزاحمت فقیه دوم برای فقیه اول جایز است می
،  به ذی المقدمه   فقیه اول  اشتغال  تواند قبل از خودش میمردم است نه فقهاء لذا فقیه دیگر واجب نیست به فقیه اول مراجعه کند بلکه  

 اقدام کند. 
(  یکی از مصالح عامه )مثلا تشکیل حکومت   اما اگر ولایت فقیه را مستند به مبنای دوم بدانیم به محض شروع یک فقیه در مقدماتِ

)البته تفاوت بین حکم و فتوا در    و دخالتشان مخالفت با نائب امام معصوم خواهد بود.  بر سایر فقها تمام شده و حق دخالت ندارند  حجت
 مبحث قبلی یعنی مبحث ولایت فقیه اشاره شد، لذا مخالفت یک فقیه با فقیه دیگر در فتوا اشکال ندارد(

 توهم:

اش، اگر وکیل  نفر را وکیل کند در فروش ماشینامام معصوم هستند پس چنانکه اگر یک موکّل چند    گوید فقها مانند وکلاءمستشکل می
اما هنوز بیع انجام نداده وکیل دوم بیع را محقق سازد اشکال ندارد، اینجا هم بگوییم اگر  اول شروع کرد در مقدمات و مشتری پیدا کرد  

 تواند دخالت کند. یگر مییک فقیه شروع کرد در مقدمات عمل باز هم فقیه د
 یندفع: 

وکلاء فقط وکیل در بیع باشند نه مقدمات، در  فرمایند در باب وکالت هم هیمن دو صورت وجود دارد یعنی اگر  ری میمرحوم شیخ انصا
محض شروع    این صورت تا زمانی که یک وکیل بیع را آغاز نکرده سایر وکلاء حق دخالت دارند اما اگر وکیل در مقدمات هم باشند به

 در ولایت فقیه هم چنین است. ، سایر وکلاء حق دخالت ندارند.ذاشتن با یک مشتری و مثلا قرار گ یک وکیل در مقدمات عمل
 دلیل دوم: 

سایر فقها دخالت کنند    ، با شروع یک فقیه و حکم نمودن در امور مصالح عامه مانند اقامه حکومتیک دلیل عقلی و واضح است که اگر  

 .شودآید و نقض غرض میبخواهند اقامه حکومت کنند اختلال نظام و هرج و مرج لازم می  و آنها هم
 نتیجه: 

زیرا حجت بر همه )عوام مردم و فقهاء(   سایر فقهاء حق دخالت ندارند،  مثل مقدمات اقامه حکومت  با آغاز یک فقیه در مقدمات عمل، 
 معصوم است. این فقیه، مخالفت با نائب امام   تمام شده و مخالفت با

باب قضاوت با باب ولایت فرق دارد، در باب قضاوت و مرافعات اگر طرفین دعوا نزد یک فقیه رفتند و از او قضاوت مطالبه کردند و  البته 

ه فقیه دیگر مراجعه کنند اشکال  او قضاوت کرد بر سایرین تبعیّت لازم است اما اگر هنوز قضاوت نکرده، طرفین دعوا تصمیم گرفتند ب

تواند  و فقیه دومی که مورد مراجعه بود میرود  از بین می  اول بود  دارد و موضوع قضاوت که درخواست طرفین از قاضی و حاکم شرعن

 بین آن دو اقامه عدل و قضاوت کند. 

 9، س 573...، ص ثم إنّه هل یشترط فی ولایة غیر الأب
 حتمطلب سوم: شرطی ت رعایت مصل

اگر پدر و جدّ ندارد و نوبت به فقیه یا عدول مؤمنین رسیده فرمایند در تصرف در اموال صغیر  می  مدر خصوص یتی  مرحوم شیخ انصاری
 است رعایت مصلحت شرط است به سه دلیل: 
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 دلیل اول: اجماع 

 دلیل دوم: أصالة عدم المشروعیة 

أدله  گوییم بر اساس  روع است یا نه میتصرفی در اموال او انجام دهد مش  شک داریم اگر فقیه یا مؤمن عادل بدون رعایت مصلحت یتیم
 عدم ولایت أحدی بر دیگری، اصل عدم مشروعیت تصرف او است. 

 لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُدلیل سوم: آیه 

 : دارند" تِیمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَمبارکه انعام "سوره  152در رابطه با آیه  نکتهمرحوم شیخ انصاری دو 
 بر اساس ادب عربی  نکته اول: تفسیر آیه

 فرمایند فهم آیه متوقف است بر توجه به معنای دو کلمه: می

رد:  مقصود معنای کنایی آن است که چهار احتمال داکلمه "قُرب" این کلمه مقصود قرب و نزدیکی فیزیکی به اموال یتیم نیست بلکه    الف:
 .. اختیار و انتخاب4. مطلق تصرف. 3. تصرف )اولین تصرف(. 2. جابجا کردن. 1
 کلمه "أحسن" نسبت به معنای این کلمه هم چهار احتمال است:   ب:
 به معنای انتخاب بهترین کار بین فعل تصرف و ترک تصرف در مال یتیم.   و متعلقش هم ترک باشد.  فضیل. افعل ت1
این تصرف از تمام تصرفات یا ترک تصرفات بهتر  جمیع الأفعال و الترک باشد. یعنی  فعل تفضیل و متعلقش هم  ا)التفضیل المطلق(  .  2

 باشد()مثلا فروش آن از تعمیر و اجاره بهتر باشد. 
 کنیم: ادبی نحوی بیان می کوتاه قبل از بیان احتمال سوم و چهارم یک مقدمه

 ضیل مقدمه ادبی نحوی: یکی از کاربردهای افعل تف
واعلم أنه یجوز استعمال أفعل ، عاریا عن اللام :  فرمایندمی  459، ص3، جشانمرحوم شیخ رضی در کتاب نحوی و مهم شرح کافیه 

 . عن معنى التفضیل مؤوّلا باسم الفاعل أو الصفة المشبهة قیاسا عند المبرد سماعا عند غیره ، وهو الأصحوالإضافة ومن ، مجردا 
الف و لام و بدون اضافه شدن بکار رود و بعد آن هم "مِن" جارّة نباشد به معنای اسم فاعل یا صفت مشبّهه اگر افعل تفضیل بدون 

 رود.بکار می
هم به معنای مصلحت  . )زیرا الف و لام ندارد مضاف هم نیست و بعدش من جاره هم نیست.( و حسن  به معنای حَسَن یعنی مصلحت.  3

 تیم باشد.است یعنی هر تصرفی که به مصلحت ی
 . به معنای حَسَن یعنی عدم المفسدة. هر تصرفی که برای یتیم مفسده نداشته باشد. 4

تصرف عرفی( و احتمال دوم در کلمه "أحسن" یعنی التفضیل  )  " قرب"کلمه  در  سوم    احتمال  فرمایند به نظر ما مرحوم شیخ انصاری می
فرماید در مال یتیم تصرف نکنید مگر به بهترین وجه دارند. پس آیه میزیرا این دو کلمه ظهور در این دو معنا    المطلق صحیح است

 ممکن. 
گانه )از ضرب چهار احتمال در کلمه قرب و    16احتمالات  ها و  کنند و تحلیلمرحوم شیخ انصاری در پایان این بحث یک مثال بیان می

لحتش گیرند اگر فروش مال یتیم به مصکنند و نتیجه میسه تفسیر مختصر بر آیه عرضه میچهار احتمال در کلمه احسن( را در قالب  
فرمایند  بعد از بحث و بررسی مختصری میتوان این ریال را تبدیل به ارز دیگر نمود،  بود و این کار انجام شد و ریال دریافت شد آیا می

 این تبدیل جایز است. 
 
 . کنمی اشاره میدر انتهای این مسأله به چند منبع از منابع آیات الأحکام   *  
 

 3، س577، صنعم ربما یظهر من بعض الروایات
 نکته دوم: تفسیر آیه بر اساس روایات 

 شوند مقصود از آیه این است که تصرف در مالی یتیم صرفا باید فاقد مفسده باشد )أحسن بودنِمیفرمایند روایاتی داریم که قرینه  می
 :تصرف لازم نیست(

 بدالله کاهلی حسنه محمد بن ع روایت اول:
ریم یا آنها  خورویم و طعامی میبا بعضی از ایتام مراوده و ارتباط داریم به منزلشان میگوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم  می

 . خورند آیا این تصرفات در اموال یتیم جایز است؟ حضرت فرمودند اگر به ضرر آنها باشد جایز نیستآیند و طعامی میبه منزل ما می
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 در تفسیر این حدیث دو قول متضاد است: 
رف عدم المفسده کافی نیست کند تصرف در مال یتیم باید بر اساس مصلحت باشد صفرمایند حدیث دلالت میمرحوم صاحب جواهر می

 باشد. لذا اگر تصرفی کردید که نه مصلحت داشت نه مفسده جایز نمی
 پس اگر نه مصلحت داشت نه مفسده، مجاز است.  عدم المفسده کافی است صرففرمایند میضمن توضیحاتی مرحوم شیخ انصاری  

 روایت ابن مغیرة  روایت دوم:

کنیم و از غذا شود که ما هم استفاده میخوراکی به او هدیه میکند یتیمی با ما مراوده دارد و گاهی از امام صادق علیه السلام سؤال می
 م ای خدا این در برابر آن، آیا جایز است؟ حضرت فرمودند: لا بأس. گوییو می دهیمو مال خودمان هم به او می

فرمایند  شود صرف عدم المفسده کافی است. میمصلحتش بیش از مفسده بوده یا نه؟ پس معلوم می  آیااینجا حضرت سؤال نفرمودند  
در مأکول و طعام و غذا بالأخره باید سریع    البته ممکن است از دلالت این روایت صرف نظر کنیم و مربوط به مورد ضرورت باشد چرا که

نه در حالت عادی    س چه بسا از باب ضرورت بوده که حضرت فرمودند لابأستواند همه را یک جا بخورد پمصرف شود و یتیم هم نمی
 که محل بحث ما است. 

 1، س579...، ص هل یجب مراعاة الأصلح
 مطلب چهارم: 

 : گیرندز مرحوم شهید اول، ضمن توضیحاتی نتیجه میمرحوم شیخ انصاری بعد از نقل کلامی ا

أصلح  رعایت  مثل اینکه فروش اصلح باشد از نگه داشتن، در این صورت    آن  ترکباشد از  اگر یک تصرف خاص در مال یتیم أصلح  ـ  
 . سنجیمم فعل را با ترک نمیگفتیمعنا و احتمال سوم را انتخاب کردیم و  لازم نیست زیرا در معنای کلمه قرب در آیه شریفه  بودنِ تصرف  

دی وجود دارد از قبیل: بیع، اجازه و هبه و ...، در این صورت  های متعدلکن در انتخاب فعل گزینه  و تصرف لازم باشداگر اصل فعل  ـ  
 انتخاب اصلح لازم است. 

 

 

 معرفی منبع مطالعه در آیات الأحکام

أً آشنا شوید و در مراحل بعدی مراجعه داشته باشید منابع آیات الأحکامی است یعنی یک گونه از تحقیقات و تألیفاتی که باید با آنها ابتد
اند که در آنها حکم شرعی بیان شده که البته در تعداد این آیات اختلاف است اما  کتبی که به تفسیر و تحلیل آیاتی از قرآن پرداخته

اند هر چند در رابطه با مباحث آیات الأحکام، اهل سنت بیشتر کار کردهست که تعدادشان پانصد آیه است البته عدد دقیق نیست.  مشهور ا
 از عالمان شیعه هم کتب متعددی موجود است. 

 کنم که اجمالا و به اختصار آشنایی و مراجعه به این منابع را آغاز کنید: چند کتاب را اشاره می
 مکتب اهل بیت علیهم السلام:  از عالمان

 . 573، متوفای  فقه القرآن از راوندی ـ 
 .826معروف به فاضل مقداد متوفای  کنز العرفان فی فقه القرآن از مرحوم مقداد سیوری حلّیـ 
 . 993متوفاق  زبدة البیان فی أحکام القران از مرحوم مقدس اردبیلیـ 
 در چهار جلد.  1065)کاظمی( متوفای مسالک الأحکام إلی تنقیح آیات الأحکام از مرحوم فاضل جواد ـ 
 ز عالمان مکتب خلفا:ا

از محمد علی صابونیـ   القرآن  الأحکام من  آیات  البیان فی تفسیر  الدراسات  روائع  و  الشریعة  کلیة  استاد  معاصر سوری،  اندیشمندان  از   ،
بحث    نویسد ذیل هر آیه دهدرگذشت. ایشان در مقدمه می  1399  اسفندماه  ۲۹مطابق با    ۱۴۴۲شعبان    که در    الإسلامیه مکه در دو جلد

ام، تحلیل: لفظی، لغت، معنی اجمالی آیه، سبب نزول، ارتباط آیات، قرائات، وجوه اعراب، نکابت بلاغی، احکام شرعی، حکمت تشریع  آورده
 و ... 

المُبَ القرآن و  آ   نیِِّالجامع لاِحکامِ  السُنّه و  تَضَمَِّنه مِن  قُالفُرقان  یِلِما  از  البته ضد671ّمتوفای    رطبی،  با شیعه  .  دارد و در مواردی  یت  هم 
و ...   56، ص1هایی به شیعه دارد از جمله تعبیر: "الرافضة قبّحهم الله" در جطعنه
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 581...، ص مسألة: یشترط فی من
 مسأله چهارم: نقل عبد مسلم به کافر 

عبید و إماء است که معمولا    )مالکیّت یا إذن مالک( مربوط به مباحث  گانه ذیل شرط پنجم شرائط متعاقدینچهارمین مسأله از مسائل پنج
های علمیه حذف شده و بزرگان مختلفی حتی از محشّین  است که از دروس رسمی حوزه  سالها  به جهت عدم تحقق موضوع آن در خارج، 

 کنند؛ از جمله مرحوم امام أعلی اللهمیشان ذیل بحث شرائط عوضین به این بحث حتی اشاره هم نو شارحان مکاسب در مباحث فقهی
 . 63، ص 3، مرحوم آیة الله العظمی شیخ جواد تبریزی در إرشاد الطالب، ج718ص 2مقامه الشریف درکتاب البیع، ج

لی  ام که بعضی از مباحث، قواعد و روایات هستند که محل بحث استدلا لکن بارها در جلسات قبل و سالهای قبل برای دوستان اشاره کرده
 و روایاتی مانند باب نکاح عینا ملاحظه فرمودید. د و إماء هستند که در مباحث بیع فضولی و فقهی آنها صرفا در همین مباحث عبی

)و فقهاء از جمله مرحوم شیخ انصاری هم به همین جهت به    آیدلذا چون در این مسأله نکاتی هست که در سایر مباحث فقهی به کار می
 کنیم.به نکات مهم بحث اشاره می اند(پرداختهآن 

  کنند:شیخ انصاری در این مسأله چهار مطلب را بررسی میمرحوم 
. بررسی  4  )که مهم و مورد ابتلاء است(  . تعریف کافر و مؤمن.3  حکم غیر بیع مانند اجاره، رهن و وقف..  2  . نظریه مختار و أدله آن.1

 بعض نصوص خاصه. 
 عبد مسلم به کافر عدم جواز بیع مطلب اول: 

 ند فروش عبد مسلمان به کافر جایز نیست. فرمایمرحوم شیخ انصاری می
 قائلین به این قول شش دلیل و یک مؤید دارند: 

 دلیل اول: اجماع 

 دلیل دوم: قیاس 

را از کافر بخرند و از   اند عبد مسلمانای داریم که ادامه یافتن مالکیّت کافر بر مسلمان جایز نیست و مسلمانان موظّفأدله گفته شده  
 بیع و مالکیّت کافر بر مسلمان نیز همین خواهد بود. حدوث  حکم    وقتی حکم بقاء مالکیّت چنین است  ند، پستحت سلطه او خارج کن

 )نوعی تنقیح مناط( 
 نقد دلیل دوم: 

  مالکیّت نیستند فرمایند اصلا آن أدله در مقام إبطال  کنند و میمرحوم شیخ انصاری بعد از اشاره به دلیل سوم و چهارم این دلیل را نقد می
 کنند مالکیّت کافر باقی است فقط مجوزی برای نگه داشتن عبد ندارد )و بر مسلمانان واجب است که عبد را از او بخرند( بلکه دلالت می

 آیه نفی سبیلسوم:  دلیل

کافر نباید بر مسلمان سبیل و سطله داشته    "یللَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِفرماید: "سوره مبارکه نساء می  141خداوند در آیه  
 باشد و أبرز مصادیق سلطه، مالکیّت کافر و رقیّت مسلمان است. 

 نقد دلیل سوم: 

 فرمایند: کنند و میبعد از دلیل پنجم استدلال به این آیه را نقد می در عبارت کتاب اریمرحوم شیخ انص 
 نقد اول:

،  یعنی هیچگاه خداوند مالکیّت مسلمان بر کافر را جعل نکرده و نپذیرفته است قابل تخصیص است    "لن" در آیه شریفه برای نفی أبد و غیر
گیریم آیه اصلا در مقام  شود. پس نتیجه مید که در بعضی از موارد کافر مالک مسلمان میدر حالی که در مطلب چهارم روایاتی خواهد آم

فَاللَّهُ یحَْكُمُ  "این عبارت خداوند در مقام انکار تقدّم کافر بر مسلمان در آخرت است.  بلکه مثلا به قرینه ماقبل    بیان حکم ملکیّت نیست
 ".عَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا بَیْنَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَنْ یَجْ

 : نقد دوم

م ملکیّت نیست. روایتی داریم از امام رضا علیه السلام که فردی از  کند اصلا آیه در مقام بیان حکروایات تفسیریه ذیل آیه ثابت می
بلکه مانند حضرت عیسی به    اندالسلام روز عاشورا شهید نشدهحضرت سؤال کرد بعضی با تمسک به همین آیه معتقدند امام حسین علیه  

رمودند برداشت آنان از آیه اشتباه است که گمان  امام رضا علیه السلام ف  اند زیرا شهادت حضرت ناقض این آیه است.آسمان برده شده
در هیچ  فرماید  جت و دلیل است یعنی خداوند میکند. بلکه کلمه سبیل در آیه شریفه به معنای حاند کافر بر مؤمن تسلّط پیدا نمیکرده

ید روشن است که حجت علیه کفار تمام  زمانی مسلمانان از حیث استدلال در عقائد، بر مسلمانان چیره نخواهند شد بلکه آنقدر مسأله توح
 نتیجه اینکه این آیه ارتباطی به بحث ملکیّت ندارد.  است.
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 نقد سوم:

ن وجه  عموم و خصوص م "  أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ  و "   "وْفُوا بِالْعُقُودِأَ، " "إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْی مانند " نسبت بین آیه مذکور با عمومات 
 است یعنی دو ماده افتراق و یک ماده اجتماع دارند: 

 این مورد ساکت است. تجارة عن تراض بین دو مسلمان است که آیه نفی سبیل در  ماده افتراق اول:
 باطل است و آیه تجارة عن تراض نسبت به آن ساکت است. گوید سلطه کافر بر مسلمان است که آیه نفی سبیل می  ماده افراق دوم:

 گوید صحیح است. می و أوفوا بالعقود عن تراض  گوید باطل و آیه تجارةفروش عبد مسلمان به کافر که آیه نفی سبیل می اده اجتماع:م
 توان برای إبطال بیع عبد مسلمان به کافر به آیه نفی سبیل تمسک کرد.کنند پس نمینسبت به ماده اجتماع تعارض و تساقط می

گویند هر تجارت و بیعی ییم رابطه بین آیه نفی سبیل با تجارة عن تراض رابطه حکومت است یعنی عمومات میتوانیم بگوسؤال: آیا می
گوید تجارت و بیع با کافر تجارت و نیست. پس آیه نفس سبیل حاکم است به نحو تضییق. )مانند  نفی سبیل می است و آیه    مجاز و حلال

 أکرم العلماء و الفاسق لیس بعالم(.
   خیر زیرا آیه نفی سبیل اصلا ارتباط به بحث ملکیّت ندارد.فرمایند میجواب: 

سلطه  هست اما  مکلیّت    سلطه غیر از ملکیّت است زیرا موارد زیادی داریم کهگوید کافر بر مسلمان سلطه ندارد و  خلاصه اینکه آیه می
 . ندارند  اما سلطه و حق تصرف دندار شانبر مالو مجنون و سفیه مالکیّت نیست، صغیر 

 شود؟رابطه این آیه با حدیث "الناس مسلّطون علی أموالهم" چه میسؤال: طبق تفسیر شما از آیه نفی سبیل، 
 زند که الناس مسلطون علی أموالهم الا کافر، الا صغیر و ... فرمایند آیه حدیث سلطنت را تخصیص میمیجواب: 

 عْلَى عَلَیْهِ الْإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُدلیل چهارم: روایت 

:  کنند کهنقل می  معصوم(  عنه )نامو بدون ذکر مروی  بدون ذکر سند  من لایحضره الفقیهمرحوم ابن بابویه شیخ صدوق در کتاب الإرث از  
رسول خدا صلّی الله علیه  ه  )البته این حدیث در کتب دیگر بلذا این حدیث مرسله و به تعبیری مقطوعه است.  "  الْإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَى عَلَیْهِ"

 نسبت داده شده است( و آله و سلم  
بر اساس عمل به این   فقهاحتی  شودحاب در موارد مختلف جبران میبا عمل اص فرمایند ضعف سند این روایتمرحوم شیخ انصاری می

 . ندتر از خانه مسلمانان بسازد ای بلکافر ممنوع است از اینکه در یک محله مسلمان نشین بخواهد خانه دهندفتوا می روایت
 محل اشکال است. أدله  سایررا در این رابطه نپذیریم تمسک به  تمسک به آیه شهرتالبته اگر اجماع و  

 دلیل پنجم: روایت حضرت أمیر علیه السلام 

مسلمانان بفروشید. مستدل فرمایند این عبد را به  روایتی است که عبدی مسلمان شده و مولایش کافر است حضرت امیر علیه السلام می
 مان جایز نیست. شود مالکیّت کافر بر مسل گوید معلوم میمی

 نقد دلیل پنجم:

کند که  باشد اما دلالت نمیکند فروش عبد مسلمان که نزد کافر است واجب میاین روایت دلالت میفرمایند  مرحوم شیخ انصاری می
 بیع عبد مسلمان به کافر باطل است. 

 تصحاب فساد بیع مذکور اس ششم:دلیل 

به  است و در نقد آن  کنند که استصحاب صحت بیع  بیان مییع عبد مسلمان به کافر  بقائلین به صحت    ی برای مرحوم شیخ انصاری دلیل
 . فسد بیع جاری استدر مقابلِ استصحاب صحت بیع، استصحابِ فرمایند  کنند و میبر بطلان بیع مذکور تمسک میدلیل ششم 
 کم غیر بیع مانند إچارة، رهن و وقف مطلب دوم: ح

نسبت به اجاره عبد یا حرّ مسلمان برای کافر اگر اجاره به ذمه تعلق بگیرد صحیح است )کافر بگوید یک  فرمایند مرحوم شیخ انصاری می
( اما اگر به  از کار بکشدتواند شروع به کار کند یا دست  که سلطه نیست زیرا هر زمان که مسملان اراده کند می  برای من بساز   ایصندلی

)کافر سه ساعت یک مسلمان را در اختیار بگیرد که برای    زیرا مستلزم سلطه کافر بر مسلمان است  شخص تعلق بگیرد اجاره باطل است
 او رانندگی کند(

لثی رهن گذاشته شود  فرمایند رهن گذاشتن عبد مسلمان نزد شخص کافر باطل است اما اگر برای کافر اما نزد فرد ثانسبت به رهن می
.  عاریه گذاشتن عبد مسلمان نزد کافر هم باطل است زیرا منجر به سلطه او بر مسلمان است   رهن را دارد. ودیعه هم حکم    صحیح است.

باشد. اش سلطه کافر بر مسلمان است لذا باطل میوقف عبد مسلمان برای کفّار هم صحیح نیست زیرا لازمه

http://www.almostafa.blog.ir/
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 مقصود از کافر مطلب سوم: 

 کنند:دو نکته بیان میرحوم شیخ انصاری در این مطلب م
 داند. هایی که اسلام آنان را نجس میکافر یعنی انساننکته اول: 

 کافر یعنی مطلق کسانی که از نظر شریعت اسلام نجس هستند مانند مرتد، مشکر، ناصبی و غلات.

 شود؟مل آنها هم میاند چطور آیه شاها نبودهزمان نزول آیه که غلات و ناصبی سؤال:

 کند که احکام کافر بر آنها مترتب شود. فرمایند همین که شارع حکم به کفر آنها کرده کفایت میمی جواب:
 مقصود از مسلمان نکته دوم: 

 سلطه کافر بر او مجاز نیست تمام طوائف اسلامی هستند غیر از آنان که محکوم به کفراند. فرمایند مقصود از مسمان که می

در روایات انصرفا دارد به شیعه اثنی عشری پس آیه    مؤمنرماید کافر بر مؤمن سبیل و سلطه ندارد،  فدر آیه شریفه خداوند می  :الاشک
 شود؟ شامل غیر شیعه نمی

ات آیه  به معنای کسی بوده که شهادتین بر زبان جاری کند. لذا در سوره مبارکه حجرتعبیر مؤمن در زمان نزول آیات  فرمایند  می  جواب:
" انصراف مؤ«ن در روایت به  قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ  "فرماید:  خداوند می  14

 اثنی عشری از زمان امام باقر علیه السلام به بعد است. شیعه 

 به مخالفین شیعه در بعض روایات چگونه است؟ اطلاق کافر  سؤال:

 طهارت و جواز نکاح با آنان ثابت است. ای مانند  زیادی داریم که احکام ظاهریهباید توجیه شود زیرا روایات  روایات  این  فرمایند  می  جواب:

 مستثنیات بیع عبد مسلمان به کافرمطلب چهارم: 

 از جمله:  بیع مسلمان به کافر جایز استبعضی از موارد  فرمایند بر اساس روایات درمی

 شود.ای تصویر نمیـ جایی که لازمه خریدن عبد مسلمان توسط کافر آزادی خود بخودی عبد باشد که دیگر سلطه

  فرزند به عنوان ارث به    میرد و این عبد مسلماندر ملک کافری بوده که می مکلیت قهری کافر بر مسلمان. مانند ارث که عبد مسلمانـ  
رسد. می  شکافر
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 601...، ص مسألة: المشهور عدم جواز
 مسأله پنجم: نقل المصحف الی الکافر 

 نسبت به فروش قرآن به کافر دو قول است: فرمایند آخرین مسأله در باب شرائط متعاقدین این است که می
 هور: جایز نیست. قول اول: مش

 دو دلیل بر این مدعا اقامه شده: 
 المصحف  وجوب احترامدلیل اول: 

 ممکن است کافر به قرآن بی احترامی کند لذا دادن قرآن به او جایز نیست. 
 دلیل دوم: قیاس اولویت 

کند و کافر حق سلطه بر او را ندارد پس به طریق اولی خود قرآن محترم  پیدا میوقتی مسلمان با گفتن شهادتین و اعتقاد به قرآن احترام  
 . است و کافر حق سلطه بر آن را ندارد

 فرمایند اصل فتوا و مدعا نیکو است اما أدله مذکور وافی به مقصود نیست. مرحوم شیخ انصاری می
 کراهت دارد.  قول دوم:

 آیا احادیث پیامبر و اهل بیت علیهم السلام در حکم آیات قرآن است؟  سؤال:

ش به کافر و تحت سلطه کافر قرار گرفتن جایز  اند بله در حکم قرآن است لذا فروشدر کتاب المبسوط فرمودهمرحوم شیخ طوسی    جواب:
 )چه اخبار آحاد باشد چه اخبار متواتر و یقینی(  نیست.

 

 گانه کتاب البیع )شرائط متعاقدین( به پایان رسید.شش  باحثاز م بحثچهارمین م  *
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 بسمه تعالی     (1400.10.28شنبه، )سه 60جلسه 
 9، ص4، جالقول فی شرائط العوضین

دهند، که عناوین امسال تذکر داده شد که مرحوم شیخ انصاری درکتاب البیع شش مطلب و مبحث را مورد بررسی قرار می  اولین جلسه
. بیان سه مسأله. خاتمة:  6. شرائط العوضین.  5شروط المتعاقدین  .  4. الکلام فی عقد البیع.  3. معاطاة.  2. تعریف بیع.  1  آنها عبارت بودند از:

 فی آداب التجارة.
تقسیم نمودند، سپس به    (لفظیقولی )رحوم شیخ انصاری ابتدای کتاب البیع، بیع را تعریف نمودند و آن را به دو قسم فعلی )معاطاة( و  م

گانه  از مباحث ششقدین را، پس تا الآن  ابررسی کردند و سپس شرائط متعبیع )قولی( را  بحث از شرائط بیع پرداختند. ابتدا شرائط عقد  
 . ه استهار مبحث تمام شدچکتاب البیع 

 مبحث پنجم: شرائط عوضین

.  1اند از:  کنند که عبارتشرط برای عوضین )ثمن و مثمن یا همان عوض و معوّض( بیان می  ششدر این مبحث مرحوم شیخ انصاری  

. 6  علم به مقدار ثمن.  5قدرت بر تسلیم  .  4  یعنی مثلا وقف نباشد(  باشد  )طِلق  . عدم تعلق حق دیگران به عوضین3.  ملکیت.  2مالیّت  

کدام  هیچمرحوم شیخ انصاری    البته  خواهیم خواند إن شاء الله.  4ل در فقه  گانه را امسا شششرط از این شرائط    سه  علم به مقدار مثمن.

  التسلیم. الثالث من شروط العوضین القدرة علی  فرمایند  می  175قدرت بر تسلیم در صفحه  زنند فقط در  از این شش شرط را شماره نمی

  با الثالث من شروط العوضین  5فقه    که  کز مدیریت حوزهمر  های هفتگانه مکاسب از جانبفقه  لذا برای اینکه در تقسیم بندی محدوده

در عوضین  در نتیجه  ذیل شرط دوم مطرح خواهیم کرد و  معرفی و عنوان زده شده شرط سوم یعنی عدم تعلّق حق دیگران به عوضین را  

 لمراعاة است: پنج شرط لازم ا 
 شرط یکم: مالی ت

 کنند:در این شرط به سه نکته اشاره می
 رح بحثنکته اول: ط

 کدام از عوضین )ثمن و مثمن یا عوض و معوّض( باید مالیّت داشته باشند. هر  فرمایند می
 د مال با مال یعنی شیء دارای مالیّت. گوید "مبادلة مالٍ بمال" بیع یعنی جا به جا نمودن و داد و ستفیّومی در معنای لغت بیع میدلیل: 

 نداشته باشند بیع بر آن صادق نیست. پس اگر یک یا عوضین هر دو مالیّت  
 شوند: با قید تموّل دو مورد خارج از تحت بیع )و صدق مالیّت( خارج می

. به عبارت دیگر ما یُبذل بإزائه  بدهند  )عقلا حاضر نیستند در مقابل دریافت آن، پولآنچه عند العقلاء منفعت مقصوده ندارد.    مورد اول:

که در زمان مرحوم شیخ انصاری منفعتی برای عقلا نداشت هر چند الآن موضوع عوض شده و   هاها و کرم  ( مانند سوسکشیء نیست

 منفعت مقصود عند العقلاء دارد.

 آنچه عند الشارع مال نباشد. مانند خمر و خنزیر.  مورد دوم:
 انتقاع نکته دوم: اقسام عدم 

 اند:قسم دیدهعدم انتفاع و منشأ عدم منفعت نزد عقلا را در دو جمعی از فقیهان 
 . خِسّة الشیء قسم اول:

 کنند مثل یک ریگ بی ارزش. پرداخت نمیمورد توجه عقلا نیستند لذا پولی به إزاء آنها بعضی از اشیاء به جهت پست بودن 
 قِلّة الشیء. قسم دوم:

دارای مالیّت هستند لکن در صورتی که اندک باشند بی ارزش خواهند بود مثل یک دانه گندم. هر چند بر همین یک  بعضی از اشیاء ذاتا  

فرد دیگر تلف کند  دهند اگر یک دانه گندم هم از  دانه گندم ملک صادق است یعنی فرد مالک همان یک گندم هم هست لذا فقها فتوا می

 .انداند و فقهاء بعدی به ایشان اعتراض کردهی فتوا به عدم ضمان دادهلبته مرحوم علامه حلضامن خواهد بود. ا

 3، س10...، ص و الأولی أن یقال: إن 
 نکته سوم: ضابطه مالی ت از نظر مرحوم شیخ 

 . کنندبندی میقسم دسته چهار مرحوم شیخ انصاری نسبت به مالیّت داشتن شیء و حکم آن، اشیاء را در 
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 کنیم:شیخ انصاری به یک مقدمه کوتاه فقهی اشاره می  از بیان کلام مرحوم قبل
 مقدمه فقهی: رابطه مالی ت عرفی و شرعی 

مالیّت عند العرف  نسبت بین مالیّت عرفی و عند العقلاء و مالیّت شرعی و عند الشارع نسبت عموم و خصوص مطلق است یعنی  
  پذیرد را در قسمتی از اشیاء هم نمی ت  ا را قبول دارد و لکن مالیّع قسمت زیادی از آنه ای دارد که شارمعنای عام و مصادیق گسترده 

در داخل   )خاص(  ای کوچکتر. پس مالیّت عرفی به منزله دائره بزرگ )عام( است و مالیّت شرعی به منزله دائره مانند خمر و صنم
 * گیرد.  دائره مالیت عرفی قرار می

 صحیح نیست.ت بیعش آنچه عرفا مال نیسقسم اول: 

تواند یکی از  زیرا اجماع داریم بر اینکه آنچه مال نیست نمی  فرمایند اگر عرف یک شیء را مال به شمار نیاورد، بیع آن باطل استیم
شود الا در ملک و عقلا چیزی که مالیّت ندارد را اصلا ملک و مملوک حساب  عوضین در بیع قرار گیرد، زیرا بیع عند العقلاء محقق نمی

 کنند. نمی
 تاش اکل به باطل است. بیعش صحیح نیس عرفا مال است لکن معاوضهدوم:  قسم

اکل مال به باطل به شمار آورد یعنی پول گرفتن در در بعضی از حالات  عرف معامله آن را  اگر شیءای نزد عرف مالیّت داشته باشد لکن 
لیوان آب در کنار چشمه پر آب. یا کود خاک برگ در    باطل است. مثل یکدر همان حالات  مقابل آن را پول زور حساب کند این بیع هم  

 خاک برگ. جنگل پر از 
 عرف مال و بیعش صحیح است لکن شرعا ممنوع است. بیع صحیح نیستنزد قسم سوم: 

اگر شیءای نزد عرف هم مال باشد هم بیعش صحیح باشد مانند خمر، اما به نص خاص یا اجماع ثابت شده است که عند الشارع مال  
 در این صورت بیع باطل خواهد بود.  نیست

 منع شرعی هم ندرد، بیع صحیح است یعش صحیح است و قسم چهارم: نزد عرف مال و ب

اگر شیءای نزد عرف مال باشد و بیعش را هم صحیح بدانند، از شرع هم دلیلی بر ممنوعیّت بیع آن یا مالیّت نداشتن آن وارد نشده باشد  
و روایت معایش العباد که از کتاب تحف    " عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْتِجَارَةً  " و "أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ"ود به دلیل عمومات  بیع صحیح خواهد بدر این صورت  

 العقول در ابتدای کتاب مکاسب گذشت. 

ابطه با مالیّت  هم نکاتی در ر   183البته مرحوم شیخ انصاری ذیل شرط سوم )قدرت بر تسلیم( در صفحه    این تمام بحث در شرط اول بود 
 دارند. 

 

 

 تحقیق: 

و اقسام و احکام آن مباحث مختلف و مبتلابه و به روز مطرح است که در جای خودش باید مطالب فقها  * در رابطه با مالیّت، تعریف  
مالیّت آنها    دانند به جهت شبهه و اشکال دربعضی از کسانی که معامله رمز ارزها و به خصوص بیت کوین را نا مشروع می  بررسی شود.

تحقیقاتی که به این  از جمله    و مالیّت رمز ارزها کاملا قابل اثبات است.جواب است  است که البته این اشکال در جای خودش قابل نقد و  
 لیتحل"اند گزارش کارشناسی است که پژوهشکده پولی بانکی، بانک مرکزی به چاپ رسانده با عنوان  شبهه و اشکال شرعی اشاره کرده

 ن یبا توجه به ا  نویسد: "می  39که در صفحه    کشور"  نیو قوان  یها از منظر فقه اسلامانواع رمزارزها و توکن  ۀاستخراج و مبادل  ت، یماه
اسـتفاده از آنها در    ل، یدل  نیآنها و به هم  ت یجهانروا قابل احراز اسـت و نه عدم مال  یرمزارزها   تی بود که نه مال  یمدع  توانیموارد م
 " ه باشدمواج یشرع ۀبا شبه ندتوایعمل م

از مرحوم شهید سید محمد صدر )پسر عموی شهید صدر    ما وراء الفقهتوانید به کتاب  می  مالیّت  اجمالا و به عنوان آشنایی با کلیّت بحث
في سبب : "بطه باز جمله در را کنند ا ذیل عنوان "فصل فی المال" مراجعه کنید. ایشان مباحثی را مطرح می  394جلد اول، صفحه  معروف(  

". فیما یمثل المالیة سوقیا و عقلائیا" و "حصول المالیة للأشیاء

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     ( 1400.10.29)چهارشنبه،  61جلسه 
 1، س 11...، ص  ثم إنهم إحترزوا 

 شرط دوم: ملکی ت

صاری در عوضین لازم  که مرحوم شیخ انجلسه قبل در رابطه با شمارش شروط عوضین عرض کردم دومین شرطی  طبق توضیحاتی که  
 دانند، ملکیّت است. المراعات می

کنند سپس یک متمّم برای شرط  مرحوم شیخ انصاری ابتدا دو مطلب ذیل این شرط بیان میسیر بحث در این شرط دوم چنین است که 
بعد از  و    وضیح داده شد()همان شرط شماره سه که جلسه قبل ت  "عدم تعلّق حق دیگران به عوضین"تحت عنوان  کنند  ملکیّت بیان می

بررسی    فصیلاتبه آن را  الک در ملکش به جهت تعلق حق دیگران  م، ضمن چهار مسأله چهار مورد از موارد عدم جواز تصرف متبیین متمّ
لقدرة علی وارد شرط سوم یعنی ا  5و در فقه  ادامه خواهد داشت    4فقه  و تا پایان  اند از: وقف، أم ولد، رهن و جنایة،  که عبارت  کنندمی

 التسلیم خواهند شد(
 بیع دو دسته اشیاء جایز نیست  مطلب اول:

 شوند: دو دسته از اشیاء از جواز و صحت بیع خارج میفرمایند با شرط ملکیّت  میمرحوم شیخ انصاری  
 دسته اول: مباحات اصلیه 

 قابل فروش نیستند زیرا مالک بالفعل ندارند. شدن اینها ها و حیوانات آزاد و رها قبل از صید ها، ماهیآبها، مرتعمباحات اصلیه مانند 
 دسته دوم: أراضی مفتوح عنوة 

" اراضی  وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَیُّومِسوره مبارکه طه: "  111رود مانند آیه  است و به معنای ذلّت هم به کار میعنوه به معنای قهر و غلبه  
 مثل ارض عراق.  اندو رکاب و لشکر کشی فتح شده ای که با خیلمفتوح عنوه یعنی اراضی

فرمایند مالکیّت بر چهار  شان برای مردم جایز نیست میبیعاین اراضی شرط مالکیّت را ندارند لذا  مرحوم شیخ انصاری برای اثبات اینکه  
 قسم پنجمی به شمار آوریم.اید کدام این چهار قسم نیست لذا مالکیّت مطرح در آنها را باراضی مفتوح عنوة از هیچقسم است و 

 اما اقسام مالکیّت بر اشیاء: 
 املاک شخصی. قسم اول:

اص )به نحو مشاع( هستند و احکام مالکیت از جمله به ارث رسیدن بعد موت را دارا  خاشیائی که ملک شخص یا گروه  املاک و  موم  ع
ه عین این اراضی ملک مسلمانان باشد و بین آنان تقسیم شود و اینگونه نیست ک اراضی مفتوح عنوه چنین حکمی ندارند یعنی  باشند.می

 رسد. برسد، لذا به ارث هم نمیبه هر کسی مقدار اندکی 
 وقف خاص.  قسم دوم:

علیهم گفته موقوفبه آنان  است که    )به نحو مشاع(  شان ملک کسی نیست اما منفعت آنها ملک شخص یا گروه خاصیاشیائی که عین
 شود. برای مسلمانان )به نحو مشاع( تصویر نمی  مالکیّت بر منفعتاراضی  این  وح از این قسم هم نیستند زیرا نسبت به  اراضی مفت  شود.می

 وقف عام.  قسم سوم:
اتوبوسی را برای حمل  آید مثل اینکه  نه عین و نه منفعت آنها ملک کسی نیست البته منفعت بعد از تصرف به ملک فرد در میاشیائی که 

یا  ،  صندلی است که روی آن نشسته تا به حرم برسدشود مالک منفعت  زائری که سوار این اتوبوس  ، هر  وقف کرده ن به حرم  زائراموم  ع
بعد از تصرف، این  باشد که وقتی برای سکونت مثلا پنج ساله، به یک مجتهد خاص داده شد  شده    لماءبرای استفاده ععام  منزلی وقف  

 اراضی مفتوح عنوة از این قسم هم نیستند.  شود.نه میله این خامجتهد مالک منفعت پنج سا
 زکوات و أخماس.  چهارم:قسم 

تواند گیرند که در صورت صلاحدید مجتهد و مرجع تقلید قابل تبدیل به پول هم هست و فرد میزکات و خمس ابتدا به عین مال تعلق می
پول آن را به عنوان خمس بپردازد. در این قسم هم  استفاده نکرده،  هایی که بیش از یک سال نزد او مانده و  به جای یک پنجم از برنج

رنج به عنوان خمس به محل مصرف آن داده شد آن فرد مالک عین و منفعت خواهد بود. اما اراضی مفتوح عنوه از این  وقتی مثلا عین ب
 . یعنی وقتی فردی مسلط بر قسمتی از این اراضی شد مالک منفعت آن نیست قسم هم نیستند

 اراضی مفتوح عنوه قسم پنجم:
منفعت حاصل از این اراضی باید در چهار قسم قبلی به شمار آوریم که در آن    پس ناچاریم اراضی مفتوح عنوه را قسم پنجمی در عرض

 . البته موضوع و حکم نسبت به این اراضی در مطلب دوم روشن خواهد شد.مصالح عموم مسلمین استفاده شود
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که    و صحیحه حلبی استماد  وم مسلمین حق تصرف و استفاده از آن را دارند اجماع و روایات خاصه مانند مرسله حاینکه عمدلیل بر  
 کنند.به بعد متن شش روایت را نقل می 19مرحوم شیخ انصاری در صفحه  

 مطلب دوم: اقسام أرضین و احکام آن

مکاسب    اواخر بحث از تقسیم أراضی و احکام آنها درمناسب حل حال که سخن از أراضی شد هر چند مفرمایند  مرحوم شیخ انصاری می
أراضی را به حصر  پرازیم.  به ذکر اقسام و احکام آنها می  ایم لذا اینجا چون قبلا به تفصیل بیان نکرده  البیع اما  محرمه است نه در کتاب 

ر و بی آب و علف( هستند و یا عامر و آباد هستند. هر موات )بایتوان بر چهار قسم تقسیم نمود زیرا تمام أراضی کره زمین یا  عقلی می 
( یا بالعرض )که ابتدا از ابتدا موات بوده مانند کویریا    از ابتدا عامر بوده مانند جنگلها و مراتع)که  الأصالة است  کدام از این دو قسم هم یا ب

، از ضرب این دو قسم در یکدیگر چهار قسم به است(عامر بوده سپس موات شده یا ابتدا موات بوده و سپس توسط انسانها عامر شده  
 ندارد. آید که پنجمی دست می

 قسم اول: موات بالأصالة 

 کنند: این قسم، دو نکته بیان میدر رابطه با 
 نکته اول: مالکی ت امام علیه السلام

 ، ملک پیامبر و سپس امامان معصوم هستند.فرمایند أراضی موات بالأصالةمی

سوره  اولین آیه  این اراضی از انفال هستند که خداوند متعال در  اند.  روایات مستفیض بلکه گفته شده متواتر دالّ بر مطلب  اجماع و  دلیل:
 " یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِفرماید: "انفال میمبارکه 

 نکته دوم: اباحه تصرف مجانی برای مردم 

 ها هستند در صورتی که آنها را آباد کنند و نیاز به پرداخت اجاره و عوض هم نیست. ز به تصرف در این زمینردم مجا م
زمین موات( برای خدا  مَوَتان الأرض ) : در بعضی از روایات وارد شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند  )به نکته اول(  اشکال

 . اندها ملک مردمن واگذار کردم. پس این زمینو رسول است و من به شما مسلمانا
به جهت روایات  ی دارند، ثانیا:( این دو روایت را  کنید ضعف سنددو حدیثی که اشاره می  :فرمایند )اولامرحوم شیخ انصاری می  جواب:

 اده به مسلمانان واگذار شده است. ها برای آباد سازی و استفجواز تصرف بلا عوض. یعنی زمینکنیم بر حمل میمتواتر بر مالکیت امام، 
لکن به شرط پرداخت خراج و مالیات  ات  کنند بر جواز تصرف و آباد سازی أراضی مو) به نکته دوم(: روایاتی داریم که دلالت می  اشکال

 شود.در متن کتاب به دو روایت اشاره می)طقس یعنی إجارة( نه به صورت بلاعوض. 
 کنیم: شکال مذکور دو توجیه مطرح میدر جواب از ا  فرمایندمی جواب:

اهل بیت علیهم   بر اساس روایات، امابه کند  کنیم بر لزوم پرداخت اجارة زمانی که امام معصوم مطالاین دو روایت را حمل می  توجیه اول:
عجل الله تعالی فرجه   و پس از ظهور حضرت حجت  اندشان برداشتهالسلام پرداخت اجاره تصرف در زمین موات بالأصالة را از شیعیان

 ها اخراج خواهند نمود. زمینآنان را با ذلت از آن غیر شیعیان را مُجاب خواهند نمود به پرداخت اجاره و  الشریف، حضرتشان
 اند اگر تصرف در این اراضی بدون اذن و رضایت امام باشد طبیعتا باید اجاره پرداخت شود. البته مرحوم علامه فرموده

ات زیرا چنانکه اشاره کردیم اجماع و روای  کنیم بر زمان حضور امام معصومدو روایت دال بر وجوب أداء اجاره را حمل می   آن  توجیه دوم:
 ها به امام معصوم علیه السلام واجب نیست. فراوان داریم بر اینکه در زمان غیبت پرداخت اجاره این زمین

نکه زمین تا زمانی که موات بالأصالة است ملک امام علیه السلام است لکن اگر کسی آن  بل الأخبار متّفقة ... روایات و اجماع داریم بر ای 
 *  .رسدمیشود و بعد موتش به ارث یعنی مالک می را احیاء کرد ملک او خواهد بود 

 
 

 کارورزی اصولی در فقه 

کنند که روایات دال بر مالک شدن مُحیی،  ای بیان میدر رابطه با همین مطلب نکته  125، ص 5مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة، ج*  
ما دلّ من الاخبار على كون موات الأرض للشیعة بالإحیاء لا توجب التخصیص لعدم  "  :فرمایندعام است و مختص شیعه نیست سپس می

عام و خاص دارد؟  رابطه بین  اشاره به کدام نکته در "ب التخصیص لعدم التنافیلا توج"" این تعبیر التنافي
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 بسمه تعالی     (1400.11.04)دوشنبه،  62 جلسه
 1، س16...، ص الثانی: ما کانت عامرة

 عامر بالأصالة قسم دوم: 

 ی آن را آباد کند مانند جنگلها و مراتع.  *ها، زمینی است که ابتداء آباد بوده بدون اینکه انساندومین قسم از اقسام چهارگانه زمین
 کنند:کته بیان میمرحوم شیخ انصاری در این رابطه دو ن

 این اراضی ملک امام استنکته اول: 

 فرمایند این قسم از اراضی هم مانند قسم قبل ملک امام معصوم است. می
 . "کلّ أرض لاربّ لها"   فرماید:هایی که ملک امام هستند میزمین  أنفال و  ی که در ذکر مصادیقاجماع و روایات هستند از جمله روایت  دلیل:

كُلُّ أَرضٍْ مَیْتَةٍ لَا رَبَّ  فرمایند: "امام کاظم علیه السلام که در مصادیق انفال میروایتی داریم که  فرمایند  صاحب جواهر میمرحوم    اشکال:
میته نبود دیگر از انفال و ملک امام معصوم نیست. پس روایاتی که به نحو عموم   قید "میتة" یک قید احترازی است یعنی اگر زمین"  لَهَا
کل أرضٍ لا ربّ  خورد با این روایت امام کاظم علیه السلام و نتیجه این است که  کلّ أرض لا ربّ لها فهو للإمام تخصیص می  گویندمی

 لها فهو للإمام الا الأراضی العامرة. 
 کنیم: رحوم شیخ انصاری یک مقدمه کوتاه اصولی را اشاره میقبل از بیان جواب م جواب:

 مقدمه اصولی: مفهوم وصف
 ، در مبحث مفهوم وصف و مفهوم لقب نکاتی مطرح شد:121، ص1تاب اصول فقه مرحوم مظفر، جدر ک

است و اگر موصوف  اصولی  . اگر صفت با موصوف در کلام ذکر شده بود )وصف معتمد بر موصوف( مربوط به بحث مفهوم وصف  1
 و مربوط به مفهوم لقب است.  شده بود )وصف غیر معتمد بر موصوف( در اصطلاح اصولی نامش لقبن و موضوع ذکر 

 . است توان گفت مفهومش لاتکرم نحویّاً، این جمله مفهوم ندارد و نمی. لقب به اجماع اصولیان مفهوم ندارد. مثال: أکرم فقیها2ً
 حکم است.   یبرا دیق  ایموضوع است  یبرا دیق ایدو حالت دارد: مذکور در کلام . صفت 3
 انسان است نه حکم أکرم. یبرا دی عالم ق نجایمفهوم ندارد مانند أکرم انسانا عالما اموضوع باشد،  یبرا دیوصف ق اگرـ 
 ن یدر أداء د  ریتأخ  ی عنیظلم،    یّ إنتفاء حکم عند إنتفاء الوصف. مثال: مطل الغن  یعن یحکم باشد دلالت دارد بر مفهوم    یبرا  دیق  اگر  ـ

  یعنیحکم است    یبرا  دیق  یّوصف غن   میفهمیم  ات یروا  ریسا  نه یبا قر  ود،ریرا دارد، ظلم به شمار م  نیکه توان أداء د  یاز جانب کس
 بود حکمِ ظلم نخواهد بود.  رینبود و فرد بدهکار، فق یاگر وصف غن

 حکم است.  دیثابت شود وصف ق نه یبا قر نکهیموضوع است نه حکم فلامفهوم للوصف، مگر ا یبرا دیوصف قغالبا . 4
 فرمایند: مذکور می مرحوم شیخ انصاری در جواب اشکال

 وصف مفهوم ندارد.  اولا:
وصف موضوع و  روایت مذکور، وصف "میتة"    اگر وصف مفهوم داشته باشد زمانی است که وصف قید برای حکم باشد نه موضوع، در  ثانیا:

هت این وضعیت غالبی، هستند لذا حضرت به ج  موات  های بایر وهای بدون مالک، زمینقید غالب مربوط به موضوع است زیرا غالب زمین
 امام است. نتیجه اینکه وصف "میتة" مفهوم ندارد. ملک  موات  اند هر زمینفرموده

 نکته دوم: حکم مالکی ت بالحیازة 

 شود؟ دو احتمال مطرح است: اگر فردی زمین عامر را تصرف کند و مثلا دیوار چینی کند آیا مالک می

 ا ندارد. ملک امام معصوم است و تصویر مالک دوم در آنها معن هاشود زیرا این زمینمالک نمی احتمال اول:

 است(" )البته این روایت سندا مرسل  یَسْبِقُهُ إِلَیْهِ الْمُسْلِمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَابه دلیل روایت نبوی "  شودبله مالک می  احتمال دوم:
 شرائط إحیاءملک مُحیِی است با  قسم سوم: عامر بالعرض

 بوده سپس آباد شده است. عامر بالعرض زمینی است که ابتدا موات 

)که در شرح  شود.  کسی که زمین موات را إحیا و آباد کند مالک آن میموات  فرمایند بر اساس شرائط و ضوابط مذکور در باب احیاء  می

 **  اید(خوانده لمعه، جلد هفتم چاپ کلانتر در کتاب إحیاء الموات

اند: "أجمعت الأمّة .." و مرحوم فاضل  فرموده  285،  4، جالمهذّب البارع فی شرح مختصر النافع( در  ه841مرحوم ابن فهد حلّی )م   یل:دل

على ذلك إجماع  اند: "فرموده  98، ص4، جمختصر الشرائع ل اهل قریه سیور از توابع حله عراق( در التنقیح الرائع    ه  826)ممقداد سیُوری  

 "للإمام و لا یجوز إحیاؤه إلا باذنه، و مع اذنه یصیر ملكا للمأذون له و اذنه شرط.و عند أصحابنا أن الموات من الأرضین المسلمین، 

 گردند. مرحوم شیخ انصاری بعد از اشاره به قسم چهارم، به ذکر تقسیماتی مربوط به قسم سوم بازمی
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 قسم چهارم: موات بالعرض 

 ت.یعنی خشک بدون سکنه شده اس ل به موات  زمینی که آباد بوده و سپس تبدی
 فرمایند زمین مذکور بر دو قسم است: مرحوم شیخ انصاری می

 عمارة و آبادانی زمین در سابق، عمارة بالأصالة بوده است که در این صورت در قسم اول گفتیم ملک امام است.  قسم اول:
شده است، در این قسم   زمین مالکآباد کننده اولیه این    وگرفته بوده    عمارة و آبادانی زمین در سابق به دست انسان صورت  قسم دوم:

، آیا  که زمین را فرد اول آباد کرده و به حکم إحیاء أرض، مالک شده سپس بر اثر ترک اهالی آن منطقل تبدیل به زمین موات شده است
 شود؟فرد دومی که این زمین را آباد کند مالک آن می

 است:  قولفرمایند دو می
این زمین با اینکه موات است همچنان بر ملک مالک قبلی )آباد کننده  مرحوم شیخ طوسی و محقق حلّی معتقدند  جمعی مانند    اول:قول  

 اول( باقی است. 
با تبدیل شدن این زمین به موات، هر فرد دیگری که این  جمعی مانند علامه حلی در بعض فتاوایشان و شهید ثانی معتقدند    دوم:قول  
 باد کننده جدید در خواهد آمد.آرا آباد کند به ملک  زمین

 اختلاف در رویات وارده در ابن باب است که در جای خودش و در کتاب إحیاء موات باید بررسی شود. منشأ اختلاف اقوال هم 
 پردازند که خواهد آمد.سپس مرحوم شیخ انصاری به ذکر تقسیماتی مربوط به قسم سوم می

 
 
 

 تحقیق: 

کنند که "أی لا من معمِّرٍ" زمین عامر یعنی زمینی که بدون دخالت  عامرة را اینگونه معنا میکتاب  شیخ انصاری در عبارت    مرحوم*  
الظاهر أنه لم یوجد استعمال المعمر في التعمیر بل  فرمایند: "می  134، ص5، ج مصباح الفقهاهةانسان آباد شده است. مرحوم خوئی در  

   "العمر، یقال لمن عمره كثیر.امر و المعمّر من استعمل اسم الفاعل منه ع
  140، ص4، در جترین منبع لغوی در ریشه یابی کلمات استکه مهم  معجم مقاییس اللغةظاهرا اشکال ایشان وارد باشد. ابن فارس در  

و  ...    صوتٍ أو غیره.  ءٍ یعلو، منلى شىالعین و المیم و الراء أصلان صحیحان، أحدهما یدلُّ على بقاء و امتداد زمان، و الآخر عنویسد: "می
یَعْمُرُونها، و هى عامرة معمورةٌ. و قولهم: عامرة، محمولٌ على عَ مَرَتِ  من الباب عِمارة الأرض، یقال عَمَرَ الناسُ الأرضَ عِمارةً، و هم 

 "وها.و الباب كلُّه یؤول إلى هذا.سَ فى الأرض لیعمرُالأرضُ، و المعمورة من عُمِرت. و الاسم و المصدر العُمْران. و استَعمر اللّٰه تعالى النا
وَ مٰا یُعَمَّرُ  فرماید: "می  11ماده لغوی در قرآن هم کاربردها مختلفی در معنای عمر و حیات دارد از جمله در سوره مبارکه فاطر، آیه    نای

 ." مِنْ مُعمََّرٍ وَ لٰا یُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلّٰا فِي كِتٰابٍ
های افرادی  که در این کتاب وصیت  المعمَّرون و الوصایااز عالمان اهل سنت کتاب مختصری دارد با عنوان    (ه255)مسجستانی    أبو حاتم

 اند را گردآوری کرده است. اند یا در عمرشان کارهای مهم و اثر گذاری انجام دادهکه عمر طولانی داشته
ك للمحیي ) ستة : انتفاء ید ملِّالمُ ) وشروط الاحیاء ( چنین است: "إحیاء الموات  لمعه و شرح آن در کتاب در ین** عبارت مرحوم شهید

لأنه من مرافقه ومما    ) وانتفاء كونه حریما لعامر (، لأن مالك العامر استحق حریمه، ...    ) وانتفاء ملك سابق (...  الغیر ( عن الأرض المیتة  
ومنى ولو كان یسیرا لا    المشعرشعرا ( أي محلا ) للعبادة ( كعرفة ، ووانتفاء كونه مَ  )  وسیأتي تفصیل الحریم  یتوقف كمال انتفاعه علیه

لأدائه إلى تفویت هذا الغرض الشرعي   الناسكین ، ولتعلق حقوق الناس كافة بها فلا یسوغ تملكها مطلقا  یمنع المتعبدین ، سدا لباب مزاحمة
  المقطع له یصیر أولى من غیره كالتحجیر فلا لأحد المسلمین ، لأن    و الإمام علیه السلام) أو مقطعا ( من النبي صلى الله علیه وآله ، أ   ...

واد بظاهر    روي أن النبي صلى الله علیه وآله أقطع بلال بن الحرث العقیق وهو  یصح لغیره التصرف بدون إذنه وإن لم یفد ملكا، وقد
فإنه بالشروع یفید أولویة لا    حیاء ( أي مشروعا في إحیائه شروعا لم یبلغ حد الارا  ) أو محجَّ...    المدینة واستمر تحت یده إلى ولایة عمر 

. 155، ص7الروضة البهیة، ج .فلا یصح بیعه لكن یورث ویصح الصلح علیه یصح لغیره التخطي إلیه ، وإن لم یفد ملكا
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 بسمه تعالی     (1400.11.05شنبه، )سه 63جلسه 
 4، س 18...، ص  ثم القسم الثالث

 پردازند. سوم از اراضی یعنی اراضی عامر بالعرض می شیخ انصاری به ذکر تقسیماتی مربوط به قسمم مرحو
 تقسیمات زمین عامر بالعرض 

 بر دو قسم است: زمینی که موات بوده سپس عامر و آباد شده  
 . شودزائل می هدیه و وقف بیع، ی مثل اختیارقهری مثل ارث یا نواقل  با مالک زمین خواهد بود و ملکیّتش باشدعامر، مسلمان قسم اول:

 شود؟و به نوعی دوباره یک زمین موات به شمار آمد از ملکیّت عامر مسلمان خارج میزمین و ساختمان آن خراب شد اگر  سؤال:
 ید.آبه ملک عامر جدید در میفرمایند دو قول است بعضی معتقدند همچنان بر ملک عامر باقی است و بعضی معتقدند می جواب:

 دو حالت دارد:  کافر باشد  اگر عامر قسم دوم:
 . اینجا دو قول است: زمین در دار الإسلام است حالت اول:

 شود.مالکیّت بر زمین در دار الإسلام را مشروط به اسلام ندانیم پس کافر مالک آن زمین میـ اگر 
 زمین در ملک امام باقی است. و   شودافر عامر مالک نمیـ اگر مالکیّت بر زمین در دار الإسلام را مشروط به اسلام بدانیم پس ک 

و همچنین با غنیمت گرفته   نواقل اختیاری یا قهریبا  شود و زوال ملکیّت او  زمین در دار الکفر است. اینجا کافر عامر مالک می  حالت دوم:
 شدن خواهد بود.

 گفتیم مالک است:  باشد( که در دار الکفرعمران  لام بود و چهشود )چه قولی که مربوط به دار الإسمالک مینسبت به زمینی که کافر 
 ـ اگر با طوع و رغبت مسلمان شود، بر ملکیّتش باقی است مانند سایر اموالش.

 صورت ممکن است محقق شود:  چندکافر بماند مالک خواهد بود لکن رفع ید و خروج این زمین از مالکیّت کافر به ـ اگر 
 .امام خواهد بود کند که ملکاز آن هجرت میکرده و رها    کافر زمین را  صورت اول:
 از باب انفال که بدون لشگرکشی به دست آمده.   در این صورت هم ملک امام خواهد بودمیرد و وارثی هم ندارد  این کافر می  صورت دوم:
به آن مفتوح عنوة، یا أرج  قق شود که  رفع ید و خروج کافر از این زمینی که توسط کافر آباد شده با جنگ و لشگرکشی مح  صورت سوم:

 کنند. در رابطه با این صورت سوم نکات و احکامی بیان می شود.خراج یا أرض سواد گفته می
 احکام أرض مفتوح عنوةنکاتی در 

 کنند:به چند نکته و حکم اشاره می مثل أرض عراق نسبت به أرض مفتوح عنوه
 مسلمانان هستند نکته یکم: مالک این زمین 

 کنند: کنند و پنج روایت ذکر میانصاری برای اثبات مالکیّت مسلمانان بر این زمین به اجماع و روایات مستفیضه تمسک میمرحوم شیخ 
 *    روایت أبی بردة روایت اول:

اولویت خود   وحق تصرف  عامر،  قابل معامله نیست بلکه  أرض خراج  فرمایند اصل  در قسمتی از متن روایت، امام صادق علیه السلام می
شود حق مسلمانان )مالیات و خراجی که بر عهده عامر بود( به مشتری )یعنی و با این شراء منتقل می  مشتری بفروشدتواند به  را می

ه  و چه بسا مشتری قدرت بیشتری بر درآمدزایی از این زمین داشتباید خراج و مالیات مربوط به این زمین را بپردازد(    مشتری از این به بعد
 باشد و به پرداخت خراج و انجام وظیفه شرعی بیشتر مایل باشد.

 مرسله حمّاد  **  روایت دوم:
اند که مرحوم شیخ انصاری بعضی از  خمس، جهاد و إحیاء موات پرداختهذکر احکامی در باب    بهامام کاظم علیه السلام در این روایت  

با لشگرکشی و جنگ به دست آمده در دست کسی که آن را آباد کرده رها    أرضی کهفرمایند  کنند. حضرت میفقرات را حدیث نقل می
باشد و مضرّ به حال آن    مسلمانان  که به مصلحتمثل نصف یا ثلث یا ثلثین  ج و مالیات بگیرد به هر مقداری  شود و لکن والی باید خرا
ابتدا عُشر و یک غلّات أربعة و متعلق زکات باشد باید    رسد به اینجا که اگر محصول این زمین از . تا روایت میفرد و کشاورز هم نباشد

چرخ آبکشی از  )شده یک دهم زکات دارد و اگر با "دوالی"  مین با آب  باران و قنات آبیاری میدهم آن به عنوان زکات جدا شود )اگر ز 
مانده بر اساس قراداد  باقی  زی زکات، مقدارآبیاری شده نصف عُشر یعنی یک بیستم زکات دارد( بعد جدا سا  (شتران آبکش) و "نواضح"    (چاه

باقی مانده نزد   صیب کشاورز و أکَرَة )جمع آکر به معنای کارگر روز مزد( داده شود و ن و مصالحه بین والی و آن کشاورز باید تقسیم شود
مصالحی که مورد نظر والی هست   ها و در جهت تقویت دین خدا ووالی باید در مصارف کارمندان والی و مسئولین رسیدگی به این زمین

 .شودمیزیاد ملک والی ن  یاکم  ، شود هیچ مقداری از این مبالغ مصرفلشگریان اسلام و امثال اینها    ، دین ، از قبیل تقویت اسلام
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 صحیحه حلبی   روایت سوم:
نی که امروز هستند چه آنان که  امام صادق علیه السلام فرمودند ارض سواد یا همان مفتوح عنوة ملک جمیع مسلمین است چه مسلمانا 

ها جایز نیست الا اینکه به  اند، خریدن این زمینشود و چه مسلمانانی که هنوز به دنیا نیامدهامروز مسلمان نیستند و در آینده مسلمان می
او زمین را بگیرد و پولی  تواند از  نیت وارد ساختن در ملک مسلمانان باشد و در این صورت اگر یک مسلمان این زمین را خرید والی می

 درآمدی که مشتری از این زمین داشته و استفاده کرده هم ملک مشتری خواهد بود. بت زمین داده با به او برگرداند و که با
 پنجم و ششم روایت چهارم

 نوه ملک مسلمین هستند. کنند بر اینکه اراضی مفتوح عو دلالت میکنیم  که در تطبیق عبارت معنا میاین روایات معنایشان روشن است  
 1، س32...، ص  کما تری و ظاهره

 ها حکم بیع این زمیننکته دوم: 

درآمد این زمینها باید در مصالح  فرمایند در نکته اول ثابت شد مالک اراضی مفتوح عنوه عموم مسلمانان هستند و  مرحوم شیخ انصاری می
 تواند آن را به دیگران بفروشد؟ و در آن ساختمان ساخته است میمسلمین خرج شود، اما آیا کسی که ین زمین را آباد کرده 

 کنند که قول اول نظریه خودشان است: در پاسخ به این سؤال به چهار قول اشاره می
 قابل بیع است با اذن امام حق تصرف صرفا قول اول: مرحوم شیخ: 

رف و اولویتی که به واسطه  تبع و ضمیمه ساختمان اما حق تصفرمایند بیع اصل این زمینها جایز نیست حتی به  مرحوم شیخ انصاری می
یعنی همان حقی که بایع پیدا کرده بود که مجاز به تصرف بود و آبادسازی این زمین برای عامر ایجاد شده قابل خرید و فروش است،  

اجازه داده  رتی که امام معصوم یا نائب او  تواند به مشتری بفروشد البته در صوکسی حق نداشت او را از زمین اخراج کند همین حق را می
 باشند چه اجازه اختصاصی به این فرد چه اجازه عام به تمام شیعیان.

 قول دوم: شیخ طوسی: هیچ تصرفی مجاز نیست. 

 گونه تصرفی در این اراضی جایز نیست حتی تصرف برای آباد سازی و عمران زیرا اینها تصرفات اند هیچمرحوم شیخ طوسی فرموده
 نیست حق چنین تصرفی )بیع و هبه و آبادسازی و ...( ندارد. مالکانه هستند و کسی که مالک 

 توجیه قول دوم: 

 فرمایند باید ازن قول را توجیه نمود به یکی از دو وجه: مرحوم شیخ انصاری می
 ون اذن ایشان باشد. در زمان حضور امام و بدمقصود ایشان از منع هر گونه تصرف، تصرفاتی بوده است که  وجه اول:
 مقصود منع از تصرفاتی است که ملک آور است مانند حیازت که ملک آور است.  وجه دوم:

 قول سوم: مرحوم شهید اول: هر تصرفی جایز است حتی بیع با اذن امام 

یل بین زمان غیبت که  تفصفرمایند به ایشان نسبت داده شده  سپس میکنند  نقل می  اتی از مرحوم شهید اولمرحوم شیخ انصاری عبار
 تصرف حتی بیع جایز است و زمان حضور که تصرف منوط به اذن امام است. 

 توجیه قول سوم: 

 شانمقصود  در عبارات این فقها )شهیدین و محقق ثانی( قرینه داریم که  فرمایندمرحوم شیخ انصاری ضمن نقل عبارتی از شهید ثانی می
مقصود  پس حکم اینان به جواز بیع  بنیه و حق تصرف جایز است اما بیع اصل زمین جایز نیست.  همان نکته ای است که گفتیم بیع آثار، أ 

 بیع حق تصرف است نه بیع زمین.
 ود. پس قول دوم و سوم هم مطابق قول اول خواهند ب

 
 

 تحقیق: 

علامت وثاقت او خواهد بود  ز او  * أبی برده در سند این روایت توثیق خاص ندارد اما نقل صفوان بن یحیی که از اصحاب اجماع است ا
 لذا سند روایت معتبر است. 

علیه السلام فی حدیث" ، عن أبي الحسنعن بعض أصحابه عن حماد بن عیسى، ** سند روایت چنین است: "

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     ( 1400.11.06)چهارشنبه،  64جلسه 
 8، س24...، ص  نعم ربما یظهر

 ارضقول چهارم: شیخ طوسی در تهذیب: جواز بیع 

اند که اگر  ابتدا اشکالی بیان کردهکه مرحوم شیخ طوسی    کنندانصاری عبارت مرحوم شیخ طوسی در تهذیب را نقل میمرحوم شیخ  
دالّ بر اباحه تصرف در ارض مفتوح عنوه است نه بیع و شراء آن و اگر بیع و شراء صحیح نباشد بیع متفرّعات  مستشکل بگوید بیانات شما  

اند بیع اراضی  ضمن تقسیمی فرمودهحق تصرف هم قابل بیع نخواهد بود. مرحوم شیخ طوسی در جواب از اشکال    ساختمان وآن از  
 اند. )اولین روایت جلسه قبل( استناد کردهکلامشان به روایت ابی برده  و در مقام استدلال بر این  مفتوح عنوه جایز است

 توجیه قول چهارم

اراضی مفتوح عنوه ملک مسلمین است لذا بیع آن جایز نخواهد کرد که  ت ابی بردة صراحتا بیان میفرمایند روای مرحوم شیخ انصاری می
است نه خود شان از جواز بیع أرض مفتوح عنوة، بیع آثار و متعلقّات  بود، پس همین استدلال مرحوم شیخ طوسی قرینه است که مقصود

 أرض. 
 خلاصه نکته دوم 

توح عنوه ملک مسلمانان است و قابل معامله و نقل و انتقال نیست اما تصرفاتی که روی این زمین  مرحوم شیخ انصاری فرمودند ارض مف
ال اینها از قبیل حق تصرف، اولویت و اختصاص قابل معاوضه و بیع و شراء  ، زراعت و امث انجام گیرد از قبیل ساختمان سازی، درختکاری

بر اساس قرائن موجود در عبارات صاحبان اقوال، توجیه شد این قول تنافی داشت  و سایر نواقل است. و سه قول دیگری که به ظاهر با  
 اری باشد. و نتیجه وجود یک قول در امامیه است که همان قول اول و کلام مرحوم شیخ انص

 حق اختصاص برای محیی  مشروعیت تصرف و نکته سوم:

ف در ارض مفتوح عنوه است به نوعی که این تصرف به دنبالش  اثبات مشروعیّت تصرسومین نکته ذیل بیان احکام ارض مفتوح عنوه  
فرمودیند سپس نکته قبلی را زیرا  یاین نکته را بررسی محق اختصاص یا حق اولویت بیاورد. البته بهتر بود مرحوم شیخ انصاری ابتدا  

 اثبات مشروعیت حق اختصاص مقدم است بر جواز بیع حق الاختصاص. 
 تبع آن تحقق حق الاختصاص در دو صورت باید بررسی شود:   مسأله مشروعیت تصرف و به

 توقف بر اذن امام در عصر حضور صورت اول: 

اولویت نسبت به استفاده از زمین در عصر حضور امام معصوم مشروط است به اذن گیری حق اختصاص و  جواز تصرف و به تبع آن شکل 
همان    در مصالح مسلمین باید مصرف شود و در عصر حضور، ولیّ مسلمین  امام به این دلیل که ارض مفتوح عنوه ملک مسلمین است و

 امام معصوم است که بر اساس صلاحدید و اذن او باید تصرفات مذکور انجام شود.
 قول است 5صورت دوم: نسبت به عصر غیبت 

 است:  وجهفرمایند نسبت به عصر غیبت پنج مرحوم شیخ انصاری می
 دارد چه امام چه فقیه چه سلطان تصرف نیاز به اذن اول:  وجه

 گوید اذن لازم است هر چند از سلطان جائری که طبق ضبواط شرعی مجاز به دریافت خراج باشد.می وجهاین 

انکه در مباحث جوائز السلطان در انتهای مکاسب محرمه هم اشاره شده در موارد اندکی است که تصرف سلطان جائر و اذن او )البته چن
 اختیار سلطان قرار گیرد تا در مصالح مسلمین مصرف شود.( گیرد از جمله این مورد طبق قول اول که بالأخره باید در ار میمورد قبول قر

شود  توان به این نکته اشاره کرد که خراج مالیاتی است که به طور کلی بر زمین و درآمد آن بسته می اسمه میدر تفاوت بین خراج و مق
گوید اجازه این چند هکتار زمین سالی  زمین ندارد که کم باشد یا زیاد یا اصلا درآمد نداشته باشد، مثلا والی مینظری به مقدار درآمد  و  

ینکه والی  د که امسال محصول این زمین آفت بزند و از بین برود. اما مقاسمه یعنی تقسیم در آمد مثل ااین مبلغ است و دیگر کاری ندار
 را به عنوان مالیات باید بپردازد در این صورت اگر درآمد زمین کم باشد مالیات کمتری هم خواهد داشت بگوید نصف یا ثلث درآمد زمین 

 ه اذن بدون نیاز ب دوم: تصرف مطلقا جائز است   وجه

 اند. هها را برای شیعه حلال قرار داداستفاده از تمام زمیندومین وجه این است که هیچ اذنی نیاز نیست زیرا اهل بیت علیهم السلام 

که مانند اجاره دادن در مقابل استفاده از زمین است پس معلوم کند بر جواز قبول خراج  مؤید این وجه آن است که روایاتی دلالت می
 . اصل تصرف و استفاده از زمین اشکال نداردشود می
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 مشروط به اذن فقیه و نائب الامام وجه سوم: شیخ انصاری: 

 بت با اذن حاکم و فقیهی است که نائب امام معصوم است. سومین وجه جواز تصرف در عصر غی
 تفصیل بین مستحقین و غیر مستحقینوجه چهارم: 

مرزداران، و  سربازان،  کسانی که مستحق استفاده از درآمد زمین مفتوح عنوه هستند مانند لشگریان اسلام، عالمان دینی، مبلغان مذهب،  
دهد فردی  نشان میا در بعض روایات چنین تعبیری آمده که "إنّ لک نصیبا فی بیت المال"  زیراینان مجاز به تصرف در زمین هستند  ...  

 آن هم مجانا.  هایی است مجاز به تصرف هم هستفت درآمد چنین زمینکه مستحق دریا 

ت خراج است و به  تصرفشان در این زمین منوط به پرداخدان،  ها نیستند مانند ثروتمندرآمد این زمین  دریافت  اما کسانی که مستحق
دن از پرداخت خراج بر آنان جایز نیست و باید  اند خودداری کرهمین جهت که پرداخت خراج بر آنان واجب است بعضی از فقها فتوا داده

به سلطان  تواند از پرداخت میاند اگر خراج را به نائب امام پرداخت کند  خراج بپردازند هر چند به سلطان جائر و البته بعض فقها هم گفته
 جائر امتناع ورزد.

 مفتوح عنوهوجه پنجم: تفصیل بین اقسام زمین 

 ت که گفته شود:پنجمین و آخرین وجه این اس 
 له دلیل روایاتی مثل "من أحیی أرضا فهی له"جائز است برای إحیاء،  ـ اگر زمین در حال فتح آباد بوده سپس موات شده تصرف در آن 

 دیگر تصرف برای إحیاء آن معنا ندارد. وده و بر همان حال باقی مانده ـ اگر زمین در حال فتح آباد ب
 سپس پنجم است.)اگر نقد شود( سپس چهارم و   (وفق بالقواعد احتمال سوم )اگر پذیرفته نشودفرمایند أمرحوم شیخ انصاری می

 نکته چهارم: جواز أخذ منقولات از ارض مفتوح عنوه

کوزه و ظروف سفالی ساخته های موجود در آن زمین یا  یا سنگ  ه مانند برگ درختان آن یا چوبهامنقولات از ارض مفتوح عنونسبت به  
اند اما  ملک مقاتلین هستند زیرا از منقولاتفرمایند اگر اینها به صورت جداگانه در حال فتح روی زمین موجود باشند  میخاک آن شده از 

 سه احتمال مطرح است: قتضای قاعده و روایات مطبق اند اگر در حال فتح مثل خاک جزء ارض بوده

 جواز أخذ و تصرف آنها نیاز به اجازه دارد چه از سلطان جائر چه از حاکم شرع. اند چون علی القاعده اینها هم ملک مسلمین احتمال اول:

مگر اینکه  است نه اجزاء آن    هیچ نیازی به اجازه نیست زیرا سلطان، سرپرست اصل زمین و مسلط بر دریافت اجرت زمین  احتمال دوم:
 و سرپرستی سلطان جایز خواهد بود. فرد بخواهد صرفا از منفعت این اجزاء و منقولات استفاده کند که تناول 

 به دو دلیل: کنند. مرحوم شیخ انصاری همین احتمال را تقویت میاینها حکم مباحات عامه را دارند احتمال سوم:

 بق الی ما لم یسبقه الیه مسلم، فهو أحق به"روایاتی مانند "من س دلیل اول:

و خرید مُهر ساخته شده با ترتب حسینیة و خاک کربلا رزقنا  مذهب در استفاده    سیره متشرعه بله سیره بزرگان و علماء دین و  دلیل دوم:
 ساخته شده از خاک ارض عراق.   است همچنین خریدن و سوغات آوردن ظروف سفالیالله و ایاکم زیارته فی الدنیا و شفاعته فی الآخرة،  

 

 

 نکته تربیتی

تحت عنوان أصالة الصحة فی فعل النفس از نگاه تربیتی )نه فقهی و اصولی( داشتیم برای توضیح جمع  در گذشته  در ادامه مباحثی که  
نکاتی در این جلسه عرض   بین اعتماد به نفس و توکل به خدا و توسل به اهل بیت علیهم السلام و توسل به اسباب ظاهری مانند دارو، 

لوق بودنش به حکم عقل، ذاتا نیاز به حامی و پشتیبان دارد و بهترین حامی او خالق او است  شد از جمله این نکته که انسان به جهت مخ
همچنین وسائط فیض بین خالق و مخلوق  "  یلارَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِفرمود: "   9که در سوره مبارکه مزمل، آیه  

و التفات مکرّر و پر تکرار دارد و با غفلت سازگار  که اهل بیت علیهم السلام هستند. لکن تحقق توکل در نفس انسان متوقف بر توجه  
ر أنس قلبی با دش(    ه1354ای از شرح حال مرحوم آیة الله العظمی سید محمد هادی میلانی )متوفای  نیست. در همین رابطه نمونه

 ( أدعیه و بالأخص دعای ابوحمزه ثمالی بیان شد که منجر به اسلام و تشیع پرفسور بلون بلژیکی )مدفون در قبرستان خواجه ربیع مشهد
شد. دوستان در صورت تمایل، به صوت این جلسه مراجعه بفرمایند. 

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     (1400.11.09)شنبه،  65جلسه 

 29...، ص لقاونه ط من شروط العوضین ک

برای شماره گذاری شرائط عوضین بیان شد، مرحوم شیخ انصاری برای دومین شرط از شرائط    61و    60بر اساس توضیحاتی که در جلسه  
 طلق بودن ملک است. کنند که عنوانش عوضین که ملکیّت بود یک متمّم بیان می

 ( إنتفاء حق دیگرانطِلق بودن )متم م شرط ملکی ت: 

 :کنندبیان میدارند که   تهنک  4 آن،  بحث از جایگاه  هم نسبت به عنوان بحث هم نسبت به شیخ انصاری در رابطه با این متمّم  مرحوم 
 نکته اول: عنوان طلق و معنای آن 

شته باشد به این معنا که اگر ملکی را وقف کرده باشد یا رهن گذا اند  فقها عموما از این بحث با عنوان "طلق بودن ملک" تعبیر کرده
 حق تصرف مالک در مال. و مطلق العنان بودن( )تواند بفروشد. پس طلق بودن یعنی تام بودن سلطنت بر مال و عدم محدودیت نمی

م رضایت پسینی و بعد از اقدام فرد مقابل )اذن به معنای اعلام رضایت پیشینی و قبل از اقدام فرد مقابل است و اجازه به معنای اعلا
گوییم اجازه  گوییم اذن و اگر بعد اقدام باشد مینسبت به بیع مال مرهونه اعلام رضایت کند میهن، قبل از اقدام راهن  است. اگر مرت

 مانند اجازه در عقد فضولی( 
 این شرط در حقیقت شرط متعاقدین استنکته دوم: 

سخن از آزاد بودن مالک نسبت به تصرف در در این شرط  شرائط متعاقدین است نه شرائط عوضین زیرا    شرط طلق بودن در حقیقیت از 
مال است و سخن از موانعی است که ممکن است این سلطه مالک را محدود کند و مالک را ممنوع از بیع قرار دهد لذا جایگاه اصلی آن 

ذیل شرائط عوضین    محصّل له و لا فائدة فیه اما به تبع فقهاء این بحث راو بحث از جهت شرائط عوضین لا در شرائط متعاقدین بود  
 کنیم. بررسی می

 نکته سوم: عنوان صحیح بحث، إنتفاء حق دیگران از ملک است 

 فرمایند باید دقت شود که مهم طلق بودن ملک نیست بلکه مهم منتفی بودن حق دیگران در مال مالک است. می

 ق دیگران انتزاع و اقتباس شده است. یک عنوان مستقل نیست بلکه عنوانی است که از إنتفاء ح به عبارت دیگر عنوان طلق

تأسیس و بنیان کنند معنایش  بینیم فقها ذیل شرط ملکیّت از عنوان طلق بودن بحث میاگر میفرمایند  در مقام توضیح مطلبشان می
، ندوقف نبو  ، مسأله عکس است یعنی شرط ملکیّت طرح شود بلکه  گذاشتن یک شرط جدید نیست که ذیل آن فروع فقهی مورد نظر م

اند  شود. پس چون این عناوین عدمی بودهباشد که متفرّع بر این امور مسأله طلق بودن مطلق میمی  م ولد نبودن و ...أ مرهونه نبودن،  
 اند. عنوان اثباتی "کونه طلقا" استفاده کرده از  ، تسهیل در تعبیرفقها برای 

 تعلّق حق دیگران مصداق برای 18نکته چهارم: ذکر 

صفحه رحلی(   70مورد از موارد تعلّق حق دیگران به ملک و مانعیّت از بیع به تفصیل )در بیش از    22به  در مقابس الأنوار   مرحوم تستری
بحث ما تا  کنند که  به تفصیل بحث میمورد صرفا اشاره و چهار مورد را به تبع سایر فقها    14اند که مرحوم شیخ انصاری به  بحث کرده

)به این نکته توجه شود که مقصود از منع تصرف در این مثالها منع از تصرف    سی همین چهار مورد خواهد بود. پایان سال تحصیلی در برر
اما اشاره به   کال ندارد(مخرِج عن الملک است یعنی بیع و وقف و هبه و امثال اینها جایز نیست و الا استفاده از مال برای خود مالک اش

 ا: مورد مذکور و ذکر مثال برای آنه 18

 این کتاب متعلق نذر است و بیع آن باطل خواهد بود. فرد نذر شرعی کرده باشد که کتابش را به دیگری واگذار کند اگر  مورد اول:

 مشتری حق بیع این کتاب را ندارد. این هفته بایع کتاب را فروخته به این شرط که تا یک هفته خیار فسخ داشته باشد، در  مورد دوم:

 د مرتد شده باشد باید کشته شود و تعلّق حق الله مانع از بیع او خواهد بود. اگر عب مورد سوم:

 ، تعلّق حق الله مانع از بیع او خواهد بود و بیعش باطل است. اگر فرد قسم شرعی خورده بر عدم بیع یکی از اموالش مورد چهارم:

اش را از میقات و زمان احرام همراه داشته باشد و این قربانی را  ایم در حج قران حاجب باید قربانیدر کتاب الحج لمعه خوانده  پنجم:مورد  
مالند که از آن به "إشعار"  کنند و خونش را به همان اطراف میاگر شتر باشد روی کوهان آن خراشی ایجاد میکنند  علامت گذاری می

کنند که از آن به "تقلید"  و از گردن گوسفند آویزان می بندندو اگر قربانی گوسفند باشد بند دو لنگه کفش را به یکدیگر میشود تعبیر می
 حال اگر حیوانی را برای قربانی تعیین نموده بود دیگرحق فروش آن را ندارد و بیعش باطل است.  شود.تعبیر می
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د کند در این صورت  عبد را آزاخریده و مالک شده لکن فروشنده شرط کرده  در بیع لازم  (  اگر عبدی را )مثلا به ثمن اندکی  مورد ششم:
 مشتری حق فروش عبد را ندارد و بیعش باطل است. 

ب که با مولایش قرارداد بسته که اگر فلان مبلغ پول بدهد آزاد شود، نسبت به مقداری از آن مبلغ که عبد به مولایش عبد مکاتَ  مورد هفتم:
 عبد را ندارد و بیع باطل خواهد بود.ته که هیچ، اما نسبت به مقداری که هنوز نپرداخته مولایش حق فروش  پرداخ

عبد مدَبَّر اگر تدبیر بر موت مولا نباشد بلکه بر موت فرد دیگر باشد مثلا مولا گفته أنت حرٌّ دبر وفات زید، مولا از دنیا رفت    : هشتم  مورد 
 عبد را ندارند.اند حق فروش صورت ورثه که مالک این عبد شده  و زید هنوز زنده است، در این

له( بدهند، آن فرد از دنیا رفت و زید هنوز وصیّت و  به( را به زید )موصیموصیکتابش )   وقتی فوت کردفردی وصیّت کرده    م:نه  مورد 
 را ندارند. دریافت کتاب را قبول نکرده است در این مدت ورثه مالک کتاب هستند لکن حق فروش آن 

 و حق الشفعة مانع آن است. بفروشد   شریک بدون اجازه شریکش حق ندارد سهم خودش را م:دهمورد  

حق فروش بچه را ندارد )با  ، وقتی بچه به دنیا بیاید  بخرد و سپس با او مباشرت کند  شده راباردار    از یک عبد  اگر کنیزی که  م:یازدهمورد  
 (. د بوده استبنبوده بلکه از عاینکه انعقاد نطفه این بچه از حرّ 

اگر کنیز را به  آید، اینجا  کند و فرزندی به دنیا میخرند، زید با کنیز مباشرت میشراکتا یک کنیز می  زید و عمرو با یکدیگر  :دوازدهممورد 
چون زید حر بوده فرزند  توانستند آن فرزند را بفروشند لکن در مثال مذکور لکین میآوردند بچه آنها هم عبد بود و ماعقد یک عبد در می

را نخواهد داشت و باید در مقابل سهمش که از دست رفته است، پولش سهم خودش در این بچه  هم حرّ خواهد بود لذا عمرو حق فروش  
 تواند از زید مطالبه کند(میسهم عمرو در شراکت،  را بگیرد. )اگر این فرزند عبد میشد هر مقدار که قیمت داشته به نسبت

مانی در جنگ، یک کافر حربی را اسیر گرفته که اسیر گرفتن تعارض سبب مملِّک و سبب مزیل ملک است. مثل اینکه مسل  سیزدهم:مورد  
سیر پدر این مسلمان است که  شود این ا مالکیّت این مسلمان است، لکن بعد از آن متوجه میطبق ضوابط مذکور در کتاب الجهاد سبب  

این تفسیر از عبارت مرحوم  )  ش را ندارد.حق فروش پدر شود اما  ملکیّت آناً ما تصویر میأبوّة سبب زائل کننده ملکیّت است. در اینجا  
یم که یک حربی  بدانفاعل    مرفوع و   توانیم حربی راالبته میشیخ انصاری بنابر این است که حربی را در عبارت منصوب و مفعول بدانیم  

 گارتر است.( حربی دیگر را اسیر کرده باشد، هرچند از حیث حکم تفاوتی ندارد لکن تفسیر اول با مثالهای قبل و بعد ساز 

لکن تا قبل از شود  گیرد به واسطه غنیمت گرفتن مالک مییکی از رزمندگان اسلام در حال جنگ، غنیمتی از دشمن می  مورد چهاردهم:
 رزمندگان، حق فروش آن را ندارد. علّت تصویر ملکیّت هم این است که محال است ملک )غنیمت( بلا مالک بماند.  تقسیم غنائم بین

 :کنندگانه بحثی نخواهند داشت و به تبع سایر فقها صرفا از چهار مورد به تفصیل بحث میانصاری از این موارد هجدهمرحوم شیخ  

 علیهم و کسی که مالک آن بوده است. وقف. اگر مالی وقف شده باشد دیگر قابل خرید و فروش نیست حتی برای موقوف انزدهم:پمورد 

 جواز بیع او خواهد بود. ع از أم ولد شدن کنیز مان  دهم:شانز مورد 

 ا اذن یا اجازه مرتهن.رهن. اگر مالی را گرو و رهن گذاشته باشد حق فروش آن را ندارد و بیعش باطل است مگر ب  مورد هفدهم:

 جنایت. اگر عبدی مرتکب جنایت شده باشد بیع او باطل خواهد بود. مورد هجدهم:

صفحه مربوط    70که حدود    بحث خواهند کرد  صفحه  170همین ترتیب مذکور ضمن    مرحوم شیخ انصاری از این چهار مورد اخیر طبق
به بحث أم ولد و عبد است و این مباحث از حذفیات است لکن کلیّات مطالبشان را بحث خواهیم کرد. 

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     (1400.11.10)یکشنبه،  66جلسه 

 33...، ص  مسألة: لایجوز بیع الوقف

از سه مسأله  پردازند که  مالک، به بحث از بیع وقف می  لکم  ین مسأله از مسائل چهارگانه ذیل تعلق حق غیر بهمرحوم شیخ انصاری در اول
 دیگر )بیع أم ولد، رهن و عبد جانی( حجم بیشتری دارد. 

 مسأله اول: بیع وقف

بیان تفصیلی تحقیق   .3وال در بیع وقف.  ذکر اق  .2بیان حکم کلی و أدله آن.  طرح بحث و  .  1در این مسأله سه مرحله از بحث وجود دارد:  
 کنیم: قبل از ورود به مباحث مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه فقهی بیان می و دیدگاه مرحوم شیخ انصاری در مسأله.

 مقدمه فقهی: وقف عقد است یا ایقاع 
بیع وقف به در تمام این مبحث    ، بین فقهاء اختلاف است. از ظاهر عبارات مرحوم شیخ انصاریبودن وقف  عقد یا ایقاعنسبت به  
نجفی  جمعی از فقها مانند مرحوم    به لزوم قبض در وقف اشاره دارند.  99دانند از جمله در صفحه  آید ایشان وقف را عقد میدست می

الکلام، ج قواعد الأحکام،  165، ص2، ج، مرحوم محقق حلی در شرایع الإسلام3، ص28در جواهر  در  ،  2، مرحوم علامه حلی 
الوقف عقد ثمرته "و جمعی دیگر. بعضی عبارتشان چنین است:  99، ص3هانی در حاشیة المکاسب، جو مرحوم محقق اصف 388ص

 ام مراجعه شود.  *" در این رابطه به منابعی که در پایان جزوه امروز ذی لعنوان تحقیق آورده تحبیس الأصل و إطلاق المنفعة
 له و أد مرحله اول: طرح بحث و بیان حکم کلی 

 :کنندبیان می  مطلب سهدر مرحله اول  
 مطلب اول: بطلان بیع وقف و أدله آن

 است.  المنفعة (تسبیلاطلاق )یا تحبیس العین و ایم که در کتاب الوقف شرح لمعه با تعریف وقف آشنا شده
 که خواهد آمد.( به سه دلیل: لجمله به جهت جواز بیع در بعض موارد استفرمایند فی الجمله بیع وقف باطل است. )تعبیر فی امی

 اجماع محصّل.  دلیل اول:

  : اجماع منقول.دلیل دوم

 روایات. دلیل سوم: 

 کنند:به سه روایت اشاره می

  مکاتبه صفار روایت اول:

فَوَقَّعَ   لیهم السلامفِي الْوَقْفِ وَ مَا رُوِيَ فِیهِ عنَْ آبَائِهِ ع  لیهما السلاممُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي  

 .هالْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَا یُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّ لیه السلامع

قرار گیرند. کیفیت    ها باید به نحوی که واقف وقف کرده مورد عملوقف  به طور عام فرمودند تمامامام حسن عسکری علیه السلام  

ه نیّت واقفین انجام یک خدمت برای نسل خودش یا عموم مسلمانان الی یوم  استدلال به این حدیث بر بطلان بیع وقف چنین است ک 

مر برای او نوشته شود. لذا بیع وقف با این قصد  صدقه جاریه و ثواب مستالقیامه است که هم دیگران به صورت مستدام مُنتَفع شوند هم  

 فرمایند باید به نیّت واقف عمل نمود.نیّت منافات دارد و روایت می و

  أبی علی بن راشد معتبره روایت دوم:

و از اصحاب امام جواد و امام  )تعبیر مرحوم شیخ انصاری به روایت دال بر ضعف  سند نیست( أبو علی ابن راشد که همان حسن بن راشد  

مبلغ آن را کند که من زمینی را کنار زمین خودم خریدم و زمانی که  علیه السلام سؤال میهادی علیهما السلام است از امام هادی  

ای  بیع این زمین جایز نبوده و مالک آن نشدهشدم که زمین موقوفه بوده است وظیفه من چیست؟ حضرت فرمودند  با خبرپرداخت کردم 

ام، حضرت فرمودند یهم واگذار کنی. سؤال کرد موقوف علیهم را پیدا نکردهثمره و غله این زمین را هم مالک نیستی و باید به موقوف علو  

 *ه را از طرف آنان صدقه دهی.   *و( باید غلّ ی شو نمی)در هر صورت مالک زمین و ثمره آن 

 . نامه أمیر المؤمنینوقف روایت سوم:

ل بر عدم جواز بیع وقف وجود دارد که به یک نمونه مرحوم  های أمیر المؤمنین و سایر اهل بیت علیهم السلام فرازهایی دانامهدر وقف

 اند.  هایشان و نسل آنها وقف کردهکه حضرت امیر منزلی را در محله بنی زرُیق برای خاله کنندشیخ انصاری اشاره می
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فرمایند رحوم شیخ انصاری میم  این است که حضرت فرمودند: "تصدَّق بداره ... صدقةً لاتُباع"بطلان بیع وقف است  ای که دال بر  جمله

  باشد که همان وقف است. ای است که قابل فروش نمیحضرت از قسم صدقه"صدقةً لاتباع" صفت دال بر نوع صدقه است، یعنی صدقه  

 پس حضرت در مقام بیان یک قانون کلّی هستند که ملک وقف قابل بیع نیست.

ی است که حضرت در این وقف شخصی و جزئی مربوط به خانه خودشان مطرح  وصف نوع نیست بلکه شرطجمله "صدقةً لاتُباع"    اشکال:

بلکه مربوط به همین علیهم نباید این خانه را بفروشند، پس در این صورت این جمله دال بر یک قانون کلی نیست  قوفاند که موکرده

 وقف جزئی خواهد بود. 

 نامه، "صدقةً لاتباع" وصف نوع است نه شرط شخصی در وقف

 :یا به سه بیاندلیل سه به فرمایند به نظر ما جمله مذکور صفت نوع است نه شرط شخصی حوم شیخ انصاری میمر

 9، س34...، ص و یُبعد کونها شرطا

 مفعول مطلق نوعی استصدقةً، دلیل اول: 

 کنیم:قبل توضیح مطلب یک مقدمه ادبی بیان می
 مقدمه ادبی: معانی مفعول مطلق

مصدری است که از  فرمایند مفعول مطلق  به بعد( می  295، ص1شرح الرضی علی الکافیة، جدر  )ترآبادی  مرحوم رضی الدین اس
 :رودبه کار میسه معنا  درباشد و هیچ فعلی نیست الا اینکه مفعول مطلق دارد. مفعول مطلق ماده فعل خودش 

 . مفعول مطلق تأکیدی مانند نزّلناه تنزیلا.1
 قرائتین. قرأت الکتاب  . مفعول مطلق عددی مانند2
 نوعی مانند جلستُ جلسة الأمیر.مفعول مطلق . 3

 قد یكون بغیر لفظه، نحو قعدت جلوسا" "وگوید: البته ابن حاجب می
دلیل اول مرحوم شیخ انصاری این است که "صدقةً" مفعول مطلق است، اما مفعول مطلق تأکیدی نیست زیرا قید "لاتباع و لاتوهب" برای  

اند تصدّق صدقتین، لذا مفعول مطلق نوعی خواهد بود. پس "صدقةً" لق عددی هم نیست زیرا حضرت نفرمودهمفعول مطده،  آن ذکر ش

 * ای بوده که قابل فروش نیست یعنی وقف.   **نوع صدقه حضرت، صدقهصفت برای بیان نوع است یعنی 
 شودواقع نمیبین ارکان عقد   ،شرط دلیل دوم:

 کنیم: مقدمه فقهی کوتاه بیان میل هم یک قبل از بیان این دلی
 مقدمه فقهی: جایگاه شرط در صیغه عقد

متعارف و غالب این است که شرط بعد از ذکر ارکان عقد بیان    ،روایی شرط در صیغه عقدو کاربردهای    محاورهایدر استعمالات  
 شود نه لابلای ارکان عقد. می

رط کذا، در این مثال ابتدا نوع عقد که بیع است مشخص شده، مشتری و ة ألف بش بمأ شود بعتُک الکتاب  به عنوان مثلا گفته می
شود بعتک بشرط کذا گفته نمیشود بشرط کذا. پس  بایع معلوم است، ثمن و مثمن هم معلوم است بعد از بیان همه اینها گفته می

 الکتاب بمأة ألف. 
ط بیان ارکان عقد حضرت شرط را مطرح کرده باشند زیرا این  آید وسیدلیل دوم این است که اگر جمله حضرت را شرط بدانیم لازم م

در موضعی بیان شده که هنوز یک رکن وقف که موقوف علیهم باشد بیان نشده است مخصوصا که اصلا این شرط خطاب جمله حضرت  

قد از جمله موقوف علیهم را  ارکان ع  به مووقوف علیهم و علیه آنان مطرح شده است لذا اگر این جمله شرط بود، جا داشت حضرت ابتدا

 تعیین بفرمایند سپس این شرط را مطرح کنند. نتیجه اینکه جمله مذکور شرط نیست.
 اگر شرط باشد، خلاف شرع خواهد بود دلیل سوم:

 کنیم: اشاره می و یک مقدمه ادبی لغوی قبل بیان این دلیل هم دو مقدمه فقهی کوتاه
 عقد فساد و إشرط فاسد   مقدمه فقهی اول:

   مفسد و مبطل عقد است. ،فاسد و باطل  مشهور معتقدند شرطِ
 فرمایند: ( می7)اوائل فقه  89، ص6مرحوم شیخ انصاری در ج

http://www.almostafa.blog.ir/
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و لا تأمّل أیضاً في أنّ الشرط الفاسد لأجل  ...  لا تأمّل في عدم وجوب الوفاء به   و الكلام فیه یقع في أُمور: في حكم الشرط الفاسد"

و كذا لو كان الاشتراط موجباً لمحذورٍ آخر في   ؛ لرجوع الجهالة فیه إلى جهالة أحد العوضین، فیكون البیع غرراً.العقدالجهالة یفسد  
 و النصّ. أصل البیع، كاشتراط بیع المبیع من البائع ثانیاً؛ لأنّه موجب للدور، أو لعدم القصد إلى البیع الأوّل، أو للتعبّد من أجل الإجماع أ

 های جزئی و نکات دیگری هم دارند که باید مراجعه شود. انصاری بحث شیخ  البته مرحوم
 جواز بیع وقف در بعض صور مقدمه دوم: 

به بعد( هم خواهد آمد که در بعض   61، ص4ج)بیع وقف    ایم و در مرحله سوم از بحث مرحوم شیخ انصاری دردر لمعه خوانده 
از جمله در جایی که عدم بیع منجر به نزاع و قتل بین موقوف علیهم شود  است.  صورتها بیع وقف جایز و بلکه در بعض موارد لازم  

 لذا برای دفع فساد یا رفع فساد یا اضطرار به بیع شرعا بیع وقف مجاز خواهد بود. 
 ه ادبی لغوی: تفاوت معنای دفع و رفع قدمم

های جزئی معنایی در آنها وجود دارد. به بعض این در لغت عرب چندین کلمه داریم که اشتراک در معنای ممانعت دارند لکن تفاوت
 کنیم:اشاره می 332و   130از فروق اللغویة ابوالهلال عسکری، صکلمات 

 )الفرق( بین المنع و الصد:
ن قصده، و قال تعالى )وَ همُْ یَصُدُّونَ عنَِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ( أي یمنعون الناس عء خاصة، و لهذا  أن الصد هو المنع عن قصد الشي

المنع یكون في ذلك و غیره ألا ترى أنه یقال منع الحائط عن المیل لان الحائط لا قصد له، و یقولون صدني عن لقائك یرید عن  
 قصد لقائك و هذا بین.

طائِفَةٍ مِنْهُمْ( و لا یجوز أن    جوز أن ترجعه من غیر كراهة له قال الله تعالى )فإَِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلىأنه ی .    )الفرق( بین الرد و الرجع  
ترده الا اذا كرهت حاله، و لهذا یسمى البهرج ردا و لم یسم رجعا، هذا أصله ثم ربما استعملت احدى الكلمتین موضع الاخرى لقرب 

 معناهما.
 أن الرد لا یكون الا الى خلف، و الرفع یكون الى قدام و الى خلف جمیعا. .   رفع )الفرق( بین الرد و ال 
ء استهانة به و اظهارا للاستغناء عنه و لهذا قال تعالى )فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهمِْ( أن النبذ اسم لالقاء الشي.    )الفرق( بین النبذ و الطرح 

 كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا نظرت الى عنوانه فنبذته * و قال الشاعر:
 و الطرح اسم لجنس الفعل فهو یكون لذلك و لغیره.

أن الازالة تكون الى الجهات الست، و التنحیة الازالة الى جانب الیمین أو الشمال أو خلف أو قدام .     )الفرق( بین التنحیة و الإزالة 
 ء جانبه.ء في جانب و نحو الشيصل تحصیل الشي و لا یقال لما صعد به أو سفل به نحى و انما التنحیة في الأ 

 . درء هم هست مانند یگر یالبته کلمات د
 شیئ. کی ای فعل  کیعدم تحقق  یمانع برا جادیا یعنیبردن آنچه محقق شده و دفع  نیاز ب یعنی پس اجمالا رفع 

شان مطرح کرده  نامهط خلاف شرع در وقفآید حضرت یک شردلیل سوم این است که اگر جمله "صدقةً لاتباع" شرط باشد، لازم می
کنم که  کنم و شرط میام را وقف مید بیع وقف جایز است لذا اینکه حضرت بفرمایند این خانهزیرا طبق روایات قطعا در بعض موارباشند  

 ت. موقوف علیهم به هیچ وجه حق فروش ندارند این بر خلاف شرع است لذا کلام حضرت شرط نیست بلکه وصف نوع اس 
گیرند جمله مذکور صفت نوع است به  کنند و نتیجه میمرحوم شیخ انصاری این دلیل سوم را قبول ندارند و با سه اشکال آن را نقد می

 ادامه بحث ان شاء الله جلسه بعد خواهد آمد.    همان دو دلیل اول و دوم.
 

 

 تحقیق: 

اثر مفیدی است که آشنایی با آن در بعض موارد  از مرحوم شهید سید محمد صدر )پسر عموی شهید صدر معروف(    ما وراء الفقهکتاب  *  

فقد یقال إنه عقد دائما و قد یقال: إنه إیقاع في الوقف العام و عقد في الوقف این کتاب چنین آمده: "  21، صفحه  4ر جلد  گشا است. دراه

نه إیقاع دائما.و تقریب الرأي الأول ینطلق من كون الوقف ذو طرفین لا محالة، و هما الواقف و  الخاص كما هو المشهور و قد یقال: إ

نت المعاملة ذات طرفین كانت عقدا. كما أنه كلما كانت ذات طرف واحد كانت إیقاعا.و من هنا أفتى قسم من الموقوف علیه، و كلما كا

 قوف علیه. فإن كان الوقف خاصا لزم قبول الموقوف علیه.الفقهاء بكونه عقدا أي بلزوم )القبول( من قبل المو
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هة الموقوف علیها كالفقراء أو المحتاجین أو غیرهم.إلّا أن هذا التقریب  الوقف عاما لزم قبول الحاكم الشرعي الذي هو ولي الج  و ان كان

یلزم أخذ رضاهما معا. فمثلا: أن العتق ذو طرفین    غیر تام، لأن العقد لیس هو كل معاملة ذات طرفین مطلقا، بل كل معاملة ذات طرفین و

ال  العتق و المعتق. و مع ذلك فهو إیقاع لأن  العبد أو  المالك و  الوقف  هما:  الدلیل في  العبد.فإذا تم  بالعتق دون  المالك  لازم هو رضاء 

ف علیه، إذا كان عاما أو سواء كان عاما أو  بالاكتفاء برضاء الواقف دون غیره، على ما سیأتي. لم یكن لزوم لأخذ القبول من قبل الموقو

ا فانطلاقا من مرحلتین من التفكیر:المرحلة الأولى: عدم وجود خاصا كما سیأتي.و أما تقریب الرأي القائل بكون الوقف إیقاع مطلقا أو دائم

 ... . الإشارة في كل أخبار الوقف على الإطلاق إلى وجود القبول

الوقف بالمعنى المشترك الحاصل في جمیع موارده، لا یعقل أن یكون عقداً؛  فرمایند:  می  130، ص3، جالبیع کتاب  مرحوم امام در   إنّ 

حمام بیت اللّٰه، أو على الوحوش في حرم اللّٰه مثلًا، لا یعقل أن یكون عقداً بین الواقف و الموقوف علیه، و لا ثالث    ضرورة أنّ الوقف علىٰ

كون قابلًا للتعاقد و التملّك، فلا بدّ من الالتزام: إمّا بأنّ مثله لیس بوقف، و هو كما ترى.و إمّا بأنّ الوقف مختلف  في مثله یقبل الوقف، أو ی

  عد ، ففي مورد یكون إیقاعاً، و في مورد عقداً، و هو أیضاً باطل.و إمّا بكون الوقف في مثله باطلًا، و هو أیضاً مخالف لإطلاق الأدلّة بالمعنىٰ

لوقف« علیه.مع أنّ بطلانه شرعاً لو فرض، لا ینافي صدق »الوقف« علیه، فیتّضح منه أنّه من الإیقاعات، و هو موافق لاعتبار  صدق »ا

في تمام موارده.مع أنّه لم یتعارف في الوقوف علىٰ كثرتها، قبول الموقوف علیه أو الحاكم، فهل ترى في المساجد و الخانات و    الوقف

الموقوفة عل الجامع للشرائط أو وكیله؟! فالسیرة  القناطر  المجتهد  إلى  المسلمین و غیرهم الإرجاع  التي لا تعدّ في أقطار بلاد  ىٰ كثرتها 

 مة علىٰ خلاف ما ذكر.فالإنصاف: أنّ الالتزام بكونه عقداً، ثمّ التكلّف في بعض الفروع المتفرّعة علیه، ممّا لا وجه معتدّ به له. القطعیّة قائ

 ون مدنی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنید: همچنین به قان

  هم یاز موقوف عل  اول  آن کند و قبول طبقه  یکه صراحتا دلالت بر معن  یاز طرف واقف به هر لفظ   جابیبه ا  شودیوقف واقع م  -  56ماد

وقف بر مصالح عامه باشد در   ای رمحصوری غ  همیو اگر موقوف عل اولاد که محصور باشند مثل وقف بر یآنها در صورت  یقائم مقام قانون ای

به قبض   وقت  هر  شود و  یموقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نم   نیاگر واقف ع  -   59شرط است. ماده    حاکم  صورت قبول  نیا

 . کند یم دایداد وقف تحقق پ

 سخ مکاسب چنین است که: گویند تمام ن * در متن روایت نقل شده توسط مرحوم شیخ انصاری که محققین مجمع الفکر در پاروقی می*

بیر به گونه دیگری وارد شده و "فلمّا عمّرتُها خُبِّرتُ" وقتی این زمین را آباد کردم خبردار شدم وقفی است. اما در مجامیع روایتی این تع

 "  أَرْضَ وَقْفٌاشْتَرَیْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَیْعَتِي فلََمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْچنین است که: "

 فرمایند:میدر رابطه با لزوم مراجعه به منابع اصلی در نقل روایات   153، ص 3جدر این رابطه مرحوم امام در پاورقی کتاب البیع، 

 رّه(. ء من الكتب بدل قوله: »و لمّا وفّرت المال« »و لمّا عمّرتها« كما هو الموجود في تجارة الشیخ الأعظم )قدّس سلكن لم أجد في شي"

 و المظنون: أنّه اشتباه، منشؤه الاتّكال على الحافظة حال التحریر، فإنّ الاشتباه من النسّاخ في مثل ذلك بعید. 

 بعض المحشّین )قدّس سرّه( اتّكل على نقل الشیخ الأعظم )قدّس سرّه( و لم یراجع كتب الحدیث، فاستشكل في الانصراف:  و العجب: أنّ

  میر الخراب، و أجاب عنه.بأنّ مورد الروایة هو تع

و لا سیّما مثل كتاب الجواهر    فعلى العلماء الأعلام و المحصّلین عدم الاتّكال على الحافظة في نقل الأحادیث، و لا على كتب الاستدلال،

الفقه و أصُوله بهذه التوسعة، و لذلك  و مع الأسف الشدید، فاتتنا قراءة كتب الأحادیث على المشایخ و قراءتهم علینا بعد توسعة     و ما بعده.

 هو ظاهر للمراجع. وقعنا في اشتباهات كثیرة، منشؤها اختلاف النسخ، و اختلاف قراءة كلمة واحدة تختلف معها الأحكام، كما 

را ببینید.  182، ص 1حاشیة المظفر علی المکاسب، جشان بر مکاسب با عنوان * در رابطه با این بحث نظر مرحوم مظفر در حاشیه**

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     (1400.11.11)دوشنبه،  67جلسه 

 3، س35...، ص إلا أن یقال: إن  هذا 
 :توسط مرحوم شیخ دلیل سوم نقد

دانند لکن دلیل سوم را قابل استناد را بر اثبات صفت نوع بودنِ "صدقةً لاتباع" را ثابت میدلالت دو دلیل اول و دوم  مرحوم شیخ انصاری  
اگر جمله مذکور را شرط بدانیم، شرط خلاف شرع و فاسد و مفسد عقد  . دلیل سوم این بود که  داننددانند و سه اشکال به آن وارد مینمی

بیع وقف در بعض موارد جایز است و اینکه حضرت شرط بفرمایند که نباید این موقوفه فروخته شود بر خلاف  ات،  بود زیرا طبق روای خواهد  
 شرع خواهد بود لذا جمله مذکور وصف نوع است.

رورت  شامل مورد ضجمله حضرت اطلاق ندارد که  اند،  روایاتی که دال بر صحّت بیع وقف هستند مربوط به حالت ضرورت  اشکال اول:
)تا زمانی که ضرورت  کنم آن را بدون عذر نفروشند  فرمایند این خانه را وقف نمودم و شرط میمیم بشود. به عبارت دیگر حضرت  ه

گفت: "لایجوز بیع شراء الوقف" این جمله هم خلاف شرع  اقتضاء نکرده نفروشند(. چنانکه روایت أبی علی بن راشد که با صراحت می
 عادی و غیر اضطراری است. که مربوط به حالت بل نیست 

قید مذکور اگر قید "لاتباع" را خلاف شرع بدانیم تفاوتی ندارد چه "صدقةً" وصف باشد و چه شرط باشد در هر دو صورت    اشکال دوم:
 تواند خلاف شرع باشد خلاف شرع است. به عبارت دیگر خلاف شرع بودن مختص به شرط نیست بلکه وصف هم می

وصف نوع باشد  آید اما اگر  شرط باشد هیچ اشکالی پیش نمیکنیم که اگر جمله "صدقةً لاتباع"  ی ثابت میطبق توضیح  اشکال سوم:
 :بیان مطلب این است که خلاف شرع خواهد بود.

که نسل موقوف علیهم   تا زمانیداستند  اند و میشان استفاده کردهگوییم حضرت از علم لدنّیاگر جمله مذکور شرط شخصی باشد میـ  
اند  باقی است هیچ ضرورتی به فروش این خانه پیدا نخواهد شد، بر این اساس نسبت به موقوفه شخصی خودشان یک شرط مطرح کرده

 که هیچ مخالفتی هم با شرع ندارد. 
اند  " را آوردهحالات، قیدِ "لاتباع  ها و در تماماین اشکال وارد است که چرا حضرت برای تمام وقفـ اما اگر جمله مذکور وصف نوع باشد  

اند که برای تمام موقوفات توانیم بگوییم امام عالم بودهدر این حالت نمی  در حالی که مسلّماً در موارد ضرورت بیع وقف جایز است.
 ف محقق شده است. و موارد مشروع زیادی نسبت به بیع وقشود زیرا چنین چیزی بالوجدان صحیح نیست  ضرورتی به فروششان پیدا نمی

 : اشکالی به مرحوم تستری نکته

 وم آید که دلیل سدانند لکن از عبارتشان به دست میمرحوم تستری هم مانند مرحوم شیخ انصاری جمله "صدقةً لاتباع" را وصف نوع می
بلکه باید    تواند شرط شخصی باشدنامه حضرت، اطلاق دارد پس نمییعنی مرحوم تستری معتقدند چون قید "لاتباع" در وقف  اندرا پذیرفته

صحیح    هتمسک مرحوم تستری به دلیل سشود  روشن می  ه فرمایند از سه اشکال وارد بر دلیل سوصف نوع باشد، مرحوم شیخ انصاری می
 نه به دلیل سوم بلکه به دلیل اول و دوم. نوع بودنِ جمله مذکور ثابت و روشن است اما   وصفِ اصلِنیست. البته انصاف این است که 

 15، س 35...، ص  ظهر  و مما ذکرنا

 مطلب دوم: حقوق مانعه از بیع وقف

 باشد: میفرمایند آنچه مانع از بین وقف است سه حق در مطلب اول میمرحوم شیخ انصاری بعد از اثبات حکم کلّی بطلان بیع وقف  

 حق الواقف.: یکم

علیهم از  با استفاده موقوفصیل ثواب کوتاه است،  کند که بعد فوت او که دستش از دنیا و تحواقف ملک خودش را به این جهت وقف می

واقف این حق    و پول آن را مصرف کنند  علیهم این ملک را بفروشند پس اگر موقوفهمچنان ثواب به نامه اعمالش سرازیر شود  ملک او  

 شود.تضییع خواهد شد و غرض واقف نقض می

 حق البطون المتأخره عن بطن البایع دوم: 

های  مال موقوفه را بفروشند و پول آن را مصرف کنند، نسلعلیهم )چه در وقف خاص چه در وقف عام(  ر از موقوفاگر نسل و بطن حاض
 از جواز بیع وقف است. محروم خواهند شد لذا حق آنان مانع بعدی از منفعت این موقوفه 

 سوم: حق الله 
تقویت دین خدا و وقف برای    ملآید که عبه دست میانند(  داز روایات )لا اقل طبق مبنای کسانی که قصد قربت را در وقف شرط می

یک  رد زیرا  با حق الله منافات دادار عوض و پاداش این عمل نیز خداوند است، پس بیع وقف  شود و عهده کسب رضای خدا انجام می
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لذا اگر مال موقوفه  وقف  ادن بر  خداوند متعهد شده به پاداش درود علاوه بر اینکه  از بین میعامل )هر چند کوچک( در تقویت دین،  
 رود.   * ش از بین میپادا موضوعِ فروخته شود 

فرمایند البته ممکن است در مواردی مانعیّت بعضی از این حقوق ثلاثه یا تمامشان از بین برود مثل اینکه واقف  مرحوم شیخ انصاری می
  مرحله سوم که تحقیق و بررسی تفصیلی جزئیات بحث بیع وقف زنده باشد و از حق خود گذشت کند. البته تفصیل و جزئیات مطلب در  

 است خواهد آمد.
 (جواز بیعخراب )بعد  یابطلان وقف بعد از بیع است مطلب سوم: 

 سومین و آخرین مطلب در مرحله اول پاسخ به یک سؤال است. 
ای که  شود از لحظهف از چه زمان محقق میوقف، بطلان وقدر مواردی که بیع وقف جایز است مثل مخروبه و بلااستفاده شدن    سؤال:
مخروبه و    1380شمسی وقف شده و در سال    1300مثال: ملکی در سال    ای که بیع انجام شود؟مخروبه و جایز البیع شد یا لحظهملک  

 ؟ 1400یا از  1380فروخته شده، سؤال این است که از کدام تاریخ وقف باطل شده از  1400جائز البیع شده و در سال 
 پاسخ به این سؤال دو قول است:  فرمایند درمرحوم شیخ انصاری می جواب:

 جواز بیعشیخ( بعد از تحقق بیع است نه از زمان مشهور و )قول اول: 

و هیچ اشکالی ندارد که هم موقوفه شد، همچنان موقوفه است    و بیعش مجاز   فرمایند وقتی ملک وقفی مخروبهمرحوم شیخ انصاری می
باید    نسبت به هر موردی  طبق شرائط شرعی  و  شودباشد بله زمانی که بیع انجام شد، وقف بودن ملک هم باطل می  عش جایزباشد هم بی

توانند پول آن را به مصرف  علیهم میببینیم که آیا با پول آن باید بدل تهیه کنند که وقف در شکل دیگری استمرار داشته باشد یا موقوف
 برسانند و خرج کنند.

 موجود و مانع مفقود مقتضی :دلیل
علی الدوام موقوفه و  شود  وقف، ملک موقوفه میو إنشاء  دلیل مرحوم شیخ انصاری بر مدعایشان این است که با اجرای صیغه شرعی  

دارد  پس تا زمانی که فروخته نشده، إنشاء وقف اقتضاء بقاء  کند بیعش جائز باشد  اما گاهی ضرورت اقتضاء مییعش باطل است  است و ب
 شود.و همچنان این ملک موقوفه است. بله وقتی فروخته شد از وقف خارج شده و وقف آن باطل می

عقود جائزه مانند هبه هستند که وقتی واهب )هدیه دهنده( هدیه را به متّهَب )هدیه گیرنده( غیر ذی رحم و غیر نمونه فقهی این مسأله  
تواند این هدیه را پس بگیرد و مانع استمرار  ین مالکیت هم اقتضاء استمرار دارد اما واهب میشود و امتّهَب مالک میکند  معوضه واگذار می

 شود.مالکیّت متّهب شود. پس تا زمانی که واهب هدیه را پس نگرفته عنوان هدیه ثابت است و از لحظه پس گرفتن هبه باطل می
وقف یک عقد لازم است در حالی که هبه یک عقد جائز الفارق است زیرا    اشاره دارد به اینکه قیاس وقف به هبه و عقود جائز مع  فتأمل

 إبطال آن به هر دلیلی مجاز بوده است. است و از همان ابتدا 

 

 

 

 تحقیق: 

 فرمایند: در نقد سه حق مذکور می 159، ص 5، جمصباح الفقاهة* مرحوم خوئی در 
الأمور الثلاثة، بل لا وجه لها بحسب نفسها أیضا أما حق الواقف فبمجرّد  ن أین ظهر مما ذكره ان المانع هي  أقول: و لیت شعري أنه م"

وقفه تخرج العین الموقوفة عن ملكه و كون العین صدقة جاریة ینتفع بها لا یقتضي أن تكون العین متعلقة لحق الواقف و أما حق البطون 
جوده كما لا یكون مالكا كذلك لا، یكون ذا حق مع أنه لو  حق لهم بالعین فان المعدوم قبل و  المتأخرة فمع عدم وجودهم كیف یتعلق 

ى  كان مانعا انما یمنع إذا بیع و صرف الثمن على الموجودین و اما لو اشترى به مثله فلا یلزم منه هذا المحذور و اما قوله )ع( الوقف عل 
ال فقد أمضاه الشارع، و اما حق اللّه فان كان المراد  اه أن ما أنشأه الواقف من حسب الم حسب ما یوقفها أهلها، فلا یدل على ذلك فان معن

ء شيبه ان المنع عن بیعه انما هو للتعبد الشرعي الواصل بواسطة سفرائه من الروایات المتقدمة فلا كلام لنا فیه، و ان كان المراد من ذلك  
"  دلیل دل على ذلك كما لا یخفى.آخر و إثبات حق له تعالى كالأنفال و نحوها فلا

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     (1400.11.17)یکشنبه،  68جلسه 
 شنبه و چهارشنبه به مناسبت ارتحال آیة الله العظمی صافی گلپایگانی حوزه تعطیل بود و شنبه شهادت امام هادی علیه السلام بود. )سه

حامی ناصح بودن در    بُعد علمی،   یعنی جامعیّت در  الله العظمی صافیی مرحوم آیة  در ابتدای جلسه چهار نکته محوری در ابعاد شخصیّت
 (شد اجمالا تبیینمولایمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف در بُعد معنوی بُعد سیاسی، تواضع در بُعد اخلاقی و توجه به 

 12، س 36... ص  إلا أنّه ذکر بعض  
شدن جائز البیع بود، بطلان وقف از لحظه جواز  کلام در مطلب سوم و پاسخ به این سؤال بود که اگر ملک وقفی مثلا به جهت مخروبه   

تحقق بیع است لذا  بیع است یا از لحظه تحقق بیع؟ گفتیم در مسأله دو قول است، مرحوم شیخ انصاری معقتد بودند بطلان بیع از لحظه  
 یک ملک و جواز وقف آن اشکالی ندارد. جمع بین وقفی بودن 

 عقول دوم: از لحظه جواز بیع است نه تحقق بی

بطلان وقف از لحظه مخروبه شدن و جواز بیع است به این دلیل  معقتدند  به تبع مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء  مرحوم صاحب جواهر  
د زیرا وقف بودن یعنی غیر متضاد و غیر قابل جمع هستن  ،بودن با جواز بیعکه وقف ماهیّتاً با جواز بیع سازگار نیست به تعبیر ایشان وقف  

 آن را بفروشند.  ، جواز شرعی بیع یک موقوفه، وقف آن باطل خواهد بود هر چند چندین سال بعد ن، پس به محض  قابل بیع بود
 نقد قول دوم: 

فرمایند  مرحوم شیخ انصاری میبیع"  الالوقف إتّجه حینئذٍ جواز    إذا بطل: "گوییمبعد از دقت و إمعان نظر می  مرحوم صاحب جواهر فرمودند
 دو احتمال است: وقف بطلان  نسبت به مقصودشان از 

 . بیع باشد  إنتفاء منعمقصود ایشان از بطلان،  احتمال اول:
ای است که نیاز به بحث کردن ندارد چه رسد به مطلب بسیار روشن و ساده  ، خلاف ظاهر کلام ایشان است  علاوه بر اینکهاین احتمال  

شود که وقتی ممنوعیّت  انسانی متوجه میهر  ف، إتجة حینئذٍ جواز البیع"  بیع الوق   عشود که "إذا انتفی منزیرا معنی چنین می  إمعان نظر
 .آید بیع از بین برود، جواز بیع می

 . ن، إنتفاء اصل وقف باشدمقصود ایشان از بطلا احتمال دوم:
بیع جایز است، پس  شود    وقف کاملا منتفیزمانی که  "إذا انتفی الوقف"  یعنی    "إذا بطل الوقف"این احتمال مطابق با ظاهر کلامشان است  

 : مقصود هم باطل است زیرااین اما اند. ایشان ممنوعیت بیع را از مقوّمات و ارکان وقف به شمار آورده
علیهم خارج شود، خب به ملک چه کسی وارد شود اگر به محض جواز بیع، وقف باطل شود معنایش این است که از ملک موقوف  اولا:

 است.   فقهاء  گوییم خلاف اجماع شود میاگر بگویید ملک واقف میو چه کسی مجاز به فروش آن است؟    شود()ملک که بدون مالک نمی
 کنیم:شیخ انصاری یک مقدمه کوتاه بیان می قبل از بیان اشکال دوم مرحوم ثانیا:

 مقدمه فقهی: وقف تحریری و تملیکی
 فرمایند:میمحل بحثمان از صفحه بعد  17یعنی حدود  53، ص4مرحوم شیخ انصاری در مکاسب، ج

 إنّ الوقف على قسمین:
 )وقف تملیکی(   ه ممّن انتفع به بغیر حقّ.استئجاره و أخذ أُجرت  فیملكون منفعته، فلهم  أحدهما: ما یكون ملكاً للموقوف علیهم، 

ط؛ بناءً على القول  بل یكون فكّ ملك نظیر التحریر، كما في المساجد و المدارس و الربُ  و الثاني: ما لا یكون ملكاً لأحد، 
و سكنه  بعدم دخولها في ملك المسلمین كما هو مذهب جماعة، فإنّ الموقوف علیهم إنّما یملكون الانتفاع دون المنفعة، فل

 )وقف تحریری یا فکّی( أحدٌ بغیر حقٍّ فالظاهر أنّه لیس علیه اجرة المثل.
و وقف اند زیرا عدم جواز بیع جزء ارکان و ماهیت وقف نیست  ابل جمعبین وقف و جواز بیع تضاد نیست بلکه ق  اشکال دوم این است که

ها وقف تحریری  سراها و بیمارستانکاروانو این تحبیس العین نسبت به مساجد و امثال آن مثل  فقط تحبیس العین و اطلاق المنفعة است  
 نسل خودش، وقف تملیکی است.  * مثل وقف خانه برای  و نسبت به غیر آن 

پس تنها نکته این است  توان با "تصدّقتُ" إنشاء کرد،  به وقف تملیکی تعبیر صدقه بکار برده شده و حتی إیجاب عقد وقف را میو نسبت  
 ع: و در صورت جواز بیع وقف، بای آیند طون و نسلهایی هستند که پی در پی میب، مالک )موقوف علیهم( که در وقف تملیکی

، در این صورت بایع ولیّ تمام ملّاک و بطون متلاحقه است و  و تبدیل آن به عین دیگر است  روبهمخ ـ اگر صرفا مجاز به فروش موقوفه
 این ولایت را شارع به او داده است پس منافاتی بین موقوفه بودن و بیع وجود ندارد. 
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از جانب شارع صادر شده    باشد باز هم این مجوز بطن و نسل موجود  مجاز به فروش موقوفه و به مصرف رساندن ثمن آن توسط  ـ اگر  
حکم به جواز بیع داده شده موقوف علیهم، وقف    ،است و هیچ منافاتی با موقوفه بودن ندارد لذا اگر در همین جایی که به جهت ضرورت

 شود و همچنان پابرجا است. را نفروشند، وقف باطل نمی
 د زیرا ممنوعیّت بیع، جزء ماهیّت و رکن وقف نیست. منافاتی بین وقف و جواز بیع وجود ندارنتیجه نقد قول دوم این شد که  

 15، س37...، ص و لذا لو فرض اندفاع
 کنند:و نقد قول صاحب جواهر بیان میبرای قول خودشان و شاهد مرحوم شیخ انصاری دو مؤیّد 

  مؤید اول:
دهند بازگردد فقهاء فتوا میادانی به این زمین  آب  ، آب وبیعتحقق  قبل  لکن  اگر زمین وقفی که به جهت مخروبه شدن جواز بیع پیدا کرده  

پس روشن شد که    وقف به حال خودش باقی است در حالی که طبق مبنای مرحوم صاحب جواهر باید گفته شود وقف باطل شده است.
 شود.میبا جواز بیع، وقف باطل ن

   مؤید دوم:
زیرا یکی از احکام رهن   مجاز نیست مخروبه موقوفه این هن گذاشتن اند اگر در موردی بیع وقف جایز باشد، رمرحوم محقق ثانی فرموده

د، در حالی تواند مال مرهونه را بفروشد و حق خود را برداراش را به مرتهِن أداء نکرد مرتهن میاین است که اگر راهن )گرو گذارنده( دین
اگر موقوف علیهم وضع مالی شان سخت شد و نتوانستند   یعنیمحقق نیست  رهن    مخروبه را رهن بگذارند این حکمِموقوفه  اگر زمین  که  

شان خوب شود و دستشان این موقوفه را بفروشد زیرا احتمال دارد موقوف علیهم وضع مالیدِین مرتهن را بپردازند، مرتهن حق ندارد  
 و زمین بر موقوفه بودن باقی بماند.  برای أداء دین باز شود
شود و الا اگر وقف  ثانی معتقدند وقتی ملک موقوفه خراب و جائز البیع شد، وقف آن باطل نمیحقق  دهد مرحوم م این مطلب نشان می

 دادند. شد باید فتوا به جواز رهن میباطل می
 
 
 
 
 
 
 

 تحقیق: 

 اند: با این تقسیم مخالفدر همین محل بحث  * البته بعض محشین مکاسب  
استئجاره و أخذ أُجرته ممّن انتفع به بغیر حقّ.و الثاني: ما لا یكون  مایند:  فریم  94، ص3، جحاشیة المکاسب محقق اصفهانی در  مرحوم  

ملكاً لأحد،بل یكون فكّ ملك نظیر التحریر، كما في المساجد و المدارس و الربُط؛ بناءً على القول بعدم دخولها في ملك المسلمین كما  
 المنفعة، فلو سكنه أحدٌ بغیر حقٍّ فالظاهر أنّه لیس علیه اجرة المثل.  دون هو مذهب جماعة، فإنّ الموقوف علیهم إنّما یملكون الانتفاع

أقول یعني من شبه المساجد الربّاطات و كیف كان لم  فرمایند:  می  348، ص2، جب إلی أسرار المکاسبهدایة الطال مرحوم شهیدی در  
. لبیع في مفهوم الوقفهما قسما من التّملیك لأخذ المنع عن ایظهر لي وجه لمنافاة كون الوقف في غیر

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     (1400.11.18)دوشنبه،  69جلسه 
 38...، ص الأقوال فی الخروج

. نقل اقوال 2. طرح بحث، حکم کلی و أدله.  1فرمایند:  گفتیم مرحوم شیخ انصاری مباحث بیع وقف را در سه مرحله بررسی می  66جلسه  
 ق مرحوم شیخ انصاری در مسأله. مرحله اول تمام شد. بررسی تفصیلی و تحقی. 3و عبارات جمعی از فقها. 

 قها مرحله دوم: بیان اقوال و نقل عبارات جمعی از ف

نگاه و  فرمایند چنانکه در مرحله اول بیان شد حکم کلی نسبت به بیع وقف ممنوعیّت و عدم جواز است. اما  مرحوم شیخ انصاری می
و بیان استثناء برای جواز بیع وقف متفاوت است که اقوال و عبارات را در سه قول دسته فتاوای فقها نسبت به خروج از این ممنوعیت عام  

شود لکن چون مرحوم شیخ انصاری  تولید اقوال بیشتری میشود که سبب  کنند البته ذیل بعض اقوال جزئیاتی هم مطرح میبندی می
 کنیم:ن میاند بر همین اساس بحث را تبییسه قول دسته بندی کرده اقوال را در
 بیع وقف ممنوع است مطلقا قول اول: 

 کنیم: قبل از بیان قول اول یک مقدمه کوتاه فقهی بیان می
 مقدمه فقهی: وقف منقطع و مؤب د

ایم. مرحوم  تاب الوقف شرح لمعه آشنا شده وقف از جهت بقاء موقوف علیهم بر دو قسم است: مؤبَّد و منقطع. با این دو قسم در ک
فرمایند: "الوقف  می  101ه  صفحدر  اما  دهند  به بررسی وقف مؤبد خواهند پرداخت اما تعریفی ارائه نمی  53ر صفحه  شیخ انصاری د

 .المنقطع و هو ما إذا وقف علی من ینقرض بناءً علی صحته کما هو المعروف
اینکه ملکش را وقف کند بر قوم و عادتا قابل انقراض نیستند مانند وقف بر مسلمانان. یا  وقف مؤبّد وقفی است که موقوف علیهم  

در منافع مسلمانان مصرف شود إلی یوم القیامة )إلی أن  طائفه خاصی مانند نسل خودش و شرط کند در صورت انقراض این نسل، 
 یرث الله الأرض(

یع وقف یا تغییر جهت مصرف  هیچ راهی برای بسرائر الحاوی لتحریر الفتاوی معتقدند  الجمعی از فقهاء از جمله مرحوم ابن ادریس حلی در  
  درچه وقف آباد باشد چه مخروبه و  مطلقا یعنی چه وقف منقطع باشد چه مؤبّد و  منافع آن از چیزی که واقف بیان کرده وجود ندارد  

 کسی باشد که آن را آباد کند یا کسی نباشد. هم چه صورت خراب شدن 

اند بر بطلان بیع آن  ادعای اجماع فرمودهدر خصوص وقف مؤبّد  الإمامیة  الشرعیة فی فقه  دروس  کتاب المچنین مرحوم شهید اول در  ه
 چه نباشد. مطلقا یعنی چه مخروبه باشد 

متعددی قائل به جواز بیع  فرمایند در این ادعای اجماع اشکال داریم زیرا عبارات مختلفی خواهیم آورد که فقهاء  مرحوم شیخ انصاری می
 در وقف مؤبّد هستند.

حکایت شده )از ایشان هیچ کتابی به  فقیه و متکلّم امامی قرن چهارم و استاد مرحوم شیخ مفید(  رحوم ابن جنید اسکافی )همچنین از م
اند اجزاء منقول است( معتقد بوده  تنها گزارش فتاوای ایشان توسط مرحوم علامه حلی و بعضی دیگر از فقها به ما رسیدهما نرسیده است و  

 ف به هیچ وجه قابل بیع نیست. قابل بیع هستند اما اصل وقاز وقف در صورت اندراس 

شود مرحوم فخر المحققین هستند که معتقدند در أجزاء منقول مانند حصیر چهارمین فقیهی که ذیل قول اول به کلامشان اشاره می
باید در خرید بدل هزینه شود مثل و پول آن در صورت امکان  شان مجاز است  اند بیعانتفاع شدهغیر قابل  مسجد اگر مندرس و کهنه و  

برای  یک فرش ماشینی    باف وقف مسجد بوده و مندرس و غیر قابل استفاده شده آنها را بفروشند و با پولشاینکه اگر دو فرش دست
 موکت تهیه کنند.رسد، و اگر پولش به مماثل آن که فرش باشد نمیمسجد بخرند 

آید که نوعی تفصیل در مسأله قائلند بین منقولات و غیر منقولات که ین به دست میاز کلام مرحوم اسکافی و مرحوم فخر المحقق
 توان آن را قول دوم به شمار آورد اما در شمارش اقوال تابع مرحوم شیخ انصاری هستیم. می
 وقف مؤبد مطلقا ممنوع  در وقف منقطع فی الجمله مجاز و درقول دوم:  

 کنیم: ه فقهی بیان میقبل از بیان قول دوم یک مقدمه کوتا

 انقراض موقوف علیهمدر  مقدمه فقهی: حکم وقف منقطع 
خواهد آمد که نسبت به    101مباحث آینده از جمله ابتدای صفحه  در  شود و  اشاره می  43و    42همین محل بحث یعنی صفحه  در  

کور باقی مانده که فرزندی ندارد و  صورتی که نسل موقوف علیهم رو به زوال است و آخرین فرد از نسل مذحکم وقف منقطع در  
 شود، حال آیا بر این فرد و به عبارت دیگر آخرین بطن از موقوف علیهم، بیع وقف جایز است؟ با موت او نسل مذکور منقطع می



188  .............................................. ... www.almostafa.blog.ir.......... ( 4جلد ، 2،ترم 4: شرائط العوضین )فقه5مبحث/بیع /..... مکاسب 

 

 کنیم:به سه قول اشاره می
 ک موقوف علیهم است و بر آخرین بطن بیع آن مجاز است.این ملک وقفی ملقول اول: 

 )مرحوم سید أبوالمکارم ابن زهره( مصرف شود.)وجوه البرّ( ید در راه خیر قول دوم: با
 شود.داخل میقول سوم: به ملک واقف و در صورت موت او به ملک ورثه واقف  

نماینده  ق،    ه481توفای  متولد مصر و م)فقیه و قاضی شیعی، شاگرد مرحوم سید مرتضی و مرحوم شیخ طوسی،  از مرحوم قاضی ابن برّاج  
( حکایت شده که در وقف مؤبِد به هیچ وجه بیع وقف جایز نیست اما  و مدفون در طرابلسمرحوم شیخ طوسی در شام و قاضی طرابلس  

د بین موقوف علیهم وجود داشته باشد )مثل اینکه از شدت  اباشد یا خوف فس  خوف زوال ملک موقوفه وجود داشته  اگر  در وقف منقطع
توانند ملک وقف را بفروشند و ثمن را به نسبت  بطن و نسل موجود میردارند یا به جان یکدیگر بیافتند(  فقر ممکن است دست از اسلام ب

 استحقاقشان تقسیم کنند و در مصالحشان مصرف نمایند. 

کنیم. ضمن ادامه عبارت قول دوم استفاده میاز مقدمه مذکور، در جلسه بعد 

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     (1400.11.19شنبه، )سه 70جلسه 
 9، س 41...، ص و حکی عن المختلف و جماعة

دانند اند که بیع وقف منقطع را فی الجمله صحیح میمعتقد به قول دومکلام در این بود که مرحوم شیخ انصاری فرمودند جمعی از فقها  
 کنند. نقل می*  * و مرحوم شیخ صدوق *   الصلاح حلبی دانند. عباراتی نسبت به مرحوم أبو و بیع وقف مؤبد را مجاز نمی

 نکته:

در مقدمه ای است که جلسه قبل اشاره کردم.  کنند که مربوط به مقدمهقول دوم به یک نکته اشاره میدر پایان    یمرحوم شیخ انصار
به   منقطع، وقف  در وقف  علیهم  انقراض نسل موقوف  معتقدند در صورت  بعضی  باز اشاره شد  واقف  ورثه  یا  واقف  گردد.  می  مالکیّت 

 دو نکته در ما نحن فیه قابل جمع نیست: طبق قول سوم در مقدمه جلسه قبل، رمایند فمی
 رجوع مالکیّت وقف به ملک واقف یا ورثه او. . 2. جواز بیع وقف برای نسل آخر از موقوف علیهم. 1

واقف مالک  یش این است که  بیع برای نسل آخر موقوف علیهم مجاز باشد معنااین دو نکته روشن است که قابل جمع نیستند زیرا اگر  
دهند نسل آخر از موقوف علیهم در وقف منقطع مجاز به فروش هستند یا باید قائل به قول اول در شود، پس فقهائی که فتوا مینمی

توانند  میو الا اگر قائل به قول سوم باشند ن وجوه خیر(  مقدمه باشند )مالکیت نسل آخر( یا قائل به قول دوم باشند )بیع وقف و صرف در  
 فتوا به جواز بیع دهند.

جواز بیع و مالکیّت  جمع بین  توان فتوای ایشان به  اند که میای که گفتیم قابل جمع نیستند را مرحوم ابن برّاج فتوا دادهاما هر دو نکته
ن است اما اگر از دنیا رفتند و  ن جواز بیع و مالکیّت نسل آخر در زمان حیاتشامقصودشاواقف در ما نحن فیه را اینگونه توجیه نمود که  

زمان  زیرا اگر واقف در  اند حقی برای واقف نیست  پس تا زمانی که نسل آخر زنده  گردد.منقرض شدند، وقف به ملک واقف یا ورثه او برمی
قف را بفروشند توانند ملک وبطن حاضر نمینانکه در وقف مؤبد  چنیستند  وقف    مجاز به فروش  حیات نسل آخر مالک وقف شود، نسل آخر

 زیرا حق بطون متأخره به آن تعلق گرفته است. 
از طرفی به مرحوم حلبی نسبت داده   زیراالبته این توجیه در مورد کلامی که به مرحوم حلبی نسبت داده شده صحیح و کارساز نیست  

در وقف منقطع )که در عبارتشان در ند  بینیم ایشان معتقددانند و از طرف دیگر میمیشده که بیع نسل آخر در وقف منقطع را مجاز  
از ابتدای وقف تا انقراض  ماند مطلقا )در ملک مالک باقی می  برند( مالکیّت وقفالکافی فی الفقه از آن با عنوان الوقف المشترط نام می

أبوالصلاح حلبی در وقف  بر وقف متوقف بر موت نسل آخر است زیرا مرحوم توان توجیه نمود که مالکیّت واقف پس نمی موقوف علیهم(
شود. )و باید آن نسبت را  تصویر نمی  اً معتقدند در ملک واقف باقی است پس طبق این مبنا، جواز بیعی برای موقوف علیهم  منقطع کلّ 

 ناصحیح تلقّی کنیم.(
 3، س43...، ص  الثالث: الخروج عن عموم

 جواز بیع در وقف مؤبد عند الضرورة قول سوم: 

کثیری از فقهاء معتقدند در موارد متعددی ممکن است ضرورت اقتضاء کند بیع  فرمایند جمعی  ن اقوال این است که میسومین قول در بیا
 : لکن  وقف مؤبد مجاز باشد البته نسبت به بیع وقف منقطع تصریح ندارند

 . دانندف مؤبد در وقف منقطع هم جاری میدانند و علاوه بر وقتعمیم دارد یعنی حکم جواز بیع را عام میبعض فقها عبارتشان ظهور در  ـ  
برّ استفاده  وجوه    دهند با انقراض نسل آخر از موقوف علیهم در وقف منقطع، باید وقف درفتوا میمثل مرحوم سید أبوالمکارم بن زهره که  

 ***   دمه جلسه قبل(منقطع چنانکه در وقف مؤبد معتقدند. )قول دوم از اقوال در مق کند بر جواز بیع وقفکه دلالت میشود 
 این ظهور به نحو قابل برداشت است: دانند البته عبارتشان ظهور در تخصیص دارد یعنی جواز بیع را مختص وقف مؤبد می فقها ـ بعض 

ز انقراض نسل موقوف علیهم، وقف به ملک واقف یا ورثه او باز  معقتدند در وقف منقطع بعد امثل مرحوم شیخ طوسی و مرحوم سلّار  
 )قول سوم از اقوال در مقدمه جلسه قبل( توسط نسل آخر موقوف علیهم دارد. ، گردد که دلالت بر عدم جواز بیعیم

 : شوندمیحیات فقهاء عبارت از کلمات فقها بر اساس ترتیب زمانی  16سپس مرحوم شیخ انصاری وارد نقل 
 ق(  ه413م ) مرحوم شیخ مفید عبارت اول:

، مرحوم سید رضی، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم سلّار و معمار کلام  سید مرتضیمرحوم  ء بزرگی همچون  مرحوم شیخ مفید استاد فقها
 فرمایند در وقف رجوع جایز نیست الا در دو مورد: می شیعی 
ا مرتد شوند که طبیعت  مشرک یا  مثل اینکه از کمک نمودن به آنان منع کرده باشد  موقوف علیهم اقدامی انجام دهند که شریعت    یکم:

 لذا رجوع از وقف جائز است.  و تقرّب إلی الله سازگار نیستکمک به آنان با قصد قربت واقف در وقف 
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 توسط موقوف علیهم أنفع به حال موقوف علیهم باشد. تغییر شرط واقف  دوم:
موقوفه پیدا کرد مجاز به  این ملک  تواند حین الوقف شرط کند که اگر در زمان حیاتش به جهت فقر، نیاز به  اند واقف میسپس فرموده

  فروش آن باشد. 
 فرمایند ارباب وقف مجاز به بیع یا هبه یا تغییر شرائط مطرح شده توسط واقف )مثل محل مصرف( نیستند الا در سه مورد: در ادامه می
 وقف خراب شود و کسی که بتواند آن را آباد کند وجود نداشته باشد. مورد اول:
یک یک روستای متروکه فقط ای نداشته باشد )مثل اینکه  کسی پیدا شود برای تعمیر آن لکن تعمیرش فائده  وقف خراب شود و   مورد دوم:

 همین زمین را آباد کنند( 
 ثمن حاصل از فروش ملک موقوفه پیدا کنند. موقوف علیهم ضرورت به استفاده از مورد سوم:

اند که به نظر مرحوم شیخ مفید بیع وقف در پنج د چنین برداشت کردهمرحوم شیهد اول در غایة المراد از این عبارت مرحوم شیخ مفی
 اند. مورد جائز است یعنی دو صورت جواز رجوع را به سه صورت جواز بیع ملحق نموده

آید دو  صورت به سه مورد صحیح نیست و بینشان تفاوت است زیرا از ظاهر عبارت مرحوم شیخ مفید به دست میکه الحاق آن دو    فتأمل
دانند که هنوز وقف تمام نشده است زیرا بعد از ذکر دو مورد به بحث از "أخرج  مورد اول را مربوط به قبل از قبض موقوف علیهم می

ذکر آن دو مورد مربوط به قبل إخارج واقف و قبض موقوف الواقف الوقف عن یده" پرداختند که قرینه است بر اینکه قبل این عبارت و  
 علیهم است. 

اند این مدعا و فتوا را باید تأویل و توجیه نمود لامه حلی در تحریر هم بعد از نقل قسمت اول کلام مرحوم شیخ مفید فرمودهمرحوم ع
وجه ناسازگاری چه بسا این باشد که بر اساس توضیح وجه تأمل در چند خط قبل، قبل  زیرا با قواعد مسلم در فقه امامیه ناسازگار است. )

   ****   کنند.مرحوم شیخ مفید دو مورد استثناء برای جواز رجوع ذکر میم وقف شکل نگرفته و تمام نشده که وف علیهموق از قبضِ
 
 

 أبوالصلاح حلبی و مرحوم شیخ صدوق معرفی اجمالی مرحوم 
ید مرتضی و  مرحوم سفقیه و متکلم امامی در قرن پنجم؛ ؛ شاگرد مرحوم شیخ طوسی،    (ق  ه  447  -  374* مرحوم أبو الصلاح حلبی )

مرحوم سلّار؛ استاد جمعی از علما از جمله مرحوم ابن برّاج، ایشان در حلب از شهرهای سوریه کنونی به دنیا آمد و در بغداد نزد مرحوم  
 است.  الکافی فی الفقهکتاب معروف ایشان  سید مرتضی شاگردی کرد و در بازگشت از سفر حج در رَمله فلسطین وفات نمود.

بعد از   ، و معاصر حسین بن روح( از بزرگان شیعه در قم ق  ه  329متوفای بن حسین بن بابویه پدر مرحوم شیخ صدوق )  حوم علی ** مر
مقبره مرحوم  خداوند به ایشان دو پسر عنایت فرمود که هر دو از عالمان شیعه هستند.  پنجاه سالگی و به دعای امام زمان علیه السلام  

مرحوم  زیارت ایشان غافل نشوید.  ان چهارمردان و متصل به مسجد زین العابدین علیه السلام است که از  ای خیابابن بابویه قمی در ابتد
از عالمان بزرگ شیعه، محدّث، فقیه و متکلم شیعی قرن چهارم که  ق(    ه 381)متوفای  محمد بن علی بن بابویه معروف به شیخ صدوق  

مرقد  ت کردند و نزدیک  ااست در ری وف  کمال الدین و تمام النعمةو    معانی الأخبار ،  ایععلل الشر  ، من لایحضره الفقیهترین آثارشان  معروف
 مرحوم عبدالعظیم حسنی در بارگاهی مستقل مدفون هستند. 

 تحقیق: 

ض  متى بطل رسم المصلحة التي الوقف علیها، أو انقر چنین است: "  299، صغنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروعان در  *** عبارت ایش
 ."أربابه، جعل ذلك في وجوه البر

فیما بعد و إذا أخرج الواقف الوقف من  مقتضى قوله  :  438، ص2، جهدایة الطالب إلی أسرار المکاسبعبارت مرحوم شهیدی در    ****  
وقوف لأنّ القبض لا  یده إلى آخره أنّ مفروض الكلام في الصّدر إنّما هو فیما قبل القبض و علیه لا وجه لحكمه بعدم جواز الرّجوع في ال

نف فیما بعد من شدّة مخالفته للقواعد أقلّ من كونه شرطا في اللّزوم لو لم یكن جزء السّبب أو شرط الصّحّة و هذا هو الوجه فیما ذكره المص
نّ مراده من الجواز في قوله  الّتي لأجله لم یرتض العلّامة بظاهره للمفید ره و حكم بتأوّله و لعلّ نظره قدّس سرّه في التّأویل إلى أن یقال إ

لمقابل للحرمة و علیه یمكن حمل عدم الجواز  لا یجوز الرّجوع إلى آخره الجواز بالمعنى الأخصّ و هو ما تساوي طرفاه لا بالمعنى الأعمّ ا
.راهة فتدبّربذاك المعنى على الكراهة نظرا إلى أنّ انتفاء المباح كما یكون في ضمن الحرمة كذلك یمكن أن یكون في ضمن الك

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     ( 1400.11.20)چهاشنبه،  71جلسه 
 6، س45...، ص و قال فی الإنتصار

 عبارت مرحوم شیخ مفید نقل شد.کلام در نقل عبارات فقها در رابطه به موارد جواز بیع وقف بود.  
 *   ق( ه436)م عبارت دوم: مرحوم سید مرتضی

 دانند. کنند و دلیلشان را بر جواز، اجماع امامیه میموارد جواز بیع وقف اشاره میبه نتصار فیما انفرادات الإمامیة در الإ
 فرمایند:میبه عنوان اشکال   470ه در صفح سپس

فإن قیل: فقد خالف أبو علي بن الجنید فیما ذكرتموه، و ذكر أنه لا یجوز للواقف أن یشرط لنفسه بیعه له على وجه من الوجوه، و كذلك  
 علیه أنه لا یجوز أن یبیعه.فیمن هو وقف 

 .یضا عنهقلنا: لا اعتبار بابن الجنید و قد تقدمه إجماع الطائفة و تأخر أ
 شود. با دقت در جواب مرحوم سید مرتضی، برداشت و تعبیر مرحوم شیخ انصاری در عبارت کتاب "مسبوقا و ملحوقاً بالإجماع" روشن می

 **  ه ق(460) عبارت سوم: مرحوم شیخ طوسی
 کنند:جواز بیع وقف اشاره مییشان در کتاب مبسوط به دو مورد ا

 استفاده شدن موقوفه.. خوف خراب و مخروبه و بلا  1
 . حاجت شدید موقوف علیهم به ثمن ملک موقوفه و عدم امکان اداره و نگهداری وقف. 2
 
 

 )ادامه أصالة الصحة فی فعل النفس( نکته تربیتی

در قضاوت   نکاتلصحة فی فعل النفس از نگاه تربیتی نکاتی بیان شد. در این جلسه به یکی از کلیدی ترین  چند جلسه در رابطه با أصالة ا

 که فرمود: "و بالإخلاص یکون الخلاص" نسبت به فعل نفس از نگاه تربیتی اشاره شد با محوریت مسأله اخلاص

دعوت کردن به مجالس و  ها،  ها، دید و بازدید رفتندت کردنها، عیاها، سوغات بردناگر در مسائل روشن زندگی از قبیل هدیه دادن

تر مثل تواند در امور پیچیدهنسان برای خدا و کسب رضای او و خدمت به خلق او کار را انجام داد میامثال این امور روز مره زندگی ا

ز افراد در همین امور هم به روشنی غیر خدا را دخالت  خیلی اعبادات بهتر نفس خود را کنترل کند و از ریا و نیت غیر خدائی پرهیز کند اما  

کنیم یا چون برای من سوغات آورده باید برایش سوغات ه مجلسش دعوت نکرد ما هم دعوتش نمیگویند چون ما را بدهند و مثلا میمی

فقط در صورت انجام خالصانه آنها  و مسائل عبادی که  های رفتاری  شود در پیچیدگیببرم و امثال این گرفتاریهای نفسانی که سبب می

چنانکه در بعض روایات سختی تشخیص ریا تشبیه شده به تشخیص راه رفتن  ای نگیریم.  توان به عمل و آثار آن امیدوار بود نتیجهمی

وز که  کنند فردی چندین سال مقیّد به حضور در صف اول جماعت بود اما یک رسنگ سیاه در شب ظلمانی. نقل می مورچه سیاه روی  

ببینند او دیر به نماز رسیده است اما یک    ، در خودش احساس خجالت کرد که دیگرانمجبور شد در صف سوم بایستدو  دیر به نماز رسید  

 رسانده است. لحظه ملتفت شد که گویا این چند سال بری نگاه دیگران خود را به جماعت و صف اول و نماز اول وقت می

 : " نوشتنداینگونه میموارد دیگر  وقوفات امیر المؤمنین علیه السلام مطرح شد که حضرت بعد حفر چاه و  به واسه بحث وقف مثالی به م

  ضُّ یَ تَب  ومی  یالنّار عنّ  صرفیبه عن النّار و   یصرفنیبه الجنّة و  یولجنی، لابتغاءَ وجه اللّه  یٌّماله عَبْدُاللّه عل   ی بِهِ فِ  یبِهِ وَقَض  یهذا ما أوص

فرمایند درآمد سالانه  دهد. حضرت امیر در بعضی نقلها میخداوند از اخلاص حضرت خبر می ..." همچنین آیه اطعام که    وهٌوجوهٌ وتسودُّ وج

صحیح  اند  خوردهلذا نان و خرما می  در فقر مالی بودندکنند امیر المؤمنین  رسید پس اینکه بعضی تصور میهزار دینار می  40موقوفاتشان تا  

 فرمودند. شدند اما از سایرین دستگیری میثروتمندان مدینه می کردند از اموالشان را وقف نمی نیست بلکه حضرت اگر

محاسبه  با برکتی که ثواب واریزی به پرونده اعمال واقف آن )در صورت اخلاص( با ابزارهای پیشرفته دنیایی قابل  یک نمونه از وقفهای 

قشقایی در آن مدرسه و اینکه شاگردی همچون  درس خواندن مرحوم جهانگیر خان  نیست مدرسه علمیه صدر اصفهان است. در این رابطه  

، قسمتی مرحوم بروجردی را پرورش دادند و ایشان مرحوم امام را و مرحوم امام خدمات بسیار عظیمی که به اسلام و مسلمین انجام دادند

   این جلسه پیگیری بفرمایید.وضیحات بیشتر را در فایل صوتی خواهد رسید. تاز ثواب خدمات این بزرگان و عالمان به نام اعمال واقف 
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 سید مرتضیمرحوم  معرفی اجمالی کتاب الإنتصار

بندی  توان آن را در فقه مقارن دسته. یکی از آثار فقهی ایشان که در میق فقیه و متکلم شیعی  ه436* مرحوم سید مرتضی، متوفای  

ها و  کنند که یکی از تشنیع. ایشان در مقدمه کتابشان به علت تألیف این کتاب اشاره میاست   ةالإنتصار فی انفرادات الإمامینمود کتاب  

و جدای از امت  و منفرد و تنها    شان مخالف اهل سنتنظرات فقهیهای اهل سنت به امامیه این است که امامیه در خیلی از  توهین

م رأی هستند و این یک دلیل بر بطلان مذهب امامیه است. مرحوم سید  اربعه اهل سنت هم نظر و ه  هستند در حالی که مذاهباسلامی  

مشابه این انفراد در فتاوای رؤسای  یست، ثانیا:  مرتضی برای پاسخ به این شبهه و اثبات اینکه اولا: انفراد در یک نظریه دلیل بر بطلان ن

یه منفرد است، موافقی از اهل سنت وجود دارد و اصلا ادعای  مذاهب اربعه هم وجود دارد. و ثالثا: در همان فتاوایی که گمان شده امام

 انفراد باطل است. 

مرحوم سید مرتضی شود به عنوان نمونه  آورده می  عبارت مشترکیمسأله دارد که معمولا در ابتدای بحث از یک مسأله    336این کتاب  

نع به على الإمامیة و ظن أنه لا موافق لهم فیه قولهم: إن  مما شفرمایند: " میابتدای اولین مسأله این کتاب که در مبحث طهارت است  

 ..."  و مما ظن انفراد الإمامیة به:"فرمایند: .." یا در ابتدای کتاب الصیام می. الماء إذا بلغ كرا لم ینجس بما یحله من النجاسات

جه داشت اجماع مورد ادعای ایشان در این کتاب،  این کتاب، اجماع است البته باید توترین دلیل مرحوم سید مرتضی در مباحث فقهی  مهم

مخالفت مرحوم ابن جنید فقهاء امامیه چنانکه در همین مسأله وقف به به در تقابل با اهل سنت است نه به معنای انکار مخالف احدی از  

ة الشیعة الإمامیة في صواب  مما یجب علمه أن حج  فرمایند: "شان میاواخر مقدمه  81کنند. مرحوم سید مرتضی در صفحه  تصریح می

إلى  جمیع ما انفردت به أو شاركت فیه غیرها من الفقهاء هي إجماعها علیه، لأن إجماعها حجة قاطعة و دلالة موجبة للعلم، فإن انضاف  

في إجماعهم  ذلك ظاهر كتاب الله جل ثناؤه أو طریقة اخرى توجب العلم و تثمر الیقین فهي فضیلة و دلالة تنضاف إلى أخرى، و إلا ف

كفایة.و إنما قلنا: إن إجماعهم حجة لأن في إجماع الإمامیة قول الإمام الذي دلت العقول على أن كل زمان لا یخلو منه، و أنه معصوم 

 " یه الخطأ في قول و لا فعل، فمن هذا الوجه كان إجماعهم حجة و دلیلا قاطعاً.لا یجوز عل

 
 معرفی اجمالی المبسوط مرحوم شیخ طوسی 

سالگی در آنجا از عالمان شیعه   23در طوس زاده شد و تا  385مرحوم أبو جعفر محمد بن حسن طوسی شیخ الطائفة الإمامیه در سال * 

سالگی به بغداد وارد شد و در زمره شاگردان مرحوم شیخ مفید و مرحوم سید مرتضی قرار گرفت.    23  ق در  ه408بهره برد و در سال  

 هستند. اصول، حدیث، تفسیر، كلام و رجال ، فقه در بین عالمان شیعه در ایشان از ستارگان درخشان

جمله در مباحث اجماع و شهرت، با توجه به    تقسیم بندی علماء شیعه به قدما و متأخران که در مباحث فقه و اصول پرکاربرد است از

ی این تقسیم به تعبیر مرحوم آیة الله العظمی  جایگاه ایشان است که مرحوم شیخ طوسی مرز بین قدما و متأخران هستند. جهت اصل

اند در بعضی از هزیستبروجردی سبک نگارش قدماء در فقه و فتوا بوده است. قدماء از فقهاء که در عصر نص یا قریب به عصر نص می

باعث اعتبار این فتاوا در حد های موجود در روایات اهل بیت بود که  آثار فقهی فتوایی شان مقیّد به حفظ حصار الفاظ روایات و کلیشه

دارد که  شود زیرا وقتی یک فتوا عینا در فتاوای فقیهان متقدم ذکر شده باشد نشان از دسترسی آنان به روایتی در این زمینه  روایات می

لنساء مرحوم شیخ مفید  تواند باشد یک نمونه از این آثار، کتاب أحکام ا چه بسا به ما نرسیده باشد یا باعث جبران ضعف سند یک روایت می

الفتاست. مرحوم شیخ طوسی هم قسمتی از کتابهایشان مانند   الفقه و  گیرد و کتاب  در دسته کتب قدماء قرار می  ویالنهایة فی مجر د 

 گیرد. در دسته کتب متأخران و بر اساس سبک اجتهادی قرار می المبسوط فی فقه الإمامیة

ای اصول متلقاة که در جای خودش باید مطرح شود. در این جلسه از بحث به نکاتی پیرامون مبنالبته این بحث شرائط و توضیحاتی دارد  

توانید به فایل صوتی این جلسه کلاس مراجعه بفرمایید. اشاره کردم که در صورت تمایل می

http://www.almostafa.blog.ir/


 193...... .............. ..: بیان اقوال و عبارات فقهاء ...2: بیع وقف/مرحله1ضین: ملکیّت/متمّم ملکیّت: طلق بودن/مسألهاز شرائط عو 2شرط

 بسمه تعالی    (1400.11.23)شنبه،  72جلسه 
 6، س46...، ص و قال سلّار فیما حکی

 ق(  * ه463)م وم سلّار دیلمیم: مرحچهارعبارت 
جواز بیع وقف به اختصار اشاره دارند که مرحوم شیخ انصاری تمام عبارت ایشان نسبت به بیع  مرحوم سلّار دیلمی طبرستانی نیز به موارد  

 کنند. وقف که پنج خط است را حکایت می
 ق(  **  ه585)م م: مرحوم أبوالمکارم ابن زهرهپنجعبارت 

 کنند. ری قسمتی از عبارت ایشان را نقل می اشاره به مورد جواز بیع وقف، مدعی اجماع امامیه هستند که مرحوم شیخ انصاایشان نیز ضمن  
 ما بقی عبارات را جلسه بعد وارد خواهیم شد. 

 ** *   ق( ه566)زنده به سال م: الوسیلة مرحوم ابن حمزهششعبارت 
 :دانندجواز بیع وقف را در دو صورت میایشان نیز 

 . خوف خراب و مخروبه و بلا فائده شدن موقوفه.1
 با وجود این حاجت اداره وقف و استفاده از ان برایشان ممکن نیست. . حاجت شدید موقوف علیهم به ثمن ملک وقفی که 2

 ** **  ق(  ه573)م م: فقه القرآن مرحوم راوندیهفتعبارت 
 ز بیع وقف است. کلام ایشان هم مانند سایر فقها ذکر دو صورت برای جوا

 ** *** ق( ه690)م ة الناظر مرحوم یحیی بن سعید حلّیالجامع للشرائع و نزهم: شتعبارت ه
 کنند.ایشان علاوه بر خوف خراب و حاجت شدید، به خوف وقوع فتنه و نزاع بین موقوف علیهم نیز به عنوان مجوّز بیع وقف اشاره می

 ****** ق(  ه676) شرائع الإسلام مرحوم محقق حلّیم: نهعبارت 

 کنند.به دو مورد جواز بیع وقف اشاره میدر کتاب التجارة و کتاب الوقف از شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام  ایشان نیز 
 
 

 معرفی اجمالی کتاب المراسم مرحوم سلّار 

مدار شیعه و شاگرد  ار معرّب سالار است( فقیه نا* مرحوم سلّار دیلمی طبرستانی )اهل منطقه دیلم در نزدیکی لاهیجان استان گیلان؛ سلّ

اند و  مرحوم شیخ مفید و مرحوم سید مرتضی. گفته شده ایشان اولین فقیهی است که قائل به حرمت اقامه نماز جمه در عصر غیبت بوده

استدلالی و هدف  قه فتوایی است نه  فالمراسم العلویة و الأحکام النبویة  اند. کتاب  به تبع ایشان بعضی از فقهاء هم چنین نظری داشته

شان بر  های علمیه شیعه بوده است. ایشان در انتهای مقدمهمرحوم سلّار تدوین یک کتاب مختصر و جامع به عنوان کتاب درسی حوزه

ب حفظه قد عزمت على جمع كتاب مختصر یجمع كل رسم و یحوي كل حتم من الشریعة. و أتیته على القسمة لیتقرفرمایند: "کتاب می

ه، و من الله استمد المعونة و التسدید. و إیاه اسئل أن یجعل ذلك خالصا لوجهه، و مقربا منه بمنه وجوده. و هو حسبي و نعم  و یسهل درس

 ..."   الوكیل.أقول أولا:إن الرسوم الشرعیة تنقسم قسمین: عبادات و معاملات. فالعبادات تنقسم ستة أقسام:

نا في هذا الكتاب على كتب الفقه مع الاختصار. و جنبنا الإطالة و الإكثار، و جعلناه تذكرة  فقد أتیفرمایند: "در پایان کتاب هم چنین می

و لم نؤلفه لقصور الكتب المصنفات عما فیه، بل لأن أصحابنا )رض( إذا  ..  .   للعالمین، و إماما للدارسین و مقنعا للطالبین، و رحمة للعالمین

و قارئه أن یترحم   هو نقسم على تالیه و دارس...    معاملات. و لأنه على طریقة من القسمة غیر مألوفةت، و لم یذكروا الاختصروا، أثبتوا العبادا

 ..." علینا ما استفاد

 
 معرفی اجمالی کتاب غنیة النزوع مرحوم ابن زهره

م صادق علیه السلام و اهل  ری از نوادگان اما و از بزرگان و فقهاء امامیه در قرن ششم هج  585مرحوم أبوالمکارم بن زهره متوفای ** 
 اند.  اند. مرحوم ابن ادریس از جمله شاگردان ایشان بودهای رهبر شیعیان حلب بودهمنطقه حلب در سوریه کنونی و در برهه

شده شدن علوم، منسوخ    ای نگاشته شده که در زمان ما به جهاتی از جمله تخصصیبه شیوه  غنیة النزوع إلی علمَی الأصول و الفروعکتاب  

اند سپس به أمهات مباحث اصولی  است. ایشان ابتدا کتاب را با فقه الأکبر )مباحث عقائد و تبیین اصول دین از توحید تا معاد( شروع نموده



194  ..............................................  ... www.almostafa.blog.ir.......... ( 4جلد ، 2،ترم 4: شرائط العوضین )فقه5مبحث/بیع /..... مکاسب 

 

  آیه از قرآن را  250اند. ایشان در این کتاب یک جلدی حدود  ای را تبیین کردهاند و در بخش سوم یک دوره فقه فتوایی مقارنهاشاره کرده

 های موجود از این کتاب فقط قسمت فقه آن انتشار یافته است. دهند. البته در چاپمورد استناد قرار می

 
 معرفی اجمالی الوسیلة إلی نیل الفضیلة مرحوم ابن حمزه 

ه فقهاء امامیه  هم مورد توج فضیلة  الوسیلة إلی نیل ال  کتاب مشهور ایشان با عنوان  ق( ه566مرحوم ابن حمزه طوسی )زنده به سال   ***

متمایز کرده و نشان  از سایر کتب مرجع فقهی  های این کتاب که آن را  است هم محل إرجاع دادن مرحوم شیخ انصاری. یکی از ویژگی

کند و ذوق و  راحت میو حفظ محتوا  نویسنده بر هر مبحث فقهی که به آن پرداخته، دارد و البته کار را برای مراجعه کننده  از اشراف  

 بندی اقسام ذیل مسأله است.  دسته بندی محتوای هر مبحث و شمارهای است که باید در ما ایجاد شود مسأله هسلیق

إني رأیت أن أجمع لك كتابا في الفقه لتحفظه على ترتیب یسهل فرمایند: "( دربارۀ شیوه نگارششان می42ایشان در مقدمه کتابشان )ص

بینته على بیان الجمل و حصرها و نظم العقود و نثرها و انقسام أبوابه على التمییز بین الواجب و  في التحفظ و قد  المتیقظ الشروع    على

 .المندوب و المحظور و المكروه و الفعل و الترك و الكیفیة و الكمیة على وجه لا یلحقه خلل و لا یبلغ طالبه ملل

 : 369آورم که با شیوه ایشان بهتر آشنا شویم: الوسیلة، صیحل بحث وقف را مای از شیوه فقاهت ایشان در این کتاب از منمونه
  كتاب الوقوف و الصدقات و الوصایا و النحل و الهبات

 . عطیة في الحیاة و عطیة بعد الوفاة و عطیة في حال الحیاة و بعد الوفاة معا: العطیة تقع على ثلاثة أضرب 

 .مار و الأرقابالصدقات و الأع فالأول یقع بأحد أربعة أشیاء الهبات و

 ء واحد و هو الوصیة و الثاني یقع بشي

 و الثالث یقع بأحد ثلاثة أشیاء بالوقف و الإسكان و الحبس

 تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة على وجه من سبل البر.  الوقف: فصل في بیان الوقف و أحكامه

الوقف ملكا له و صحة البقاء على الوقف بقاء متصلا یمكن الانتفاع به إلا  ماله و    كون الواقف نافذ التصرف في  و إنما یصح بثمانیة أشیاء

دة  الدراهم و الدنانیر و أن یفعل ذلك تقربا إلى الله تعالى و تسلم الوقف من الموقوف علیه أو من ولیه إلا إذا جعل ولایة الوقف لنفسه م

ه و أن یكون الموقوف علیه ممن یملك المنفعة في الحال من الأحرار  وقوف علیو تعیین الم  حیاته أو یكون الموقوف علیه ولده الصغیر

الموجودین أو ممن یكون تبعا لهم من أولادهم أو منفعة لهم فیه كالمساجد و القناطر و سائر متعلقات مصالحهم و أن لا یعلق الوقف بوجه  

 ف. لفظ الوقمنقرض فإن علق على وجه یصح كان عمرى أو رقبى أو سكنى أو حبیسا ب
 :و الوقف ضربان مطلق و مشروط

فإذا أطلق كان للموقوف علیه التصرف في منافعه على حسب مشیئته و إن شرط فیه شرطا لم یسع أحدا خلافه و لا بد من إجرائه على ما  

 م به.شرط و لا یجوز بیعه إلا بأحد شرطین الخوف من خرابه أو حاجة بالموقوف علیه شدیدة لا یمكنه معها القیا
 : لا یجوز الوقف على أربعة عشرو 

على العبید و المعدوم و الحمل و لا على المجهول و لا وقف مدة معینة و لا على بني فلان و هم غیر محصورین في البلاد و لا على 

یسوي    ن شاء أونفسه خاصة و لا المشروط بأن یبیعه متى شاء أو یخرجه من الموقوف علیهم من شاء أو یفضل البعض على البعض إ 

 بینهم إن شاء أو یقول إذا جاء رأس الشهر وقفت على فلان و لا على كافر و لا على مواضع قرباتهم من المسلم إلا على ذوي قرابته. 

 
 معرفی اجمالی فقه القرآن مرحوم راوندی 

بر ایشان در صحن بزرگ حرم حضرت رحلت کردند و ق 573قطب الدین راوندی در راوند کاشان به دنیا آمدند و در سال مرحوم  ****

 است.  )صحن امام رضا علیه السلام یا صحن اتابکی( سنگ قبرشان در وسط صحن به اندازه یک متر بالا آورده شدهمعصومه 

 اند. بوده مناقب آل أبی طالبصاحب کتاب اد مرحوم ابن شهرآشوب مازندرانی و است مجمع البیانایشان شاگرد مرحوم طبرسی صاحب 
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اند و  یک کتاب آیات الأحکامی است که باید با این سبک نگارش آشنا شوید. آیات مرتبط با هر کتاب فقهی را گردآوری کرده القرآنفقه 

پردازند از  سیده. در کتاب الوقوف و الصدقات به آیاتی از قرآن می این کتاب در دو جلد به چاپ راند.  د آنها بحث فقهی انجام دادهردر مو

 ".دَ اللّٰهِمٰا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْ"؛ "وَ أَقْرضُِوا اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً"؛ "وَ افْعلَُوا الْخَیْرَ"؛ "تَنٰالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمّٰا تُحِبُّونَ. لَنْجمله: "

 
 ئر معرفی اجمالی کتاب نزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظا

مرحوم محقق حلّی صاحب شرائع الإسلام، استاد  اهل حلّه عراق، پسر عموی  ق    ه690** مرحوم یحیی بن سعید حلّی متوفای  ***

نزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و  که فقه فتوایی است نه استدلالی و کتاب  الجامع للشرائع صاحب آثاری از جمله و مرحوم علامه حلّی 

اشراف کامل نویسنده آن بر فقه شیعه  . کتابی که علاوه بر  اب نزهة الناظر ایشان از آثار کم نظیر در فقه شیعه استکتهستند.    النظائر

نشان از ذوق و سلیقه و ابتکار ایشان در این سبک نگارش دارد زیرا در این کتاب به دنبال بحث فقهی و بیان فروعات و استدلالات 

برای طلاب لازم  اند که آشنایی با این کتاب مختصر و کوچک  ه و نظائر در مباحث مختلف پرداختهصرفا به گردآوری اشبانیستند بلکه  

الوضوءات المستحبات تسعة و   .فصل في الوضوءات المستحبة"کنم:  این کتاب اشاره می  مباحث  است. به عنوان مثال به چند عنوان از 

 ..."  یستحب قراءة قل یا أیها الكافرون في سبعة مواضع. قراءة سورة الجحدفصل مواضع استحباب شمارند. "ن" سپس موارد را میثلاثو

 کنم: قرار گیرد سه مبحثی است که به تفصیل عبارتشان را ذکر می معاملات جمله مباحثی که باید مورد ملاحظه طلاب در مباحث از 
 فصل العقود اللازمة

 :العقود اللازمة من الطرفین ستة عشر عقدا 

الضمان و الكفالة برضاء الكفیل الملي و المعسر مع العلم بإعساره التفرق بالأبدان و انقطاع الخیار و الإجارة و المزارعة و المساقاة و  البیع بعد  

ء المحال به في ذمة المحال علیه و كان له مثل و  و المكفول منه و المكفول عنه و الحوالة برضاء المحیل و المحال علیه و إذا كان الشي

أن المحال علیه كان معسرا في حال الحوالة كان للمحتال أن فق الحقان في الجنس و النوع و الصفة و كان المحال علیه ملیا فإن ظهر  ات

یرجع على من أحاله فأما إذا لم یرض المحال علیه فمذهب شیخنا أبي جعفر في النهایة أنها لا تبطل و هو الصحیح و اعتبر في مسائل 

لصلح و الهبة للولد الصغیر و النكاح و الكتابة  و ا   یل و المحتال و المحال علیه و به قال مصنف الوسیلة و ابن إدریس.الخلاف رضى المح

المطلقة على كل حال و الكتابة المشروطة قبل عجز المكاتب عن أداء ما یجب علیه و أطلق ذلك الشیخ في مسائل الخلاف فقال الكتابة  

مان و عقد الیمین بین اثنین فیما هو من جهة العبد. و عقد الجزیة لأهل الذمة ما لم یخرقوا الذمة و عقد الألازمة من جهة السید جائزة  

جائز في الشریعة الإسلامیة إذا لم یكن حلها مصلحة و عقد السبق و الرمایة على أصح القولین و به قال ابن إدریس و قال الشیخ في 

 .مسائل الخلاف إنه جائز من الطرفین
 فصل العقود الجائزة 

 :العقود الجائزة من الطرفین اثنا عشر عقدا 

ء من ماله و الوصیة إلیه قبل  عة و العاریة و الوكالة إذا لم یكن الوكیل مستأجرا لها و الشركة و المضاربة و الجعالة و الوصیة لغیره بشيالودی

التصرف معا أو القبض و العوض عنها فإن قبض و لم یتصرف أو لم موت الموصى إلیه في الموضعین معا و الهبة للأجنبي قبل القبض و  

ا كان له الرجوع فیها و الهبة لمن عدا ولده الصغیر من ذي رحمه قبل القبض خاصة فإن قبضها لم یجز له الرجوع فیها فأما  یعوض عنه

صغیر. و البیع في المجلس إذا لم یقع العقد بشرط إن كانت الهبة منه لولده الصغیر فلا یجوز الرجوع فیها لأن قبض الوالد قبض ولده ال

 ي مدة الخیار المشروط للبائع و المشتري معاترك الخیار و البیع ف
 فصل العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر

 :العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر أحد عشر عقدا 

م من جهة بیع الحیوان في مدة ثلاثة أیام إذا لم یقع البیع بشرط ترك الخیار لازالرهن لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتهن و  

البائع جائز من جهة المشتري ما لم یتصرف المشتري فإن تصرف لزم البیع و ذهب المرتضى قدس سره إلى أنه جائز من جهة البائع أیضا  

ة الضامن و المضمون له جائز من جهة المضمون عنه و ضمان غیر  و الصحیح الأول لأن الأخبار به أكثر. و ضمان المتبرع لازم من جه
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لم یكن المضمون له عالما بحاله لازم من جهة الراهن و المضمون عنه جائز من جهة المضمون له و الحوالة على غیر الملي إذا   الملي إذا

محال علیه فقد تقدم الخلاف فیه. و إذا حدث في  لم یكن المحتال عالما بحاله لازمة من جهة المحیل جائزة من جهة المحتال فأما ال

حین عقد البیع جنون أو جذام أو برص صار البیع جائزا من جهة المشتري دون البائع و إذا كان العیب سابقا وقت    الرقیق في مدة السنة من

بین رده و بین الإمساك بأرش العیب أو   البیع من غیر أن یعلم المشتري به فالبیع لازم من جهة البائع جائز من جهة المشتري و هو مخیر 

تصرف فیه فلیس له إلا الأرش. و إذا باع شیئا معینا بثمن معین موجود فظهر في الثمن عیب لم یعلم به  بغیر أرش ما لم یتصرف فیه فإن  

أن یلزم المشتري بثمن غیره و   البائع فالبیع لازم من جهة المشتري جائز من جهة البائع و هو مخیر بین الرضا به و بین الفسخ و لیس له

یجب علیه أداؤه من مال الكتابة صارت الكتابة لازمة من جهة المكاتب جائزة من جهة السید فهو  عجز المكاتب المشروط عن أداء ما    إذا

ات الموصي فالوصیة  مخیر بین فسخ الكتابة و بین الصبر علیه. و إذا أوصى إنسان لغیره بثلث ماله أو أقل و قبل الموصى له ذلك ثم م 

و مخیر بین الأخذ و الترك و إذا أوصى له بأكثر من الثلث و إجازة الورثة قبل موت لازمة من جهة الورثة و جائزة من جهة الموصى له و ه

 "الموصي كانت الوصیة لازمة للورثة بعد موت الموصي و جائزة من جهة الموصى له

 
 ق(  ه676م معرفی اجمالی شرائع الإسلام محقق حلّی )

شرائع الإسلام کتاب  فوت کردند.  676ق در حله عراق به دنیا آمدند و در   ه  602نجم الدین جعفر بن محمد در سال  مرحوم  ****** 

های معروفی به همین جهت کتاب  های علمیه شیعه بوده استکتاب درسی حوزهبیش از هفتصد سال  ایشان    فی مسائل الحلال و الحرام

  از  فی شرح عبادات شرائع الإسلام  مدارك الأحكامق(،    966) م    شهید ثانىمرحوم    از   إلی تنقیح شرائع الإسلام  فهاممسالك الأهمچون  

از   الفقیهمصباح ق(،   1261محمد حسن نجفى) م    از مرحوم  فی شرح شرائع الإسلام جواهر الكلامق(،   946سید محمد عاملى) م مرحوم 

 نگاشته شده است. در شرح شرائع مرحوم محقق حلی  ( ق  1322آقا رضا همدانى) م  مرحوم حاج 

رود. ایشان از اساتید مرحوم در خصوص ایشان بکار میعنوان "محقق" علی الإطلاق یا "محقق حلّی" یا "محقق اول"  در مباحث فقهی  

ند. اعلامه حلّی بوده

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     (1400.11.24)یکشنبه،  73جلسه 

 9، س48...، ص و قال فی التحریر

 *  ق( ه726)م ب مرحوم علامه حلّیاکتچند هم: د عبارت 

هم در  شان    تذکرة الفقهاءو    إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان،  تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة مرحوم علامه حلی در سه کتاب  

و وقوع فتنه بین موقوف   ده شدن ملک موقوفهمخروبه و بلا استفا  که  کنندباب بیع هم در باب وقف به موارد جواز بیع وقف اشاره می

 علیهم است. 

 

 

 
 معرفی اجمالی بعض کتب مرحوم علامه حلی 

یعه صاحب مکتب در علوم مختلف  ق( از عالمان ش  ه726ـ    648معروف به علامه حلّی )مرحوم حسن بن یوسف بن مطهّر اسدی حلّی  *  

 ستند.ه، حدیث و رجال از جمله فقه، اصول، کلام، فلسفه، منطق 

یاد کرد  ق(   ه716ـ 680)توان از تشیّع سلطان محمد خدابنده )الجایتو(  فضائل شخصیّتی و علمی ایشان فراوان است و در رأس آنها می

شد خوف دست برداشتن  واقع نمیحلی  مرحوم علامه    از اعتقاد به مکتب خفا به مکتب اهل بیت علیهم السلام توسط  که اگر هدایت او

نقل شد. )که در این صورت کار بر مسلمانان بسیار سخت می  رفتم و اعتقاد به مسیحیّت و اتحاد با امپراطوری روم میاسلا   اصل  او از 

 د یغسل تعم  کولاوسی چهارم، به نام ن  کولاوسیتبرک از پاپ ن  یخود اروک خاتون و برا   ی حی مس  به دست مادر ، یدر کودک   تویاولجا شده  

 ی کبختین به معنای    «یاولجا»  یمرکب از دو جزء مغول  تویاولجا)  پادشاهان روم داشت.(های متعددی با  نگاریو ارتباطات و نامه  داده شد

بود   ایران  اولین سلطان شیعهاو    (هشتمین پادشاه از سلسله ایلخانان مغول است  یکبختین ی دارا  یعنیو نسبت،   تی« که نشانه مالکتوو »

سلطان محمد خدابنده اجمال جریان   .نام اهل بیت علیهم السلام به دست او محقق شد  و اولین حاکمیت شیعی و اولین ضرب سکه به

شمسی    1380ه است که با تحقیق آقای رسول جعفریان در سال  تای با نام "فوائد الجایتو" به قلم خودش نگاشتشیع خودش را در رساله

 به چاپ رسیده است. 

ألیف نمود که قسمتی از آنها به ما نرسیده است و صرفا نام آنها که توسط مرحوم  بیش از صد جلد کتاب و رساله تمرحوم علامه حلی  

 . از جمله "الخلاصه" ذکر شده است به ما رسیده استعلامه در سایر کتبشان 

المتعلّمین    اند که بعض آنها مانند تبصرةایشان هفده کتاب و رساله در مباحث فقهی دارند و چند دوره کتاب شامل تمام ابواب فقه نگاشته

کتاب و رساله در علم کلام تألیف    30ایشان حدود    های علمیه شیعی بوده است.قرنها کتاب درسی حوزهکه یک دوره فقه فتوایی است  

های علمیه شیعه در مباحث عقائد  ها کتاب درسی حوزه( قرنالباب الحادیعشرو    کشف المراد فی شرح تجرید الإعتقاد ) عض آنها  نمودند که ب

 سالگی از تألیف کتب فلسفی فراعت یافتم.  26کنند که در اشاره میدر مقدمه کتاب منتهی الوصول  ه است.بود

منتهی المطلب  حدیث اهل سنت داشتند لذا بعض کتب فقهی ایشان مانند کتاب و  ئدمرحوم علامه حلی اشراف کاملی بر فقه، اصول، عقا

 شیعه و اهل سنت است.  فقه مقارن و جامع بین فتاوای، فی تحقیق المذهب

کند که  ای از قاضی بیضاوی از عالمان بزرگ اهل سنت را نقل مینامه  401، ص 4مرحوم سید محسن امین در کتاب أعیان الشیعه، ج

یا مولانا جمال الدین أدام الله فواضلك  نویسد: "میخطاب به مرحوم علامه حلی ذیل سؤال از یک مسأله اصولی در باب استصحاب چنین  

در سال آخر عمرش این نامه را نوشته باشد  هم  ق فوت کرده و اگر    ه675" قاضی بیضاوی در سال  علم الأصولنت امام المجتهدین في  أ

 سالشان بوده است که این عالم پیرمرد اهل سنت چنین خطابی به مرحوم علامه دارد.   37مرحوم علامه در آن زمان 

   ایشان از لوازم کار علمی طلاب است. و مکتب تیآشنایی با ابعاد شخصی نامه مرحوم علامه حلی ومطالعه در زندگی

 است. علیه الصلوة و السلام  نین مالمؤمرحوم علامه حلی در حرم حضرت امیر مرقد 
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است که به درخواست پسرشان محمد معروف به    قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرامیکی از آقار معروف مرحوم علامه حلی کتاب  

وصیّتی خطاب به پسرشان    (714، ص3)ج  اند. به همین جهت در انتهای کتابسالگی به اجتهاد رسید( نوشته  15فخر المحققین )که در  

 کنم: در اینجا نقل میمندی به امید بهرهدارند که قسمتی از آن را 

 ...  اهدك إلى ما یحبّه و یرض اعلم یا بني أعانك اللّٰه تعالى على طاعته، و وفّقك لفعل الخیر و ملازمته، و أرش

 ...  قطّع زمانك في تحصیل الكمالات النفسانیّة، و صرّف أوقاتك في اقتناء الفضائل العلمیّة

ها تفید إیّاك و مصاحبة الأرذال و معاشرة الجهّال، فإنّها تفید خلقا ذمیما، و ملكة ردیّة، بل علیك بملازمة العلماء و مجالسة الفضلاء، فإنّ

و لیكن یومك خیرا من أمسك، و علیك بالتوكّل و الصبر   الكمالات، و تثمر لك ملكة راسخة لاستنباط المجهولات. تامّا لتحصیل  استعدادا  

تعالى  و الرضا، و حاسب نفسك في كلّ یوم و لیلة، و أكثر من الاستغفار لربّك، و اتّق دعاء المظلوم، خصوصا الیتامى و العجائز، فإنّ اللّٰه  

 ...  یك بصلاة اللیلو عل سر كسیر.لا یسامح بك

أَسْئَلُكُمْ علََیْهِ أَجْراً علیك بصلة الذرّیّة العلویة، فإنّ اللّٰه تعالى قد أكّد الوصیّة فیهم، و جعل مودّتهم أجر الرسالة و الإرشاد، فقال تعالى قُلْ لٰا  

»إنّي شافع یوم القیامة لأربعة أصناف و لو جاءوا بذنوب أهل الدنیا: رجل نصر  ه و آله: و قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه علی إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبىٰ.

و   وا«.ذرّیّتي، و رجل بذل ماله لذرّیّتي عند المضیق، و رجل أحبّ ذرّیّتي باللسان و القلب، و رجل سعى في حوائج ذرّیّتي إذا طردوا أو شرّد

مناد: أیّها الخلائق أنصتوا فإنّ محمّدا یكلّمكم، فینصت الخلائق، فیقوم النبيّ صلّى امة نادى  قال الصادق علیه السّلام: »إذا كان یوم القی

من كانت له عندي ید أو منّة أو معروف فلیقم حتّى أكافیه«، فیقولون بآبائنا و أمّهاتنا، و أيّ ید و  اللّٰه علیه و آله فیقول: یا معشر الخلائق، 

نّة و المعروف للّه و لرسوله على جمیع الخلائق، فیقول: »بلى، من آوى أحدا من أهل بیتي أو برّهم لید و المأيّ منّة و أي معروف لنا، بل ا

یبي، أو كساهم من عري أو أشبع جائعهم فلیقم حتّى أكافیه«، فیقوم أناس قد فعلوا ذلك، فیأتي النداء من عند اللّٰه تعالى: »یا محمّد یا حب

الجنّة حیث شئت« فیسكنهم في الوسیلة حیث لا یحجبون عن محمّد و أهل بیته صلوات اللّٰه  سكنهم من  قد جعلت مكافأتهم إلیك، فأ

 ...علیهم أجمعین

  هذا ما یرجع إلیك.

، و لا تقلّل من ذكري  و أمّا ما یرجع إليّ و یعود نفعه عليّ: فأن تتعهّدني بالترحّم في بعض الأوقات، و أن تهدي إليّ ثواب بعض الطاعات

نسبك أهل الوفاء إلى الغدر، و لا تكثر من ذكري فینسبك أهل الغرم إلى العجز، بل أذكرني في خلواتك و عقیب صلواتك، و اقض ما فی

حكم اللّٰه تعالى  عليّ من الدیون الواجبة و التعهّدات اللازمة، و زر قبري بقدر الإمكان، و اقرأ علیه شیئا من القرآن، و كلّ كتاب صنّفته و  

هذه وصیّتي إلیك، و اللّٰه خلیفتي علیك، و السلام    قبل إتمامه فأكمله و أصلح ما تجده من الخلل و النقصان و الخطإ و النسیان.بأمره  

علیك و رحمة اللّٰه و بركاته. 
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 بسمه تعالی     (1400.11.25)دوشنبه،  74جلسه 

 آخرس، 49...، ص و قال فی غایة المراد 

 *   ق( ه786مستشهد) شهید اول  دهم: چند کتاب مرحومیاز عبارت

اللمعة و    الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة،  غایة المراد فی شرح نکت الإرشادمرحوم شیخ انصاری از سه کتاب مرحوم شهید اول یعنی  

 باشد. (علیهمموقوف)کنند که خوف خراب و خلف بین أرباب وقف به دو مورد جواز بیع وقف اشاره می الدمشقیة فی فقه الإمامیة

 ق(  ه900)حدود تلخیص الخلاف مرحوم صَیمُریازدهم: دوعبارت 

به دو  که تلخیص کتاب الخلاف مرحوم شیخ طوسی است    تلخیص الخلاف و خلاصة الإختلافمرحوم مفلح بن حسن صیمری در کتاب  

 کنند که خوف خراب و خوف فتنه بین موقوف علیهم است. ورد واز بیع اشاره میم

 ق(  ه826)م التنقیح مرحوم فاضل مقداد  عبارت سیزدهم:

که یکی   التنقیح الرائع لمختصر الشرایع در    از توابع حله عراق(  وریس  هیاهل قر)جمال الدین مقداد سیُوری معروف به فاضل مقداد  مرحوم  

بعد  د توجه عالمان  ره موو به جهت تتبّع فراوان و نقل آراء فقهاء بزرگ شیعاز بهترین شروح مختصر النافع مرحوم محقق حلّی است  

 علیهم منجر به خراب و ضایع شدن وقف شود.فرمایند زمانی بیع وقف جائز است که اختلاف بین موقوفایشان قرار گرفته، می

 کنند.مرحوم محقق ثانی نقل می  تعلیق الإرشاد س عبارتی از مرحوم شیخ انصاری سپ

 **   ق( ه950حدودم ) إیضاح النافع مرحوم فاضل قطیفیعبارت چهاردهم: 

قتال و از بین  جواز بیع وقف را منحصر در وقوع اختلاف بین ارباب وقف و خوف    إیضاح النافع فی شرح مختصر الشرائع ایشان در کتاب   

 دانند. دانند و خوف خراب را مجوز بیع نمیرفتن اموال می

 ***  ق( ه940)م عبارت پانزدهم: جامع المقاصد مرحوم محقق ثانی

فی مسائل الحلال و الحرام از مرحوم علامه حلی  ام  که شرح قواعد الأحک  جامع المقاصد فی شرح القواعدمحقق ثانی در کتاب    مرحوم

خرابی و تلف وقف  ، مخروبه شدن وقف یا اختلاف منجر به  دانند با این توضیح که اگر مجوز بیعسه مورد را از مجوّزات بیع وقف میاست  

مفعت رسانی بوده  واقف که استمرار  نی بعد از بیع، با ثمن آن شیء مناسب دیگری تهیه و وقف شود تا مطلوب  تبدیل شود یعباشد باید  

توانند بفروشند و ثمن آن را حفظ شود. اما اگر مجوزّ بیع وقف حاجت شدید موقوف علیهم باشد که راه جبران دیگری نداشته باشد می

 مصرف و تمام کنند.

 

 
 هید اول و بعض کتبشانمرحوم شمعرفی اجمالی  

روستاهای منطقه جبل عامِل در جنوب لبنان به دنیا آمدند  ر روستای جِزّین از  د   734محمد بن مکی معروف به شهید اول در سال  *  

 مرحوم فخر المحققین پسر علامه حلی عالمانی بزرگ از جمله  در آنجا پرورش یافتند. ایشان شاگرد  ای که علماء متعدد و بزرگی  منطقه

 د و شاگردان دانشمندی پرورش دادند همچون مرحوم فاضل مقداد.  بودن

اند، یعنی های ممتاز در بین عالمان شیعه است از این جهت که تمام افراد خانواده از عالمان شیعه بودهخانواده مرحوم شهید اول از خانواده

 اند. از اندیشمندان شیعه بودهد، شیخ علی و شیخ حسن خ محم همسر ایشان أم علی، دختر ایشان ستّ المشایخ، و هر سه پسر ایشان شی

بدون اینکه کسی از   اندتدریس کردهحتی فقه بعضی از مذاهب اربعه را  یکی از امتیازات ایشان تسلّط کامل بر فقه مذاهب اربعه است که  

 شان اطلاع داشته باشد. تشیّع

فقهی قدماء بوده که قسمتی از این کتب به دست ما نرسیده لذا  بع مهمی از کتب  امتیاز دیگر ایشان تسلط بر فقه شیعه و دسترسی به منا

کند زیرا ما به قسمتی از  های ایشان از قدماء اصحاب بسیار ارزشمند و مغتنم است و در تتمیم مبنای اصول متلقّاة کمک میگریگزارش

اول )مثل مرحوم علامه حلی و مرحوم ابن ادریس( فراهم بوده  دماء دسترسی نداریم اما این دسترسی برای مرحوم شهید  کتب و آثار ق
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برند و فتوای صاحبان آنها را در مسائل  از شانزده کتاب فقهی نام می  فی شرح نکت الإرشاد   غایة المراد لذا تنها در جلد اول کتاب    است.

ی رضا مختاری از محققین حوزوی در زمینه جناب آقا  کدام از این کتابها به دست ما نرسیده است.   کنند که هیچمختلف گزارش می

 کنم. اند که مطالعه تحقیقات ایشان در رابطه با شهیدین را به شما توصیه میشهیدین تحقیقات قابل استفاده و ارزشمندی انجام داده

رحوم شیخ حر عاملی در  این اشتباه از م ظاهرا    اند صحیح نیست.هفت روز نوشتهمطلبی که مشهور شده ایشان لمعه را در زندان و در  

هجری قمری در مدت هفت   782شهید اول لمعه را چهار سال قبل از شهادتشان در سال    آغاز شده است.  183، ص1،جأمل الأملکتاب  

نموده اند. این سرعت عمل نشانه واضحی از تسلط محقق حلی مراجعه می  مختصر النافع  روز تألیف نمودند، در حالی که فقط به کتاب  

اینکه ایشان دعوت سربداران به ایران را نپذیرفتند و در جواب آنان لمعه را تدوین و ارسال فرمودند به    ر تمامی ابواب فقهی است.شهید ب

اجتماعی، سیاسی بودند که شیعه را  این جهت است که طبق بعضی از تحلیلها ایشان خودشان معتقد به ولایت فقیه و مشغول فعالیتهای 

 دهند که هویت مستقل و نفوذ در منطقه داشته باشد.سجام در منطقه خودشان ان

إنّ الشهید  شود که  مربوط می  ق  ه  786در سال    سالگی  52در  یکی از جهات معروف شدن ایشان به شهید اول، به نوع شهادت ایشان  

 هو كما یقول الشاعر الفارسي: و   ر، رُجِمَ ثمّ أُحرِقَ ببلدة دِمشقَ، وعلى هذا فلیس له قبرٌ یُزاقُتِلَ بالسیف، ثمّ صُلِبَ ثمّ  

 در سینه هاى مردم عارف مزار ماست   بعد از وفات تربت ما در زمین مجوى 

 . ابعث حیّشهد و یوم یُلد و یوم استُو السلام علیه یوم وُ

 
 معرفی اجمالی مرحوم فاضل قطیفی

ای که با مهاجرت عالمانش در قرن یازدهم به ایران و یافتگان حوزه بحرین )حوزهقطیفی از پرورش بن سلیمان  خ ابراهیممرحوم شی** 

إیضاح النافع فی شرح  از دو کتابشان با عنوان  اند که مرحوم شیخ انصاری  کتب فهقی متعددی نگاشتهعراق رونق خود را از دست داد(  

ی از کتاب سراج الوهّاج در انتهای مرحوم شیخ انصار،  جالوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج في حل الخرا السراج  و کتاب    مختصر الشرائع 

که در    940مرحوم محقق ثانی )محقق کرکی( متوفای  مباحث مکاسب محرمه در مبحث بیع اراضی و حکم خراج مطلبی نقل کرده اند. 

سمه نوشتند با  مال خراج و مقا ای در اثبات حلیّت استفاده از رسالهاشاره خواهم کرد ایشان در حکومت صفویه مهم ادامه جزوه به جایگاه 

ای در رد بر آن نوشتند با عنوان رسالهبودند  معاصر مرحوم محقق ثانی    کهمرحوم فاضل قطیفی    ، عنوان "قاطعة اللجاج فی حلّ الخراج"

 د.کتاب مراجعه کنیبه بعد این  19نوشتند که به صفحه  مرحوم محقق ثانیفتوای مذکور از  نقد تندی بر  در مقدمه آن و  "السراج الوهّاج"

 
 معرفی اجمالی مرحوم محقق ثانی

اهل روستای کَرَک نوح از قُرای جبل عامل در جنوب   ق(  ه940ممرحوم علی بن حسین عامِلی کرکی معروف به محقق ثانی )***  

دار در عهده  ری طلبی از آنانو یا  با آغاز حکومت صفویه و دعوت پادشاهان صفوی از عالمان شیعه  هستند.استاد مرحوم شهید ثانی    لبنان و

مرحوم محقق ثانی، مرحوم والد شیخ بهائی و خود شیخ بهائی و دیگران این دعوت را  شدن امور مذهبی و فقهی، جمعی از فقها مانند  

عامل و  به حکومت صفویه در عرصه فقه و قضا و امور دینی یاری رساندند. فقهائی که نام برده شد همه از منطقه جبل  اجابت کرده و  

علیهم   های اعتقاد به مکتب اهل بیتبا کمک ایشان اولین حاکمیت فقه شیعه در ایران تحقق یافت و ریشهان به ایران آمدند و  جنوب لبن

های همه جانبه و تقویت  به خصوص پس از آن با حمایت  بسیار تقویت شد. )البته ایران هم در آستانه پیروزی انقلاب و  در ایران   السلام

 خود به جنوب لبنان را به بهترین شکل أداء کرد است( لله لبنان دِین حزب ا

ضمن    سال( بود ایشان از مرحوم محقق ثانی دعوت کرد و  54اش طولانی )شاه طهماسب یکی از پادشاهانی بوده که دوره پادشاهی

حقق ثانی گفته است:  مم  مرحو ایشان را تکریم فراوان نمود و نقل شده خطاب به    تقدیم جایگاه شیخ الإسلامی به مرحوم محقق ثانی، 

"أنت أحقّ بالملک لأنک النائب عن الإمام و إنّما أکون من عمّالک أقوم بأوامرک و نواهیک" 

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     (1400.11.30)شنبه،  75جلسه 

 طیل بود(تع، حوزه و چهارشنبه به جهت ایام البیض  1443رجب   13شنبه )سه

 3، س 52...، ص و قال فی الروضة 

 *   ق( ه966)مستشهد م: روضه مرحوم شهید ثانیعبارت شانزده

کنند عبارت مرحوم شهید ثانی در الروضة البهیّة فی  آخرین عبارتی که مرحوم شیخ انصاری در مرحله دوم و نقل اقوال فقهاء ذکر می

منجر به تلف موقوفه یا که    علیهم به نحویتنها مجوّز بیع وقف را خوف وقوع اختلاف بین موقوفکه ایشان    شرح اللمعة الدمشقیة است

دانند. لذا در صورت احتیاج شدید موقوف علیهم به ثمن حالص از بیع وقف یا أنفع بودن بیع وقف به حال موقوف  موقوف علیهم شود، می

 دانند. علیهم، بیع را مجاز نمی
 خراب : مقصود از خوف نکته

مقصود فقها از اینکه اگر بقاء وقف منجر به خوف مخروبه  فرمایند  ایانی میمرحوم شیخ انصاری بعد از نقل عبارات فقهاء به عنوان نکته پ

بینیم همین محتوای خوفِ خراب، در عبارات ظن به خوف است لذا لازم نیست مخروبه شدن وقف یقینی باشد. لذا میشدن آن شود،  

 تأدیة )منجر شدن( و أدّی. فقها با تعابیر گوناگونی بیان شده مانند خوف، خشیت، 

به اینکه بقاء وقف منجر به مخروبه شدن    آنچه مسلّم است و شهرت فتوایی بین فقهاء دارد جواز بیع وقف است در صورت ظنبنابراین  

 .آن شود

علت خرابی، اختلاف بین موقوف علیهم و ارباب وقف  نسبت به مقصود از مخروبه شدن هم دو عامل در عبارات اشاره شد یکی اینکه  

فرمایند خوفِ  ور فقهاء میای باشد که ملک وقف در آن قرار دارد البته وقتی مشه نکه علت خرابی، متروکه شدن منطقهباشد و دیگری ای

. )شهرت دلیل لبّی و عقلی است لذا  جواز بیع است قدر متیقّن از علت این خوف، همان اختلاف بین ارباب وقف استخراب، علت برای  

ال و نفوس خُلف بین أرباب وقف است که منجر به تلف اموقدر متیقّن آن أخذ نمود و قدر متیقّن هم    عند الشک اطلاق ندارد بلکه باید به

 شود.(

 8، س53...، ص إذا عرفت ما ذکرنا
 تحقیق مرحوم شیخ انصاری مرحله سوم: 

 قف مؤبّد و وقف منقطع. کنند: ومرحوم شیخ انصاری نظریه و تحقیق خودشان در رابطه با بیع وقف را در دو قسم از وقف بررسی می
 قسم اول: وقف مؤب د

کی در تقسیم وقف به مؤبدو منقطع و دیگری در تقسیم وقف به تملیکی و تحریری )فکّی( دو مقدمه اشاره شد ی   69و جلسه    68در جلسه  

یکی بیان چند نکته  مرحوم شیخ انصاری ذیل وقف مؤبّد دو مطلب دارندنقل کردیم.  68و عبارت این قسمت مکاسب را در جزوه جلسه  

 گانه بیع وقف. و دیگری بررسی اقسام ده

 ر وقف تملیکی و تحریری د نکته پنجمطلب اول: بیان 

 :کنندکلی در رابطه با وقف مؤبد بیان می  نکته پنجدر این مطلب 

 نکته اول: تقسیم وقف به تملیکی و تحریری 

 وقف بر دو قسم است: 
  یکم: وقف تملیکی.

)مثل عنوان مسلمانان    موقوف علیهمهم مستقل و مشخص دارد و واقف با إخراج موقوفه از ملک خودش، آن را به  وقفی که موقوف علی

مند شوند توانند از منافع آن بهرهتملیک کرده است. وجه ممیّزه این قسم از وقف آن است که موقوف علیهم هم می  یا علماء یا فقراء ...(

توانند آن را به کسی که استحقاق ندارد و از موقوف علیهم نیست اجاره دهند و از منفعت آن میم ر آن ساکن شوند، ه و مثلا خودشان د

 که مال الإجارة باشد استفاده کنند.
   دوم: وقف تحریری )فکّی(.
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بل  طرف مقا   شود لکن به ملک میوقفی که موقوف علیهم مستقل و مشخص ندارد و با تحقق وقف، صرفا موقوفه از ملک واقف خارج  

که   نیّت این است یا اینکه فردی زمنیش را وقف کند به این صورت که فقط به آید. نمونه این نوع وقف، وقف زمین برای مسجددر نمی

ملک خدا یا  که    اینگونه نیست  . در وقف تحریریدهد  قرار  سراهامدرسه یا کاروان  استفاده به عنوان  مالکیّتش را منفک کند و آن را برای

گرفتن اجاره  توان از او اجاره گرفت زیرا  لذا اگر فردی که مستحق استفاده از آن نیست چنین مکانی را غصب کرد نمی  اشدمسلمانان ب

 **   شود.حق مالک است و اینجا مالکی فرض نمی

 نکته دوم: بحث از جواز بیع مربوط به وقف تملیکی است

از وقف یعنی وقف تملیکی است زیرا با توضیحاتی که ذیل تقسیم تملیکی و    جواز بیع وقف مربوط به قسم اولفرمایند بحث از موارد  می

 تحریری مطرح شد، روشن است که در وقف تحریری اصلا مالک وجود ندارد که مجاز به فروش موقوفه باشد.

هم ممرّ و طریق رسیدن  روبه شود، هم مسجد مخروبه شود  اگر مسجدی که در روستایی واقع است، هم روستا مخ  به اجماع فقها  بنابراین

بیع آن مجاز نیست حتی اگر در آمد حاصل از بیع را بخواهند برای احداث یا تعمیر مسجد دیگر استفاده  به مسجد از بین برود بار هم  

 کنند.

 

 

 

 
 تحقیق: 

تند که هم تسلط بر  ق از آن دسته عالمان شیعی هس  ه  966مستشهد به سال  * مرحوم زین الدین، جبعی عامِلی معروف به شهید ثانی  

کمتر از دو قرن فاصله است. مرحوم  ق(    ه  786بین ایشان و شهید اول )مستشهد به سال  فقه شیعه دارند هم اشراف بر فقه اهل سنت.  

  الروضة البهیة فی شرح اللمعةن  با عنواشهید اول لمعه را نگاشتند که کتاب درسی حوزه علمیه شیعه شد و مرحوم شهید ثانی هم آن را  

شرح کردند. همچنین کتاب شرایع الإسلام مرحوم محقق حّلی کتاب درسی حوزه بود که مرحوم شهید ثانی آن را شرح کردند    الدمشقیة

،  و الأصول و العربیة   فی الفقهالقواعد و الفوائد  با عنوان مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام. مرحوم شهید اول کتابی دارند با عنوان  

این دو کتاب بسیار مفیدند و   ،تمهید القواعد الأصولیة و العربیة لتفریع الأحکام الشرعیةید ثانی مشابه آن کتابی دارند با عنوان  مرحوم شه

شود اند که باعث میآشنایی شما به آنها لازم است زیرا یک سری قواعد ادبی و اصولی را به صورت کاربردی و تطبیقی در فقه کار کرده

اب الأصول الأصلیة کت توان به  مشابه این شیوه تألیف میعینی و ملموس با کاربرد قواعد ادبی و اصولی در فقه آشنا شود.    طلبه به صورت

 از محققین دفتر تبلیغات مشهد اشاره کرد.  المعجم التطبیقی للقواعد الأصولیهو  رو القواعد الشرعیة از مرحوم عبدالله شُب 

)وقتی مالک عبد را آزاد   فان المساجد من قبیل التحریر كالعبد المعتقفرمایند: "می  167، ص 5ة، ج مرحوم خوئی در مصباح الفقاه**  

آید یعنی دیگر ملکیّتی نسبت به این فردی که قبلا عبد بوده و الآن ملک فرد دیگر در نمیکند یعنی از ملک خودش إخراج کرده و به  می

ححة للبیع، بل بمعنى نها ملكا له و مضافا الیه لیتوهم جواز بیعها من جهة تلك الإضافة المصو أنها للّه لا بمعنى كو  حرّ است وجود ندارد(

بل هو المحتمل    كونها معبدا للمسلمین لیعبد فیها للّه تعالى و یتقرب به فیها و لعل الى هذا المعنى ینظر قوله تعالى وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ

ك بخلافه في المساجد فإنه و المستفاد من بعض الروایات فلا یقاس ذلك بالزكاة فإن الجهة فیها مالالقریب من سائر المعاني و هذا ه

التملیك للمسلمین، بان یجعل مكانا خاصا مسجدا بعنوان   الوقف بمعنى  لیس فیها جهة إضافة حقا أو ملكا فلا یصح بیعها بوجه.و أما 

ن الضروري  مسجدا و متمحضا للّه، بل یكون مثل الحسینیات و نحوها.و بالجملة أن م  التملیك لا التحریر فخارج عن الفرض فإنه لا یكون

أن المساجد لیس الّا تحریرا و فكا للملك لا تملیكا و علیه فلا یكون بیعه جائزا لعدم وجود الإضافة فیها الى أحد
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 بسمه تعالی     (1400.12.01)یکشنبه،  76جلسه 

 13س  ، 54...، ص  نعم ذکر بعض الأساطین

 نکته گذشت.  نکته در رابطه با وقف مؤبد بود. دوپنج  کلام در مطلب اول و بیان 

 کلام کاشف الغطاء و نقد قسمتی از آننکته سوم: نقل 

 مرحوم کاشف الغطاء در رابطه با وقف تحریری مانند مساجد سه نکته دارند که مرحوم شیخ انصاری به نکته دوم ایشان اشکالی دارند. 
 یکم:  

یا همان وقف تحریری مانند مساجد جایز نیست مطلقا )چه منجر به خراب بشود یا نه( دلیل بر عدم جواز این است که اصلا    وقف عامبیع  
زیرا در وقف تحریری صرفا إخراج عن ملک الواقف را داریم نه  در وقف تحریری با ملک مواجه نیستیم که به مالکش اجازه بیع بدهیم  

های عبادت داخل شده است نه اینکه به خدا  و در مشاعر و محلن موارد موقوفه در راه خدا داده شده  . در ای إدخال در ملک فرد دیگر
 أنّ المساجد لعبادة الله.( )به تعبیر مرحوم خوئی که عبارتشان در جلسه قبل نقل شد آیة شریفه: "أنّ المساجدَ لله" یعنی تملیک کرده باشد 

 دوم:  

توان میمدرسه(    یا تعلیم و تعلّم در)عبادت کردن در مسجد  برداری در جهت مورد نظر مثل  یأس از انتفاع و بهره  در صورت)أنّه مع الیأس(  
این زمین همچنان مسجد است و باید آداب آن از قبیل حرمت نجس کردن زمین مسجد مخروبه را مثلا برای کشاورزی اجاره داد البته  

باید یک سند رسمی تنظیم کنند که در آینده کسی ادعای مالکیّت نکند، مال الإجارة دریافتی ه آن رعایت شود، همچنین  یا ورود جنب ب
أقرب )از حیث مکان(، أحوج )اگر دو مسجد دیگر  أولویّت نسبت به  با رعایت  هم باید در مثل خودش یعنی یک مسجد دیگر صرف شود  

ها، در صورتی که دو مماثل بودند که از حیث أقربیت، احتیاج و  اثلاز مم ن صرف شود( و أفضل  هست، هر کدام بیشتر احتیاج دارد در آ
توانند مال الإجارة را  و اگر موردی از مماثل پیدا نکردند می  أفضلیّت مساوی بودند در این صورت هر کدام راجح بود در آن مصرف شود

چنین موردی هم پیدا نشد در مصالح مسلمین مصرف أقرب، أحوج و أفضل، اگر  در غیر مماثل )مثل مدرسه( خرج کنند با رعایت ترتیب  
 شود.
 سوم:

نسبت به منقولات از موقوفات عامه مثل فرش مسجد یا حیوانی که وقف مسجد شده باشد )مثل الاغی که برای حمل )و أمّا غیر الأرض(  
 : های ضریحهای رو ها و پارچهوقف مسجد شده باشد( یا پردههیزم و امور دیگر 

اینکه   توانند از آنها در همان جهت استفاده کنند )مثلباز هم می، آن منقولات سالم است و د مخروبه شدن ساختمان مسجداگر با وجوـ 
باید همانجا استفاده شود و الا به مماثل و مسجد دیگر منتقل  مسجد را روی همان زمین بگذارند برای استراحت کردن مردم(    صندلی
و اگر غیر مماثل هم نبود در مصالح مسلمین استفاده  ل هم نبود در غیر مماثل مثل مدرسه استفاده شود  رای استفاده، و اگر مماثکنند ب

 شود با رعایت همان أقرب، أحوج و أفضل. 

ای است که اگر به حال خودشان رها شوند قابلیّت استفاده در جهت وقف را ندارند )مثل اینکه وسائل روشنایی  آن منقولات به گونهـ اگر  
مسجد مخروبه نیست( در این صورت مانند ملکی است که مالکش از آن إعراض کرده  دیگر قابل استفاده برای این    کهبوده  حیوانی    یا

 ش آن را پشت درب منزلش بگذارد( در این صورت سه احتمال است: باشد )مثل کفشی که مالک
 احتمال اول: 

 ستفاده مسلمانان قرار گیرد.به عنوان مباحات عامه مورد ا گفته شود فیقوم فیها..()
 احتمال دوم: 

بل شناسایی نیستند حکم مال مجهول اند یا قاگردد و اگر مالک یا ورثه او باقی نماندهو العود إلی المالک( گفته شود به ملک مالک باز می)
 المالک را خواهد داشت. 

 احتمال سوم:

به حرج    یا  و ضرر  منقولات  باشد به جهت احتراز و پرهیز از تلف  مجاز می)و یحتمل بقاؤه ...( گفته شود بر وقف باقی است لکن بیعش  

 اند همین احتمال سوم أقوی است. مودهسپس مرحوم کاشف الغطاء فر  کنند.از این اشیاء حفاظت میافرادی که افتادن 
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 17، س55...، ص  و فیه أن  إجارة
 نقد:

مانند مشهور  در نکته یکم  فرمایند وقتی خود شما  غطاء اشکال دارند و میشیخ انصاری به نکته دوم در کلام مرحوم کاشف المرحوم  
فرمایند اجاره دادن آن جایز است؟  چگونه در نکته دوم میمساجد از قسم وقف تحریری هستند و ملکیّت در آنها مطرح نیست  معقتدید  

 آید چگونه اجاره داده شود؟چیزی که ملک به شمار نمی

در صورتی قابل بیان است  سوم(  اره دادن زمین )در نکته دوم( و أقوی دانستن جواز بیع منقولات )در انتهای نکته  به عبارت دیگر جواز اج
که بتوانید ملکیّت را در مسجد تصویر کنید و حال آنکه در وقف تحریری إخراج از ملک مالک ثابت است اما إدخال در ملک غیر ثابت  

 وارد شده یا نه؟ أصالة عدم الملک و أصالة عدم الإنتقال جاری است.  فرد دیگرنیست و شک داریم آیا به ملک  

لکن نه به عنوان  توان فتوا داد از زمین مسجدی که مخروبه شده ضمن بقاء وقف، در جهت دیگری مثل کشاورزی استفاده شود  بله می
 اجاره بلکه به عنوان مباحات عامه.

نکته چهارم خواهد آمد.
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 بسمه تعالی     (1400.12.02)دوشنبه،  77جلسه 

 5، س56...، ص  بما ینافی ما ذکرناثم  إنّه ر
 نکته چهارم: جواب از یک اشکال نقضی

 کند.مرحوم شیخ انصاری فرمودند بیع وقف تحریری مانند مساجد به هیچ وجه جایز نیست. مستشکل یک اشکال نقضی مطرح می
 اشکال نقضی: 

و ابتدای این جلسه نکاتی در رابطه با پرده کعبه معظّمه در کلاس مطرح شد، در صورت تمایل  )انتهای جلسه قبل  در رابطه با ثوب کعبه  
و حصیر مسجد و موارد مشابه حصیر، روایت داریم که بیع آنها در صورت لزوم جایز است، در حالی که  به صوت این جلسه مراجعه شود(  

ناقض فتوای شما به عدم جواز  ز نیست. پس روایات جواز بیع پرده کعبه  جد به هیچ وجه جای کنید بیع وقف تحریری و مساشما ادعا می
 بیع أرض مسجد است زیرا مثلا أرش مسجد الحرام با پرده کعبه تفاوتی ندارند و باید حکم یکسان داشته باشند.

تواند ما بقی ه )مثلا عبائی دوخته( مییده و استفاده کردفردی که قسمتی از پارچه کعبه را خراند  امام کاظم علیه السلام در روایت فرموده
که دیگران هم نفع برند و از این کار برکت  تواند هدیه دهد  خواهد بفروشد را میخواهد بفروشد و هر مقداری که نمیآن را هر مقداری می

 * د.  توان از پرده کعبه استفاده کندر مالش را از خدا بخواهد. البته برای کفن میت نمی
 جواب: 

وقف پرده کعبه یا حصیر و فرش مسجد از قسم وقف تملیکی است لذا حکمش با اصل مسجد که وقف فرمایند  شیخ انصاری می  مرحوم
تواند  در وقف عام تملیکی مانند فرش مسجد و پرده کعبه که ملک مسلمین هستند، ناظر عام یعنی حاکم شرع می  تحریری متفاوت است.

 آن را بفروشد.صورت صلاحدید در 

 5، س57...، ص  فرق بین ما یکون نعم

 کنند:فرع اشاره می پنجذیل نکته چهارم به 
 اقسام اموال مسجد فرع اول: 

 فرمایند اموال مساجد بر دو قسم است: می

 ای وقف مسجد شده که از مال الإجارة آن مغازه مثل اینکه مغازهآیند  اموالی که ملک طلق هستند یعنی اصل وقف به شمار نمی  قسم اول:
متولّی( مجاز  مخارج مسجد تأمین شود، لذا گر از مال الإجاره مغازه فرشی برای مسجد خریده شود وقف نخواهد بود و ناظر بر موقوفه )

 و در پول آن را صرف مخارج مسجد کند چه این فرش رو به خرابی باشد چه نو و استفاده نشده باشد.است این فرش را بفروشد 

از قسم وقف تملیکی خواهند بود و ملک مسلمین  کنند، این اموال هم  دهند و وقف مسجد میبه مسجد می  اموالی که مردم  قسم دوم:
 ر در مواردی که به عنوان مسوِّغات و مجوِّزات بیع وقف تملیکی مطرح است. است لذا بیع آنها یا ایجاد تغییر در آنها جایز نیست مگ

 فرع دوم: تفاوتی بین ثوب کعبه و فرش مسجد

 : خصوص پرده کعبه تفاوتی با فرش مسجد دارد به این بیان که فرمایند  وم شیخ انصاری میمرح

واقف این بوده که خدمتی به مسلمانان انجام دهد لکن    تواند در بعض صور وقف عام برای مسلمین باشد یعنی هدففرش مسجد میـ  
به مسجد آورده است یا مثلا  نه مثلا کنار خیابان لذا فرش را  نیاز به فرش در اجتماعات مسلمانان بیشتر در مساجد محقق است  دیده  

تر  در مسجد اجتماع بیشتر و بزرگ  کلمن آب یا دستگاه آبسردکن را برای هدف خدمت به خلق و آبرسانی به تشنگان وقف کرده لکن دیده
به مسجد دیگری منتقل شود یا به مکان  اشکالی ندارد که این فرش یا آبسردکن  است لذا آن را به مسجد آورده است. در این صورت  

 ندارد.  دیگری غیر از مسجد )مثل مدرسه( منتقل شود حتی اگر مسجد به آن نیاز داشته باشد باز هم انتقال آن به غیر مسجد اشکال

ر ندارند که همان  تنها یک مصداق بیشتهایی که برای بافتن پرده کعبه وقف کرده  ـ )اما نسبت به پرده کعبه روشن است که این ابریشم
کعبه معظّمه باشد لذا جایز نیست این پرده به مسجد دیگری داده شود یا در محل دیگری غیر از مسجد در جهت منافع مسلمین استفاده  

 شود.
 حکم صورت شک سوم:  فرع

این صورت از قرائنی  اگر شک کردیم یک فرش یا یک کلمن آب وقف شده برای خصوص این مسجد یا برای مطلق استفاده مسلمانان در  
 : توان تشخیص داد. مثلامی
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ای مثل علاقه به بینیم یک مسجدی فرش دارد اما باز هم واقف فرش را به این مسجد آورده )و به هر انگیزهوقتی می اگر فرش باشد  ـ  
ده است و الا اگر مهم  شود فرش را برای خصوص این مسجد وقف کرمعلوم میشان به مسجدی که فرش ندارد نبرده(  این مسجد محله

مسجد آورده باشند که ظهور دارد در    در  همچنین اگر مُهر یا خاکی برای تیممفرش ندارد.  برد که  منفعت مسلمانان بود به مسجدی می
 توان مستقلا تهیه کرد( اینها قیمتی ندارند و اگر مسجد دیگری هم لازم داشته باشد برای آن هم میاختصاص به این مسجد زیرا 

باشد ظاهر این است که نیت واقف خدمو اگر    ـ از  کلمن آب یا آبسردکن  از مسلمانان است نه فقط تنشگان  ت رساندن به تشنگان 
هم جابجا کردن آن و بردن به مسجد دیگر جایز است هم استفاده از آب آن برای وضو گرفتن جایز  لذا    خاص   نمازگزاران در این مسجد

 است. 

بر اساس نیّت واقف یا کیفیت استفاده از آن شود مانند فرش یا صندلی اینها  و آلاتی که در مساجد گذاشته میاشیاء  خلاصه کلام اینکه  
کنند که در تمام اقسامش وقف تملیکی است لذا ملک مسلمین است و در موارد  شیء و منفعت بردن افراد از آن اقسام زیادی پیدا می

نیستند یعنی بیعشان   سراها( چنینروخت. اما اصل مسجد و امثال مسجد )مدارس و کاروانتوان فمسوّغات بیع وقف، اینها را میخاص  
اند منافاتی با ما ذکرنا )عدم جواز بیع وقف تحریری(  به هیچ وجه جایز نیست. پس اگر فقهاء به بررسی جواز بیع آلات مسجد پرداخته

 زیرا وقف آنها تحریری نیست.  ندارد

 

 

 

 

 

 

 تحقیق: 

  349، ص 2وجوه مختلفی بیان شده از جمله مرحوم شهیدی در هدایة الطالب، ج  ه برای کفنوجه عدم استفاده از پرده کعبنسبت به  *  
أقول لعلّ المنع عن التّكفین تعبّد صرف و یحتمل أن یكون من جهة أنّ ثوب الكعبة كان من الحریر و احتمل في الصّافي  فرمایند:  می

د في المنع عنه إلى روایة أبي خدیجة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الكتان لبني ه من جهة كونه كتانا و استنحاشیة الكافي أنّ المنع عنه لعلّ 
لى  إسرائیل یكفنون به و القطن لأمّة محمّد صلّى اللّٰه علیه و آله و احتمل أیضا أنّ المنع عنه لعلّه كان لأجل سواده و استند في ذلك إ

لمیّت بالسّواد و لا یخفى أنّ النّهي على ما ذكرنا للتّحریم و على ما ذكره من  عبد اللّٰه ع قال لا یكفن ا روایة الحسین بن المختار عن أبي
. الاحتمالین للتّنزیه
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 بسمه تعالی     (1400.12.01شنبه، )سه 78جلسه 

 5، س58... ص  نعم ما ذکرنا لایجری
 حکم أجزاء ساختمان مسجدفرع چهارم: 

 فرمایند دو قول است: میستون شکسته منکسر یعنی چوب یا   *   ذعجِ مثل ساختمان مسجدأجزاء  حکمرابطه با در 
 تملیکی بودن وقفشان و جواز بیع عند الضروره قول اول: 

اجزاء ساختمان مسجد در صورت وجود مسوّغات بیع وقف، فروش آنها  نسبت به  تقدند  جمعی از فقها از جمله مرحوم علامه و شهیدین مع
وقف تملیکی  به عبارت دیگر این آقایان وقف ارض مسجد را تحریری و وقف أجزاء ساختمان مسجد از قبیل چوب و آجر را  ز است.  جای
 فرمایند در صورت وجود مسوغات، بیعش جائز است. دانند لذا نسبت به أجزاء ساختمان میمی

 ت. فتأمل اشاره به بطلان این قول و تحریری بودن وقف أجزاء ساختما اس
 تحریری بودن وقف أرض و ساختمان مسجد و عدم جواز بیع )شیخ( دوم: قول 

فرمایند وقف ارض مسجد تحریری است و به هیچ وجه قابل فروش نیست و اگر از انتفاع به عنوان مسجد و  میمرحوم شیخ انصاری  
تی که مرحوم کاشف الغطاء فرمودند )که  به صور   توان از منافعش استفاده نمود باعبادت خارج شود باز هم بر وقف باقی است ولکن می

صورتی که مرحوم کاشف الغطاء فرمودند از منافع زمین مسجد استفاده شود  اجاره داده شود و البته مرحوم شیخ قبول نداشتند( یا بدون  
 مثل زراعت نمودن.

 : دیوار مخروبه مسجد انده ازاما نسبت به أجزاء مسجد مثل تیرهای چوبی که در سقف بکار رفته یا آجرهای باقی م

تا هدف واقف از    اگر مصلحت در بکارگیری این مصالح برای تعمیر ساختمان همین مسجد است متعیّنا باید همین کار را انجام دهندـ  
ا مال مسجد یإبقاء وقف تأمین شود. البته پرداخت هزینه از جانب مکلف برای حفظ و نگهداری از این مصالح واجب نیست بلکه باید از  

 بیت المال برای حفظ آنها هزینه شود.

مصلحت در بکارگیری این مصالح برای تعمیر ساختمان همین مسجد نیست از آنجا که ساختمان مسجد مثل زمین آن وقف تحریر  اگر  ـ  
 لذا: است 

ز برای پخت آجر و خشت  ت مورد نیا باید از این چوبها برای سوخـ ـ اگر مراعات أقرب فالأقرب نسبت به نیت واقف را واجب بدانیم  
و اگر مسجد دیگر هم نیاز به این    برای رفع نیاز مسجد دیگر استفاده شود  از این چوبها  آیداستفاده شود و اگر در این مسجد بکار نمی

 و در هر صورت بیعشان جایز نیست. چوبها نداشت در مصالح مسلمین مصرف شود  

 توان همان ابتدای کار آنها را در مصالح مسلمین صرف نمود(میزم ندانیم ـ ـ )اگر مراعات أقرب فالأقرب را لا

تواند آن را حیازت کند و به ملک خود درآورد صحیح نیست  شود به مباحات عامه و هر کسی میاند تبدیل میاینکه مرحوم تستری فرموده
 زیرا توضیح دادیم در وقف تحریری ملکیّت قابل تصویر نیست.

 دیگر به مساجد در تحریری بودن حاق موارد  فرع پنجم: ال

 مشابه مسجد بر دو قسم است: موارد 
  قسم اول:

وقف مثال زده شده به  کلمات مرحوم تستری    درکه  اند  قرار دادهمردم    مستقیم  صاحبان آنها به عنوان فک ملک برای استفادهمواردی که  

شود یا عبدی که برای خدمت  ابهایی که برای محصلان وقف میها، همچنین مانند کت ، مدارس و پلسراهامشاهد مشرفه، مقابر، کاروان

  **   ییبوریا شوند یا  شان وقف میشود یا درختانی که در مسیر عبور مردم برای انتفاع عبورکنندگان از سایه یا میوهوقف میکعبه معظّمه  

 .شودکه برای استفاده در مسجد وقف می

  :قسم دوم

ها،  اند مانند حمامبرای یک موقوفه وقف شدهتولید درآمد    ه هدفنه استفاده مستقیم عموم مردم بلکه ب  هدف اصلی از وقفشان، مواردی که  
 های مسجد یا برپایی مجالس شود.ها و امثال اینها که درآمدشان صرف در هزینهمغازه

 نیم تکلیف روشن است. و فکّی بدا قسم اول را وقف تحریریاگر وقف موارد مذکور در فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می
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 11، س60...، ص و لو أتلف شیئا من
 حکم تلف أجزاء وقف تحریری  نکته پنجم:

یا موقوفات تحریری را تلف نمود ضامن  پنجمین و آخرین نکته در مطلب اول پاسخ به این سؤال است که اگر فردی اموال مسجد را  
 کنند:است یا ضامن نیست؟ به دو قول اشاره می

 یخ( ضامن است )شقول اول: 

سلطه و ید پیدا کرده بر مالی که ملک او نبوده    گوید این فرددلیل مرحوم شیخ انصاری این است که علی الید ما أخذت حتّی تؤدی می
 لذا ضامن تلفی است که در این شیء و مال ایجاد کرده است. 

 عدم ضمان قول دوم: 

 قائلین به این قول دو دلیل دارند:

ر وقف  و از آنجا که د  ممکن باشدمطالبه به منافع هم  که  در صورتی ممکن است  یمت شیء تلف شده و ضمان،  مطالبه ق  دلیل اول:
وقف تحریری را غصب  حتی اگر فردی نمود مطالبه  توان آن را اجاره داد و منافع )مال الإجارة( را شود و نمیملکیّت فرض نمیتحریری 

  ه مطالبتوان  نمیپس قیمت آن را هم  توان مطالبه کرد،  د یا آن را پلمپ کند باز هم اجاره نمیکند و مثلا مدرسه را تبدیل به مسافرخانه کن
 رد. ک 

طبیعتا در جایی است که ملک یک مالک خسارت دیده باشد  ،  گرداندرا واجب می  تأدیه و پرداخت خسارت  کهحدیث علی الید    دلیل دوم:
ر اموالی قابل تصویر است که ملک باشد و مالک داشته باشد در حالی که در و این هم دکه واجب است به مالک خسارت پرداخت شود  

 ملکیّت قابل تصویر نیست پس ضمان هم نیست. وقف تحریری  

 دانند. چنانکه مرحوم تستری هم قول اول را أصح می دانندمرحوم شیخ انصاری قول اول را أحوط می

 

 

 

 

 

 

 

 تحقیق: 

: أحدها  الجیم و الذال و العین ثلاثة أصولنویسد این ماده سه ریشه معنایی دارد:  می  437، ص 1جابن فارس در معجم مقاییس اللغة،    *
 و الأصل الثانى: جِذْع الشَّجرة.   یدلُّ على حدوث السّنّ و طراوته. فالجَذَع من الشَّاءِ: ما أتى له سنتانِ، و من الإبل الذى أتَتْ له خَمْسُ سنینَ.

انداز یا ظروف و  زیر  شود که به عنوان  اش استفاده میاف گیاهی )سلولزی( و نی شکافته شده برای ساختنبوریا مانند حصیر از الی**  
 .  گیردمورد استفاده قرار میسبد 

. ا یچون بور  یرا محرم شو  خانه یمسجد و م وار,  از خود که تا آزاده ای ر  یدور کن بوگوید: سنایی می
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 ه تعالی بسم    ( 1400.12.04)چهارشنبه،  79جلسه 

 61...، ص صور جواز بیع الوقف

کنند. مطلب اول بیان پنج نکته در  هفتاد و پنج گفته شد مرحوم شیخ انصاری مباحثشان در وقف مؤبد را ضمن دو مطلب بیان میجلسه  
 ست. و نتیجه گرفتند بیع وقف تحریری به هیچ وجه جایز نیست چون ملک نی رابطه با وقف تحریری و تملیکی بود که گذشت

 لیکی تم مؤبد  گانه بیع وقفمطلب دوم: صور ده

 کنند:را در ده صورت بررسی میتملیکی مرحوم شیخ انصاری مسأله جواز بیع وقف مؤبد 
 صورت اول: خرابی غیر قابل انتفاع

گاوی که برای  وقف مسجد بوده )مثل  مثل حیوانی که    خراب شود که دیگر قابل انتفاع در جهت مقصود نباشداگر موقوفه به صورتی  
ستونی  یا    ذبح شود.  ، گوشتش  اتمام عمرش یا به جهت مریضی و حرام نشدنِبه جهت  وقف شده(  استفاده از شیرش در مجالس مسجد  

 با گوشت آن حیوان و حصیر چه باید کرد؟  که پوسیده شده و یا حصیری که مندرس شده است.

 کنند:انصاری در این رابطه چند نکته بیان میمرحوم شیخ  
 نکته اول: جواز بیع و دلیل آن 

 :وجهبه دو فرمایند بیع در صورت اول جایز است  می
 وجه اول: ابطال أدله مخالفین 

 این صورت اول مثبِت عدم جواز بیع وقف نیست.  کدام درفرمایند مخالفین جواز بیع وقف سه دلیل داشتند که هیچمی
 دلیل اول: اجماع 

 ای که نقل کردیم ثابت نیست. گانهجواز بیع وقف با توجه به عبارات شانزده اجماع فقها بر عدم نقد دلیل اول:

 . "لایجوز شراء الوقففرمودند "از امام هادی علیه السلام نقل کرد که أبو علی ابن راشد بود که  معتبره معتبره ابن راشد دلیل دوم:

ام   دلیل دوم:  نقد آباد و قابل استفاده بوده نه  مربوط به موقوفهام  طبق قرائن موجود در متن روایت، سؤال سائل و جواب  ای است که 
 شود.ای که خراب و غیر قابل انتفاع باشد. پس معتبره مذکور از وقف خراب انصراف دارد و شامل آن نمیموقوفه

" و روشن است  فها أهلهاالوقوف تکون علی حسب ما یوقعلیه السلام در پاسخ مرقوم فرمودند: "امام عسکری  که  مکاتبه صفار  وم:  دلیل س
 بیع وقف جایز نیست. با استفاده شدن آن، دائما ثواب در نامه اعمال واقف ثبت شود پس هدف واقف إبقاء وقف إلی یوم القیامة است تا  

 کنند: مرحوم شیخ انصاری در نقد این دلیل دو جواب بیان می نقد دلیل سوم:

 کنیم: بیان می  که در عبارت کتاب هم اشاره شده قبل از بیان جواب اول یک مقدمه فقهی جواب اول:

 یود وقفمقدمه فقهی: اقسام ق
 قیود و شرائطی که در وقف قابل بررسی است بر دو قسم است:

کند درآمد  کند و مادامای که خلاف شرع نباشد لازم الإتباع است. مثل اینکه شرط میقیود و شرائطی که واقف مطرح می  قسم اول:
 آن حتی برای ایتام لباس بخرند. صرف شود در إطعام ایتام این شرط لازم الاتباع است و حق ندارند با   فقطاین موقوفه  
عدم جواز بیع وقف که چنین قید و شرطی   جواز یا  د و ارتباطی به واقف ندارد مثلکنقیود و شرائطی که شارع مطرح می  قسم دوم:

 قهاء گیرد به اجماع ففروش وقف را یا عدم بیع وقف را مورد توجه قرار نمی واقف هم مطرح شود و مثلا شرط کند  حتی اگر از سوی  
 شود. و فقط به حکم شرع توجه می 

واقف باید  اهل وقف یعنی  کند بر اینکه قیود و شرائط ذکر شده توسط  فرمایند "الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها" دلالت میمی
یعنی عدم جواز بیع وقف از   شود، عنوان قید و شرط معلوم است و اصلا شامل بیع وقف نمیدخالت واقف به  مراعات شود، اما محدوده  

 احکام شرعی و قیود مطرح شده توسط شارع است و به واقف و نیت و قصد او ارتباطی ندارد. 

 اینکه حکم کلی بیع وقف، عدم جواز است در مباحث قبل از جمله ذیل نقل عبارات فقهاء بارها اشاره شد. 

ای جواز بیع  ، مرحوم صاحب جواهر فرمودند بین وقف و جواز بیع تضاد است و به محض اینکه یک موقوفهکتاب   36در صفحه مچنین ه
جزوه سطر چهارم گفتیم    186، صفحه  68جلسه لکن در نقد این کلام در  شود  پیدا کرد )به جهت مخروبه شدن( دیگر وقفش باطل می
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و مربوط به  کند نیست )بلکه از احکام  که واقف مطرح میماهیت عقد وقف    بیع وقف از ارکان ورا  بین وقف و جواز بیع تضاد نیست زی 
 حیطه دخالت شارع است( 

شود از جمله عدم جواز بیع و إبقاء  قصدهای واقف میسلّمنا که الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها شامل تمام قیود و    جواب دوم:
  بر بطلان بیع وقف در صورت اول که وقف مخروبه و غیر قابل انتفاع شده است زیرا این دلیل دلالت ندار    الی یوم القیامه، لکن باز هم

گوییم این وقف مخروبه و غیر قابل انتفاع است و اگر به همین حال رها شود با نیت  اگر نیت واقف هم إبقاء الی یوم القیامة باشد می
ت دارد پس برای تأمین نیت واقف و تلاش در جهت استمرار وقف، باید  بوده منافا   وم القیامةمندی از ثواب این وقف إلی یواقف که بهره

 . این موقوفه مخروبه را فروخت و با ثمن آن ملک دیگری خریده و وقف شود

بطن حاضر  حاصل مطلب اینکه جواز بیع وقف در صورت اول هیچ منافاتی با قصد واقف ندارد زیرا قصد واقف استفاده تمام بطون، چه  
ضمیمه آن   که إبقاء این موقوفه مخروبه به صلاح موقوف علیهم نباشد با اذن بطن موجود وه بوده است پس در صورتی  آیند  چه بطون

 توان بعی این وقف و تبدیل آن به یک جایگزین را جایز دانست. اذن حاکم شرع یا متولی موقوفه که أولیاء بطون متأخره هستند می به

 

 

 

 بیتینکته تر

حث  افی فعل النفس که در مباحث فقه و اصول مطرح است در مبهای قبل و این مطلب که أصالة الصحة  مباحث چهارشنبهدر ادامه  
  یم أصالة الفساد را باید حاکم دانست و به راحتی فریب نفس را نخور اخلاص  تربیتی به گونه دیگر باید تقریر شود از جمله اینکه در مسأله  

 اخلاص نفسانی نداشته باشیم. و اعتماد بی جهت در  باشیمک  مشکو و به خلوص عمل
کتاب دعائی معروف دو از عالمان شیعه منطقه جبل عامل در جنوب لبنان صاحب ق(  ه  905)تقی الدین ابراهیم متوفای  مرحوم کفعمی 

ای دارند با عنوان محاسبة النفس )که  رسالهوده،  که مورد استفاده مرحوم حاج شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان بالمصباح و البلد الأمین  
قبل به چاپ رسیده است. ایشان در این رساله  به ضمیمه محاسبة النفس مرحوم سید بن طاووس و کشف الریبة مرحوم شهید ثانی سالها  

کنند بیان میم السلام(  علیه  )برگرفته از آیات و روایات اهل بیت با مخاطب قرار دادن نفس، عبارات و مضامین جالبی در مؤاخذه نفس  
 کنم: قسمت از عبارت ایشان را نقل میسه که 

  یا نفس:

ته،  لو أن طبیبا یهودیا، أو حكیما نصرانیا، أخبرك في ألذ أطعمتك بدائه، وعدم دوائه، ثم أمرك بالاحتماء، عن بعض الغذاء، لصبرت عنه وترك 
  وجاهدت نفسك فیه.

والعجب    یاء والمرسلین، أقل تأثیرا من قول یهودي یخبر عن تخمین، أو نصراني ینبئ عن غیر یقین؟!.والأنب أفكان قول القرآن المبین،  
 لمن یحتمي عن الطعام لأذیته، كیف لا یحتمي عن الذنب لألیم عقوبته؟! 

  یا نفس:

 .  اركومن العجب أنه لو أخبرك طفل: بأن عقربا في جیبك لرمیت بثوبك، أو حیة في إزارك لرمیت بأطم 
أفكان قول الأنبیاء والأبدال، أقل عندك من قول الأطفال؟! أم صار حر نار جهنم وزقومها، أحقر عندك من العقرب وسمومها؟! ولا جرم  

 فلو انكشف للبهائم علانیتك وسریرتك، لضحكوا من غفلة سیرتك.
 یا نفس: 

لیصح ویتهنأ بشربه مدى الشهور والأعوام، فما مقتضى العقل أیام،  ما قولك في مریض غمره الأسقام، أشیر علیه بترك الماء البارد ثلاثة  
 أم یقضي في الحال شهوة وطره؟!  في افتعال أمر الصبوة، وقضاء حق الشهوة، أیصبر الثلاثة أیام لیتنعم طول عمره؟

 الجبار؟!.  ، وغضبألم الصبر عن الشهوات، وكظم الغیظ عن العقوبات، أعظم شدة، وأطول مدة، أم ألم النار ولیت شعري أ
 لینک مطالعه این کتاب در سایت کتابخانه مدرسه فقاهت 

https://lib.eshia.ir/15240
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 بسمه تعالی     (1400.12.07)شنبه،  80جلسه 

 8، س 62...، ص  و الحاصل أن  الأمر دائر
 تمسک به دلیل عقلی وجه دوم: 

 واز بیع وقف در صورت اول یک دلیل لبّی است. دومین وجه در اثبات ج

به جهت اتمام عمرش  شده است و    مسجد  وقفای  گاو شیردهبیان کردند وقف حیوان بود. فرض کنید  یک مثالی که برای صورت اول  
شیردهی( ممکن نیست فرمایند حال که استفاده از این حیوان در جهت مقصود )مرحوم شیخ انصاری میاند که حرام نشود،  آن را ذبح کرده

 امر دائر مدار سه صورت است:   و فقط گوشت آن باقی مانده

 . به فساد گوشت شود هرچند منجرّهیچ کاری انجام ندهند  صورت اول:

 بطن موجود از موقوف علیهم از این گوشت استفاده کنند.  دوم:صورت 

 موقوفه برای بطون آینده هم باقی بماند. ای بخرند و وقف کنند تا گوشت را بفروشند و با آن گوساله صورت سوم:
 صورت اول:ل إبطا

 و حق واقف و حق موقوف علیهم.صورت اول به حکم عقل قطعی منافات دارد هم با حق الله 

که این موقوفه عاملی هر چند کوچک در جهت تقویت دین خدا بوده است و از طرفی هم گذشت(    68اما حقّ الله به این جهت )در جلسه  
 رها کردن این گوشت و فساد و تلف شدن آن منافات با حق الله دارد. اش و ثواب واقف بر عهده خدا بوده است لذا هم پاد

ش الهی بوده است و با تلف شدن این گوشت،  اما حق واقف که روشن است نیت و قصد واقف خیر رساندن به دیگران و کسب رضا و پادا
 رود. ین میصدقه جاریه این واقف هم متوقف شده و از ب

و بطون آینده نیز بالکل از  اند  بطن موجود از استفاده مستمر از این موقوفه محروم شده  به این جهت است که  اما حق موقوف علیهم
 اند. استفاده آن محروم شده

 آن جائز است. ل و تبدیتلف گوشت این گاو و بعد از إبطال صورت دوم نتیجه خواهیم گرفت بیع نوع بودن کند به ممپس عقل حکم می
 اشکال: 

آن حرام بود، الآن که ذبح شده شک داریم آیا همچنان بیعش حرام است یا نه؟ حرمت  زمانی که حیوان زنده و سالم بود یقین داریم بیع 
 کنیم. بیع این حیوان را استصحاب می

 واب: ج

 : فرمایندمرحوم شیخ انصاری می

کم عقل قطعی عدم ممنوعیّت بیع این موقوفه است، و الأصل دلیلٌ حیث لا دلیل،  با توجه به ابطال صورت اول روشن شد که ح  اولا:
 رسد.وقتی حکم عقل قطعی وجود دارد نوبت به جریان استصحاب نمی

ه بود، الآن گاوی وجود ندارد بلکه  شرط بقاء موضوع در استصحاب مذکور، رعایت نشده. موضوع حرمت بیع وقف گاو شیرده و زند  ثانیا:
به عبارت دیگر ممنوعیت بیع وقف در سابق به جهت وجوب عمل   باقی مانده و عرفا بر این گوشتها، گاو شیرده صادق نیست.ن  گوشت آ

آینده وجود ندارد پس حکم آن  به مقتضای وقف یعنی منفعت بردن جمیع بطون بود و حال که   که  قطعا امکان منفعت بردن بطون 
 ممنوعیت بیع بود هم وجود نخواهد داشت. 

 إبطال صورت دوم:

 قابل عمل کردن نیست زیرا:   نیزصورت دوم 

زیرا وقتی بطن موجود این گوشت    از بین بردتوان استفاده آیندگان از این وقف را  با حق بطون آینده منافات دارد و بدون دلیل نمی  اولا:
 را مصرف کنند دیگر وقفی باقی نخواهد ماند. 

جواز إتلاف و أکل وش هم باشند.  باشند وقف را با خوردن گوشت آن تلف نمایند پس باید مجاز به فر  اگر بنا باشد بطن موجود مجاز   ثانیا:
 آید و اگر مالکیتّ برای بطن موجود تصویر شود پس با وجود مالکیّت، حق بیع هم خواهد بود. دنبال مالکیّت می بهاین گوشت  

 . گوییم بیع این وقف و این گوشتها جایز استما هم می
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 گوییم و الثالث هو المطلوب. میفرمایند با إبطال صورت اول و دوم، وم شیخ انصاری میمرح

 18، س62...، ص نعم یمکن أن یقال
 موجود و متأخروقف برای بطون  عین نکته دوم: ملکی ت 

حتی   بر عین موقوف دارندخواهند بفرمایند هم بطن موجود هم بطون متأخر به یک اندازه مالکیّت  مرحوم شیخ انصاری در این نکته می
 کنند:طولانی ندارند. این مطلب را در قالب اشکال و جواب بیان میدر موقوفاتی که در ظاهر عمر  

  اشکال:

موقوفه که در مثال  گانه مذکور صحیح است و باید به آن عمل کرد به این بیان که  خواهد ثابت کند صورت دوم از صور سهمستشکل می
ندارد و از همان ابتدای وقف هم روشن است که بطون آینده  سال    25بقاء بیش از مثلا  و استعداد  ود بخود قابلیّت  ما گاو شیرده است خ

لذا وجه و دلیلی ندارد که برای مراعات حق بطون آینده این گوشتها فروخته شود و تبدیل به  کنند  سهم و حقی در این موقوفه پیدا نمی
 هستند.بطن موجود مجاز به إتلاف با خوردن این گوشت  ، در نتیجهگوساله و وقف جدید شود

 فتأمل

کنند. در تبیین فتأمل و به عبارت دیگر در جواب از اشکال، ذکر میدانند و صرفا یک فتأمل  مرحوم شیخ انصاری این اشکال را وارد نمی
 توان بیان کرد: دو وجه می

شیرده را هدیه دهد به مسجد،    گاه بوده اما با این وجود بجای اینکه این گاوشخص واقف از ابتدای وقف کردن نسبت به این مسأله آ  یکم:
توجه داشته که در  )ارتکازی(  نکته    کند چه بسا به اینداند باز هم گاو را وقف میوقف کرده است وقتی مالک تفاوت هدیه و وقف را می

هم به پایان عمرش   ای بخرند و وقف کنند و زمانی که آن گوسالهلهتوانند گوشتش را بفروشند و با قیمت آن گوساپایان عمر این گاو، می
 مند باشد. اجر و پاداش آن بهرهرسید دوباره همین سلسله تکرار شود تا وقف همچنان پا برجا بماند و واقف از 

یكفي في مراعاة البطون المتأخّرة  لعلّه إشارة إلى أنّه فرمایند:  می  350، ص2مرحوم شهیدی در هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، ج   دوم:
شود بطون متأخر  یعنی همین مقدار مالیّتی که برای این گوشتها فرض می  .استعداده له من حیث المالیّة  ، العین الموقوفة للبقاءعن استعداد  

 توانند در این مالیّت سهمی داشته باشند. می

بیع آن جائز است و  ارد،  ه و امکان استفاده در جهت مقصود واقف وجود ندمال موقوفه خراب شدفرمودند اگر    نکته اول   اینکه در  خلاصه
 البته باید با ثمنش مشابه آن وقف را تهیه کنند و وقف نمایند. 

فرمودند عین موقوفه هم در مالکیّت بطن موجود داخل است هم در مالکیّت بطون متأخره حتی اگر موقوفه عمر کوتاهی نکته دوم هم  در  
 انند حیوان.داشته باشد م 

. ثمن حاصل از فروش این وقف نیز ملک بطن موجود و بطون متأخر است به این مطلب خواهند پرداخت که در نکته سوم 

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     (1400.12.09)دوشنبه،  81جلسه 

 )یکشنبه شهادت امام کاظم علیه السلام بود(

 4، س63...، ص و مما ذکرنا یظهر 
 بیع وقف حاصل از ملکی ت ثمن نکته سوم: 

ای که حاضرند چه آنان که چه موقوف علیهم وقف )در وقف تملیکی(  عین  مرحوم شیخ انصاری پس از اثبات مالکیّت موقوف علیهم بر  
 هستند.در این نکته در صدد اثبات مالکیّت تمام موقوف علیهم بر ثمن حاصل از بیع وقف خواهند آمد در آینده 

 اصل از فروش وقف دو قول است: مالکیّت ثمن حفرمایند نسبت به می
 متعلق به بطون موجود و متأخر استقول اول: )شیخ( 

علیهم است معتقدند ثمن ملک تمام موقوفمانند جمعی از فقهاء از جمله مرحوم علامه حلی، شهیدین، محقق ثانی  مرحوم شیخ انصاری  
 چه موجودین و چه غائبین. 

علیهم علیهم است، ثمن هم به همان شکل متعلق به همه موقوفتعلق به همه موقوفثمن بدل از عین است پس چنانکه عین م  لیل:د 
 . بطون متأخر بالقوه و شأنی است تاست. تنها تفاوتی که وجود دارد این است که مالکیّت بطن موجود بالفعل و مالکیّ

  اش مالک ثمنآن  و به تبع    الک عین وقف به همان صورت که بطن موجود با تملیک واقف، م اصل مالکیّت برای همه محقق است و  پس  
 و به تبع آن مالک ثمن حاصل از بیع وقف هم خواهند شد.شدند به همان صورت بطون متأخر هم با تملیک واقف، مالک وقف شدند 

 11، س63...، ص الملکو عدم تعقّل 

 کنید؟ آنها مالکیّت تصویر میاند و معدوم هستند چگونه برای دنیا نیامده وقتی بطون متأخر هنوز به اشکال اول:

بطون متأخر و معدومین به نحو مالکیّت شأنی و بالقوه است  بالقوه  ملکیّت  ملکیّت بالفعل با معدوم بودن مالک سازگار نیست اما    جواب:
 . که با معدوم بودن مالک سازگار است

 1، س 64...، ص و دعوی أن  الملک الشأنی

شیء محقق و  ، ملکیّت شأنیشوند اما بطن موجود مالک آن میک شیء محقق و موجود است که ثمن حاصل از بیع وقف، ی اشکال دوم:
 ای ندارد.موجود تعلق بگیرد. پس تصویر ملکیّت شأنی هم فائدهموجود در خارج نیست که به ثمن 

ن موقوفه مالکیـّت بطون متأخر ک امر اعتباری است و همانگونه که در اصل وقف و عیملکیّت ی فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می  جواب:
 شود.شود نسبت به ثمن هم به همان صورت تصویر میهم تصویر می

اگر جایز باشید ثمن فقط ملک موجود باشد و سهم آیندگان به موجودین داده شود، باید عکس آن هم مجاز باشد یعنی باید مجاز باشد  
پذیرد ملک موجودین برای  ان نگه داشته شود در حالی که احدی از فقهاء نمیبه آنان داده نشود و برای آیندگهم و ملک موجودین  که س

 توان ملک آیندگان را به موجودین داد.آیندگان بماند پس وقتی این کار باطل است عکس آن هم باطل است و نمی

را مالک شوند و مالکیّت ثمن و عوض  و در مقابل آن ثمن  خارج شود  بطن موجود  از ملک    فه موقوعین  اگر جایز باشد  ترجمه عبارت کتاب:  
جایز باشد که  )عکس آن نیز(  باید    ، ای که مالک معوّض و عین وقف بودندبه همان شیوهمعدومین مالک ثمن نشوند  به نحوی باشد که  

 ند و ثمن را برای آیندگان حفظ شود.عین وقف را با عوض و ثمن معاوضه کنند اما موجودین مالک آن نشو

حدّ  آید بر همان  فرمایند ثمن به ملک موقوف علیهم )موجود و غائب( در میل هم به این جواب اشاره دارند آنجا که میمرحوم شهید او 
به عبارت دیگر  .  ( باشداصل وقفمعوّض )متفاوت از ملکیّت  )ثمن(  ملکیّت بر اصل وقف، زیرا محال است که ملکیّت عوض    و حدود

 را هم به دنبال دارد.  ملکیّت بر اصل وقف، ملکیّت بر عوض آن
 بطن موجود است قول دوم: ثم مختص به 

فرمایند اگر عبدی که وقف خدمت به موقوف علیهم شده است را فردی به قتل رساند  بعضی از جمله مرحوم محقق حلّی در شرائع می
زیرا دلیلی نداریم که معدومین   .هستنداین دیه  بالفعل  مالک    ، فقط بطن موجودشود و  باطل میبا قتل عبد، وقف  دیه آن را ضامن است و  
 هم مالک این دیه باشند. 
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گفت  داشتیم )مثلا روایت میاصل دلیل مرحوم محقق حلّی چنین است که اگر برای مالکیّت موقوف علیهم بر ثمن یک دلیل لفظی می
موقوف علیهم بر ثمن اطلاق دارد هم    گفتیم دلیل لفظی اطلاق دارد و مالکیّتاین صورت می  موقوف علیهم مالک ثمن هم هستند( در

که ثمن را هم بدل و نازل منزله عین وقف شود هم موقوف علیهم معدوم، لکن دلیل لفظی وجود ندارد  شامل موقوف علیهم موجود می
 ،داریم   حکم بدل مانند حکم اصل وقف است، حال که شکگویند  می   (حکم عقل یا اجماعدلیل لبی )و فقهاء صرفا با تمسک به  بداند  

 مالکیّت بر بدل ثمن نسبت به موجودین است یعنی موجودین قطعا مالک ثمن هستند. تنها به قدر متیقّن باید اکتفا نمود و قدر متیقّن از 

 بالفعل برای معدومین قابل تصویر نیست.و ملکیّت وقف است  بدل از عین  و آثار ملکیّت بالفعل، پس ثمن فقط در اصل ملکیّت  

 سرایت حکم اصل وقف به بدل آن نداریم. لیلی بر در هر صورت د
 نقد قول دوم: 

 وقتی بطن موجود عین موقوفهمالکیّت بطن موجود و بطن معدوم بر اصل وقف ثابت و روشن است اما  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می
 را به مشتری واگذار کرده است؟ کند، چه چیزی فروشد و ثمن را دریافت میرا به مشتری می

 . گویید بطن موجود تنها مالکیّت خودش بر عین وقف را فروخته استاگر میـ 

تحویل دهد زیرا  به بطن بعدی  فتوا دهید که مشتری باید موقوفه را  ،  و به دنیا آمدن بطن بعدی  در این صورت باید با موت بطن موجود
 دهد.و احدی از فقها چنین فتوایی نمیمستمر نبوده است.  اند و ملکیّت مشتری بر عین موقوفه، آنان ملکیّتشان را به مشتری نفروخته

فه موقوگویید بطن موجود مالکیّت تامه وقف را به مشتری فروخته است )هم مالکیّت خودش را هم مالکیّت بطون متأخر را( لذا  ـ اگر می
 ع و هبه و امثال اینها. شود الا با ناقل مثل بیکاملا در ملک مشتری وارد شده و مالکیّت مشتری بر آن زائل نمی

وقتی ملک موجودین و معدومین با هم به مشتری واگذار شده، پس ثمن دریافت شده از مشتری نیز هم ملک موجودین  در این صورت  
 برای معدومین هم بود. )عین وقف( برای معدومین هم هست چنانکه مثمن   است هم ملک معدومین. و باید بگویید ثمن

 د که مالکیّت بطون متأخر بر ثمن حاصل از فروش عین موقوفه، ثابت است به حکم بدلیّت ثمن از مثمن.نتیجه تا اینجا این ش

 کنند که خواهد آمد.مرحوم شیخ انصاری در ادامه نکته سوم دو شاهد فقهی ذکر می

 

 

 مقام حضرت ابوطالب علیه السلام  عظمت

حضرت   والد مولای ما و امیر مؤمنان علی علیه الصلوة و السلام می اسلام و  اَبَر حامی پیامبر گرا  کافل و  رجب سالروز رحلت  26امروز  
 عه شود.ای در عظمت شخصیت ایشان بیان شد که در صورت تمایل به انتهای فایل صوتی این جلسه مراجاست. چند نکته ابوطالب

 که قسمتی از آن چنین است: از جمله شعری از مرحوم محمد حسین اصفهانی )کمپانی( 
 ر الهدى في قلب عم المصطفى * في غایة الظهور في عین الخفا نو

 كفاه فخرا شرف الكفالة * لصاحب الدعوة والرسالة 
 ی فهو أصل دین البار  ،ما تمت الدعوة للمختار * لولاه

 فرمایند: می المیزاندر  سوره مبارکه قصص 56طباطبائی ذیل آیه مرحوم علامه 
و آله و سلم صغیرا و حماه بعد البعثة و قبل الهجرة فقد كان أثر مجاهدته وحده في حفظ نفسه الشریفة  "هو الذي آوى النبي صلى الله علیه  

 ." ي العشر سنین بعد الهجرةیعدل أثر مجاهدة المهاجرین و الأنصار بأجمعهم ففي العشر سنین قبل الهجرة 
 نویسد: می 142، ص 1، جنهج البلاغةشرح در ابن أبی الحدید معتزلی ذیل شرح خطبه دوم 

 "فإن من قرأ علوم السیر، عرف أن الاسلام لولا أبوطالب لم یكن شیئا مذكورا." 
السلام و حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه   مولایمان أمیر مؤمنان علیهرحلت ایشان را به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و  

 کنیم. الشریف تسلیت عرض می
کنم.که بزرگترین واقعه در کائنات است را تبریک عرض میالله علیه و آله و سلم مبعث نبی خاتم صلی پیشاپیش، 
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 بسمه تعالی     (1400.12.14)شنبه،  82جلسه 
 مبعث و چهارشنبه هم تعطیل بود(شنبه )سه

 5، س65...، ص و مما ذکرنا تعرف
بیع موقوفه مخروبه در صورت اول بود. انتهای  فروش  کلام در نکته سوم و اثبات مالکیّت بطن موجود و بطون متأخر بر ثمن حاصل از  

 کنند:جلسه قبل گفتیم مرحوم شیخ انصاری دو شاهد برای مدعایشان اقامه می

 در مسأله دیة عبد مقتول شاهد اول:

فردی   وقف خدمت به موقوف علیهم خاص یا عام شده است توسطفرمایند اگر عبدی که  فقهاء می جمعی از  در مسأله دیه عبد مقتول  

 کشته شود، قاتل ضامن دیه است و این دیه ملک تمام بطون حتی بطون متأخر است. 

یعنی اول باید قتل اتفاق بیافتد بدل شرعی از عبد مقتول است    ، دیهتول با اینکه  دیه عبد مق  هفرمایند در مسألمرحوم شیخ انصاری می

وقف تمام و باطل شده باشد و حق بطون    ، که یک آن پس از قتلتوان تصویر کرد  سپس موقوف علیهم مالک دیه شوند، و عقلا می

نسبت به دیه  دهند به مالکیّت بطون لاحقه  قهاء فتوا می اما با این وجود ف  و سپس به دیه تعلق گیردلاحقه از عین موقوفه منقطع شده  

 الکیّت بطون لاحق داد.عبد مقتول. پس به طریق اولی باید در محل بحث ما که تبدیل عین به ثمن است فتوا به م

یا تحویل دادن   هیچ انفکاک و انقطاعی بین بیع و شراءتوضیح وجه اولویت: در محل بحث ما که بیع و معاوضه عین وقف با ثمن است، 

دن  عین وقف و دریافت ثمن وجود ندارد، به عبارت دیگر داد و ستد همزمان با هم اتفاق میافتد و اینگونه نیست که اول فروختن و دا

دهد در همان لحظه ثمن را  خریدن و دریافت ثمن آن محقق شود، خیر، در همان لحظه که عین را میعین موقوفه انجام شود سپس  

انفکاک و انقطاع و ابطال وقف را توان حتی برای یک لحظه  کند لذا عین مستقیما تبدیل به بدل و ثمن شده است و نمیدریافت می

به   دهندمی  فقها فتواباز هم  تصویر انقطاع و ابطال وقف،    عقلی  ا وجود امکانقتی در مسأله دیه عبد مقتول بتصویر نمود. نتیجه اینکه و

هیچ انقطاع و ابطال وقف قابل تصویر  عقلا  ، پس در ما نحن فیه که  مالکیّت بطون لاحقه نسبت به بدل عبد که همان دیه باشدبقاء  

 بدل که همان ثمن باشد. به   بقاء مالکیّت بطون لاحق نسبت  نیست به طریق أولی باید فتوا داده شود به

 در مسأله رهن  شاهد دوم:

، پول یا  گیرد و معادل قیمت آنرا قرض می  )مثل دوربین فیلم برداری(  پول یا شیءای  (راهن )گرو گذارندهعقد رهن چنین است که  

را تلف نمود و  )موبایل(  ونه  شخصی ثالثی مال مره، حال اگر  گذاردرهن میمرتهن )گرو گیرنده(  نزد  )مثل گوشی تلفن همراه(  شیءای  

را به مرتهن واگذار کرد حکم این پول و بدل چیست؟ آیا این بدل هم رهن است و احکام   (یا مثل آنقیمت یعنی  بدل )به جهت ضمان، 

 مجاز به تصرف است؟ تصرف در آن را ندارد یا اینکه رهن نیست و مرتهن  مال مرهونه را دارد مثل اینکه مرتهن حق 

این پول و بدل هم حکم رهن را دارد پس به طریق    اما  نسبت به آن موبایل قطع و باطل شدبا اینکه قطعا مالکیّت راهن  مایند  فرفقها می 

 اولی باید در ما نحن فیه که تبدیل عین به ثمن است فتوا به مالکیّت بطون لاحق داد.

که آن هم تلف   همراه  نیعنی رهن تعلق گرفته به عین گوشی تلف نکه رهن قائم به عین است  با ایدر مسأله رهن  توضیح وجه اولویت:  

مالکیّت بطن لاحق   ، فرمایند در صورت تلف این عین، بدل آن رهن خواهد بود، اما در ما نحن فیهاما باز هم فقها میشده و باقی نیست  

به صورت    با إنشاء وقف توسط واقف   نافع است کهالإختصاص و استفاده از م  از نوع مالکیت بر عین نیست بلکه از نوع حق  اساسا  و معدوم

بطلان حق بطون   لذا  توان تصویر کرد مالکیّت وقف باطل شده باشد، پس نمیسان به بطن موجود و بطن لاحق تعلق گرفته است  یک

شود در داده میاستمرار رهن و  بدل فتوا به رهن بودن ، بر عین وقتی در رهن با وجود بطلان مالکیّتِ بنابراینمعنا ندارد    ، متأخر و معدوم 

 .نسبت به ثمن داده شودحق بطون لاحقه استمرار فتوا به وجود ندارد به طریق اولی باید در أثناء، ما نحن فیه که بطلان ملکیت 

 و متأخر است.  حق بطن موجود بالفعل و بطن لاحق بالقوهبه محض انشاء وقف، البته 

مالکیّت بر اثبات حق بر وقف تفاوتی بین عین وقف و بدل آن نیست لذا همانگونه که بطن موجود م این شد که از حیث  نتیجه نکته سو 

 سبت به عین وقف حق دارند نسبت به ثمن حاصل از بیع آن هم حق دارند. و بطن متأخر ن 
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 1، س66...، ص و قد تبی ن مما ذکرنا

ملکیّت بطن موجود بر وقف    :ع وقف در صورت اول جایز است و ثانیابی  : یجه گرفتند اولاتا اینجا مرحوم شیخ انصاری ضمن سه نکته نت

همانگونه که بطن موجود در ثمن حق دارند  بدل بودن ثمن حاصل از بیع وقف اقتضا دارد    :بطون متأخر ندارد و ثالثاهیچ تفاوتی با ملکیّت  

 اء حق آنان لازم است. ال بطون متأخر و إبق بر همان اساس بطن لاحق هم حق داشته باشند لذا مراعات ح 

   هم باید بررسی شود. با اثبات این نکات به ویژه نکته سوم، چند نکته دیگر
 اند، با رعایت مصلحت جواز بیع آنچه با ثمن خریدهنکته چهارم: 

کیت و استحقاق  از نظر ماله باشیم.  حکم عین وقف را داشته باشد فقط در صورتی جاری است که دلیل داشت  ، ثمن حاصل از بیع وقف  اینکه

بطن موجود و بطن معدوم هر دو به یک اندازه در آن حق دارند دلیل این مطلب اقتضای بدلیّت  یعنی  ثابت کردیم ثمن حکم عین را دارد  

متفاوت است.   این خانه با حکم بیع اصل وقف   عثمن مثلا یک منزل خریدند و وقف کردند حکم جواز بی   آن  اگر با . لکن  بود که گذشت 

از نظر  اند  ای را که با پول حاصل از فروش وقف خریدهبیع اصل وقف جایز نبود مگر در صورت خرابی و بلا استفاده شدن موقوفه اما خانه

خر  راعات مصلحت بطون موجود و متأحکم عین وقف را ندارد زیرا دلیلی بر آن نداریم. بنابراین آنچه لازم است م  ، جواز و عدم جواز بیع

 سالم را بفروشند و به جای آن مغازه بخرند. توانند خانه است لذا اگر بعد از خرید خانه متوجه شدند که خرید مغازه أصلح است می

 ره شد. اشا همینجا نکته چهارم دارند که  امرحوم شیخ انصاری در عبارتشان پس از بیان نکته پنجم دوباره توضیحی در رابطه ب
 ه صیغه وقف در بدل عدم نیاز ب نکته پنجم: 

وقتی با ثمن حاصل از فروش وقف مخروبه، شیءای خریداری کردند نیازی به إنشاء صیغه وقف برای این بدل نیست به  فرمایند  می

 و معدوم( خواهد بود. وقتی مُبدَل وقف بود، بدل آن هم خود بخود وقف و ملک موقوف علیهم )موجود   اقتضاء بدلیّت که همان دلیلِ

که وقتی مثمن )عین وقف( از    گذشت  5کتاب سطر    64کنند که جلسه قبل در صفحه  به کلامی از مرحوم شهید اول اشاره می  در ادامه

 . ملک بطن موجود و بطون متأخر خارج شده محال است ثمن به ملک بطن موجود وارد شود

 

 

همان  کنیم. این جنایت در  را محکوم مین در نماز جمعه  ها تن از شیعیان مظلوم پیشاور پاکستا دهو به خاک و خون کشیدن  جنایت کشتار  

دادند و در کتابی  انجام میمحل  جالب و مؤثّر خودشان را در همین  مرحوم سلطان الواعظین مناظرات  که  اتفاق افتاده  ای  مسجد و حسینه

 است.  چاپ رسیده با عنوان شبهای پیشاور به

. کنمخدمت دوستان تبریک عرض میحلول ماه شعبان و فرارسیدن اعیاد شعبانیه را  
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 بسمه تعالی     (1400.12.16شنبه، دو) 83جلسه 

 میلاد امام حسین علیه السلام و دروس حوزه طبق تقویم آموزشی تعطیل بود(شنبه یک)

 9، س 66...، ص العینثم  إن  هذه 
 به عین دیگر و عدم ممنوعیت بیع بدل نکته ششم: لزوم تبدیل 

موقوفه در صورت مخروبه شدن و عدم امکان استفاده در جهت مقصود   عین  رمایند حال که ثابت کردیم بیعفمرحوم شیخ انصاری می

شیء دیگری تهیه شود که    باید با این ثمنطون است  موقوفه مانند خود موقوفه ملک تمام ب عین  حاصل از این بیع  و ثمن    جائز است

را جمیع بطون )مخصوصا بطون لاحقه( رعایت شود زیرا اگر بطن موجود ثمن    وقف در قالب آن استمرار پیدا کند به این دلیل که حق

انفع للبطون باشد چه مماثل  این تبدیل به عین دیگر به نحوی باشد که أصلح و  کنند حق بطون لاحقه تضییع خواهد شد.  استفاده و خرج  

مماثل به صلاح موقوف علیهم اگر  واجب باشد زیرا    اصل وقف باشد چه غیر آن. بلکه ممکن است در بعض موارد تبدیل به غیر مماثل

 نباشد، و غیر مماثل صالح یا أصلح باشد، تبدیل به غیر مماثل واجب است به جهت رعایت حق بطون.

ممنوعیت بیع مگر در ضرورت را ندارد زیرا این حکم مختص به وقف ابتدایی    مماثل( که تهیه شد، حکم  البته این بدل )مماثل یا غیر 

 اصل موقوفه بود و دلیلی بر سرایت این حکم از اصل به بدل نداریم.  یعنی

م ملک جمیع  یعنی بدل ه   جلسه قبل مرحوم شیخ انصاری توضیح دادند فقط در حکم ملکیّت جمیع بطون، بدل تابع اصل وقف است

وقف و ممنوعیت بیع إلا لعذر( نیاز به دلیل احکام، تبعیّت بدل للأصل )در مثل لزوم صیغه    لإقتضاء البدلیة ذلک، اما در سایر  بطون است

 است که چنین دلیلی وجود ندارد.

 آخر، س66...، ص و مما ذکرنا یظهر
 حکم تبدیل وقف خراب به مماثل م: هفتنکته  

مثل اصل    چیزی  ، فرمایند وقتی در صورت اول فتوا به جواز بیع وقف دادیم، نسبت به اینکه حتما باید با پول آنانصاری میمرحوم شیخ  

  هکتار   10،  دو قول است. مثل اینکه موقوفه اصلی  توان غیر از آن را بر اساس مصلحت موقوف علیهم خریدوقف خریداری شود یا می

وقتی آن را فروختند آیا باید یک ه جهت خشکسالی و متروکه شدن روستا مخروبه و بلا استفاده شده،  زمین کشاورزی بوده است و الآن ب

 کنند:توانند به جای آن یک مغازه بخرند؟ مرحوم شیخ انصاری به دو قول اشاره میبخرند یا می هر چند کوچکتر زمین کشاورزی 
 شراء مماثل واجب نیست( :قول اول: )شیخ و مشهور

صلحت  رعایت مصلحت آنان لازم است چه م  ، در خرید عین جدیدملک موقوف علیهم اعم از موجود و معدوم است لذا    ،ثمنیند  فرمامی

در مماثل باشد چه غیر مماثل حتی ممکن است مصلحت منحصر در غیر مماثل باشد که در این صورت شراء و خریدن مماثل جایز  

 نیست. 
 راء مماثل واجب است شاعتی:( م قول دوم: )مرحوم علامه و ج

 مرحوم علامه حلی و جمعی دیگر معتقدند خریدن مماثل واجب است. 

عایت نیت و غرض واقف لازم است و مقصود واقف استفاده موقوف علیهم از منافع مربوط به کشاورزی  دلیل قول دوم این است که ر

هر چند کوچکتر  یک زمین کشاورزیاند باید هکتاری بوده، حال که به جهت مخروبه شدن مجبور به فروش آن شده  10روی این زمین 

 عات شده باشد. اقف مربخرند تا مقصود وا و یک هکتاری
 ول دوم: نقد ق

 کنند:مرحوم شیخ انصاری دو جواب از استدلال قول دوم بیان می
  جواب اول:

توان ادعا نمود غرض واقف به صورت منضبط، معین و مشخص به خصوص همان عین تعلق گرفته است، مثلا اگر موقوفه زمین  نمی

اهل کار و تلاش  این بوده که موقوف علیهم  لزوما  واقف    رونق کشاورزی بوده یا هدف  لزوما  توانیم بگوییم هدف واقفکشاورزی بوده نمی
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است. اگر واقف یک باغ میوه را وقف کرده است در صورت    از موادغذایی سالم بوده  موقوف علیهم  استفادهغرض واقف قطعا  یا    باشند

 : دائر است بین اینکه بعد از فروش این باغ امر  ، مخروبه شدن این باغ و عدم امکان إحیاء آن

فقط از پول باغ میوه در منطقه دیگر خریداری کنند که دیگر موقوف علیهم دسترسی ندارند از میوه این باغ استفاده کنند بلکه    یکـ  

 . حاصل از فروش میوه باید استفاده کنند

 . یا اینکه یک مغازه بخرند و از پول اجاره آن استفاده کنندـ 

 أقرب به غرض واقف است.  است  ه اول که خرید مماثل )باغ( توان ادعا کرد رانمی
   جواب دوم:

زیرا آنچه لازم است  گوییم دلیلی نداریم چیزی خریده شود که أقرب إلی غرض الواقف باشد  سلّمنا که غرض واقف روشن باشد باز هم می

عمل شود   هد در عین موقوفنامه بایگوید این است که طبق إنشاء وقف و مفاد وقف"الوقوف تکون علی حسب ما یوفقها أهلها" میآنچه  و  

با مجوز شرعی تبدیل به ثمن شد، در تبدیل این ثمن به شیء جدید باید مصحلت مالکین این ثمن مراعات شود که ن  اما وقتی این عی 

او  این کلام  تصریح کرده باشد در صورت خراب شدن باید مماثل تهیه شود  در إنشاء صیغه وقف  )بله اگر واقف  موقوف علیهم هستند.  

 تکون علی حسب ما یوقفها أهلها.( است به حکم الوقوف جراو لازم الإ متَّبَع 

که خواهد آمد.. فرمایندمرحوم شیخ انصاری سپس عبارت مرحوم علامه حلی در تذکره را نقل می
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 بسمه تعالی     (1400.12.17شنبه، سه) 84جلسه 

 8، س 68...، ص هذا و قال العلامة 

 اند: فرمودهکنند که مرحوم شیخ انصاری عبارت ایشان را نقل میدر لزوم تبدیل به مماثل بود. مه حلی مرحوم علاکلام در نقد قول 

، باید ثمن حاصل از بیع در همان جهت وقف استفاده  )مثل اینکه مخروبه و غیر قابل استفاده شده باشد(  هر موردی که بیع وقف جایز باشد

 شود به این بیان که: 

 ن موقوفه ممکن باشد باید مماثل تهیه شود.مثل هما خریدِاگر ـ 

 اگر مماثل ممکن نباشد هر چیزی که قابلیّت وقف شدن را دارا باشد تهیه کنند.ـ 

 اند مصرف کنند.اصل ثمن و پول به موقوف علیهم موجود داده شود که هر گونه مایلاگر آن هم ممکن نباشد ـ 

 : است که آن ختلفش با توجه به مراحل مدلیل بر این فتوا 

 .جائز باشد( مماثل )که اقتضاء دارد بیع وقف و تبدیل آن به رساندن به موقوف علیهم بودهابدی مستمر و غرض واقف نفع از طرفی 

 . جائز نباشد(حتی به مماثل وقف تبدیل  )که اقتضا داردمخالفت شود، واقف  وقف  باد یگوید نبااز طرف دیگر روایت می

 کند بگوییم: ا میدو دلیل اقتضجمع بین این 

 تا زمانی که اصل و شخص موقوفه قابل استفاده است باید استفاده شود و بیعش جایز نیست. ـ 

وقف قابل استمرار است به این معنا که اگر موقوفه مماثل(  یعنی  )اما نوع  مخروبه و غیر قابل استفاده شد،    و شخص موقوفهـ اگر اصل  

چنین کاری واجب  بخرند    (صد متری ) ل آن را یعنی یک خانه  ثارزش شده، آن را بفروشند و مما  بی  مخروبه و  بوده و   (هزار متری)خانه  

 : خواهد بود زیرا

 . موافق با غرض واقف است که وقف خانه بوده است :اولا

بین رفتن غرض    شود به از گذاریم، منجر میو همین خانه موقوفه مخروبه را باقی  اگر بخواهیم تمام نیت واقف را مراعات کنیم    :ثانیا

 واقف به صورت کامل و هیچ نفعی از موقوفه برده نشود. 

و با مصرف  تا زمانی که تهیه مماثل ممکن است نباید ثمن را در اختیار خصوص بطن موجود گذاشت زیرا بطون متأخر هم حق دارند  

ق بطن موجود تفاوتی ندارد و واقف در  ای که حقشان با حون لاحقهشود، بطشدن ثمن توسط بطن موجود حق بطون لاحقه تضییع می

 تمام بطون را در نظر گرفته بود. حال وقف 

حکم ثمن حاصل از فروش وقف )مخروبه( و حکم قیمت )و خسارت( دریافت شده  اند  فقهاء شافعیه هم گفتهبعضی از  بعضی از امامیه و  

 )موجود( باشد. به مصرف رساندن ثمن توسط موقوف علیهماز تلف کننده موقوفه یکی است که 

ذکره وجود )عبارت مرحوم علامه حلی تمام شد البته تفاوتهایی بین نقل مرحوم شیخ انصاری از حکایت کننده عبارت تذکره با عبارت ت

  لأنّ فیه جمعاً بین التوصّل إلى غرض الواقف من نفع الموقوف علیه على الدوام،دارد مثل اینکه این قسمت از عبارت در تذکره نیست: "

 ("و بین النصّ الدالّ على عدم جواز مخالفة الواقف؛ حیث شرط التأبید

ذکر شد و روشن شد که قسمتی از کلام  ایند البته نقد این کلام  فرمدر پایان نقل عبارت مرحوم علامه حلی میمرحوم شیخ انصاری  

 ایشان مقبول و قسمتی مردود است. 

 6، س69...، ص ثم  إن المتولّی للبیع

 دار بیع است؟ م: چه کسی عهدههشتنکته 

 ش موقوفه مخروبه شود؟ دار و مسئول فرو تواند عهدههفتمین نکته ذیل صورت اول این است که بعد اثبات جواز بیع وقف، چه کسی می
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 قول اول: )شیخ( بطن موجود و حاکم به عنوان قی م بطون لاحقه 

اند حاکم  کین موقوفه هستند، بطن موجود که حاضرند و بطن متأخر که غائبدار بیع، مال فرمایند متولّی و عهده مرحوم شیخ انصاری می

 م شرع مهم است نه متولّی معیّن شده برای وقف. حاک کند. پس نظر بطن موجود و شرع به نیابت از آنان دخالت می

 قول دوم: ناظر و متولّی وقف 

 وقف که واقف تعیین کرده انجام شود. این بیع باید با اجازه و نظر ناظر و متولّی قول دوم این است که 

 نقد قول دوم: 

  مسئول فروش عین موقوفه پس متولی حق بیع ندارد و رسیدگی به موقوفه معیّن کرده است نه به عنوان    واقف متولی را برای نظارت

 . پس نظارت متولّی انصراف به مسئولیت نسبت به فروش ندارد

 9، س 69...، ص  و الظاهر سقوط نظارته

 حکم نظارت متولّی موقوفه بر بدل م: نهنکته 

اصل موقوفه را دارا بود اما سؤال این است که آیا حق نظارت و إعمال نظر نسبت به بدل    متولّی که واقف تعیین کرده حق نظارت بر

 موقوفه را هم دارا است یا خیر؟ دو قول است: 

 مرحوم شیخ( مختص به اصل وقف است.قول اول: )

 فه، در بدل آن هم جاری باشد. ند ظاهر این است که دلیلی نداریم بر اینکه حکم نظارت متولی نسبت به اصل موقوفرمایمرحوم شیخ می

 قول دوم: نظارت متولّی، بر بدل هم باقی است.

ید  گوید هر حکمی مُبدَل داشته باشد بدل هم دارد، وقتی اصل وقف تحت نظارت متولّی است پس بدل آن هم باقائل به قول دوم می

 تحت نظارت او باشد. 

قول دوم را قبول ندارند زیرا سرایت حکم اصل وقف به بدل قبل تکرار شد  مرحوم شیخ انصاری به توجه به کلامی که در هر دو جلسه  

 ت.هم نیسممنوعیّت بیع لا لعذرٍ  نیست، صیغه وقف لازم    بر خلاف اصل وقف، دانند و دلیلی وجود ندارد لذا در بدل را تابع دلیل می

 11، س69...، ص ثم  إنّه لو لم یمکن
 دارنداگر بدل پیدا نکردند باید ثمن را نگه هم:د نکته 

 )مثلا عین و ملک نیست بلکه(   و ثمن هماگر با ثمن حاصل از فروش موقوفه یک عین و شیءای که به مصلحت بطون باشد پیدا نکنند  

در این صورت بطن موجود حق از منافع آن بهره ببرند    ، نقدین  نگه داشتن عینِ  توانند باچیزی مانند نقدین )درهم و دینار( است که نمی

لذا باید ثمن را نزد فردی امین قرار دهند تا زمانی که عین شود.  استفاده و خرج کردن این ثمن را ندارد زیرا حق بطون آینده تضییع می 

چه از طرف   ند. )بیع مع الخیار از هر دو طرف قابل تصویر استدارای مصلحت پیدا شود حتی اگر شده به بیع خیاری عین را تهیه کن

صلاح نباشد و با خیار فسخ مثلا یک ماهه بخرند که اگر به این نتیجه  خریم به  موقوف علیهم که بگویند ممکن است این شیءای که می

شنده بگوید حاضر به فروش این عین به یا از طرف فروشنده عین که فرورسیدند که به صلاح بطون نیست بتوانند بیع را فسخ کنند  

اگر راهی برای خرید بدل نیست فرمایند  نیستم مگر اینکه قبول کنند من تا یک ماه حق فسخ داشته باشم، مرحوم شیخ می  موقوف علیهم

 مگر با بیع خیاری اشکال ندارد.(

 14، س 69...، ص و لو طلب ذلک البطن الموجود 

 ب معامله باشند اشکال ندارداگر بطن موجود طال دهم: یازنکته 

فروخته شود.   او بگوید حاضرم این موقوفه مخروبه و بلا استفاده را بخرم اشکالی ندارد که به  مثلا یکی از آنها  موجود  فرمایند اگر بطن  می

بدهد باز هم اشکالی پولی که از بیع وقف به دست آمده را بطن موجود حاضر باشد بگیرد و در مقابل آن بدل و عین مناسب  همچنین اگر  

 عطل و بلااستفاده نگه دارند که بتوانند در یک بیع بدون خیار، عین مناسب تهیه کنند.ندارد. و لازم نیست ثمن را م
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ثمن را در اختیار ما قرار دهید تا با آن تجارت کنیم و بعد از تجارت، اصل    شودحال که بدل مناسب پیدا نمی  بله اگر بطن موجود بگویند

اما ربح ملک تمام بطون    موقوفه علیهم باشد )و حقی تضییع نشود( اشکالی ندارد  اگر چنین کاری به صلاح تمام بطون از ا برگردانیم  ثمن ر

 است نه بطن موجود. توضیح مطلب: 

 ه از شیء. متفاوت است، ربح یعنی سود حاصل از اضافه شدن ارزش خود شیء و منفعت یعنی سود حاصل از استفاد  )نماء( ربح با منفعت

کنیم ثمن چند سکه طلا است، اگر بطن موجود از این سکه ها برای تجارت استفاده کند به این نحو که وقتی قیمت مثال: فرض می

اند که مربوط به بالارفتن  ها ربح بردهدن قیمت دوباره بخرد، در این صورت از فروش سکهسکه بالا رفت آن را بفروشد تا بعد از پایین آم

چند ها را در خرید  اما اگر همین سکهو این ربح ملک تمام بطون است زیرا اصل سکه ها ملک تمام بطون بود.    ها بودهود سکهارزش خ

 و زیاد شدن تعدادشان منفعت گوسفندان مثل پشم و شیر و تولید مثلشان  رأس گوسفند به عنوان تجارت استفاده کنند سود حاصل از این  

 و ملک بطن موجود است. آید به شمار می )و نماء(

 6، س 70...، ص  ثم إنّه لافرق فی جمیع

 تفاوتی بین مخروبه شدن بعض با کل نیست ازدهم: دونکته 

است همین حکم نسبت به بعض هم جاری است یعنی اگر نصف  تا اینجا گفتیم اگر عین وقف مخروبه و بلا استفاده شد بیعش جائز  

 . توانند عین دیگری تهیه کنندان قسمت جایز است و با ثمن حاصل از آن میموقوفه مخروبه و بلا استفاده شد فروش هم

طن موجود باید راضی  در صورتی تمام بطون راضی باشند. )ب  توانند آن پول را خرج قسمت دیگر موقوفه کنندالبته اگر مصلحت باشد می

 باشند و بطون متأخر هم واگذار به حاکم شرع است که قیّم بطون متأخر است( 

 کنند: ذیل این نکته به دو فرع فقهی اشاره می

 فرع اول: 

 یک وقف دیگری هم دارند جایز است پول مذکور، صرف تعمیر و نگهداری آن وقف دیگر شود. ، همچنین اگر تمام موقوف علیهم

 فرع دوم: 

توانند  نشود بطون لاحقه نمیاگر تعمیر  و غیر قابل انتفاع شد و مابقی آن نیاز به تعمیر داشت به نحوی که    اگر قسمتی از موقوفه خراب

 د دارد: از آن استفاده کنند در این صورت دو گزینه وجو

 الف: ثمن حاصل از فروش قسمت مخروبه را صرف تعمیر و بازسازی قسمت باقی مانده کنند که به نفع بطون لاحقه است. 

تفاده کنیم لذا ثمن حاصل از فروش قسمت مخروبه را صرف خرید توانیم اسگوید ما فعلا از این قسمت باقی مانده میب: بطن موجود می

مانده  ه بر این موقوفه از آن عین هم به عنوان وقف منتفع شویم و راضی نیستیم صرف تعمیر قسمت باقیعلاویک عین دیگر کنیم تا  

 شود.

 . (مراعات بطون متأخریکی مراعات بطن موجود و دیگری )فرمایند در مسأله دو وجه است مرحوم شیخ انصاری می

تا از  این مورد که اگر نیاز به اصلاح موقوفه باشد  گانه بیع وقف اشاره خواهند کرد در بررسی  به این مسأله در صورت دهم از صور ده

های  میوههزینه کردن درآمد حاصل از فروش  ، احتیاج باشد به صرف منفعت حاضر )مثل  قابلیّت استفاده برای بطون متأخر خارج نشود 

،  اگر واقف شرط کرده بود که هزینه و مؤونه تعمیر وقفکه حق بطن موجود است در این صورت وظیفه چیست؟  اغ(  موجود از درختان ب

تقسیم بین موقوف علیهم باید جدا شود و در تعمیر استفاده شود، تکلیف روشن است و باید همانگونه عمل شود لکن بحث در  قبل از  

 شرطی مطرح نکرده است.  جایی است که واقف چنین

 تواند بعد از تأمل آن را استخراج کند.  *فرمایند فروع دیگری هم ذیل این بحث قابل طرح است که طلبه ماهر میدر پایان می
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 خلاصه صورت اول:

. بیعش جائز است.  1)در جهت مقصود( نداشته باشد:  مرحوم شیخ انصاری فرمودند اگر موقوفه مخروبه باشد به صورتی که قابلیّت انتفاع  

بیع  .  4. ملکیّت ثمن حاصل از بیع، بین تمام بطون مشترک است. 3. ملکیّت عین وقف برای بطن حاضر و بطون لاحق مشترک است. 2

. تبدیل ثمن به عین دیگر  6. بدل تهیه شده با ثمن حاصل از بیع، وقف است و نیاز به صیغه وقف ندارد.  5اشد.  باید با رعایت مصلحت ب 

.  7و البته بیع بدل و تبدیل آن به أحسن مانعی ندارد و نیاز به ضرورت نیست.  ب است و بطن موجود حق خرج کردن ثمن را ندارند.  واج

. بطن موجود و حاکم شرع که قیّم بطون لاحق است ناظر بر  8به غیر مماثل هم صحیح است.  تبدیل به مماثل واجب نیست بلکه تبدیل  

. اگر بطن موجود 11. اگر نتوانستند بدل تهیه کنند باید ثمن را نگه دارند.  10وفه، ناظر و متولّی بدل نخواهد بود. متولی موق.  9بیع هستند.  

 تفاوتی بین مخروبه شدن کل موقوفه یا بعض آن نیست.  .12طالب معامله و خرید موقوفه بود اشکال ندارد.  

 

 تحقیق: 

 ایند: فرممی 201، ص 5ج، مصباح الفقاهة* مرحوم خوئی در 

 فنذكر فرعین مهمین منها:  ثم ذكر المصنف أن هنا فروعا یستخرجها الماهر.

كما إذا كان معرض الاستملاك للحكومة فدار الأول: أنه لو كان الوقف في موضع لا یتمكن الانتفاع للموقوف علیهم و ان أمكن لغیره

ء آخر بدله لینتفع به الموقوف علیهم فلا شبهة في  ع بثمن فیشترى شيالأمر بین ذهابه بان یستملكه الغاصب جورا استملاكا مجانیا أو یبا

وّغ بیعه إذا عرضه ما یسقطه عن ء آخر بدله إذ عرفت سابقا أنه لا خصوصیة للخراب، بل یسجواز بیع الوقف، بل وجوبه و اشتراء شي

لا یكون دائمیا و هذا إذا وقعت الدار الموقوفة في شارع   الانتفاع به و أیضا عرفت أن مقتضى الإنشاء للواقف هو أبدیة الوقف فلو لم یبع

بالثمن لو رضى المالك    الحكومیة فذهب نصفها في الشارع أو لم یذهب أصلا و لكن كان بناء الحكومة أخذها في أطراف الشارع كلها اما

لئلا یذهب الوقف.و بالجملة فیجوز بیع الوقف    أو مجانا جبرا له ان لم یرض فإنه ح لو لم یبیع الوقف سیملكه الحكومة مجانا فیجب بیعه

 بیعها.   في كل مورد بقیت العین الموقوفة على حالها و لكن لا یمكن للموقوف علیهم الانتفاع بها و ان انتفع غیرهم فإنه ح یجوز 

ا أوسع شارع فوقعت الدار الموقوفة كما إذالثاني: انه لو علم بزوال الوقف بعد مدة لا یمكن الانتفاع به للموقوف علیهم حتى البطن الأول

ا ء و لیس لها تابوء و قبالة رسمیة حتى یؤخذ ثمنه و لكن لا یلتفت الى ذلك أحد فوجد مشتر له في وسط الشارع بحیث لا تبقى منها شي

وقوفة عن الانتفاع بها  فهل یجوز بیعه أم لا الظاهر انه یجوز، بل یجب لما عرفت من عدم الخصوصیة للخراب، بل المناط سقوط العین الم

الوقف و تحفظ حقیقة    ء آخر لیدوممع ما عرفت أن القرینة تقتضي دوام الوقف فلو لم یبع لا یكون للوقف دوام فیجب البیع و تبدیله بشي

 على ما إنشائها الواقف بحسب إنشائه و هنا فروع آخر فیتضح حالها بالتأمل.الوقف 

 فرمایند: می 351، ص 2ج، سرار المکاسبهدایة الطالب إلی أمرحوم شهیدی در 

ماثل  أقول منها أنّه بناء على وجوب شراء المماثل لو لم یف الثّمن بقیمة المماثل و دار الأمر بین ناقص منه و تامّ من غیره فهل یقدّم الم

مماثل أو تامّ غیر مماثل ففیه الوجهان و یشترى بالزّیادة ناقص  أو غیره وجهان و منها أنّه لو زاد الثّمن عن المماثل و دار الأمر بین أن  

ء صلاحا لأحدهما و الآخر للآخر فهل یرجّح منها لو كان شراء المثل صلاحا للموجودین و شراء غیره لغیرهم أو بالعكس أو كان شراء شي 

لا یجوز إلّا مع المصلحة فشراء ما لا  في مال المولّى علیه    جانب الموجودین لأنّهم المالك فعلا أو جانب المعدومین نظرا إلى أنّ التّصرّف

. صلاح له فیه خیانة له وجهان إلى غیر ذلك من الفروع

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     ( 1400.12.18شنبه، چهار ) 85جلسه 

 1، س 71...، ص الصورة الثانیة: أن یخرب

 گانه بیع وقف بود. صورت اول گذشت. کلام در صور ده

 خرابی با انتفاع قلیل صورت دوم: 

  10)مثلا  و قابل توجهی ندارد    موردی است که موقوفه مخروبه شده به صورتی که منفعت معتنابهگانه بیع وقف  رت از صور دهدومین صو 

و فقط از زمینش   ای که مخروبه شدهشود بی فائده و بی منفعت است. مثل خانهو عرفا گفته میدرصدِ زمانی که سالم بود منفعت دارد(  

یا زمینش کنار جاده قرار    اده کرد که منفعت قلیلی دارند مثل اینکه از زمینش به عنوان پارکینگ استفاده شودتوان استفبرای اموری می

احکام  . بیان صور مسأله و  1کنند:  در این صورت دو مطلب بیان می  .گرفته به عنوان فروش محصولات منطقه در کنار جاده استفاده شود

 اهر . نقل و نقد کلام مرحوم صاحب جو2آن. 

 مطلب اول: صور مسأله و احکام آن

 کنند: صورت دوم دو قسم تصویر میمرحوم شیخ انصاری برای  

 سبب ازدیاد منفعت نیست، بیع جایز نیست  ،قسم اول: بیع و تبدیل

بدون    باشد دیگر به اندازه منفعت همین زمین موجود    ینِدر صورت بییع این زمین و تبدیل آن به عین دیگر، منافع حاصل از آن عاگر  

در صورت بیع  شک و شبهه بیع جایز نیست. فرض کنیم درآمد ماهیانه این زمین در صورت اجاره برای پارکینگ، صد هزار تومان است و  

 واقف جایز نیست. دیگر هم همین مقدار درآمد خواهد داشت در این صورت بیع وقف و مخالفت با وقف  و تبدیل به عینِ

 ازدیاد منفعت است  قسم دوم: بیع و تبدیل، سبب

 پ دیگر مثلا دو برابر منفعت حاصل از این زمین است.  دیگری تهیه کنند درآمد حاصل از آن عینِ اگر این زمین را بفروشند و عینِ 

 احتمال )بلکه دو قول( است: فرمایند دو در این قسم می

 دم جواز بیع احتمال اول: )شیخ و مشهور:( ع

زیرا مقتضی جواز، وجود ندارد و مانع از جواز محقق است. مانع جواز بیع هم  صورت هم بیع مجاز نیست  احتمال اول این است که در این  

فرمایند خرابی موقوفه در صورتی مجوّز بیع است که "لایجدی نفعا" هیچ منفعتی نداشته باشد و در اینجا که  فتوای مشهور است که می

کردند  عبارت مرحوم علامه حلی هم در مرحله دوم گذشت که تصریح می  خواهد بود. شود، بیع جایز ندر صد منفعت تصویر می  10  مثلا

 زمین همچنان بر وقف باقی است و بیعش جایز نیست. با منهدم و مخروبه شدن خانه  

 احتمال دوم: جواز بیع 

"لایجدی نفعا" مقصود اند  ه فرمودهفاتی هم با فتوای مشهور ندارد زیرا مشهور ک ممکن است گفته شود در این صورت بیع جوایز است و منا

شود "لایجدی نفعاً" پس طبق فتوای مشهور  نفع معتدٌّبه و قابل توجه عند العرف است. وقتی منفعت قابل توجه نداشته باشد عرفا گفته می

مامی که درآمد د منفعت است پس بیعش جایز خواهد بود. مثل حآید لذا وقف مخروبه فاق، عرفا منفعت به شمار نمیدر صد  10هم  

ها )و  صد دینار بوده اما وقتی مخروبه شده، زمینش به اندازه پنج یا ده درهم منفعت دارد که اجاره داده شود برای جمع زبالهاش  سالیانه

ساختمانی. همچنین مثل روستایی که وقف شده    هاییا به عنوان انبار نگهداری سنگسپس انتقال به بیرون شهر( یا برای پارکینگ  

مخروبه و متروکه شده اما  ها و خشک شدن نهرها و موت سالخوردگان و کوچ کردن سایرین  چاه  است و سپس به جهت فرورفتن آب

اجاره داده شود در این صورت عرفا بر این فائده اندک  بالأ]ره منفعت قلیلی باقی مانده مثل اینکه زمین موقوفه برای استراحتگاه کنار جاده  

منهدم و مخروبه   ای کهفرمایند خانهعبارت دیگری میکند لذا بیعش جایز است چنانکه مرحوم علامه حلی در  نمی  و قلیل، منفعت صدق

این حکم مرحوم علامه حلی اطلاق دارد زیرا بالأخره از همین شده زمینش در حکم زمین مواتی است که از انتفاع ساقط شده است،  

توان استفاده کرد و اجاره داد اما با این وجود مرحوم علامه حلی  اغراض جزئی و کوچک میزمین مخروبه و موات در موارد زیادی برای  

 اند موات است و طبیعتا بیعش باید مجاز باشد. دهفرمو
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 کنند:بعد از بیان این دو احتمال مرحوم شیخ انصاری سه نکته در این رابطه بیان می

 نکته اول: عقیده مرحوم شیخ انصاری 

د و تعبیر "لایجدی نفعا"  ظاهر این است که کلام فقهاء چنانکه در احتمال دوم گفته شد اطلاق دارفرمایند  اری ابتدا میمرحوم شیخ انص 

نسبت به قسم دوم هم صادق است لذا بیعش مجاز خواهد بود و مرحوم سید مرتضی و مرحوم ابن زهره هم ادعای اجماع کردند بر جواز  

 بیع موقوفه مخروبه. 

 : داد زیرابیع ن فتوای به جواز توالکن نمی

 شوند. اند و شامل صورت دوم هم میعلی حسب ما یوقفها أهلها" عامأدله وجوب عمل به مقتضای وقف مانند "الوقوف تکون  :اولا

 .شودثانیا: حدیث "لایجوز شراء الوقف" عام است و شامل وقف صورت دوم هم می

 واز نداریم. و دلیلی بر جاست بیع ممنوع  پس در صورت دوم

دانند. ای از صورت دوم، بیع آن را ممنوع مییح به نمونهمرحوم شیخ طوسی است که با تصر  بعدمؤیّد بر منع از بیع فتوای اکثر متأخران  

قف  استفاده از آن حتی )استفاده اندک و قلیلی( مثل استفاده در س  )مثلا توسط طوفان( کنده شد اگرکه  زنند نخل خرمایی  مثال میآنان  

 ممکن باشد بیعش جایز نیست. یا دیوار یا به عنوان ستون یا به عنوان پُل روی جوی آب 

و   76)عبارت این اختلاف فتوا انتهای صرحوم علامه حلّی هم در حل اختلاف فتوا بین مرحوم شیخ طوسی و مرحوم ابن ادریس،  م

امکان انتفاع از وقف وجود ندارد،  اند که  مربوط به صورتی دانسته  رااین نخل  جواز بیع  فتوای مرحوم شیخ طوسی به  آید(  می  77ابتدای ص 

اندازه اندک، مانند همان مثال استفاده از نخل مقلوع اند به اجماع فقهاء اگر امکان انتفاع از وقف وجود داشته باشد هرچند به  سپس فرموده

 و کنده شده به عنوان پل، بیع وقف جایز نیست. 

 المعدوم باشد جایز است منفعت، ک اگر نکته دوم:

زیرا  ند اگر منفعت موقوفه آنقدر اندک باشد مثلا دو درصد که عرفا اصلا منفعت به شمار نیاید در این صورت بیع جایز است،  فرمایمی

رید یا فروش  شود زیرا عرف در موردی اقدام به خ و شامل چنین موردی نمیای مانند: "لایجوز شراء الوقف" از این مورد انصراف دارد  أدله

 مورد توجه عرف برای خرید و فروش نیست. ابل تصویر باشد لذا اگر منفعت بسیار اندک باشد اصلا کند که منفعتی قمی

حبس العین باشد  شود و اگر بنا  همچنین تعریف و ماهیت وقف که حبس العین و تسبیل )رها سازی( المنفعة است شامل مورد مذکور نمی

که فقدان انتفاع بود هم بشود گانه(  )از صور دهشود پس باید شامل صورت اول  که کالعدم است ب  رد منفعت ناچیزموو استمرار وقف شامل  

 اند. در حالی که مشهور فقهاء در صورت اول فتوا به جایز بیع داده

 منشأ قلّت منفعت تفاوت نداردنکته سوم: 

 م تفاوتی ندارد که منشأ قلّت فائده چه چیزی باشد، چه مخروبه شدنفرمایند دو قسم و مباحثی که در این صورت دوم مطرح کردیمی

یا غار حیرت    آبگرم  ،ایای که سبب قلّت منفعت گردد. )مثل اینکه در منطقهباشد )به هر دلیلی مانند زلزله یا قدمت عمر وقف( چه عارضه

سافرخانه در این منطقه ساخته شده که درآمدش را  ای به عنوان مکشف شده و موقوفهانگیز یا وضعیت جالب توجه برای گردشگران  

، مسافر به آنجا  اده کنند سپس به جهت از بین رفتن عامل جذب گردشگر یا ممنوع شدن ورود گردشگر به آن منطقهموقوف علیهم استف

( نوان انبار یا طویله.توانند ببرند مثل استفاده به عافتد و منفعت بسیار اندکی از این بنا میآید و بالکل از رونق مینمی
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 ی بسمه تعال    (1400.12.21)شنبه،  86جلسه 
 14، س73...، ص ثم  إنک قد عرفت

 کنند، مطلب اول گذشت. گانه بیع وقف بود. گفتیم مرحوم شیخ انصاری در این صورت دو مطلب بیان میکلام در صورت دوم از صور ده
 مدعای صاحب جواهر  سهمطلب دوم: نقل و نقد 

 پردازند: مدعا از عبارات مرحوم صاحب جواهر می سهشیخ انصاری به نقل و نقد مرحوم 
 تضاد وقف با جواز بیع بطلان وقف به جهت  مدعای اول: 

نقد شد. ایشان فرمودند به    توسط مرحوم شیخ انصاری   گذشت و  68کتاب و جلسه    36فحه  در صاین مدعای مرحوم صاحب جواهر  
  زیرا بین وقف بودن و جواز بیع، تضاد است.شود وقف خود بخود باطل می بیع موقوفه جائز شودمحض اینکه  

 مدعای اول: نقد

ادعا نداریم و تضادی وجود ندارد زیرا عدم جواز بیع جزء ماهیت وقف نیست  فرمودند دلیلی بر این    در مباحث سابق  مرحوم شیخ انصاری 
 المنفعة.لعین و اطلاق که با آمدن جواز، وقف از بین برود بلکه وقف یعنی تحبیس ا

 لزوم بقاء منفعتبطلان وقف به جهت  مدعای دوم:

شود علاوه بر اینکه با آمدن جواز بیع، وقف باطل میاند  مرحوم صاحب جواهر نسبت به صورت اول که عدم انتفاع از موقوفه بود فرموده
منفعت داشتن هم شرط حدوث وقف    فعت است. یعنیعدم رعایت شرط حدوث و بقاء مندلیل دیگری هم بر بطلان وقف وجود دارد که  

وقف در زمان حدوث و تحققش فائده داشته اما الآن بعد از چند سال که بی فائده شده شرط  است هم شرط بقاء وقف، در صورت اول  
 بقاء منفعت را از دست داده پس وقف باطل است. 

 مدعای دوم:  نقد

 دانند:هر وارد میرحوم صاحب جوامرحوم شیخ انصاری چهار اشکال به مدعای دوم م
وقتی یک وقف مؤبّد صحیح واقع شد    فرمایند چنانکه در نقد مدعای اول گفتیم، مدعای ایشان دلیل عقلی و عقلائی ندارد.می  اشکال اول:

 کنید این وقف باطل و منقطع شده است. به چه دلیل ادعا می
 ی هم ندارد. دلیل شرع عدم المنفعة، بطلان وقف به صرف  اشکال دوم:
شرط در   مهم وجود . مخصوصا که شروط مذکور در عقود  منفعت باشد  و استدامه  بقاء وقف مشروط به وجود  دلیلی نداریم که  اشکال سوم:

ای خرید و لحظه  مثل شرط مالیّت در عوضین که مهم لحظه حدوث بیع است، اگر فردی میوهبقاء و استدامه.  زمان حدوث بیع است نه در  
ها استفاده نکرد و فاسد شد و از مالیّت ساقط شد،  حال اگر خریدار از این میوهها سالم و قابل انتفاع بود بیع صحیحا واقع شده  بیع میوه

 *   گوید این عقد بیع باطل است زیرا استدامه منفعت وجود ندارد.حدی از فقهاء نمیأ
 د وقف از عقد لازم تبدیل به عقد جائز شود نه اینکه رأسا باطل باشد. شود عقسابقا هم گفتیم که جواز بیع وقف باعث می  اشکال چهارم:
 بطلان وقف به جهت انعدام عنوان مدعای سوم: 

 سه حالت قابل تصویر است: توان مطرح کرد مربوط به عنوان وقف است.  ای که برای بطلان وقف میدیگر از أدلهیکی فرمایند می

ف ذکر کرده مثلا گفته این بستان و باغ میوه را وقف کردم، اینجا عنوان باغ بودن مهم است واقف یک عنوان خاص را در وق  حالت اول:
توان استفاده شود هر چند از زمینش برای کار دیگری مانند ساخت منزل میلذا اگر درختان میوه این باغ از بین بروند وقفش باطل می

 از بین رفته و قابل انتفاع نیست پس وقف باطل است.  ن بستان وقف شده و بستان همبه این دلیل که عنوانمود. 

وقتی زمین سالم و  حیثیت زمین و بستان جدای از یکدیگر است، اگر بستان و درختان میوه خراب شد وقف آنها باطل است لکن    اشکال:
 باقی مانده دلیل بر بطلان وقف نسبت به زمین نداریم. 

بستان هم خراب شده و ستقلا وقف نشده بلکه تحت عنوان بستان وقف شده است و  فرمایند زمین محب جواهر میمرحوم صا  جواب:
 دیگر وجود و منفعت ندارد پس چنانکه وقف عنوان بستان باطل شد، متعلقات آن هم وقفشان باطل خواهد بود.

ین زمین را وقف کردم که بستان یا  هم مطرح کند و مثلا بگوید اواقف در صیغه وقف عنوان زمین را  )و لو فرض ارادة وقفها(    حالت دوم:
 اش از بین برود و دیگر بستان نباشد وقف زمینش باطل نخواهد شد.اگر این باغ فائدهغیر بستان باشد، در این حالت  

موت  د بدهند و این خانه قبل از  اش را به زیاست که اگر فردی وصیّت کند به اینکه خانه  تمدعا، فتوای مشهور در باب وصیّمؤیّد این  
سالبه به انتفاء  ای دیگر وجود ندارد و  وصیّت به عنوان خانه تعلق گرفته و خانهوصیت کننده خراب شود، وصیّت باطل خواهد شد چون  

 موضوع شده است. 
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و اگر هم از که در هر دوره زمانی نفع خاص مناسبت مردم است  نفع رساندن به دیگران است    عنوان  واقف هدفش از وقف  حالت سوم:
بگوید این مالم را وقف کردم برای استفاده    یر خانه یا بستان استفاده کرده به عنوان تطبیق این منفعت بر بعض مصادیق بوده است مثلاتعب

ز بین برود وقف بودن همچنان باقی است و تا  ، در این صورت هر عنوانی که مطرح شده باشد و ا سکونت یا أکل و شربدر  مسلمانان  
 این مال و ملک صادق است وقف هم باقی خواهد بود.  زمانی که مالیّت بر

 در مالک آن دو قول است:  بعد بطلان وقففرمایند مرحوم صاحب جواهر در پایان می
 ست. ملک موقوف علیهم ا. 2ورثه. به ملک صورت فوت او، در گردد به ملک واقف و . برمی1

 7، س 75...، ص أقول: یرد علی ما 
 نقد مدعای سوم:

 فرمایند:انصاری سه اشکال مطرح میمرحوم شیخ  
 کنیم: قبل از بیان اشکال اول یک مقدمه زیست شناسی بیان می اشکال اول:

 مقدمه زیست شناسی: عناوین مختلف در سنین متفاوت شتر
 کنیم:اشاره میشتر در هر سنی نامی دارد که به بعض آنها 

 (ند یبه آن بنت مخاض گو رون یمادرش باردار شده؛ از ا یزمان نیکه وارد سال دوم شده. )در چن یشتر  بنت مخاض:. 1
 .(ندیشده به آن بنت لبون گو ریش یو دارا ده ییزا یگری مادرش بچه د عتاًیتمام شده. )طب ش که دو سال  یشتر بنت لبون:. 2
 .شودیچهار سال داشته باشد، به آن حقه گفته م ایکه سه  یبچه شتر ه:قّحِ. 3
 شود یم ده یپنج سال داشته باشد، جذعه نام ایر که چها ی شتر عه:ذَجَ. 4

شود مثلا اگر بگوید این بنت مخاض را وقف  شود. مثالهایی در کتب فقهی مطرح میتغییر عنوان به اجماع فقهاء سبب بطلان وقف نمی
 دیل شود به جذعه سبب بطلان وقف نخواهد بود.کردم و عنوان تغییر کند و تب

 دانید چیست؟ دو احتمال دارد: عنوان" که تغییر آن را موجب بطلان وقف میمقصود شما از " اشکال دوم:
ن در "وقفتُ هذا البستانَ" است که بستان مفعوم فعل وقفتُ است، در این صورت عنوااگر مقصود شما از عنوان، همان مفعول    احتمال اول:

اگر تملیک آن عنوان مثل "بستان" به دیگران تُ" باشد در هر صورت  "بستان" چه متعلّق "وقفتُ" باشد چه متعلق "بعتُ" باشد یا متعلق "وهب
گوید اگر چند سال بعد بیع، بستان خراب شود بیع سابق  دائر مدار عنوان نیست یعنی أحدی از فقهاء نمیگوییم ملکیّت  مورد نظر باشد، می

به همراه بیع    هر بقاء عنوانی مثل بستان نیست علاوه بر اینکها مانند هبه و وقف. پس مالکیّـ دائر مدا همینطور در سایر تملیک  ل استباط
کند مانند حصار یا موازییک داخل بستان و امثال صدق نمیشود که عنوان بستان بر آنها  خریدار منتقل می بستان اشیاء و چیزهایی به  

از  یّت باشد احکامش هم هست و اگر عنوان زوجیّت  احکام فقهی تابع عنوان است اگر عنوانی مانند زوجعناوین شرعیه    سایر  اینها. بله در
زیرا بعد از تملیک )به خریدار یا موقوف علیهم( دیگر بقاء  نباشد احکامش هم نیست اما در خصوص تملیک متفاوت است  بین برود و  

    ن باقی باشد چه نباشد.. آن فرد مالک است چه عنوان و بستات کسی است که بستان را دریافت و تملّک کرده استعنوان بستان به دس
 
 

 تحقیق: 

یندفع بأنّ إمكان الانتفاع معتبر فرمایند:  در نقد کلام مرحوم شیخ انصاری می  137، ص3، جمکاسبال  ةحاشیمرحوم محقق اصفهانی در  *  
ریف وقف گفته شده: که در تع اینگونه مطرح کنیم  ممکن استبه عبارت دیگر اشکال ایشان را   .ئطه التعبدیةفي حقیقة الوقف لا من شرا

"تحبیس العین و اطلاق المنفعة" لذا وجود منفعت در ماهیت وقف أخذ شده، حال اگر در ادامه این منفعت از بین رود دیگر وقف باقی 
ه  و اجار  های بعد نیستپرداخت مال الإجاره در ماهماه خانه خراب شود مستأجر موظف به  نیست. چنانکه در باب اجاره اگر بعد از پنج  

 شود. باطل می
 : م عرض کنیدر جواب ایشان ممکن است 

و اطلاق که    مقصود از تحبیس  ثانیا:  تعریف مذکور آیه یا روایت نیست که هویت و ماهیت وقف را معیّن کند و غیر از آن باطل باشد.  اولا:
تدامه نیازی به استمرار فعل یا نیّت  و در اس  شودفعل واقف است همان لحظه وقف است و دیگر واقف از عین و منفعت ملکش منقطع می

ستأجر و موجر راضی  شود لذا اگر مبلکه تبدیل به عقد جائز میدر باب اجاره هم دلیلی بر بطلان اصل عقد نداریم    ثالثا:  واقف نداریم.
باشند امکان استمرار عقد اجاره وجود دارد. 
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 بسمه تعالی     (1400.12.22شنبه، یک) 87جلسه 
 1، س76...، ص  نوان شیءٌو إن أرید بالع 
معنایی غیر از احتمال اول باشد که  دانند  اگر مقصود صاحب جواهر از تعبیر "عنوان" که تغییر در آن را سبب بطلان وقف می  احتمال دوم: 

 : انددانند که چه معنایی را قصد کردهخارج از معنای اصطلاحی نزد عرف و فقهاء است و باید توضیح می
اینکه خلاف اصطلاح است و از شرط  است که همان لفظ مثلا بستان در "وقفتُ هذا البستان" باشد  واقف  "عنوان" شرط   آیا مقصودشان از 

 شود.هیچگاه به "عنوان" تعبیر نمی
:  شود. ثانیا نمی  که این هم صحیح نیست زیرا اولا هیچگاه از "غرض" به "عنوان" تعبیرغرض واقف است  قصد و  یا مقصودشان از "عنوان"  

نامه  . ثالثا: اگر غرض واقف منضبط و معین هم باشد در صورتی که در وقفگفتیم منضبط نیست(  67)صفحه  غرض واقف چنانکه سابقا  
 نیامده باشد لازم المراعات نیست. 

 است. ستانیة" در وقف تواند به معنای شرط یا غرض باشد زیرا شرط و غرض چیزی زیادتر و علاوه بر عنوان "ب "عنوان" نمی پس
 نقد مؤید ایشان از باب وصی ت 

مرحوم  .  بطلان وقف را به باب وصیّت تشبیه فرمودندمرحوم صاحب جواهر ضمن حالت دوم از مدعای سومشان، سببیّت تغییر عنوان برای  
و موقوف علیهم   قد وقف محقق شدهفرمایند تشبیه مع الفارق است زیرا در بحث وقف، عتشبیه و مؤید ایشان میشیخ انصاری در نقد این  

)قبول موصی له و موت    از وصیّت، تغییر عنوان قبل از اتمام وصیّتاما در مثال ایشان    آیدو بعد مدتی تغییر عنوان پیش می   اندمالک شده
 سبب بطلان وصیّت شود.  مکن استتغییر عنوان ماتفاق افتاده لذا  موصی(

ن فیه را به باب وصیت تشبیه کنند باید اینگونه مثال بزنند که اگر موصی  خواهند ما نحمیبه عبارت دیگر اگر مرحوم صاحب جواهر  
بعد موتش ملک زید باشد، و موصی له )کسی که به نفع او وصیت شده( قبول کرده و موصی هم اش  )وصیت کننده( وصیت کرده خانه

دهند به اینکه  ا حتی خود مرحوم صاحب جواهر فتوا نمیاین مثال احدی از فقهشود شبیه ما نند فیه اما در  این مثال میاز دنیا رفته است  
و خانه به ملک موصی له درآمده  ی از دنیا رفته،  ی له قبول کرده، موصِتغییر عنوان سبب بطلان وصیّت شود، وقتی وصیّت تمام شده، موصَ

 شود. وصی له خارج میگویند اگر خانه خراب شد از ملک ماحدی از فقها و احدی از عقلا نمی
شود، نسبت به مالکیّت وقف دو احتمال است، این  نکته پایانی کلام مرحوم صاحب جواهر هم که فرمودند در مواردی که وقف باطل می

موقوفه به ملک واقف یا    دیگر  در وقف مؤبد به اجماع فقهاء بعد از خارج شدن موقوفه از ملک واقف، کلامشان هم صحیح نیست زیرا  
 اگر وقف باطل شود بلکه ملک موقوف علیهم خواهد بود لذا در مسأله دو احتمال وجود ندارد.  حتی گردده او بازنمیورث

 13، س 76...، ص الصورة الثالثة: أن یخرب
 )عدم جواز بیع( کم شدن انتفاعو صورت سوم: خرابی 

فعتی  نمیا حتی خراب هم نشده اما(    فرمایندپایان بحث میگانه بیع وقف موردی است که موقوفه خراب شده )در  سومین صورت از صور ده
 درصد منفعت دارد.  40رود را ندارد مثلا که از آن توقفع می

 منفعت داشتن موقوفه، دلیلی بر جواز بیع وجود ندارد. در صورت سوم به نظر مشهور بیع جایز نیست زیرا با وجود 
)مثلا به    برداشت شود. ایشان در حکم بیع نخلی که  سوم  تجواز بیع در این صور   مرحوم شیخ طوسی عبارتی دارند که ممکن است از آن

اند بیعش جایز است زیرا امکان بهره بردن از آن وجود ندارد مگر به فروختنش، چون جهتی که  از زمین کنده شده فرموده  سبب طوفان(
 اصلاح نیست. از بین رفته و قابل بازگشت و مد نظر واقف بوده )انتفاع از خرما( 

اند ( فرمودهمانند مرحوم محقق حلّی، مرحوم علامه حلّی، شهیدین و محقق ثانی  )و اکثر متأخران از مرحوم شیخ طوسیدریس  مرحوم ابن ا
هم قابل انتفاع است مثل اینکه به عنوان تیر در سقف یا ستون در دیوار یا پل روی جوی آب  در مثال نخلة منقلعة همان بدنه نخل  

اند و چنین فتوایی وقوفه با وجود خرابی، قابلیّت انتفاع دارد مرحوم شیخ طوسی فتوا به جواز بیع دادهده شود پس در صورتی که ماستفا
  72انتهای صفحه    زیرا تنها قسمتی از منافع، زائل شده و از بین رفته اما منافع دیگری هنوز باقی است. )این مطلب درصحیح نیست.  

 کتاب نیز اشاره شد(
 حوم شیخ طوسی به جواز بیع مطرح شده است: دو توجیه برای فتوای مر

   توجیه اول:
اند که نزاع بین مرحوم شیخ طوسی و مرحوم ابن ادریس حلّی نزاع لفظی مرحوم فخر المحققین از والدشان مرحوم علامه حلّی نقل کرده

 یک نظر دارند. است یعنی در واقع هر دو بزرگوار 
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یعنی به منفعتی غیر  اند که "لایمکن الانتفاع بها"  معتقد بودهاند  فتوا به جواز بیع دادهمرحوم شیخ طوسی که  ت که  توضیح مطلب این اس
از فروش برای آن وجود ندارد که در این صورت مرحوم ابن ادریس هم معتقدند اگر منفعتی نداشته باشد بیعش جائز است. و مرحوم ابن  

ند که منفعت برای موقوفه وجود دارد که در این صورت مرحوم شیخ طوسی فرماینیست صورتی را می  اند بیعش جایزادریس که فرموده
 ت. هم معتقدند اگر منفعت باشد بیع جایز نیس 

   توجیه دوم:
زرگوار  اند هر کدام از دو بدر تبیین لفظی بودن نزاع بین مرحوم شیخ طوسی و مرحوم ابن ادریس فرمودهمرحوم تستری در مقابس الانوار  

اند  دانستهرا لازم میغرض واقف  توجه به  اند به این جهت بوده که  اند، اگر مرحوم شیخ طوسی فتوا به جواز دادهکم کردهاز جهت متفاوتی ح
به این    انداند بیعش جائز است و اگر مرحوم ابن ادریس حلّی فتوا به جواز دادهشود لذا فرمودهبا این نخلة منقلعة تأمین نمیو غرض واقف  
 اند. اند لذا با وجود تصویر منفعت در نخلة منقلعة، فتوا به عدم جواز بیع دادهدیدهعات غرض واقف را لازم نمیمراجهت بوده که  

اند جهت فتوایشان مراعات غرض با صراحت نفرمودهفرمایند این توجیه صحیح نیست زیرا مرحوم شیخ طوسی  مرحوم شیخ انصاری می
 فوت غرض واقف. اند هم به ردهواقف است بلکه هم به عدم انتفاع اشاره ک

 به عدم انتفاع صراحت بیشتر دارد()البته توجیه اول قابل پذیرش است زیرا کلام عبارت مرحوم شیخ طوسی در خلاف، نسبت  
 نکته:

خرابی وقف نباشد بلکه عوارض دیگر مانند کم شدن گردشگر    ، در صورت سوم بیع وقف جایز نیست مخصوصا اگر سبب کم شدن منفعت
 کنیم. چهارم بررسی میمگر اینکه کسی از باب أنفع بودن بیع به حال موقوف علیهم قائل به جواز شود که در صورت  آن منطقه باشد    در

 1، س78...، ص  الصورة الرابعة: أن یکون
 )عدم جواز( صورت چهارم: بیع أنفع است

پس بیع وقف و تبدیل    رسدمنفعت بیشتری به موقوف علیهم میموقوفه خراب نشده اما اگر آن را بفروشند و تبدیل به شیء دیگری کنند  
، آیا در این صورت بیع وقف جایز است؟ ممکن است دو ه بطن موجود چه تمام بطون( )چ به عین دیگر، انفع به حال موقوف علیهم است

 شود:مطرح  قول
 شیخ و مشهور( ) قول اول: بیع جایز نیست

نصاری کل فقها معتقدند در صورت چهارم که وقف سالم است و منفعتی هم دارد بیع آن جائز نیست.  اکثر فقها بلکه به تعبیر مرحوم شیخ ا
 به دلیل وجوب عمل طبق إنشاء و وقف واقف و أدله لایجوز شراء الوقف. 

 قول دوم: جواز بیع

باشد اما کلام ایشان را توجیه کنیم  نسبت صحیح  ر این نسبت صحیح نباشد یا به مرحوم شیخ مفید نسبت داده شده قول به جواز البته اگ
 خواهیم گفت کلّ فقهاء معتقد به عدم جواز بیع هستند.

 برای قول به جواز بیع به دو دلیل و یک مؤید تمسک شده است: 
 بر جواز بیع:دلیل اول 

د فردی زمینش را وقف کرده  کناز امام صادق علیه السلام است که از حضرت سؤال می  )در کتاب حنّان ثبت شده(  روایت جعفر بن حیّان
ردی هم وصیت کرده که از درآمد حاصل از این زمین  فاش تقسیم شود و البته برای  که غلّه حاصل از آن بین خویشان پدری و مادری

  ود. حضرت فرمودند این وقف و وصیّت صحیح است و بر اساساو داده ش  نسل  درهم به آن فرد داده شود و بعد از موت آن فرد به  300
سپس ما بقی را بین خویشان پدری و مادری واقف، تقسیم کنند. درهم از درآمد زمین را به آن فرد یا ورثه او بدهند    300آن ابتدا باید  

فرمایند تمام در آمد بین خویشان  ضرت مییف چیست؟ حلای هم نداشت تککند که اگر آن فرد از دنیا رفت و نسل و ورثهراوی سؤال می
آیا وارثان از خویشان پدری و مادری )که طبیعتا زمانی از وقف گذشته و منفعتش کم کند  تقسیم شود. راوی سؤال میپدری و مادری  

یهم راضی باشند و بیع ؟ حضرت فرمودند بله اگر تمام موقوف علتوانند موقوفه را بفروشندشده است( اگر درآمد زمین کفایتشان نکند می
برای همه أنفع باشد جائز است. 
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 بسمه تعالی     (1400.12.23شنبه، دو) 88لسه ج
 15، س79...، ص  عن الإحتجاج  و الخبر المروی

 دلیل دوم بر جواز بیع:

 تمسک به روایت حمیری در کتاب احتجاج است.  دومین دلیل بر جواز بیع در صورت چهارم 

ما روایتی از امام صادق علیه السلام رسیده است    ای نوشت به امام زمان حعلنی الله فداه و خدمت حضرتشان عرض کرد بهحمیری نامه

فروختن های آینده آنان و همه موقوف علیهم اتفاق نظر داشته باشند بر اینکه  وقف اگر بر قوم مشخصی باشد بر موجودین و نسلکه  

م صادق علیه السلام رسیده سؤال ه حال آنان است مجازند که وقف را بفروشند. )با توجه به این روایتی که از اما أنفع و أصلح بقوفه  مو

آیا جایز است خریده شود از بعض موقوف علیهم اگر در فروش آن اختلاف نظر داشتند؟ یا جایز نیست مگر اینکه همه  این است که(  

 ؟ وقفی که بیعش مجاز نیست کدام وقف است (ورت کلیاتفاق نظر بر فروش داشته باشند؟ و )به ص

،  اب مرقوم فرمودند اگر وقف بر امام مسلمین باشد بیعش جایز نیست و اگر وقف بر قومی از مسلمانان باشد امام زمان علیه السلام در جو

توانند کل موقوفه را بفروشند( و چه  تواند آن مقداری که سهم او است را بفروشد چه همه اتفاق نظر داشته باشند )که میهر قومی می 

 إن شاء الله. تواند بفروشد( خودش را میاختلاف نظر داشته باشند )که هر فردی سهم 

 8، س80...، ص دلّت علی جواز البیع
 کیفیت دلالت دو روایت بر جواز بیع:

. برای دلالت این دو روایت بر جواز بیع دو تعارض  فرمایندمرحوم شیخ انصاری ابتدا کیفیت استدلال به دو روایت را تبیین و سپس نقد می
 بینشان باید حل شود:

 در أنفع بودن. تعارض 

 روایت جعفر بن حیّان این بود که:
 : جعفر بن حیّان سؤال

 توانند وقف را بفروشند؟  می به فروش وقف دارند آیاموقوف علیهم احتیاج 
 :  امام صادق علیه السلام  جواب)منطوق( 

 توانند بفروشند. بیع برای همه أنفع باشد میاگر همه موقوف علیهم راضی باشند و 
 اب:  مفهوم جو

 بعضی از موقوف علیهم راضی نباشند یا بیع أنفع نباشد بیع جایز نیست.  اگر
 سؤال حمیری:  

 توانند بفروشند؟اگر بیع انفع به حال موقوف علیهم باشد آیا می
 جواب امام زمان علیه السلام:  

 اشد چه نباشد( توانند بفروشند چه مجتمعین چه متفرقین )چه انفع ب اگر موقوف علیهم غیر امام باشد می

 گوید انفع نباشد جایز است. گوید اگر بیع انفع نباشد جایز نیست اما اطلاق روایت دوم میتعارض این است که مفهوم روایت اول می
 ی از دو راه است:حل تعارض به یک

 یکم:  

میری از صورتی است که بیع انفع و کند بر جواز بیع در صورت انفع بودن به این دلیل که سؤال حدلالت میبگوییم روایت حمیری هم  

دو   انفع باشد. پس هراصلح باشد و جواب امام هم باید مطابق سؤال باشد لذا جواب امام اطلاق ندارد و در صورتی بیع جایز است که  

 گویند جواز بیع در صورت انفع بودن است. روایت )روایت اول در جواب امام و روایت دوم به قرینه سؤال جعفر( می
 م:  دو

زند. منطوق روایت حمیری اطلاق داشت بیع جایز است چه انفع باشد چه  بگوییم مفهوم روایت اول منطوق روایت دوم را تخصیص می

مفهوم روایت اول مقیِّد منطوق روایت دوم است و نتیجه  نباشد، مفهوم روایت اول اختصاص جواز بیع به صورت انفع بودن است، پس  

 گویند در صورتی که بیع انفع باشد جایز است. می این است که هر دو روایت
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 10س،  80...، ص کما أنّه یمکن حمل
 تعارض در رضایت موقوف علیهم 

 گوید رضایت بعضی از موقوف علیهم کافی است. میحمیری  ایت و گوید باید همه موقوف علیهم راضی باشند، رمی جعفرروایت 
 حلّ تعارض  

اند لذا  شود که روایت جعفر را حمل کنیم بر صورتی که قصد فروش تمام وقف را داشتهقرینه می  حمیریبگوییم روایت  به این است که  

گوید اگر همه راضی باشند یت حمیری هم میا باید همه راضی باشند چنانکه رو  )برای فروش تمام وقف(  حکم روایت جعفر این است که

 توانند کل وقف را بفروشند. می

 آخر ، س80...، ص ةصدر الروای و یؤید المطلب 

ذیل صورت دهم خواهد آمد. امام جواد علیه السلام در آن روایت  یار که  مؤید قول به جواز بیع در صورت چهارم روایتی است از ابن مهز

تد. متن  سهم امام را بفروشد و ثمن را نزد امام بفرسفرمایند کسی که ملکش را وقف بر افرادی از جمله امام علیه السلام کرده بوده،  می

خواهد آمد.ذیل صورت دهم روایت و کیفیت دلالت آن 
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 بسمه تعالی     (1400.12.24شنبه، سه) 89جلسه 

 2، س81...، ص  و الجواب: أم ا روایة
 نقد أدله قول دوم

یهم است مرحوم شیخ انصاری قول به جواز بیع وقف در صورت چهارم که وقف خراب نشده بلکه صرفا فروش آن أنفع به حال موقوف عل

 دانند. کنند و سپس قسمتی از این نقدها را به روایت حمیری هم وارد میروایت جعفر بن حیّان را به تفصیل نقد میدانند. باطل می

 : دانندهفت اشکال وارد می به روایت جعفر بن حیّان
 اشکال اول: 

ج به فروش وقف داشته باشند آیا بیعش جایز است یا خیر؟  کند اگر موقوف علیهم احتیا جعفر بن حیّان در روایت اول با صراحت سؤال می

کنند. پس را هم اضافه میعنوان انفع بودن و مورد رضایت جمیع بودن    با  یو امام صادق علیه السلام علاوه بر صورت احتیاج، قید دیگر 

که باید هم موقوف علیهم محتاج باشند  بل  داندمجوّز بیع نمی  روایت جعفر، صرف انفع بودن که محل بحث ما در صورت چهارم است را

 هم انفع باشد و با انتفاء یکی از این دو قید حکم جواز هم منتفی است. 
 اشکال دوم:

بر برداشت عرفی که در تمام  کند گوید بلکه دلالت میمقصود امام صادق علیه السلام از "کان البیع خیرا لهم" خصوص انفع بودن را نمی
شود برای اراده و  افراد به دنبال مطلق النفع هستند نه لزوما أنفع بود. وجود منفعتی که معمولا انگیزه و منشأ میمعاملات وجود دارد که  

ممنوعیّت بیع وقف( بیان کنند بلکه مقوصد حضرت این است   خواهند یک حکم تعبّدی )و بر خلاف قواعداقدام به بیع، پس حضرت نمی
گویند هر گاه فروش یک شیء ر بیع وقف است، اشکالی ندارد. چنانکه مردم در محاوراتشان میمصلحت دگویی  که اگر چنانکه شما می

 را بفروش.  اصلح و دارای نفع بود آن 
گوید و چنین حکمی هم مورد اعراض بیع در مطلق النفع را میأنفع بودن ندارد بلکه جواز    خصوص  ظهور در  ،خلاصه اشکال اینکه روایت

 روایت معتبر نخواهد بود.پس قدما و فقها است 
 اشکال سوم: 

گوید. لکن چنین و نافع بودن بیع را میحاجت    بلکه خصوص رفعمقصود امام صادق علیه السلام از تعبیر "خیر" افعل تفضیل نیست  
 حکمی هم مورد اعراض فقها است پس روایت معتبر نیست. 

 ت. نفع سخن گفته شد و در اشکال سوم از رفع حاجدر اشکال دوم از 
 اشکال چهارم: 

وقف منقطع است و از محل   اند روایت جعفر بن حیّان در مورد وقف مؤبد نیست بلکه مربوط هبمرحوم علامه حلی و جماعتی فرموده
فردی ملکش را وقف کرده بر خویشان  بحث ما خارج است. قرینه ایشان بر اختصاص روایت به وقف منقطع این است که راوی گفت  

ض  بله اگر چنین بود که وقف کند بر خویشان پدری و مادری و بعد از انقطاع و انقرا ) نسل آنان این ظهور در منقطع دارد  پدری و مادری و  
 شد وقف مؤبد.( وقف مسلمانان باشد این می نسل آنها

 نقد اشکال چهارم:

رد زیرا چه بسا راوی در مقام حکایت  منقطع ندا   وقف  اشکال چهارم وارد نیست زیرا روایت ظهور درفرمایند  مرحوم شیخ انصاری می
نامه بوده است. یعنی وقف نامه بر اولاد و نسل آنها و بعد انقراض بر مسلمانان بوده لکن راوی فقط قسمت اول یعنی قسمتی از وقف

ان قرار دهد باز هم  بر مسلمان  بین مردم متعارف است اگر کسی وقف بر اولاد و پس از انقراض وقفاولاد و نسلشان را ذکر کرده چنانکه  
پس با توجه به عدم ظهور در منقطع، باید بگوییم حکم مذکور در روایت اطلاق دارد    گویند فلانی ملکش را وقف اولاد کرده است.می

 شود هم وقف منقطع زیرا امام از راوی سؤال نفرمودند که مورد وقف شما مؤبد است یا منقطع. هم شامل وقف مؤبد می
 فافهم 

حکم وقف منقطع چنانکه خواهد آمد متفاوت است از وقف مؤبد لذا اطلاق روایت سازگار با ادله  کرد یک اینکه  توان بیان  می  دو وجه را 
شرعیه دیگر نیست. دوم این که بگوییم کلام مرحوم علامه حلی صحیح است و روایت ظهور در منقطع دارد زیرا سائل جوانب مختلف  

دهد چه نسبت به فردی که وصیت شده  زند در حکم دخیل باشد را توضیح میحدس میو نکاتی که    توضیح دادهموقوفه را برای امام  
ها اگر وقف مؤبد بود یعنی واقف کاریبود سیصد درهم به او داده شود و چه نسبت به اقوام پدری و مادری واقف، لذا با توجه به این ریزه

 .گفتتما راوی مینان باشد حگفته بود بعد الانقراض باید وقف مسلما 
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 6، س 82...، ص و کیف کان ففی الإستدلال
 اشکال پنجم: 

کنند. )سند روایت هم به جهت عدم توثیق جعفر بن حیّان اشکال دارد. بله اگر کسی مبنای اصحاب اجماع را  این اشکال را تصریح نمی
تواند  جزو اصحاب اجماع بداند مییت نقل کرده را هم حیّان روا در رجال قبول داشته باشد و حسن محبوب که با یک واسطه از جعفر بن

 روایت را معتبر بداند.(
 اشکال ششم: 

چنین مع عدم الظفر بالقائل به. ششمین اشکال اعراض قدما از إفتاء بر اساس روایت جعفر است. البته عبارت شیخ مفید ممکن است  
 هستند.توهمی ایجاد کند که ایشان قائل به جواز 

 10، س 82..، ص.  ثم لو قلنا
 اشکال هفتم

کنند معنایش این است که بطن  گوید و حضرت هم بیع را مجاز اعلام میطبق ظاهر روایت جعفر که سخن از احتیاج بطن موجود می
از جمله  سات قبل  ای است که جلموجود ثمن حاصل از بیع وقف را مصرف کرده و به اتمام برساند و چنین حکمی مخالف قواعد مسلّمه

 مُبدَل )عین وقف( ملک جمیع بطون باشد اما بدل آن )ثمن( ملک بطن موجود که بایع هستند باشد. است محال توضیح دادیم  81ه جلس
م  شارع حکتوانستیم این اشکال هفتم را توجیه کنیم به این بیان که فیکون تجویز ... بله اگر سایر اشکالات به روایت جعفر وارد نبود می

ون آینده را به بطن موجود نداده بلکه یک آن قبل از بیع، حق بطون متأخر را ابطال کرده تعبدا و به بطن موجود مجوز  به جواز بیع حق بط
ای به وجود  و هیچ استحاله  فروشد ملک خودش را فروخته است نه ملک دیگران را وقف را میبیع داده است، پس وقتی بطن موجود  

 آید. نمی
و این  بعد از واگذار کردن هدیه، همانجا هدیه را به فرد دیگری بفروشد اجازه داده است که )هدیه دهنده(  واهب شارع به در هبه  چنانکه 

 مالکیّت آناً ما برای واهب و تحقق بیع پس از آن.إبطال آناً ما نسبت به مالکیّت هدیه گیرنده و کند از بیع کشف می
 خلاصه صورت چهارم: 

باشد به اجماع فقهاء و أدله دال بر ممنوعیت ختنش صرفا أنفع به حال موقوف علیهم است جایز نمیای که سالم است و فروبیع موقوفه
 ، دلیلی هم بر رفع حکم ممنوعیت نداریم، دو روایت دال بر جواز هم اشکالات متعدد داشتند.بیع وقف مانند لایجوز شراء الوقف

 
 

 نکته تربیتی

نکاتی درباره أصالة الصحة فی فعل النفس از نگاه تربیتی، به أصالة الصحة فی فعل الغیر وارد    گذشته و بعد از اشاره بهه مباحث  در ادام
 کنیم:شویم و چند نکته بیان میمی

اولاد، و سایر افراد جامعه و در رأس همه خداوند باشد. خداوند با ما رفتاری    ، والدین، همسر تواند شامل  ـ حمل فعل دیگران بر صحت می
 در زندگی خود ما هم تأثیر خواهد گذاشت. ین هم رفتاری دارند که اگر به تعبیر امروز مثبت نگر باشیم و خوبی ها را ببینیم دارد و سایر

کَثْرَةَ الذِّکْرِ لِحُسْنِ أَفْعَالِهِمْ   الثَّنَاءِ عَلَیْهِمْ، وَتَعْدِیدِ مَا أَبْلَى ذَوُو الْبَلاَءِ مِنْهُمْ؛ فَإِنَّ  وَاصِلْ فِي حُسْنِفرمایند: " علیه السلام می  نـ امیر المؤمنی
گرفتاریهایی   ها وسختیفرمایند پیوسته دیگران را بر کارهای نیکشان مدح کن و  " حضرت میتَهُزُّ الشُّجَاعَ وَتُحَرِّضُ النَّاکِلَ، إِنْ شَاءَ اللهُ.

ان باعث همت بیشتر فرد شجاع و دارای همت خواهد کنند به آنان یادآوری کن چرا که تشویق افعال نیک آنکه به خاطر تو تحمل می
 گیر خواهد شد ان شاء الله. شد و موجب به حرکت آمدن فرد کسل و زمین

موم و ناپسند است اما تشویق به جهت امور نیک حتی امور البته مدح کردن به جهت قدرت یا ثروت یا منصب دیگران کاری بسیار مذ 
 هایشان خواهد شد.نوآوری در خوبی کوچک سبب تشویق دیگران به تکرار و

ای را خواهد داشت که  در عالم طلبگی و تضییقات مالی و اجتماعی موجود در آن تقدیر طلاب از صبر و تحمل همسرانشان همین ثمره
 اند. م فرمودهامیر المؤمنین علیه السلا

. متذکر شدن کارهای خیر دیگران در تقویت روحیه آنان مؤثر  به زبان آوردن رفتارهای پسندیده فرزندان بسیار در روحیه آنان تأثیر دارد
و زیبای بیننده   کند بر نفس خاضعمی  بیند این ابتدا دلالتهای دیگری را میاست. البته این نکته هم مهم است که وقتی فردی خوبی

.های حتی کوچک را هم ببیندتواند خوبیها، میکه به جای تمرکز روی بدی

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی    (1401.02.17، )شنبه  90جلسه 
 بعد از تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان 

 1، س 83ص...،   الصورة الخامسة: أن یلحق
 چهار صورت گذشت   کنیمقسم اول )وقف مؤبد( را در ده صورت بررسی میفرمودند  وقف بود.    کلام در تحقیق مرحوم شیخ انصاری در بیع

 ضرورت  صورت پنجم:

باشد، آیا در این صورت  بیع وقف  عامل    ، موقوف علیهم  ضرورت و احتیاج شدید مالیِگانه بیع وقف این است که  دهپنجمین صورت از صور  
 قول است، جواز و منع:جائز است؟ در پاسخ به این سؤال دو بیع 

 قول اول: جواز بیع

 مالی مجوز بیع وقف است به دو دلیل:  جمعی مانند مرحوم سید مرتضی و مرحوم أبوالمکارم بن زهره معقتدند ضرورت و نیاز شدید
 اجماع.  دلیل اول:
 ( گذشت.87ه جلس ی)انتها که ابتدای صورت چهارم  کتاب حنّان ثبت شده( )در انیّروایت جعفر بن ح دلیل دوم:
 ممنوعی ت بیع )شیخ(  قول دوم:

 . کنندقول اول را نقد می  أدلهف، وجود ندارد و  به پول وق مرحوم شیخ انصاری معتقدند دلیلی بر جواز بیع در صورت ضرورت موقوف علیهم  
 قول اول: نقد دلیل اول

 کنیم: یک مقدمه فقهی بیان میدانند که قبل توضیح دو اشکال،  مرحوم شیخ انصاری دو اشکال به دلیل اول وارد می
 مقدمه فقهی: تفاوت فقیر و مسکین 

از  بحث  به  اجمالا  زکات  مصارف  مبحث  و  الزکاة  کتاب  در  پرداخته   فقهاء  مسکین  و  اقتصادی  فقیر  بنیه  با ضعف  رابطه  در  اند. 
 تلف و متعددی وجود دارد از جمله: فقیر، مسکین، مستکین، بائس، غارم و ... . اصطلاحات مخ

إِنَّمَا الصَّدَقاتُ    هِ عَزَّ وَ جَلَقَوْلُ اللَّ  لیه السلامععَنْ أَبِي بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  کنم:  در این رابطه به یک حدیث اشاره می
فكَُلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ    الْفَقِیرُ الَّذِي لَا یَسْأَلُ النَّاسَ وَ الْمِسْكِینُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ الْبَائِسُ أَجْهَدُهُمْقَالَ    لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِینِ

 إِعلَْانِهِ وَ لَوْ أَنَّ رَجلًُا یَحْمِلُ زَكَاةَ مَالِهِ عَلَى عَاتِقِهِ سْرَارِهِ وَ كُلُّ مَا كَانَ تَطَوُّعاً فَإِسْرَارُهُ أَفْضَلُ مِنْعَلَیْكَ فَإِعْلَانُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِ
،  اةِ وَ مَا یَجِبُ فيِ الْمَالِ مِنَ الْحُقُوقِ بَابُ فَرضِْ الزَّكَ،  كِتَابُ الزَّكَاةِ،  501، ص3)کافی، ج  فَقَسَمَهَا عَلَانِیَةً كَانَ ذَلِكَ حَسَناً جمَِیلًا.

 ( 16حدیث 
فقیر گفته شده کسی است که مخارج یک سالش را ندارد )مثلا توان خرید گندم و برنج مصرف یک سالش را ندارد( یا در معنای  

کند، یا احتیاج مالی دارد اما  را نمی  به نحو متعارف و متوسط جامعه  اشکسی است که شغل دارد اما درآمدش کفایت مخارج روزانه
 اهل سؤال و تقاضای از دیگران نیست.

 ین گفته شده کسی است که شغل و راه درآمد ندارد و نیاز مالی او را وادار به درخواست از دیگران کرده است.مسک
 . لا یتمكن من أدائه الغارم هو من كان علیه دینفرمایند: می 554، ص13، جمصباح الفقیه مرحوم حاج آقا رضا همدانی در 

 مثل درمان، نیاز شدید مالی پیدا کرده نه اینکه لزوما فقیر باشد. محتاج و مضطر کسی است که به جهت حادثه و وضعیت خاصی 
   اشکال اول:

  توانند یمنکند    تیکفا مخارج موقوف علیهم را    ، ن یاگر درآمد زم  سؤال کرد السلام    هیامام صادق عل  انتهای روایت جعفر چنین بود که از 

 همه أنفع باشد جائز است.  یبرا  عیباشند و ب  یراض همیحضرت فرمودند بله اگر تمام موقوف عل فروشند؟بموقوفه را 

اما    عنوان فقیر بر موقوف علیهم منطبق است.طبق روایت،  مُکفی نیست پس  موقوف علیهم درآمد دارند لکن  ظاهر روایت این است که  

ضرورت و احتیاج شدید است و بین دو عنوان "فقیر" و "ضرورت" عموم و به عنوان مورد جواز بیع وقف آمده    آنچه در فتاوا و عبارات فقها

کند رضایت موقوف علیهم و أنفع بودن را مجوز بیع اعلام میبین این دو عنوان تلازم نیست، روایت فقر،  است یعنی    من وجهخصوص  

 س فتوای فقها مستند به این روایت نیست. دانند پقها ضرورت را مجوز بیع میدر حالی که ف

 شود:در عموم و خصوص من وجه یک ماده اشتراک داریم و دو ماده افتراق که بین دو عنوان فقر و ضرورت چنین میتوضیح مطلب:  

ارف و متوسط صل از شغلش برای زندگی به نحو متعدرآمد حامثل اینکه  فقیر است اما ضرورت و حاجت شدید ندارد.    ماده افتراق اول: 

بلکه ممکن است    . نه اینکه حاجت شدید و اضطرار نداردد و آنی ندارد لذا مضطر نیستضرورت و احتیاج شدیکند اما  جامعه کفایت نمی

 .برسد و نیازش تأمین شود اموالی که محل مصرفش فقراء هستند به اواز زیرا  باشدمحتاج به سؤال و درخواست از دیگران هم ناصلا 
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بر اثر حادثه تصادف یا خودش را دارد اما    فمتعار، شغل و درآمد  زندگی  یفقیر نیست اما مضطر است. مثل اینکه فرد  تراق دوم: ماده اف

 بیماری صعب العلاج، به هزینه بسیار زیاد درمان احتیاج شدید پیدا کرده است. مبتلا شدن به 

 هم فقیر است و هم مضطر  ماده اشتراک:

رابطه بین دو عنوان فقر و ضرورت، عام و خاص من وجه است، در روایت جعفر از عنوان فقر سخن گفته مایند  فرمرحوم شیخ انصاری می
ایت عمل شود مستند فقهاء این روایت نبوده و فقهاء به این رولذا معلوم می  شمرده شده،شده و در کلمات فقها، عنوان ضرورت مجوز بیع  

فقر را    مطلقکردند بلکه باید  کردند نباید جواز بیع وقف را به خصوص حالت ضرورت مقیّد مییاند زیرا اگر به این روایت عمل منکرده
 دانستند.مجوز بیع وقف می

  اشکال دوم:
وقف در صورت ضرورت و حاجت جائز  کند بیع ظاهر جواب امام صادق علیه السلام ارتباطی به مدعای قول اول ندارد. قول اول ادعا می

: "إذا رضوا کلّهم و کان البیع خیر لهم، باعوا" پس در جواب حضرت امام صادق علیه السلام در روایت جعفر فرمودنداست در حالی که  
، پس  اندکرده  ندو قید رضایت کلّ و أنفع بودحضرت جواز بیع را مقیّد به  علاوه بر اینکه  اصلا سخن از احتیاج و ضرورت وجود ندارد  

 کند(به رضایت و انفعیّت را ثابت میدلیل جواز بیع مقیّد  ضرورت است اما واز بیع در مطلق فقر ومدعا، جدلیل اخص از مدعا است. )
 قول دوم:  نقد دلیل دوم

با فتوای جمعی از فقها هم تأیید  فرمایند ادعای اجماع مرحوم سید مرتضی و مرحوم سید أبوالمکارم بن زهره که  مرحوم شیخ انصاری می
 بیع را ثابت کند زیرا:   جواز تواند شده است نمی

 اجماع منقول است.  اولا:
 اند. به جواز مخالفجمعی از قدما و بسیاری از متأخران با فتوای  ثانیا:
مطلقا چه ضرورت و حاجت باشد چه   اند فقهاء اجماع بر عدم جواز دارنداین اجماع معارض دارد زیرا مرحوم ابن ادریس ادعا کردهثالثا:  
 .  نباشد

 وقف مخالفت کند یا آنها را تخصیص بزند. بیع   با نصوص صریح در عدم جواز  دتواننمیع با اوصاف مذکور، اجما رابعا:
گویند تمام بطون  أدله دال بر اشتراک تمام بطون در مالکیّت وقف را محدود کند زیرا آن أدله میتواند  اجماع با اوصاف مذکور نمی  خامسا:

 بطن موجود، بر خلاف آن ادله است. سط مبلغ آن توشدن صرف مبیع وقف و   بر جوازِ که اجماعِ در انتفاع از وقف حق دارند در حالی 
 . نتیجه اینکه در صورت پنجم یعنی ضرورت و حاجت شدید موقوف علیهم به فروش وقف و به مصرف رساندن مبلغ آن، بیع جائز نیست

 
 
 
 
 

 پیش تحقیق: 

چاپ ده جلدی( کتاب العطیة مراجعة کنند و تعریف حبس و تحبیس را مطالعه    سوم از   جلددوستان فعلا به لمعه، ) به مناسبت بحث فردا  
.و در کلاس یا گروه ارائه دهند کنند
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 بسمه تعالی     (1401.02.18)یکشنبه،  91جلسه 
 4، س 84...، ص أن یشترطالصورة السادسة: 
 شرط بیع وقف توسط واقف )جایز است(صورت ششم: 

جواز بیع آن را مطرح کند و شرط کند اگر موقوف علیهم احتیاج پیدا کردند مجازاند موقوفه را بفروشند    ، ن وقفدر صورتی که واقف در مت
 یا بر اساس مصلحت خاصی مجاز به فروش باشند، تکلیف چیست؟ مصلحت جمیع بطون یا اگر مصلحت بطن موجود یا 

 : ، آراء مختلفی مطرح استدر پاسخ به سؤال مذکور 
 اند. الأذهان معتقد به جواز بیع و در قواعد الأحکام متوقفدر إرشاد   یمرحوم علامه حلّ 

 قائل به عدم جواز بیع هستند. مرحوم فخر المحققین
 تواند مجوّز بیع وقف باشد. فرمایند این شرط واقف دارای اثر است و میمی مرحوم شهید اول
 اند به این بیان که: تفصیلی قائل مرحوم محقق ثانی

مخروبه و غیر قابل انتفاع  ه  واقف شرط کرده اگر موقوفمثل اینکه  ی که واقف مطرح کرده از موارد جواز شرعی بیع وقف باشد،  شرطـ اگر  

با مؤبّد بودن وقف هم    یمنافات این شرط  ؛ لذا  است نه اینکه مستقلا دارای اثر باشدصرفا مؤکِّد  هم  شرط واقف    است، جائز    شبیعشد،  

 . وقف در واقع مقیّد بوده به عدم حصول یکی از اسباب و مجوّزات بیع وقفبقاء بلکه ز بیع نشده مجو شرط واقف  ندارد زیرا

تمکن اکثریت موقوف علیهم مثل اینکه واقف شرط کرده هرگاه ـ اگر شرطی که واقف مطرح کرده از موارد جواز شرعی بیع وقف نباشد 

زیرا بین شرط مذکور و بقاء وقف بر  اصل وقف باطل است    اده شود، در این صورتموقوفه فروخته شود و به اقلیّت نیازمند د  ، مالی داشتند

 (عقد استمخالف مقتضای عقد، مُعدِم و نابود کننده  شرطشود. ) منافات است و از همان ابتدا وقف محقق نمیوقفیّت 

 کنیم: کنند که ابتدا یک مقدمه فقهی بیان میمرحوم محقق ثانی سپس یک اشکال و جواب مطرح می
 مقدمه فقهی: معنای حبس و تفاوت آن با وقف

یعنی اینکه مالک استفاده از منافع ملک خود را  ایم که حبس  خوانده   کتاب العطیةدر  ی(  چاپ ده جلد199، ص3ج لمعه، )در شرح  
 .برای یک مدت معینی در اختیار شخص یا اشخاصی قرار دهد

گردد اما در حبس بعد از تمام شدن مدت  ور، موقوفه به ملک واقف بازنمیتفاوت حبس با وقف این است که در وقف طبق نظر مشه 
 گردد. )در حبس، عقد و قبض شرط است( تحبیس، مال به ملک مالکش بازمی عقدِ معیّن شده در

تحبیس یید  شود اصل وقف باطل باشد،، بلکه بگوگویید شرط مذکور باعث میفرمایند لقائلٍ أن یقول که چرا میمرحوم محقق ثانی می

 حکم حبس را دارد.شود و عین مذکور محقق می

تواند باشد زیرا در حبس بعد از ات بیع وقف نبود دیگر حبس هم نمیغوّ سی شرط واقف موافق شرع و موقتفرمایند  در مقام جواب می

توانند با آن عین  عین را بفروشند میگردد در حالی که در ما نحن فیه وقتی معیّن شده از سوی حابس، عین به ملک او بازمی اتمام مدت

شود پس این شرط واقف باعث میوقوفه را بفروشند و تبدیل به موقوفه دیگری کنند. دیگری بخرند و آن را جایگزین وقف کنند یعنی م

اتمام مدت  شرط فاسد و غیر منطبق بر شرع است و حبس نیست زیرا در حبس، عین بعد  عین، نه وقف باشد نه حبس، وقف نباشد چون 

 د و تبدیل به وقف دیگر شود. گردد در حالی که اینجا ممکن است به ملک حابس بازنگردبه ملک حابس بازمی

 دهند:در صورت ششم قائل به جواز بیع هستند و سه دلیل ارائه می مرحوم شیخ انصاری
 الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها  دلیل اول:

این روایات به اطلاقشان هر نوع شرطی از جانب واقف را )مادامی که  تکون علی حسب ما یوقفها اهلها"    گویند: "الوقوفروایاتی که می

شرط بیع وقف توسط موقوف علیهم خلاف   اند.خلاف شرع نباشد یعنی حلالی را حرام و حرامی را حلال نکند( مجاز، نافذ و روا دانسته

 شود. قف میجواز بیع ور خواهد بود و سبب شرع نیست لذا مؤث
 المؤمنون عند شروطهم: دلیل دوم

)ما دامی که حلالی را حرام یا حرامی   مؤمن مطرح کندکند بر نافذ و مؤثر بودن هر شرطی که  اطلاق "المؤمنون عند شروطهم" دلالت می

 لذا وقف با شرط مذکور هم صحیح و نافذ است. ، را حلال نکند(
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جواز بیع را با  شرط کند  اینکه واقف در وقف نامه  با تحقق وقف منافات دارد،  است زیرا    واقف خلاف شرع   جواز بیع توسط  شرط  اشکال:

گیری وقف  شرط برخلاف مقتضای عقد آن هم در متن عقد وقف، مانع از شکلتحقق وقف منافات دارد زیرا مقتضای وقف تأبید است و  

 خواهد شد.

است که جمع بین وقف و جواز بیع   68مان ادعای صاحب جواهر در جلسه فرمایند این کلام مستشکل همرحوم شیخ انصاری می جواب:

و آنجا پاسخ از این اشکال داده شد که در هویت و ماهیّت وقف، منع از بیع وجود ندارد وقف یعنی دانستند  را جمع بین متناقضین می

 .ة""تحبیس الأصل و اطلاق المنفع 

تنافی باشد یعنی اگر واقف بیع وقف را شرط نکرده باشد شاید بتوان گفت بیع وقف ،  بله لعلّ بین جواز بیع و وقف مطلق و بدون شرط

هیچ اشکالی ندارد که در آن واحد هم یک ملک، وقف باشد هم بیعش جایز نیست اما فعلا بحث ما در زمانی است که واقف شرط کرده و  

نیست و اشکالی ندارد یک شیءای وقف باشد و در همان حال وقف  در مباحث قبل ثابت کردیم جواز بیع، مبطِل وقف    در نتیجهجائز باشد  

 و هر زمان که به فروش رسید دیگر از وقف بودن خارج شود. بیعش جائز باشد ، به خاطر وجود مجوز ، بودن

است که    وجه قابل جمع نیستند این تنافی مربوط به صورتی  فرض کنیم بین وقف و جواز بیع منافات است و این دو به هیچحتی اگر  

بطن موجود آن را بفروشند و ثمن را به مصرف خودشان برسانند، اما اگر با ثمن حاصل از فروش وقف، ملک دیگری بخرند و آن را وقف 

رار پیدا کرده است و بیع باعث انقطاع  قطعا هیچ تنافی بین جواز بیع وقف و هویت وقف وجود نخواهد داشت زیرا وقف همچنان استمکنند  

 ست. آن نشده ا

 9، س86...، ص  فمعنی کونه حبسا

 نقد قسمت دوم کلام مرحوم محقق ثانی 

دیگر تحبیس  مرحوم محقق ثانی در پاسخ از اشکال مستشکل فرمودند وقتی شرط جواز بیع توسط واقف باطل و مانع از تحقق وقف است،  

 و عقد حبس هم بر این فعل واقف صادق نخواهد بود. 

اک )حابس یا در صورت فوت مُلّمعیار حبس، در نوع وقف هم وجود دارد، حبس یعنی ممنوع بودن  د زیرا  این کلام ایشان هم اشکال دار

 او وارثانش( حق تصرف مالکانه به عنوان ملک طلق خودشان ندارند، در نوع وقف هم چنین است. 

مطلق و فاقد    ،قتی یک وقف جزئیلازمه وقف است و باید محقق شود زیرا و  ، حبس شخص وقف یعنی همین موقوفه جزئی خارجیاما  

مجوزهای شرعی بیع وقف وجود داشت )نه واقف شرط جواز بیع کرده باشد نه    ه بود و نهباشد یعنی نه واقف شرط جواز بیع کردشرط  

ن  ، مُلّاک نسبت به این وقف جزئی حق تصرف ندارند و ایباید حکم کنیمدر این صورت  شارع مجوز بیع داده باشد مثل خوف خراب(  

 موقوفه محبوس )محافظت شده و ممنوع از تصرف( است. 
 فتأمل

لوازم إطلاق الوقف بل من لوازم  لعلّه إشارة إلى منع كون حبس الشّخص من  :  فرمایندمی  353، ص2، جهدایة الطالب مرحوم شهیدی در 

لازمه مفهوم و ماهیت وقف است.  لازمه اطلاق وقف نیست بلکه ، وقف  شخصِ . یعنی فتأمل نقد کلام ما قبل است که حبسِمفهومه
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 بسمه تعالی     (1401.02.19)دوشنبه،  92جلسه 

 13، س86...، ص  ثم إنه روی صحیحا فی الکافی
 نین علیه السلام نامه أمیر المؤموقف دلیل سوم:

نامه أمیر  که متن وقف علیه السلام است کاظم   ، روایتی از اماممرحوم شیخ انصاری بر جواز بیع وقف در صورت شرط واقف لسومین دلی
،  49، ص 7در کتاب شریف کافی، جاند. این روایت که حدود چهار صفحه  برای عبدالرحمن بن حجاج نقل فرمودهالمؤمنین علیه السلام را  

یمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ وَ  بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِدهد:  نامه حضرت امیر علیه السلام را با این عبارات گزارش مییث هفتم آورده شده وقفحد
یَصْرِفَنِي بِهِ عنَِ النَّارِ وَ یَصْرِفَ النَّارَ عَنِّي یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ قَضَى بِهِ فِي مَالِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ لِیُولِجَنِي بِهِ الْجَنَّةَ وَ 

 کنم:یک مقدمه جغرافیایی تاریخی اشاره میابتدا .  ... لِي مِنْ مَالٍ بِیَنْبُعَ یُعْرَفُ لِي فِیهَاأَنَّ مَا كَانَ  
 بُع مقدمه جغرافیایی تاریخی: آشنایی با یَن

کیلومتری غرب شهر مدینه در ساحل دریای سرخ و در شمال غربی عربستان واقع شده است. این شهر   200حدود    شهر یَنبُع در
و امروزه منطقه پر رونق   در سال دوم هجرت توسط مسلمانان فتح شدها و آبهای فراوان به این نام خوانده شده  ت چشمهکه به جه 

نُمَیری های مختلفی استبر قسمتهایی از ینبع نقل  امیرالمؤمنین ابطه با مالکیّت  در ر.  و دارای بندر تجاری است ، ابن شُبّه 
 .قسمتی از ینبع را خریدند نویسدمی 219، ص1ق( در تاریخ المدینة، ج ه 173-263)

امیر دوره  مخصوصا    حضرت  پیامبر  25در  رحلت  بعد  خلافتشان    ساله  قبل  میو  منطقه  این  به  چاه آمدند  بسیار  و و  ها 
 سادات  جمعی از  نمودند.  مانده از حضرت زهرا به ویژه اولاد و نسل باقی نخلستانهایی احداث فرمودند و همه آنها را وقف سادات  

    در این مکان مدفون هستند. و بعض اولاد امیرمؤمنان از نسل امام حسن مجتبی

نامه را اینگونه تنظیم نمودند که قسمتهایی از آن را مرحوم  وقف فرمودند و متن وقفهایی را در در منطقه ینبع  ملک  أمیرالمؤمنین 
مجازند قسمتی از این    فرمایند امام حسن مجتبیرت با صراحت میحضآن  که در بعض فقرات    اندشیخ انصاری در مکاسب نقل کرده

تواند بیع وقف را شرط کند و در این صورت  واقف میکند  این روایت دلالت می  ظاهر  ک کنند.موقوفات را بفروشند و برای خودشان تملّ
ثمن حاصل از بیع را در منافع جمیع بطون  چه رسد به اینکه بخواهند  بطن موجود مجاز به فروش هستند حتی برای استفاده خودشان  

سند این روایت، صحیح است، تأویل بردن آن و ادعای اینکه مربوط به    صرف کنند و موقوفه را تبدیل کنند.)بطن حاضر و بطون آینده(  
به ممنوعیّت بیع برای کسانی که قائل  اشکل است. )به این روایت  و عمل     باشد.  *وقف نیست بلکه مربوط به صدقه است مشکل می
 برای بطن موجود أشکل است.( صرفا  ثمن   استفاده از یت و مجاز دانستن وقف هستند أشکل است. همچنین عمل به این روا

 4، س88ص ...،  : أن یؤد یالصورة السابعة
 صورت هفتم: خوف خراب 

شود، چه علم و یقین ر به خراب شدن آن می داتشن موقوفه منجاگر نفروشند، نگه  گانه بیع وقف آن است کههفتمین صورت از صور ده
 شود چه اطمینان داشته باشند. داشته باشند که خراب می

کنند یا به جهت دیگری مثل کهنه  منجر شدن به خرابی هم ممکن است به جهت اختلاف بین موقوف علیهم باشد که رسیدگی نمی
 دارد:  حالتقطعی یا اطمینانی سه  اما این خرابی شدن باشد.

 ندارد دیگر نفع قابل اعتناییای که  خرابیاول: لت حا
 کندکمتر را صرفا درآمد موقوفه ای که خرابیدوم: حالت 
 مساوی قبل خرابی یا بیشتر با درآمد استفاده کرد  توان در جهت دیگرمیسوم: حالت 

شود. د تغییر عنوان باعث جواز بیع وقف میه معتقدنبنابر مبنای مرحوم صاحب جواهر ک در صورت سوم قطعا بیع جایز نخواهد بود مگر  
 سه اشکال مرحوم شیخ انصاری بر آن هم تبیین شد.توضیح داده شد و   86این مدعای ایشان در جلسه 

چه منشأش اختلاف موقوف علیهم   دانستنددر عباراتی که سابقا نقل شد جمعی از فقها به صورت مطلق، خوف خراب را سبب جواز بیع می
 کردند.  بیع را تجویز می که منشأ خرابی، اختلاف بین موقوف علیهم باشد  فقط در صورتی و بعضی ر آنباشد چه غی

 دهند.را پس از بیان صورت دهم توضیح مینسبت به صورتهای هفتم تا دهم مرحوم شیخ انصاری نظر خودشان 
 مال یا نفس وقوع اختلاف و خوف تلفصورت هشتم: 

 حتی اگر تلف اموال و نفوس قطعی یا اطمینانی نباشد.  استوقف( یا نفوس  اموال )غیر از و تلف   نزاعخوف ناشی از علت فروش وقف، 
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تعبیر زیرا  ،  خوف خرابکردند به  تعبیر می  معیار جواز بیع از  که  بعضی از فقهاء در این صورت قائل به جواز بیع هستند مخصوصا کسانی  
بین موقوفه علیهم  هم شامل خرابی محتمل و مشکوک، پس اینان وقوع اختلاف    شودخوف خراب هم شامل خرابی معلوم و مظنون می

 دانند چه معلوم باشد چه مظنون چه محتمل و چه مشکوک. و عدم ایمنی از تلف اموال و نفوس را عامل جواز بیع می
 اختلاف منجر به ضرر عظیم صورت نهم: 

، لازم نیست حتما ضرر در اموال موقوف علیهم واقع ضرر عظیم شود  ین صورت این است که اختلاف بین موقوف علیهم منجر بهنهم
که موقوف علیهم از جانب اختلاف در موقوفه مبتلا به ضرر  شود حتی لازم نیست ضرر در خصوص مال موقوفه اتفاق بیافتد بلکه همین

 شود یا نه؟ موجب جواز بیع میه اجتماعی یا اموال یا نفوس بشوند باید بررسی کنیم ک  موقعیّترض و آبرو یا بزرگ در عِ
 اختلاف منجر به تلف انفسصورت دهم: 

 ای شود که بعض موقوف علیهم ریختن خون یکدیگر را مباح بشمارند.فتنهاختلاف بین موقوف علیهم باعث 
 حالت اول صورت هفتم )جواز بیع(حکم 

ای شود که عرفا  است که نفروختن موقوفه منجر به خرابی  در حالت اول بیع جایزفرمایند در صورت هفتم فقط  می  مرحوم شیخ انصاری
دو حالت  در    از انتفاع خارج شود چه این خرابی به جهت اختلاف بین ارباب وقف )موقوف علیهم( باشد چه علت دیگری داشته باشد و

 ت. ع وقف جایز نیسهشتم تا دهم بی دیگر صورت هفتم و صورتهای  
 فرمایند. را نقد میو سوم دوم اول از خودشان است و دلیل دهند، دلیل دلیل ارائه می سهت هفتم برای حکم به جواز در حالت اول صور

. شدگانه بیع وقف بیان اول از صور دههمان دلیلی است که در صورت  ، فرمایند دلیل بر جوازمرحوم شیخ انصاری می  دلیل اول: 
 حکم به جواز بود وجه دوم بیان یک دلیل عقلی.  د وجه اول نقد أدله مخالفانِبیان فرمودندو وجه برای حکم به جواز    79ایشان در جلسه 

 کدام مانعیّت ندارند: یچسه جهت که همگر از    شودتصویر نمی  وقف در صورت مذکوربیع  جواز  مانعی برای  مقتضی جواز بیع موجود است و  
و تأمین غرض دنیایی او برای موقوف علیهم است فقط با بیع    مندی اخروی اوحق واقف که استمرار وقف و بهره     .جهت اول: حق واقف

 کند دو راه وجود دارد: ای که خرابی، آن را از انتفاع عقلائی خارج میشود زیرا برای موقوفهحاصل می
   شود. قطع می  متوقف و اصل و نوع وقف  رود هم  موقوفه را نفروشیم که در این صورت هم انتفاع از شخص و عین موقوفه از بین می  الف:
 شود.کنیم تا وقف استمرار یابد که در این صورت غرض أخروی و دنیوی واقف تأمین میموقوفه را بفروشیم و تبدیل به عین دیگری    ب:

 لی است و نه تنها منافاتی با غرض واقف و حق او ندارد بلکه تأمین کننده غرض و حق واقف است. أوروشن است که راه دوم 
فقهاء   بعضزیرا  وجود ندارد  پاسخ این است که اجماع  ممکن است گفته شود اجماع و روایات مخالف بیع هستند.  .     شرعیهجهت دوم: أدله  

 شوند. اند شامل این صورت نمیراف دارند یعنی روایاتی که بیع وقف را ممنوع کردهروایات هم از این صورت انص  اند، قائل به جواز بیع
خود موقوف علیهم   ، حق موقوف علیهم نیز مانع بیع در صورت مذکور نیست زیرا فرض این است که بایع     .جهت سوم: حق موقوف علیهم

شان حاکم شرع و فقیه جامع  دهند بطون متأخر هم نمایندههستند و آنان هم راضی هستند، بطن موجود که با رضایت خودش انجام می
 خاص حاضرند که باید راضی باشند. ناظر عام یا متولی به عنوان ناظر الشرائط به عنوان 

بین فروش وقف و تبدیل آن به عین دیگر زمان  .  1فتوای به جواز بیع مشکل است:  ورت به جهت تضییع حق موقوف علیهم  بله در دو ص
 باشد. وقف از إبقاء  . تبدیل وقف منفعتش برای موقوف علیهم کمتر  2. وقف بی بهره بمانند درآمد زیادی فاصله شود و موقوف علیهم از 

ای  امکان انتفاع از موقوفه هست به تأخیر اندازند البته به اندازهبنابراین واجب است در صورت جواز بیع، فروختن را تا آخرین زمانی که  
 از قابلیّت فروش و تبدیل ساقط نشود. که 

زودتر اقدام به  توانند  اشد نسبت به اینکه میفروش آن ممکن بالبته اگر استفاده کردن از موقوفه تا آخرین زمان ممکن باعث شود دیگر  
 ال است. فروش وقف کنند یا خیر تأمل و اشک

جمع  اینکه چند ماه یا چند سال موقوف علیهم از درآمد موقوفه استفاده نکند و آن را  یا  اگر امر دائر باشد بین اینکه بفروشند و تبدیل کنند  
 بطن موجود یا بطون آینده و واقف؟   م است؟، حق چه کسی مقدخرج تعمیر موقوفه کنندکنند تا 

همان انجام شود و الا باید حق بطنی را رعایت    ه که چند سال یک بار، درآمد صرف تعمیر شودفرمایند اگر واقف در وقف شرط کردمی
   شوند.نمود که از منافع محروم می

 
 تحقیق: 

کنند که مراجعه بفرمایید. صدقه و آن را نقد می مسألهکنند به  اشاره می 113مرحوم آخوند در حاشیة المکاسب، ص
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   بسمه تعالی    ( 1401.02.21شنبه، چهار ) 93جلسه 
 14، س 90...، ص و قد یستدلّ علی الجواز

 کنند. دلیل اول کلام خود مرحوم شیخ انصاری بود.هفتم سه دلیل را بررسی میجلسه قبل گفتیم برای حکم حالت اول صورت  

 وم فاضل مقدادکلام مرح دلیل دوم:

 کلام مرحوم فاضل مقداد متشکل از صغری، کبری و نتیجه است: 

 انتفاع است، اتلاف مال است. إبقاء وقف بر حالتی که مشرف به خرابی و خروج از  صغری:

 هر گونه اتلاف مال، حرام است.  کبری:

 . پس: بیع جائز است. إبقاء وقف بر حالتی که مشرف به خرابی و خروج از انتفاع است، حرام است  نتیجه:
 قد دلیل دوم: ن

 دانند.به این دلیل دو اشکال وارد شده که مرحوم شیخ انصاری اشکال اول را وارد نمی

 کنیم: یان این دو اشکال، سه مقدمه کوتاه فقهی اصولی بیان میقبل از ب
 مقدمه اصولی اول: آیا مقدمه حرام، حرام است؟

 که مقدمه واجب، واجب است، اما آیا مقدمه حرام هم حرام است؟ ایم در اصول فقه مرحوم مظفر خوانده 
غالب مقدمات حرام، حرام نیستند زیرا امکان دارد با وجود انجام   فرمایندمیبین اصولیان اختلافی وجود دارد. مرحوم آخوند در کفایه  

 *  مقدمات، فعل حرام محقق نشود.
 گذارند.  **ر از آن تفاوت میغی مرحوم شهید صدر هم بین جزء اخیر علت تامه و 

 ؟نهی از شیء مقتضی امر به ضد استآیا مقدمه اصولی دوم: 
 ** *  یم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست چه ضد عام چه ضد خاص.در اصول فقه مرحوم مظفر خواند

بعضی چنین ی امر به ضد است؟  کسانی که معتقدند امر به شیء متقضی نهی از ضد است آیا نهی از شیء هم مقتضاما طبق نظر  
 ای دارند.عقیده 

 مقدمه فقهی: معنای جواز در اصطلاح فقهی 
 :  دو کاربرد دارد ت حکم شرعی تکلیفی و استعمالا کلمه "جواز" در فقه 

 جواز بالمعنی الأخص. که مقصود اباحه است. الف:
ی که قابلیّت اتیان در آن وجود  هر حکمت است. )یعنی  استحباب، اباحه و کراهوجوب،  جواز بالمعنی الأعم. که مقصود أعم از    ب:

 (اباحه و کراهت است، که وجوب است و چه به نحو غیر الزامی که استحباب یالزام اتیان داشته باشد چه
  پردازیم.گانه به بررسی اشکال اول میبا توجه به این مقدمات سه

   اشکال اول:
 اند که نتیجه استدلال شما باید وجوب بیع باشد نه جواز بیع. دهمرحوم تستری به مرحوم فاضل مقداد اشکال کر

مقدمه تلف مال است و تلف مال حرام است، لذا    مرحوم فاضل مقداد فرمودند نفروختن وقف در معرض خرابیاست    توضیح اشکال این

جب شمرده شود نه اینکه ایشان بفرمایند  فروختن باشد باید وا  بیع و  مقدمه حرام، حرام است، حال که نفروختن حرام است پس ضد آن که

 بیع جائز است. 
  نقد اشکال اول:

شود  فرمایند چه بسا مقصود مرحوم فاضل مقداد از جواز بیع، جواز بالمعنی الأعم باشد که شامل واجب هم میمرحوم شیخ انصاری می

 لذا شاید بیع را واجب بدانند. 

 استدلال مرحوم فاضل مقداد باطل است.  باز همپس اشکال مرحوم تستری وارد نیست اما 
 اشکال دوم: 

فرمایند محل بحث ما مصداق  اشکال به تطبیق کبری بر صغری است و می  دانندمرحوم شیخ انصاری به دلیل دوم وارد میی که  اشکال

مال نیستند به این معنا که    کند. وقتی موقوف علیه مسلط برإضاعة و اتلاف مال نیست زیرا اتلاف بدون سلطه بر مال تحقق پیدا نمی

لذا رسیدگی نکردن به چنین مالی اتلاف مال نیست و شاهدش این است که  ه بخواهند رفتار کنند،  ملک طلق آنان باشد و به هرگونه ک 
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وجوب تعمیر   عدم رسیدگی به آن حرام باشد باید فقهاء قبل اینکه فتوا به جواز بیع بدهند فتوا بهاگر رسیدگی به موقوفه واجب باشد یا  

 تعمیر موقوفه واجب است. دهند که فقها از جمله مرحوم فاضل مقداد فتوا نمیهای مشرف به خراب بدهند در حالی که احدی از وقف

 )البته اگر واقف شرط کرده باشد از درآمد موقوفه، وقف را تعمیر کنند تکلیف روشن است و باید انجام شود( 

ع وقف استفاده کنند روشن تر  دهند بطن موجود به تنهایی از ثمن حاصل از بیاجازه میانی که  ضعف استدلال مذکور طبق مبنای کس

به استدلال مرحوم فاضل مقداد  وجود    شود اما با اینمی  حق بطون متأخرو تضییع  وقف  باعث اتلاف  وقف  با اینکه جواز بیع  است زیرا  

 اند. اند و فتوای به جواز بیع دادهتوجه نکرده
 م: کلام جمعی از فقها دلیل سو

استیفاء   ، غرض از وقفاند رحوم صَیمُری برای اثبات جواز بیع در حالت اول صورت هفتم فرمودهمرحوم علامه حلّی، مرحوم ابن برّاج و م 

واقف  و تحصیل و محقق کردن غرض    ( استبرداری منافع )برای واقف به صورت اخروی و برای موقوف علیهم به صورت دنیویو بهره

بیع وقف و تبدیلش به عین دیگر جائز خواهد    معرض تلف قرار گرفت،  در  لذا وقتی که تحقق منافع متعذّر و  بر موقوف علیهم لازم است 

 بود تا از تضییع غرض جلوگیری شود.

 کنیم. حلی یک مقدمه فقهی بیان می: قبل بیان کردن مثال مرحوم علامه مثال فقهی
 انی مقدمه فقهی: اقسام حج و حکم قرب

کیلومتری    86میل یا    48ران و افراد. حج تمتع وظیفه کسانی است که از محدوده  ایم حج بر سه قسم است: تمتع، قِ در لمعه خوانده 

شان حج تمتع است. کسانی که داخل محدوده مذکور زندگی  اکرثیت مسلمانان وظیفه شرعیکنند لذا  شهر مکه دورتر زندگی می

 ن و افراد. کنند مخیّرند بین حج قرامی

شدن قربانی همراه کند که اگر شتر باشد با إشعار )خراش دادن کوهان و مالیدن خون مقارن با محرم  حج قران آن است که حاجی  

مختصر آن به کوهان( و اگر گوسفند باشد با تقلید )آویزان کردن کفشها و نعلینی از حاجی با نخ به گردن گوسفند( علامتگذاری 

 ی و در بعض موارد رد مکه ذبح شود. این قربانی در بعض موارد باید در مِن .ن قربانی استکنند که این حیوا 

تواند هر جا که هست حیوان مریض شود و به منی یا مکه نرسد حاجی می  مثال فقهی این است که اگر قربانی همراه حاجی در بین راه

رع اجازه داده در  رساندن آن به مکه یا مِنی متعذّر شده شا ، و حال که  هدی و قربانیتعلق گرفته بود به    شارع   را قربانی کند. پس غرض

  به کان خاص مراعات نشود. در ما نحن فیه هم غرض واقف  مو محل و  محل دیگر و همان جایی که حیوان مریض شده آن را ذبح کند  

را با بیع و تبدیل به وقف    واقف  واهیم بود غرضپس مجاز خحال که استیفاء منافع از شخص وقف متعذّر شده  ،  تعلق گرفتهاستیفاء منافع  

 استیفاء کنیم.دیگر 
 نقد دلیل سوم: 

فرمایند دلیل سوم تمام نیست زیرا غرض واقف صرف استیفاء منافع نیست بلکه غرض واقف استیفاء از شخص  نصاری میمرحوم شیخ ا 

رفتن شود با از بین  ن هم در معرض خرابی است باعث می، وقتی این موقوفه معینامه معین کردهکه در وقف  همین موقوفه بوده است

موقوفه، غرض واقف هم از بین برود و مراعاتش لازم نباشد، )واقف اگر میخواست میتوانست در متن وقف پیش بینی کند در صورت  

د استیفاء شود و اگر با شخص  . پس اینکه مرحوم علامه فرمودند غرض واقف بایخرابی، مقداری از درآمد را صرف تعمیر موقوفه نمایند(

کامل نیست و ایشان ابتدا باید ثابت کنند مراعات غرض واقف لازم    وع وقف و تبدیل به عین دیگر باید استیفاء شودوقف ممکن نبود با ن

 است. 

ف علیهم یا أدله  بگوییم غرض و حق واقف یا موقوپس اولی استدلال اول است که ابتدا باید وجود مقتضی بیع وقف را ثابت نمود سپس  

ند. با این توضیح که وقتی شرائط عقد، متعاقدین و عوضین وجود داشته باشد بیع جایز است و در این وقف  شرعیه مانع از اقتضاء بیع نیست

یم  در دلیل اول ثابت کردشرائط وجود دارد فقط بحث از مانع مطرح است که آیا حق واقف و غرض او مانع از جواز بیع هست یا نه؟ که  

مقتضی جواز بیع را ثابت نکرد بلکه  از جواز بیع نیستند. پس کلام مرحوم علامه حلی    حق واقف، أدله شرعیه و حق موقوفه علیهم مانع

 مؤیّد آن  بود یعنی مانع از اقتضاء را رفع کرد. 
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 به مناسبت تخریب قبور أئمه بقیع علیهم السلام

مد بن عبد الوهاب و ریزه خوارهای  سلام توسط یک گروه اندک منحرف و تکفیری پیرو محدیروز سالروز تخریب قبول أئمه بقیع علیهم ال 

یکی از  ی بود.  شمس  ی هجر  1305  نیفرورد  31مطابق با    ی قمر  ی هجر  1344شوال    8عقائد تکفیری امثال ابن تیمیّة و ابن قیّم در  

أولیاء الله    ان و بزرگان اهل سنت است مسأله جواز زیارت قبورعقائد باطل و انحرافی آنان که مورد انکار عموم مسلمانان از جمله عالم

کنند محمد بن عبدالله بخاری از عالمان تراز اول اهل سنت که خیلی از علماء شان نسبت به کتاب او با عنوان "الصحیح" تعبیر می است.

 ست و محل زیارت اهل سنت است.  شهر سمرقند کشور ازبکستان دارای بارگاه مفصلی ادر أصحّ کتب بعد کتاب الله است  

اما بارگاه حرمین امامین  را منفجر نمی  هاامثال این بارگاه  همین بس کهتکفیری با اهل بیت علیهم السلام    در عداوت وهابیّت کنند 

ه زیارت مورد قبول کنند. در هر صورت اصل عقیدکنند یا ساختمان و بارگاه ائمه بقیع را تخریب میعسکریین علیهما السلام را منفجر می

 عامه مسلمانان است.  

هجری قمری که در روستای بُست افغانسان به دنیا آمده و مدفون شده و در شهرها   354ان از عالمان بزرگ اهل سنت متوفای  ابن حبّ

وثیق و تضعیف و آراء او در تای هم در خراسان قاضی بوده است  و ممالک مختلف اسلامی به کسب علم و حدیث پرداخته و در برهه

و در کتاب المجروحین نام امام رضا علیه السلام را به  )رجل الجرح و التعدیل(  وایات اهل سنت است  راویان اهل سنت محور قبول و ردّ ر 

 نویسد: و می کندعنوان یکی از افرادی که روایاتش باید کنار گذاشته شود و فرد ضعیفی است یاد می

  یْلَةًالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسلم قَالَ مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً حَتَّى یَشُمَّهَا أنََارَ اللَّهُ قَلْبَهُ أَرْبَعِینَ لَأَن  ...    روي عَن أَبِیه الْعَجاَئِبعَليّ بن مُوسَى الرِّضَا ی  "

وقد سم من ماء الرمان  : "نویسد]جالب است که وقتی ابن حبّان در این کتاب در کیفیت شهادت حضرت می  (  106، ص2،  المجروحین )  ..."

أورد ابن حبان  نویسد: "" محقق این کتاب به نام محمود ابراهیم زاید که در سعودی به چاپ رسیده در پاورقی میقلبه المأمون  وأسقى

لظن وإلا فكیف  شهادة وهو لا یملك من هذا سوى ا  الخبر مقطوعا به وفي اصطلاح علماء الحدیث لا یقطع بخبر هذا القتل إلا برؤیة أو

 [ " .عل ذلك أو أمر بهثبت لدیه أن المأمون ف

 نویسد:  کند و میزیارت امام رؤوف اشاره میبه نکته جالبی در عظمت کند و اما در کتاب الثقات از این مبنایش عدول می

حسن من سَادَات أهل  یْن بن عَليّ بن أبي طَالب أَبُو الْ عَليّ بن مُوسَى الرِّضَا وَهُوَ عَليّ بن مُوسَى بن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عَليّ بن الْحُسَ"

فَإِن الْأَخْبَار الَّتِي رویت  الْبَیْت وعقلائهم وَجلة الهاشمیین ونبلائهم یجب أَن یعْتَبر حَدِیثه إِذا روى عَنهُ غیر أوَْلَاده وشیعته وأبى الصَّلْت خَاصَّة  

أَنَّهُ فِي نَفسه كَانَ أجل من أَن یكذب وَمَات عَليّ بن مُوسَى الرِّضَا بطوس  ا لأبى الصَّلْت ولأولاده وشیعته لِعَنهُ وَتبین بَوَاطِیلُ إِنَّمَا الذَّنب فِیهَ

یزار  مَشْهُور    ارج النوقانسقَاهُ إِیَّاهَا الْمَأْمُون فَمَاتَ من سَاعَته وَذَلِكَ فِي یَوْم السبت آخر یَوْم سنة ثَلَاث وَمِائَتَیْنِ وقبره بسنا باذ خَ  من شربة

ت بِي شدَّة فِي وَقت مقَامي بطوس فزرت قبر عَليّ بن مُوسَى الرِّضَا صلوَات الله على جده  زرته مرَارًا كَثِیرَة وَمَا حلّبِجنب قبر الرشید قد  

على محبَّة المصطفي   أماتنا الله  ارًا فَوَجَدته كَذَلِكوَعَلِیهِ ودعوت الله إِزَالَتهَا عَنى إِلَّا أستجیب لي وزالت عَنى تِلْكَ الشدَّة وَهَذَا شَيْء جربته مرَ

 (456، ص8، جالثقات) ."وَأهل بَیته صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَیْهِ وَعَلَیْهِم أَجْمَعِینَ

 

 

 

 
 تحقیق: 

 :  128، صکفایة الأصول* عبارت مرحوم آخوند در 

ب ، فتكون مستحبة ـ لو قیل بالملازمة ـ وأما مقدّمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتصف لا شبهة في أن مقدّمة المستحب كمقدمة الواج

ما    بالحرمة أو الكراهة ، إذ منها ما یتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اختیاراً ، كما كان متمكناً قبله ، فلا دخل له أصلاً في حصول

من طلبه طلب ترك مقدمتهما ، نعم ما لا یتمكن معه من الترك المطلوب ، لا محالة    طلوب من ترك الحرام أو المكروه ، فلم یترشحهو الم 
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معها اختیار تركه    یكون مطلوب الترك ، ویترشح من طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه المقدمة ، فلو لم یكن للحرام مقدّمة لا یبقى

 ة من مقدماته. لما اتصف بالحرمة مقدّم

 : مقدمات الحرام فهى على قسمین: 255ص،  2، ج)حلقات( دروس فی علم الاصول** عبارت مرحوم شهید صدر در 

ى یترتب علیه أحدهما : ما لا ینفك عنه الحرام ، ویعتبر بمثابة العلة التامة ، أو الجزء الاخیر من العلة التامة له ، كالقاء الورقة فى النار الذ

 .الاحتراق

 یترك الحرام.  مكان أن یوجد ومع هذاوالقسم الاخر : ما ینفك عنه الحرام ، وبالا

فالقسم الأول من المقدمات یتصف بالحرمة الغیریة ، دون القسم الثانى ، لأن المطلوب فى المحرمات ترك الحرام ، وهو یتوقف على ترك 

 القسم الأول من المقدمات ، ولا یتوقف على ترك القسم الثانى. 

 ومقدمات المكروه كمقدمات الحرام. 

 )مبحث ضد در غیر مستقلات عقلیه(:  299، ص1، جاصول الفقه مرحوم مظفر در عبارت ***

لنهي عن ضده العام. و لما ثبت حسب ما تقدم  ء للنهي عن ضده الخاص یبتني و یتفرع على القول باقتضائه لإن القول باقتضاء الأمر بالشي

مولوي عن الضد الخاص لما قلنا من ابتنائه و تفرعه علیه. و على هذا    أنه لا نهي مولوي عن الضد العام فبالطریق الأولى نقول إنه لا نهي

ء لا یقتضي النهي عن ضده مطلقا سواء كان عاما أو خاصا. فالحق أن الأمر بالشي

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     (1401.02.24 )شنبه،  94جلسه 

 8، س92...، ص و أم ا المنع فی غیر

 حکم حالت دوم صورت هفتم 

شت، حالت اول که خوف خرابی و عدم انتفاع بود فرمودند بیع جائز است، نسبت به حالت سوم هم که جای  صورت هفتم سه حالت دا

به    نظر مرحوم شیخ انصاری عدم جواز بیع است  10تا    8و صور  حالت دوم صورت هفتم  باشد. نسبت به  بحث نیست که بیع جایز نمی

 فرمایند. جا مطرح میای که در اینهمین أدله چهارگانه

مربوط به خوف خرابی وقف بود به نحوی که انتفاع از وقف کم شود نه اینکه از انتفاع ساقط شود. در این رابطه  حالت دوم صورت هفتم  

 کنند:به دو قول اشاره می
 قول اول: عدم جواز بیع )شیخ(

 گذشت:  66بتدای بحث بیع وقف در جلسه یلش روایاتی است که ا که سه دل اند به چهار دلیلمرحوم شیخ انصاری قائل به عدم جواز بیع

فرمودند شراء وقف جایز نیست و غله حاصل از زمین وقفی که السلام در روایت علی بن راشد که    هفرمایش امام هادی علی  دلیل اول:

یدی علم داشتی به خرکه  ی زمین وقفی را وقتسؤال نفرمودند آیا از علی بن راشد  خریده است را هم مالک نیست. اما هادی علیه السلام  

فعل بایع را حمل بر صحت کنیم و بگوییم إن شاء الله بیع این وقف از موارد  )تا  اینکه خرید این وقف از موارد جواز شرعی است یا خیر؟  

 رد جایز نیست. غله و منفعت دا که کند بر اینکه بیع وقف تا زمانیلذا فرمایش حضرت دلالت میجواز بیع وقف بوده است( 

عمل نمود و روشن است  وقف باید مطابق نیت واقف  در  فرمایش امام حسن عسکری علیه السلام در مکاتبه صفاّر که فرمودند    وم:دلیل د

 نامه وجود ندارد. وقف و وقفکه تا زمانی که موقوفه منفعت دارد مجوزی برای بیع وقف و تخلف از 

کنم که فروخته آن را وقف می زلی که در بنی زُرَیق مالک بودند و فرمودند  نامه أمیر المؤمنین علیه السلام نسبت به منوقف  دلیل سوم:

 بیع آن توسط موقوف علیهم صحیح نیست. ا به وارث آسمان و زمین برسد کنایه از اینکه  نشود و هدیه داده نشود ت

ظی بر منع از بیع وقف در محل  تمسک به استصحاب. روشن است که الأصل دلیلٌ حیث لا دلیل، و با وجود سه دلیل لف  دلیل چهارم:

کنند.  را قبول نکند استصحاب عدم جواز بیع را مطرح میاگر کسی سه دلیل قبلی رسد لکن بحث نوبت به استصحاب و اصل عملی نمی

  زمانی که واقف ملکش را وقف کرد یقین داشتیم بیعش جایز نبود، حال که منفعتش کم شده شک داریم آیا بیعش جایز است یا خیر؟ 

 کنیم. عدم جواز بیع را استصحاب می
 قول دوم: جواز بیع

اند تنها دلیلشان مکاتبه  معتقد به جواز بیع  10تا    8حالت دوم صورت هفتم و سایر صور  ایند کسانی که در  مفرمرحوم شیخ انصاری می

 علی بن مهزیار با امام جواد علیه السلام است. 
 استدلال به مکاتبه ابن مهزیار 

 نگاری پرسیده است.  دو سؤال از امام جواد به صورت نامهابن مهزیار 

تواند سهم حضرت را بفروشد  جم آن را برای حضرت وقف کرده سؤال این است که آیا می، یک پن فردی زمینی را وقف کرده  سؤال اول:

 ظ کند؟ و پولش را بری حضرت بفرستد، یا خودش بردارد و پولش را برای حضرت بفرستد یا وقف را همچنان حف

 ت. یا بفروش و پولش را بفرست یا خودت بردار و پولش را بفرسحضرت جواب فرمودند که سهم من را 

علیهم بعد واقف ایمن نیست،  و از بالاگرفتن اختلاف بین موقوفپرسد بین موقوف علیهم اختلاف شدیدی رخ داده دوباره می سؤال دوم:

 ؟ ه هر کدام به اندزه سهمش از پول آن بپردازدآیا مجاز است که سهم آنها را هم بفروشد و ب

 ، چه بسا اختلاف، سبب تلف اموال و نفوس شود.است بفروش و رافع اختلاف حضرت فرمودند اگر بیع به نفع آنان

 جاء فی الإختلاف تلف الأموال و النفوس" جمله محل استدلال این است که حضرت فرمودند: "فلیبع، فإنّه ربما

 گیرد:، جواز بیع را نتیجه میچند نکتهمستدل با ضمیمه 

 یل برای حکم جواز بیع است. جمله "فإنّه ربما ..." در مقام تعل الف:



244   ..............................................  ... www.almostafa.blog.ir.......... ( 4جلد  ، 2،ترم 4: شرائط العوضین )فقه5مبحث/بیع /..... مکاسب 

 

 شود.یعنی اختلاف موقوف علیهم سبب تلف وقف می  مقصود از "اموال" در جمله مذکور خصوص وقف است نه همه اموال مردم. ب:

 . خواهد بودوقف  زوم وجود هر دو برای جواز بیع بلکه تلف هر کدام مستقلا مجوز بیع ضمیمه "نفوس" با واو به "اموال" نه به جهت ل ج:

 شود.شود هم شامل کم شدن منفعت میتعبیر "تلف" هم شامل سقوط وقف از منفعت می د:

ختلاف بین موقوف حاصل تعلیلی که امام جواد علیه السلام برای جواز وقف بیان فرمودند این است که هر زمان وقف به جهت ا  نتیجه:

 علیهم در معرض خرابی و کم شدن منفعت بود بیعش جائز است. 
 نقد استدلال به مکاتبه 

استدلال مذکور سه تالی فاسد و سه لازمه دارد که أحدی از فقها از جمله مستدل، قائل نیستند لذا جمله  فرمایند مرحوم شیخ انصاری می

 ند.تواند بیع در محل بحث را تجویز کمذکور نمی

علم  ت عرفی در چهار حالت قابل بکارگیری است: چه جایی که  کلمه "ربما" به معنای "چه بسا" در ادب عربی و استعمالا  تالی فاسد اول:

درصد( دارد در تمام این موارد    10دارد به وقوع شیء، یا ظن و اطمینان دارد یا شک )احتمال مساوی( دارد یا وهم )احتمال مرجوح مثل  

و ده درصدی کم شدن منافع موقوفه،   حال طبق توضیح مستدل باید بگوییم حتی با احتمال ضعیف   فت چه بسا چنین شود.توان گمی

تعابیری همچون  بیعش جائز است در حالی که احدی چنین فتوایی نمی فقها  اینکه در محل بحث  "خوف خراب" بکار  دهد. علاوه بر 

روزه  کنند به خوف ضرر از  شود چنانکه در وجوب افطار تعبیر میدرصدی نمی  10مال  بردند و معلوم است که خوف خراب شامل احتمی

کنند به خوف هلاکت، این کاربردهای  وجوب ترک سفر تعبیر میکنند به خوف ضرر آب برای پوست و از  گرفتن یا در وجوب تیمم تعبیر می

بر اساس یک اماره و تشخیص یک پزشک عادل و کارشناس  دهد مقوصد احتمال ده درصدی نیست بلکه زمانی است که  خوف نشان می

 ی برای او پیدا شود که بتواند روزه و وضو را ترک کند.خبره چنین احتمال و خوف

آیا مستدل   گوید.تعبیر تلف در عرف دلالت دارد بر سقوط وقف از فائده، نه کم شدن فائده، عرف به قلّت فائده تلف نمی  تالی فاسد دوم:

در این   موتورش اندکی کم شده آیا مستدلبرد؟ مثلا ده سال از عمر ماشین گذشته و قدرت  را در کم شدن فائده بکار میتعبیر تلف  

  گوید ماشین تلف شده؟صورت می

 کنیم:قبل از بیان آن یک مقدمه اصولی بیان می تالی فاسد سوم:
 مقدمه فقهی: معنای العلة تعم م و تخصّص

 مت تشکیل شده:قس  کاربرد در فقه و اصول تعبیر "العلة عمّم و تخصّص" است. این جمله از دویکی از جملات و قواعد پر 
الف: العلّة تعمّم. یعنی هرگاه علّت یک حکم بیان شد، طبیعتا هر جا علت باشد حکم و معلول هم به دنبال آن خواهد رفت زیرا در  

پس بیان    رت دیگر امکان ندارد علّت محقق شود اما معلول نیاید. به عبافلسفه ثابت شده تفکیک بین علت و معلول ممکن نیست،  
 ع حکم را توسعه و تعمیم دهد. تواند دائره موضوعلّت، می

ب: العلة تخصّص. یعنی هرگاه علت یک حکم بیان شد، این علّت ممکن است موضوع حکم را محدود کند و بعض افراد آن را 
 تخصیص بزند و جدا کند. 

وراکی ترش  مّان لأنه حاض. تعلیل "لأنه حامض" باعث تعمیم در موضوع حکم لاتأکل شود، یعنی خوردن هر خمثال: لاتأکل الر
وشد انار که موضوع حکم لاتأکل مثلا آلبالو ترش و ... . همچنین ذکر علت "لأنه حامض" باعث میممنوع است چه انار ترش چه  

 شکالی ندارد.است محدود شود به انار ترش یعنی خوردن انار شیرین ا
م باشد زیرا در این صورت حکم جواز بیع باید به تمام  تواند علّت حکاشکال سوم مرحوم شیخ انصاری این است که جمله "ربما ..." نمی

یعنی هر زمان و هر جایی که مالی از سایر اموال غیر وقفی مردم در معرض تلف و کم شدن مواردی که علت وجود دارد تعمیم داده شود  

تواند بدهی خود را بدهکار است و نمیآن مال شد. مثال: زید به عمرو  توان این موقوفه را فروخت و مانع از تلف  ده قرار گرفت میفائ

که اختلاف    ، باید مستدل بگوید علت   "العلة تعمّم" ، بر اساس قانون  زنمات را آتش میگوید اگر بدهی را نپردازی خانهبپردازد و عمرو می

وال زید جلوگیری کنیم.  توان این موقوفه را فروخت و بدهی زید را پرداخت کرد تا از تلف ام ل باشد محقق شده پس می موجب تلف ما

 آیا مستدل یا أحدی از فقهاء حاضر است چنین فتوایی دهد؟

نتیجه اینکه بیع وقف در حالت دوم از صورت هفتم جایز نیست. 
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 ی بسمه تعال    (1401.02.25)یکشنبه،  95جلسه 

 12، س 95...، ص بالمکاتبةو أما تقریب الاستدلال 
 صورت هشتمحکم 

 در این رابطه هم دو قول است: . صورت هشتم وقوع اختلاف و خوف تلف مال یا نفس بود 
 قول اول: عدم جواز بیع )شیخ(

 کنند به عدم جواز. نجا هم حکم میمرحوم شیخ انصاری با استناد به چهار دلیلی که حالت دوم صورت هفتم را ممنوع از بیع دانستند، ای
 قول دوم: جواز بیع

 با استدلال به مکاتبه علی بن مهزیار که دیروز توضیح داده شد. بعضی معتقدند بیع در صورت هشتم مجاز است 
 گوید بیع وقف با دو قید مجاز است: توضیح استدلال: مکاتبه می

  "إن کان قد علم الإختلافه است که "این قید با صراحت در روایت بیان شد. وجود اختلاف. 1
به عنوان  این قید  )ربما جاء فی الإختلاف تلف الاموال و النفوس(    به این قید که منجر به خوف از تلف مال یا نفس شود.  . اختلاف مقیّد2

مقصود    .زیرا العلة تخصّص  شود آن تعبیر "الاختلاف" قبلی مقیّد و محدود شود به حالت تلف اموال و نفوسعلّت بیان شده که سبب می
شود معلول )یا همان اختلاف( مقیّد ای در جلسه قبل توضیح داده شد. یعنی ذکر علت )ربما ...( باعث میالعلة تخصص، ضمن مقدمهاز  

 و سایر اختلافاتی که خوف تلف در آنها نیست خارج شود.وجود خوف تلف شود به 
 نقد استدلال قول دوم 

 دانند: اشکال را وارد میمرحوم شیخ انصاری دو 
منجر به تلف اموال و نفوس مجوز بیع وقف است، پس العلة تعمّم   اختلافِگوید  علت است و می )ربما ...(  ذیل روایت  اگر    اشکال اول:

بین غیر   حتی اگر اختلافگوید هر جا اختلاف منجر به تلف اموال و نفوس باشد بیع وقف جائز است. طبق این کلام شما باید بگویید  می
و )و هر دو ارتباطی به وقف ندارند(  یع وقف جائز است. اگر زید به عمرو بدهکار است  از موقوف علیهم موجب تلف مال یا نفس شود ب

بدهی عمرو پرداخت تواند بدهی را بپردازد و عمرو او را تهدید به قتل کرده، در این صورت باید فتوا دهید این موقوفه فروخته شود و  نمی
 دهد.در حالی که أحدی از فقهاء چنین فتوایی نمی شود
جواز بیع به خاطر اختلاف اگر برای فرار از اشکال اول بگویید ذیل روایت علت نیست بلکه صرفا حکمت  )اللهم إلا ان یقال(   کال دوم:اش

ف نیست لذا هر اختلافی مجوز بیع وقف  مقیّد به خوف تلگوییم پس اختلافِ مجوز بیع وقف،  می)لکن تقیید الاختلاف(  کند،  را بیان می
دهند و اختلاف مخالف این حکم فتوا میترین اختلاف بین موقوف علیهم، بیع وقف جائز است، در حالی که مشهور فقهاء  است یعنی با کم 

 دانند. مهم را مجوز بیع می
ر اینکه در دلالت روایت ضعف و اشکال وجود دارد تواند مستند حکم به جواز بیع در صورت هشتم باشد علاوه بنتیجه اینکه روایت نمی

 عد از بیان حکم صورت نهم و دهم به تبیین مدلول روایت خواهیم پرداخت. که ب
 )شیخ: عدم جواز( حکم صورت نهم:

قطع    صورت نهم این بود که اختلافی پیدا شود که خوف ضرر عظیم برود چه به مال چه به نفس چه به عرض و امثال اینها مثلا موجب
 رحم شود. 

یع هستند با همان أدله چهارگانه مذکور در حالت دوم صورت هفتم و بعضی قائل به جواز هستند  مرحوم شیخ انصاری قائل به عدم جواز ب
 با استناد به مکاتبه علی بن مهزیار با همان بیانهایی که در صورت هشتم توضیح داده و نقد شد.

 حکم صورت دهم:

 قول است:  مباح شمردن خون و قتل نفس بود. در این رابطه هم دو صورت دهم اختلاف موجب
 قول اول: مرحوم شیخ: عدم جواز 

 ذیل حالت دوم صورت هفتم معتقد به عدم جواز بیع هستند. مرحوم شیخ انصاری بر اساس همان أدله چهارگانه 
 قول دوم: جواز بیع

اند معلوم  ید اینکه امام جواد علیه السلام خوف تلف نفس را مطرح کردهگواین قول هم به مکاتبه علی بن مهزیار استناد کرده و می
غالبا علاوه  ها بالاتر از ریختن خون وجود ندارد هر چند  اند به بالاترین درجه و مرتبه اختلاف اشاره کنند زیرا در نزاعخواستهشود میمی

فرمایند جواز بیع وقف در صورتی است که خوف تلف نفس  رت میافتد، در هر صورت حضنفس، تلف مال هم در کنارش اتفاق می  بر قتل
 باشد لذا صرف خوف تلف مال مجوز بیع نخواهد بود. 
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 نقد استدلال قول دوم: 

 فرمایند این استدلال دو اشکال دارد: مرحوم شیخ انصاری می
چه موقوف علیهم چه غیر موقوف علیهم اختلافِ موجبِ تلف نفس، مجوز بیع است پس اختلاف بین هر فردی  اشکال اول: اگر صرفا  

دهد برای رفع اختلاف سایر مردم، وقف و حق موقوف علیهم فروخته شود و فقته  در حالی که احدی فتوا نمی  باید مجوز بیع وقف باشد
 بین دیگران رفع شود.

بر اساس توضیحات جلسه    ربما" آمده کهاند تعبیر "ای که حضرت تلف نفس را بیان فرمودهدر همان جملهعلاوه بر اینکه    اشکال دوم:
پنج  تواند مجوز بیع باشد پس به صرف اینکه  خوف تلف نفس چه معلوم چه مظنون چه مشکوک و چه موهوم میکند  دلالت می  قبل، 

عبارات  باشد چنانکه مرحوم یحیی بن سعید حلی در الجامع للشرایع )ضمن  درصد توهم تلف نفس وجود داشته باشد باید بیع وقف جائز  
توان بیع وقف را مجاز دانست و با عمومات  روشن است به صرف توهم تلف نمیدر حالی که  اند،  ( فرمودهمنقول از فقها در مرحله دوم

 ممنوعیّت بیع وقف مخالفت نمود.
هم مکاتبه علی بن  از بیع وقف در صورتهای هفتم تا دهم مبتنی بر یک دلیل است آن  اینکه جمیع فتوای فقهاء مبنی بر جو  و الحاصل 

اند بعضی  مهزیار. تنها تفاوت این است که هر کدام از قائلین به جواز بیع در صور مذکور بر اساس برداشت خودشان حکم به جواز کرده
یا محتمل و مشکوک است و بعضی خوف تلف خاصی را معتبر  شود یا مظنون است  فقط در اختلافی که معلوم است منجر به تلف می

 صاحبان فتاوا است. و بعضی مطلق تلف یا مطلق اختلاف را که همه ناشی از کیفیت برداشت دانستند 
 6، س97...، ص  و الأظهر فی مدلولها

 مدلول مکاتبه ابن مهزیار به نظر مرحوم شیخ 

یا بعضی از این صور،  مکاتبه مذکور برای اثبات جواز بیع در صورت هفت تا ده  قها به  مرحوم شیخ انصاری بعد از نقد استدلالهای بعض ف
 شوند. و بعد از اینکه در پایان بیان حکم صورت هشتم اشاره به ضعف دلالت این مکاتبه نمودند، وارد بررسی مدلول این مکاتبه می

 کنند:ضمن چند نکته برداشتشان را تبیین می
 توضیح ابتدایی مدلول نکته اول: 

 داند: د مجاز میمکاتبه ابن مهزیار بیع وقف را در صورت وجود سه قی
 وجود اختلاف. )از فراز قد علم الإختلاف بین أرباب الوقف( . 1
کند ود میتلف الأموال و النفوس. که اختلاف را مقیّد و محد . اختلاف مقیّد به خوف تلف مال و نفس. )از فراز ربما جاء فی الإختلاف  2

 به منجر شدن به تلف مال و نفس(
ال و نفس چه معلوم باشد چه مظنون و چه محتمل و مشکوک. این برداشت هم مبتنی بر وجود تعبیر منجر شدن اختلاف به تلف م.  3

ذیل روایت، نه علت  البته جمله ربما ... در    شود."ربما" در روایت است که گفتیم در هر چهار حالت علم، ظن ، شک و وهم استعمال می
)ربما ...( تعلیل نیست که حکم را تعمیم دهیم به هر  تلاف. پس ذیل روایت  است نه حکمت بلکه صرفا قید است برای محدود نمودن اخ

اختلاف نوع تلف مال و نفسی و حتی تلف مال غیر موقوفه و تلف مال غیر موقوف علیهم را هم مجوز بیع وقف بدانیم، خیر بلکه فقط  
 است آن هم اختلاف منجر به تلف مال و نفس.مهم 

 اتبه دادیم رابطه بین مدلول روایت و فتاوای فقهاء عموم من وجه است به این بیان که: بااین توضیحی که از مدلول مک 
 ن ساکت است. داند اما فتوای فقها نسبت به آهم بیع را جایز مینسبت به شک یا توهم اختلاف )تعبیر "ربما"( : روایت 1 ماده افتراق

 دانند اما روایت نسبت به مسأله خرابی ساکت است. ا هم مجوز بیع میکه معلوم یا مظنون باشد ر: فقهاء خرابی وقف 2ماده افتراق 

 اند. شود هم روایت هم فقهاء فتوا به جواز بیع دادهماده اجتماع: جایی که اطمینان داریم اختلاف منجر به تلف مال و نفس می
 پاسخ از چهار اشکال نکته دوم: 

در حالی که    دانندو مشهور بیع وقف در صورت شک یا توهم تلف را مجاز نمی  فتوای فقهاء دقیقا منطبق بر روایت نیست   اشکال اول:

 و از اعتبار ساقط است.   روایت مورد اعراض مشهوردلالت پس  داند، روایت جایز می

بت است  بیع در موارد اختلاف منجر به تلف، ثا  فتوای به جوازاستناد به آن برای  فرمایند اصل عمل مشهور به این روایت و  می  جواب:

اند و بعضی در بعض صور. هایی وجود دارد که بعضی در تمام صور هفت تا ده قائل به جواز تفاوتت از روایت برداش جزئیات  فقط در
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 بسمه تعالی     (1401.02.26)دوشنبه،  96جلسه 

 21، س97...، ص  و أما دلالة المکاتبة
 مکاتبه مربوط به وقف مؤبد نیست.  اشکال دوم:

اش این است که واقف فقط مکاتبه علی بن مهزیار مربوط به وقف مؤبد نیست لذا از محل بحث خارج است. شاهدشد  گویمستشکل می
افتد اما اگر این نسل منقرض شدند پس از آنان با وقف چه کنند سخنی بینشان اختلاف میاز بطن موجود و اولادش سخن گفته که  

 تواند در محل بحث مورد استناد قرار گیرد.نمیموقوفه مصداق وقف مؤبد نیست و نگفته است پس 
   جواب:

کنند سوم بیان میا بعد از پاسخ به اشکال  کنند و دو جواب بعدی رجا بیان میجواب اول را همینمرحوم شیخ انصاری سه جواب دارند که  
 در عبارت کتاب: 

ند لذا در صورتهای هفتم تا دهم که بحث وقف مؤبد است به این  ا فرمایند مشهور فقهاء از این روایت وقف مؤبد را برداشت کردهمی اولا:
 اند. مکاتبه استناد کرده

کنند تمام خصوصیات وقف را که منقطع است یا مؤبد،  از حکم وقف سؤال میدر مباحث قبل هم اشاره کردیم معمولا افراد وقتی    ثانیا:
پرسند آیا بیع  کنند بلکه مثل همین مکاتبه به صورت کلی میبیان نمیاگر منقطع است موقوف علیهم چه کسی هستند و امثال اینها را  

موجود از موقوف علیهم، به چه کسانی متنقل شود، دلیل وقف جایز است یا نه؟ پس اینکه در روایت واقف توضیح نداده بعد انقراض بطن  
 شود که بگوییم حتما وقف منقطع بوده نه مؤبد. نمی
اند  اند وقف منقطع بوده یا موقف بلکه به طور کلی جواب دادهاند و نپرسیدهلام در جوابشان ترک استفصال کردهامام جواد علیه الس  ثالثا:
 مل وقف منقطع است هم وقف مؤبد. جواز بیع در جواب حضرت هم شالذا 

 2، س 98...، ص و ظهورها فی عدم إقباض
 روایت مربوط به قبل قبض است.  اشکال سوم:

جواز بیع  جواد علیه السلام بدون اینکه مشکلی وجود داشته باشد فرمودند سهمشان از وقف فروخته شود در حالی که  ابتدای روایت، امام 
شود استدلال به مکاتبه  اند که باعث میلذا برای پاسخ به این شبهه جمعی از فقهاء توجیهی مطرح کردهوقف به طور مطلق صحیح نیست  

 اشد. برای صورتهای هفتم تا دهم صحیح نب 
در دو کتاب ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب  ق    ه1110جمعی از جمله مرحوم علامه محمد باقر مجلسی )صاحب بحار الأنوار( متوفای  

در مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول که شرح کافی مرحوم شیخ کلینی  شرح تهذیب الأحکام مرحوم شیخ طوسی است و  الأخبار که  
فرمایند باید روایت را حمل کنیم بر وقف  است، می در شرح و تبیین نکات غامض در روایات و مورد نیاز طلاب است و دو کتاب با ارزش

تام نبوده و تا  نده بوده لکن هنوز موقوفه را به موقوف علیهم اقباض و واگذار نکرده بوده لذا وقف  ناقص، یعنی واقف صیغه وقف را خوا 
اند بیع وقف  باض محقق نشود، وقف لازم الاجرا نیست پس اگر امام جواد علیه السلام فرمودهزمانی که تمام شرائط وقف از جمله اق

و در اصل سؤالش این بوده که آیا موقوفه را اقباض کند    قوفه را واگذار نکرده بودهمذکور جائز است به این جهت بوده که واقف هنوز مو
البته    وده از وقف خودش برگردد و به جای وقف ملک، پول ملک را به اولادش بدهد.لذا مجاز ب  از وقف رجوع کندو وقف را تمام نماید یا  

 قف مؤبد و تام و الزام آور نخواهد بود. شود بگوییم روایت مفید برای استدلال در واین تفسیر سبب می
   جواب:

 فرمایند این توجیه هرچند نکته خوبی است اما: مرحوم شیخ انصاری می
اند که موقوفه را به اولادت واگذار  اند و از واقف سؤال نکردهو حضرت هم ترک استفصال کردهر قبل قبض ندارد  روایت ظهور د  اولا:

 دهد برداشت حضرت این بوده که وقت تام و الزام آور شده بوده. ند بیع جایز است نشان میا ای یا نه؟ بلکه فرمودهکرده
 اند. به این روایت استناد کردهتهای هفتم تا دهم م بوده است زیرا در صور: مشهور برداشتشان از این مکاتبه، وقف تاثانیا

به وقف تام مؤبّد است نیاز به مکم گرفتن از شهرت و فتوای مشهور  و الحاصل اینکه تا اینجا روشن شد برای اثبات اینکه روایت مربوط 
. آنچه که اختلاف به آن منجر  2. اختلاف.  1:  وجود سه قید است،  یع جواز بمناط و معیار  گوید  داریم اما برای اثبات اینکه ظاهر روایت می

 به انجبار و استفاده از شهرت نداریم. ؛ نیاز . معلوم یا مظنون یا مشکوک بودن خوف تلف3شود )تلف مال و نفس( می
 7، س99...، ص   إلی الإعتضاد نعم یحتاج 

 مخالفت روایت با قاعده مالکیّت تمام بطون  چهارم:اشکال 
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و  گوید چنانکه مرحوم شیخ انصاری در مباحث قبل اثبات کردند وقف ملک جمیع بطون است )بطن موجود و بطون متأخر(  ستشکل میم
اگر وقف فروخته شد ثمن هم ملک جمیع بطون خواهد بود، حال اشکال این است که چگونه در این روایت حکم شده است به جواز بیع  

و صرف ثمن توسط آنان. به عبارت دیگر بطون متأ]ر هم در این ثمن حق دارند پس حکم وجود  موقف و واگذار کردن ثمن به بطن  
 مذکور در این روایت مبنی بر عدم مراعات حق بطون متأخر مخالف با قاعده و فتوای مشهور است. 

 جواب: 

 ایم. بندی نظر مرحوم شیخ نرسیدهجمع  هنوز بهدهند که البته نظر نهایی مرحوم شیخ انصاری نیست و  سه جواب میمرحوم شیخ انصاری  
گوییم به جهت نص  ما همچنان معتقدیم تمام بطون در وقف حق دارند لکن در این مورد خاص مذکور در مکابته میفرمایند  می  اولا:

و بیع  فروش    شود لذا شود و معاوضه انجام میشویم یک آن قبل از بیع، ملکیت وقف به بطن موجود منتقل می خاص، تعبدا معتقد می
 توانند تمام ثمن را مصرف کنند.وقف در ملک بطن موجود اتفاق افتاده و بطن موجود مالک ثمن خواهند بود و می

 پس جواب اول تعبّد به ملکیّت آناً ما است. 
یّت واقف وجود دارد  بازگشت ملک به مالکبگوییم اصلا مورد روایت وقف مؤبد نیست بلکه سؤال از حبس بوده که در حبس قابلیّت  ثانیا:

ای در  تواند تصمیم بگیرد ملکش را بفروشد و ثمن آن را به هر کسی مثل بطن موجود واگذار کند. )در جلسات قبل مقدمهلذا واقف می
 معنای حبس اشاره کردیم.(

هنوز اقباض و واگذاری موقوفه یعنی  قف تام نبوده  در توجیه حکم جوازِ صرف ثمن توسط بطن موجود بگوییم مورد سؤال در روایت و  ثالثا:
خواهد انجام  به موقوفه علیهم انجام نشده لذا عقد وقف لازم نشده است پس واقف مجاز است آن را بفروشد و هر کاری با ثمنش می

 دهد. 
ما تمام این مؤیدات و  اینطور نیست که لزوفرمایند )البته مورد سؤال در مکاتبه، پنج مؤیّد بیان میبرای این جواب سوم و وقف تام نبودن  

 چند احتمال است(: صرفا بیان  کهمطالب را قبول داشته باشند بل
چه بسا به جهت اطلاع واقف از اختلاف بین موقوف علیهم، از همان ابتدا  در روایت سخنی از قبض مطرح نشده لذا  گفته شود  مؤید اول:

رفتند. پس  گیری برای موقوفه میبه دنبال تصمیمکرده بود طبیعتا خود آنان    ه و الا اگر واگذارهنوز موقوفه را به آنان واگذار نکرده بود
 شود هنوز وقف در اختیار پدر بوده است. کند معلوم میاینکه پدر از پرداخت پول وقف به اولادش سؤال می

 کنیم: قبل از بیان مؤیّد دوم یک مقدمه ادبی بلاغی اشاره می مؤید دوم:
 فت در استعمال مجازیه ادبی: علاقه مشارمقدم

شوند متعدند. از جمله علاقه أول و مشارفت که در ایم علاقاتی که موجب استعمال لفظ در معنای مجازی میدر علم بیان خوانده 
مشارفت به   ایم. علاقه أول به معنای ما یؤول الیه ومباح مشتق از مباحث اصول فقه مرحوم مظفر با این دو اصطلاح آشنا شده 

توان از باب مجاز  است. مثلا فردی که در شرف رسیدن به اجتهاد یا طبابت است را می  ر شرف رسیدن به وضعیت خاصمعنای د
 مشارفت، مجتهد یا طبیب نامید.

وقف شرعی و  قف هنوز صیغه و عقد وقف را انشاء نکرده بوده هرچند تصمیم بر وقف داشته است لذا  اومؤید دوم این است که بگوییم  
 و به اعتبار و علاقه مشارفت، از کلمه وقف استفاده کرده است.  که قابل فروش نباشد، محقق نشده بوده  الزام آور

 کنیم: قبل از بیان این مؤید هم یک مقدمه فقهی اشاره می مؤی د سوم:
 مقدمه فقهی: معنای حسبه

 دو کاربرد دارد: اصطلاح  سبیّة آشنا شدیم. اینبا اصطلاح امور حسبه یا حدر مباحث ولایت فقیه در ترم قبل 
 کاربرد عام به معنای اموری که شارع راضی به اهمال آنها در جامعه اسلامی نیست مانند قضاوت و امر به معروف و نهی از منکر. 

ب و قُصَّر و مجانین  مسائل مربوط به غُیَّکاربرد خاص به معنای اموری که شارع برای آنها متصدّی خاص معین نکرده است مانند  
 ترین مصداق برای تصدی امور حسبیّة مجتهد و فقیه جامع الشرائط است.و ... که البته کامل 
دهد وقف تمام نشده بوده و الا روشن است  دار شدن واقف نسبت به فروش وقف نشان میتصدّی و عهدهمؤید سوم این است که بگوییم  

 دانند. را مییست و واقفین هم این که وقتی وقف تمام شد دیگر قابل فروش ن
کن است گفته شود واقف به عنوان ناظر قصد فروش وقف را داشته نه به عنوان واقف، یا گفته شود او خود را اجتنبی مم  نقد مؤید سوم:

راین   به عنوان امور حسبیّة دیک اجنبی از امام اجازه گرفته  از وقف تصور نموده لذا نه به عنوان واقف و نه به عنوان ناظر بلکه به عنوان
امر دخالت کند و وقف را بفروشد.

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     (1401.02.27شنبه، )سه 97جلسه 
 18، س99...، ص بل یمکن أن یقال

پرداخت ثمن حاصل از بیع    سائل  ، مرتکز و ثابت در اذهان مردم این است که وقف ملک جمیع بطون است و با این وجود  مؤی د چهارم:

پرسد آیا مجاز به  میاز امام جواد علیه السلام   کند بلکه و از این نکته سؤال نمیو صحیح دانسته   تهگرف وقف به موجودین را پیش فرض

ان از قرائن این  اند به این جهت بوده که برداشتشو اینکه امام اعتراضی به تقسیم ثمن بین بطن موجود نکردهبیع وقف هست یا خیر؟  

 اند بفروش و بین بطن موجود تقسیم کن. قف غیر تام بوده که فرمودهمورد سؤال، وقف منقطع بوده یا وبوده که وقف 

ام با اینکه هنوز به حضرت اطلاع نداده بوده  صدر روایت که خدمت امام عرض کرد یک پنجم ملک را برای شما وقف کردهاز    مؤید پنجم:

 یع و تقسیم ثمن بین موجودین سؤال کرده است. از بدیده لذا  شود واقف وقفش را یک وقف تام نمیو واگذار نکرده بوده معلوم می

 4س ، 100...، ص إلّا أن یصلح هذا الخلل
 پاسخ به اشکالات  نتیجه

فرمایند دو نکته نسبت به مکاتبه مسلّم مینکاتی که در چهار اشکال و پاسخ از آنها مطرح شد    گیرینتیجه  مرحوم شیخ انصاری در مقام

 توان به برداشت صحیح از روایت نزدیک شد: ه میو روشن است که بر اساس همین دو نکت

 گوییم: که در روایت ذکر شده مینسبت به اصل جواز بیع وقف  الف:

این بوده که این مکاتبه مربوط به وقف مؤبد تام است لذا برای صورتهای هفتم تا دهم که مربوط به وقف مؤبد    مشهور فقهاء برداشتشان

 وقف باشد.  أدله و عمومات منع از بیعتواند با ضمیمه شهرت فتوایی مخصِّص پس این روایت میاند، تام بود به آن استناد کرده

 گوییم:نسبت به پرداخت ثمن به بطن موجود که در روایت ذکر شده هم می ب:

 د این است که:توان بیان کرکاری که با استفاده از این روایت برای جواز بیع فقط در مورد و مصداق خودش آن هم تعبّدا میراه

شود لذا ثمن هم  آید و بیع در ملک آنان واقع میه ملک موجودین درمیبا تصویر ملکیّت آنّاً ما بگوییم یک آن قبل از بیع، وقف بیا  ـ  

 ملک موجودین خواهد بود. 

 کم جواز بیع را بیان فرمودند. اند بلکه فقط حبگوییم اصلا امام تقسیم ثمن بین موجودین که در کلام سائل بود را تأیید نفرمودهیا ـ 

 9، س100...، ص  و یبقی الکلام فی تعیین
 در مصداق جواز بیع  بندی معنای روایتجمعنکته سوم: 

 سه قید وجود داشت: هر جا  أظهر در برداشت از روایت این است که مرحوم شیخ انصاری در نکته اول فرمودند

   باشد.بین موقوف علیهم اختلاف . 1

 .  بود که اختلاف منجر به تلف مال یا نفس شودخوف این  . 2

   بیع وقف جائز است.  ، ن چه مشکوک و موهومچه خوف معلوم چه مظنو .3

م  ی کن لکن همچنان جزم و اطمینان به این برداشت نداریم لذا برای رسیدن به یک برداشت مطمئن به قدر متیقّن از مدلول روایت اکتفا می

ه علم یا اطمینان پیدا کنیم  بین موقوف علیهم اختلافی به وجود آید ک بیع وقف در مکاتبه این است که  و قدر میتقین از حکم به جواز  

 در این صورت بیع وقف جائز است.  شودمنجر به تلف مال )موقوفه( یا نفس )موقوف علیهم( می

  ع را جایز دانستید چیست؟با حالت اول صورت هفتم که آنجا هم بحث خوف تلف بود و بی  این برداشتتفاوت بین  سؤال:

در مکاتبه  اما چرا اینجا به دنبال قدر متیقّن  تمسک به مکاتبه فرمودید بیع جائز است  به عبارت دیگر در حالت اول صورت هفتم بدون  

 هستید؟

مال  شته باشند  علم یا اطمینان داای بود که  خوف خرابی،  فرمایند ملاک در حالت اول صورت هفتم برای حکم به جواز بیع می  جواب:

ای است که عنوان خوف خرابیشود یعنی تمام مال موقوفه در معرض خرابی و سقوط از فائده بود، اما در اینجا  تلف می)کل وقف(  موقوفه  

نه تمام وقف، پس بحث اینجا ثابت کرد اگر قسمتی از موقوفه سالم است و قسمت   تلف مال محقق شود هر چند به تلف قسمتی از وقف

 توان همان قسمت خاص را فروخت. رود میوفه علیهم در آن میناشی از اختلاف بین موقخوف تلف دیگر 
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مقصود تلف قسمتی از زمین  تلف تمام وقف نیست که مطابق با حالت اول صورت هفتم باشد بلکه    ،تعبیر "تلف" در مکاتبهمقصود از  پس  

زمین خوف تلف بود یا نسبت به منفعت  حال اگر نسبت به قسمتی از این    کاربری خاصی از زمین است که سودآروی بیشتری دارد یا تلف  

بطن شود(  )که تعبیر "تلف" در آن آمده و شامل تلف بعض اجزاء هم میو سودآوری قسمتی از این زمین خوف تلف بود طبق مکاتبه،  

اده و منفعت را  فشان به این است که بهترین استفتلهای وقفی هم چنین است که غالبا  موجود مجاز به بیع هستند، چنانکه در سایر زمین

 برداری کنند. نتوانند بهره

 3، س101...، ص ثم إن  الظاهر من بعض العبائر
 نکته 

و اختلاف    عمل نمودا مورد عمل و فتوای مشهور هم قرار گرفته  متیقندلالت مکاتبه که  ر  اقدمتوان به  مرحوم شیخ انصاری فرمودند می

استثناءً و تعبداً در خصوص این مورد )و بر خلاف قانون اشتراک  فس و مال معلوم یا مظنون را مجوز بیع دانست و  منجر به خوف تلف ن

  .جمیع بطون در موقوفه( فتوا به مصرف کردن ثمن وقف توسط بطن موجود داد 

شود اند ثمن ملک بطن موجود نمیمودهبعد از فتوای به جواز بیع فراین است که چرا بعضی از فقهاء از جمله مرحوم محقق ثانی    سؤال

تا هم اختلاف و نزاع برطرف شود هم مطلوب واقف که استمرار وقف    بلکه باید با ثمن یک عین دیگری بخرند که وقف استمرار یابد

در مورد    کنند چرابه مکاتبه عمل می ر  پس طبق این فتوا، بطن موجود حق به مصرف رساندن ثمن را ندارد. پس اگ  است تأمین شود.

 دهند؟ صرف ثمن، بر اساس مکاتبه فتوا نمی

 فرمایند نسبت به وجه فتوای مذکور در کلام مرحوم محقق ثانی دو احتمال است: : مرحوم شیخ انصاری میجواب

   احتمال اول:

دند جواب حضرت که فرمودند  دانند و معتقوقف میاصل بیع  واد علیه السلام را فقط ظاهر در تأیید  جبگوییم مرحوم محقق ثانی جواب امام  

کند. به تعبیر دیگر سؤال سائل فقط از اصل بیع وقف بود و فقط  تأیید نمیکه در کلام سائل بود  را  "فلیبع" تقسیم ثمن بر بطن موجود  

 موقوف علیهم. بطن موجود از  نکنم بیخبر داده بود که اگر اجازه دهید وقف را بفروشم من بعد از بیع، ثمن را تقسیم می

   احتمال دوم:

بطون می اشتراک جمیع  قاعده  بر خلاف  را  بطن موجود  بین  ثمن  تقسیم  ثانی  لذا  دیدهبگوییم مرحوم محقق  این حکم  اند  به  نسبت 

 اند( ناقص شمرده. )و مثلا نقل راوی را  انداند با قاعده مذکور مخالفت کنند بلکه با ظاهر روایت مخالفت کردهنخواسته

مرحوم محقق ثانی در مورد دیگر با قاعده اشتراک  فرمایند از بین این دو احتمال، احتمال دوم صحیح نیست زیرا  یمرحوم شیخ انصاری م

صورت پنجم و  اند. آن مورد هم  دیدهاند پس مشکلی در مخالفت با این قاعده نمیجمیع بطون در اصل وقف و بدل وقف مخالفت کرده

و مرحوم محقق ثانی بر اساس    بیع وقف جایز است و ثمن به بطن موجود داده شودگفت  ن میروایت جعفر بن حیّایاج شدید بود که  احت

ظاهرا مرحوم محقق ثانی به جهت احتمال اول    روایت و در مخالفت با قاعده مذکور فتوا دادند ثمن به بطن موجود داده شود. نتیجه اینکه

، هر چند احتمال اول مخالف با ظاهر روایت است زیرا ظاهر روایت چنین است  اندن در تهیه عین و تبدیل وقف دادهفتوا به لزوم صرف ثم

 اند. که امام جواد علیه السلام هم بیع وقف و هم تقسیم ثمن بر بطن موجود را تأیید فرموده

 صه مطالب اشاره خواهیم کرد. . در پایان بحث وقف به خلا گانه آن تمام شدمباحث بیع وقف مؤبّد و صور ده

 

 علیهم السلام   اهل بیتشوال سال سوم هجری قمری و رحلت صحابی جلیل القدر    15حضرت حمزه سید الشهداء در    شهادتز  سالرو 

عبدالعظیم حسنی فاطمی  حضرت  المسلمین  و  متواضع و خدوم مرحوم حجة الإسلام  ا خدمت شما تسلیت عرض  نیا رو رحلت واعظ 

مُحَمََّد وَآلِ    یالّلهُمََّ صَلَِّ عَلما عنایت گرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.  کنم. خداوند متعال توفیق عمل به وظیه را به  می

.مُحَمََّد وَعَجَِّل فَرَجَهُم

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     ( 1401.02.28چهارشنبه، ) 98جلسه 
 101...، ص  الوقف المنقطع

تفصیلی دیدگاه مرحوم شیخ انصاری در رابطه با بیع  وارد مرحله سوم یعنی بررسی    75وارد بحث بیع وقف شدیم و از جلسه    66از جلسه   
 ضمن دو قسم کلی وقف مؤبد و وقف منقطع شدیم. مباحث مفصل وقف مؤبد به اتمام رسید. وقف

 قسم دوم: وقف منقطع

  کم بیع وقف . ح3.  مالکیّت در وقف منقطع.  2. تعریف.  1فرمایند:  با وقف منقطع به چهار نکته اشاره می  مرحوم شیخ انصاری در رابطه 
 . ن موجودبط . حکم بیع وقف توسط4. آخر توسط بطن منقطع

 نکته اول: تعریف وقف منقطع

 د.روشود و از دنیا میوقف شود بر فردی )یا افرادی( که منقرض می مالی  وقف منقطع آن است که
 نکته دوم: مالکی ت در وقف منقطع

 دارد: نسبت به مالکیت موقوفه در وقف منقطع چهار مبنا وجود 
 هم است. علیاصل موقوفه ملک واقف و منافع آن ملک موقوف مبنای اول:
 توانند بفروشند. آنان میرسد و  شان ارث میو به ورثهنیست  وقف  دیگر  علیهم است بعد انقراض آنان  اصل و منافع ملک موقوف  مبنای دوم:

 گردد.گردد و اگر واقف نبود به ورثه واقف بازمیواقف بازمی بهعلیهم است و بعد انقراض آنان اصل و منافع ملک موقوف م:سومبنای 
 وقف فی سبیل الله )وقف مؤبّد( خواهد بود. اصل و منافع ملک موقوف علیهم است و بعد انقراض آنان  مبنای چهارم:

 برای بطن موجود : حکم بیع وقف منقطعنکته سوم

علیه یک اگر موقوفآیا  وقف شده یا برای چند نسل و چند بطن وقف شده.    برای یک نسل یا یک نفربیع وقف منقطع دو صورت دارد، یا  
 : کنندچهارگانه بررسی میبنابر مبانی  تواند بفروشد؟  مینسل آخر  ،  چند نسل هستندعلیهم  تواند وقف را بفروشد؟ یا اگر موقوفمی  نفر است

 علیهممبنای اول: اصل، ملک واقف و منافع ملک موقوف

 فرمایند: اول به شش فرع فقهی اشاره میبر اساس مبنای 
  فرع اول:

 علیهم جایز نیست لعدم الملک. بیع موقوفه توسط موقوف
   فرع دوم:

مشتری شرط کند تحویل خانه و منافع آن زمانی است    ا توسط واقف صحیح نیست حتی اگر ب  میهعلموقوفه در زمان حیات موقوفبیع  

علیهم زمان تسلیم تام )عین و منافع( است زیرا تا وقتی موقوفه در اختیار موقوفطلان بیع جهالت  علیهم از دنیا بروند. دلیل بکه موقوف

 علیهم نیز نامعلوم و مجهول است لذا بیع باطل خواهد بود. دن موقوفمراست امکان تحویل موقوفه به مشتری وجود ندارد و زمان 

زنان بر عهده مردان واجب است، تأمین مسکن خانم مطلقه است تا زمانی که  یکی از احکامی که به نفع    در کتاب الطلاق  تنظیر فقهی:

فقها تواند در این مدت خانه را بفروشد یا خیر؟  عده طلاق خانم که سه طُهر است تمام شود. حال بحث است که مرد صاحب خانه آیا می

کشد یا سه ماه و پانزده  شود، سه ماه و ده روز طول میام میدهند بیع مجاز نیست زیرا دقیقا معلوم نیست عده خانم چه زمانی تمفتوا می

 است.  روز یا کمتر یا بیشتر، بنابراین زمان تحویل نهایی به مشتری معلوم نیست و بیع غرری و باطل

علیهم تعیین  وفاند اگر مدت سکونت به اندازه عمر یکی از واقف یا موقالبته جمعی از فقهاء در باب سکنی و بیع آن توسط واقف فرموده

 دو احتمال است:   دلیل این فتوا  درکنند.  بیع خانه توسط واقف صحیح است و مرحوم فاضل مقداد ادعای اجماع بر جواز بیع میشده باشد  

 اند. دانستهیا آن فقهاء جهالت مذکور را مصداق غرر نمی احتمال اول:

نص خاص هم روایتی است که  اند.  کن به جهت نص خاص چنین فتوایی دادهاند لدانستهبیع مذکور را مصداق بیع غرری می  احتمال دوم: 

  اند که حسین ین نعیم در صدوق و مرحوم شیخ طوسی( نقل فرمودهمشایخ ثلاثه )اصحاب کتب أربعة: مرحو مشیخ کلینی، مرحوم شیخ  

از نوع سکنی را صحیح دانستند و فرمودند   حضرت وقفکند که  ایت صحیحه یا حسنه از حیث سند از امام کاظم علیه السلام نقل میروا

ت و نه بیع باعث نقض سکنی و حق سکونت  )نه سکنی مانع از بیع اس  علیهم، تواند خانه را بفروشد حتی قبل از مردن موقوفواقف می

ز دنیا بروند.(  علیهم اشود، فقط تحویل خانه به مشتری زمانی است که بر اساس شرط مطرح شده در سکنی، موقوفعلیهم میموقوف
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عث نقض اجاره و سکنی حضرت فرمودند از پدرم )امام صادق علیه السلام( شنیدم که فرمودند پدرم )امام باقر علیه السلام( فرمودند بیع با

 کند. شود و سکنی هم بیع را نقض نمینمی

 اند. ه جواز بیع در باب سکنی متوقفمرحوم فخر المحققین و مرحوم محقق ثانی در رابطه با فتوا بالبته مرحوم علامه حلی، 
   فرع سوم:

 : علیهم بفروشد دو احتمال دارداگر واقف موقوفه را به موقوف
 یخ انصاری معتقدند طبق مبنای اول، این بیع صحیح است زیرا غرری وجود ندارد. مرحوم ش احتمال اول:
علیهم مالک همیشگی معلوم باشد موقوفبه طور کلی    اینکه  فرمایند ممکن است گفته شود بیع مذکور باطل است زیرامی  احتمال دوم:

برای معلومیت مبیع کافی نیست زیرا در بیع باید زمان تحویل مبیع معلوم  اند یا در قالب وقف یا در قالب شراء و مالکیّت عین خانه، منافع
 باشد و در محل بحث ما زمان دقیق مالکیّت فرد به عنوان مشتری معلوم نیست. 

   هارم:فرع چ
 علیهم بفروشد همان دو احتمال در فرع قبل مطرح است. واقف موقوفه را به ورثه موقوفاگر 

  فرع پنجم:
 ملک را بفروشند.توانند علیهم از دنیا رفت، واقف یا ورثه او میکاملا روشن است که طبق مبنای اول وقتی موقوف

  فرع ششم:
خا واقف  باشند  راضی  علیهم  موقوف  که  صورتی  بفروشدر  را  زیرا  د،  نه  نیست  حق موقوفبیع صحیح  کردن  واگذار  مقابل  در  علیهم 

 اند و بیع بدون عوض صحیح نیست. البته دو راه برای تصحیح این بیع وجود دارد: سکونتشان عوض دریافت نکرده
ا صحیح بدانیم. )در این  اط این حق رالبته اگر اسق  نتشان در موقوفه استوعلیهم به معنای اسقاط حق سک بگوییم رضایت موقوف  راه اول:

 ای اشاره خواهیم کرد( رابطه چند خط بعد ذیل "فتأمل" در کلام مرحوم شیخ انصاری به نکته

معامله را مرکب از دو جزء بدانیم یکی نقل عین توسط واقف و دیگری نقل منفعت در غالب صلح انجام شود به این بیان که    راه دوم:

کند، در مقابل این دو جزء، به نسبت توزیع و تقسیم شود مثلا  باید پولی که مشتری پرداخت میر این صورت  علیهم که دتوسط موقوف

علیهم و مابقی ملک واقف باشد. پس این نقل و انتقال خانه بین واقف و مشتری هم باید در قالب صلح انجام شود  یک دهم ملک موقوف

 نه نقل عین( استداشته باشد وجود ندارد. )در عقد اجاره فقط نقل منفعت   عت را در بردیگری که هم نقل عین و هم نقل منفزیرا عقد 

اشکال کلام مرحوم فاضل مقداد  فرمایند با توضیحاتی که در فرع ششم نسبت به بطلان بیع مطرح کردیم  میمرحوم شیخ انصاری    نکته:

 م هر دو راضی بر بیع وقف منقطع باشند، بیع جائز است. علیهموقوفاند اگر واقف و شود. ایشان فرمودهدر تنقیح روشن می

علیهم باشد و یا مقصودشان بیع موقوفه مقصودشان بیع موقوفه توسط واقف و با رضایت موقوفنقد کلام ایشان چنین است که چه ایشان  

عتقد به جواز بیع وقف توسط ل شده که محتی از ایشان نقعلیهم و با رضایت واقف باشد صحت بیع محل اشکال است.  توسط موقوف

( و چه از باب مالکیّت بر  یا مثل حق استفاده میهمان از خوراکی  چه از باب مالکیّت بر انتفاع )مثل عاریهواقف در باب سکنی هستند  

 منفعت )مثل اجاره(. 

گویند کلام مرحوم  همین را می  ر باب سکنینه مالک منفعت چنانکه بعضی د  بدانندمالک حق الإنتفاع  را  علیهم  موقوفایشان  بله اگر  

چنانکه مال قابل  ،  فاضل مقداد صحیح است زیرا حق انتفاع، یک حق است و تفاوت حق با حکم این است که حق قابل اسقاط است

یرا  ز   قاط نیست)البته نسبت به تعبیر مال که در عبارت مرحوم شیخ انصاری آمده شاید بتوان گفت مالیّت یک شیء قابل اساسقاط نیست.  

 تواند از مالکیّت خود اعراض کند(مالکیت شیء هم قابل اسقاط است چنانکه می وابسته به نگاه عقلا است نه نگاه شخص.

 . نیستفرمایند اشاره است به اینکه این حق قابل اسقاط می 168، ص3ج، حاشیة المکاسبمرحوم محقق اصفهانی در    . فتأمل
 پس ملک ورثه آنان است علیهم و سموقوفدوم: وقف ملک مبنای 

واقف وقف کرده آنان تا مدت باشد زیرا  علیهم نیز جایز نمیواقف جائز نیست لعدم الملک و برای موقوف  طبق این مبنا بیع موقوفه برای

حیاتشان از موقوفه استفاده کنند و الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها أهلها. 

http://www.almostafa.blog.ir/
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 بسمه تعالی     (1401.02.31)شنبه،  99جلسه 
 2، س 105...، ص علی الثالث: فلایجوز و

 و بعد آنان ملک واقف است  ،علیهموقف ملک موقوف: مبنای سوم

 کنند:طبق این مبنا هم به سه فرع فقهی اشاره می
 فرع اول: 

 ا یوقفها أهلها. واقف وقف نموده آنان استفاده کنند و الوقوف تکون علی حسب مزیرا  حتی با اجازه واقف    توانند بفروشندنمیعلهیم  موقوف
 فرع دوم:  

 مالک نیست. فعلا موقوفه نیست زیرا   واقف هم مجاز به فروش
 فرع سوم: 

 به عنوان بیع فضولی خانه را بفروشد؟   علیهمموقوفتواند قبل از مردن میآیا واقف طبق مبنای سوم 
فروشد مجیز  با اینکه الآن که واقف خانه را میباشیم  د به جواز اگر در بحث "من باع شیئا ثم ملکه" معتقفرمایند مرحوم شیخ انصاری می

چون فعلا مالک نیست و موقوف علیهم حق علیهم حق اجازه دادن ندارند، واقف اجازه ندارد  وجود ندارد )زیرا هیچ کدام از واقف و موقوف

 د بود. در ما نحن فیه هم بیع فضولی جایز خواهاجازه ندارند زیرا مسلط بر نقل و انتقال نیستند(  

 به بعد فرمودند بیع "من باع شیئا ثم ملکه" صحیح است هرچند مجیز در حال عقد جائز التصرف نباشد(  22)مرحوم شیخ انصاری در جلسه  

قاضی ابن برّاج از طرفی معتقدند دانند زیرا  در رابطه با صورت سوم را متناقض میمرحوم قاضی ابن برّاج    مرحوم تستری کلام  نکته:

 علیهم مجاز به بیع موقوفه هستند و این تناقض است. اند موقوفگردد و از طرف دیگر فرمودهه واقف باز میقوفه ب ملکیّت مو

کلام مرحوم قاضی ابن برّاج صریح نیست در دلالت بر قول سوم و اصل وجود مبنای سوم بین فقهاء فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می

بررسی شود که آیا فقیهی معقتد به مبنای سوم هست که بتوانیم کلام قاضی ابن برّاج  الوقف  محل تردید و اشکال است و باید در کتاب  

)و در صورتی که قائل به مبنای سوم باشند چه بسا بتوان فتوای ایشان را توجیه و اشکال تناقض را پاسخ دهیم یا نه؟  را بر آن حمل کنیم  

 نمود از باب "من باع شیئا ثم ملکه"(  *

 علیهم و بعد آنان فی سبیل الله استملک موقوف وقفم: مبنای چهار

علیهم طبق مبنای چهارم بیع موقوفه جایز نیست و حکم وقف مؤبّد را دارد زیرا طبق این مبنا گویا واقف تصریح کرده بعد از انقرض موقوف
 . )الی یوم القیامة(باید وقف فی سبیل الله باشد

 فعلی با وجود بطون بعدن بط م: حکم بیع وقف منقطع توسط چهارنکته 

فرمایند اگر واقف مالش را برای چند نسل مثلا زید و پسرانی که از زید متولد شوند وقف کرده، آیا بیع وقف توسط زید جایز است با  می
 : فرمایندمرحوم شیخ انصاری می  نسل بعد هم وجود دارد؟  اینکه

 تند که تکلیف روشن است و حق فروش ندارند. ک نیسعلیهم اصلا مالمطابق مبنای اول بگوییم موقوفاگر ـ 
و همان صور مختلف با  علیهم باشیم حکم بیع وقف منطقع در این صورت مانند حکم بیع وقف مؤبّد است ـ اگر قائل به مالکیّت موقوفه 

 آمد و أدله بر جواز و منع نیز همان أدله است. احکام مختلف اینجا هم خواهد 
 قف مذکور را جایز بدانیم حکم ثمن حاصل از بیع نیز همان است که در وقف مؤبد ذکر شد. بیع وهمچنین در مواردی که 

   هذا تمام الکلام فی مسألة بیع الوقف

 
 تحقیق: 

  - مع أنّ ذلك قول في المسألة  -إنّما لم یدفع التنافي بذلك...  فرمایند:  می  169، ص 3، جحاشیة المکاسب* مرحوم محقق اصفهانی، در  
فیعلم منه أنّه غیر مبني على مسألة من باع ثم ملك، إذ لا   بصرف الثمن في مصالح الموقوف علیهم على حسب استحقاقهم.  لتصریحه

وجه لصرف ما یستحقه الواقف في ظرف عود الملك إلیه، و صحة بیعه منه في مصالح الموقوف علیهم، فالمنافاة على حالها، إلّا أن یقال 
 ...  المنقطع استنادا إلى مكاتبة ابن مهزیار بجواز بیع الوقفإنّه یقول  
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 خلاصه مبحث بیع وقف

وارد بحث از بیع وقف شدیم. ارتباط این مسأله به مبحث شرائط عوضین بر این اساس بود که شرط اول عوضین، مالیّت بود    66از جلسه  
حق جواز بیع یک شیء این است که  که شرط    ست. به این معناو شرط دوم مکلیّت. شرط دوم یک متمّم داشت که طِلق بودن ملک ا

پردازند که  مورد می  4مورد به عنوان نمونه ذکر شد و مرحوم شیخ انصاری به بررسی تفصیلی    18دیگران به آن تعلق نگرفته باشد که  
 اولین موردش وقف بود. سه مرحله بحث داشتند:

 ردند: مطلب بیان ک  سه رح بحث، بیان حکم کلی و أدلهدر ط  :مرحله اول
الْوُقُوفُ  . روایت امام عسکری علیه السلام که فرمودند:  1بیع وقف فی الجمله باطل است به دلیل اجماع و روایات از جمله:    مطلب اول:

. متن  3شراء الوقف.  علیه السلام که لایجوز  . معتبره ابی علی بن راشد از امام هادی  2ه.  تَكُونُ عَلَى حَسبَِ مَا یُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّ
 نامه أمیر المؤمنین علیه السلام که در قسمتی از آن فرمودند صدقة لاتباع.وقف

 علیهم و حق الله. در رابطه با وقف سه حق مطرح است: حق واقف، حق موقوف مطلب دوم:
 بیع محقق شود.  بطلان وقف زمانی است که بیع انجام شود نه زمانی که مجوّز  مطلب سوم:

 بیان أقوال و نقل شانزده عبارت از فقهاء قدماء و متأخران.  وم:مرحله د 
 در این مرحله که تحقیق مرحوم شیخ انصاری در مسأله بود دو مطلب بیان فرمودند. در مطلب اول چند نکته داشتند از جمله:   مرحله سوم:

قوفه از ملک خودش، آن را به موقوف علیهم ارد و واقف با إخراج مووقف تملیکی وقفی است که موقوف علیهم مستقل و مشخص د  .1

 )مثل عنوان مسلمانان یا علماء یا فقراء ...( تملیک کرده است. 

شود لکن  وقف تحریری یا فکّی: وقفی که موقوف علیهم مستقل و مشخص ندارد و با تحقق وقف، صرفا موقوفه از ملک واقف خارج می

 برای مسجد. آید. مانند وقف زمین یبه ملک طرف مقابل در نم

بنابراین    بحث از جواز بیع مربوط به وقف تملیکی است زیرا در وقف تحریری اصلا مالک وجود ندارد که مجاز به فروش موقوفه باشد.  .2

رسیدن به   به اجماع فقها اگر مسجدی که در روستایی واقع است، هم روستا مخروبه شود، هم مسجد مخروبه شود هم ممرّ و طریق

 برود بار هم بیع آن مجاز نیست حتی اگر در آمد حاصل از بیع را بخواهند برای احداث یا تعمیر مسجد دیگر استفاده کنند. مسجد از بین 

 دو مورد هم ملحق به مسجد است در تحریری بودن:   .3

سراها،  مشرفه، مقابر، کاروان  اند مانند وقف مشاهددهمواردی که صاحبان آنها به عنوان فک ملک برای استفاده مستقیم مردم قرار دا الف:

شود یا درختانی  شود یا عبدی که برای خدمت کعبه معظّمه وقف میها، همچنین مانند کتابهایی که برای محصلان وقف میمدارس و پل

 شود.جد وقف میکه برای استفاده در مس شوند یا بوریاییشان وقف میکه در مسیر عبور مردم برای انتفاع عبورکنندگان از سایه یا میوه

اند مانند  مواردی که هدف اصلی از وقفشان، نه استفاده مستقیم عموم مردم بلکه به هدف تولید درآمد برای یک موقوفه وقف شده:  ب
 های مسجد یا برپایی مجالس شود.ها و امثال اینها که درآمدشان صرف در هزینهها، مغازهحمام

 دلیل حدیث علی الید ما أخذت حتی تؤدی.  أجزاء وقف تحریری ضمان دارد به. تلف 4
 بیان صور دهگانه بیع وقف مؤبد  مطلب دوم:
 چند نکته:  در خرابی غیر قابل انتفاع بیع جائز است. صورت اول:

 دومین وجه در اثبات جواز بیع وقف در صورت اول یک دلیل لبّی است.  .1
اثبات مم نوعیت بیع، یک دلیل عقلی بود به این بیان که وقتی حیوانی برای  دلیل ایشان ضمن نقد تمسک به اجماع و روایات برای 

اند و فقط ذبح کرده  تلف نشدن آن را  شیردهی وقف شده و استفاده از این حیوان در جهت مقصود )شیردهی( ممکن نیست و به جهت

بطن موجود از موقوف علیهم   .2  شت شود.هیچ کاری انجام ندهند هرچند منجرّ به فساد گو .  1سه راه وجود دارد:  گوشت آن باقی مانده  

 نده هم باقی بماند. ای بخرند و وقف کنند تا موقوفه برای بطون آیگوشت را بفروشند و با آن گوساله . 3 از این گوشت استفاده کنند.

 گوییم و الثالث هو المطلوب. فرمایند با إبطال صورت اول و دوم، میمرحوم شیخ انصاری می

 حاصل از فروش آن ملک بطون موجود و بطون متأخر است.  عین وقف و ثمن .2

ایز است با رعایت مصلحت. اند، بیعش جاند و بدل وقف قرار دادهآنچه با ثمن خریده .3

http://www.almostafa.blog.ir/
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 نسبت به بدل نیاز به صیغه وقف جدید نیست.  .4

 در تبدیل وقف، شراء مماثل واجب نیست.  .5

 باشد. به عنوان قیّم بطون لاحقه می دار بیع است بطن موجود و حاکم. کسی که عهده6

 هم جاری باشد.. دلیلی نداریم بر اینکه حکم نظارت متولی نسبت به اصل موقوفه، در بدل آن 7

. اگر با ثمن حاصل از فروش موقوفه یک عین و شیءای که به مصلحت بطون باشد پیدا نکنند و ثمن هم )مثلا عین و ملک نیست  8

توانند با نگه داشتن عینِ نقدین، از منافع آن بهره ببرند در این صورت بطن موجود  درهم و دینار( است که نمیبلکه( چیزی مانند نقدین )

شود. لذا باید ثمن را نزد فردی امین قرار دهند تا زمانی که  ستفاده و خرج کردن این ثمن را ندارد زیرا حق بطون آینده تضییع میحق ا

 گر شده به بیع خیاری عین را تهیه کنند. عین دارای مصلحت پیدا شود حتی ا

 استفاده را بخرم اشکالی ندارد که به او فروخته شود.. اگر بطن موجود یا یکی از آنها بگوید حاضرم این موقوفه مخروبه و بلا 9
موقوفه مخروبه  . اگر عین وقف مخروبه و بلا استفاده شد بیعش جائز است همین حکم نسبت به بعض هم جاری است یعنی اگر نصف  10

 توانند عین دیگری تهیه کنند. و بلا استفاده شد فروش همان قسمت جایز است و با ثمن حاصل از آن می
 خرابی باعث شده منفعت اندک باشد. صورت دوم:

 ـ بیع و تبدیل، سبب ازدیاد منفعت باشد یا نباشد به نظر مرحوم شیخ و مشهور بیع جایز نیست. 
 اشد بیع جائز است. ـ اگر منفعت کالمعدوم ب

 ـ منشأ قلّت و کم شدن منفعت تفاوتی ندارد چه چیزی باشد 
 ینکه کالعدم باشد بلکه به مقدار متوقَّع نیست.  منفعت کم شده است اما نه ا صورت سوم:

 بیع جایز نیست چه عامل کم شدن منفعت خرابی باشد یا غیر خرابی. 
 نیست به اجماع فقهاء و أدله دال بر ممنوعیت بیع وقف مانند لایجوز شراء الوقف. بیع وقف صرفا أنفع است، بیع جایز  صورت چهارم:
 علیهم جایز نیست. و احتیاج شدید موقوف بیع وقف به جهت ضرورت صورت پنجم:
 شرط بیع وقف توسط واقف سبب جواز بیع است به سه دلیل: صورت ششم:

 نامه أمیرالمیرالمؤمنین نسبت به اموالشان در ینبُع.. وقف3عند شروطهم.  . المؤمنون2. الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها. 1
 خوف خراب صورت هفتم:

خرابی که معلوم یا مظنون است باعث شود موقوفه از قابلیّت انتفاع ساقط شود. بیع جایز است به همان دلیلی که برای  خوف    حالت اول:
 ین ارباب وقف )موقوف علیهم( باشد چه علت دیگری داشته باشد صورت اول ذکر شد. چه این خرابی به جهت اختلاف ب

 سبب جواز بیع نیست به چهار دلیل:  کندکه صرفا درآمد موقوفه را کمتر   یایخراب  دوم: حالت
 ای است که در ممنوعیت اصل بیع وقف در چند خط بالا گذشت. دلیل چهارم استصحاب عدم جواز بیع است. سه دلیل همان أدله

 .شتری ب ای یقبل خراب ی استفاده کرد با درآمد مساو  گری در جهت د توانیم: مسو  حالت
 علیهم(.موال و نفوس. )غیر از وقف و موقوفخوف وقوع اختلاف و تلف ا صورت هشتم:

 بیع جایز نیست به همان أدله که در حالت اول صورت هفتم اشاره شد. 
 ه که در حالت اول صورت هفتم اشاره شد. بیع جایز نیست به همان أدل   خوف ضرر عظیم. صورت نهم:
 علیهمموقوف سخوف تلف مال وقف یا نف صورت دهم:

د بیع جایز نیست اما در انتها به جهت فتوای مشهور، دلالت مکاتبه علی بن مهزیار را نسبت به مقدار دلالت  مرحوم شیخ ابتدا فرمودن
علیهم شود و تلف مال یا نفس هم معلوم یا مظنون باشد )نه  نفس موقوف  یقینی آن پذیرفتند که اگر اختلاف سبب تلف مال موقوفه یا

 مشکوک( بیع جایز است. 
 وقف منقطع 

مرحوم شیخ انصاری در جلسه دیروز    رود.شود و از دنیا میمنقطع آن است که مالی وقف شود بر فردی )یا افرادی( که منقرض میوقف  
 طع را بررسی فرمودند و نظریه خودشان را بیان نکردند. و امروز بر اساس چهار مبنا، حکم بیع وقف منق
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 107...، ص و من أسباب خروج الملک مسألة: 
 : عدم جواز بیع أم ولد مسأله دوم

بر اساس توضیحی که انتهای جلسه  عوضین مالیّت بود؛ شرط دوم ملکیّت بود و یک متمّم داشت که طِلق بودن ملک است.  در  شرط اول  

 . طِلق بودن ملکیّتبه مسائل چهارگانه مربوط   دومین مسأله از شوند در میبعد بحث بیع وقف، وارد   انصاری مرحوم شیخ  گذشت 65

های علمیه حذف شده و بزرگان  رسمی حوزهاست که این مبحث از دروس    از این مسأله مربوط است به احکام بیع أم ولد و سالها  بحث

مرحوم  پردازند؛ از جمله  شان ذیل بحث شرائط عوضین به این بحث نمیحث فقهیمختلفی حتی از محشّین و شارحان مکاسب در مبا

آیة الله  مرحوم  ،  237،  5خوئی در مصباح الفقاهة، جآیة الله العظمی  ، مرحوم  271، ص 3کتاب البیع، جدر أعلی الله مقامه الشریف  امام  

 اند. بیع أم ولد نشده  اصلا وارد بحث از   163، ص3رشاد الطالب، ج إالعظمی شیخ جواد تبریزی در 

، صرفا  شودتمثیل یا استدلال به این مطالب تمسک میاز آنجا که بعضی از نکات مطرح در این مبحث در مباحث فقهی مختلف در مقام  

 کنیم: کنم و از این بحث عبور میبه بعضی از نکات مهم بحث اشاره می

 107ص  بیع أم ولد ممنوع است به اجماع مسلمانان. .1

از منکرات بوده است چنانکه أمیرالمؤمنین  آید این مسأله در صدر اسلام هم  از بعضی روایات به دست می  ولد ملک طِلق نیست.   پس أم

مادر فرزندت را به  خواهی  علیه السلام در پاسخ به فردی که از جواز فروش کنیزی که بچه او را شیر داده بود سؤال کرد فرمودند آیا می

 خرد؟! یکنی چه کسی او را م بازار ببری و اعلام

 آید ملحق به پدر و حرّ است. فرزندی که به دنیا می أم ولد کنیزی است که از مولای حرّ و آزاد خود باردار شده است.

 (البته آزاد کردن کنیز در راه خدا یا به هر انگیزه دیگر از مستحبات و سیره مؤکّد معصومان است.)

 109ص  حتی رهن گذاشتن. ردی هم همین حکم را دا هر ناقل دیگر  ،علاوه بر بیع  .2

برد و از آنجا که به أدله شرعیه انسان مالک والدین  از او ارث می  ، فرزند  پدر از دنیا برودوقتی  حکمت ممنوعیت بیع أم ولد این است که    .3

با لحاظ اینکه چنین اتفاقی )موت پدر(  س  شود. پ )بر اساس ملیکّت آنا ما( این کنیز از سهم الإرث فرزندش آزاد میشود لذا  خودش نمی

 110ص  خواهد افتاد، بیع أم ولد ممنوع است.

 110ص  اگر آن فرزند از دنیا برود، بیع این أم ولد جایز است.. 4

لَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَ  )چهل روز بعد انعقاد نطفه(  .صدق أم ولد از زمانی است که نطفه، علقه شده باشد  .5

 111ص (14، آیه )سوره مبارکه مؤمنون  ینَالْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَباَرَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِ

 در چهار مورد بیع أم ولد جایز است:  .6

 118ص  .یر به آنتعلّق حق غ الف:

  . رای پرداخت دیه، او را بفروشدتواند ب مولایش می کنیز جنایتی انجام دهد گراکنند از جمله هفت مثال بیان می

 142ص)حق کنیز أولی باشد از حق استیلاد( تعلّق حق کنیز به تعجیل عتق.  ب:

توان به او فروخت و به رّ است و کنیز نیست، أم ولد را میمثل اینکه مشتری اقرار کند این خانم حکنند از جمله  چهار مثال بیان می

کنیز را بخرد و آزاد کند تا  و یک مشتری پیدا شده که حاضر است این  أم ولد تنها وارث برای فردی باشد  شود. یا  محض فروختن آزاد می

 کنیز به ارث خودش برسد. 

 146ص  تعلق یک حق به این کنیز قبل از استیلاد. ج:

شده بوده و مولایش توانایی پرداخت دین  دن کنیز، رهن گذاشته  قبل أم ولد ش  اینکه  کنند از جملهمورد هم هفت مثال بیان میبرای این  

 تواند أم ولد را برای استیفاء دین خود بفروشد. اینجا حق مرتهن مقدم است و می ، را ندارد

 151ص  منتفی شدن حکمت مانع از نقل أم ولد. د:

تواند او را بفروشد. شود لذا مولایش میبرد و آزاد نمیرتد شده و حتی اگر مولایش هم بمیرد، از فرزندش ارث نمیمثل اینکه کنیز م
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 153...، ص مسألة: و من أسباب خروج الملک 

باشد. در  ملکیّت بود ملکیّت مقیّد به طِلق بودن یعنی ملکیّتی که حق دیگران به این مال تعلق نگرفته  دومین شرط از شرائط عوضین  

 کنند که دو مسأله بیع وقف و بیع أم ولد گذشت. این رابطه چهار مسأله را بررسی می

 مسأله سوم: بیع مرهون 

 :کننددر این مسأله پنج مطلب بیان می
 مطلب اول: طرح بحث 

 کنیم: بیان مطلب مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه فقهی بیان میقبل از 
 ن و مرهونمقدمه فقهی: معنای رهن، راهن، مرته

 ایم که الرهن هو وثیقة للدین. خوانده )چاپ ده جلدی(  51، ص4، جر کتاب الرهن شرح لمعهد
 گویند.میمرتهن و مالی که گرو گذاشته شده را مرهون گرو گیرنده را  ،گرو گذارنده را راهن

 در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایرانی هم آمده:
 . دهد یم نیبه دا قهیوث یبرا را یمال ونی آن مد است که به موجب یعقد رهن  – 771ماده 
 . منفعت باطل است و نیرهن د و باشد نیمع  نیع دی مال مرهون با - 774ماده 
 .ندارد باطل است مرهونه را نیکه مرتهن حق فروش ع  باشد شرط شده   اگر – 778ماده 
 .ر به اذن مرتهنمگ باشد مرتهن حق  یکه مناف  کند یرهن تصرف در تواند یراهن نم - 793ماده 

کند و به عنوان وثیقه، گوشی تلفن همراه خود را نزد صاحب دوربین یا طلبکار،  گیرد یا دوربین فیلمبرداری کرایه میزید مبلغی قرض می

بفروشد و گذارد که اگر در زمان و مهلت معیّن شده بدهکاری یا دوربین را برنگرداند، طلبکار بتواند گوشی تلفن همراه را  میگرو و رهن  

 مبلغ دوربین یا طلبکاری را از آن بردارد. 

و بدون اجازه مرتهن،   تواند مستقلاتوان ادعا نمود که مالک یا همان راهن در زمانی که مالش را رهن گذاشته است نمیبه طور قطع می

قل شده و به پیامبر صلی الله علیه و آله  به اجماع امامیه و بر اساس روایت مرسل و بدون سندی که از ابن ابی جمهورن مرهون را بفروشد  

 اند راهن و مرتهن هر دو ممنوع از تصرف در مرهون هستند. و سلم نسبت داده شده که فرموده
 مطلب دوم: اقوال و أدله 

 کنند: بطه با بیع رهن دو قول را بیان میدر را
 بیع مال مرهون باطل است مطلقا. متقدمان: قول اول: 

 میه معتقد بوده اند بیع مرهون مطلقا باطل است در مقابل تفصیل قول بعدی. قدماء از فقیهان اما

 )إجازة، اسقاط و فک ( بیع جایز استدر سه مورد : و شیخ متأخرانقول دوم: 

 معتقدند جواز بیع مرهون متوقف است بر سه صورت: مرحوم شیخ انصاری و جمهور متأخران 

 راهن را اجازه دهد.  . مرتهن بیع1ِ

 هن حق خود نسبت به مال مرهون را اسقاط کند.  . مرت2

 سازد.با پرداخت بدهی فکّ رهن کند و مالش را از رهن خارج . راهن بعد از بیع، 3

 جواز بیع مرهون أدله

 کنند:مرحوم شیخ انصاری سه دلیل برای قول مدعایشان بیان می

 دلیل اول: عمومات حلی ت بیع 

 ارة عن تراض اقتضاء دارند بیع مذکور جایز باشد و مانعی از جواز هم وجود ندارد مگر اجماع و روایت.  ای مانند أحلّ الله البیع و تجأدله

 تقدم نسبت به ممنوعیّت بیع مرهون حتی با وجود إجازه، اسقاط یا فک رهن ثابت نیست و چنین اجماعی نداریم. فقهاء ماما اجماع 

 فاقد سند است لذا اعتبار ندارد که مانع عمومات شود. روایتی نبوی هم که ابتدای بحث اشاره شد مرسل و 
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این است که در روایت راهن و مرتهن با واو به یکدیگر    شاهد عدم دلالت روایت بر ممنوعیت بیع مرهون حتی در سه صورت مذکور

تهن به طور کلی باطل  تصرف مراند که هیچکدام حق تصرف و فروش مرهون را ندارند با اینکه در کتاب الرهن ثابت شده  عطف شده

بران خسارت طلبکار است  نیست بلکه در صورتی باطل است که مجوز شرعی نداشته باشد و الا روشن است که ماهیّت عقد رهن برای ج

پس پردازد پس ثمره و خاصیت عقد رهن چه خواهد بود.و اگر طلبکار در هیچ صورتی مجاز به بیع نباشد و راهن هم بدهی خود را نمی

اجماع و روایت ظهور ندارند در ممنوعیت مطلق بیع مرهون و  گوییم  واز تصرف با اجازه طرف مقابل روشن و ثابت است لذا میاصل ج

اند. )به این دلیل  اینکه جمهور متأخران بر اساس این روایت فتوا ندادهپذیریم به جهت  تی اگر چنین ظهوری هم داشته باشند آن را نمیح

 تضی و ماهیت عقد رهن است( که عرض کردم مخالف مق

دلیل دوم و سوم خواهد آمد. 
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 بسمه تعالی     ( 1401.03.01)یکشنبه،  100جلسه 
 9، س154...، ص هذا کلّه مضافا إلی

 روایت باب نکاح عبد دلیل دوم: 

فرمایند در باب نکاح عبد ییا اسقاط یا فکّ( این است که مرحوم شیخ انصاری م دومین دلیل بر جواز بیع مرهون موقوفاً )متوقف بر اجازه  
  ،بعد از آن مولایش اجازه دهدعلیه السلام نقل کرده که اگر عبد بدون اذن مولایش نکاح انجام دهد و    باقر  از امام  زراره  روایتی داریم که 

ه نسبت به  ، خدا را عصیان نکرده بلکح فضولی عبد صحیح است حضرت در مقام تعلیل برای صحت نکاح مذکور فرمودند این عبدنکا
اگر در عقد فضولی به حق یک انسان بی پس طبق این روایت  مولایش عصیان و سرکشی داشته که مولایش هم به او اجازه داده است.  

عقد صحیح است اما اگر معصیة الله اتفاق افتاده بود قابل اصلاح شدن با اجازه نبود زیرا اگر خداوند  توجهی شد و سپس آن فرد اجازه داد،  
 دیگر قابل تصحیح با رضایت نخواهد بود. یعت اعلام کرده باشد یک فعل حرام است در شر

 دلیل سوم: قیاس اولویت نسبت به صحت عقد فضولی 

شود پس در بیع مرهون که بایع مالک هم هست به  اما با اجازه بعدی مالک عقد تصحیح میدر عقد فضولی با اینکه بایع مالک نیست  
 مرتهن، بیع تصحیح خواهد شد. طریق اولی با اجازه بعدی

 5، س155...، ص لکن الظاهر من التذکرة
بیان که فقهائی که در باب فضولی    قرار است نه اولویت به اینرمرحوم علامه حلی معتقدند بین بیع مرهون با بیع فضولی رابطه تساوی ب

 هستند.قائل به بطلان هستند در بیع مرهون هم قائل به بطلان 
فرمایند رابطه تساوی نیست زیرا کسانی که بیع فضولی را با استناد به "لابیع إلا فی ملک" یا "لاتبع ما لیس  اری میمرحوم شیخ انص

 باطل بدانند زیرا بایع در بیع مرهون همان راهن و مالک است.  توانند بیع مرهون را همدانند نمیباطل میعندک" 
کلام مرحوم فاضل قطیفی صحیح است که حتی اگر قائل به  اب( خواهد آمد  کت  190در مبحث قدرت بر تسلیم )صفحه  چنانکه  پس  

 بطلان عقد فضولی هم باشیم باز بیع مرهون در صورت اجازه مرتهن جایز خواهد بود. 
 10، س155...، ص و قد ظهر من ذلک

 أدله عدم جواز بیع مرهون

 فرمایند. و نقد می  مرحوم شیخ انصاری سه دلیل از قائلین به بطلان بیع مرهون را اشاره
 دلیل اول: اجماع 

 ادعا شده قدماء اجماع دارند بر بطلان بیع مرهون.
 نقد دلیل اول: 

 استدلال به اجماع جلسه قبل نقد و نفی شد.
 ایات مانعه بر فساددلیل دوم: دلالت رو

 کنیم:قهی بیان میاست. قبل از تبیین کلام ایشان یک مقدمه فمرحوم تستری در مقابیس الأنوار دومین دلیل از 
 دلالت نهی بر فسادمقدمه فقهی: 

 قدند تعلق نهی بر دو گونه است:بعضی از فقهاء مانند مرحوم تستری معتدر مبحث دلالت نهی بر فساد معامله 
. مانند معامله دال بر فساد است. اگر نهی به یکی از ارکان عقد )در بیع بایع و مشتری، ثمن و مثمن( تعلق گرفته باشد نهی از  1

"لاتبع مجنونا"، یا "لاتبع خمرا" در مثال اول مشکل در مشتری است و در مثال دوم مشکل در مثمن است لذا این دو معامله فاسد  
   خواهد بود.

 شود.قسم از تعلق نهی، نهی از امر داخلی نیز گفته میبه این 
لذا اگر فردی  ال بر فساد نخواهد بود. مانند "لاتبع وقت النداء" . اگر نهی به امری خارج از ارکان و ماهیت عقد تعلق گرفته باشد د2

کل در ارکان عقد نیست بلکه به در وقت اذان ظهر جمعه بیعی انجام دهد عمل حرام انجام داده اما بیعش باطل نیست زیرا مش
 آن مربوط است که تقارن با وقت اذان باشد.امری خارج از 

 شود.امر خارجی هم گفته میبه این قسم از تعلق نهی، نهی از 
 مرحوم شیخ انصاری چنانکه در نقد کلام مرحوم تستری اشاره خواهد شد قائل به تفصیل در مسأله هستند.  *

"الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف" و روایات ناهیه مانند: "لاتبع ما لیس  د روایات مانعه از بیع مرهون مانند  فرماینمرحوم تستری می
دال بر فساد معامله هستند. لذا در بیع وقف چون حق الله، حق واقف  اند  چون به امر داخلی ارکان عقد که مثمن باشد تعلق گرفتهعندک"  
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و در بیع أم ولد چون حق ولد و حق کنیز در حریّت تعلق گرفته و در بیع مرهون حق وقف( تعلق گرفته  و حق موقوف علیهم به مثمن ) 
 وجود نهی و مشکل در مثمن و ارکان عقد است لذا بیع باطل خواهد بود. ن تعلق حقوق باعث  راهن تعلق گرفته است ای 

 اند. مرحوم تستری سپس از دو اشکال به کلامشان پاسخ داده
 ل: اشکال او

این    گوید بر اساس معیاری که شما فرمودید دو مورد نقض وجود دارد یکی بیع فضول دیگری بیع مرهون توسط مرتهن، درمستشکل می
باز هم فقها به شرط ضمیمه شدن ( به ارکان و مثمن تعلق گرفته است  و "لابیع الا فی ملک"  دو مورد با اینکه نهی )"لاتبع ما لیس عندک"

اند پس تفاوت گذاشتن بین بیع فضول و مرتهن با بیع راهن تحکّم و زورگویی است، یا در هر سه باید  م به صحت کردهاجازه مالک، حک 
 باشد یا در هر سه باید صحیح باشد.  بیع باطل
 جواب: 

 دهیم.تفاوت مذکور صحیح است و دلیل دارد که توضیح میفرمایند مرحوم تستری می
 دیگران بر دو قسم است: عنه در مال تصرف منهی

ید را برداشته و از آن شود مثل اینکه دزد ماشین ز که حرام است و با اجازه بعدی هم حلال نمیتصرف در منافع مال دیگران    :قسم اول
 ندارد( شود و دزد باید توبه کند. )این قسم به بحث ما ارتباطاستفاده کند، این تصرف حرام است و با اجازه بعدی زید هم حلال نمی

 : دو احتمال است چنین تصرفیدر قصد از انجام تصرف در مال دیگران به نحو انتقال در قالب عقد یا ایقاع،  قسم دوم:
 بفروشد در این صورت نهی دال بر حرمت و فساد است مانند قسم اول. به قصد اینکه خودش مالک است  ملک دیگران را  یکم:احتمال 

در این صورت اصلا نهی وجود ندارد که دال بر فساد باشد یا نباشد. شارع از فروش  ملک دیگران را به نیابت از مالک بفروشد،    احتمال دوم:
 آنان )و به شرط ضممیه شدن اجازه مالک( نهی نفرموده است. ملک دیگران به نیابت از 

بیع مرتهن این دو احتمال مطرح است یعنی ممکن است فضول   در رابطه با بیع فضول وفرمایند  مرحوم تستری با توجه به این نکته می
بیع راهن  است چون نهی وجود ندارد اما در    اند بیع صحیحیا مرتهن به نیابت بیع را به نیابت از مالک انجام دهند لذا فقهاء حکم کرده

ملکی که حق یعنی  اق احتمال اول است  احتمال دوم و احتمال نیابت از مالک معنا ندارد چون خودش مالک است لذا بیع راهن مصد
 معامله خواهد بود. فروخته و نهی از چنین تصرفی موجب فساد دیگران به آن تعلق گرفته را 

کنند که عقودی که انجام عقد و تتمیم عقد )با ضممیه شدن اجازه( به مالک  ا به عبارت دیگر اینگونه بیان میمرحوم تستری کلامشان ر
ودی را ممکن است با اجازه بعدی تصحیح کرد زیرا فاعل و عاقد محتمل از به نیابت از مالک انجام داده باشد اما  ، چنین عقمنتهی نشود

زیرا عقدی که    قابل تصحیح به عنوان نیابت نیست حتی با ضمیمه شدن اجازه بعدی  لک باشدبالأصالة توسط شخص مااگر انجام عقد  
که اگر از  شود یا صحیح است  خارج نیست یا فاسد است و با اجازه بعدی هم تصحیح نمیبالأصالة توسط مالک انجام شده از دو حال  

 عقود لازمه باشد عقد لازم خواهد بود. 
 

 تحقیق: 

، مبحث  نوشته شده(  )تقریرات مباحث اصولی مرحوم شیخ انصاری که توط شاگردشان مرحوم کلانتری  مطارح الأنظار   مراجعه کنید به*  
 756، ص1دلالت نهی بر فساد ج

ق و در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در    ه1292متوفای  کلانتری طهرانی )که اصالة اهل شهر نور مازندران هستند(  مرحوم ابوالقاسم  
وجه تسمیه ایشان به کلانتر هم این    اند.ایشان بیست سال شاگرد مرحوم شیخ انصاری بودههستند.  مدفون  ابوالفتوح رازی  مقبره مرحوم  

 دار بوده است. نصب کلانتر و ریاست اصناف تجاری در دوره ناصرالدین شاه قاجار را عهدهبوده که دائی ایشان م
. اندهستند که الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیّة را شرح کرده ش(  ه1378-1296)  ایشان غیر از مرحوم سید محمد کلانتر
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 بسمه تعالی     ( 1401.03.02)دوشنبه،  101جلسه 

 13، س157...، ص  المستفاد و أم ا التعلیل 
 اشکال دوم:

باقر  که امام    است  لی عبدنسبت به نکاح فضوزراره  تعلیل موجود در روایت  گوید  مستشکل در دومین اشکال به کلام مرحوم تستری می

مولای خودش را عصیان اش مرتکب معصیة الله نشده )که قابل اصلاح و تصحیح نباشد( بلکه  عبد با نکاح فضولیفرمایند  میعلیه السلام  

در ما    پس  تواند مصحِّح عقد باشددهد رضایت بعدی هم میکرده که با اجازه مولایش دیگر عصیانی وجود ندارد. این تعلیل نشان می

 تواند مصحّح بیع راهن باشد. نحن فیه هم اجازه مرتهن می
 جواب: 

نبوده  رق است زیرا نکاح فضولی توسط کسی انجام شده که مالک  فرمایند قیاس بیع مرهون به نکاح فضولی مع الفا مرحوم تستری می

الکی است که خدا او را ممنوع از تصرف مخصوصا م  )عبد مالک خودش نیست( اما بیع مرهون توسط راهن انجام شده که مالک است

عصیان مرتهن نیست  اما کرده بود زیرا خدا او را از تصرف در حق مرتهن ممنوع معصیة الله است   راهنبیع مرهون توسط  پسقرار داده 

د بلکه عصی سیده بود معصیة الله نبومرتهن مالک نیست که نسبت به مال او عصیانی اتفاق افتاده باشد. پس در نکاح فضولی عبد،  زیرا  

 اما اینجا معصیة الله است و عصیان مرتهن نیست. 

مانند مفلَّس )ورشکسته( که  نوع از تصرف در مال خودش باشد  به طور کلی هر جا یک مالک که عهده دار اموالش هست توسط شارع مم

ر خلاف ممنوعیت شارع، معصیة الله است و  او ب  ، هر گونه تصرفبه جهت حق غرُماء )طلبکاران( ممنوع از تصرف در مال خودش شده

 شود.تعلق نهی و منع به ارکان عقد خواهد بود و در نتیجه موجب فساد عمل می

التصرف کردن یک فرد نه به جهت حق الله بلکه صرفا به جهت مراعات    البته اگر در موردی اطمینان پیدا کردیم غرض شارع از ممنوع 

وان گفت معصیة الله اتفاق نیافتاده و با اجازه صاحب حق، عقد و عمل صحیح خواهد بود. مثل شُفعه که تمی  حقوق دیگران باشد در اینجا

هر کدام بخواهد سهم خود را بفروشد باید به شریک اطلاع دهد تا اگر شریک مای لاست خودش  دو شریک در یک مال به صورت مشاع  

دستور شارع  و بعدا شریک اجازه داد بیعش صحیح است زیرا در مسأله شفعه    فروختسهم او را بخرد و اگر بدون اطلاع شریک سهمش را  

 صرفا به جهت رعایت حق شریک است. 

 بیع مرهون باطل است چنانکه بعضی از قدماء فرمودند. فرمایند میمرحوم تستری اینکه نتیجه 

 8، س158...، ص  و یرد علیه بعد منع الفرق

 نقد دلیل دوم: 

مبنای مرحوم تستری با  )بعض این اشکالات مبنایی هستند  کنند که  شکال به کلام مرحوم تستری وارد میشش ا  مرحوم شیخ انصاری

 :(مرحوم شیخ انصاری متفاوت است
 اشکال اول: 

یکی اینکه مستقلا و به عنوان مالک معامله کرده باشد که باطل است و  مرحوم تستری در مورد عقد فضولی فرمودند دو احتمال دارد  

ینکه به علی وجه النیابة عن المالک معامله کرده باشد که در این صورت بیعش با اجازه مالک صحیح است. ما در مبحث بیع فضولی یگر اد

 ثابت کردیم در هر دو صورت بیع فضول درست است و با اجازه مالک قابل تصحیح است. 
 اشکال دوم:

بلکه در  )مر داخلی و ارکان عقد تعلق گیرد دال بر فساد است را قبول نداریم.  نهی و منع شارع اگر به ااینکه مرحوم تستری ادعا فرمودند  

به این بیان که اگر نهی ارشادی باشد دال بر فساد است   نهی از معاملات در صورتی که به ارکان عقد تعلق گیرد قائل به تفصیل هستیم.

حکم به فساد و بطلان دارد لذا اگر نهی شارع فقط    بلکهندارد    یرا عقل حکم تکلیفی حرمتو اگر نهی مولوی باشد دال بر فساد نیست ز 

 ارشاد به حکم عقل باشد دال بر فساد خواهد بود. مراجعه کنید به آدرسی که در جلسه قبل به مطارح الأنظار داده شد(

 اشکال سوم: 
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لک فروخته باشد که باطل است و دیگری  ت یکی اینکه به عنوان ما اینکه مرحوم تستری فرمودند چون بیع فضول دارای دو احتمال اس

توان گوییم در بیع راهن هم میبه عنوان نائب فروخته باشد که صحیح است و بر این اساس بیع فضولی و مرتهن را تصحیح نمودند، می

بفروشد بیعش باطل    جازه مرتهن مال مرهون رااگر راهن استقلالا و بدون ضمیمه ادو وجه باطل و صحیح را تصویر کرد به این بیان که  

لذا برای بیع راهن هم وجه صحیح قابل تصویر است. همچنین   است و اگر بناء بگذارد بر اینکه مرتهن اجازه خواهد داد بیعش صحیح است

 به حکم رهن باشد و نداند اگر راهن جاهل به موضوع رهن باشد مثل اینکه اطلاع ندارد وکیلش وسیله او را رهن گذاشته است یا جاهل  

 تواند بفروشد یا ناسی حکم یا موضوع باشد در این صور هم بیعش صحیح است. که مال مرهون را نمی
 اشکال چهارم: 

آنچه از اجماع و عبارتی که به عنوان حدیث )مرسل( مورد تمسک قرار گرفته که "الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف" این است که  

لکن فتوا و اجماع فقهاء روشن است که ممنوعیت از تصرف به نوعی ف و بیع مساوی است  حکم راهن و مرتهن از حیث ممنوعیت تصر

اند مرتهن در همانطور که با وجود روایت مرسل مذکور فقهاء فتوا داده وسط مرتهن با اجازه راهن ندارد یعنی  است منافاتی با وقوع بیع ت

 در صورت اجازه مرتهن باید جاز به تصرف باشد.راهن هم  صورت اجازه راهن مجاز به تصرف در مرهون است بر همان اساس

کند تصرف بالاستقلال و بدون اجازه طرف مقابل است و ممنوعیت  می  روایت مذکور نهایت چیزی که به عنوان تصرف ممنوع بیان 

مومات تجارة عن تراض عمل  تصرف حتی با وجود اجازه طرف مقابل نیاز به دلیل دارد و دلیلی بر این ممنوعیت وجود ندارد لذا به ع

 دانیم. کنیم و بیع راهن با اجازه مرتهن را صحیح میمی
 اشکال پنجم: 

شود زیرا عبد مالک نیست اما راهن مالک است  مرحوم تستری فرمودند تعلیل موجود در روایت نکاح فضولی عبد شامل راهن نمیاینکه  

حق غیر بوده است و در منع از تعرض  تعلق  این است که ممنوعیت به جهت  آید  زیرا آنچه از روایت و تعلیل به دست می  صحیح نیست

تفاوتی بین عقد فضولی، عقد مرتهن و عقد راهن وجود ندارد، پس اگر صاحب حق اجازه داد ممنوعیت   به حقوق دیگران بدون اجازه آنها

 شود و عقد صحیح است و الا فلا. مرتفع می
 اشکال ششم: 

بیع  یت از بیع راهن را به ممنوعیت از بیع وقف و بیع ام ولد قیاس کردند مع الفارق است زیرا ممنوعیت از  اینکه مرحوم تستری ممنوع

لذا حتی اعلام رضایت موقوف علیهم یا أم ولد قبل از بیع هم کارساز نیست اما در رهن نص وقف و بیع ام ولد به جهت نص خاص است  

 ن با اجازه مرتهن وجود ندارد. و روایت صحیح السند دال بر ممنوعیت بیع راه 

 14، س159...، ص و بالجملة فالمستفاد 

فرمایند آنچه از فتاوای اصحاب و روایات ابواب معاملات به دست  ایانی بر استدلال مرحوم تستری میبندی پمرحوم شیخ انصاری در جمع

 بنابراین:  ضایت کند، معامله صحیح خواهد بود.آید این است که اگر منع و نهی شارع مبتنی بر حق غیر باشد و غیر اعلام ر می

 ـ صحت عقد فضولی متوقف است بر اجازه مالک.

 بیع راهن بر مال مرهونه متوقف است بر اجازه مرتهن.ـ صحت عقد 

 اجازه غُرماء )طلبکاران یا همان مالباختگان(ـ صحت تصرفات مفلَّس )ورشکسته( متوقف است بر  

 ده در مرض موت متوقف است بر اجازه وارث. ـ صحت وصیت و تصرف وصیّت کنن

 انمش متوقف است بر اجازه همسرش. ـ صحت عقد نکاح شوهر با دختر خواهر خانمش یا دختر برادر خ

 رش. متوقف است بر اجازه همس ، با کنیزی که خانم حرّ دارد ـ صحت عقد نکاح شوهر 

تواند اثر مقصود از آن عقد را به دنبال بیاورد بلکه نیاز به اعلام  حق، نمیعقد به تنهایی و مستقل از اجازه ذو الدهد  این موارد نشان می 

در صورت اجازه ذو الحق هیچ مشکلی در صحت عقد مذکور وجود ندارد. رضایت ذو الحق است و 
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 بسمه تعالی     ( 1401.03.03شنبه، )سه 102جلسه 

 3، س160.، ص .. و قد یتخی ل وجه آخر

 بر شیء واحددلیل سوم: اجتماع مالکین 

دانند یعنی عموم قائلین به صحت بیع راهن با اجازه مرتهن، اجازه را کاشفه میاین است که گفته شده  سومین دلیل بر بطلان بیع مرهون  

زه کرده است، با اجازه مرتهن در روز اگر رهن در روز شنبه واقع شده، دوشنبه راهن مرهون را فروخته و چهارشنبه مرتهن بیع را اجا

اشکال این است که از دوشنبه تا چهارشنبه دو عنوان  کنیم بیع مرهون از همان روز دوشنبه صحیح واقع شده بود،  وشنبه کشف مید

 مختلف بر مرهون ثابت است که قابل جمع نیستند یکی مبیع بودن و دیگری رهن بودن. 

 ه مشتری فروخته است. باید مبیع باشد چون راهن آن را ب

 شود.ن مرتهن چهارشنبه اجازه داده است و اگر رهن نباشد دیگر مرتهن و اجازه او بی معنا میباید رهن باشد چو

، مرهون هم باید مبیع باشد هم رهن در حالی که بیع و رهن هر کدام عقدی جداگانه با  پس از زمان بیع مرهون تا زمان اجازه مرتهن 

 تعلق در دو عقد متفاوت قرار گیرد. اند و امکان ندارد یک شیء در آن واحد ممتفاوتماهیّتی 

آید اجتماع دو مالک بر  هم مطرح بود که اگر اجازه مالک، کاشفه باشد لازم می )من باع شیئا ثمن ملکه( این اشکال در بحث بیع فضولی

انیم، از طرفی بین دوشنبه  چهارشنبه اجازه کرده باشد و اجازه را کاشفه بددر آن واحد. اگر دوشنبه بیع فضولی انجام شده و مالک    یک مال

ملاک صحت بیع باشد و از طرفی باید بگوییم کالا ملک مشتری چون  تا چهارشنبه باید بگوییم کالا ملک مالک است که اجازه دادن او  

 در یک بیع صحیح به مشتری فروخته شده است. 

 نقد دلیل سوم: 

کند از روز دوشنبه  شوند به اینکه اجازه مرتهن کشف میملتزم میمرهون  فرمایند قائلین به کاشفیّت اجازه در بیع  ی میمرحوم شیخ انصار

است و اشکال مذکور در بحث بیع فضولی هم جاری است و بر اساس دلیل سوم، قائل به بطلان بیع مرهون  دیگر رهن وجود نداشته  

آید. البته مرحوم شیخ انصاری در جلسه  د لازم میزیرا در آنجا هم اجتماع مالکین بر ملک واح  اشدباید معتقد به بطلان بیع فضولی هم ب

 و مبحث بیع فضولی، از این اشکال پاسخ دادند.  25

مالکین علی    اجتماعبین بیع فضولی و بیع مرهون تفاوتی هم وجود دارد که در بیع فضولی اجازه مالک یک اجازه حقیقی است لذا    البته

 یع مرهون یک اجازه صوری و موقتی است نه اجازه حقیقی زیرا مرتهن مالک نیست. لک واحد قابل تصویر است لکن اجازه مرهون در بم

ع مرهون را کاشف از صحت بیع مرهون بدانیم اشکال مذکور )جمع بین دو عنوان و دو مالک( وارد خواهد بود اگر فکّ رهن بعد از بیبله  

 .خواهد آمد( 164)انتهای صفحه نکته دوم از مطلب چهارم که توضیحش در 

 17، س160...، ص ثم إن  الکلام فی
 مطلب سوم: بیان سه نکته ذیل جواز بیع مرهون 

 کنند. از آثار جواز بیع مرهون اشاره می به سه نکته  ، نقد أدله قائلین به بطلان بیع مرهون و اثبات جواز این بیعمرحوم شیخ انصاری بعد 

 نکته اول: اجازه مرتهن کاشفه است

  اقله دانستن اجازه مرتهن در بیع مرهون بر همان اساسی است که در بیع فضولی مطرح شد و به نظر ما مقتضای فرمایند کاشفه یا ن می

به جهت وجود نص خاص قائل به مبنای کاشفیت خواهیم بود. و البته اگر اجازه مالک در بیع فضولی را کاشفه  قواعد ناقله بودن است لکن  

 یع مرهون کاشفه خواهد بود. بدانیم به طریق أولی اجازه مرتهن در ب

 کنیم: میبرای توضیح وجه اولویت یک مقدمه منطقی بین 

 جزاء علت تامه، وجود مقتضی و عدم مانع: أ ، فلسفیمقدمه منطقی
شود دو جزء دارد: وجود مقتضی و عدم مانع. آنچه رکن اصلی علت را  در فسلفه و منطق ثابت شده علّتی که باعث وجود معلول می

   دهد وجود مقتضی است.تشکیل می 
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درصد علت    80توان گفت  عنوان مثال میبه عبارت دیگر سهم مقتضی در تحقق علت تامه، بیشتر از عدم المانع است. صرفا به  

 درصد مربوط به عدم مانع است زیرا مقتضی یک امر وجودی و عدم المانع یک امر عدمی است. 20مربوط به وجود مقتضی و 

مربوط به رکن قبول است لذا تا اجازه    ، اجازه مالکعقد بیع دو رکن ایجاب و قبول داردویت باید توجه داشت که  برای توضیح وجه اول

بیع محقق نشده که بخواهیم از عدم مانع سخن بگوییم. اما در بیع مرهون، اجازه دهنده یعنی مرتهن مالک  مالک نیاید اصلا مقتضی  

گذاری صیغه    حق مرتهن یک مانعی در برابر اثرقبول نیست بلکه بیع مرهون محقق شده و  نیست و اجازه او رکن در تحقق ایجاب یا  

 شود.بیع است، و اگر مرتهن اجازه داد این مانع مرتفع می

تواند بیع سابق را تصحیح اجازه مالک میوجه اولویت این است که وقتی در عقد فضولی با اینکه جنبه مقتضی هنوز کامل نشده است  

تواند بیع سابق )بیع  میاقی مانده، اجازه مرتهن  به طریق أولی در بیع مرهون که جنبه متضی کامل شده و فقط عدم المانع ب کند پس  

 مرهون( را تصحیح نماید. 

 کاشفه بودن اجازه مرتهن در بیع مرهون شاهد

اما در صورتی که فرد عبدش را رهن گذاشته    ، ندارد  از جانب عبد)و مراعات(  دانند که نیاز به قبول  فقهاء با اینکه عتق را از ایقاعات می

تواند پس اجازه بعدی می  تواند عتق عبد مرهون را تصحیح کندفرمایند اجازه مرتهن میفقهاء می   آزاد ندن را  باشد و سپس عبد مرهو

 دانند. شود فقهاء اجازه مرتهن را کاشفه میعتق قبلی را تصحیح کند پس معلوم می

تواند عتق قبلی  فقهاء به اینکه اجازه مرتهن میعلت فتوای    اندو فرموده  ی به استشهاد به عتق مرهون اشکالی وارد کردهمرحوم محقق ثان

گیری شارع در مسأله عتق است زیرا هدف شارع از اجازه اسیر گرفتن  بلکه علتش سهلرا تصحیح کند، کاشفه دانستن اجازه مرتهن نیست  

جویی آنان و دن عداوت و ستیزهه عنوان برده و کنیز نه به جهت پستی ذاتی آنان بلکه به جهت محدود نمواستفاده از آنان بدر جنگ و  

 . زندگی در جامعه اسلامی و آشنایی با اسلام و سپس آزادی و حرّیت است

گیری  ت به مسأله عتق سختهای مختلف و در قالب کفّارات مختلف به دنبال آزادسازی آنان است و به همین جهت نسب لذا شارع به بهانه

ای هر چند ناقص عتق آنان را امضاء کرده است. در صیغه ایقاع خاص و شرائط خاص انجام شود و به أدنی بهانهندارد که لزوما با یک  

 م آزادی و عتق است نه اجازه مرتهن. شاهد مذکور هم مه

گیری شارع و إن الشریعةَ سَمحةٌ  مسأله عتق عبد مرهون به سهلفقهاء در  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری از این اشکال جواب داده و می

اند بلکه به دنبال استدلال به صحت شرعی عتق هستند لذا بعد از اجازه مرتهن به عمومات صحت عتق تمسک تمسک نکرده  سهلة

 اند.  نموده

دهد به اند و این نشان میون را تجویز نموده، عتق مرهعلاوه بر اینکه مرحوم علامه حلی نه به جهت اجازه بلکه در صورت فکّ رهن

 صرف عتق ناقص و بدون اجازه کافی نیست بلکه باید فکّ رهن هم محقق شود.  نظر مرحوم علامه حلی

 اند یا ناقله، بحث خواهیم کرد. نسبت به اسقاط حق یا إبراء ذمه یا فکّ رهن که کاشفهپس اجازه مرتهن کاشفه است نه ناقله. البته 
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 12، س161...، ص ثم  إنّه لا اشکال فی

 ه اثر نداردنکته دوم: رد  بعد از اجاز

 اگر صاحب اجازه، اجازه داد دیگر ردّ فائده ندارد زیرا با ضمیمه شدن اجازه، عقد تمام شده است. چنانکه در عقد فضولی هم گذشت 

 ؟ اجازه بعد از رد  اثر دارد آیا نکته سوم: 

 دوباره بیع مرهون را اجازه و تصحیح نماید؟  تواندتدا بیع مرهون توسط راهن را ردّ کند، آیا اگر پشیمان شد میاگر مرتهن اب فرمایندمی

 بله.  احتمال اول: 
   دلیل:

مرتهن یک حق اجازه نسبت به بیع مرهون دارد، اگر ابتدا از این حق استفاده نکرد و با اجازه دادن، حق خودش را اسقاط نکرد، همچنان  

ضولی ثابت کردیم بعد از ردّ مالک، دیگر امکان تصحیح بیع وجود  اگر ابتدا ردّ کرده باشد. البته در بیع فق برای او باقی است حتی  این ح

إبطال شده    ی که انشاء عقد بیع )ایجاب و قبول( را ردّ و إبطال کرده است و عقدندارد زیرا مالک رکن عقد است و اگر بیع را ردّ کند یعنی  

 صرفا حق اجازه دارد.تصحیح ندارد اما مرتهن مالک نیست که ردّ او مبطل عقد باشد بلکه  قابلیّت 

 )شیخ(خیر.  احتمال دوم:
   دلیل:

ردّ کردن مرتهن جزء مقوّم و مربوط به مقتضای عقد است لذا وقتی مرتهن بیع مرهون را ردّ کرد اصل اقتضای عقد برای صحت را از  

 وباره و تصحیح عقد معنا نخواهد داشت. است پس اجازه دادن دبین برده  

 کنند.مرحوم شیخ انصاری احتمال دوم را انتخاب می

در این نکته سوم توسط مرحوم شیخ انصاری با مبنایشان در نکته اول که  و جزء مقتضی دانستن ردّ مرتهن  ]البته انتخاب احتمال دوم  

. مرحوم شیخ دو صفحه بعد یعنی ابتدای صفحه  دانستند تهافت و تنافی داردجایگاه عدم المانع    در اجازه مرتهن را نه جزء مقتضی بلکه  

 [کنندهم به مانع دانستن حق مرتهن تصریح می 164

 9، س162...، ص ثم  إن الظاهر أن  فک  الرهن

 فک رهن، اسقاط حق و إبراء ذمه دو نکته در مطلب چهارم: 

به اجازه مرتهن و بیان سه نکته فرعی ذیل آن، وارد بررسی اثر فکّ رهن، اسقاط  مرحوم شیخ انصاری بعد از اثبات جواز بیع رهن موقوفا

 کنند.شوند و دو نکته بیان میحق و إبراء ذمه بر صحت بیع مرهون می
 اسقاط حق و إبراء ذمه  ،رهن فک حکم نکته اول: 

 : حالت پس از آن متصور است هارچاگر راهن مال مرهون را فروخت 

 را اجازه دهد. بعد اطلاع از بیع رهن، آن مرتهن  مرتهن( )اجازه  حالت اول:

کرایه کرده بود،    یا چیزی که  قرضی که گرفته بود و در مقابل آن رهن گذاشته بود را پرداخت کندبعد از بیع،  )فکّ رهن( راهن    دوم:حالت  

 گوییم فکّ رهن محقق شود.داند که اصلاحا میبرگر

 . حق خودم نسبت به مال مرهون و صاحب اجازه بودن خودم را اسقاط کردمبگوید مرتهن بعد از بیع )اسقاط حق(   حالت سوم:

)إبراء ذمه( بعد از بیع مرتهن اعلام کند به راهن که دیگر لازم نیست قرضش را پرداخت کند و قرض را به او بخشیده و   حالت چهارم:

 ذمه راهن را بریء کرده است. 

 ودند اجازه مرتهن مصحّح عقد بیع مرهون است. نسبت به حکم حالت اول بحث شد و فرم

 توانند بیع قبلی را تصحیح کنند یا نه دو احتمال است: مینسبت به سه حالت بعدی و اینکه آیا مانند اجازه 

 در حکم اجازه مرتهن است. )شیخ(احتمال اول: 

، چهار راه برای تصحیح بیع مرهون  د لذا بعد از بیع رهنداننجمعی از فقهاء فک رهن و اسقاط حق و ابراء ذمه را در حکم اجازه مرتهن می
 وجود خواهد داشت. 
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 اجازه مرتهن نیست. احتمال دوم: در حکم

 فک رهن، اسقاط حق و إبراء ذمه از جانب مرتهن در حکم اجازه مرتهن نیست و اثر آن را ندارد.  قائلین به احتمال دوم معتقدند

 اند: به سه دلیل استدلال کرده
 ارتباطی به بیع رهن ندارد ول:دلیل ا 

شد یعنی اجازه مرتهن متعلق مرهون شود به این جهت بود که کاملا ناظر بر بیع واقع می یعسبب تصحیح ب ستتوانمیکه اجازه مرتهن 

ازه مالک  چنان که اج  شوددهد و بیع تصحیح میخواهد و متعلق آن هم بیع مرهون است یعنی مرتهن همان بیع مرهون را اجازه میمی

توانند سبب تصحیح بیع  ذمه هیچ نگاهی به بیع مرهون ندارند لذا نمی  اما فکّ رهن، اسقاط حق و إبراء  در عقد فضولی چنین اثری داشت، 

این است که غاصبی مالی را به عنوان مالک و برای خودش بفروشد و ثمن را هم تملّک کند که جمعی از فقهاء لذا شبیه    .مرهون شوند

تواند آن را تصحیح کند زیرا انشاء عقد ناقص است و غاصب  عقد فضولی فرمودند چنین بیعی باطل است و اجازه مالک هم نمیدر بحث 

 جلسه قبل اشاره شد که مرحوم شیخ معتقد به لزوم نیابت نبودند(ام دهد. )البته در توانسته به نیابت از مالک بیع را انجفقط می 

سک به استصحاب است که خواهد آمد.دومین دلیل بر احتمال دوم تم
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 بسمه تعالی     (1401.03.07)شنبه،  103جلسه 

 لودگی هوا حوزه علمیه تعطیل بود.آچهارشنبه به دلیل 
 10، س 163...، ص  مضافا إلی استصحاب

 استصحاب عدم لزوم دلیل دوم: 

 کنیم: قبل از تبیین دلیل سوم یک مقدمه اصولی بیان می
 و غیر ازمانی   م در عموم ازمانیمقدمه اصولی: تخصیص عا

 کنیم:است. برای روشن شدن مطلب دو مثال بیان میعموم ازمانی و غیر آن تفاوت در تخصیص عام بین 
 عام أزمانی مثال اول:

 .ـ "أکرم العلماء فی کلّ یوم" هم عموم افرادی دارد )تمام علماء( هم عموم ازمانی دارد )تمام زمانها(
 کند.ه علماء فاسق را از تحت عموم عام خارج میـ "لاتکرم الفساق" ک

 :است احتمالدو اکرامش حرام است. یکشنبه شک داریم توبه کرده یا همچنان فاسق است،  و شنبه یقین داریم زید عالم فاسق 
 " تمسک کنیم و بگوییم اکرامش واجب است.فی کل یوم "أکرم العلماء به عموم الف:
 ستصحاب کنیم و بگوییم همچنان فاسق است لذا اکرامش حرام است. فسق متیقّن روز شنبه را ا ب:

فرمایند وظیفه عمل به عموم عام است زیرا دلیل عام با صراحت حکم تمام روزها را مشخص کرده است و گویا به اصولیان می
روز شنبه یقین داشتیم زید    حد و ...(الأ   م، أکرم العلماء فی یوتعداد تمام ایام منحل و متعدد شده است )أکرم العلماء فی یوم السبت

اما سایر روزها همچنان تحت عام باقی هستند و حکمشان وجوب  عالم فاسق است لذا روز شنبه از تحت حکم عموم عام خارج شد  
 .عام است دانیم آیا مانعی از حکم وجوب اکرام روز یکشنبه آمد یا نه، وظیفه عمل به حکماکرام است نمی 

 کنیم نه حکم خاص. ی عند الشک به عموم عام تمسک میپس در عام أزمان
 عام غیر ازمانی مثال دوم:

 شود.علماء میافراد  ـ "أکرم العلماء" که عموم افرادی دارد و شامل تمام  
 کند.ـ "لاتکرم الفساق" که علماء فاسق را از تحت عام خارج می

 است: احتمالدو شک داریم توبه کرده یا همچنان فاسق است،  اکرامش حرام است. یکشنبهو شنبه یقین داریم زید عالم فاسق 
 به عموم "أکرم العلماء" تمسک کنیم و بگوییم اکرامش واجب است. الف:
 فسق متیقّن روز شنبه را استصحاب کنیم و بگوییم اکرامش حرام است. ب:

دلیل "أکرم العلماء" اقتضاء شمول  ست زیرا  روز شنبه ا  دلیل خاص یعنی حکم حرمت اکرام  وظیفه استصحابد  فرمایناصولیان می
 نسبت به یکشنبه را ندارد. 

 توان تمسک نمود. کنیم و به عموم عام نمیپس در عام غیر أزمانی عند الشک، حکم خاص را استصحاب می
نشده بود )چون ملک   بیع راهن لازمتوسط مرتهن یقین داشتیم  إبراء ذمه   یا  اسقاط حق  توسط راهن یا  گوید قبل از فک رهنمستدل می
بعد فک رهن شک داریم آیا بیعی که راهن انجام داده بود لازم شد یا نه؟ عدم  (  گفت بیع لازم نشدهو لابیع الا فی ملک مید  طِلق او نبو

 کنیم. لزوم را استصحاب می

 لازم الوفاء بدانیم. بیع راهن را  در نتیجه    که حکم کنیم به وجوب وفاء در عقد بیع رهن و کنید  قود تمسک نمیچرا به عموم أوفوا بالعسؤال:  

طِلق نبودن ملک راهن( حاکم و مقدم است بر عموم أوفوا بالعقود و اینجا محل تمسک به عموم أوفوا بالعقود  دلیل خاص عدم لزوم )  جواب:
ء فی کلّ زمانٍ و فی کل یومٍ را شامل  گفتیم وجوب وفا. اگر أوفوا بالعقود عام أزمانی بود مینی نیست أوفوا بالعقود عام أزمانیست زیرا  

یقینا خارج شده بود و وجوب وفاء نداشت، نسبت به بعد فکّ رهن شک داریم به عموم    (بیع راهن تا قبل فکّ رهن)زمان  از    است یک فردِ
شامل شده بود لذا نسبت به هن را  از همان ابتدا تمام زمانها از جمله بعد فکّ ر  اء به عقدموم وجوب وفگوییم عکنیم و میعام تمسک می

 استصحاب حکم خاص جاری است.   پس  کردیم اما این تمسک صحیح نیست زیرا عام ازمانی نیستفرد مشکوک به عموم عام تمسک می
 دلیل سوم: روایت مربوط به نکاح فضولی عبد 

شود نکاح فضولی  د شود این عتق باعث نمیاگر عبد نکاح فضولی و بدون اذن مولایش انجام دهد سپس آزادر باب عبد روایاتی داریم که  

 . ای که از سکوت مولا فهمیده شودو لو اجازه او تصحیح شود بلکه نیاز به اجازه مولایش هست
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شود مگر با  ر عمل و هر عقدی که نیاز به اجازه فرد دیگری دارد محقق نمیآید که تصحیح هاز این روایات یک ملاک کلی به دست می
د بلکه نیاز  وتصحیح نخواهد ب، پس در ما نحن فیه هم به صرف فکّ رهن و آزاد شدن مال مرهونه از رهن، بیع راهن  زه اجازه صاحب اجا

 به اجازه مرتهن است. 
 نقد احتمال دوم: 

 کنند: ل دوم را نقد میمرحوم شیخ انصاری هر سه دلیل احتما
 مانع از لزوم بیع ساقط شده  نقد دلیل اول:

مقتضی تحقق بیع، ایجاب و قبول است که در ما نحن فیه محقق شده  شود که  اب بیع و رهن به روشنی استفاده میفرمایند از أدله بمی
مقتضی بیع اثر خودش را که لزوم بیع رهن  و فقط یک مانع وجود دارد به نام حق مرتهن، پس هرگاه این مانع به هر دلیلی مرتفع شد  

 گذارد. باشد می
 حاب باقی نیست موضوع استص نقد دلیل دوم:

ود تمسک قلذا باید به عام أوفوا بالع  م است در حالی که در استصحاب مذکور موضوع از بین رفته استدر استصحاب، بقاء موضوع لاز
 نمود. توضیح مطلب: 

اما این موضوع یعنی    ، یقین داریم حق مرتهن مانع از وفاء به عقد بود، گوید وفاء به عقد واجب است، تا قبل از فکّ رهنأوفوا بالعقود می

نتیجه اینکه بعد فکّ   توانیم استصحاب کنیم زیرا یقین داریم این موضوع بعد از فکّ رهن، از بین رفته است.میمانعیت حق مرتهن را ن

 رهن، استصحاب عدم لزوم جاری نیست بلکه باید به عموم أوفوا بالعقود تمسک نمود و بیع رهن را لازم دانست. 

 فافهم 

ابتدای تنبیه    4جزوه رسائل   193، صفحه  273، ص3در مباحث استصحاب رسائل، جمرحوم شیخ انصاری  نقد کلام قبل است.  اشاره به  

معقتدند در صورتی که عام ما ازمانی   358، ص 4، جمطارح الأنظار دهم از تنبیهات استصحاب )استصحاب حکم مخصص( و همچنین در 

کم خاص بود، اگر در زمان بعدی شک کردیم آیا داخل در حکم خاص است یا در  حل در  یقینا داخو نسبت به یک فرد که زمانی  نباشد  

احتمال    نقد کلام قبل است یعنی دلیل دومِحکم عام، تمسک به عام جایز نیست بلکه استصحاب حکم خاص جاری است. پس وجه فافهم  

 قد دارد. نیاز به ناحتمال دوم همچنان لذا  ، دوم که استصحاب حکم خاص بود صحیح است 

 قیاس مع الفارق است نقد دلیل سوم:

فرمایند قیاس باب نکاح فضولی عبد به باب بیع راهن مع الفارق است زیرا در باب عبد، نقصان  مرحوم شیخ انصاری در نقد دلیل سوم می

ید اصلا نکاحی شکل نگرفته  نیا اجازه  عقد نکاح مربوط به مقتضی نکاح است زیرا اجازه مالک جزء مقتضی و تحقق عقد نکاح است و تا  

محقق شده چون راهن مالک  بیع رهن، مقتضی موجود است و ایجاب و قبول  ، اما در باب  به این دلیل که عبد مالک خود نیست  است

 .بوده، فقط حق مرتهن مانع اثرگذاری بیع بود که آن هم با فکّ رهن یا اسقاط حق یا إبراء ذمه، رفع شده است 

به نظر مرحوم شیخ انصاری بیع رهن صحیح است در صورتی که یا راهن فکّ رهن کند یا    طلب چهارم این شد کهاول در م  نکته  نتیجه

 مرتهن اجازه دهد یا حقش را اسقاط کند یا ذمه راهن را )از بدهکاری( بریء کند.

 اند نه کاشفه فک ، اسقاط و ابراء ناقله نکته دوم:

طبق توضیحاتی  فرمایند  فک، اسقاط حق یا ابراء ذمه این است که مرحوم شیخ انصاری می  چهارم و بررسی حکمدومین نکته ذیل مطلب  

کاشف از صحت    ، فکّ رهن توسط راهن یا اسقاط حق یا ابراء ذمه توسط مرتهن و یا غیر از اینها مانند صلح که در نکته اول بیان کردیم،  

یا اسقاط یا ابراء محقق شد چون   ع رهن روز دوشنبه واقع شد و چهارشنبه فکّاند یعنی وقتی بیلبیع رهن از ابتدای تحقق نیستند بلکه ناق

ماع دو مالک )مشتری  تتواند کاشف از صحت بیع باشد زیرا همان اشکال اجو إبراء ناظر به بیع رهن نیستند لذا تحقق آنها نمی  ، اسقاطفکّ

 (. 15، س160. )صوارد خواهد بود تبیین شد که جلسه قبلرهن،  ین بیع رهن تا فکّ در فاصله بو راهن( بر ملک واحد )مال مرهونه( 

نه اینکه کاشف باشد از صحت بیع من  کند به لحظه تحقق این امور  با تحقق فکّ، اسقاط یا ابراء، صحت بیع رهن انتقال پیدا میپس   
 حین العقد.
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 ادر شده بود. قع شده توسط راهن ص وا بله اجازه مرتهن را کاشفه دانستیم زیرا ناظر به بیعِ

 . انداند و همه اینها را کاشفه دانستهالبته فقهاء عموما تفاوتی بین اجازه با فکّ، اسقاط و ابراء قائل نشده

 آخر، س165...، ص ثم  إن  لازم الکشف
 : بررسی دو حکم فسخ و امتناع راهن از فک  رهنمطلب پنجم

 کنند:میحکم دیگر را اشاره در این مطلب مرحوم شیخ انصاری دو 

 راهن حق فسخ بیع نداردنکته اول: 

فضولی و ثمره دوم از ثمرات اختلاف بین مبنای کشف و نقل خواندیم که مرحوم شیخ انصاری    عقد  در جلسه دوزادهم امسال ذیل بحث

مه مبنای کشف در  فرمایند لاز لذا در ما نحن فیه هم  می  فرمودند طبق مبنای کشف، طرف اصیل قبل از اجازه مالک حق فسخ ندارد. 

و او دیگر حق فسخ روخت عقد بیع از طرف راهن لازم شده است  وقتی راهن مال مرهون را فاجازه مرتهن در بیع رهن این است که  

ای که کالا را از راهن خریده است  مشتری  ندارد حتی حق ندارد به مرتهن اجازه بیع بدهد که به واسطه بیع مرتهن، بیع راهن إبطال شود.

 د. دانسته، حق فسخ دارشت و اگر نمیدانسته کالا در رهن است حق فسخ نخواهد دامی اگر

 فک  رهن به راهن اجبارحکم نکته دوم: 

 فکّ رهن و تحویل کالا به مشتری کرد؟ دو احتمال است: توان او را وادار به راهن حق فسخ ندارد آیا میدر نکته اول ثابت شد حال که 

 احتمال اول: 

زیرا وفای  حق مرتهن را أداء کند  رهون،  غیر از مال میعنی راهن باید با مال دیگری  گفته شود فکّ رهن بر راهن واجب است  ممکن است  

پس وفاء به عقد رهن منافاتی با وفای به    بیع واجب است و مقدمه آن که فکّ رهن است هم واجب خواهد بود.   دوم یعنی عقد  به عقد

 ع است. عقد بیع ندارد و هر دو قابل جم 

 احتمال دوم: 

 پیش از موعدِ دیگر واجب نیست  وفاء به عقد بیع است یعنی حق نقض بیع را ندارد اما  ممکن است گفته شود آنچه بر راهن واجب است  

لذا در باب "من    فراهم گردد. حق مرتهن را أداء کند که سلطنت مرتهن از مال مرهون دفع شود تا مقدمات تحویل کالا به مشتریرهن،  

فرمایند این  فروشد فقهاء می هنوز کالا را از عمده فروش نخریده لکن کالا را به مشتری میخرده فروشی که    بایعِاع مال غیره لنفسه"  ب

وابسته به ، بنا بر اینکه لزوم عقد را  حق فسخ ندارد نه اینکه واجب باشد کالا را از عمده فروش بخرد تا به مشتری تحویل دهد  فقطبایع  

 س تا زمانی که مشتری کالا را تحویل نگرفته حق فسخ خواهد داشت()پ به مشتری بدانیم دفع کالا

 فرمایند. مرحوم شیخ انصاری هیچ احتمالی را انتخاب نمی

 سؤال:

ت  چه تحویل دادن مال مرهونه به مشتری را بر راهن واجب بدانیم یا واجب ندانیم در هر صورت اگر راهن مال مرهونه را به مشتری فروخ

که   دهدقرض رسیده اما راهن قرض را پس نمیهنوز مال مرهون نزد مرتهن مانده و موعد پرداخت    امااجازه کرد،    مرتهن هم بیع راو  

 ، تکلیف چیست؟ رهن آزاد شود 

 دو احتمال است:  جواب:

 حق مرتهن مقدم است.  احتمال اول:

بر حق مشتری که از راهن خریده   حق مرتهن مقدم استو  داده شود  مال مرهون باید به فردی غیر از مشتری فروخته شود و حق مرتهن  

 شود. و طبیعتا بیع راهن إبطال می است

شتری که از راهن  زیرا اصل رهن برای همین است که اگر راهن دین را أداء نکرد رهن فروخته شود و حق مرتهن داده شود. )به م  دلیل:

 دهد(مرتهن نمی  توان داد زیرا آن مشتری پول را بهخریده نمی
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 جمع بین الحقّین.  احتمال دوم:

کند بگوییم حاکم شرع راهن را مجبور کند که دین مرتهن را از مال دیگری بپردازد و مال  جمع بین حق مشتری و مرتهن اقتضاء می

 دم خواهد بود. و اگر راهن مال دیگری نداشته باشد طبیعتا حق مرتهن مق  ل دهد.که آن را خریده تحویمرهون را به مشتری 

 کنند.از این دو احتمال هم مرحوم شیخ انصاری نظری انتخاب نمی

 167...، ص مسألة: إذا جنی العبد عمدا 

 فرمایند بیع عبد جانی است. میطِلق بودن ملک بیان ای که مرحوم شیخ انصاری ذیل مباحث چهارمین و آخرین مسأله

 مسأله چهارم: بیع عبد جانی 

های علمیه حذف شده و بزرگان مختلفی حتی از محشّین و  است که از دروس رسمی حوزه  سالهاهشت صفحه(  )  بیع عبد جانیبحث  

ه مرحوم امام أعلی الله  ؛ از جملکنندحتی اشاره هم نمیشان ذیل بحث شرائط عوضین به این بحث  شارحان مکاسب در مباحث فقهی 

، مرحوم آیة الله العظمی شیخ جواد 255،  5 العظمی خوئی در مصباح الفقاهة، ج، مرحوم آیة الله287، ص3مقامه الشریف درکتاب البیع، ج

 . 172، ص3تبریزی در إرشاد الطالب، ج 

شود و چه خطأً که در مسأله بعد بررسی  می)چه عمدا که در این مسأله بررسی    خلاصه بحث این است که اگر عبد جنایتی انجام داد

)مالکیّت تمام عبد یا قسمتی از عبد به  صاص باید کشته شود یا به اولیاء مُجنَّی علیه واگذار شود  از باب قکه به واسطه آن یا    شود(می

حقی   ، عبد  تِی که به واسطه جنا  مالک عبد باید کسانیمعتقدند بیع عبد جانی مجاز است البته    مرحوم شیخ انصاری و مشهور نحو شراکت(  

 باشد. لق بودنِ عبد برای مولایش میع از ملک طِاند را راضی کند زیرا حقوق آنها مان پیدا کرده

 

 1401-1400سال تحصیلی و  4هذا تمام الکلام در فقه 

 

 

 

دانم از دوستان طلب حلالیّت کنم چرا که در این رابطه طرفینی بین بنده و شما، حقوقی برای شما بر عهده در پایان بر خودم لازم می
ام لکن الإنسان محل  هر چند سعی وافر در انجام وظیفه داشته  بحث بنده اختصاص دادید واز جمله وقت و عمری که به  گشت  من لازم  

 حلال بفرمایید.      به دعای خیر و مستمر شما بسیار محتاجم.قصور بنده را لذا ، الخطأ و النسیان 

 
 
 

 و السلام علی من اتبع الهدی 

 سید روح الله ذاکری 
 قم

 1401 خرداد
 1443 شوال

www.almostafa.blog.ir 
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 فهارس 
 

 مقدمات به ترتیب بیان در جزوه: فهرست 

 یکشف و نقل در عقد فضول  ی: دو مبنایمقدمه فقه

 : شرط متأخر یاصول مقدمه

 د یق ای: زمان ظرف یفقه مقدمه

 : استحاله انقلابیاول فلسف  مقدمه

 اء: دلالت اقتضیدوم اصول  مقدمه

 : بعض اقسام فسخ یفقه مقدمه

 اول: انواع التزام  یفقه مقدمه

 دوم: اقسام نذر  یفقه مقدمه

 اقسام مرتد : یفقه مقدمه

 بر فساد ی: دلالت نهیاصول مقدمه

جریاصول  مقدمه بالتخص  انی:  خروج  از  بعد    ا ی  صیاستصحاب 

 بالتخصص 

 دییردّ و تأ  نی: اقسام حق انتخاب بیفقه مقدمه

 ام شرائط در عقود: اقسیفقه مقدمه

 ه یو عار عهی ود ی: معنایحقوق یفقه مقدمه

 : قاعده سبب و مباشریفقه مقدمه

 البدل( ی)عل یر ییضمان تخ :یفقه مقدمه

 ی ر یگاندازه ی: اشاره به بعض واحدهایفقه مقدمه

 ور یدر ط سمیبالیکان یمار ی: ب یجانور  یشناس  ستیز  مقدمه

 تنبطةو موضوعات مس ة یّ: موضوعات عرفیفقه مقدمه

تقس  مقدمه شرع  لیدل  میاصول:  غ  یعقل  ، یبه  و   ری)مستقل 

 مستقل(

 و تخصص  ص یورود، حکومت، تخص فی: تعاریاصول مقدمه

 ل یافعل تفض  یاز کاربردها یکی : ینحو  یادب مقدمه

 یو شرع یعرف تیّ : رابطه مالیفقه مقدمه

 : مفهوم وصف یاصول مقدمه

 قاع یا  ای: وقف عقد است یفقه مقدمه
 مفعول مطلق ی: معانیادب مقدمه

 عقد  غهیشرط در ص   گاهی: جایفقه مقدمه

 اول: شرط فاسد و إفساد عقد یفقه مقدمه

 وقف در بعض صور  عیدوم: جواز ب مقدمه

 دفع و رفع  ی: تفاوت معنا یلغو  یادب مقدمه

 ی کیو تمل  یری : وقف تحریفقه مقدمه

 : وقف منقطع و مؤبّدیفقه مقدمه

 همیانقراض موقوف عل : حکم وقف منقطع دریفقه مقدمه

 وقف  ودی: اقسام قیفقه مقدمه

 متفاوت شتر  ن یمختلف در سن نیعناو: یشناس  ستیز  مقدمه

 ن یو مسک ری: تفاوت فقیفقه مقدمه

 حبس و تفاوت آن با وقف  ی: معنایفقه مقدمه

 نبُع یَبا  یی: آشنا یخیتار ییایجغراف مقدمه

 مقدمه حرام، حرام است؟  ایاول: آ یاصول مقدمه

 امر به ضد است؟  یمقتض ءیاز ش  ینه  ایدوم: آ یاصول همقدم

 ی جواز در اصطلاح فقه یمعنا: یفقه مقدمه

 ی : اقسام حج و حکم قربانیفقه مقدمه

 العلة تعمّم و تخصّص  ی: معنایفقه مقدمه

 ی : علاقه مشارفت در استعمال مجازیادب مقدمه

 حسبه  ی: معنایفقه مقدمه

 هن و مرهونرهن، راهن، مرت ی: معنایفقه مقدمه

 بر فساد ی: دلالت نهیفقه مقدمه

و عدم    ی: أجزاء علت تامه، وجود مقتضیفلسف  ، یمنطق  مقدمه

 مانع 

 ی عام در عموم ازمان صی: تخصیاصول مقدمه
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 جزوه فهرست منابع و اعلام معرفی شده در

 کتاب مطارح الأنظار  یاجمال یمعرف

 ی دیمرحوم عم یمعرف

 کتاب المناهل  یاجمال یمعرف

 الأحکام  اتیمنبع مطالعه در آ یعرفم

 صدوق  خیو مرحوم ش یمرحوم أبوالصلاح حلب یاجمال یمعرف

 ی مرتض دیکتاب الإنتصار مرحوم س یاجمال یمعرف

 ی طوس خیالمبسوط مرحوم ش یاجمال یمعرف

 کتاب المراسم مرحوم سلّار  یاجمال یمعرف

 النزوع مرحوم ابن زهره  ةیکتاب غن یاجمال یمعرف

 مرحوم ابن حمزه  لةیالفض لین  یإل لةیالوس یلاجما یمعرف

 ی فقه القرآن مرحوم راوند یاجمال یمعرف

 الأشباه و النظائر  نی الجمع ب یکتاب نزهة الناظر ف یاجمال یمعرف

  یشرائع الإسلام محقق حلّ یاجمال یمعرف

 یبعض کتب مرحوم علامه حل یاجمال یمعرف

 اول و بعض کتبشان دیمرحوم شه یاجمال یمعرف

 ی فیمرحوم فاضل قط  یاجمال یمعرف

 یمرحوم محقق ثان  یاجمال یمعرف

 

 فهرست منابع استفاده شده در جزوه

 المکاسب مرحوم آخوند  ةیحاش

 الأنظار  مطارح

 الفقاهة  مصباح

 حلّ مشکلات القواعد یالفوائد ف کنز

 بأصول الفقه التذکرة

 معرفة الحلال و الحرام  یالأحکام ف  قواعد

 ی الأنصار خیسب الشمکا یعل قةیالتعل

 شرح المکاسب یالطالب ف یهد

 ة یشرح الکفا یف ةیالدرا  ةینها

 ع یالب کتاب

 ه یالشاف

 ه یالشاف شرح

 ف ی التصر شرح

 إلی اسرار المکاسب الطالب ةیهدا

 مرحوم ایروانی المکاسب  ةیحاش

 مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی  المکاسب  ةیحاش

 ةیقشرح اللمعة الدمش یف ةیالبه الروضة

 ران یا  یاسلام یجمهور یمدن قانون

 یمجازات اسلام قانون

 المکاسب  یالمظفر عل ةیحاش

 مسائل الحلال و الحرام  یالإسلام ف   عیشرا

 ری و المقاد  الأوزان

المکا  نیالمواز   لی تحو  یف  بحث   ریالمقاد  یإل  ةی الشرع  لییو 

 المعاصرة 

 خ ی طول و سطح در تار   ل، یسنجش وزن، ک   یواحدها   یبررس 

 مسلمانان یاقتصاد
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 ة یالدمشق اللمعة

 مسائل الحلال و الحرام  یالإسلام ف  شرائع
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	شرط دوم: رعایت مصلحت
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	وجه دوم: تصرف مطلقا جائز است بدون نیاز به اذن
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	متمّم شرط ملکیّت: طِلق بودن (إنتفاء حق دیگران)
	نکته اول: عنوان طلق و معنای آن
	نکته دوم: این شرط در حقیقت شرط متعاقدین است
	نکته سوم: عنوان صحیح بحث، إنتفاء حق دیگران از ملک است
	نکته چهارم: ذکر 18 مصداق برای تعلّق حق دیگران
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	مرحله اول: طرح بحث و بیان حکم کلی و أدله
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	یکم: حق الواقف.
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	فرع چهارم: حکم أجزاء ساختمان مسجد
	فرع پنجم: الحاق موارد دیگر به مساجد در تحریری بودن
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	نکته دهم: اگر بدل پیدا نکردند باید ثمن را نگه‌دارند
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	صورت هفتم: خوف خراب
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	قول دوم: جواز بیع
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	أدله جواز بیع مرهون
	دلیل اول: عمومات حلیّت بیع
	دلیل دوم: روایت باب نکاح عبد
	دلیل سوم: قیاس اولویت نسبت به صحت عقد فضولی
	دلیل اول: اجماع
	نقد دلیل اول:
	دلیل دوم: دلالت روایات مانعه بر فساد
	نقد دلیل دوم:
	دلیل سوم: اجتماع مالکین بر شیء واحد
	نقد دلیل سوم:



	مطلب سوم: بیان سه نکته ذیل جواز بیع مرهون
	نکته اول: اجازه مرتهن کاشفه است
	نکته دوم: ردّ بعد از اجازه اثر ندارد
	نکته سوم: آیا اجازه بعد از ردّ اثر دارد؟
	احتمال اول: بله.
	احتمال دوم: خیر. (شیخ)


	مطلب چهارم: دو نکته در فک رهن، اسقاط حق و إبراء ذمه
	نکته اول: حکم فکّ رهن، اسقاط حق و إبراء ذمه
	احتمال اول: در حکم اجازه مرتهن است. (شیخ)
	احتمال دوم: در حکم اجازه مرتهن نیست.
	دلیل اول: ارتباطی به بیع رهن ندارد
	دلیل دوم: استصحاب عدم لزوم
	دلیل سوم: روایت مربوط به نکاح فضولی عبد

	نقد احتمال دوم:
	نقد دلیل اول: مانع از لزوم بیع ساقط شده
	نقد دلیل دوم: موضوع استصحاب باقی نیست
	نقد دلیل سوم: قیاس مع الفارق است


	نکته دوم: فکّ، اسقاط و ابراء ناقله‌اند نه کاشفه

	مطلب پنجم: بررسی دو حکم فسخ و امتناع راهن از فکّ رهن
	نکته اول: راهن حق فسخ بیع ندارد
	نکته دوم: حکم اجبار راهن به فکّ رهن


	مسأله چهارم: بیع عبد جانی


	فهارس
	فهرست مقدمات به ترتیب بیان در جزوه:
	فهرست منابع و اعلام معرفی شده در جزوه
	فهرست منابع استفاده شده در جزوه
	فهرست منابع استفاده شده در جزوه
	فهرست منابع استفاده شده در جزوه
	فهرست مطالب


